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تسیر و تبیین «سوره‌ی توبه» 
«سوره‌ی توبه» مدنی است 


و دارای صدو بیست‌ونه آیه و شانزده رکوع می‌باشد 


سم له رن ریم 
مشخصات سوره 

این سوره‌ی مبار که به «سوره‌ی توبه» معروف است؛ چون در آن بحث از توبه‌ی 
مسلمانان به میان آمده است؛ آن‌جا که می‌فرماید: لد نع اي وله جرب رت 
الا نارگ [توه: ۱۱۷ تا آن‌جا که می‌فرماید: «وعلی یرت خفو 4 [توه: ۱۱۸ 

این سوره‌ی مبا رکه از زمره‌ی سوره‌هایی است که نام‌های متعدّد دارند. برای این 
سوره دوازده نام ذکر شده است که عبارت‌اند از: «برآءة «توبةا «هقَشْعَشْةا «مبعثرة)؛ 
«مشرّدة) (حخزیة). (فاضصحهة) (مثرةا» «حافرة»» «منکلتق»» «مَدَمْمَة» و «عذاب!. ی 

تمام این نام‌ها از مضامین خود سوره ناشی می‌شوند و هر نام در حقیقت اشاره به 
مضمون‌های خودشان دارند که در جای جای این سوره مذ کوراند. مثلا «توبه» نامیده 
می‌شود؛ چون در آن ببان قبول شدن توبه‌ی چند صحابی است. «مشرده) می‌گویند؛ 
چون فراری دهنده‌ی کفار و مشرکان از حرم الهی است. «مخزیه» و «فاضحه) می‌نامند؛ 
چون حال منافقان را بیان و آنان را رسوا و فضیح نمود. «مثیره» و «حافره» می‌گویند؛ 
چون به توسط این سوره حال منافقان پخش و نشر گردید. «منکُله» می گویند؛ چون به 
منافقان و مشرکان وعده‌ی عذاب می‌دهد. «مدمدمه) می‌گویند؛ چون هلااکت منافقان 


را اعلام فرموده و .. 


۱ تفسیر کشاف: ۲۳۳/۲- تفسیر کبیر: ۲۱۵/۱۵- روح المعانی: ۳۳۰/۱۰ ۳۲۹. 


تن 7 تبیین‌الفرقان / جلد یازدهم 


به ملاحظه‌ی کلمه‌ی آغازین سوره» و نیز به دلیل اين که در آن حکم برائت از 
مشرکان و کفار مطرح شده. یکی از نام‌های معروف این سوره «ر اع6»است: 

این سوره مدنی است و از جمله بز رگک‌ترین سوره‌هایی است که در اواخر حیات 
رسول‌اله مه در مدینه نازل گردیده ۱ 


«سوره‌ی توبه» مشتمل بر یکصدوبیست‌ونه آیه و شانزده رکوع می‌باشد. 


ربط و مناسبت با «سوره‌ی انفال» 

این سوره به چند وجه با سوره‌ی پیش - «انفال»- مر تبط است. 

۱- در سوره‌ی گذشته موضوع تقسیم غنایم در مواقع جهاد و اخراج خمس و اختصاص 
دادن آن به پنج گروه مطرح گردید. اکنون در اين سوره‌ی مبا رکه حکم تقسیم صدقات 
مثل ز کات و عشر و غیره است که مصارف آن هشت گروه گفته شده‌اند. 

۲- در سوره‌ی پیشین بر مستحکم نگه‌داشتن عهد و پیمان تأکید شده بود. در اين 
سوره نیز از اجتناب از نقض عهد سخن به میان میآید. 

۳- سوره‌ی گذشته با طرح مسأله‌ی موالاةالممنین (دوستی با مومنان)- که مبادرت 
به آن واجب است- پابان یافته بود. درمقابل» ابتدای این سوره با اعلام برائت از 
کافران و مشرکان شروع شده و به قطع رابطه با آنان دستور داده شده است. از این وجه 
دو سوره مناسبت تقابل دارند. 

۴- در سوره‌ی گذشته مسأله‌ی «جهاد» مورد بحث قرار گرفته بود. در این سوره 
حکم به «جهاد» داده می‌شود. 


مطالبیی پیرامون عدم ذکر تسمیه در آغاز این سوره 
روند نزول «قرآن کریم» چنین بود که جبرییل لع هرگاه آیهای را نازل می کرده به 
آن حضرت از می‌گفت که این آیه را به دنبال فلان آیه در فلان سوره قرار دهد. 


۱ در سال هم هجری نازل گردید (تفسیر کبیر: ۲۱۸/۱۵- روح المعانی: ۳۲۹/۱۰). 
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هرگاه قرار بود جبرییل ‏ سوره‌ای نو را شروع کند همواره آن را با خواندن تسمیه 
شروع می کرد. 

«سوره‌ی توبه» به لحاظ نزول» آخرین سوره است. جبرئیل لا وقتی این سوره را 
نازل کرد بدون خواندن تسمیه آغاز نمود و رسول‌للهتَ نیز به تبع آن در ابتدای این 
سوره تسمیه نخواندند و به کاتبان هم دستور نوشتن تسمیه در ابتلدای این سوره ندادند و 
در واقع فرصتی که صحابه یه بتونند درباره‌ی این موضوع از رسول‌له 2 نظرخواهی 
کنند» برای‌شان فیس نگ هیک 

در زمان خلافت حضرت عنمان تسه وقتی صحابه شته» بر جمع و ترتیب «قرآن 
کریم» اجماع نمودند» بحث به موضوع تسمیه‌ی ابتدای این سوره‌ی مبا رکه رسید و از 
جمله مواردی که درباره‌ی آن سخن به میان آمد. این بود که آیا به سبب عدم ذ کر تسمیه 
در شروع این سوره این یک سوره‌ی مستفل تلقی می گردد با ادامه‌ی «سوره‌ی انفال» 
است؟ سرانجام به این نتیجه رسیدند که این سوره را یک سوره‌ی مستقل بدانند و آن را 
به سوره‌ی «تویه» مسمی کنند و برای تشخیص سوره در ابتدای آن خعی بکشند تا از 
سوره‌ی پیشین شتمان گردد: 

حضرت عبدالّه بی عباس خلْه می‌گوید: عدم ذ کر تسمیه در ابتدای این سوره برایم 
جای سوال بود و علاوه بر اين» به عقیده‌ی من اين سوره می‌بایست به لحاظ ترتیب» 
پیش از «سوره‌ی انفال» آورده می‌شد؛ چون «سوره‌ی انفال» از زمره‌ی «مثین» (سوره‌هایی 
که یکصد آیه دارند) است و «سوره‌ی توبه؛ حاوی بیش از یکصد آیه است. به همین 
دلیل من این دو سوال را پیش حضرت عمان خشت مطرح کردم. ایشان خفه توضیح 
دافیت کهعو سل له مر مود هر اعان اجه شور تقو یچ کافت ه 
نوشتن تسمیه دستور نداده است» ما هم نمی‌توانيم بر خحلاف رویه‌ی رسول‌اله مد 
عمل کنیم. و درباره‌ی ترتیب سوره فرمود: «در زمان آن‌حضرت تلف این دو سوره؛ 
«قرینتین) گفته می‌شدند و برای همین هر دو را در سبع طوال جای دادم؛ اگرچه 
«سوره‌ی انفال» کوچک‌تر از «سوره‌ی توبه؛ است» ولیکن مضمون آن‌ها مقتضی این 
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است که «سوره‌ی انفال» مقدم گردد و «توبه؛ بعد از آن قرار گیرد.» 
این روایت را صاحب «جامع احکام القرآن؛ آورده است " و در اصل امام ابوداود م4 
7 ۲ 
و امام ترمذی ط و ... روایت کرده‌اند. : 
حضرت عبدالّه پن عباس له می‌گوید: من در اين باره از حضرت علی خعه 
نیز سوال کردم؛ وی این گونه اظهار نظر کردند: «بسم الّه..» یک امان از خداوند 
تال وی رضم وهای استا هو سای کم شویهی ر ان هش ری هر 
و برای اظهار برائت از کفر و شرک نازل گردیده " (و پیانگر عذاب و خشم خداوند 
متعال بر کافران و مشرکان می‌باشد و به همین علّت در آن «بسم یه ...» آورده نشده 


‌ 


است). 

نا گفته نماند که پاسخ حضرت علی ختنه یک پاسخ عرفانی و تکوینی است و به 
عبارت ساده‌تر: یک نکته‌ی لطیف و علت معنوی پرمعنا است و به جای خود کاملا 
صحیح است. امّا علت اصلی همان است که از امیرالممنین حضرت عثمان ختت نقل 
گردید. 

مسأله: فقهادر باره‌ی چگونگی شروع کردن این سوره چه می‌گویند؟ 

در این باره باید گفت: اگر قاری در حين تلاوت «سوره‌ی انفال» را به پایان 
رسانید و به ابندای «سوره‌ی توبه» رسید آن‌گاه تسمیه نخواند» بلکه با اتصال به تلاوت 


خویش ادامه دهد. اما اگر آغاز تلاوت از خود «سوره‌ی توبه» باشد» آن وقت «فُوّذ 


۱- تفسیر قرطبی: ۶۲/۸- ۶۱ 

۲-به روایت نسایی در سنن کبری از ابن عباس لیذ : کناب فضایل الق رآن .../ باب ۱۳ » ش ۸۰۰۷- 
و ابوداود در سنن: کتاب الصلاة/ باب ۱۲۴ «ما جاء فیمن جهر بها» ش ۷۸۲ (طبع دارالیسر- محمد 
عوامة)- و ترمذی در سنن: کتاب تفسیرالقرآن/ باب ۱۰ ش ۳۰۸۶- و ابن حبان در صحیح (با 
ترتیب ابن حبان): کتاب الوحی/ «ذکر ماکان یأمرالنبی بر بکتبة القرآن عند نزول الایةه ش ۴۳- و 
احمد در مسند: مسند عثمان بن عفانعطنش» ۳۳۲/۱ الی ۸۳۳۴ ش ۳۹۹ و ص‌0۳۷۸ ش ۴۹۹- و 
حاکم در مستدرک: کتاب التفسیر/ «وجه اقتران سورة الانفال بالبراءة» و ص ۳۳۰ «تفسیر سور 
توبة» (با موافقت ذهبی در هر دو جا) -و طحاوی در شرح مشکل الاثار: ش ۱۳۷۴- و .... 

۳ به روایت ابوالشیخ و ابن مردویه در منشور: ۲۰۹/۳- تفسیر مظهری: ۳ ۲۲۸). 
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باه ...» و «بسم اللّه ...» را بخواند. 

نزد برخی واعظان و عوام‌اللاس معروف شده که به هنگام شروع این سوره باید اين 
الفاظ را خواند: «اعوذ با له من النار و من عذاب النار)؛ زیرا در این سوره عذاب خداوند 
متعال بیان گردیده است. این مطلب هیچ اصل و اساسی ندارد و خواندن این جملات؛ 


مر فو 0 .3 ص مر رمرم 1 تار. 9و 2 ۳ 
برأمة من اه ورسول ی النیین عهدتم من المشرکن 


[این اعلان و پیام]قطع معامله است از جانب اللّه و رسول او به سوی آن دسته از مشرکان که عهد بسته بودید ه 


» 
4 و ۳ ۳ و 5 بر 2اه گم ره و د م گ 
سم ور سم 
پس ستیر کنید (ای مشرکان) در زمین چهار ماه و بدانید که سما عاجز کننده‌ی الْه نیستید و بدانید 
۱ یم 
له مخزی الکفرین (چ واذن مرت له ورَسَولم ی آلناس یوم 
که اه رسوا کننده‌ی کافران است ه و اعلانی است از جانب اللّه و رسول او به سوی مردمان در روز 


سم 


> ه و 


و ۳ صج ع 5 رم صر مر سم ار ۹و و2 سر گو تم ود 
احج الاکبر آن له بریء من المشرکین وَرَسو اهر فان تّتم فهوَ 


مر 
حج اکبر که: الثه بیزار است از مشرکان و رسول او نیز بیزار است. پس اگر توبه کنید. آن 


رق و۳ 7 رو ر 2 4و ۶ ر .رو ود مرو رم تًَ ی 
خی رلکم وان تولیتم فاغلموا آنکم غتر معجزی ال ویر آلنیین 
بهتر است برای شما و اگر روی بگردانیده پس بدانید که شما عاجز کننده‌ی اه نیستید. و خبر ده 
و مس 4 کب فص م مم 4 ار ۹و و2 مر 
کفروا یدام ليم ی لا آآذیرت عهدث ین آلمشرکن ثم 


کافران را به عذاب دردناک! 9 مگر آن دسته از مشرکان که عهد بسته بودید با آنان و باز 


۱ و ۳ ۳ کر ی ۲ و حدم گر 
کمی نکردند با شما در چیزی و مدد نکردند علیه شما کسی را. پس ایفا کنید برای آنان عهدشان را 


7 ‌‌ وم ورد سا هم یر مر صت کر 
رل مدیم رن ال تیب الَمکفین چم فذا اسلح الاتبر 


تا مدت‌شان؛ هرآئینه الثه دوست می‌دارد پرهیزکاران را بعد. چون به پایان رسند ماه‌های 


تن ۰ تبیین‌الفرقان / جلد یازدهم 


عم جوو و تصدو مد و و مر مرت هو رم 4و و و م۳ رم و و و ۳ 
احرم فاقتلوا المشرکین حیث وّجد تموهمٌ وَخذ وهم و حصروهم 
حرام. بکشید مشرکان را هر جا که بیابیدشان و بگیرید و بند کنید آنان را 


وم و سم ۳ ‌ مر مر مر م۳ گر مسر سم 
وَعُدُوا هم کل مد فان تاو وَأقامو َلصلوة وت 


و بنشینید برای آنان در هر کمین‌گاه. پس اگر توبه کردند و برپا داشتند نماز را و دادند 


۲ ۳ 9 ره و رگ ع هم 
لرَصوة فخلوا سَبلهْم نله عُفول رحی ره 


مفهوم کی آیه‌ها: طبق حکم صریح این آیه‌هاه مسلمانان باید از مشرکان و کافران اعلان 
بیزاری و قطع تعلقات می‌نمودند و بنابراین» به کسانی از مشرکان که با آنان عهد و 
پیمانی بسته نشده بود یا آنان خود عهود و مواثیق بسته شده را نقض کرده بودند به 
حرمت ماه‌های حرام چهار ماه فرصت داده می‌شد تا از حجاز خارج شوند يا مسلمان 
گردند و گرنه باید از دم تیغ مسلمانان می‌گذشتند. اما کافرانی که با مسلمانان تا یکك 
میعاد مقرر عهد بسته بودند» می‌توانستند تا موعد مقرر در جاهای‌شان راحت و آرام 
زندگی کنند. البته هر کس از اين مشرکان ایمان میآورد» جزو مسلمانان قرار می‌گرفت 
و از حکم شدید آیه‌ها نجات می‌یافت. 


سبب نزول 

رسول‌الّه ی در سال ششم هجرت در جریان معروف «حدیبیه» با مشرکان صلح 
کرد. از جمله مواردی که در صلح‌نامه درج گردید این شرایط بود که تا ده سال 
درگیری بین طرفین ایجاد نشود و هر که هم حلیف یکی از طرفین است در اين 
حکم داخل است و حمله بر او یا کمکک به حمله کننده‌اش خلاف معاهده خواهد بود 
و رسول‌اله ی نیز آن سال از بجاآوردن عمره صرف نظر کند و سال آینده قضای 
عمره را بجای آورد- و یک سال بعد عمره‌ی قضایی آن‌حضرت لا تحقق یافت- و 
همچنین اگر قبیله‌ای خواسته باشد با یکی از طرفین هم‌پیمان شود مانعی نداشته باشد. 
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بر اساس همین بند اخیر» قبیله‌ی «بنی‌بکره با «فریش» و قبیله‌ی «بنی‌خزاعه» با مسلمانان 
هم‌پیمان شدند. حدود شش- هفت ماه بعد از مراجعه‌ی آن‌حضرت ْعْ از عمرةالقضا؛ 
حادثه‌ای بدین شرح رخ داد: 

روزی شخصی از «بنی‌خزاعه؛ برای خرید چیزی نزد فردی از قبیله‌ی بنی‌بکر 
رفت. بکری آن مرد خزاعی را طعنه زد و نسبت به رسول‌لله 2 اسایه‌ی ادب نمود. 
مرد خزاعی گرچه مسلمان نبوده اما این برخورد بکری بر وی دشوار آمد و اقدام به 
حمله بر وی نمود که در اثر آن شخص بکری کشته شد. قبیله‌ی «بنی‌بکر» علیه 
(بنی خزاعه» برای استمداد پیش حلیف‌شان- قریش - شتافتند. قریشیان همراه «بنی‌بکر) 
شبانه به «خزاعه» حمله بردند و چند نفر از آنان را کشتند. افراد «خزاعه» برای اطلاع 
رسول‌اله ی شخصی را پیش آن‌حضرت مق فرستادند. آن شخص موضوع د رگیری 
را در قالب شعر به رسول‌الّهتٌَّ ارایه کرد. رسول‌الّه تک خطاب به آن مرد خزاعی 
فرمود: «شما نگران نباشیده در قبال اين عهدشکنی من به قرش درس خوبی خواهم 
داد.» به دنبال همین قضیه رسول‌اله تَ درصدد جمع آوری لشکر علیه قريش برآمد. 
این خبر به اهل مکه رسید. قریشیان به دلیل شکست‌های پی‌درپی در جنگ‌های «بدر» 
و «احد» و «احزاب» این بار مرعوب شدند و تصمیم گرفتند «ابوسفیان» را جهت 
معذرت‌خواهی از رسول‌اله که به مدینه بفرستند. «ابوسفیان» وقتی وارد مدینه شد؛ 
یک‌راست به خانه‌ی دخترش. امّالممنین حضرت ام‌حبیبه «فذ رفت. معروف است 
که او وقتی وارد خانه شد و خواست بر جای رسول‌اله مك بنشیند» ام حییبه شید مانع 
شد و به پدرش اجازه نداد سر جای رسول‌اله که بنشیند ... . «ابوسفیان» درخواست 
خویش را پیش رسول‌اله ی مبنی بر ایجاد قرارنامه‌ی صلح جدید مطرح کرد اما 
آن حضرت الا جواب رد دادند و فرمودند: «شما باید حسایی سرکوب شوید». 
«ابوسفیان» به بزرگان صحابه همچون ابوبکر صدیق» عثمان؛ علی؛ سعد و... رضعهم 
اه متوسّل شد. اما آنان گفتند: وقتی رسول‌اله که جواب رد داده است» امکان 
ندارد ما برای شما سفارش کنیم. و بالاآخره «ابوسفیان» ناامید به مکه بر گشت. 
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در سال هشتم هجری» دهم ماه مبا رک رمضان رسول‌اله حَ با یک لشکر ده‌هزار 
نفری به قصد حمله عازم مکه گردید. حضرت عباس ده «ابوسفیان» را در وسط راه 
پیش آن‌حضرت یر آورد و او مسلمان شد. در همین سال به دنبال فتح مکه آن‌حضرت 
به غزوه‌ی «خنین» رفت. در ذوالحجه‌ی سال نهم رسول‌الّه بل حضرت ابوبکر خلعه 
را امیر حج قرار داد و پشت سر وی حضرت علی خه را نیز فرستادند. آن حضرت 
لد به آن دو دستور دادند در خود مکه در عرفات و در مزدلفه اعلان برائت نمایند و 


علنا انش سوره‌ را تلاوت کند و کفاز را هشداز دهد 


گروه‌های مشر کان در موضوع معاهده با مسلمانان 

مشرکان در خصوص معاهده با رسول‌الهبٌَّ عمدتا چهار گروه بودند: 

(۱) گروهی که با آن حضرت ی هیچ عهد و پیمانی نداشتند. 

(۲) طوایفی که با آن حضرت ٌِّ عهد و پیمان بسته بودند» اما آن را نقض کردند و 
درباره‌ی همین گروه آیه‌ی مبارکه‌ی بر من آلٍّ سول ٍل این عَهُدثم ین 
آلمترکن 4 [توبه: ۱] نازل گردید و تا پابان آشهُر خُرم(ماه‌های حرام) مهلت داده شدند 
تا پس از آن موعد با آنان جهاد صورت بگیرد. 

(۳) کسانی که عهد کرده بودند و بر عهدشان پایبند بودند؛ مانند قبیله‌های ابنی‌حمزه» و 
بنی‌مدلج». در قبال این گروه مسلمانان موظف بودند تا پایان میعاد عهد را قائم دارند و بر 
آنان تعرض نکنند. 

(۴) گروه چهارم کسانی از اهل مکه بودند که بدون تعیین وقت با آنان صلح منعقد 
شده بود. در قبال این گروه حکم گردید که وقتی اشهر حرم تمام شده با آنان جهاد 
ینش ۳ 


۱-معارف الق رآن مفتی محمد شفیع ب: ۳۰۷/۴ الی ۳۱۱ (فارسی: ۱۸۶/۶ الی .)۱٩۱‏ 
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برءة ین له ورَسوله ٍل لین عَهدتم ی آلمفرکن() 
را من له ورسوله... - یعنی: اعلان بیزاری می‌شود از جانب الهع و رسول وی لف 
به سوی مشر کانی که شما مسلمانان با آنان عهد و پیمان بسته‌اید. 

منظور این است که شما مسلمانان متوجه باشید که آنان عهد خود را شکسته‌اند. 
فییخوأنی لْرض أرَعة بر .)۳ 
سیشوا في ارْض ... - «سیحوا» از «ساح» یسیح) به معانی «سیاحت و سفر کردن بر روی 
زمین) است. 

«الف ولام» در الارض # برای عهد خارجی است و مقصود از آن» سرزمین مکه 
است. یعنی در مکه و پیرامون آن هر جا که دل‌تان خواست بروید. 

منظور از این سخن, امان است برای کسانی که با رسول‌لله 2 هیچ عهد وپیمانی 
نداشتند و همچنین برای آن دسته از مشرکان که یس از پیمان» نقص عهد کرده بودند 
که تا پایان «آشهُر خُرم(ماه های حرام) هیچ تعرضی بر آنان صورت نخواهد گرفت. 


ون بر له سول ی آلنّاس... (۳) 
۳ له ورسوله ... - «أذان 4 به معنای اعلان است. «بانگ نماز» را به این خاطر 
اذان می گویند که نوعی اعلان برای نماز است. 

مقصود از «ناس» در #ق لاس #» مشر کان‌اند. 


...یماج الب ... - این اعلان قرار بود در روز «حجٌ اکبر» ابلاغ شود و چنین هم 
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در این قسمت از آیه‌ی مبا رکه دانستن دو مطلب. مهم است: 

مطلب اول - پاسخ به این سوال که روزهای حج پنجاند؛ پس. چرا به جای «ایام»» 
یوم آورده شده است؟ 

جواب این است که در زبان عربی «یام» به کثرت به معنای «یوم» به کار می‌رود. 
مثلا می گو بند: «یوم بدرا» «یوم آحد» و ...؛ در حالی که جنگک‌های «بدر» و «آخد» هر 
کدام در یک روز تمام نشده‌اند. در اصطلاح «قر آن» روز عرفه» روز حج است. 

مطلب دوم-مقصود از لفج کر چیست؟ 

از حضرات عمر فاروق» ابن عباس» ابن عمر ابن زبیرفث و برخی دیگر روایت شده 
که گفته‌اند: مراد از «روز حج اکبره» روز عرفه است. گروهی دیگر از صحابه هه و 
از جمله حضرت ابن عباس- در روایتی دیگر از او- می گفتند که مراد از آن» روز 
نحر یعنی روز عید (دهم ذی حجه) می‌باشد. عده‌ای دیگر مانند سفیان 4 بین این 
اقوال جمع کرده و گفتهاند: تمام ایام منی (هر دو روز: عرفه و نحر) جزو «حج اکبرا 
هستند. این گروه در جواب این سئرال که: پس چرا به این ایام» «یوم» (یکک روز) گفته 
شده است همان جواب را می‌دهند که در مطلب قبل یادآور شدیم. یعنی به زمان 
حادثه‌ای بز رک «روز حادثه» تعبیر می کنند؛ ولو این که چند روز را در برگرفته باشد. 
مانند «یوم جمل). «یوم صفین ). «یوم احد) و ... ۹ 

به هر حال صرف نظر از این اختلاف. مقصود از «حج اکبر» به اتفاق حج فرض 
است. در برابر «حج اکیرا» «حج اصغر» قراردارد که مقصود از آن» حج‌های نفل یا 
عمره هستند. آن‌چه در بین عوام‌الناس و واعظان مشهور است که «حج اکبر؛ آن 
حجیّ را می‌گویند که مصادف با روز جمعه باشد. بی‌اساس است! البته اگر حج با 
روز جمعه مصادف باشد» بقیناً اجر و پاداش بیشتری نصیب انسان می گردد. گفتنی 


است که در این‌جا مقصود از «حح اکبر عشر ذوالحجه هستند و به تعبیری: موسم 


۱ همان منابع- تفسیر مظهری: ۲۳۰/۳- ۲۲۹. 
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حج مراد است. نه فقط روز عرفه. 

علامه جصاص ط با استناد به جمله‌ی ... یوم اج کر 4 می‌گوید: در 
روزهای حج اکبره ی (عمره) متصور نیست؛ به همین دلیل نمی‌توان در اين 
روزها عمره بجا آورد."؟ 

.. ورَمُوه - عطف بر مفهوم جأن ] ال بری ی من ألَمشرِکن4 است. یعنی: او رسوله بری#من 
الهش رک اکن کی قصدا این کلمه را «رسوله» بخواند» کافر می‌شود و اگر در 
نماز چنین بخواند» نماز فاسد می‌ گردد. 
بر هو کلم - یعنی به آن مشرکان بگویید که اگر توبه کردید برای‌تان بهتر 
است و گرنه» پس بدانید که شما ه ررگز نمی‌توانید خداوند قادر را عاجز گردانید. 
بر لین کقورا یداب لیر -به کافران بشارت عذاب دردناک ده! این در حقیقت 
خبر خوشی برای کافران نیست امّا به اصطلاح بلاغت عربی؛ این یک تهگم و برای 
زجر بیشتر و شرمنده ساختن طرف است. 


۳ 


2 
عهدتم ین آلمشرکن. .6 

ین عامَدتُم.. .-اشاره به ابنی‌حمزه» و (بنی مدلج) دارد. 
0 یعنی علیه شما کسی را پشتیبانی و حمایت نکردند. درمورد این 
گروه می‌فرماید: عهد و میثاق‌تان را با این گروه تا میعاد معین - که نزد بعضی چهار ماه 
هنتف تن یی تاه از آن زاف نتم تیف یه بایان مان و ادانن کسن عاات 
آن عمل کنید» از خداوند متعال بترسید. 


گم 


مد وف 


دا نسح الاشبر ارم فافتلواآلمشرکین ... (۵) 


۱ احکام القرآن جصّاص بٍ: ۱۰۴/۳. 
۲-تفسیر کبیر: ۲۲۳/۱۵- روح المانی: ۳۳۸/۱۰ 
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5 انسَلع اهر لحم ... - اسلّخ )4 در اصل از «انسلاخ؛ به معنای «کشیدن پوست 
حیوان» است. در این جا به معنای «خارج شد و رفت» است؛ چون ماه‌ها یکی پس از 
دیگری می آیند و می‌روند. 

این آیه‌ی کریمه اشاره به این مطلب دارد که تعیین این مهلت به مدت چهار ماه 
برای قریش به خاطر تجدید معاهده با آنان نیست بلکه به خاطر ملاحظه‌ی ماه‌های 
حرام است. 
واحضْوُوهُم -یعنی چنان‌چه آنان در قلعه‌ای جای گرفته باشند. محاصره‌شان کنید. 
ادها له کل مَرصَ... - «مرصده4 از «ارصاد» به معنی «نشستن برای انتظار کسی» 
است. پس» «مرصد» به معنای جای انتظار و سنگر و کمین گاه شیاه 


زمان و مکان اعلان بر ائت و مهلت 

در سنه‌ی نهم هجری وقتی اين آیه‌ها نازل گردید رسول‌اله ّْ بلادرنگ سه روز 
پس از نزول آیه‌ها و قبل از فرضیت حج اسلامی» جمعی را به سرکردگی و امارت 
ابویکر صدیق خّ برای ابلاغ اين آیه‌ها در موسم حج به مکه فرستادند"" تا در اماکن 
مختلف مکه- حرم؛ منی» عرفه و ...- در ملاء عام این آیات را با احکام مذ کور در 
آن به قبایل گوناگون حجاج ابلاغ کنند. "" با ملاحظه‌ی اين نکته که قبایل گوناگون 
در موسم حج به مکه می آمدند» بهترین مکان برای ابلاغ این آیه‌ها؛ مکه‌ی مکرمه بود. 
علاوه بر این مشرکان و مخالفان درجه‌ی یک اسلام و رسول‌اله کر قریشی بودند 
که در مکه حضور داشتند. 


۱-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از ابوهریره و ابن عباس *لشی: ۳/۵ ش ۱۰۰۶۲ و ۱۰۰۶۳- و ابن 
جریر طبری در تفسیر: ۶/ ۳۰۷- ۳۰۶ ش ۱۶۳۸۶ و ۱۶۳۸۹ و ۱۶۳۹۲- و ترمذی در سنن: کتاب 
تفسیر القرآن/ باب ۱۰«و من سورة التوبة»» ش ۳۰۹۰ و ۳۰۹۱ 

۲ در بعضی روایات آمده که جناب ابوبکر صدیق تا برای امارت در حج تعیین گردید و بعد 
حضرت علی مرتضی نت برای ابلاغ اين آیات به دنبال ایشان فرستاده شد؛ چنان که در روایت 
بعد از زبان مولف ۶ می‌خوانیم. 
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این روایت از ابوهریره له به احتصار و از ابن‌عباس له مفصل تر نقل شده است. 
می گوید: ما در مکه‌ی مکرمه همراه ابوبکر علْ» بودیم و وقت نماز فرارسیده بود. 
ابوبکر می‌خواست تکبیر بگوید که ناگهان صدای شتر رسول‌الّه ی به گوش رسید. 
ابوبکر صدیق حطعْه درنگک کرد. لحظاتی بعد دیدند که علی لته می‌آید. به همراه 
داشتن شتر رسول‌اله َّ نشان‌ی این بود که علی <للنته نماینده‌ی آن‌حضرت یف در 
موضوعی است. ابوبکر صدیق علنته‌از وی پرسید: «امیر هستی یا مأمور؟» گفت: 
«مأمور هستم و مسئولیت اعلام به من سپرده ۱ 

رسول‌اله تلا حضرت علی یه رابه دنبال حضرت ابوبکر مه فرستاده و وظیفه‌ی 
اعلان برائت را به وی سپرده بود. ایشان لْ به علی حه گفته بود که در مراسم حج 
تابع بوبکر «ثثته باشد و صرفاً مأموریت اعلان را او به عهده گیرد. 

پس از پایان مراسم حج و اعلان برائت از مش رکان» حضرت ابوبکر صدیق له 


حضرت علی له را برای ابلاغ برائت به یمن فرستاد.(؟ 


علوم و معارف 
8 حکم قیام کفار و مثر کان در سرزمین حجاز 


با استناد به آیه‌های کریمه برائت و حدیث «اخرجواالبهود من جزيرة العرب" ‏ الزامً 


۱-به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: ۳۰۷/۶ ش ۱۶۳۹۱- و نسایی در سئن مجتبی از جابر علْ: 
مناسک الحج/ باب ۱۸۷ «الخطبة قبل بوم الترویه» ش ۲۹۹۳- و بیهقی در سنن کبری: الحج/ جماع 
ابواب دخول مکة/ باب «الخطبة التی یستحب للامام ان یأتی بها فی الحج» ش ۹۴۴۴- و .... 

۲-ر ک: معارف القرآن مفتی محمد شفیع ب: ۳۱۲/۴- ۳۱۱(ترجمه‌ی فارسی: ۱۹۲/۶). 

۳ به روایت طبرانی در معجم کبیر از ام سلمة <شتنا:۲۶۵/۲۳ ش ۵۶۰- و بخاری در صحیح از ابن 
عباس ٌْْْ با الفاظ «خرجوا المشرکین من جزیرالعرب»: الجهاد والسیر/ باب۱۷۶» ش۳۰۵۳ و 
کتاب‌الجزية والموادعة/ باب۶ «خراج‌البهود من جزیرةالعرب» ش۳۱۶۸ و کتاب المغازی/ باب۸۵ 
«مرض النبی ی و وفاته» ش ۴۴۳۱- و مسلم در صحیح: کتاب الوصیة/ باب‌ه ش ۱۶۳۷ و از عمر بن 
خطاب تب : الجهاد والسیر/ باب ۲۱ «اخراج الیهود والنصاری ... »؛ ش ۱۷۶۷- و ابوداود در سنن: 
الخراج والفیء والامارة/ باب ۴۳ «ماجاء فی اخراج الیهود ... » ش۱۶۰۶ و ۱۶۰۷(طبع دارایّسر)- و 


8 ۸ تبیینالفرقان | جلد یازدهم 


می‌بایست سرزمین حجاز از لوث کفار و مشر کان برای هميشه پاکك گردد؛ به طوری 
که اگر کفار و مشرکان در سرزمین حجاز بمانند و هیچ یک از مسلمانان علیه آنان قیام با 
برای بیرون راندن‌شان اقدام ننماید» تمام مسلمانان مسئول م ی گردند. 

این حکم بر تمام انواع کافران عمومیت دارد. 


اقا عبور و مرور کفار از سرزمین حجاز از نگاه ایمه 

نزد امام ابوحنیفه بط می‌توان به کفار فقط تا سه روز اجازه داد به طور موقت در 
سرزمین حجاز بمانند. 

ایمه‌ی ثلائه(امام مالک و امام شافعی و امام احمد عْ ) می گویند: کفار و مشر کان 
نجس‌اند و نمی‌توانند حتی برای یک لحظه در سرزمین حجاز باقی بمانند یا از آن عبور 
نمانند. 


آقا آن‌چه از این آبه باید آموخت 

خحداوند متعال در این آیه‌ها به مسلمانان این درس‌ها را می آموزد: 

۱- برای کفار هم باید عفو و گذشت داشت هر گاه بر کفار غالب شدند. نباید عفو و 
شرفت کل 

۲- مهلت به کفار نباید موجب غفلت از آنان گردد - در برخی موارد می‌توان به کفار 
مهلت داد اما این مهلت نباید منجر به غفلت مسلمانان بشود؛ چنان که فرصتی برای 
کفار پیش آید تا زمینه‌ی تهاجم علیه مسلمانان را هموار کنند. در حدیث آمده است: 


یا 7 سح ,۱ ۳2 3 
«لایلدغ من من جحروّاحد مرتین.» ‏ (موّمن از یک سوراخ دو بارگزیده نمی‌شود) 


احمد در مسند- و دارمی در سنن- و حاکم در مستدرک- و ... (ابضاً نکک: مجمع الزوائد: 
۵ کتاب الجهاد/ باب «فی جزيرة العرب واخراج الکفرة»). 

۱-به روایت بخاری در صحیح از ابی‌هریرة تا : کتاب الدب/ باب ۸۳ « پلدغ السژمن من جحر 
مرتین» ش ۶۱۳۳ و در الادب المفرد: باب ۶۱۷ ش‌۱۳۷۸- و مسلم در صحیح: الزهد والرقائق/ 
باب ۱۲» ش۲۹۹۸- و ابوداود در سنن: الاأدب/ باب۳۵ «فی الحذر من الناس» ش ۴۸۲۹ (طبع دارالییسر- 
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این حدیث مویّد همین مطلب است. 

۳- پس از پیروزی بر کفار بر احساسات خود باید چیره شد - چنان‌چه مسلمانان بر کفار 
پیروز شوند بهجای پیروی از احساسات و اعمال خشونت علیه کفار» باید از صبر و تأنی 
کار بگیرند و این شیوه در حقيقت دلیل بر خلوص نیت و اجرای حکم جهاد فقط برای 
رضامندی خداوند متعال است. 

۴- برای اخراج کفار از سرزمین اسللام. باید اطلاع قبلی و مهلت داده شوند - چنان‌چه 
مسلمانان قصد دارند کافری را از سرزمین خویش براننده او را غافلگیر نکنند بلکه 
پیش‌تر او را اطلاع دهند و برایش ضرب‌الاجل تعبین نمایند تا او بتواند آمادگی لازم 
برای خروج از محدوده‌ی مسلمانان را بگیرد. در غیر این صورت این نوعی ناجوانمردی 
خواهد بود که با شأن مسلمانی منافات دارد. 

۵- نقض عهد جایز نیست -میثاق و عهدی که با گفار بسته می‌شود باید بر آن ثابت 
ماند و از ه رگونه عهدشکنی و نقص پیمان اجتتاب کرد. 

۶- در معامله با کفار هم باید به طریق شرع رفتار کرد -مسلمانی که با کافری معامله‌ای 
انجام می‌دهد. در آن معامله جنبه‌های دینی و شرعی را مد نظر داشته باشد. نه این که 
به خاطر دشمن بودن او با وی هرجور که دلش بخواهد» رفتار کند و امر ناجایزی را 
مرتکب شود. 

۷- اسلام کافر با اعتراف به فرضیت و التزام سه شرط قابل قبول است: (۱) توبه. (۲) 
نمازه (۳) ادای زکات - کسی که بعد از مسلمان شدن» این سه کار را انجام می‌هد یقینً 
باید دانست که ایمان آورده است و چنان‌چه کافری ادعای قبول اسلام نماید» اما نماز 
نمی خواند با زکات اموالش را ادا نمی کند» او در حقبقت مسلمان نشده و ادعای 
اسلام وی فاقد اعتبار است. 


محمد عوامة)- و این ماجه در سنن: الفتن/ باب ۱۳«العزلة» ش ۳۹۸۲- و احمد در مسند: از ابن 
عمر تْ » ش ۵۹۶۴ و از ابوهریره تٌْْ » ش ۸۹۲۸- و بزار در مسند: ۱۴/ ۲۱۰ ش ۷۷۷۱ و ۷۷۷۲ 
ح و طبرانی در معجم اوسط- و .... 
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دیدیم که موضع گیری صدیق اکبر لته در برابر منگران ز کات -با این که آنان نماز 
می‌خواندند اما چون زکات را قبول نداشتند-از همان نوع بود که برای کفار اتخاذ می‌شود. 


۳9 م2 و سم 
وان أَحَد ین آلمشرکرت أستَجَارّك فأچر 

و اگر کسی از مشرکان امان طلب کند از تو امان بده او را تا بشنود سخنان الهی را و 
ت ۳ 3 مد 1و ۳۹ در 
3 آتلغه ام دلک با چم گو لا یعلمورت 6 حیف 
باز برسان او را به جای ایمن او. 9 است که اینان گروهی هستند که نمی‌دانند 9 چگونه 
رق و ود مر مد 5 کم مر رز و رگ گر 9 ك# 
یکون للمشرکین عهد عند اللّه وعند سول لا النزیرت عهدتَم 
برای مشرکان عبهدی نزد ۳ نزد رسول او هست؛ کسانی که ِ بسته‌اید با آنان 
۳۹ 77 مز ان ال 
0 یمام کرد بت ری شا ام یت شدای ۳ 

۲ کی ۳ ج م و بقیو 
ی وس 1 نمی‌دارند 

گ رح وگ تِ 

ولا ذمة یرضوتکم بأفرههم تن فلوم 
در باب شما حق خویشی عهدی را. راضی می‌سازند شما را به دهان خویش و قبول نمی‌کند دل‌های‌شان 

۳۹ ۳ ۳ هم مر 9 2 م 
رهم فسقورت «ج آشتروا بقایت له تما قلبلا فصو 
ی و 

سم ۳ مر ور ۶ 

از راه الله؛ 99 ون بود آن‌چه می‌کردند ه نگاه ۳ در باب هیچ ای 

#ر کت 1 ۶و صو ور و رگ و 
زلا ولا ذمَةَ تیک هم َلَمُحتدورت (ج فان تابُوا وقَامُوا 
حق خویشی و نه عهدی را. و این گروه‌اند که تجاوزکننده از حذ هستند 9 پس اگر توبه کنند و برپا دارند 


ألصرة وَمَاتَر1 آل[کوة فرخوانکم ق 


وی لب 


قد ۲ و دوم 
اللاین ونفصل الایسي 
مر 
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لِعومیعلَمُون 


برای گروهی که می‌دانند » 


مفهوم کلّی آیه‌ها: اگر کافری برای سردرآوردن از دین الهی از مسلمانان تقاضای امان نمود 
تا به نزدشان برود» واجب است به او اجازه داده شود. نباید فراموش کرد که در انعقاد 
پیمان با کافران حربی باید محتاط بود؛ زیرا آنان اغلب خلاف عهد می کنند و از در غدر 
وارد می‌شوند. با این حال اگر با کسانی از آنان عهد و میثاق بسته شده باید بر آن پایبند 
بود. فقط در صورتی آنان مثل مسلمانان خواهند بود که حقیقتاً ایمان بیاورند و به 
مقتضای ایمان خصوصاً نماز و زکات- از بزرگ‌ترین فرایض اسلام»- عمل نمایند. 


ربط و مناسبت 
بعد از نزول آیات برائت» مسلمانان تصمیم گرفتند که از آن بعد هیچ مشرکی را 
تحت هیچ شرایطی زنده نگذارند! 


خداوند متعال طی این آیات می‌فهماند: چنان‌چه عده‌ای از مشرکان از شما پناه و 
امان خواستند تا در اطراف شما سکونت کنند و کلام خداوند متعال را از نزدیکك 
استماع نمایند» شما نباید اين پيشنهاد آنان را رد کنید و از آنان تبری جویید» بلکه باید 
پیشنهاد آنان را پپذیرید؛ باشد که کلام خداوند متعال را بشنوند و متأثر شوند و نعمت 
«ایمان» نصیب‌شان گردد. 


ورد 


وان أحَد ین مش کرت آستَجارك فأجِرهٌ... (۶) 


وان آعد من اش رکین اسْتَجَارك ... - #استجاركک 4 از «جار» و «جوار» است به معنی «یناه 
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دادن» است و این صیغه از باب «استفعال» به معنی «پناه خواستن» می‌باشد. یعنی اگر 
مشرکان پس از انقضای مدت تعیین شده از تو (ای رسول ) امان طلبیدند تا احکام 
الهی را بشنوند. به آنان امان بده اما با آنان عهد نبند. گر چه خحطاب ظاهراً به رسول‌اله 
است» اما در اصل تعلیم امت مورد نظر است. 

در اين‌جا مقصود از کم لو احکام خداوند متعال است که از زبان رسول‌اله 3 
در قالب آیات «قرآن» یا «حدیث» بیان می‌شود. 
مه ماه - «مأمن» بعنی «جای امن» و منظور از آن» جایی است که آن کافر برای 
خود جای من و اطمینان می‌داند؛ مساوی است که کشور و شهر خودش باشد یا هر 
جای دیگر که خودش مطمتن تشخیص می‌دهد. بعنی: اگر کافر امان داده شده» پس 
ی سره ناش گریه اه بای ترش ر کته ار 
وم یف از دادن و ایمن کردن به سب آن است که نمی‌دانند. 

در آیه‌های پیشین» بیان برائت و بیزاری از مشرکان بود و آیه‌ی «وَن أَحَدٌ ین 
آلمشرکرت 4 [توبه: ۶ به صورت معترضه در میان وأقع گردید و هم اکنون در اين آیه 
بیان قبل دنبال شده است. 

در این آیه‌ی کریمه شیوه‌ی برخورد با مشرکان- اعم از آنان که مدت عهدشان 
تا کنون باقی مانده با آنان که عهدشان را نقض کرده‌اند- را به مسلمان می‌آموزد. با 
این بیان آیه‌ی مورد بحث درباره‌ی چگونگی تعامل با دو گروه از مش رکان است؛ 
یکی «قریش» که نقض کرده بودند و دیگری قبایل ابنی مدلج» و ... که تاکنون وقت 
میثاق آنان باقی بود؛ می‌فرماید: 
کیت یکون لنش رکین عَهلٌ...؟ - یعنی: چگونه نزد الّه (متعال) و رسولش ع اینان دارای 
عهد هستند؟ ( که خود عهد خودشان را شکسته‌اند.) 
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این سخن مربوط به گروهی است که عهدشان را شکسته بودند. 

لین عَامرتم عنی الننجر ارام ... - این جمله به منزل‌ی یک جمله‌ی معترضه 

است که در وسط آبه وارد شده و مقصود از آن» قبایل (بنی‌مدلج» و شاخه‌هایی از 

«ثقیف» است که هنوز میثاق‌شان تمام نشده بود و در آیه‌ی شماره‌ی چهار هم بدان‌ها 

اشاره شده بود. 

ان ال یج لقن - به مسلمانان گوشزد می‌فرماید که اوتعالی متقیان را دوست می‌دارد. 
در این جمله متوجه می‌فرماید که یکی از شعب تقواء ایفای عهد است و بنابراین» 

مبادا از طرف شما مسلمانان در حق آن دسته از مشرکانی که تاکنون وقت عهدشان 


باقی است و نقض عهد هم از آنان دیده نشده غدری صورت بگیرد. 


یف ون یَْهروا علیکم ... )۸ 

در آیه‌ی قبل مسلمانان از انعقاد عهد جدید- اعم از طرف کسانی که پیش از آن 
هیچ عهدی با مسلمانان نداشته‌اند و تازه از روی خوف و هراس قصد پيشنهاد معاهده و 
پیمان می کنند یا از طرف کسانی که عهدشان را شکسته‌اند- ممنوع گردیدند. در این 
آیه‌ی شریفه علت این ممانعت را بیان می کند؛ می فرماید: 
کی وان یَِهَرُا یم - علت این است که این دسته از مشر کان قابل اعتماد نیستند؛ 
چون آنان هرگاه شرایط را به نفع خودشان مساعد و برای خود پشتوانه‌ای ببینند. علیه 
شما به بغاوت و فساد خواهند پرداخت. 

(یس» هرگاه وقت معاهده‌ی شما مسلمانان با آن دسته از مشر کانی که مبادرت به 
نقض عهد نکرده‌اند به پایان رسید. به آنان بگویید که یکی از دو راه را انتخاب کنند: 
يا آیین اسلام را بپذیرند یا جزیرةالعرب را رها کنند؛ ورنه به قتل خواهند رسید. این 
دستور در حقیقت به خاطر این بود که جزیرةالعرب در آن زمان به دژی برای مسلمانان 
تبدیل شده بود و از پس جایی برای مشرکان و کافران دیگر در این سرزمین نبود.) 


مار و 3 
درفب افیتم الا - «رقب. برقب» از «رقوب» به معنی «انتظار کشیدن» است («النظر 
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بطریق الحفظ»). «رقیب» از همین ماده و به معنای «نگهبانی» است و به کسی هم گفته 
می‌شود که در انتظار دیگری به سر می‌برد. «مرأقبه؛ در اصطلاح تصوّف از همین ماده 
است؛ انسان فکر و حواس خود را متوجه مسمّای ذکر (مذ کور- ال ج4) می کند و در 
دل خبال آن را محفوظ می‌دارد. 

لا به معنای «قرابت و خویشاوندی» است. و از «ل» بقل و 
«اعءل) در لغت عرب به معانی متعددی از قبیل قرابت و خویشاوندی» حلف و قسم 
ناامید شدن عهد وپیمان و ... آمده است. به همین دلیل از مفسران در تعیین معنای آن 
در آیه‌ی مورد بحث اقوال متفاوتی ذکر گردیده‌است. مجموع این اقوال به شرح زیر 
انس( 

۱- عهد وپیمان ۲- قرابت و خویشاوندی با یکدیگر ۳- نزد بعضی این لفظ از 
«اسماآی حسنی است». ۴-بعضی گفته‌اند: این یک لفظ عبرانی است و به معنای «اله» 
می‌باشد. ۵- علامه قرطبی طِ می‌نو بسد: گفته شده که «ال) در اصل از «ألیل مأخوذ 
است و «ألیل) به برق گفته می‌شود. لذا «ال) به هرچیز صاف و نوردهنده اطلاق 
می‌گردد ". ۶- تیزی و سرعت در رفتان ۷- امام راغب اصفهانی در المفردات فی 
غریب القرآن» می‌فرماید: «ال» در اصل به آن حالت صاف و ظاهر و بدیهی از عهد و 
سو گند و قرابت گفته می‌شود که انکارش ناممکن باشد»"" 

نزد عموم مفسران مراد در این محلء قرابت و عهد است که رعایت آن‌ها نزد هر 
انسان سالم لازم و حتمی و نادیده گرفتن آن‌ها ناممکن است. 

«حلف» و «قسم) بدین خاطر «ال» گفته می‌شود که عرب‌ها عادت داشتند وقتی 


قسم می‌خوردند با صدای بلند این کار را می کردند تا برای همه معلوم وظاهر گردد."۴ 


۱- تفسیر کبیر: ۲۳۱/۱۵- ۲۳۰- روح المعانی: ۳۴۹/۱۰. 

۲ تفسیر قرطبی: ۷۹/۸ 

۳ المفردات: ۲۰. 

۴ شرح الفاظ القرآن: ۴۱۱/۱- ۴۱۰ - المفردات فی غریب القرآن: ۲۰ - تفسیر کبیر: ۲۳۰-۲۳۱/۱۵ - 
البحر المحیط: ۱۳/۵. 
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به معنای عهد و پیمان است. 

منظور از کسانی که درباره‌ی‌شان فرمود: لا یروا فیکم الا و م4 آنان‌اند 
که فسق‌شان کاملا واضح و روشن است. 
اه آنان قق تیان شیارا دل‌خوش می‌سازند و قلباً به قول و 
قراری که می کنند. هیچ اهمیتی قایل نیستند. بر مبنای همین درس الهی بود که وقتی «ابوسفیان) 
برای تجدید میثاقی که خود زیر پا گذاشته بودند. به مدینه آمد» بر وی اعتماد نکردند 
و جواب رد شنید. 
نهر قَایفُرنَ - می‌فرماید: اکثر آنان «فاسق»اند. در این‌جا «فاستی» مخصوصاً به 
معنای عهدشکن است. به کار بردن لفظ «اکثر» برای این است که در علم خداوند 36 
بود که عده‌ای از آن مشرکان مسلمان می‌شوند؛ بر خلاف اکثرشان که از ایمان سرباز 
می‌زنند و منکر می‌شوند. و وجه دیگر این که تعداد کمی از آنان در دین خود محکم 
هستند و با وجود مشرکک بودن» از کذب و خیانت و خلف وعده اجتناب می‌نمایند. 
حالت اکثرشان چنین است که از انجام هیچ کار بدی دریغ نمی کنند. 


آشکروابقایت له نما قلیلا... )٩(‏ 

علت و عامل تعامل ناروای مشر کان را که در آیه‌ی قبل ذکر گردید. این معرفی 
می‌کند که آنان غرق در محبت دنبا هستند و عقیده‌ای به آخرت و بعث بعد الموت ندارند. 

می‌فر ماید: 
اشکروا بایب ثو متا قیل... - آنان به جای آیات و احکام مقدس خداوند متعال دنیای 
قلیل و ناچیز را خریدند. 

مشرکان قريش به طور مداوم به وسیله‌ی مال‌های‌شان مردم را از گرایش به 
«اسلام) مانع می‌شدند. رفتارشان در موضوع صلح «حدیبیه» یکی از نمونه‌های بارز این 
دنیافریبی و اسلام گریزی بود. 
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ی و 2 2 2 
لا یرقبونَ ی مُوّین |لا ولا ذمه... (۰) 
2 


یرون ن مُوّسٍ... - تکرار این جمله به منظور تا کید صورت گرفته است؛ زیرا طاقت 
و نیروی انسان بیشتر با همین دو چیز- مناسبت‌های فومی و خویشاوندی و ایفای عهد- 
ظهور پیدا می کند. 

بعضی دیگر گفته‌اند: تکرار مبتنی بر این حکمت است: در آیه‌ی پیشین فرمود: 
رّ یرقبوا فیک ال ول مه [توبه: ۸] و در این آیه به جای «فیکم» طن مین آورد؛ 
ینس که نها فرش هکت بنکه درم ردق نوم دیگری فرظ 
قرابت و هیچ نوع عهدی را ملاحظه نمی کنند و کارشان در حق همه‌ی مژمنان غدر 
اقتت ار 

به تفسیر بعضی دیگر: منظور آیه‌ی اول» توطئه علیه مسلمانان در عمل و از آیه‌ی 
دوم» توطله و کوشش به مال است. یعنی همان‌طور که عملاً علیه شما غدر و خیانت 
روا می‌دارند» در اين راه از صرف مال هم کوتاهی نمی کنند. 
ور لو -یعنی آنان زیادهروی کننده هستند و در این کارشان از حد تجاوز 


کرده‌اند. 


ك‌ِ 


و ‌ ی 
فخوانکم نی آلدرین... (۱۱) 
در این آیه باز متذ کر می‌شود که با همه‌ی اين کارها اگر توبه کنند» خداوند متعال 


سم جمِ 
۳ 


قٍَن تابُوا اما أَلصلوة وتا آلرصکوة 
آنان را می‌بخشد. 
فان ماقرا ود از «توبه»» توبه از ش رک و کفر و دیگر کبایر مانند 
عهدشکنی و غیره است. 

سوّال: بعد از بیان ایمان چرا تنها به بیان نماز و زکات اکتفا شده است؛ در حالی که 
علاوه بر این دو حکم احکام مهم دیگری نیز در دین هست که همطراز با نماز و زکات 
هستند؟ 
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جواب: از عبادت‌های جانی» بزرگترین و برترین عبادت. «نماز» است؛ چون در 
نماز اظهار کمال بندگی و نیاز هست. همچنین نماز مشخصه‌ی ایمان و اسلام است و 
به وسیله‌ی آن کفر و اسلام از هم بازشناسی می‌شوند. ممکن است کسی در دل ایمان 
بیاورد؛ اما تا نماز نخوانده نمی‌توان به ایمان او پی برد یا حتی بر ایمان او اعتماد کرد. 
«ز کات» از جمله عبادت‌های مالی است و اظهار همدردی در آن به شکلی واضح و 
آشکار به چشم می‌خورد. ذکر این دو نوع عبادت درب رگیرنده‌ی تمام انواع عبادات 
دیگر است. بنابر اين» اين هر دو- نماز و ز کات- جزو شرایط مهم و مسلم ایمان هستند. 
نف الایت... - یعنی به ایضاح و تفصیل آیات برای صاحبان عقل و خرد می‌پردازیم 
و آن‌ها را کاملاً روشن می‌گردانيم. 


علوم و معارف 


ها دلیل صدبق اکبر خ9فعنه در قتال با مانعان ز کات 

خداوند متعال فرمود: «فن تا اما الصَلة وت لرصَوة قرحونکم نی لین" 
فص یت وم یعلمُونَ4 [توبه:۱۱» رویه‌ای که خلیفه‌ی رسول‌اله بل حضرت 
ابوبکر صدیق سه در قبال مانعان و منکران ز کات در پیش گرفت. کاملاً منطبق با 
این آیه‌ی مبار که بود و او با توضیح و توجیه حدیثی که حضرت فاروق هه ارایه 
کرد و آن را منافی با روش ایشان می‌دانست» وی را نیز درباره‌ی مواجهه نظامی و 


جهاد با منکران ‏ زکات قانع و با خود همنوا کرد."" 


۱ حدیثی که حضرت فاروق خ به آن استناد کرد این بود: «آمرت آن آقاتل التاس حتی یشهدوا ان 
لا اله لا اه و ان محمداً رسول الله؛ فاذا قالوها عصموا منی دمأئهم و اموالهّم الا بحقّها». جناب 
صدیق خ در توضیح «لا بحقها» فرمودند: «... زکات» حق مال است و سوگند به خدا که من با 
کسی که در میان نماز و زکات فرق می گذارد؛ قتال خواهم کردا» (به روایت بخاری در صحیح: 
کتاب‌ال زکو:/ باب ۱» ش ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ واستتابة المرتدّین/ باب ۳» ش ۶۹۲۴ و ۶۹۲۵ و الاعتصام/ 
باب ۲ ش ۷۲۸۴ و ۷۲۸۵- و مسلم در صحیح: الایمان/ باب ش ۲۰(۳۲)- و ابوداود در سنن: 
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8 درباره‌ی حضور کافر در دارالاسلام 
از آیه‌ی نون أَحَا ی المُشرکرت آستجارك فأچره... 4 [توبه: 4۶ راجع به حضور کافران 
در شهرها و سرزمین اسلامی مسایلی به ترتیب زیر استنباط است: 

۱- چنان‌چه کافری از مسلمانان خواست جهت آگاهی از آیین «اسلام» مدتی 
پیش آنان بماند» بر مسلمانان واجب است درخواست او را قبول کنند و اجازه دهند 
کلام خداوند متعال را بشنود و در اين مدت از ه رگونه تعرضی مصون بماند و پس از 
اتمام ضرورت‌اش) چنان‌چه مسلمان نشد به جایی که برای خود جای امن می‌پندارد؛ 
رسانده شود و بعد از آن اگر با مسلمانان جنگید» آن‌گاه مقاتله با وی جایز و کشتن او 
وت 

۲-اگر غیرمسلمان حربی( کافری که با مسلمانان بر سر پیکار است) قصد دارد پیش 
مسلمانان برود و هدفش از این رفتن» استماع کلام خداوند متعال نیست. نباید به او 
اجازه‌ی سکونت در مناطق مسلمانان داد. مسلمانان فقط می‌توانند به وی اجازه دهند 
که از فمین آنان غیوّز کید 

۳- چنان‌چه برای یکك حربی حاجتی از قبیل تجارت يا سیاحت در کشور اسلامی 
پیش آمدء در صورت مصلحت برای مسلمانان و صواب‌دید حاکم» از طرف مسلمانان 
به وی ویزا داده شود. 

۴- در «اسلام» دستور اخراج مشر کان در قبال نقص عهد. به دلیل امکان اشاعه‌ی 
فساد و تخریب عقیدتی از طرف آنان در جامعه اسلامی بوده است. با توجه به این 
نکته ما مسلمانان موظّف هستیم وقتی یک کافر یا اهل بدعت يا یک مشروب‌خوار را 


زکات/ باب ۱ ش ۱۵۵۶- و ترمذی در سنن: ابواب‌الایمان/ باب ۱ ش ۲۶۰۷- و نسایی در سنن 
مجتبی: زکات/ باب ۳ ش ۲۴۴۵ و جهاد/ باب ۱» ش ۳۰۹۳ الی ۳۰۹۶ و محاربه/ باب ۱ ش ۳۹۷۴ 
الی ۳۹۸۰- و عبدالرزاق در مصنّف: ش ۶۹۱۶ ۱۰۰۲۲ ۱۸۷۱۸-و .... اصل حدیث(بدون قصه و 
سخن ابوبکر خت ) در مواضع دیگری نیز از این منابع و منابع دیگر روایت شده است. ایضاً 
بخوانید: البداية و النهایة: ۳۰۸/۶ حوادث سنه‌ی ۱۲). 
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در منطقه‌ای بياییم» برای جل وگیری از سرایت بیماری کفر یا بدعت یا فسق او به سایر 

مسأله: فقها می‌گویند: چنان‌چه کافری پسرش را به منظور آموختن «قرآن» پیش 
مسلمانان بفرستد» لازم است به وی «قرآن» آموزش داده شود و برای این کار او را به 
۱ ار 0 یه جح ۰ () 
وضو و غسل اجبار نکنند» بلکه در اين باره فقط از تشویق و ترغیب کار بگیرند. 


ا] چند درس و مسأله‌ی مستنبط دیگر از آیه‌ها 

علامه جصاص 4۶ و حضرت مولانا تهانوی 4 هر دو در کتاب‌های خویش؛ 
«احکام الق ر آن» به استنباط مسایلی از این آیه‌ها پرداخته‌اند که بدین قرارند: 

۱- چنان‌چه غیرمسلمانی از یک مسلمان درخواست کند که حّیت اسلام را با 
ارایه‌ی دلیل برای وی روشن کند» بر آن مسلمان فرض می‌شود که به اين کار اقدام 
نماید. 


۲- اگر کافری از مسلمانی بخواهد به وی نسخه‌ای از «قرآن کریم» بدهد تا 
درباره‌ی دین اسلام تحقیق کند و از مفاهیم «قرآن» و حقیقت دین اسلام آگاه شوده 
لازم نیست او را ملزم به سل و وضو کند؛ بدون وضو هم می‌توان «قرآن» را به وی 
سپرد. نا گفته نماند این زمانی است که می‌بينيم آن مرد صرفاً قصدتحقیق و ظاهرا به 
اسلام تمایل دارد؛ هرچند اعتقادش در باطن خلاف این تمایل ظاهری ۳ 

۳- در حین جنگ پيشنهاد معاهده از طرف کفار فاقد اعتبار است. وقت معاهده 
زمانی است که هنوز جنگ رخ نداده است. 

۴- درخواست غیرمسلم مبنی بر دخول در دارالاسلام پذیرفته شود و تا وقتی که او 
در سرزمین اسلامی است. به دلیل این که به وی از طرف حکومت اسلامی امان داده 


۱-رک: احکام القرآن جصاص نء: ۱۰۹/۲- ۱۰۸- معارف الق رآن مفتی محمد شفیع مٌ: ۳۱۹/۴- 
۸ (ترجمه‌ی فارسی: ۲۰۱/۶- ۲۰۰). 
۲ رک: احکام القرآن جصاص نْ: ۱۰۸/۳ الی ۱۱۰. 


0 ۰ تبیین‌الفرقان | جلد یازدهم 


شده. کسی حق ندارد به وی تعرض کند و بر جان وی سوء قصد نماید. 
۵- چنان‌چه از طرف کفار عهدشکنی شده باشد» مسلمانان نباید پیشنهاد آنان را 
برای انعقاد عهد مجدد قبول کنند. 


آقا درسی بزر کت برای اصلاح محیط‌های آموزشی 

از مفهوم کلی و مشترک آیه‌های ون أَحَد ین آلمشرکیرت أستَجارك ...4 [توبه: ۶] 
و # یف یکون فجن عَهّد ...46 [توبه: ۷] برمی آید که اگر کسی از کقّار به عنوان 
تحقیق اسلام بخواهد وارد کشور اسلامی شود» پس از تحقیق درباره‌ی افکار و 
اغراض حقیقی او به وی اجازه داده دهند. اما اگر متوجه خیانت او شدند بدون 
درنگگ باید اخراجش نمایند. 

ضمناً از آیه‌ها این حکم عمومی هم استنباط می‌شود که مسلمانان در تمام زمینه‌ها 
و بالأخص در موارد آموزشی و محیط‌های درسی باید مواظب باشند که بیگانه‌ای با 
افکار و اعمال دیگ رگونه نفوذ پیدا نکند و دست به تخریب عقاید و اعمال اسلامی 
ی 

حکم عالم یا طالب فاسدالعقیده هم همین است. اگر متولیان و مدیران مدارس 
متوجه چنین شخصی در مدرسه‌ی خویش شدند. اول باید او را تفهیم نمایند؛ اگر به 
راه آمد که خوب و الا باید عذرش را بخواهند و بلاتأمّل اخراجش کنند. اکابر 


دیویند در زمان مولانا «محمد یعقوت نانوتوی» ‏ ویس از آن در زمان شیخ‌الاسلام» 


مولانا «سید حسین احمد مدنی» بل در «دارالعلوم دیوبند» همین رویه را اعمال داشته 
بودند و مبنای این تدبیرشان پر حدیث «لایلدغ المومن من جحر واحدٍ مرتین!»" (موّمن 
از یک سوراخ دو بارگزیده نمی‌شودا) قرار داشت. 

حضرت مولانا «محمد یعقوب نانوتوی»# در پرتو کشف و فراست ایمانی خویش 
عناصر بیگانه یا ناباب و فاسد را تشخیص میداد و از مدرسه اخراج می کرد. پس از 


۱- تخریج این حدیث گذشت (همین سوره/ تحت آیات ! الی ۵). 
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ایشان طِ مدیرانی که بعداً عهده‌دار مدیرت «دارالعلوم دیوبند» گردیدند. از راه تحقیق 
ظاهری وارد می‌شدند و بررسی میکردند که کدام استاد یا طالب‌العلم افکار مثلا 
مودودی» بریلوی» خاکساری» قادیانی با گرايش غیرمقلدانهدارد یا آلوده به بدعات 
انشا 

در زمان حضرت «سیّد حسین احمد مدنی» له از طرف جماعت مودودی. عالمی 
برای ترویج افکار مودودی به «دارالعلوم دیوبند» گسیل داده شد. آن‌جا چون کسی از 
حقیقت حال او خبر نداشت و به ظاهر تمام شرایط ظاهری و عقیده‌ی علمای دیوبند 
را قبول داشت. مدیران پس از بررسی‌های ظاهری. او را به عنوان مدرّس پذپرفتند. اما 
به حکم کل اناء تشخ با فیه» («از کوزه همان برون تراود که در اوست») به تدریج در 
کلاس چیزهایی می گفت که طلبه‌ی محتاط و ذهین را مشک وک می کرد. با شکایت این 
دسته طلبه او مورد هشدار و اخطار قرار گرفت و حتی جناب سید مدنی»۶ او را 
خیرخواهانه مورد تفهیم و نصیحت قرار داد. برای مدتی این زمزمه‌ها قطع شد. اما چند 
ماه بعد دوباره همان مسایل تکرار گردید و این بار علمای محتاط دیوبند» به او پيشنهاد 
کردند که در عرض یک ماه خودش استعفانامه‌اش را بنویسد تا اخراج کردن باعث 
بدنامی‌اش نگردد و لاه پس از یکک ماه از طرف مدرسه اخراج خواهد شد. آن مولوی 
به ناچار استعفا کرد و بدین‌ترتیب این مولوی ناقص‌العقیده با تداییر محتاطانه‌ی 
سرپرستان دیوبند حتی یک سال هم نتوانست در آن مدرسه دوام بیاورد و بی‌محابا اخراج 
گردید. 

زمانی که ما با حضرت «سیّد شاه عطاءاله بخاری» عِ در گروه ایشان» «حزب احرار(۹ 
فعالیت داشتیم» یک نفر از طرف جماعت مودودی نزد حضرت شاه بخاری لِْ آمد و 
تقاضای ثبت نام در حزب ایشان نمود. آن‌حضرت پذیرفتند؛ ولی طبق عادت خویش 
به مسئول تحقیق احوال و عقاید اعضای حزب که «مولوی زکریا» نام داشت» دستور 
داد با او اختلاط داشته باشد و حقیقت حالش را دریابد. «مولوی ز کریا» پس از تحقیقات 


۱- در مورد این حزب در مقدمه به اختصار مطالبی آوردیم (تبیین‌الفرقان: 6۸ 
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کامل از نزدیکك» دریافت که او هیچ گونه ارتباط و مناسبتی با افکار و عقاید علمای 
دیوبند ندارد؛ چون در اتاق مخصوص او هر کتابی از فرقه‌های مختلف وجود داشت؛ 
جز کتاب‌های علمای دیوبند. حضرت شاه صاحب له وقتی چنین دید» عذرش را 
خواست و از حزب خود اخراجش نمود. او یک سال بعد دوباره تقاضای عضویت 
نمود و اظهار داشت: «من دشمن سرسخت قادیانی‌ها هستم و دوست دارم زیر لوای شما 
به عقیده‌ی ختم نبوت خدمت کنم.» حضرت (شاه بخاری» له در جواب او این حدیت 
را بر زبان آورد: 

«لایْلدغ الومن من ج ۱ واعد تین ٩۱۸!‏ 

این عملکرد مدیران واقعی مدارس و جماعت‌های حقه‌ی اسلامی است و در واقع 
وظیفه و فریضه‌ی‌شان است. متأسفانه در بعضی از مدارس ما به این احتیاط‌ها و تدابیر 
اکابر عامل نیستند و برای همین می‌بينيم افکار مودودیت و گرایش‌های غیرتقلیدی و ... 
در آن مراکز راه پیدا کرده است. 


8 تًثیر اخلاق خوب در فتح قلوب و ترویج «اسلام» 

در این آیه‌ها درس تأمين کافران غیر حربی در کشور اسلامی برای سکونت و 
شنیدن «قرآن کریم» داده شده است. اين یکی از حکمت‌های بزرگ الهی است که 
نتیجه‌ی آن, فتح قلوب برای ورود ایمان و «اسلام» است. تاریخ گواه است که هزاران 
نفر فقط با دیدن اخلاق عالی مسلمانان حقیقی و شنیدن «قرآن کریم) و لمس خوبی‌های 
احکام (اسلام»» مفتون این دین گردیده و مسلمانان کاملی شده‌اند. 

اساسا اسلام» با جاذبه‌ی اخلاق خوب و اسلامی مسلمانان ترویج یافته است. نه با 
زور و شمشیر و غلبه‌ی نظامی؛ چون وقتی شهرها و ممالک کفار با شمشیر فتح 
می‌شدند. مردم آن ممالک همچنان بر دین خود باقی می‌ماندند و اسلام اجباری در 


تغییر دین بر آنان نداشت. ولی آنان خود رفته‌رفته با دیدن وضعیت اخلاقی مسلمانان و 


۱- تخریج این حدیث گذشت (همین سوره/ تحت آیات ۱ الی ۵). 
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خوبی‌های «اسلام»؛ با طیب خاطر مسلمان می گردیدند و دیگران را هم به پذیرفتن این 
آیین فرامی‌خواندند. 

حضرت مولائا «حییب‌الرحمن دهلوی» 4 در کتابی با عنوان «اسلام دیا مس کر 
[علل گسترش اسلام در جهان] با دلایل و نمونه‌های انکارناپذیر ثابت کرده که 
علت اصلی گسترش اسلام؛ در دنی؛ جذایت احکام و قوانین آسمانی و فطری «اسلام» 
و ارایه‌ی اخلاق اسلامی از طرف مسلمانان بوده است. نه چیزی دیگر. 

در جریان جهادهای اسلامی» بسیاری از آسرا که به سرزمین‌های اسلامی آورده 
می‌شدند» پس از اند کک زمانی با درک حقیقت آیین «اسلام» مسلمان می‌شدند. 

«اسلام» در اين جنبه با به کار بستن این درس بزرگ قرآنی» چنان موق گردید که 
از همین افراد» بز رگ‌ترین شخصیت‌های علمی و عرفانی را در دامان خود پروراند و 
خدمات‌شان را برای جامعه‌ی بشریت به بادگار گذاشت. 

در جامعه‌ی مسلمانان عده‌ای و جود داشته‌اند که «مولی» و «موالی» نامیده می‌شدند. 
اینان گروهی بودند که خود یا پدران‌شان در جنگ‌ها توسط مسلمانان اسیر شده بودند 
و بعد مسلمان گردیدند. بسیاری از اينان تبدیل به بزرگ‌ترین علما و پیشوایان دینی 
شدند؛ به طوری که در برهه‌هایی دراز از زمان در تمام نقاط ممالک اسلامی اغلب 
همین دسته از افراد زعامت و مرجعیت علمی و تحقبقی را در دست داشتند و بشترین 
علما و عرفا را همین افراد تشکیل می‌دادند و علم توسط همین کسان به تمام دنیا 

جریان گفت‌وگوی خلیفه‌ی اموی» «عبدالملک بن مروان» با امام «ژهری» 4 
معروف است. خلیفه از ایشان درمورد پیشوایان نقاط مختلف مملکت بز رگ خویش 
پرسید و از هر جا که سئرال می کرد امام اسم یکی از موالی را بر زبان می آورد. 
«عبدالملک» از این که اسم هیچ یک از عرب‌ها را نمی‌شنید» کلافه شده بود؛ تا 
آن که امام» پیشوای یک منطقه را یکی از علمای عرب گفت. «عبدالملکك» که نزدیکک 
بود امیدش از شنیدن نام یکك مرجع عرب کاملاً قطع شود به همین یکی خوشحال 
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گردید! 

شا گردان حضرت ابن‌عباس لته که همه معروف و در زمان خويش مرجع خلایق 
گردیدند از موالی و غلامان بودند. ایشان لته فرزندش علی طه را در ردیف آنان 
می‌نشانید و حتی به خود نزدیک‌تر از او می‌داشت و با همین اخلاق عالی به آنان 
درس می‌داد. 

همین نوع اخلاق مسلمانان باعث گردید که کافران روز قبل» روز بعد مسلمانانی 
بز رگ و بلکه اندیشمندان و خدام شاخص «اسلام» شوند. 


وان کف ] بي ۵ مرو مود 2 ی لك 

وان تکیه یمتهم ین بعد عهدهم وَطعَنواً نو دییکم فقبلو 

و اگر پشکن: سوگندهای خود را پس از عهد بستن‌شمان و طعنه زنند در دین شماء پس کارزا کنید 
سم گگو رم پم گهو ینتَهو 


یعه لصفم من آهر تَهُورت ( آلا تقلورت 


با پیشوایان کفر؛ هر آئينه اینان سوگندی ندارند. باسد که باز آیند ه آیا جنگ نمی‌کنید 


محر سر و 
وا نکنوا یمهم وَمَمُوا بلخراج آلسُول هم بَدَءوکم 
ره که شکستند وهای خو رود رده ارجام وتا کدی عهد سا 

و 0 سس م2 م2 ر و ۳ 
اور مر و أَْقَوتهم 2 فَاله أَحَن آن تحخشَوه ان کنتم مُوَییرت 6 
مرتبه‌ی اول؟ آیا می‌ترسید از آنان؟ پس[بدانیدکه] اه سزاوار تر است به آن‌که بترسید از او؛ اگر موُمن هستید! و 
مر مر 9 
قبتلو نهیم 2 هم له یدیم ومترمم وینصرکم علیهم وف 
بجنگید با آنان تا عذاب کند آنان را الله به دست شما و رسوای‌شان سازد و فتح دهد شما را بر آنان و شفا 
ی ره قو رت رو و 4 
صدُور قوّم مُوّ میت (ج) وید هب فیظ قلوبهم وَیِثوبٍ له عَلن 
بخشد ِِ مومنان را * و دور کند اندوه دل‌های‌شان را و به رحمت باز گردد الله بر 
.1 1۳ 4 عم حکیم چم أم حیبثم آن تک وم 


هرکه او بخواهد. و له دانا و باحکمت است ٩‏ آیا گمان کردید که [به حال خود] گذاشته می‌شوید درحالی که هنوز 
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ىم 


و آآ ۳ 0 آب 1 
جر 


متمایز نساخته است الله از میان شما انان را که جهاد کرده‌اند و نگرفته‌اند به جز الله و 
9۳ 9 


و۱ لموتن ولیته وال کر بر تتملرت چچم 


رسول او و به جز مومنان هیچ دوست پنهانی؟! و الثّه به 2 می‌کنید» خبر دارد ۰ 


مفهوم کلّی آیه‌ها: تا وقتی که کافران بر عهد متقابل خویش پایبند هستند» مسلمانان هم 
باید بر آن پاییند باشند. اما اگر آنان عهد را شکستند و غدر کردنده بر مسلمانان لازم 
نیست آن را محترم نگه‌دارند. 

خداوند متعال در این آیه‌ها مسلمانان را به قتال با کافران عهدشکن ترغیب می‌فرماید؛ 
کسانی که مرتب رسول‌اله ترا تهدید به اخراج از مکه‌ی مکرمه می‌نمودند و بالاخره 
چنین کردند. مسلمانان باید با آنان قتال می‌کردند تا انتقام جفاهایی را که متحمل شده 
بودند» می گرفتند و خشم‌شان را فرومی‌نشاندند. اساساً خداوند متعال مومنان را با 
احکامی مثل حکم جهاد می آزماید تا مومن واقعی را متمایز سازد. به هر حال اگر از 
کافران کسانی توبه کنند و مسلمان شوند از آنان پذیرفته می‌شود که اوتعالی به 


ربط و مناسبت 
پیش از این بیان عهدشکنی مش رکان بود. در اين آیات تفصیل عهدشکنی‌شان است 
و علاوه بر اين» برای مسلمانان روشن فرموده که با دشمنان عهدشکن چگونه رفتار کنند. 
ناگفته نماند که حکم ناکین عهد (عهدشکنان) که در اين آیات بیان گردیده است؛ 
مخصوص مش رکان مکه نبود بلکه بهود و مسیحیان اطراف مدینه که با رسول‌اله تک 
معاهداتی امضا نموده بودند نیز مشمول این حکم قرار می گرفتند و بلکه حکم تمام 
عهدشکنان در هر زمانی همین است. پس این یک حکم کلّی در مورد ناکین عهد 


است. 
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وان نی یمهم ی بعّد عهدهم ... (۱۲) 
نت تَُم... - «نکت» از باب انص نصا به معنای «باز کردن رشته و گره» ات 
مثال شکستن عهد نیز همین است؛ چون عهد به منزله‌ی رشته و گرهی است که دو نفر 
بین هم می‌بندند. پشء وقتی یکی از آنان عهد را می‌شکند. گویا گره و رشته‌ی عهد 
تا گرداست 

«نقض) و انکث» و «قطع) مترادف‌المعنی هستند؛ با این تفاوت که «نقض) به وضعیتی 
گفته می‌شود که چیزی را با دست يا با زدن چیزی بر آن» دو تکه و از هم جدا کنند 


۵[ 


و «قطع» یعنی با چیزی تیز و برنده چیزی دیگر را بریدن و از هم جدا کردن و «نکث؛ به 
معنای گشودن تاب و پیچ‌های طناب يا رشته است. 

این کریمه اشاره به آن عده از مشررکان دارد که تا آن وقت بر عهدشان ثابت و 
قائم بودند. یعنی: اگر اینان نقض عهد نمودند و .... 
ونوا نی دینك - 9اطعنوا4 از «طعنه» و در اصل از «ما یْطحن بالرزمح» (آن‌چه که با 
سرنیزه زده می‌شود) مشتق گردیده است. 

همچنان که طعن عملی هست که با سرنیزه صورت می گیرد» طعن زبانی نیز وجود 
دارد و اين‌جا همین نوع دوم مراد است. یعنی: و اگر در دین‌تان طعنه وارد نمودند .... 
اه نگفرا - فرمان می‌دهد: با این کسان ( «َمهأَکُفر 4 ) بجنگید! 

مقصود از «ایمه‌ی کفر»» سردمداران و حامیان کفراند. مفهوم تخصیص سران کفر 
این نیست که غیراز آنان کشته نشوند» بلکه بدین معناست که هرگاه سرپرستان قومی 


نابود گردند پیروان آنان تاب مقاومت نمی آورند و نا گزیر به تسلیم خواهند شد. 


۱ کک: تفسی رکبیر: ۲۳۳/۱۵ - تفسیر قرطبی: ۰۸۱/۸ 
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۳ دی 


اهر لا آیمان لهز -به اتفاق قرای ستّ «آیمان» در این آیه جمع «یمین به معنای «دست 
0[ 
طرفین برای انعقاد و استحکام س وگندشان» دست‌های همدیگر را می‌گیرند. 
از قراه ابن عامر «ایمان» خوانده است ٩۲‏ 
لعلَُرُ یو - حکمت و علت ی را ییا ن می‌دارد؛ می‌فرماید: شما مسلمانان 
به کشتن کفار مبادرت کنید! البته نه به این خاطر که از آنان انتقام بگیرید یا درصدد 
جهان گشایی و سلطه‌جویی باشید. بلکه به این هدف با آنان جهاد کنید که بساط 
شرک و کفر از صفحه‌ی گیتی برچیده شود و انسان‌های بی‌د: بن از کفر و بی‌دینی باز 
آیند و راه خداوند متعال را در پیش بگیرند و دست از ظلم وستم بردارند. 

پس» این قسمت از آیه‌ی مبا رکه به مسلمانان درس اخلاص و تصحیح نیت در جهاد 
می‌آموزد. 
قراعات درط مه نافع و ابو عمرو و ابن کثیر و اين لفظ را «ایمَة» (به «یای» انی) 
خوانده‌اند. بقیه‌ی قرا به همزه می خوانند: «ْمة». 

علامه زجاج به می گوید: اصل « آئمة» «آممت» جمع «امام» بوده ات ۷ و بر 
مبنای تعلیل صرفی یک «میم) در میم؛ دوم ادغام شده و «اَمْة» گردیده ۱ 


آلا تقیلور قوما نکنوا ایَمعَهُمّ... (۳) 

این آیه تهدیدی برای آن دسته از مش رکان است که نقض عهد کرده بودند. علاوه 
بر اين» مسلمانان را برای قتال با کسانی که عهدشان را نقض کرده بودند» ترغیب 
می‌نماید. 


‌ 


۱ تفسیر کبیر: ۲۳۴/۱۵- ۲۳۳. 
۲-مثل «امثله» که جمع «مثال»است (همان). 
۲ همان- تفسیر قرطبی: سوره‌ی السجدخ/ آیه‌ی ۲۴. 
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مقصود از اين «قوم» اهل مکه هستند "" که «صلح حدیییه؛ و معاهداتی را که در آن طی 
شده بوده نادیده گرفتند و شکستند. 

این آیه خطاب به ممنان اسباب و علل جواز قتال با کفار را این موارد برمی‌شمرد: 

۱- نقض عهد نمودند: نک یمهم 

۲-مکرراً تصمیم گرفته بودند که رسولالهٌ را از شهر مکه بیرون کنند: ما 
یلخراج سول 4 و سرانجام چنین نیز کردند. 

۳- آغا گر جنگ و شکننده‌ی عهد. آنان بودند: هم دوم آول مرو که 
کش تهر؟۱ قالة کي آن فده ۱ - می‌فرماید: آیا شما مومنان از این آدم‌های کافر و 
ترسو می‌ترسید؟! باید فقط از خداوند متعال بترسید. 

آیه با اين بیان» ترغیبی برای ممنان جهت پا گذاشتن در عرصه‌ی جهاد و قتال علیه 
کفار و مشر کان است. 


چه کسانی قصد اخراج رسول‌الله ول را داشتند؟ 

شماری از مفسران» این عده را اهل کتاب (بهودیان و مسیحیان) و منافقان مدینه‌ی 
منوره دانسته‌اند که در رأس این گروه «عبدالُه بن آیی» رییس منافقان قرار داشت. 
همین «عبدالله؛ جمله‌ای جورانه در حق رسول‌اله کر و مومنان بر زبان رانده بود که به 
نقل «قرآن» چنین است: «لیخرجّری یبا اذل [منفقون: ۲۳1۸ 

برخی گفته‌اند: منظور «ابوعامر» است. قبل از اسلام او به «ابوعامر راهب» معروف 
بود» اما وقتی اسلام آمد و او از قبول اسلام ابا ورزید. به «ابوعامر فاستی» معروف 
گردید. حضرت حنظله» غسیل الملانکه یه پسر همین «ابوعامر» است. او به روم 


۱- رءک: تفسیراین ابی‌حاتم: 0۱۸/۵ ش ۱۰۱۵۹ الی۱۰۱۶۳- تفسیرطبری: ۳۲۹/۶ ش ۱۶۵۳۴الی 
۴۰- تفسی رکبیر: ۲۳۵/۱۵ -... . 
۲ رک: تفسیرمظهری:۲۳۸/۳- معارف الق رآن مفتی محمد شفبع: ۳۲۴/۴. 
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رفت و رومیان را علیه اسلام تحریکک نمود.** 

چنان که گفتیم برخی چون عبد له ب عباس یه و سدی بل و ... می‌گویند: مقصود 
از این گروه» کفار مکه هستند. در این صورت این سوال رخ می‌نماید که اين آیات 
در سال نهم هجری- زمانی که مکه فتح و مشرکان سلب قدرت شده بودند- نازل 
گردید. با این وصف چگونه می‌شود مصداق آن را کفار قریش دانست؟! 

در پاسخ به این سورال گفته شده است: گرچه نیروی آنان از دست رفته بود؛ اما در 
این‌جا با ملاحظه‌ی پیشینه‌ی قریش در مقابله با اسلام و مسلمانان یک قانون کلی بیان 
گردیده است و به همین دلیل گفتیم که حکم آیه مخصوص کفار قريش نیست و 
بلکه همه‌ی نا کثان عهد در هر زمان را دربرمی گیرد. 


یلحم يعَزْبْهُم ال ... - می‌فرماید: شما مومنان با کفار بجنگید؛ زیرا خداوند متعال 
می‌خواهد به وسیله‌ی اقدام نظامی و جهاد شما علیه کفار» آنان را معذب و پست سازد 
و شما را نصرت نماید و برآنان پیروز گرداند. 

تقدیر عبارت به تفسیری دیگر چنین است: «یعذیهم ال بایدیکم فی الدنیا و خزهم یوم 
القیامة» (در دنیا توسط شما عذاب‌شان می‌دهد و در قیامت در محضر تمام خلایق 
رسوای‌شان می کند.) 
یش ضُدُور قوْم مین - و تا بدین‌طریق سینه‌ی مومنان را شفا دهد. یعنی قلوب 
مومنان را در اثر پیروزی حاصل از جهاده خنک و از اندوه ناشی از آزارهای مداوم 
کفار» شفا بخشد؛ چون دل مومنان از دست کفار و منافقان که هميشه و به صورت‌های 
مختلف باعث آزار و ناراحتی‌شان شده بودند پر غم و درد و رنج گردیده بود. اکنون 
خداوند متعال با این حکم کوبنده می‌خواهد با نصرت و لبه دادن مومنان بر کفاره 
دل‌های‌شان را خنک فرماید. 


۱ قصه‌اش را مفصل تر در همین سوره خواهید خواند (تحت آیات ۱۰۷ الی ۱۱۰). 
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حکمت به کار بردن لفظ «شفا» این است که وقتی دل کسی غمی و دردآلود باشد» 


یوب یط قلویهز - یعنی خداوند کْْ با صدور حکم جهاد علیه کافران و مشرکان؛ 
می‌خواهد انتقام مومنان را بگیرد و با این شیوه خشم وغضب مژمنان را خاموش 


بگرداند. 

ویب اله ع منیَاء - خداوند متعال در این قسمت از آیه خبر می‌دهد که بعضی از 
این کافران که مأمور به قتال با آنان هستیده اسلام می آورند و توبه‌ی‌شان پذیرفته می‌شود؛ 
چنان که بسیاری از آنان مسلمان گردیدند و در اسلام خود مخلص هم شدند. 

انعم یم - خداوند متعال لیم که هیچ چیز از علم او تعالی پوشیده نیست و 
#عکیم# است که کاری را انجام نمی‌دهد و به آن امر نمی کند؛ مگر آن که در آن 
حکمت‌ها و مصلحت‌هایی نهفته است. پس» می‌خواهد با کفار قتال کنید بدین حکمت 
که از یک طرف هم انتقام خداوند متعال و رسولش را گرفته باشید و هم انتقام 
خودتان را و از طرفی دیگ اعلای کلمة ال صورت گیرد» قدرت و شوکت کفر 
پست و محو شود غم‌ها و مصایب و پریشانی‌های شما دور شود و ... حکمت‌های 
دیگر. لذا شما دستور او تعالی مبنی بر قتال با کفار را به هر حال امتثال کنید. 


4 2 11 مر و گم س م ختم 
ار سر ان ی یعلم له آلزین جهذوا هک ۱۶ 

ترغیب مجدد مسلمانان برای شر کت در جهاد است و بنا به قولی دیگر: رخ خطاب 
در این جا به سوی منافقان است. در هر حال» خطاب به منافقان باشدیا آن دسته از 


عِبُعْم آن تن وا... - آیا گمان برده‌اید به حال خود رها می‌شوید؛ در حالی که هنوز 
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ممتاز و مشخص نگردانیده خداوند متعال از شما کسانی را که جهاد کرده‌اند و .... 
وم ینوا من دوب له ... - و غیر از العلا و رسول ی و مومنان. دوستان پنهانی 
دیگری نگرفته‌اند. 

لوِیجَة4ه از «ولج یلج» از باب «ضرب یَضرب» به معنای «مخفیانه داخل‌شدن در 
جایی» است. به جاسوس «ولیج» گفته می‌شود؛ نت مر وا ور کت 
اسرار می‌پردازد. در این جا معنای عربی آن» «بطانة» بعنی «دوست پنهانی» ات۱۳ 

اين لفظ از باب «افعال» (اولج یولج ایلاجا) هم می‌آید که به معنی «داخل کردن 
چیزی از یک جنس در داخل چیزی از جنس دیگر» است. 

مقصود آیه‌ی کریمه این است: آیا شما مسلمانان پنداشته‌اید همین که مسلمان 
شده‌اید کافی است! خبر» این طور نیست؛ بلکه خداوند متعال می‌خواهد با امتحان شما 
در قالب حکم جهاد. مجاهدان و کسانی که جز للع و رسول خدا ی و مومنان به 
دنبال دوستان پنهانی دیگر نیستند را از سایرین متمایز بگرداند و موفقیت بخشد. 
بنابراین بهترین کار در این راستا؛ همان جهاد علیه دشمنان خداوند متعال است. یقیناً 
کسانی که اقدام به جهاد و قتال با دشمنان خداوند متعال بکنند. دوستان واقعی خداوند 
متعال‌اند؛ زیرا آنان وجود خویش را به خاطر خداوند متعال» اعلای کلمةاللّه‌در روی 
رخ پاس ای ار خسورات ورس وس له و دفاع از مومنان در مخاطره 
می‌اندازند. 
اه یر یا تعملَون -می‌فرماید: خداوند متعال به اعمال شما آ گاه است و از آن‌چه در 


دل‌های شما هست. خبر دارد. 


۱ تفسیر کامل تر «بطانة» را بخوانید در همین کتاب (تبیین الفرقان: ۶/ ۲۴۶- ۲۴۵). 
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علوم و معارف 


اقا طعن از کفار تحمّل نمی‌شود. امّا بحث و مناظره. آری! 

فرمود: ... وطعَُوأ نی دییکم یمه لکفركه [توبه: ۱۲]ٍ علما با استدلال از این 
کریمه گفته‌اند: 

چنان‌چه یک فرد ذمّی- که در کشور اسلامی زندگی می کند- به دین اسلام طعنه 
بزند و توهین کند. پیمان منعقد شده با او می‌شکند و حکومت اسلامی می‌تواند او را 
به قتل برساند؛ اما اگر آنان(کفار ذمّی) خواسته باشند مباحث علمی مطرح کنند و با 
مسلمانان محافل مناظره ترتیب دهند» ایرادی ندارد و این امر هیچ گونه خللی در پیمان 
آنان اناد تم کین ٩۳‏ 


[] اوّل دعوت به اسلام. بعد جزبه و در آخر پیکار! 

از مجموعه‌ی آیه‌های مورد بحث. این مسأله هم برمیآید که مسلمانان ه رگاه 
قصد جنگ با عده‌ای از کافران را داشته باشند. ابتدا باید آنان را به «اسلام» دعوت 
کنند؛ اگر نپذیرفتند. حکم این است که آنان جزیه بپردازند و چنان‌چه بدین امر نیز 
راضی نشدنده آن گاه به عنوان آ رین راهکار دست به شمشیر ببرند و عملا با آنان به 
جهاد بپردازند. 

اساس این مراحل بر این هدف جهاد قرار دارد که دین خداوند متعال در دنیا غالب 
و حکمفرما شود؛ چنان که در روایات آمده که یک صحابی از رسول‌اله تطّْ پرسید: 
«جهاد چیست؟ چون افراد گاهی نیات مختلفی در سر می‌پرورانند.» آن‌حضرت 2 


فرمودند: 


۱-معارف القرآن: ۳۲۴/۴. 
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«جهاد کسی مقبول است که به قصد اعلای کلمة ال باشد" ِ 


یعنی مبنای جهاد این باشد که دین خداوند متعال در زمین پخش و غالب شود. 


[قا جهاد با کقار معاهد چه وقت جایز می‌شود؟ 

مورد دیگری نیز که مورد استنباط قرار گرفته» این است: 

قیام مسلْحانه و جهاد علیه قومی که با مسلمانان معاهده دارند. زمانی جایز می‌شود 
که کفار مرتکب یکی از این دو خلاف بشوند: 

(۱) نقض عهد کنند. 

(۲) علیه اسلام ومسلمانان توطثه نمایند و عموماً از خدمات دینی و اشاعه و ترویج 
احکام اسلامی جلوگیری به عمل آورند و بدین رویه خود عامل شکستن عهد و 
آغا گر جنگ گردند !۲ 


اقا فرق اساسی میان جهاد اسلامی و سابر جنک‌های دنیا 

اساسا در طول تاریخ جهان, جنگ‌هایی که به وقوع پیوسته و همچنان به وقوع می‌پیوندد» 
بر یکی از این سه مبانی و اهداف قرار دارد: 

(۱) اظهار قدرت و مغلوب ساختن خصم و اسر گرفتن از آنان؛ مثل جنگ‌هایی 
که «چنگیزخان» و «تیمور لنگگ» به راه انداختند و همچنین نمونه‌های عمومی‌تر آن در 
تاریخ جدید. این» همان فتنه و فساد در زمين است. نه جهاد. 


۱-به روایت بخاری در صحیح از اشعری له با الفاظ «مَنْ قاتل في َبیل اه لتکون کِعَةٌ اه هي اْعی 
هو في مبیل اه کّْْ.» : کتاب‌العلم/ باب۴۵«من سأل و هم قائم» ش۱۲۳ و جهاد/ باب‌۱۵» 
ش ۲۸۱۰ و فرض‌الخمس/ باب ۰۱۰ ش ۳۱۲۶ و توحید/ باب۲۸» ش۷۴۵۸- و مسلم در صحیح: 
جهاد/ باب ۴۲» ش ۱۴۹ الی ۱۹۰۴(۱۵۱)- و ابوداود در سنن: جهاد/ باب ۰۲۴ ش ۲۵۱۷- و ترمذی 
در سنن: ابواب فضائل الجهاد/ باب ۰۱۶ ش ۱۶۴۶- و نسایی در سنن مجتبی: جهاد/ باب ۲۱ ش 
۶ و در سنن کبری: ش ۴۳۲۹- و ابن ماجه در سنن: ابواب‌الجهاد/ باب ۱۳» ش ۲۷۸۳- و احمد 
در مسند: ش ۱۹۴۹۳ ۰۱۹۵۴۳ ۱۹۵۹۶- و عبدالرزاق در مصئف: ۲۶۸/۵ ۹۵۶۷-و .... 

۲ ک: احکام القرآن جصاص: ۱۰۸/۳ الی ۱۱۳. 
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(۲) کشورگشایی و توسعه‌ی قلمرو. این هم فساد و فتنه است و جایز نیست. 

(۳) اعلای کلمةالّه و برچیدن بساط کفر و شرکک و ظلم؛ مثل جهاد پیامبران 9 
و پیروان‌شان؛ خصوصاییروان اسلام. هدف اینان طبق تصریح آیه‌ی له یو رت 
[توبه: ۱۲] ۰ همانا بازداش شتن طرف مقابل از کفر و ظلم و همچنین اجرای احکام اه کت 
و غالب ساختن اقتدار «اسلام» در جهان به صورت تسلّط بر کفار و جزیه گرفتن از 
آنان- که صورتی از تحقق اعلای کلمةاله است- می‌باشد. 


ها مستدل امام ابو حنیفه طْ در معتبر ندانستن س و گند کافر 
س‌ بوحیفه اه 4 از آیه‌ی ۶.. لَُم لآ له [توب:۱۲] استدلال می‌کند که یمین 
)0 


ماکان بلمشرکین آن یَعَمروا مَسَسجد 


روا نیست برای مشرکان که آباد سازند مسجدهای الله را؛ در حالی که اعتراف کننده بر خویشتن 


9 رم ۱۳| ۳ ۳ ۳ کر 
بالکفر یت حبطّتأَعمَهم وی آلثار همم خلدورت «چ نما 


به کفر هستند؛ آن گروه باطل شد اعمال‌شان و آنان همه برای همیشه در آتش هستند 9 جز این نیست که 


م و و و رد 


عم مَمچد له من ءامرت باه لیم خر وقامُ له 


حم 


آباد می‌کند #ِ له : کسی که ایمان آورده است به الله و روز آخرت و برپا داشته است نماز را 
عدِ 


وی ال کوة و1 مرش الا له عم 7 أوتیكَ آن کو هن 


و داده است زکات را و نترسیده است مگر از الله؛ پس توقع هست که این گروه از هدایت‌یافتگان 


هرت چ *أَجَعلم شعارد ناج وعِمَارة المسجد رام 


باشند ه آیا قرار دادید آب نوشانیدن خانمیان و9 آباد ساختن مسجد حرام را 


۱- قول امام شافعی بط و دلیل وی و وجه ترجیح قول امام ابوحنیفه ِْ را بخوانید در: روح المعانی: 
۰ ۳۵۵ 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۶۵ 8۱ 
ج س اه رم م2 و ۳ 9 وت > و م2 
کمن امن بالله وَالیَوّم الا خر وجهد ق سبیل اللّه لا یشتودن 
مانند عمل کسی که ایمان ورد است به اه و روز آخرت و جهاد کرده است در راه الله؟ برابر نیستند 


7۶ ام 


عند له وله دی موم الطْهین چ 


7 دو نوع اعمال]ً نزد الته. و اللّه هدایت نمی کند گروه ستمکاران را » 


مفهوم کلّی آیه‌ها: مش رکان به دلیل کفرشان- که به آن اذعان و اعتراف هم می کنند- 
شاینت گر خدمت مسجد حرام را ندارند؛ آنان دوزخی‌اند. آباد گران «مسجد حرام» باید 
مزمن به خداوند متعال و رسول او ملق و معتقد به آخرت و نمازخوان و ز کات‌دهنده 
باشند و اینان بهشتی خواهند بود. آباد گری صوری «مسجد حرام؛ و سایر خدمات آن 
بدون ابمان به خداوند متعال» هیچ گاه با ایمان و جهاد در راه خداوند متعال برابر 


سسبت ۰ 


‌ 


ربط و مناسبت 

آیه‌های پیشین توجه مسلمانان را به این نکته معطوف داشته بود که کفار شایسته‌ی 
دوستی نیستند و بنابر اين» می‌بایست تعلقات و مناسبت‌ها را با آنان قطع کنند. در این 
آیه‌ها خدماتی که مشرکان ارایه می کردند و آن را مایه‌ی سعادت و خوشبختی و 
موجب فخر می‌پنداشتنده مورد تردید قرار گرفته و به علت عدم توجه آنان به اساس و 
پایه‌ی این افتخارات (خم شدن در برابر احکام خداوند متعال و پیروی از رسول‌الّه مَد) 
این افتخارات آنان پوچ دانسته شده است. 

مناسبت کلی دیگر این که: در آیه‌های گذشته به طور کلّی بیان شرکک و نقض 
عهد مشر کان بود. در این آیه‌ها نیز سلسله‌ی همان بیان ادامه داده شده است. 


سبب نزول 
بحضرت عباس حطلْعْه له عموی رسول‌اله ثْْ در جنگ «بدر» چون هنوز مسلمان نشده 
بود» در صف دشمنان قرار داشت. او در این جنگ اسیر شد. حضرت علی وله و سایر 
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خویشاوندان مسلمان وی او را به این دلیل که کافر مانده و در مقابل برادرزاده‌ی 
خود» رسول‌اله من به جمع دشمنان او پیوسته» مورد ملامت و سرزنش قرار دادند. 
حضرت عباس «له. گفت: «شما صرفاً از بدی‌های ما سخن می گویید و خوبی‌های 
ما را نادیده می‌گیریدا» حضرت علی لته فرمود: «الکم حاسن؟!" (مگر شما 
خوبی‌هایی هم دارید؟!) عباس له گفت: «آری! ما مجاوران بیت خدا هستیم و به 
خدمات آن مشغول هستیم ...). 

له تعالی در رد این عقیده و پندار نادرست مشرکان, آیه‌ی َجَعلمٌ ِقَاية 227 
وعِمَارة الَمُسجد ارام کمن ءامَن بان رما خر ...4 [ توب به: 14] را نازل فرمود ٩(‏ 

در این مورد روایتی دیگر در «مسند عبدالرزاق» از حضرت عبدالّه پن عباس ِناعه 
هم آمده است. در آن روایت می‌خوانیم که ایشانه فرمودند: 

پدرم بعد از اسلام» روزی با «طلحه بن شیبه» و «علی»( حجسْ) یک‌جا نشسته بودند. 
طلحه لته یکی از کلیدداران کعبه بود. او به «علی» و «عباس» تشن گفت: «عمل من 
از اعمال شما برتر است؛ چون من کلیدهای کعبه را در دست دارم.» حضرت «عباس) حطلَْعْه 
گفت: «اين طور نیست» عمل من که «سقایةالحاج» (نوشانیدن آب به حجَاج) است» از 
عمل شما برتر است. علاوه بر این» من به حجاج در بسیاری موارد دیگر نیز مساعدت 
می‌کنم.» حضرت علی علفنه فرمود: «کارهای شما قابل افتخار نیستند؛ بلکه افتخار 
برای ماست که در ایمان آوردن سبقت برده‌ايم. من هنوز کودک بودم که مسلمان 
شدم» همجرت کردم و در راه خداوند متعال حهاد نموده‌ام.» آیه‌ی مبا رکه به دنبال 
همین قضیه نازل گردید."" 


۱-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر: 1۴/۵ ش ۱۰۲۰۴- و ابن جریر طبری در تفسیر: ۳۳۶/۶ و ۸۳۳۷ 
ش ۱۶۵۷۲و 1۶۵۸۰ ایضا رء ک: تفسیر قرطبی: تحت همین آیه- روح المعانی: ۳۶۱/۱۰- تفسیر 
کبیر: ۷/۱۶ 

۲ به نقل مفتی محمد شفیع 4 در معارف القرآن: ۳۳۴/۴- ۲۳ ایضاً رک: تفسیر ابن ابی‌حاتم: 
۵ ش ۱۰۲۰۲- تفسیر طبری: ۳۳۷/۶ ش ۱۶۵۷۷ و ۱۶۵۷۹- اسباب النزول واحدی: ۳۶- تفسیر 
قرطبی: ۹۱/۸- تفسیر کبیر: ۱۱/۱۶- تفسیر بغوی: ۷ ۳۲۶-.... 
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در (صحیح مسلم) روایتی بدین مضمون آمده است: 

چند صحابی که در جوار منبر رسول‌اله بت منتظر نماز نشسته بودند با هم به 
گفت وگو پرداختند. یکی گفت: «در نزد من از همه‌ی اعمال» سقایةالحاج افضل 
است.) دیگری گفت: «نزد من بعد از اسلام بهترین کار عمارت مسجد حرام است.) 
یکی دیگر گفت: «جهاد در راه خداوند متعال از آن‌چه شما گفتید افضل است.» در 
این وقت حضرت عمرعیلشه آنان را از شلوغ کردن پیرامون منبر رسول‌لله تک باز 
داشت و گفت: «صبر کنید تا بعد از نماز خودم از رسول‌اله قٌ در این مورد سوال 


کنم.» بعد از نمازه این آیه در تبیین همین مسأله بر رسول‌اله کر نازل شد.۳٩‏ 


‌ 


ماکان للمشرکین آن یمرو مسج له ... (۱۷) 

اکن لش رکین ... - بعنی آبادانی مساجد که تجلّی گاه توحبد و یکتاپرستی هستند» 
توأم با شرکک امری ناممکن است. اساساً مشرکان به دلیل شرکک. شایستگی آن را 
ندارند که حتی دم از آبادانی مساجد خداوند متعال بزنند و چنان‌چه به ظاهر خدماتی 
هم داشته باشند» آن‌را مایه‌ی افتخار خویش بدانند. شالوده‌ی همه‌ی عبادات و از جمله 


خدمت به مساجد» (تو حید) است. 


#مَسچد در این‌جا به صورت عام آمده است. امّا مقصود از آن مخصوصاً و به 


۱ به روایت مسلم در صحیح از نعمان بن بشیر خلتت: امارة/ باب۲۹ «فضل الشهادة فی سبیل‌اله» 
ش ۱۸۷۹(۱۱۱)- و ابن ابی‌حاتم در تفسیر: ۰۲۴/۵ ش ۱۰۲۰۱- و طبری در تفسیر: ۳۳۶/۶ 
ش ۱۶۵۷۱ و ۱۶۵۷۴- و واحدی در اسباب النزول: ۱۳۵- و بزار در مسند: ۰۲۰۰/۸ ش‌۳۲۳۸- و 
احمد در مسند: ش ۱۸۳۶۷- و ابن حبان در صحیح: ۰ ۵۱ ش ۴۵۹۱- و بیهقی در سنن کبری: 
۳ کتاب السیر/ جماع ابواب السیر/ باب «فی فضل الجهاد فی سبیل الّه» ش ۱۹۰۰۲- و .... 
ایضاً ن. ک: تفاسیر متداول. 
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اعتبار نزول» (مسحد حرام» است. 
از اشاره‌ی این کریمه این نکته ثابت می‌شود که آباد کنند گان مساجد شایسته‌ی اجر 


و پاداش فروان خواهند بود. 


عمران مساجد چکونه است؟ 

آبادانی مساجد در دو بعد صورت می گیرد: 

(۱) بُعد صوری و ظاهری. (و به تعبیر واضح‌تر: یکی از ابعاد آبادسازی مساجد؛ 
احیا و عمارت شکل و ساختمان ظاهری آن‌ها است.) 

عم تا مساحظل یه عنظو و عتاویت پرورد گار متعال در قالب نماز و تعلیم دین ساخته 
می‌شوند. مشرکان در هردو جنبه مشکل داشتند. به همین دلیل خداوند متعال آنان را 
لایق عمران مساجد ندانسته است. 


2 
۶ 


شارین عل آنشسهم بالق - اين جمله. حال واقع شده است. یعنی: چگونه مشرکان 
می‌توانند آباد گران مساجد الْه تعالی باشند؛ در حالی که با انکار «توحید» که معیار 
قبولیت همه‌ی عبادت‌هاست. در جهت خلاف رضای خداوند متعال قرار گرفته‌اند و 
بت له وا بر از معودان واهی و دووغین کرهه‌انه؟! (حقیفت این اس که عمارت 
همراه ش رک آباد گری محسوب نمی‌شود؛ بلکه نوعی ویران گری مساجد است.) 

آنان به زعم خویش خداوند متعال را پرستش میکنند و به خانه‌ی او تعالی احترام 
م ی گذارند و خویشتن را پیروی مذهب حضرت ابراهیم خلیل له ما می‌پندارند و 
در عین حال؛ با پرستش بت‌هایی چون «قبل» و ... بر کفر خویش مصر و معترف‌اند. 

برخی در توجیه جمله‌ی #شهدین عَل آنفیهم بالکفر4 گفته‌اند: «شاهدین علی 
نفسهم بالکفر عملاً لا قولاً ...۰ یعنی: آنان قولاً حویشتن را ذی‌صلاح و پیرو دین 
صحیح می‌گویند. ولیکن عملاً با انکار یگانگی خداوند متعال و عدم پیروی از 
رسول‌اله تا و تکذیب «قرآن» به کفر خويش اعتراف می کنند. 
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حسن بصری ط4 گفته است: وقتی به مشرکان مکه حکم شد بیت الّه را احترام 
بکنند. آنان سخنانی می گفتند که توهین آمیز و دال بر کفر بود و همین توهین خود 
اعتراف و شهادت به کفر خودشان بود؛ گرچه صراحتاً نمی گفتند که ما کافر هستیم. 

علامه ضحاک له این سخن را از حضرت عبد ال بن عباس لته روایت کرده 
است: «مقصود از هدن عل آنشیهم بالکفر#» اين است که آنان با سجده برای بتانه 
کفر خویش را اعلان می‌داشتند؛ آنان پس از هر شوط به حالت عریان در پیشگاه بت 
سجده می کردند!)(٩‏ 

علامه سُدی له گفته است: «وقتی از شخص نصرانی با یهودی يا بت‌پرست سوال 
شود که تو کیستی؟ در جواب میگوید: من نصرانی یا بهودی یا بت‌پرست هستم. 
اظاهر ات که ات شوه اف ارت کر امست ۱ 
اولیك عبعث اه ... - می‌فرماید: این گروه اعمال‌شان فنا می‌شود و در بارگاه 
خداوند متعال هیچ ارزشی پیدا نمی کند. 

در این جمله‌ی کریمه بحث از اعمال مش رکان است و این موجد یک سژال خواهد 
بود؛ بدین طرح: 

سوّال: وقتی که مش رکان اصلاً عمل صالح ندارنده پس حبط اعمال‌شان به چه معناست؟ 

جواب: آنان گاهی در دنیا اعمال نیک فراوانی از قبیل خدمت و نیکی به والدین و 
خدمات شایان برای بشریت و ... دارند. در آن زمان نیز مشر کان مکه برای رفاه حال 
زیارت کنند گان کعبه تسهیلات زیادی پیاده می‌کردند و برای مسافران سر راه‌ها؛ 
کاروان‌سراهای رایگان احداث کرده بودند و آشپزخانه تدارکک می‌دیدند تا به راحتی 
بتوانند پخت در کنیا یکی از شاخحص‌ترین صفات مردم مکه میهمان‌نوازی بود. 
آنان دوست داشتند برای یک مهمان» یکت گوسفند ذبح کنند و برای چند مهمان؛ 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۸/۱۶- البحرالمحیط: ۱۹/۵- تفسیر قرطبی: ۸۹-۹۰/۸- تفسیر مظهری: ۲۴۰/۳. 
۲ همان منابع (به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر: ۲۲/۵ ش ۱۰۱۹۰- و طبری در تفسیر: ۸۳۳۴/۶ 
ش ۱۶۵۶۶ و ۱۶۵۶۸). 
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شتر ذبح می کردند. همه‌ی این موارد در زمره‌ی اعمال نیک و صالح است. 

خداوند متعال در این کریمه می‌فرماید که همه‌ی این اعمال آنان بی‌نتیجه است و 
هیچ اجر و پاداشی بر آن‌ها مترتب نمی‌شود؛ چون عقیده‌ی «توحید» و دیگر ضروریات 
دین الهی را نادیده گرفته بودند. 


ات بر ال مر ی باه ول لا خر. .۸0( 
یعماج له  ...‏ می‌فرماید: کسانی شایسته‌ی عمارت و آبادانی مساجداند که به 
خداوند متعال و روز بازیسین ایمان و اعتقاد دارند» نماز را برپا می‌دارند» زکات 
مال‌شان را به در می کنند و جز خداوند متعال از کسی دیگر نمی‌هراسند. 

نباید فراموش کرد که گرچه به ظاهر و به اعتبار نزول» مقصود از مسج آل» 
«مسجد حرام است؛ اما به تبع آن تمام مساجد در این حکم داخل‌اند. 

دراین آیه‌ی مبار که یک سال تفسیری به این شکل رخ می‌نماید: 

سوال: از ظاهر آیه چنین برمی‌آید که اگر کسی فقط به له تعالی و روز قيامت 
ایمان بیاورد» برای نجاتش کافی است؛ اگرچه- العیاذباله!- به رسول‌اله ثّْ ایمان 
نیاورد؛ چون در آیه ذکری از ایمان به رسول مق نیست؛ حال آن که ایمان به رسالت 
نیز از اصول ایمان است. چرا در اين آیه این اصل ایمانی ذ کر نگردیده است؟ 

جواب: ایمان به رسل» لازمه‌ی ایمان به له متعال و ایمان به آخرت است؛ زیرا 
ایمان به خداوند متعال زمانی صحیح می‌شود که ایمان بالرسول مق دیده شود. 

به عبارت دیگر: هر کس که به اين دو مورد اعتقاد پیدا کنده لزوماً و به طور فطری 
به رسالت هم ایمان پیدا می کند. 

همین جا باید متذ کر شد که عدم ذ کر رسالت منحصر در اين آیه نیست؛ بلکه در 
چند آیه‌ی دیگر هم چنین است. از این رو سال مذ کور در همه‌ی آن‌ها نیز رخ 
می‌دهد و جواب در تمام آن‌ها همین است و هرجا هم که رسالت ذ کر گردیده برای 
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توضیح و تفسیر یشتر می‌باشد.!٩‏ 
لیگ ال ال ... -یعنی: از کسی جز الهع نمی‌هراسد. 

سوّال: این بخش از آیه‌ی مبا رکه ببانگر این نکته است که عدم خشیت و هراس از 
غیرالّه جزو ایمان به شمار می‌رود؛ در حالی که حتی انیا 20 هم ضمن برخورداری 
از بالاترین مراتب ایمانی» گه گاه از غیرالّه دچار هراس شده‌اند. به طور نمونه در داستان‌های 
حضرات (ابراهیم» و «لوط» و موسی» لجل در اقرآن کریم» گواه این مطلب وجود و ۷ 
پس این جمله‌ی کریمه بر چه محملی راست می آید؟ 

جواب اوّل: واژه‌های «خوف» و «خشیت» از نقطه‌نظر لغوی با هم تفاوت دارند؛ 
کلمه‌ی «خوف) در معنا و مصداق» نسبت به «خشیت» اعم است. به طور مثال ترس‌هایی 
که طبعاً از تشنگی؛ دشمن. درد شدید» تصرف قوه‌ی واهمه و ... بروز می کند» همه 
را به واژه‌ی «خوف» تلقی می‌نمایند؛ اما «حشیّت» اصطلاحاً به معنای ترسی است که 
ناشی از تقوا باشد و اين» در باب دین مصداق پیدا می‌کند. به همین علت در اغلب 
موارد در بیان ترس از خداوند متعال» کلمه‌ی «خشیت» به کار رفته است. در این جا هم 
«خشیت» به همین معناست. یعنی: مومنان حقیقی ترس تقوایی از کسی جز خداوند 
متعال ندارند و در رابطه با دين از ترس کسی حکم خداوند متعال را ت رک نمی کنند و 
رضای دیگران را برای رضای او تعالی ترجیح نمی‌دهند. 

جواب دوّم: انیا لا به حکم بشر بودن در وجودشان «خوف طبعی» وجود داشته 
است. «خوف طبعی» «شجاعت طبعی». «استعداد خیر» «استعداد شرا و ... چیزهایی 


۱-رکک: روح المعانی: ۳۶۲/۱۰. و جواب‌های دیگر را بخوانید در: تفسیر کبیر: ۹/۱۶. 

۲ در مورد حضرت ابراهیم 2 آمده که از فرشتگان حامل بشارت ترسید: فا رء۲ یدیم لا تصلٌ 
اه رم وج ینم یه قالوا ۷ تخت نا آزیلع رل قزم لوط (مود:0۰ و: «فَجس ینبم 
يف الوا لا تخت ونروه بفم علیم 4 (ذاریات: ۲۸) و در مورد حضرت لوط نی آمده که وی از 
آمدن فرشتگان عذاب دچار اضطراب گردید: وم آن جات شتا لوگا ییتء بم ضافت 
بهم درا وقَاوا لا تخت ولا رن (عنکبوت:۳۳. و حضرت موسی اب نیز از دیدن سحر 
عظیم ساحران فرعون» دچار دلهره شد: «فََجسَ نی کقسه خيفةٌ موس 4 (طه: ۶۷). 
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هستند که پرورد گار عالمیان در سرشت بشر قرار داده است. «خحوف طبعی» معارض با 
کمال و شجاعت نیست. ممکن است شخص شجاع باشد و در عین حال از احتمال 
غلبه‌ی دشمن» خوف‌زده شود. 

با ملاحظه‌ی اين قانون فطری» به این نکته دست می‌پاييم که هیچ بشری حتی 
انیا ما از «خوف طبعی» مستثنا نیستند و آن چه هم در «قرآن کریم» حکایت از 
خوف و هراس انیا لا در پاره‌ای موارد می‌کند» از همین نوع(«خوف طبعی») 
می‌باشد؛ چنان که از ظاهر خود آیه‌های مربوطه هم پیداست. ورنه از انیا 2 
«خوف» به معنای خشیت از خلق اصلاً متصور نیست.آنان و همچنین سایر انسان‌های 
کامل که همان موّمنان حقیقی هستند. در اجرای اوامر الهی جز خداوند متعال از 
کسی دیگر نمی‌ترسند. 

با تفصیل ارایه شده. معنای * ولم نش لا 4 اين می‌شود: «و از مخلوق دچار 
چنان خوفی که منجر به زیر پا گذاشتن احکام خداوند متعال گرد نمی‌شوند.»"٩‏ 


انواع خشیّت 
اخشیت بر دو نوع است: (۱) خشیت خی (۲) خشیت شر. 
«خشیت خیراه خشیتی است که نسبت به خداوند متعال دامنگیر انسان می‌شود. 
«حشیت شر». خشیتی است که از طرف غیر خداوند متعال مانند دشمن» حیوان 
درنده و ... در وجود انسان پیدا ۳ 
پس از دانستن اين تقسیم. باید گفت: ترسی که مومنان فقط از خداوند متعال دارند؛ 


: ی ی 
نتیجه‌ی «خشیت خیر) است. نه «خحوف. 


فعمی آولتّات آ یکونوا من الْهتَِینَ - در این‌جا توقع وقوع وعده‌ی خداوند متعال بیان 


۱ رک: معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع :۲۳۰/۴ (ترجمه‌ی فارسی: ۲۱۶/۶- ۲۱۵). 
۲ بدین دلیل شر است که گاه باعث تعطیل و زیر پا گذاشتن احکام دینی می گردد. 
۳.اگر «خوف طبعی» به درجه‌ی تعطیل احکام دینی برسد» همان «خشیت شر؛ می‌شود. 
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گردیده است. 

کلمه‌ی «عسی» که مفهوم امید و نه قطع را می‌رساند. اين نکته را یادآور می‌شود 
که آبادگران مساجد نباید به کار خویش غره شوند؛ چون آنان نمی‌دانند کارشان 
مورد قبول و رضای خداوند متعال شده با خیر. پس فقط باید امیدوار باشند و از خداوند 
متعال بخواهند عمل‌شان را پذیرد. 


جع سقاية اج لمُسچد ارام کمن ءامَ بان ... )٩(‏ 
۳ 
افضل از ایمان به خداوند واحد و همجرت و جهاد در راه او تعالی می‌دانستند. 
اگر روایت عبدالرزاق 4 از ابن عباس خلسه و روایت مسلم له از نعمان بن بشیر 
خت را در نظر بگيريم» معنی این می‌شود: اگرچه سقایةالحاج و عمارة المسجد دو 
آمر مهم‌اند. لیکن هرگز با ایمان به خداوند متعال و جهاد در راه وی تعالی مساوی 


‌ 


رو الم محد 


َجعلثم اه العآخ...؟-عمل ساقی(آب نوشانیدن به مردم) را 8 ای می‌نامند. 
الا يَهُري الوم یی - یعنی آنان که سقای‌ی حجاج و عمارت مسجد را اموری 
برتر از ایمان به خداوند متعال و ایمان به انیا طَِ و روز آخرت می‌پندارند» «ظالم»اند 
و ظالمان را خداوند متعال هدایت نمی کند. 

اشاره به این نکته است که روزی که حضرت علی یه آن سخن را گفته بود؛ 
حضرت عباس یه به دلیل مشرکک بودنش؛ ظالم بود. البته این در صورتی است که 
روایت اول در سبب نزول را مد نظر قرار دهیم و اگر روایات دیگر را مراد بگیریم 
این سوال رخ می‌دهد: 

سوال: وقتی سبب نزول آیه را این گفت و گوی مسلمانان در مورد افضلیت این 
اعمال‌شان بدانیم» پس مفهوم کلمات ول لا دی افو الطایین4ه [توبه: ]۱٩‏ در حق 
مشلماین تیک 4 تفس رس شو وه 
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جواب: آیه‌ی مورد بحث در تبیین حقیقت مسأله‌ای که مسلمانان بین خود مطرح 
کرده بودند نازل شد. نه درمورد خود مسلمانان و آیه نیز هنگام سوال حضرت فاروق 
اعظم خله از رسول‌للّه رل نازل نشد» بلکه پیش از آن نازل شده بود و وقتی حضرت 
فاروق خلسه از رسول‌الهتّ درمورد برترین اعمال سورال کرد آن حضرت نف آیه‌ی 


مزبور را تلاوت آکزاد. همین حالت؛ باعث گردید که برخی راویان بگویند آیه‌ی 
)0( 


‌ 


مذ کور در جواب سژال عمر فاروق خْعنه نازل گردیده است. 
لبته چنان که قبلاً خاطر نشان کرده بودیم» در چنین مواردی هم می‌توان لفظ 
«َرَلّتْ فی ...» (در فلان موضوع نازل شد) به کار برد. 


علوم و معارف 


8] احاد بثی در فضایل آبادانی و عمران مساجد 

۱ رسول‌اله تلّ فرمودند: 

«مساجد خانه‌های خداوند متعال در زمین هستند. کسانی که به مساجد می‌آیند» در حقیقت 
به زیارت خداوند آمده‌اند و خداوند بر خود حق می‌بیند که زایرش را آکرام فرماید»" 

پس, مبا رک باد کسانی را که در مساجد به عبادت و بندگی خداوند متعال می‌پر دازند. 

۲) در یکك حدیث قدسیء خداوند متعال آباد گران مساجد را یکی از آن افراد 
گفته که به بر کت وجود آنان عذابی که قرار است بر اهل زمین فرود آید ب رگردانده 


۱ تفسیر قرطبی: ٩۲/۸‏ 

۲به روایت بیهقی در شعب الایمان با الفاظ «ان المساجد بیوت الّه فی‌الارض, وائه لحق علی له ان 
یکرم من زاره فیها»: باب پیست‌ویکم «فی الصلاة»/ فصل سوم «فضل المشی الی المساجد». 
ش ۲۶۸۲ و ۲۶۸۳ - و طبرانی در معجم کبیر از سلمان خت با الفاظ «من توضاً فی بیته فأضنْ 
2 نج هر زاثر ال وحق غلی مور آنْ یک م الرآیر»: ۲۵۴/۶- ۲۵۳ ش ۶۱۳۹ 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم 606 ۰ 


( 
می‌ سود. 

۳) رسول‌اله تَلٌّ فرمودند: 

«هرگاه دیدید شخصی متعهد به مساجد است. به ایمان وی گواهی ۳ 

۴ و فرمودند: 

«کسی که با مساجد الفت داشته باشد. خداوند متعال او را دوست ۹ 

۵) آن.حضرت میا صحابهتا را به ساختن مسجد و نظیف کردن آن تشویق نمودند 
و سپس فرمودند: 

«بیرون کردن خس و خاشاک از مسجد مهریه‌ی حوران ۳ 

حوران بهشت از این مهریه‌ی‌شان افتخار می کنند. 

امروز در مردم اصل این انکیزه وجود ندارد که مراب نظافت مساجد باشند و این 
ثواب‌ها را حاصل نمایند. 


۱ به روایت بیهقی در شعب الایمان از انس بن مالکک <شت با الفاظ «انی لاهم بأهل الارض عذاباء فاذا 
نظرت الی عمار بیوتی والمتحابین فی والمستغفرین بالاسحار. صرفت عنهم»: باب ۲۱ «فی الصلاة»/ 
فصل سوم «المشی الی المساجد». ش ۲۹۳۶ و باب ۶۱/ فصل «قصة ابراهیم فی المعانقة فی الثالث» 
ش ۸۶۳۳. 

۲ به روایت این ابی حاتم در تفسیر از ابوسعید خدری <ذتنه: ۰۲۲/۵ ش ۱۰۱۹۳- و ترمذی در سنن: 
ابواب الایمان/ باب ش۲۶۱۷ و ابواب تفسیرالقرآن/ باب ۱۰» ش ۳۰۹۳- و ابن ماجه در سنن: 
کتاب المساجد والجماعات/ باب۱۹» ش ۸۰۲- و احمد در مسند: 0۲۱۶/۱۰ ش ۱۱۵۹۳ و ص ۸۲۳۸ 
ش ۱۱۶۶۵- و حاکم در مستد رک: ۲۱۳/۱- و ابن خزیمه در صحبح: ۳۷۹/۲ ش ۱۵۰۲- و بیهقی 
در سنن کبری: کتاب الصلاة/ باب «فضل المساجد وفضل عمارتها بالصلاة فیها ...» ش۵۰۹۳ و 
در شعب الایمان: باب بیست‌وب یکم «فی الصلاة»/ فصل سوم «المشی الی المساجد»» ش ۲۶۸۰. 

۳ به روایت طبرانی در معجم اوسط از ابوسعید خدری دنت با این الفاط: «من الف المسجد. الفه 
له»: ۴/ ۴۰۰ ش۶۳۸۳- و ابن عدی(در منثور: ۲۱۷/۳). ایضاً ن.کک: الترغیب و الترهیب: ۱/ 
۹ 

۴ به روایت طبرانی در معجم کبیر از ابوقرصافة ده با این الفاظ به طور کامل: «بنوا المساجد وآخرجوا 
لقمامة منهء فمن بنی له مسجداً بنی له له بیتاً فی الجنة» قال رجل: پا رسول الّه» وهذه المساجد التی 
تبنی فی الطریق؟ قال: «نعم و اخراج القمامة منهه مهور حور العین!»: ۱۹/۳ ش ۲۵۲۱. 
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در روایات آمده که حضرت علی مرتضی «ه امتمام خاصی به جارو کردن مسجد 


مه 


داشت. 

از این احادیث و اثر مذ کور بر می آید که یکی از مظاهر الفت و تعهد با مسجد. 
پرداختن به خدمات ظاهری آن هم هست. خدمت به مساجد از قبیل اهتمام به نظافت 
و سایر امور ظاهری مساجد. موجب هدایت و رحمت است و حتی یکی از بهترین 
راه‌های اصلاح انسان‌های فاسد و شرور این است که آنان را تشویق و ترغیب به خدمت 
مسجد کنیم؛ زیرا این امر رفته‌رفته باعث هدایت آنان می گردد. 

بنده در مدینه‌ی منوره شخصی را دیدم که یکسره درود می‌خواند. او سرگذشت 
خود را چنین بیان داشت: 

من در یکی از روستاهای هندوستان زندگی می‌کنم. پیش از اين» من در منطقه‌ی 
خود سردسته و رهبر آفراد شرور بودم. 

مادرم زن عابد و نیکی بود و به همین دلیل از کارهای من به ستوه آمده بود. او 
پیش شخصی صالح رفت و برای هدایت من طلب دعا نمود. آن مرد بزرگ به مادرم 
توصیه کرد که مرا به مسجد ببرد و به خدمت مسجد ترغیب نماید. 

یک روز مادرم به من گفت: «می‌خواهم برای رضایت من کاری انجام دهی و 
اگر چنین نکنی» مطمئن باش که از تو خیلی ناراحت خواهم شد!» گفتم: «هر 
دستوری بدهی حاضرم!» گفت: (به تو جاروب می‌دهم تا مسجد را جاروب بزنی!» 
من به ناچار پذیرفتم. اما چون مردم مرا می‌شناختند و من هم قصد نداشتم با طهارت 
وارد مسجد شوم ترجیح دادم زمانی برای جارو زدن به مسجد بروم که هیچ کس 
آن‌جا نباشد و همين کار را کردم. من همواره مخفیانه به مسجد می‌رفتم و جارو 
می‌زدم. اتفاقاً یک روز هنوز آنجا بودم که موذن آمد ...! من آن روز ناگزیر شدم تا 
موقع نماز در مسجد بمانم و وقتی هم نماز شروع شد بدون وضو پشت سر امام اقتدا 
کردم و نماز خواندم! اين» کار همیشگی من شده بود. همان روزها احساس کردم قلبم 


از مشروب زده شده است و .... 
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سرانجام حضور در مسجد و اهتمام به نظافت آن. سبب هدایت من گردید و از شر 
فساد خلاص شدم. من دلم می‌خواست کعبه را زیارت کنم؛ مادرم به من کمک کرد 
و اینک از کسب خود مرا به حج فرستاده است. 

وعده‌ی احادیث مذ کور عملاً و به طور ملموس در زندگی این شخص تحقق پیدا 
کرده بود. 

۶) رسول‌اله تٌَّ در حدیثی دیگر فرمودند: 

«اگرشخصی چراغی به مسجد بیاورد تا وقتی که آن چراغ در مسجد هست. فرشتگان 
و حاملان عرش برای وی دعا و استغفار می‌کنند»"؟ 

طبق این حدیث. هرکس هر نوع خدمتی برای مسجد انجام دهد تا زمانی که 
لته فراز اسگه هبو راب و ان وس اه کر کی فرش ماوقا 
زمانی که آن فرش فرسوده نشده و در مسجد قرار دارد و از آن استفاده می‌شود» برای 
او واب ثبت می‌شود و ملایکک در حق وی طلب مغفرت و رحمت می کنند. 

۷ و فرمودند: 

«زمانی خواهد آمد که سخنان مردم در مساجد درباره‌ی دنیای‌شان خواهد بود. با اپن گروه 
هم مجلس نشوید! زیرا خداوند متعال هیچ نیازی به اين گروه نداره»!؟ 


اه تفاضل در اعمال و ملاکك حسن عمل 
از آیات ثابت شد که تفضیل اعمال جایز و صحیح است. 
و باید دانست که «خسن عمل» از چهار چیز پیدا می‌شود: 
() اخلاص» 
(۲) اتباع رسول‌لله کش 
۱-به روایت سلیم رازی در «الترغیب» از انس خته (در منثور: ۲۱۷/۳). 
۲-به روایت بیهقی در شعب الایمان از حسن تّ مرسلاٌ: ۳/ ۸۷- ۸۶ باب ۲۱ «فی الصلات»/ فصل سوم 


«فضل المشی الی المساجد», ش ۲۹۶۲. ایضاً ن.ک: مشكاة المصاییح: کتاب الصلاة/ باب 
المساجد ومواضع الصلاة/ فصل ثالث. 
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(۳ پرهیز از افراط و تفریطه 


(۴) خشوع و خضوع. 


اقا آن‌چه از این آبه‌ها مورد استنباط قرار گرفته است 

اک فرفزد: نما بعتر مد امن ام 2 باه لیم الا خر. [توبه:۱۸] «انما» 
فایده‌ی حصر می‌دهد و با توجه به این مطلب از آیه معلوم می‌شود که در داخل مسجد 
از انجام هر عملی که خلاف شأن مسجد باشد باید پرهیز شود. 

- از کلمه‌ی «عسی» در #فعمّو 7 7 وتیك. .4 [تویه: ۱۹] اد بن نکته ثابت می‌شود که 
مسلمانان نباید همچون مشرکان صرفا به بنای مساجد مغرور شوند؛ چون رضای 
خداوند متعال تنها از بنا و آبادانی مساجد حاصل نمی‌شود. 

۳- هیچ کافری شایستگی تولی امری از امور مسلمانان را ندارد و بنابراین» نباید 
مدیریت یک امر یا اداره‌ی اسلامی به وی سپرده شود. 

۴- کافری که عمارت مسجد را در مذهب خویش نوعی عبادت می‌داند مانند 
اهل کتاب. گرفتن کمک از وی از نظر شرعی درست است. اما اگر کافری قصدش 
از این اعانه توطثه و چیره‌شدن بر امر مسلمانان است. آن گاه گرفتن کمک از وی 
ناجایز است. 

امروزه این شیوه‌ها نزد کفار بسیار رایج شده است و آنان هدف‌شان از اين کارها 
اغلب توطله و دسیسه‌بازی است. از این رو علمای متأخر فتوای‌شان بر این است که از 
کمک گرفتن از کفار پرهیز شود. 

۵- طبق مفهوم آیه‌های مبار کک تمام انواع عمران و آبادسازی‌های مسجد مشمول 
این حکم‌اند؛ اعم از «خدمات صوری» مانند بنای ساختمان مسجد. اهتمام نظافت و 
خوشبویی درون مسجد» اصلاح درب و پنجره‌ی آن؛ پهن کردن فرش و حصیر در 
مسجد و ... و «خدمات معنوی» مثل اشتغال به عبادت خداوند متعال در مسجد» تعلیم 


و تعلی گریز از صحبت‌های دنیوی» پرهیز از خرید و فروش در آن و ... 
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ناگفته نماند که ب رگزاری نماز با جماعت و تعلیم و تعلم در مساجد به ترتیب مهم‌ترین 
0( 


موارد عمران مساجد به شمار می‌روند. 
2 مسایلی چند مربوط به مسجد 

مسأله۱: تخریب مسجد قدیمی که بنای آن پابرجاست به منظور استحکام و تزیین 
مکروه تحریمه است؛ مگر زمانی که بنای آن به علت فرسودگی نیاز به بازسازی داشته 
باشد با به دلیل کثرت جمعیت نما زگزاران؛ برای توسعه لازم است تخریب و بز رگ‌تر 
9 

مسأله۲: حضرت ابن عباس یه فرموده و فقها هم متذ کر شده‌اند که اگر کفار 
مسجدی بسازند و عبادت گاه خود قرار دهند» آن اصلاً مسجد محسوب نیست و 
حکم مساجد بر آن مترّب نمی‌شود. 

مسأله ۴ به همین ترتیب» اگر مسجدی بنا شود و در آن بّت یا تصاویر قرار دهند 
مانند آن‌چه که بهود و نصارا در معابد خویش اعمال می کنند این هم مسجد نیست. 

مسأله غ: بردن کتاب‌هایی که در آن‌ها عکس و تصاویر موجودات ذی‌روح هست 
به مسجد برای مطالعه یا تدریس جایز نیست و مکروه تحریمه می‌باشد. 

مسأله۵ : تدریس کتاب‌های معقول از قبیل منطق فلسفه و همچنین علوم جفر و 
نجوم و امثال آن در مسجد خلاف اولی است. 

مسأّله": بر اهل هر محله واجب است که در صورت نیاز به مسجد هزینه‌ی سانعت 
آن را خودشان فراهم کنند و برای جمع آوری کمک‌های دیگر مردم به اطراف نروند؛ 
مگر در صورتی که توان مالی آنان جواب گوی ساخت مسجد نباشد. و در صورتی 
هم که کسانی برای جمع آوری اعانه‌ی مالی مردم مقرر می‌گردند. گرفتن مزد برای 
آنان از پول‌های جمعآوری‌شده جایز نیست؛ برعکس پول‌های جمع آوری‌شده برای 


۱-رء ک: روح‌المعانی: ۳۶۳/۱۰ - ۳۶۲- احکام القرآن جصاص : ۱۱۳/۳- معارف القرآن حضرت 
مفتی محمد شفیع ب: ۳۳۰-۳۳۱/۴ (ترجمه‌ی فارسی: ۲۱۷/۶ - ۲۱۶). 
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مدارس که صورت‌های جوازی دارد. برای مساجد فقط می‌توانند کرایه‌ی سفر خود را 
بردارند و دیگر هیچ 

مسأله۷: برای مدرسی که حقوق معین دارد؛ تدریس در مسجد به‌طور دایم (مسجد 
را درسگاه خود قرار دهد)» درست نیست و مکروه می‌باشد؛ زیرا مسجد نه جای 
حقوق‌بگیران است و نه یک حجره‌ی معمولی. و اگر استادی در صورت نیاز چنین 
کند. نباید به او حقوق داد و آن‌چه به او داده می‌شود» باید به صورت «وظیفه»"" با 

فرق «وظیفه» با «حق» و «مزد» این است که «وظیفه» در ازای زحمت و عمل و حال 
ی 
پرداخت می گردد. , پس «وظیفه» را برای امتیاز باید کمتر یا بیشتر از مزد مقررش به وی 
داد تا عين «مزد» نباشد. 

اگر مدرس نه برای هميشه وبلکه به طور اتفاقی واحیاناً کتایی را در مسجد تدریس 
کند» جایز است و کراهتی ندارد. آن‌چه درست نیست. تبدیل مسجد به کلاس برای 
حقوق‌بگیران است. 

مسأله۸: اگر کافری برای تدریس علم یا کتابی در مسجد مسلمانان اجازه بخواهد 
جایز نیست به او اجازه‌ی چنین کاری دهند؛ چون يا علم او حرام است يا خودش توطه‌ای 


در سردارد. 


آآزیه ام 2 روا وجَهدُوا له ام وأنفییم 
آلنرین ءامنوا وهاجرواً وجهدوا نی سُبیل له باموهم 
و آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد نمودند در راه اه به اموال خویش و 95 خویش» 
1 نم 9 

اعظم درجه عند الله و ی و سا ۱۳ 
بزرگ‌تراند در مرتبه نزد الله و این ِ که هستند 9 مزده می‌دهد به آنان پروردگارشان 


و 
سم م ۳۳۷ 


بر ی ۳ منه ورضوان وَجَنْتٍِ 1 فیها نُ یم مقر 6 3 خلیتت. 


۱ در اصطلاح فقهای هند و پاکستان یعنی: حق الزحمن. 
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به رحمتی ك خود و به خوشنودی و بوستان‌ها که برای آنان در آن‌جا نعمت دایم هست؛ 9 در حالی‌که 
۳ و ۳ ۳۳ م كّ رم و 
فپا بدا ان ال عندهه أَجه عظیی «چم یبا تیبرت عامئوا 
آنان هميشه در آن‌جا خواهند بود. هرآئینه نزد اه مزد بزرگ هست ه ای مومنان! 
2 م م مه رهظ هم مس 
1 تگجذر کم ورخو توت آوزاء | ان ۳ آلگفر عَل 


آایتن وم هبسک قأویلت لتبلک هم الظلمورت 65 


( 


ربط و مناسبت 

آیه‌های پیشین در تردید افتخارات پوچ و واهی مشرکان بود که به زعم خود؛ 
خویشتن را آباد گران «مسجد حرام» می‌پنداشتند. در آن آیات درباره‌ی فضیلت و برتری 
برخی اعمال که درباره‌ی آن‌ها بین چند تن از مسلمانان گفت وگو واقع شده بود؛ 
قضاوت گردید و در واقع توجه مسلمانان را به این نکته معطوف داشت ت که تنها شعار 
همچون افتخارات بی‌جای کافران مُثمر و مفید نیست. بلکه آن‌چه اهمیت دارد؛ 
چنگ زدن به اعمال صالح و ن نیک توآم با ایمان به خداوند متعال و روز آخرت است. 
در این آیه‌ها اهمیّت موارد مذ کور و برتری آن‌ها را به صراحت بیان می‌فرماید و در 
ضمن آن به حکم دیگری که باعث فضیلت بیشتر ممنان گردیده بود؛ تصریح 
می‌فرماید که همانا «همجرت» است 


سبب نزول 

از حضرت ابن عباس علل» مروی است که آیه‌ی «یتأجا آلنریرت ءامَنوا لا 
توا کم ور خوتکم لیم [توب: 41۳ در مورد مهاجران شم نازل شده است؛ 
آنان وقتی به هجرت امر شدند» اول این فکر دامنگیرشان شد که مهاجرت مساوی با 
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ت رک اموال» دیاره آپا و انا است. و این طبعاً یک چیز ناگوار بود. ٩‏ 

آمام رازی 4 اشکال کرده که با توجه به قول صحیح درمورد زمان نزول «سوره‌ی 
توبه؛ که بعد از فتح مکه بوده است. سبب نزول مذکور (که درباره‌ی هجرت و 
مربوط به زمان قبل از فتح است) چگونه با این مطلب وفق می خورد؟!!" 

صاحب «روح المعانی» در پاسخ به این اشکال امام رازی 4 گفته است که 
سوره‌ی مبار که‌ی «تویه» بعد از فتح مکه نازل گردیده است؛ به استثنای این آیه که 


۳ و م 1 ۰ و رنه ۳ 
طبق روایت مذ کور نزول آن پیش از فتح در موضوع فوق‌الذ کر بوده است. 


۳ 2 ص ص و 2 ‌ِ 
آلنرین ءامنوا وهاجروا وَجَهَدُوا نی سَبیل الّ... (۲۰) 

این آیه نص قطعی بر افضیلت مهاجران یت است. هیچ یک از صحابه‌ی غیرمهاجر 
به مقام و منزلت مهاجران <شته* نمی‌رسد. 


طبقات صحابه <جقتّم در جنبه‌ی فضیلت 
اصحاب برتر رسول‌اله 2 در دو گروه کلی جای می‌گیرند: 
(۱) گروه مهاجران حجف.. 
(۲) گروه انصار تم . 
ازاین د و گروه مرتبه‌ی اول متعلق به مها جران است و درجه‌ی دوم مربوط به انصار تیم . 
در میان مهاجران بالاترین رتبه» مخصوصی کسانی است که در جنگ «بدر؛ 
شر کت داشتند» بعد کسانی که در جنگ «أحد» شریک بودند و پس از آنان» اصحاب 


5 روح المعانی: ۹/۰ اسباب نزول واحدی: 1۳2۶ 


۲ تفسیر کبیر: ۱۸/۱۶. 
۳-روح المعانی: ۳۶۸/۱۰. 
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«بیعت رضوان» قرار دارند و پس از آنان» مقام سایر صحابه است- رضواعنیم امین . 

از حیث فردی برترین صحابی» حضرت ابوبکر صدیق له بعد حضرت عمر 
فاروق وه بعد حضرت عنمان حنه و بعد از وی» حضرت علی یه است. 

بعد از مقام این بز رگواران» مقام «عشره‌ی مبشره؛ به ترتیبی در حدیث مربوطه ذکر 
گردیده‌اند» است- رضرا شتا زعتهم امین . 

ها بای از نظر‌وور داشت که این کریمه :هن نی فطع بزاق امات اسان 
و عقیده‌ی اسلامی راسخ و پایدار در صحابه جنتّه است؛ بر خلاف عقیده‌ی کسانی 
که می گویند: صحابه بعد از رسول‌اله تَلْ مرتد" شدند!- العیاذ بل 
.یر جهن لو -اين همان گواهی صریح خداوند متعال بر مقام والای 
صحابه رضان#عهم!ممن است. 

اعتقاد به ارتداد صحابه رضراشع اجین_- العیاذ بالّه!- مقتضی نفی علم و آگاهی 
خداوند متعال نسبت به حالات آینده‌ی آنان است! ما از این چنین عقیده‌ای به خداوند 
متعال پناه می‌بریم. 

جمله‌ی «اأعَظم وَرَجَة4 اين معنا را به ثبوت می‌رساند که مقام صحابه هه فراتر 
از مقام سایر مسلمانان است. 
رهم رهم برخم ین ورضون وجَنسوٍ ... (۲۱) 
یبرم رهم برََة مه ... - یعنی پروردگار متعال در همین دنیا آنان را به «رحمت» و 
«رضوان» و «جنّت»‌های پر از نعمت‌های جاودانی مژده می‌دهد. 

برخی تنوین «رحمة» را از نوع تفخیم دانسته‌اند. یعنی رحمتی بزرگ و دایم که 
منحصر در دنیا و وا بلکه در آ"خرت نیز شامل حال‌شان می گردد و اين نعمت‌ها 
هیچ گام نه در دنیا و نه در آخرت. از آنان منقطع نمی‌شود. 
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خلییرت فیه بدا نله عددهأَجَه عطی (۲۷) 

این آیه دنباله‌ی آیه‌ی قبل است؛ می‌فرمابد: 
کایرین فیها برّا... - صحابه‌ظا برای هميشه در بهشت؛ ماندگار و منْعم به نعمت‌ها و 
رحمت‌هایی می گردند که در حق آنان پایان‌پذیر و فنا شدنی نیست. 


شش وعده‌ی خداوند ع به صحابه جاح 

در این سه آیه خداوند متعال وعده‌ی اعطای شش هدبه به صحابه جع داده است: 

(۱) برترین درجات در نزد خود: #اأعظَم > رَجَه عند لب 

(۲) رحمتی بز رگ و انقطاع‌ناپذیر در دنیا و آخرت: یرهم رهم برخم هه 

(۳) رضای الهی: «ورضون4» 

(۴) بهشت‌هایی برای سکونت خوشگوار: «وَجشم فا فا وی میم 6 

(۵) سکونت ابدی در آن بهشت: ۶ لدیرت فبا باه 

(۶) ... و اجرهای بزرگ دیگر: 9انْ لّ جنده: جر عطیش4. 

تنقید بر صحابهِ به معنای نادیده گرفتن این وعده‌های پروردگار عالمیان برای 
ابش نک کان موب او مان اس 

به نظر بنده کسانی که با صحابه نم محبت ندارند» روز قیامت در زمره‌ی رستگاران 
و نجات‌یافتگان نخواهند بود؟ چون محبت خداوند متعال و رسول‌الهثَّْ و پاران او 
لازم و ملزوم یکدیگراند. بی‌رغبتی نسبت به صحابهة پا دشمنی با آنان» به مثابه‌ی 
دشمنی و عداوت با خداوند متعال و رسول او ول است! 
تما آذیرت ءامئوا لا تگخذُوا ءابامکم ول خوتکم آولیء... (۲۳) 

این آیه به مومنان هشدار می‌دهد که با کفار محبت و دوستی نکنند؛ پدران‌شان 
باشند یا برادران‌شان. این بدان خاطر است که مقام مومنان بسیار بلند است و بنابر اين» 
آنان را نشاید که با آدم‌های پستی مثل کفار دوستی کنند. 
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۳۹ 


ومَن یت هم گم قأو لك هُم الیو -یعنی چنان‌چه کسی از شما با کفار دوستی کند 
و روابط دوستی و خویشاوندی با کافران را بر ایمان ترجیح دهد او در زمره‌ی 
«ظالمان» قرار خواهد گرفت. 


علوم و معارف 


اقا آن‌چه از این آبه‌ها استدلال می‌شود 

۱- روح تمام اعمال ایمان است - بدون ایمان هیچ عمل خیری مورد قبول خداوند 
متفال تشه کربه به مقضای ضفت ترنعمت ۱ اوتمالن اعمال شرب کفارر دز وتا برای 
آنان اغلب مثمر ثمراند؛ لیکن به اعتبار آخرت. اعمال‌شان فاقد اعتبار و ارزش است. 

رک معصیت. عقل انسان را فاسد می‌کند - علامت فساد عقل این است که چشم‌های عقل 
وی درباره‌ی امور و حقایق دینی» کور و در امور دنیوی» تیزتر و فعال‌تر می‌شود. نتیجه‌ی 
این نابینایی در خصوص امور دین و بینایی در امور دنیا این می‌شود که عقل چنین 
کسانی متمرکز در کارهای دنیوی می گردد و بیشتر کار می کند و درباره‌ی امور آخروی؛ 
از کار می‌افتد و دچار جمود می‌گردد. 

مژمن به گونه‌ای است که درباره‌ی امور آحروی عقلش فعال است و آثار آن را حس 
م ی کند؛ به همین دلیل وقتی دچار معصیت و گناه می‌شود» عقل و حافظه‌اش منفعل و 
متأثر می‌شوند و حالت کندی به خود می گيرند. 

۳- مبنای قبولی اعمال اخلاص و اباع سنت نبوی است؛ نه کثرت اعمال -عمل اند کك 
همراه با اخلاص و ملاحظه‌ی سنت نبوی رت اهوم در نزد خداوند تال سبار 
فضیلت دارد. 

- رحمت‌ها و نعمت‌های ابدی آخرت. با تمسک به اعمال خیر نصیب انسان می‌شوند. نه 
با اشتغال به کارها و امور دنیاء 


۵- عامل پیوند بین موّمنان» ایمان و اعتقاد صحیح اسلامی است - به‌و جود آورنده‌ی 
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ارتباط معنوی میان مسلمانان جهان «ایمان» است. نه روابط خویشاوندی و نسبی با 
اشتراک وطن. مسلمانان در اقصی نقاط دنیا به همین عامل پیونده همچون یک تن 
واحد شده‌اند. و برعکس. چنانچه پدر با برادر حقیقی کسی مسلمان باشد و خود از 
اسلام و ایمان به دور باشدء او در حقیقت هیچ پیوندی با پسر حقیقی یا برادر تتی 
مسلمانش ندارد. 
حُب فی‌الّه که ثمره‌ی ایمان است» در میان‌شان نیست و از طرفی بغض فی‌اله هم در 
وجودشان ضعیف شده و با کفار روابط دوستی برقرار کرده‌اند و با هم بیگانه شده‌انده 
بسیار ناتوان و پست گردیده‌اند. در زمان صحابه هه این رشته» محکم و نا گسستنی 
بود و برای همین بلال حبشی و صهیب رومی و سلمان فارسی با باران عربی رضانه: 
امین بسان چند روح در یک جسم بودند و قدرتی نیرومند را تشکیل می‌دادند. 
جامی ِ در اين باره می گوید: 
ماس هه 4 مهم مدرد ۰ ۰ 7 
ول وش رس ی سو وس بمم ار رل یدرهایم ۵ سس لا پوسایم 
و سعدی طِْ می گوید: 
۰ بو ۰ ۳ ۰ کم رز نما ۳ 
زار شک اد از ابش تدای یاب تن اد کر آنتا بش 
1- هرکس تقوای بیشتر داشته باشد فهم او از «قرآن» و حدیث بیشتر خواهد بود - برای 
فهم حقایق و معارف قرآنی و سنت» تنها ذ کاوت و تیزهوشی کافی نیست بلکه اصل 
در این مورد تقوای هرچه بیشتر است. تجربه این موضوع را همیشه ثابت کرده است. 


امام شافعی طِهدرمورد خود گفته است: 
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شکوت السی وکیسع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی 
فان العلم نوز من الهی و نور الثه لا بعطی لعاصه ٩(‏ 


کامیابی آخروی» ایمان است» نه نسب. 


ها عمارت مسجد افضل است با جهاد؟ 
در آیه‌های پیشین بحث از آبادانی مساجد بود و در این آیات فضیلت «جهاد» و 
مجاهدان بیان گردید. هم اکنون باید دانست که از میان «عمارت مسجد» و «جهاد» 
در این باره علما گفتاری دارند به شرح زیر: 
چنان که گفتیم آبادانی مساجد به دو صورت متحقق می گردد: 
() آبادسازی و تعمیر ظاهری و صوری؛ 


جلسات تعلیم» اشتغال به ذ کر له ی در آن و .... 


«عمارت معنوی مسجد» به شرط دوام» فضیلتش از «جهاد» بیشتر است. در آیه‌هایی 
که خواندیم «جهاد» بدان جهت افضل گفته شده است که در برابر آن» بحث از عمارت 
ظاهری و پرداختن به بنای ظاهر مسجد مطرح گردیده است و بدون تردید «جهاد» از 
بنای مسجد فضیلت بیشتری دارد. اما اگر شخصی بخواهد به آبادانی و عمارت باطنی 
و معنوی مسجد اهتمام ورزد کار وی از شرکت در جهاد افضل است. 

قاضی ناء له در «تفسیر مظهری) توضیح داده که دوام ذکر و نماز در مسجد [و 
سایر عبادات مهم مانند] تعلیم و تبلیغ که از کارهای معنوی مسجداند» از جهاد افضل 


۱ «نزد استادم « و کیم» از کندی حافظه شکایت کردم؛ مرا به ترک گناهان وصیت فرمود؛ چون «علم» 
نوری از جانب خداوند متعال است و نور او تعالی به فرد گناه کار داده نمی‌شود.» 
نوری ار ب و نو به فر نمی سو 
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)0 
هستد. 


به حدیتی در این باره توجه فرمایید. 

«آیا شما را به چنان عملی آگاه نکنم که از تمام اعمال‌تان افضل و نزد پروردگارتان محبوب‌تر 
باشد و از دیگر اعمال درجات‌تان را بیشتر بلند کند و از انفاق طلا و نقره و از جهاد با دشمنان که 
شما آنان را سربه نیست کنید و آنان شما را بکشند برتر باشد 4۶ 

صحابه حجته گفتند: «بله» با رسول‌اله|[به ما خبر دهید ].» آن حضرت مت فرمودند: 

«آن عمل ذکر اه 

بر مبنای این حدیث. دوام ذکر و نماز در مسجد- که یکی از راه‌های احیا و عمارت 


ره 


معنوی مسجد است- از جهاد در راه خداوند متعال برتر است. 


ا#ا یکت نکته‌ی مهم در خصوص ترجیح عبادات 

در «قرآن» و احادیث بسیاری از اعمال بر اعمال دیگر ترجیح داده شده‌اند. علما 
این تبصره را بر مطلب مذ کور ضروری دانسته‌اند که افضلیت عبادات گاهی بنابه تغییر 
موقعیت و زمان و شرایط متغیّر می‌شود. مثلابز رگ‌ترین عبادت بعد از ایمان» علی الاطلاق 
نماژ است» آما چنان چه مسلمانان در شرانط سختی قرار بگیرند و شدیداً نیازمند کیکت 
و دفاع باشند. در چنین وضعیتی باید نماز را ترکک داد و برترین و بالاترین عبادت در 
آن موقع» پرداختن به دفاع از مسلمانان و جهاد در راه خداوند متعال خواهد بود. در 


۱-ر.ک: تفسیر مظهری: ۲۴۳/۳. 

۲-به روایت ترمذی در سئن از ابودردا ته مرفوعاٌ کتاب الدعوات: باب۶) ش۳۳۷۷- و این ماجه در سنن: 
کتاب الأْدب/ باب ۵۳ «فضل الذکر» ش ۳۷۹۰- و احمد در مسند: ٩۰/۱۶‏ ش‌۲۱۹۷۸ و ۵۷۶/۱۸ 
ش ۳۷۳۹۶,- و حاکم در مستد رک:۴۹۶/۱- و امام مالک در موطا موقوفاٌ باب ها جآء فی ذکراله 
تبارک و تعالی» ش۲۴- و بیهقی در شعب الایمان: ۲/ ۵٩‏ ش۵۱۶- و ابن ابی شیبه در مصنف- وابن 
مبا رک در زهد-و ... 
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غزوه‌ی «خندق» که مسلمانان در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفتند» چهار نماز از 
رسول‌الهٌَ فوت گردید. اکنون هم اگر مجاهدان از ناحیه‌ی دشمن در مخاطره قرار 
بگیرند» لازم است از خواندن نماز صرف‌نظر کنند و به دفاع از خویش پپردازند و بعد 
قضای نماز را به جای آورند. 

این تغییر شرایط گاهی چنان وضیعتی هم به وجود می‌آورد که در آن حتی یک 
عبادت نفلی از حبث اجر و واب؛ برابر یک فرض می‌شود. مثلا اگر شخصی شدیدا 
به غذا یا یک چیز حیاتی دیگر محتاح باشد» دادن غذا به وی و برآورده ساختن 
حا جتش, از هزاران عبادت دیگر افضل و برتر است. 

بر پایه‌ی همین تمهید می‌گوییم: مادام که ضرورت «جهاد» نباشد» «عمارت معنوی 
مسجد» از شرکت در جهاد افضل است. 


قل ان کان ابوک ناکم وا خوانکم وازو جو وش ُ ۳ 


بکو: اگر پدران سما 9 پسران شما 9 ِ شسما 9 زنان شسما 9 ات سما 


وامول آفیرفتموها زره عون کسادها ومسکن رها 


و آن مال‌هایی که کسب‌شان کرده‌اید و تجارتی که می‌ترسید از بی‌رواجی آن و منزل‌هایی که 7 می‌پسندید. 


۳ سح اه ین م2 امه و 2 
أَح لیگم بر له وزسولم وجهایرنی سییلهه فبْصوا 


سم 


محبوب‌تر هستند به نزدتان از الأه و رسول او و از جهاد در راه اوه پس منتظر باشید تا آن که بیاورد 


> 


بر له لا چدی لقوم الفسقیر. هم لقد تصرکم له 


مر 


الله عقوبت خود را. 3 هدایت نمی کند گروه فاسقان را * هر آئینه باری کرد شما را اللّه 
ی مواطن یرت زیزع خن اد آعمبنم کم کلم تفن 
در جاهای بسیار و روز خُنین نیز وقتی‌که به شگفت آورد شما را کثرت شما! پس دفع نکرد 


عنکم شیف وضْاقت علَیکم الا ی بما رَحبّت ثم وی 1 


آن کثرت از شما چیزی را و تنگ شد بر شما زمین با وجود فراخی آن و سپس برگستید 
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ژد سم +۶ 90 م مخ م2 رز وق رز 2 ۵1 2 مس 
مُدبریرت (چ ثم رل له سینت عل سول وعلی یرت 
پشت داده * پس فرو فرستاد اه تعالی تسکین خود را بر پیامبر خود و بر موّمنان 
و و و کر ۳ وم ۹ م2 گ# سم ول ۳1 تً سس 
وانزل جنودا لم تروها وعذب الذیتت کفروا وذللگ 
۳1 
مر سم و م2 ۳۳۹ مرو 7 0 مود 4 را را مر مسر میت 
جَرام آلکفرین چم نم نون ال من بَعد ذلاک علی من شاه 
جزای کافران است 9 سپس به رحمت باز می‌گردد اه بعد از آن بر هرکس که بخواهد. 
۳ وو_ کل << 
واه غفور رحیم (ج) 


و النه آمرزنده و مهربان است ه 


مفهوم کی آیه‌ها: شأآن مسلمان این است که نباید محبت پدر و فرزندان و اقوام و اموال 
و منازل او را از جهاد باز دارند و باید جهاد به نزدش محبوب‌تر از همه‌ی این چیزها 
باشد؛ ورنه عذاب خداوند متعال او را احاطه خواهد کرد. و وقتی هم جهاد صورت 
می گیرد» ت وکُل و اتکا به نصرت خداوند متعال باید باشد. نه به کثرت جمعیت و اسلحه. 
هرگاه نظر مسلمان از قدرت و نصرت خداوند متعال به جمعیت و اسلحه منتقل شود؛ 
شکست می‌خورد. 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های پیشین گفته شده بود که مسلمانان در ایجاد تعلّق و دوستی با مردم فقط 
باید «اسلام) را مد نظر داشته باشند. یعنی به خاطر «اسلاع) با مسلمانان دوست شوند و به 
خاطر «اسلام؛ از کفار جدا گردند؛ هرچند که آنان پدران یا برادران‌شان باشند. 

اين‌جا در آیه‌ی اول به توضیح بیشتر همان مطلب می‌پردازد و می‌فرماید: چنان‌چه 
به خاطر «اسلام» لازم شد از اقوام و فرزندان و از جان و مال‌تان بگذرید. حتماً باید این 
کار یکت 
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سبب نزول 

علّه‌ای در مکه‌ی مکرمه مسلمان شده بودند؛ اما تعلقات و روابط مالی وخویشاوندی 
مانع همجرت آنان به مدینه‌ی منوره شده بود. اینان فکر می کردند که اگر به مدینه 
بروند. در آن‌جا هیچ یکک از خویشاوندان آنان نیستند و مال و اسباب زندگی و ... 
ندارند. پروردگار عالم به این گروه و سایر کسانی که در قبال اجرای احکام و اوامر او 
تعالی تساهل می‌ورزند. هشدار می‌دهد و می گوید: اگر رشته‌های قومی و نسبی و اموال 
تجارت یا مسکن‌های پسندیده برای‌تان مهم تر و محبوب تر از خداوند متعال و رسول له 
و جهاد در راه اوتعالی هستند منتظر فرارسیدن عذاب خداوند متعال باشید! زیرا در 


این صورت شما فاسق شده‌اید و خداوند متعال فاسقان را هدایت نمی کند.*٩‏ 


فل ٍن ان ۶ابآژکم ویک ... (۲۳) 

ن ان آاوکز وَْنولُ - در تحت «آبا» پدر و تمام اجداد پدری داخل‌اند. 
همچنین در تحت لفظ «بناء» که در آن این و اولادالاین (فرزندان و نوه‌ها) همه 
داخل‌اند. به همین ترتیب مقصود از نکم برادر و برادرزاده‌ها و ... هستند. 
ویرک - «عشیرة» مطلفا به قبله و خاندان اطلاق می‌گردد. 

ال افتوفشبوها - «اقتراف» به معنای « کسب کردن)» و «اندوختن» است. 

وت حون کسادعا - «کساد» به معنای «نقص پذیرفتن چیزی پس از ازدیاد آن» 
است. یعنی تجارتی که اندیشه‌ی کاسد شدن از رواج افتادن آن را دارید. 

کب اگم من ال رزشوله - عده‌ای گفته‌اند مقصود از اين «حب» حب اختیاری و 


۱ اسباب التزول واحدی: ۱۳۶- اسباب النزول سیوطی:۱۳۷- تفسیر قرطبی:۹۵/۸- -٩۴‏ تفسیر کبیر: 
۶ - و .... 
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ایمانی است. علامه قاضی بیضاوی ط4 تصریح کرده است: 

«مراد از «حب»[در این آیه 4 حبٌ اختیاری است؛ یعنی انسان به اختیار خویش این 
چیزهای دنیا را ترجیح دهد و به خاطر آن, اوامر خداوند متعال و رسول را ترکک کند 
و حبٌ طیعی منظور نیست؛ چه حب طبعی تحت تکلیف داخل نمی‌شود." 

پس ه رکه دین خداوند متعال و سنت رسول‌اله تّر را بر تمام چیزهای دیگر 
ترجیح دهد و در اثر لطمه رسیدن به دین و سنت آن‌حضرت تلف اندوهناک شود او 
حلاوت ایمان را چشیده است. البته» اگر کسی نسبت به دین الّه متعال هر دو «حْب» 
(طبیعی و اختیاری) را داشته باشد» نور علی نور است. 


باید اذعان داشت که پیدا کردن حب اختباری در وجود خویش کاری دشوار است. 


چگونه حلاوت ایمان را مزه کنیم؟ 
اگر سه چیز در وجود انسان باشد» لذت ایمان را خواهد چشید: 


۱-محبت خداوند متعال و رسول او راز هر چیز در قلبش بیشتر و برایش مهم‌تر باشد. 
۲-بند گان کامل خداوند متعال را به خاطر او تعالی- که محبوب اویند-دوست بدارد. 
۲تاریکات کف وش کک تشن فقو ارت از ازلا هه دنور این باشد ۲ 


قاضی ثناء له لا در تفسیر خود «کمال ایمان» را چنین تعریف کرده است: 


۱- انوار التتزیل بیضاوی:۴۱۰/۱. نقل مولف ل؛ در متن» موافق با نقل توضیحی قاضی ثناءاله در 
تفسیر مظهری(۳/ ۱۴۵) است. (توضیح بیشتر این موضوع را بخوانید در: معارف القرآن: ۳۴۱/۴). 

۲-به روایت بخاری در صحیح از انس نت : کتاب الایمان/ باب٩‏ «حلاوة الایمان» ش ۱۶- و باب ۱۴ «من 
کره ان یعود فی‌الکفر ...» ش ۲۱ و کتاب الاأدب/ باب ۴۲ «الحب فی الّه» ش ۶۰۴۱ و کتاب الاکراه/ باب۱ 
«من اختارالضرب والقتل والهوان علی الکفر» ش ۶۹۴۱- و مسلم در صحیح: کتاب الایمان/ باب۱۵ «خصال 
من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان» ش ۶۷- ۶۸ (۴۳)- و نسایی در سنن مجتبی:کتاب الایمان و شرائعه/ 
باب ۲ «طعم الایمان» ش ۵۰۰۳ و ۵۰۰۲- و ترمذی در سنن: کتاب الایمان/ باب ۰۱۰ ش ۲۶۲۴- و ابن 
ماجه در سنن: کتاب الفتن/ باب ۲۳ ش ۴۰۳۳- و احمد در مسند- و .... 
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«کمال ایمان این است که طبیعت تابع شریعت باشد؛ طوری که چیزی جز مقتضای 
شریعت است» تشه 

و درمورد «حلاوت ایمان» که ثمره و نشانه‌ی «کمال ایمان»است. فرموده است: 

«حلاوت ایمان عبارت از لذت بردن از ایمان است؛ موّمن از ایمان چنان لذت برد 
که از شهوات طبیعه لذت می‌برد و این کمال ایمان است و جز از مصاحبت با انسان‌های 
کامل به چیزی دیگر حاصل نمی‌شود." 

عشق و محبت همان چیزی است که حلاوت و ذوق ایمان را در کام مزمن می‌ریزد و 


او با تمام وجود آن را می‌چشد. 
مه ۱۳ 5 
«و انش و دای کدرا ا 9 « 
مولانا رومی عِه تأثیر شگرف محبت را چنین وصف می‌فرماید: 
از حست و رین موو ...از حست ارو سروي موو 
و حافظ مدا چنین ترغیب به صبر و تحمل عاشقانه می کند: 
م ۵ ۰ ۲ ۳ ره ۰ ۰ 
لر بر موق وی 7 مس رزس؟ درل 7 
مولانا محمد قاسم نانوتوی بل بانی دانشگاه اسلامی بز رگک «دیوبند»» دوازده کیلومتر 
نرسیده به مدینه‌ی منوّره بی‌اختیار خودش را از شتر پایین می‌اندازد و پیاده و پابرهنه رو 
را در مدینه پیدامی کنند واز علت خونآلود بودن پاهایش می پرسند» می گوید: امن حواسم 


نبود)! 
بقیناً این گونه انسان‌ها حلاوت ایمان را چشيده و از آن لذت برده‌اند. 


۱ تفسیر مظهری: ۲۴۵/۳. 
۲-همان. 
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و انا حلت الحلاوة‌قلباً ‏ نشطت فی‌العبادة الاعضاء 


وجهّادٍ ن بیله - یعنی محبت چیزهای مذ کور به نزدتان محبوب‌تر از جهاد در راه 
تلدا وید مان وررسول او خاشانه ی 

در مورد چا نی سَبیل4 دو توجیه نقل شده است: 

(۱) منظور» همان جهاد حقیقی است. 

(۲) منظور» هجرت از مکه به مدینه است که در آن زمان فرض و علامت خاص ایمان 
بود. طبق این توجیه. علت تعبیر هجرت به «جهاد» این است که وقتی همجرت صورت 
گیرد» جهاد هم به دنبال آن خواهد آمد. "و قول صحیح نیز نزد علما همین است. 

اساسا در آن زمان سه چیز بر مسلمانان فرض بود: (۱) اقرار به کلمه‌ی ایمان (۲) 
نماز (۳) هجرت. و هجرت به اعتباراتی از همه افضل و مهم‌تر بود؛ چون به تنهایی 
جهاد مع‌المال والّفس والسب و ... را شامل می‌شد. 


۳ 
۶ 


ضراعت ین اند له یره - یعنی اگر این چیزها را از جهاد ترجیح دادیده آن وقت منتظر 
امر الهی بمانید! 

حسن بصری ط گفته است: مقصود از «ام» عذاب است. عذاب آنان در دنیا این 
است که تحت اختیار و سلطه‌ی دیگران خوار و ذلیل خواهند شد. و ممکن است این 
عذاب در آخرت ۷ 

نزد بعضی دیگر, منظور, فتح مکه است. یعنی خداوند متعال خطاب به کسانی که 
هجرت نکرده بودند» می‌فرماید: در جاهای خود بمانید و منتظر باشید تا آن‌گاه که 
ی 
از چه فضل بزرگی (هجرت) محروم مانده‌اید. امام مجاهد ۶ در این آیه «امراله» را به 


۱ معارف القرآن: ۳۳۹-۳۴۰/۴. 
۲ تفسیر قرطبی: ۹۶/۸- روح المعانی: ۳۷۰/۱۰. 


سوره‌ی ٩‏ (تویه) | جزء دهم ۷۵ ۵۱ 


همین معنا گفته است*٩‏ 
طبق این توجیه پس از فتح مکه این حکم باقی نماند؛ زیرا رسول‌الّهّ فرمودند: 
«لاهجرة بعد الفتح»۲ (پس از فتح مکه هجرتی نیست). 
البته اصل هجرت تا قیام قیامت باقی است و آن هنگامی پیش می‌آید که در یک 
سرزمین فسق و فجور باشد که در این صورت مستحب است از آن‌جاء به جایی دیگر 
و حّ 1 ۱ ی ۳۳ 
هجرت نمود؛ | گرچه فرض و واجب نیست. 
اه لا يهُري الوم الفاسقین - دوستی با مشر کان و تقدیم محبت اهل و عیال و دیگر 
خویشاوندان و اموال و منازل از محبت خداوند متعال و رسول وی لت و جهاد در راه 
اطاعت نکنند و بر خلاف اوامرش عمل نمایند. اوتعالی آنان را به آن‌چه که برای‌شان 
بهتر است. هدایت نمی کند. 


حکم این آیه. عام و برای هر زمان و مکان است. 


یکی از شدیدترین احکام قرآنی 
فاضی بیضاوی 4 می‌گوید: 
این آیه‌ی مبار که یک هشدار شدید برای مسلمانان است و کم کسانی می‌توانند 


از وعید شدید این آبهء خودشان را خلاص کنند)*۴ 


و اين ظاهر است؛ چون طبق این کریمه هرگاه امور دین و دنیا مقابل هم قرار گیرند» 
بر ممنان کامل و غیرکامل- هر دو- لازم است دین را مقدم دارند و محبت خداوند 
متعال و رسول ال را بر هر چیز ترجیح دهند و این حقیقتا کار هر کس نیست؛ 


۱-همان منابع. 

۲ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱۰/ ۵۱۷). 
۳_معارف القرآن: ۳۴۰/۴. 

۴ انوار التتزیل بیضاوی: ۴۱۰/۱. 
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خصوصاً در اين زمان که حتی خواص هم در امتثال و اجرای این امر ضعف دارند؛ چه 
رسد به عموم مردم؛ الا ما شاءالّه و من شا ءلل. 

اخطار فیَضواً حَی يت اه بترم امروزه بر سردمداران کشورها و ممالکك 
اسلامی به طرز خطرناکی نهیب می‌زند؛ آنان دنبازده شده‌اند و دنا و همه چیز دنیا را 
بر محبت الّه تعالی و رسول وی عْ ترجیح داده و با کفار و بی‌دینان دوست و همنوا 
گردیده‌اند! 

مام مجدد الف ثانیعِ می‌گوید: یکک روز این آیه را تلاوت کردم و در خود فرورفتم» 
آن گاه از بندگی خود حجالت‌زده شدم؛ آن‌چنان که تمام تنم به لرزه افتد. 


فد تصَرَصم له نی موَاطنَ ۳ (۲۵( 

در گذشته خداوند متعال مسلمانان را به ترجیح محبت خداوند متعال و رسول ال 
بر دنیا و سایر امتعه و تعلقات دنیوی ترغیب نمود. اما از آن‌جایی که محبت این اشیا 
طبیعی و بریدن خویش از آن‌ها عموما بر نفوس مشکل بود خداوند متعال در این آیه 
جهت تسلّی, به طور اشاره به آنان وعده می‌دهد که در صورت اطاعت از خداوند 
متعال و رسولاله ٌَ و ترجیح دین بر دنیه نعمت دین و دنیا را به بهترین وجه به آنان 


می‌بخشند و الاء-هر دو از دست‌شان عواهند رفت: ۹۳ 


علاوه بر این با اشاره به جریان «خنین» ممنان را متذ کر می‌شود که در جهاد 
اخلاص داشته باشند و رضای خداوند متعال را مد نظرتان قرار دهند و عامل پیروزی را 
نظر لطف اوتعالی بدانند و همچنین اين را هم با يقین در خاطر داشته باشند که موفقیت و 
پیروزی‌های‌شان زاییده‌ی نصرت و یاری خداوند متعال است؛ کثرت تعداد هیچ تأثیر و 
اقا خن لت سک قوف ۱۳ 


من تصَ وله اه نی مَوَاطن گنیر ... - مان جمع «وطن» و در اصل به معنای «استقرار 


۱ تفسیر کبیر: ۲۰/۱۶. 
۲-همان. 


سوره‌ی ٩‏ (تویه) | جزء دهم ۷۷ ۰ 


بافتن در جابی» است. امّا در این‌جا مراد میادین نبرد است. یعنی: خداوند متعال در 
ملان‌ها حجهه‌های فراوان ما رسد کردم اتک: 

در زمان رسول‌الّه یا قریب هشتاد جهاد صورت گرفته است که در همه‌ی آن‌ها 
خداوند متعال مسلمانان را نصرت کرده و پیروزشان نموده است. 
وم شتتن» 2 فطت اس بر بعملهی فلع عتاونن ال :شما را در سراطن کرفاز 
خصوصاً در روز «حنین» نصرت فرمود. 
اد آغجینگر گذرشگز .. 9اعج حت عجتک مه از «اعجاب» به معنای «خوش شدن از چیزی به 


م و و 


طوری که غرور بیاورد) »است و فاعل آن «کثرت» (در #َْتَکم4) است. 


سر وا 


#فلَم تفن من یت 
وصَاقَ عَلبكه امض با ر * خیت -«ما» در یم مصدریه است. بعیی: ۰ در واقعه‌ی (حنین)» 
( 
لش میرن -و سپس پشت به میدان کارزار کردید و فرار نمودید. 

وقتی نومسلمانان و طلقای مکه فرار کردند صحابه تیه هم که چنین دیدند فکر 
کردند آنان هم باید فرار کنند که چاره‌ای دیگر نیست. گوبا فرار بی‌تجربه‌ها و ترسوهاه 
شجاعان را هم در مخمصه انداخت و وادار به فرارشان نمود. 


> آنزّل ال مکیتتهر عل رسوله وعلی آلموّییت. .۲۶0۰۰( 


دول اد کته 2 با رد رسوله -می‌فرماید: سپس خداوند متعال رحمتش را بر رسول 32 


۷ ۳ 


و مومنان به صورت سکینه و آرامش ازل گردانید. 
ول وک لت وها نس هنستن یکت لشکر ایری از نگاه شما مسلمانان(فرشتگان) را 
به کمک‌تان فرستاد و کافران را با قتل و به اسیر شدن توسط شما مسلمانان» عذاب داد؛ 


چون کافران به دلیل اختبار نمودن کفر در دنیاه سزاوار این عذاب بودند. 
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رم مر و ک ح ص ‏ سس سا 
ثم یوب ال من بح ذللک عل من شام ... (۲۷) 
میب له من بغر دك ... - یعنی پس از تعذیب مذ کور در آبه‌ی گذشته خداوند 
متعال به بعضی توفیق توبه می‌دهد و توبه‌شان را می‌پذیرد و چنین هم شد؛ عده‌ای از 
دشمنان در «حنین) 4 مشیت الهی مسلمان گردیدند و حداوند متعال توبه‌ی‌شان را پذیرفت. 
وله کف یه خداوند» عُفور (بسیار آمر زگار) و ریم (بسیار رحم تام 
و مهربان) است. پس» هر کس از گناه و کفر و شرکک توبه کند. خداوند آمر زگار و 
مهربان او را می‌پذیرد. 

چون فهم کامل این آیه و مقصودی الهی در آن» موقوف بر دانستن چگونگی 
واقعه‌ی «خنین» است. به‌همین مناسبت در مبحث بعد مختصری از جریان «خنین» را 


بیان می کنیم. 


فتنح مکه و غزوه‌ی «خنین» 

به دلیل پیروزی‌های پی‌درپی مسلمانان در مناطق اطراف. سایر قبایل چشم به مکه 
دوخته بودند تا ببینند مکه دچار چه سرنوشتی می‌شود! آنان پیش خود می گفتند: اگر 
مکه به دست محمد(ِ) فتح شود اين نشانه‌ی حقّیت دعوت اوست؛ زیرا خداوند 
متعال هیچ گاه کعبه را به دست ااهلان نمی‌سپارد. 

رسول‌اله ی با یک لشکر ده‌هزار نفری که تقریباً هزار الی هزاروپانصد نفرشان 
مهاجر و بقیه انصار بودند» وارد مکه شد و با یک درگیری بسیار ناچیز و نسبی مکه را 
فتح نمود. اهل مکه تسلیم شدند و برخی طوعاً و بعضی دیگر کرها "ایمان آوردند. 

قبایل «هوازن» و «اوطاس» و تعداد کمی از قبیله‌ی «بنی ثقیف» از بیم این که در اثر 
فتح مکه دیگر قبایل عرب به «اسلام» روی بیاورند؛ برای مقابله دست به یک اثتلاف 
قوی زدند و لشکری علیه مسلمانان تهیه کردند. اکثر بزرگان «بنی‌ثقیف» مخالف این 


۱-«طوعا» یعنی به خوشی و با میل باطن. «کرها» یعنی با ناخوشی و از روی اضطرار یا مصلحت. 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۷۹ و 


جنگ بودند؛ آنان می گفتند: «وقتی محمد(ٌَّ) قریش را شکست داد جنگ با او 
بی‌فایده است. به نظر ما اگر تمام اهل زمین و آسمان در مقابل او پپاخیزند» کاری از پیش 
نخواهند برد و این بدان خاطر است که مدد و نصرت خداوند (متعال) همراه اوست.) 
ما آنان که مصمّم بودند بجنگند» می‌گفتند: «محمد(ص) پیش از این با شهرنشینان 
جنگیده؛ اکنون نوبت آن رسیده که با ما بادیه‌نشینان بجنگد که البته پارای مقاومت در 
برابر بادیه‌نشینان را ندارد و یقیناً دچار هزیمت و شکست می‌شود.»! 

قبایل مذ کور در جنگ و حصوصاً در فن‌تیراندازی مهارت تام داشتند و به همین 
سیب. افراد قبله‌ی «هوازن» به «احداق ی 3 معروف بودند. 

جمعیت لشکر کفار بین بیست‌وچهار الی بیست‌وهشت هزار نفر بود. آنان» «مالکك 
بن عوف بن سعد بن ربیعه‌ی نضری» را به فرماندهی لشکر خویش ب رگزیدند و تصمیم 
گرفتند که با تمام افراد خانواده‌های‌شان راهی صحنه‌ی جنگ شوند تا در حین جنگ 
مسأله‌ی آبرو آنان را به غیرت بیاورد و مانع از فرار و شکست‌شان گردد. این در حالی 
بود که رسول‌اله جل در مکه مسافر بود و چون به نظر مسلمانان احتمال جنگ و 
د رگیری در فتح مکه نمی‌رفت از نظر نظامی آمادگی چندانی نگرفته بودند. 

به هرحال رسول‌اله ی از لشکرکشی و آمادگی این قبایل مطلع گردید و به 
منظور دفاع در برابر این قبایل یکصد زره و حدود سه هزار سرنیزه از «صفوان بن 
امیه»" عاریت گرفت. علاوه بر سپاه ده هزار نفری رسول‌اله ثّ که اهل مدینه بودند» 
دوهزار نومسلمان از مکه نیز به جمع آنان اضافه شدند. 

احتمال آن می‌رفت که دشمنان به خود مکه حمله کنند و شهر مکه میدان جنگ 
واقع گردد. اما آن حضرت مق در تاریخ ششم شوال» روز شنبه؛ به قصد دفاع در برابر 
قبایل «هوازن» و «اوطاس» به سوی آنان حرکت کردند. 


«خنین» در شرق مکه به فاصله‌ی ده میل واقع است. راه از کنار «جبل نور؛ می گذرد 


۱ یعنی «کسانی که با نشانه گیری دقیق مستقیماً چشمان را نشانه می‌رفتند». 
۲-در آن زمان هنوز مش رک بود و بعد ایمان آورد- «جننه. 
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و به «جعرانه» و از آنجا به خود «خنین» منتهی می‌شود. آن حضرت 3 فردی را برای 
تجسس از آمار و موقعیت دشمن بدان ناحیه گسیل داشت. او بدان جا رفت. اما مردان 
مسلح را که بالای کوه و در دره‌ها سنگر گرفته بودند. ندید و به جای سپاه دشمن» 
خانواده‌ها و اموال آنان را مشاهده نمود و درب رگشت وضعیت را مطابق با مشاهدات 
خویش شرح داد. عده‌ای از مسلمانان گفتند: «همه‌ی آنان را اسیر خواهیم کردا» و 
گفتند: «در غزوات گذشته با این که تعداد ما اند ک بوده» پیروز شده‌ایم؛ امروز که 
تعداد ما بسیار زیاد است. امکان شکست وناکامی وجود ندارد.» این یک نوع نجب 
و غرور بود که مورد پسند پروردگار متعال قرار نگرفت. خداوند متعال در ازای همین 
لغزش آنان را مورد امتحان قرار داد. 

کفار در سه نقطه در وادی «حنین» سنگر گرفته بودند. مسلمانان در حالی که تماما 
در داخل دره در حال حرکت بودند» به صورت ناگهانی مورد تهاجم شدید کفار واقع 
شدند و حمله به قدری غافلگیرانه و بی‌امان بود که مسلمانان را سراسیمه کرد و ساعاتی 
بعد جز دویست يا سیصد - و به روایتی دیگر: هفتاد - نفر بقیه همه فرار کردند. 

اما رسول‌لله 5 با ایستادگی و پایمردی تمام رجز مردانگی می‌خواند و شجاعانه 
می‌فرمود: 

انالشبی لا کذب_ ‏ انا این عبد المطلب" 
(بدون شک من پیامبرم؛ من فرزند «عبدالمطلب» هستم!) 
یعنی با داشتن این ویژگی‌هاه فرار من از صحنه‌ی جنگ متصوّر نیست. 
و در حالی که ايشان لت این جملات را بر زبان می‌راند» قصد کرد اسبش را به 


وی حشمن:بازهه آما حضرت امن و سفیان زم سارت مت قاط آتجضرت 315 


۱-به روایت بخاری در صحیح از برامبن عازب تِ : جهاد/ باب ۵۲ «من قاد غیره فی‌الحرب» ش ۲۸۶۴» 
باب ۱ ش ۲۸۷۴ باب ۷ ش۲۹۳۰ باب۱۶۷«من قال: و انا ابن فلان» ش ۳۰۴۲ ... و مغازی/ 
باب ۵۵ ۴۳۳۳۱۵ الی ۳۳۱۷- و مسلم در صحیح: جهاد/ باب۲۸ «غزوة خُنین» ش‌۷۸ الی۸۰ 
(۱۷۷۶)- و .... 
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را گرفتند و مانع از حرکت ایشان به سوی دشمن گردیدند. آن‌حضرت لت به عباس «جنه 
که از صدای قوی‌ای برخورد دار بود» دستور داد مردم را صدا بزند. او مسلمانان را به 
سوی رسول‌اله سر فراخواند و آنان لبیک گویان بار دیگر گرد رسول‌اله 2 جمع 
آمند: آن گاه وسو لاله فد شین غا که برداشت و نه سوای دشمتان پرتات کرد این 


بار ال یل فرشتگان را جهت امداد مسلمانان فرستاد. 

کفار مرعوب شدند و پا به فرار گذاشتند. مجاهدان آنان را دنبال و بسیاری را اسیر 
تم ذنت: 

تعداد آسرای دشمن در این غزوه شش‌هزار بود و غنایمی که در این جنگ به دست 
مسلمانان افتاده عبارت بود از: پیست‌وچهار هزار شتر» بیش از چهل‌هزار گوسفند و چهار 
هزار اوقیه نقره."؟ 

آن‌حضرت لا حدود ده روز آن‌جا توقف کرد؛ به اين امید که آنان بيایند و ایمان 
بیاورند و اموال‌شان را به آنان پس بدهد. «عوف بن مالکك» که با شکرش دچار هزیمت 
شده بود؛ پیش رسول‌اله کر آمد و با تمام لشکریانش مسلمان گردید و آن‌حضرت 
اش اموال «مالک» «منته را به وی با ز گردانید. مردم هوازن هم پس از مسلمان‌شدن؛ 
از رسول‌اله تَقْ خواستند اموال و اسرای‌شان را به آنان با زگردانند. آن-حضرت «طْ 
فرمودند: من اين اموال و اسرا را بین اصحاب تقسیم کرده‌ام و اکنون در اختیار من 
نیستند. اما شما اعلام کنید و بگویید رسول‌الهتَّْ و اقربایش اسرای خود را به ما 
ب رگردانده‌اند. در آن صورت هر کس به میل خود اسیرش را به شما ببخشد تحویل 
بگیرید و اگر نیاوردند. من مجبورشان نمی کنم؛ آنان اکنون مالک غنیمت گردیده‌اند. 

رسول‌اله ابر رحم و شفقتی که داشت. چنین کرد و فهماند که بهتر است مسلمانان 
به میل و خاطر خود زنان و اسیران آن مردم را آزاد کنند. صحابه <ته* هم در پی این 


۱ بخوانید: صحیح بخاری: همان مواضع- صحیح مسلم: جهاد/ اب۲۸ «غزوة حنین» ش ۱۷۷۵(۷۶) الی 
۱ (۷۷۷)- تفسیر مظهری (مفصل: ۲۴۶/۳ الی ۲۵۴. 
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قدام رسول‌اله ار اسیران را آزاد کردند."؟ 
حضرت «مالکک» یه پس از آن یکی از فرماندهان بزرگک اسلام گردید. او در 
جنگ‌های زمان ابوبکر صدیق و فاروق اعظم و حضرت عثمان هه ش رکت داشت 


و تا زمان خلافت حضرت علی له زنده بود. 


جریان سوء قصد به جان رسول‌الله تا در «خنین» 

«شیبه بن عثمان»علثته می‌گوید: من قلبً ایمان نیاورده بودم و وقتی سپاه اسلام 
برای جنگ «حنین» خارج گردید از روی تعصب برای قريش به آنان پیوستم. در 
«خنین» وقتی در ابتدای جنگ مسلمانان دچار شکست شدند و احساس کردم رسول‌لله 
5 تنها شده است. به یاد پدر و عمویم که توسط حمزه و علی(م- عهما) کشته شده 
بودند. افتادم و گمان کردم به فرصت خوبی برای انتقام از آن حضرت لف دست يافته‌ام. 
من رسولاله را در حالی یافتم که عمویش عباس «لفت+ در سمت راست و پسرعمویش 
ابوسفیان یه سمت چپ ایشان قرار داشتند و برای من هیچ راهی باقی نمانده بود؛ 
جز این که از پشت سر بر ایشان شمشیر فرود آورم. به همين غرض آماده‌ی حمله 
شدم اما ناگهان در میان من و ایشان شعله‌ای از آتش به وجود آمد و به طرف من زبانه 
کشید! ترسیدم بر من فرود آید و مرا بسوزاند. در این هنگام از ترس دست بر چشمانم 
نهادم و به جانب عقب خیز برداشتم ... . با دیدن این واقعه دانستم که آن‌حضرت اف 
حفظ کرده می‌شود و مجال حمله به او برایم میسَر نیست. رسول‌الّهٌ متوجه 
من شد و صدا زد: «نزد من بیا شیبه!» وقتی آن‌جا رسیدم» دستش را بر سینه‌ام کشید و 
گفت: «للهم اذهب عنه الشیطان!» (بارالها! تسلط و وسوسه‌ی شیطان را از وی دو رگردان!) در 
همان لحظه منقلب گشتم. وقتی سرم را بلند نمودم و به ایشان نگاه کردم» احساس 
کردم که آن‌حضرت ت در نظرم از گوش‌ها و چشم‌هایم هم برای من محبوب‌تر 
۱- بخوانید: صحیح بخاری (در مواضع متعدد» ازجمله): و کالة/ باب ۷ش ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ و العتق/ 


باب ۰۱۳ ش ۲۵۳۹ و ۲۵۳۰ و مغازی/ باب ۵۵ ش۴۳۱۸ و ۴۳۱٩‏ و ...و همه‌ی کتب تاریخ از 
جمله: البداية والهایة: ۴/ ۳۸۰ الی ۳۸۲ و ۳۸۹(حوادث سنه‌ی۸). 
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است. به من فرمودند: «شیبه! با کفار ۷ 

(شیبه) جع می گوید: خودم را در جلوی رسول‌الّه کل قرار دادم و به خدا قسم 
پسندیده‌ترین چیز نزد من این شد که خودم را برای حراست از رسول‌الهرَْ فدا 
سازم. پس از شکست «هوازن» وقتی برگشتيم. نزد آن‌حضرت طلْ به منزلش رفتم؛ 
فرمودند: «الحمد نّه الذی اراد یک خیراٌ» (سپاس خدایی را که برایت اراده‌ی خیر فرمود) و 
سپس از من پرسید: «تو قصد جان مرا داشتی؟» گفتم: «آری!» ايشان هر چه از من 
می‌پرسید. دقیقا همان‌طور بود. 


علوم و معارف 

آقا فرضیت هجرت به مدینه تا چه زمانی بود؟ 

قبل از فتح مکه بر کسانی که در مکه مشرف به اسلام شده بودند. هجرت از مکه 
فرض بود. پس از فتح مکه این حکم منسوخ گردید. رسول‌الهقَر در اين مورد به 
صراحت فر موند: 

«لاهجرة بعد الفتح.»"" (پس از فتح مکه, هجرتی تیلست 

علت فرضیت هجرت پیش از فتح مکه» ضرورت نصرت دین و حفظ آن بود که 
جز به هجرت ممکن نبود. بعد از فتح مکه «اسلام؛ قوی شد و نیازی به کمک مسلمانان 
نماند. 


۱ به روایت فاکهی در اخبار مکه: ۵ ش ۲۸۳۵ و ۲۸۳۰ - و طبرانی در معجم کبیر: ۷/ ۰۲۹۸ 
ش ۷۱۹۲. همچنین به نقل مولانا پانی پتی در تفسیر مظهری: ۲۵۶/۳- و مفتی محمد شفیع در 
معارف الق رآن: ۳۴۶/۴ (قصه‌ی «غزوه‌ی حنین» را به تمام و کمال بخوانید در: البداية والْهایة: ۴/ 
۷ الی ۳۶۳ - تفسیر مظهری: ۲۴۶/۳ الی ۲۶۲- معارف الق رآن: ۳۴۳/۴ الی ۳۵۰- و سایر کتب 
تاریخ و مغازی.) 

۲ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۵۱۷/۱۰). 
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در این زمان هم اگر عده‌ای از مسلمانان در مملکتی زندگی می کنند که در آن از 
نماز و سایر عبادات و کارهای ضروری دین از قبیل تعلیم و تبلیغ و غیره» مانع‌شان 
می‌شوند بر آنان همجرت فرض می‌شود. 

اگر مسلمانی در جایی زندگی می‌کند که در اثر رایج بودن فساد» اندیشه‌ی ابتلای 
خود و خانوادهاش به فستی می‌رود برایش هجرت به محلی بهتر و ساز گارتر مستحب 


است. 


| شرط و نشان ایمان کامل 

ایمان کامل» در گرو محبت کامل با رسول‌اله و است. علامت محبوییت کامل 
رسول‌اله قْ در قلب موّمن اين است که او در هر امن دستور رسول‌اله قْ را بر امور 
خود و اهل و عیال خویش ترجیح دهد. همین است معنای اين حدیث رسول‌اله مد 
که فرمودند: 

«هیچ یک از شما موّمن کامل نمی‌شود تا آن که من از اهل و مال او و از تمام مردم به نزدش 
محبوب‌تر باشي ٩"‏ 

یک بار حضرت عمر <ثنه گفت: «یا رسول‌ال تا من شما را جز خودم از همه 
چیز و همه کس بیشتر دوست می‌دارم.» آن حضرت لف فرمودند: 

«قسم به خداوند که ایمان تو زمانی کامل می‌شودکه مرا از خودت هم بیشتر دوست بداری!» 

حضرت عمر له گفت: «پس اینک من شما را از خودم هم بیشتر دوست می‌دارم 


۲ )۳( 
«حالا درست شد عمر» 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۶۱۳/۳). 

۲-به روایت بخاری در صحیح از عبداله بن هشام تا : کتاب الاأیمان والنذور/ باب ۳ ش ۶۶۳۲- 3 
احمد در مسند: ۴۹/۱۴ ش ۱۷۹۷۰ و ص ۳۳۳ ش ۱۸۸۶۳- و حاکم در مستد رکک: ۴۵۶/۳- و 
بیهقی در شعب الایمان: باب ۱۴«فی حب النبی یَكّ»/ ش ۱۳۸۱و ۱۳۸۲- و بزّار در مسند: 
ش ۳۴۵۹. 
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ها گر فتن اسلحه از کافران به عاربت جایز است 
با استدلال از روایتی که در آن اما بود رسول‌اله مك از «صفوان» تسه - زمانی 
که ها و مگ کف پر هد مار اسلعه به عران ماوت فد ساب ایتک 


مسلمانان در صورت نیاز از کافران اسلحه به عاریت بگیرند. 


درس‌هایی که از آبه بر میآبد 
۱. مسلمانان هیچ گاه نباید کثرت تعداد خودشان را پشتوانه و ملاک پیروزی بدانند 
و بدان مغرور شوند: أعجبنکم کنزتکم فلم تغن عنکم شیاه [توبه: 9۵ 


۲ انسان در حين ابتلا به مصایب» نباید الک 


را فراموش کند و از باد او تعالی 
غافل شود؛ بلکه باید به یاد خداوند متعال مشغول باشد و اوتعالی را به یاری بطلبد. 

۳. هر گاه مسلمانان پیروز شدند» سعی کنند رشته‌ی جوانمردی را از دست ندهند؛ 
عضو اضا دبای استر اب همان وه که آن‌عضر نطو ابا زا بش از مسلمانشاان) 
آزاد کرد. اصولا اسیران چون انسان‌اند. قابل رحم و شفقت‌اند. 

۴ اگر کفّار در جایی که مسلمانان هستند» علیه مسلمانان جلسه تشکیل دهند و اظهار 
قدرت نمایند» در همان سرزمین مسلمانان هم باید تشکیل جلسه دهند و گرد هم آیند 
و بدین طریق قدرت و انسجام و آمادگی خود را به رخ آنان بکشند. مسلمانان ا گر 
چنین کنندء نصرت خداوند متعال هم در آن کار شامل حال‌شان می گردد. 

۵. کافر هر قدر هم که با مسلمانان درگیر باشده نباید برای هللاکی او دعا کرد؛ مگر 
زمانی که از ایمان آوردن او ناامید شویم. 

۶ معافی خواستن درباره‌ی حقی که از یکك شخص بخصوص بر گردن هست به 
صورت عمومی و جمعی درست نیست بلکه اين بهلی باید به صورت خصوصی و از 
۱- بخوانید: سنن ابوداود به روایت از صفوان تا : کتاب البیوع/ باب ۸۷ «فی تضمین العاریة» 


ش ۳۵۶۲ الی ۳۵۶۴- وی اهنت کی ۸ کناب العاریة/ پاب؛العارية مضمونق» 
ش ۱۱۶۷۲ الی ۱۱۶۷۶- و دارقطنی در سنن:۳۸/۳ الی ۴۰ کتاب البیوع» ش ۱۵۷ الی ۱۶۴- و . . 
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خود صاحب حق باشد؛ چنان که نبی مکرم اسلام مر از خود صاحبان سرا اجازه‌ی 
رد آنان را به طرف اقوام و خویشان‌شان طلبید و آنان را در این کار مختار گذاشت. 

۷ از واقعه‌ی مشارالیه این نکته هم استخراج می‌شود که برای جمع‌آوری اعانه‌ی 
مردم برای مدارس و مساجد نباید از مقام و منزلت خود در نزد مردم استفاده کرد؛ 
چون این آمر مردم را مجبور می‌کند که کمک نمایند؛ درحالی که مبنای این جمع آوری‌های 
دینی» اختیار و طیب خاطر است و باید با تشویق باشد. نه با اجبار. پس بهتر است 
علمای بز رگ شخصاً به این کار مبادرت نورزند و به جای خود؛ کارمندان اداره‌ی 
دینی خود را پفرستند. چنان که آن حضرت لا وقتی می‌خواست یارانش را به رد کردن 
آسرا و غنایم تشویق نماید» برای اين کار خود شخصاً اقدام نکرد بلکه از نماینده 
استفاده نمود. 


مر شم صِ ۳ گم و و 2 ۳ 2 ۳۹ 
تیا یرت ءامنوا (نما لمشرکورت جس فلا یقربوا ألمَسَجد 


ای مومنان! جز اين نیست که مشرکان پلیداند؛ پس نباید نزدیک شوند به مسجد 


مر مر مر مر و ۳ رم متا ۳ ف ۱ ۳ ف ىم 
الحرامٌ بَعَد عامهم هَندذّا ون خفثم عيلةٌ فسوف یخییکم له 


حرام بعد از این سال. و اگر می‌ترسید از تنگدستی» پس توانگر خواهد ساخت شما را الله 
هم 


ی 
من فضله ان شاء رت عم خحچیم 6 


از فضل خود اگر بخواهد. هرآئینه الله دانا و باحکمت است ه 


مفهوم کلّی آیه: از همان سال که اظهار برائت از مشرکان شد (سال نهم هجری).تا ابد 
مشرکان نباید نزدیک مسجد حرام بيایند و مسلمانان از اين که با مسدود شدن راه ورود 
مشرکان به مکه تبعا بعضی از دروازه‌های اقتصادی به روی‌شان بسته خواهد شده نباید 
ترسی به خود راه دهند؛ زیرا خداوند متعال خود متکفل روزی بندگان خود است و 
اوتعالی تمام کارها و احکامش بر مبنای علم و حکمت است. 


سوره‌ی ٩‏ (تویه) | جزء دهم ۸۷ ۰ 


ربط و مناسبت 

این آیه به دو طریق با گذشته مرتبط است: 

یکی این که: قبلا- در ابتدای سوره- حکم اظهار برائت از مشرکان بود. در اين آیه 
علت و سبب حکم اظهار بیزاری از مشرکان و مسایل مربوط به آن بیان شده است. 

دیگر این که: خداوند متعال با انزال حکم اعلام برائت» مسلمانان را موظف کرد به 
تمام معاهداتی که با کفار بسته بودند خاتمه دهند. بعد در آیه‌هایی که قبل از این خواندیم 
بیان پیروزی مسلمانان در «حنین» بود. مشر کانی که با مسلمانان جنگیده بودند» اغلب 
پیرامون مکه می‌زیستند يا برای حج و عمره به آن مکان مقدس می‌آمدند. اینک به عنوان 
حکمی دیگر به مسلمانان امر می‌فرماید که دیگر نگذارید آنان وارد حرم شوند. 


مد و و 


۳۷ 2 س 2 #رم ۶۸ 3 
ایا یرت ءامَنوا نما لمُشرفورت جس ... (۲۸) 

در بیان علت این که چرا مسلمانان از مشرکان اظهار برائت کنند و اجازه ندهند 
...مش ون تجش  ...‏ چون مش رکان «نجس»اند! 

نما برای حصر است؛ یعنی مشر کان نجس محض‌اند. 

همان گونه که «طهارت» جامع‌ترین کلمه برای بیان پا کی زگی‌ها است. لفظ «نجس» 
نیز جامع‌ترین اسم برای گند گی‌هاست. 
انواع نجاسات 

هر پلیدی و گندگی که طبع انسان از آن نفرت داشته باشدء «نجس» گفته می‌شود. 


آمام راغب اصفهانی در «المفردات» پیرامون کلمه‌ی «نجس» بحث کرده و آن را 


0 ۸ تبیین‌الفرقان / جلد یازدهم 


در دو نوع کلّی جای داده است."" از آن دو نوع می‌توان به این اقسام نجاست پی‌برد: 

۱- نجاست حسّی: آن است که یا با چشم دیده می‌شود یا با قوه‌ی بویایی درک 
می گرد و یا با لمس کردن تشخیص داده می‌شود. 

۲-نجاست علمی و عقلی: آن چه که علم و عقل به نجاست آن حکم می کند. 

۳- نجاست باطنی: عبارت از فساد عقیدتی و رذالت اخلاقی است که مش رکان بدان 
آلوده شده‌اند. 

۴- نجاست معنوی و شرعی: مشرکان با رعایت موازین شرعی غسل نمی کنند. وضو 
تمی‌سازفل» مق رویاتتالکلی مضیرف عم کند ویو 

در پرتو مواردی که ذ کر شد. می‌گوییم: نجاست در اصل بر دو قسم است: 

(۱) نجاست صوری» 

(۲) نجاست معنوی. 

«نجاست صوری) خود بر دو فسم است: ۱-مربی» ۲-غیرمربی. 

مشرکان از حیث صوری و معنوی- به تمام معنا- نجس‌اند. 

تنوین نج برای تفخیم و تکثیر و در حقیقت بیانگر همین عمومیت نجاست 
مشرکان اقد 7 
قلا یقرب لنچ ارام -می‌فرماید: وقتی مشر کان نجس هستند. نباید به مسجد حرام 
نزدیکک گردند. 

آیا مقصود از َلَمَسَجدّ الَحَرامْ4» خود مسجد است يا تمام محدوده‌ی حرم مشمول 
این حکم است؟ 

در این باره محققان گفته‌اند: گرچه ظاهرا المَمَچد الحَرام4 تصریح شده است؛ 
اما مقصود از آن» محدوده‌ی حرم است؛ همان گونه که در «سوره‌ی اسرا» گفته شده 
۱ المفردات فی غریب الق رآن: ۴۸۳. 


۲-ر.ک: معارف الق رآن: ۳۵۴/۴- ۳۵۳ (ترجمه‌ی فارسی:۲۴۷/۶). 
۳همان. 
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است: سبح ی ری بعبّیم یلا رت المَمجد الحرا ملق المَسجد آلقصا ...4 
[اسراء: ۱] که در آن مقصود از الَمسَچد آلحرام 4 محدوده‌ی حرم است. با در مفاد 
صلح حدیبه که در آن نیز نام (المسجد الحرام» آمده» ولی غرض از آن» محدوده‌ی 
حرم بوده است. 

علما درباره‌ی سکونت يا عبور مشرکان از محدوده‌ی حرم اختلاف نظر دارند؛ 
برخی می گویند: تحت هیچ شرایطی ورود مشرکان به محیط حرم جایز نیست. نظر 
جمهور علما بر همین است. عده‌ای گفته‌اند: سکونت مش رکان در حرم حرام و ناجایز 
است. امّا می‌توانند از محدوده‌ی آن عبور کنند. 
بَغْنَ ایهم ها - این اعلام که « بعد از این سال مش رکان اجازه‌ی رود به مسجد حرام 
را ندارند» درست در پایان وقت صلحی بود که در سال هشتم هجری میان مسلمانان 
و مشرکان مکه منعقد شده بود. این حکم در واقع پایان آن معاهده را ابلاغ می‌دارد. 

منظور از #عامهم هَندّا#(امسال) سال نزول برائت یعنی سال نهم هجری است و 
این حکم در سال بعد» یعنی سال دهم هجری به مرحله‌ی اجرا در آمد. 
وان خفتم عَلة ... - یه به معنای تنگدستی و مستمندی است و از کلمه‌ی «عیال» 
گرفته شده و به کسانی گفته می‌شود که تکفل رزق و روزی‌شان بر انسان لازم است. 

از این جمله‌ی کریمه به بعده تسلی مومنان است. توضیح مطلب آن که: 

اقتصاد مکه‌ی مکرمه در آن زمان وابسته به تجارت بود؛ زیرا مکه آب کافی و 
زمین مناسب برای کشاورزی نداشت. اما از نظر تجاری از موقعیت بسیار مطلوبی 
برخوردار بود؛؟ چون مردم اموال تجاری خویش را از شام و یمن و حبشه بدانجا 
می‌آوردند. به دنبال اعلام ممنوعیت مذ کور در آیه» برای عده‌ای از مسلمانان اندیشه‌ی 
رکود اقتصادی و هرج‌ومرج در آمدها پیش آمد و فکر کردند به علت ممنوعیت ورود 
تاجران» مردم مکه از نظر معیشتی دچار تنگنا و سختی خواهند شد. 

در اين بیان خداوند متعال به مومنان اطمینان می‌دهد که از اين بابت نگران نباشند؛ 
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چون در حقیقت این الهع4 است که مردم را از فضل خویش غنی و بی‌نیاز می‌گرداند 
و علاوه بر اين- چنان که قبلا بیان گردید- دعای حضرت ابراهیم خلیل اه 2 
پیش‌تر برای آبادانی این شهر قبول شده بود. "* پس؛ اوتعالی وسایل و اسباب معیشت 
را در هر زمان برای مردم این شهر مقس فراهم می‌سازد. 


علوم و معارف 


درباره‌ی ورود مشر کان به مساجد 


کر اس مس مرا 


فرمود: : نما لمفرکورت خجس فلا یروا مسج الحَرام بَعََ ایهم ها [تویه: ۳۸]. 
اکنون سوال پیش می‌آید که آیا این حکم مخصوص «مسجد حرام» است با سایر 
مساجد نیز مشمول این حکم‌اند؟ همچنین اين سژال که آیا این حکم مربوط به موسم 
حج است يا یک حکم دایمی می‌باشد؟ 

ایمه‌ی مذاهب پیرامون این موضوع آرای متفاوتی دارند؛ با تذ کر این نکته که این 
اختلاف نظر ناشی از اختلافی است که درباره‌ی ابعاد نجاست مشر کان» در میان ایمه 
وجود دارد. کل بحث را چنین خلاصه می کنیم: 

امام مالک و اهل مدینه یمن قایل بر این‌اند که مشرکان از هر حیث- از حیث 
صوری و معنوی- نجس‌اند؛ از این رو اين یک حکم عمومی برای کلیه‌ی مساجد 
روی زمین است و همچنین علاوه بر موسم حج, در هیچ زمان دیگری هم آنان مجاز 
به ورود در امسجد حرام) نیستند. 

از دلایل اين گروه برای اثبات این حکم» یکی عمومیت این آیه است و دیگر 
بخشنامه‌ی حضرت عمر بن عبدالعزیز یه که در آن به والیان دستور داده شده مانع از 
ورود مشر کان و کفار به «مسجد حرام» گردند. علاوه بر اين» از آن دسته احادیث هم 


۱ بخوانید:آیه‌ی ۱۲۶ از «سوره‌ی بقره» (تبیین الفرقان: ۲۷۵/۳ الی ۲۷۷) و همچنین آیه‌ی۳۷ از 
(«سوره‌ی رعد» که ان‌شاءالله تفسیر آن را خواهید خواند. 
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استدلال می کنند که دال براین‌اند که مشرکان و کافران هميشه پلیدند.*٩‏ 

نا گفته نماند که امام مالک طِه اهل کتاب را نیز جزو این گروه می‌داند. 

امام شافعی طٌِ می گوید: اي حکم بر اهل کتاب و مش رکان- همه- عمومیت دارد 
و مقصود از آن, فقّط «مسحد حرام» ی نک در هیچ حال نمی توانند در 0 داخحل 
شوند و سایر مساجد نمی‌توانند در این حکم قرار بگیرند. وی بر اين نظر از جریان 
«نمامه بن اثال»( خلعنه) استدلال می کند که پیش از مسلمان شدن, اسیر گردید و به 
یکی از ستون‌های مسجد النبی علي اه لصو لام در مدینه‌ی منوره بسته شد. امام 
شافعی طل می‌گوید: اگر تمام مساجد دنیا در این حکم داخل می‌بودند. رسول‌اله کش 
«نمامه» خجعنه را در درون مسجد خود زندانی نمی کرد. به عبارت خلاصه‌تر: نزد امام 
شافعی * اک( خاص. 

امام اعظم طِ گفته است: همه‌ی مشرکان و اهل کتاب تحت حکم این آیه‌ی مبار که 
داخل هستند و این حکم نیز فقط برای موسم حج یا سکونت در سرزمین حرم یا به 
نیت عمره وارد شدن در آن سرزمین است. ایشانمعث می‌گوید: کفار می‌توانند از 
محدوده‌ی حرم عبور کنند و همچنین سایر مساجد دنیا تحت این حکم داخل نیستند. 

امام اعظم طِْ برای اثبات نظر خویش؛ از جمله‌ای استناد می کند که حضرت علی 
خلفسنه. نماینده‌ی رسول‌اله ثٌ برای اعلان برائت از مشرکان» در آن سرزمین ایراد 
کردند؛ فرمودند: «لایحجّن بعد العام مشرک؛!» "۲ (بعد از امسال هیچ مشرکی حق حج 


۱- توضیح این استدلال آن که: در حدیث آمده: «لا المسجدٌ لحاتفض و لاختب» (مع دخول زن نها يشه 
و شخص جنب را به مسجد جایز قرار نمی‌دهم.) (به روایت ابوداود در سنن از امآلمومنین عايشه جشنا: 
طهار:/ باب ٩۳‏ ش ۲۳۲- و این ماجه در سنن از ام سلمه جا: الطهار: و سننها/ باب ۰۱۲۶ 
ش‌۶۴۵). وجه استدلال این که: «مشرکان و کافران عموماً در حالت جنابت به غسل اهتمام 
نمی‌ورزند و به همین سبب [هميشه نجس هستند و بنابراین ]دخول آنان در مسجد ممنوع است.» 
(معارف القرآن: ۳۵۵/۴ 

۲-اين حدیث موقوفاً از علی و ابوبکر <نشتن مروی است(به روایت بخاری در صحیح: کتاب الصّلاة/ 
باب ۰۱۰ ش ۳۶۹ و حج/ باب ۶۷ ش ۱۶۲۲ و الجزية والموادعة/ باب۱۶» ش۳۱۷۷ و مغازی/ 
باب ۶۷ ش ۳۳۶۳ و تفسیر/ سورة برآء2/ باب ش۴۶۵۵ الی ۴۶۵۷- و مسلم در صحیح: حج/ 
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کردن ندارد). حضرت امام اعظم ط می‌گوید: طبق این قید. برای کفار عبور از 
محدوده‌ی رم ۳ اجازه‌ی امیر المومنین بلامانع استتا: 

مستدل دیگر امام ابوحنیفه طِه این است که وقتی وفد «ثقیف» برای پذیرفتن اسلام 
به مکه‌ی مکرمه آمدند» آن‌حضرت اقلا به آنان اجازه‌ی ورود به (مسجد حرام» را 


)0۱ 
داد. 


ها علت اخراج مشر کان از «جزیر:العرب» 

«خرجوا امش کین من جزيرة العرب !۲۱0 

علت اخراج کافران و مش رکان از جزیرةالعرب این است که آن دیا مظهر و م رکز 
سلطنت و قدرت و عظمت پروردگار متعال و محدوده‌ی «مسجد حرام» به منزله‌ی 
چهاردیواری آن می‌باشد. بنابر اين» نباید به مشرکان اجازه‌ی سکونت در سرزمینی که 


مظهر پا کی است. داده شود. 


ها محدوده‌ی جز بر :العرب تا کجاست؟ 


جزیرةالعرب از ناحیه‌ی شرق به خلیج بحرین و قطر از شمال به وادی حجر از 
غرب. به دربای حبشه (خلیج سرخ) و از ناحیه‌ی جنوب. به سرزمین یمن منتهی 
می‌گردد. 


باب ۵۷۸ ش ۱۳۴۷(۴۳۵)- و ابوداود در سنن: مناسکک/ باب۶ ش۱۹۴۶- و ترمذی در سنن: 
تفسیر القرآن/ و من سورة التوبق ش۳۰۹۱ - و نسایی در سنن مجتبی: مناسک/ باب ۶۱ 
ش ۲۹۶۰ و ۲۹۶۱ و در سنن کبری: ش 0۳۹۳۴ 0۳۹۳۵ ۱۱۱۵۰- و حاکم در مستد رک: ۲/ ۸۳۶۱ 
ش ۳۲۷۵ و ۳/ ۵۳ ش ۴۳۷۵ و ۱۹۸/۴ ش ۷۳۵۵- طبرانی در معجم کبیر: ۱۱/ ۴۰۰ ش‌۱۲۱۲۸ و 
در معجم اوسط: ۱/ ۲۸۴ ش۲۸٩۹‏ - و ابن ابی شیبه در مصنّف: ۲ ۱ ش ۱۳۶۹۴و ۷ ۴۰۹ 
ش ۳۶۹۴۴- و احمد در مسند: ش ۴ و ۷۹۷۷- و بیهقی در سنن کبری و سنن صغری- و اين حبان 
در صحیح- و بغوی در شرح السنة- و .. . ۱ 

۱ معارف الق رآن مفتی محمد شفیع *: ۳۵۴/۴ الی ۳۵۷ (ترجمه‌ی فارسی: ۲۴۸/۶ الی ۲۵۲)- احکام 
القرآن جصاص: ۱۱۴/۳. 

۲ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: همین جلد تحت آیه‌ی۵ از «سوره‌ی توبه»). 
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ها درس بز رکت آبه 

از کریمه‌ای که مورد بحث قرار گرفت» این درس استنباط می‌شود که مومن همواره 
باید بکوشد تا از مشر کان و کفار و منافقان و اهل بدعت دور و از همسایگی و نزدیکی 
با آنان» ناخشنود و برحذر باشد؛ چون نزدیکی با آنان» خالی از آثار بد ایمانی و 


اخلاقی نیست و او باید چنین رویه‌ای در پیش گیرد تا از آثار سوء آنان در امان بماند. 


کي دد و سس َ« ۳9 ۳ ‌ ۰ ۳ ی و 7 
لا ینوت بالله ولا بالیرّم الاخر ولا حزمون 
جنگ کنید با آنان که ایمان نمی‌آورند به اه و به روز آخرت و حرام نمی شمرند 


ما حَرَم ال ورس ولا بُدیئورت وین لح من الذریرت أوئوا 
آن‌چه را که حرام کرده اللّه و پیامبر او و اختیار نمی‌کنند دین درست را؛ از اهل کتاب 
ورد مر مر رک و و فص ور مس مر ی 1 
آلتّب حتی یغط وا آلجزية عن ببر هم صغرورت (2) وقالت 
تا آن که بدهند جزیه را از دست خود؛ درحالی‌که خوار شده هستند ه و گفتند 
صد 
۰ مس م2 


و ۴۳ سر وت وم ۳ قم کم 2 یم 28 م ۳ و۳ ۱ کدی 
یود ری این ال وقالت النصری الَمسیح آبترن ال دلاک 


یمود که: «عغزیر پسر الله است» و گفتند نصارا که: «مسیح پسر النه است»! این 
صد 


مرو گر رو و ۳ یت 
وله بافو هم یضهعورت قول آلذین کفروا من قبّل 
قول آنان به دهان‌شان است؛ مشابهت کرده‌اند با سخن قومی که کافر شدند پیش از این. لعنت کند اللّه 
ما و و 
له آن یوْفکور- 


آنان را! کجا برگردانیده می‌شوند؟! ه 


م9 
و 7 


ربط و مناسبت 
در آیات گذشته حکم قتال و مبارزه با مشر کان بود. در این آیه‌ها حکم قتال با اهل 
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کنات (بهردو تضارا) داده فده است ٩‏ 
این آیه‌ها تمهید و مقدمه‌ای برای غزوه‌ی «تبوکک» است که بعداً با اهل کتاب به 


وقوع پیوست. 


وا آآذیرت 1 بویئورت بان لا بای ال خر...(۲۰ 
این آیه درباره‌ی اهل کتاب است. برای برخی از مومنان» پس از نزول آیات 
ممنوع بودن ورود مش رکان به حرم و جهاد با آنان» این سژال ذهنی ایجاد شده بود که 
آیا این حکم مخصوص مشرکان است با بر سایر کفار مانند اهل کتاب عمومیت 
دارد؟ خداوند متعال این آیات را نازل کرد و اسباب» دلایل و مجوز صدور حکم 
جهاد علیه اهل کتاب را بیان فرمود. 
الوا لین لا یلو باه - معنای لا یوت باه در حق اهل کتاب این 
است که مسیحیان؛ حضرت عیسی مق و بهودیان حضرت غزیر لا را ابن الْه» تصور 
می کردند و این خود» ش رک و بی‌ایمانی است."؟ 
بالْیوُم الاخر - شماری از اهل کتاب به معاد اصلاً معتقد نبودند و آن‌هایی هم که 
به ظاهر معتقد بودند. چنان تحلیل‌های مادی و برداشت‌های نادرستی درباره‌ی حشره 
جنت. دوزخ و ... می کردند که منافی اعتقاد به آخرت بود. مثلاً معتقد بودند در روز 
حشر اجساد به صورت مادی زنده نخواهند شد و حشر را نوعی زندگی روحانی 
می‌پنداشتند و جنت و دوزخ را تعبیراتی از خوشی روح و رنج آن می‌دانستند؛ در 
۱- عبدالرحمن بن زید بن اسلم می‌گوید: وقتی رسول‌اله ی از جهاد با اعراب فارغ شد. در این آیه 
خداوند متعال ایشان را به جهاد با اهل کتاب امر کرد و فرمود که خوب با آنان جهاد کند(به 


روایت این ابی‌حاتم در تفسیر: ۳۲/۵ ش ۰۲۴۶ 4 
۲ تفسیر مظهری: ۲۶۴/۳. 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۰۵ |42 


حالی که تن عقّاید بر خلاف نص صریح «قرآن» و سایر کتاب‌های آسمانی بود. بنابراین» 
ایمان آنان به «روز آخحرت» حقیقتاًایمان محسوب نمی‌شد و نمی‌شود. 
ولا یحرَمُون ما رم ال وله - آنان بسیاری از چیزهایی را که خداوند متعال حرمت 
آن‌ها را منصوص کرده بودء با فتاوای خویش حلال گردانیده بودند. به طور مثال «رباء 
در تمام ادیان حرام بوده است؛ اما ملایان اهل کتاب با چنگک زدن به یکث سری 
تداییر عملاً آن را حلال قرار داده بودند. یا چربی حبوانات که برای بهود حرام بوده 
ما آنان ذوب می کردند و سپس می‌فروختند و از پولش استفاده می کردند. همچنین 
گروهی از آنان علیرغم ممنوعیت صید ماهی در روز شنبه؛ با تمسکک به این گونه 
تأویلات فاسد. مرتکب صید ماهی در آن روز گردیدند. 

در اين قسمت فرمود: ورَسوله. مراد از «رسول» در این‌جا؛ حضرت خاتمالنبین 
235 است. اهل کتاب به آن‌چه که حرمت‌اش به صورت وحی غیرمتلو (سنت) ثابت 
شده بود. نیز توجه نمی کردند و آن‌ها را حلال می‌پنداشتند. 

نزد بعضی از مفسران منظور از «رسول» در این محلء آن پیامبری است که بهود و 
نصارا هر کدام خودشان را پیرو او می‌پنداشتند."" طبقی این نظر معنای این قسمت از 
آیه چنین می‌شود: آنان از 5 منسوخ‌شده‌ی خودشان هم اعتقاداً و عملا پبروی 
نمی کنند؛ چون بر خلاف دستور پیامبران خود که آنان را به پیروی از خاتم لنبین 5 
امر کرده بودند» به رسالت ایشان مر ایمان نمی آورند و چیزهایی را که آنحضرت « 
حرام اعلام داشته» حلال می‌پندارند. ۴ 
ولا یریون وین الحَقَ - #یدیئون 4 از «دان» بدین» به معنای «منقاد و تابع‌شدن» است. 
«دان لِجْل رل » یعنی «آن مرد منقاد و تابع مرد دیگر شد.» #ولا یدینورت دين 


لحَق اه یعنی: آنان تابع و منقاد دين درست و حقق- «اسلام»- نمی‌شوند. 


۱- البحرالمحیط: ۲۹/۵- تفسیر مظهری: ۲۵۶/۳-... . 
۲ تفسیر مظهری: ۲۶۵/۳ 
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ادن آلحَقَ # به اين دلیل گفته شده که بسیاری از مردم حتی مشر کان معتقداند که 
پیرو «دین» هستند؛ درحالی که دین «اسلام» تمام ادیان دیگر را منسوخ کرده و پش از 
آن» دین دیگری نمی آید که این دین را منسوخ کند. لذاء فقط «اسلام» دین حق است 
و تنها همین دین برای همه‌ی جهانیان ثابت و ماند گار و قابل پیروی است. 
ای روا الکتاب - گرچه «اهل کتاب» عام ات فا هیا و به عنوان مخاطبان 
مستقیم. مورد خطاب «ق ر آن» آن دسته از بهودیان و نصارا هستند که در عصر رسول اه 
در مدینه وتا ۱ 
عتْ وا ْجزیة عن پر - «جزیة» به معنای بدل» است و در اصطلاح به مالی گفته 
می‌شود که از طرف کفار در قبال مصونیت جان‌شان به حکومت اسلامی پرداخت 
می‌گردد. مالی که از کفار به ازای زمین‌های کشاورزی گرفته می‌شود؛ «خراج» نام 
دارد. 
وم مَاَغرُونَ - ##صغرون 4 از ماده‌ی «صغیر» است. یعنی: ... تا آنان با دستان خود 
با صغارت و حقارت (ذلت و خواری) جزبه بپردازند. 

در این کریمه له تعالی موضع ممنان را در برابر اهل کتاب که اين همه ناراستی‌ها 
را داشتند» بیان فرمود و امر کرد که با آنان آن قدر بجنگید که (یا مسلمان شوند یا) با 
ذلت و خواری جزیه بپردازند. 

چنان که واضح بود در اين آیه چهار چیز علّت جهاد علیه کافران گفته شده 
است: (۱) عدم ایمان به الک و رسول ق (۲) عدم ایمان به روز آخرت. (۳) حرام 
ندانستن آن‌چه که خداوند متعال و رسول او لا حرام گفته‌انده (۴) متدیّن نشدن به 
دیانت «اسلام). 


صد 
مر ورد 


وقالت الیهود غزیگ این ال ... (۳۰) 


۱-معارف القرآن: ۳۵۹/۴ 
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در آیه‌های پیشین بیان فتح مکه و غزوه‌ی «خنین» و سپس تشویق مسلمانان به جهاد 
علیه اهل کتاب بود و این در واقع مقدمه و تمهیدی برای غزوه‌ی «تب و کث» بود که در 
سال نهم هجری آمدنی بود. در غزوه‌ی «تب وک» مسلمانان قرار بود با اهل کتاب مقابله 
نمایند. بهود و نصارا چون مانند مشرکان عرب مبتلای ش رک شده بودند» تحت حکم 
عام مشر کان و بی‌دینان قرار گرفته بودند و در آیه‌ی قبل مسلمانان به جهاد علیه آنان 
نیز تحریکک گردیدند. 

حال» ممکن بود این سوژال برای کسی ایجاد شود که چگونه در آبه‌ی گذشته 
خداوند متعال یکی از اسباب دستور جهاد علیه اهل کتاب را «عدم ایمان به خداوند 
متعال» عنوان فرمود؛ درحالی که بهود و نصارا به خداوند متعال و پیامبران- جز 
رسول له - ایمان داشتند؟ در این آیه ضمن توضیح عدم ایمان آنان به خداوند 
متعال؛ دلیل حکم آیه‌ی گذشته را چنین ارایه می‌فرماید: 
وت لو یوبن او ... - بهوده حضرت غزیر طع و نصاراه حضرت عیسی مق را 
«ابن الّه» قرار داده بودند و اين» شرکک است. پس» چون آنان آلوده به ش رک شده 
بودند» مسلمانان می‌بایست با آنان قتال کنند تا آن که یا مسلمان شوند یا با خواری و 
ذلت مجبور به پرداخت جزیه گردند. 
یات هم با اهوم -در باره‌ی مشارٌ الیه 8 لاک دو احتمال وجود دارد: 


من 9 
یعنی با زبان چنین می گفتند و 


(۱) بنوت حضرت غزیر و حضرت عیسی 22 . 

(۲) جمله‌ی #وَقالتِ یود یبن له وقالت النصری المسیح آترن له 4. 

در هر دو صورت معنا چنین می‌شود: این یک شایعه است که بین خودشان پخش 
کرده‌اند و هیچ اساس و دلیلی ندارد. پا به این معناست: همین سخن آنان خود اعتراف 


۱- «بنوّت» یعنی رابطه‌ی فرزندی. در این جا منظور عقیده‌ی بخصوص اهل کتاب راجع به آن دو پیامبر 
بزرگ لا است. 
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به کفرشان است و بنابراین در مورد مشرک بودن‌شان و ضرورت جهاد با آنان هیچ 
تأمل نکنید. 
یاون ول این وا من قَبِلْ - «یْضَیفورت از «مضاهات» به معنای مشابهت 
است. این کلمه به معنای اقتدا و اتباع و همچنین به معنای «نقل کردن» آمده است. 

می‌فرماید: اي سخن اینان مشابه با قول و گفتار کافران پیشین است. یعنی اجداد و 
گذشتگان اهل کتاب هم قبلاً این سخنان را بر زبان آورده‌ند و اینان از آنان تقلید می‌کنند. 
طبق این معناه مقصود از رین کفروا ین له آبا و اجداد بهود و نصارا هستند. 

به توجیهی دیگر: یعنی قول اینان مشابه با آن قول مشرکان زمان قبل است که 
می گفتند: ملایکک. «بنات الّه) هستند. 

و به یک توجیه دیگر: این قول نصارا که می گفتند: «المسیخ ابِنْ ال» با سخن آن 
دسته از بهود مشابهت دارد که پیش از آنان بودند و می گفتند: «عزیژ اب الم ٩٩‏ 

در هر صورت معنا این است که این گفته‌ی‌شان چیز تازه‌ای نیست. 
تلهم ال - یعنی: نفرین و لعنت خداوند متعال بر آنان باد! 

اصولا ه رگاه کلمه‌ی «قتل» در جمله‌ی دعاییه بياید. در آن‌جا به معنای لعنت و نفرین 
خواهد بود؛ زیرا دعای بد در حقیقت نوعی قتل معنوی است. از این رو در اين چنین 
مواضعء «قتل» استعاره از لعنت و دوری از رحمت خداوند متعال و به تعبیری: همان 


مرگ معنوی است ‌ 

یقن > «وقَکورت؟» از «آوفك یوفك» به معنای «انصرف» بنصرف» است. ان 
2 ظ 2 ۲ ۰ 7 ۳ 7 ۰ 7۳-2 
یو فکورک؟#» یعنی: پس از وصوح دلیل» از حق به کجا منصرف و بر گردانده 
۹۳ 


۱ تفسیر کبیر: ۳۶/۱۶ 
۲ رک: دوح المعانی: ۱/۰ 


۳ تفسیر کبیر: ۳۶/۱۶ 
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علوم و معارف 


ها حلال دانستن حرام کفر است 

اگر کسی چیزی راکه حرمت آن از طرف خداوند متعال و رسول اوئٌَ با دلیل 
قطعی ثابت شده. حلال بداند» کافر است: ولا رون ما حرَم له ورس و4 [توه ۹ 

عکس این مسأله (حرام دانستن حلال قطعی) هم همین حکم را دارد. 

اما اگر شخصی مرتکب یک حرام شود و در عین حال معتقد به حرمت آن باشد 
این فرد کافر نمی‌شود. بلکه به شدت گناهکار می گردد و فاستی خواهد بود. 


اا فلسفه‌ی «جز به» 

کفار چون به سیب عدم پذیرش «اسلام» اهل بغاوت به شمار می‌روند» در اصل باید 
کشته و نابود گردند. امّا اگر آنان خواستار زندگی امن و محفوظ در سرزمین اسلامی 
باشند» شریعت اسلام» آنان را در ازای حفظ حقوق و امنیت و مصونیت‌شان» مجبور 


به پرداخت جزیه می‌نماید. 


اقا پرداخت جزبه باید با ذلت هرچه بیشتر باشد 
۰ ۳ مرک و وگ و هت رم سم 7 ۳ رم 
فرمود: 9حَت یعطواً ألجزية عن یر وهم صسغرورت [توبه: 14]. از لفظ #عن یر 
این گونه برمیآید که کافران ذمّی؛ مال جزیه را با دستان خود به حکومت اسلامی تقدیم 
کنند و این طریق» بر ذلت و خواری آنان می‌افزاید و موجب حقارت هرچه بیشتر آنان می‌شود. 


8 جزیه از مش ر کان جزیره‌ی عرب. ه رگز! 
از میان کفار «اسلام» فقط از یکث گروه جزیه نمی‌پذیرد و آنان» مشرکان شبه جزیره‌ی 
عرب هستند. «اسلام» درمورد مش رکان عرب حکم می کند که: 
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علت اتخاة این موضع در برابر مشرکان عرب» اين است که شبه جزیره‌ی عرب؛ 
مرکز «اسلام» است و ش رکه شایسته‌ی مرکز «اسلام» نیست و بنابراین» مش رکان نباید 


در آن سرزمین توحیدی جا خوش کنند. 


اه پاسخ به اعتر اض مستشرقان در مورد «جز به» 

برخی از کفار پیرامون «جزیه» در «اسلام» به عنوان اشکال گفته‌اند: جزیه» بدل از 
قبول اسلام است. بعنی در دید گاه (اسلام)» غیر مسلمانان در قبال عدم پذیرش «اسلام» 
ملزم به پرداختن جزیه می‌شوند. 

در پاسخ به اين تنقید بزرگ و بی‌اساس باید بگوییم: در «اسلام» دین‌فروشی 
نیست و دنیا حقیرتر از آن است که مسلمانان در عوض «اسلام»» به مال دنیوی راضی 
شوند یا این مال نزد خداوند متعال باعث نجات گردد. بلکه جزیه در قبال رفع سزای 
قتل کفار و حفظ جان و مال‌شان است. یعنی پرداخت جزیه در واقع آنان را از مرگك 
حتمی نجات می‌بخشد. 

برای اثبات این مدّعا کافی است منتقدان در مقدار جزیه و حکم آن بر زنان و 
کودکان و مستضعفان کافر اندکی بیندیشند. اگر جزیه در قبال عدم پذیرش «اسلام» 
می‌بود» هرگ جان زنان و کود کان و مستضعفان بدون اخذ جزیه مصون نمی‌ماند؛ در 
حالی که «اسلام» هیچ چیز از این دسته انسان‌های ضعیف مطالبه نمی کند؛ زیرا اینان از 
همان ابتدا از حکم قتل مستثنا هستند. 


ها مقدار «جزبه» چقدر است؟ 

مقدار جزیه از نظر فقهاء بستگی به چگونگی فتح سرزمین دشمن دارد؛ اگر مسلمانان 
موفق به فتح سرزمینی بدون مقاومت دشمن گردیدنده آن‌گاه تعیین مقدار جزیه به 
رآی و نظر حکومت اسلامی و رضایت طرف مقابل- که با هم بر چه مقدار مصالحه 
و توافق می کنند- بستگی دارد. 


وقتی اهل «نجران» در برابر رسول‌اله 2 تسلیم شدند. آن‌حضرت لل سالی دو هزار 
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حله " به عنوان جزیه بر آنان مقرّر فرمود. 

همچنین قبله‌ی «بنی‌تغلب» که نصرانی بودند. در زمان خلافت حضرت عمر فاروق 
خی با آن‌جناب بدین تعهّد مصالحه کردند که جزیه‌ی خود را به صورت ‏ زکات 
لام اضف پرازرت پزتداتضت نی عانه: 

ولی اگر سرزمینی با جهاد مسلمانان و مقاومت دشمن فتح گردید» آن وقت اگر 
قرار باشد سرزمین‌ها و املااک ساکنان برای خودشان برقرار داشته شوند و آنان حاضر 
به رعیت بودن گردند» در این صورت جزیه‌ی اینان بدین ترتیب خواهد بود: 

در هر ماه از شخص پروتمند چهار درهم از فرد متوسط‌الحال دو درهم. از فقیری 
که تندرست و قادر به کارکردن باشدء نصف آن(یک درهم) و از کسی که کاملا 
مفلس يا معذور یا فلج است و همچنین از زنان و کودکان و پیران و افراد مذهبی 
تا رک دنیا هیچ چیز گرفته نمی‌شود.*" ۱ 

تمام این تسهیلات برمبنای شفقت خاص «اسلام» مشروع گردیده است و رسول‌اله 
نیز فرمودند: 

«هرکس بر یک معاهد آغیرمسلمانی که تحت لوای اسلامی زندگی می‌کند » ظلم نماید یا بر او 
بیش از توانایی‌اش تکلیف نهد یا بدون رضایتش از او چیزی بگیره روز قیامت من طرف 
حساب آن کس خواهم بوده۳ 


۱ «حلّه» عبارت است از: «دو چادر که یکی |زار و دیگری ردا می‌باشد» (تفسیر مظهری: ۲۶۹/۳- 
معارفالق رآن مفتی محمد شفیع : ۳۶۱/۴). 

۲ معارف القرآن مفتی محمد شفیع مٌ: ۳۶۰-۳۶۱/۴ (فارسی: ۲۵۷/۶- ۲۵۶). احکام جزیه را به 
صورت مبسوط بخوانید در «تفسیر مظهری»: ۳/ ۲۶۵ الی ۲۷۴. 

۳ به روایت ابوداود در سنن از عده‌ای از فرزندان صححابه هه مرفوعً: کتاب الخراج والفیء 
والامارة/ باب ۳۳ «فی تعشیر اهل الم ...» ش ۳۰۵۲- و بیهقی در سنن صغیر: ش ۲۹۴۹ و در سنن 
کبری: /٩‏ ۸۳۳۴ ش ۱۸۷۳۱ و در معرفة السنن والا"ثار: ش ۱۸۵۷۵- ویغوی در شرحالسنة: ش ۲۷۵۵- 
و این زنجویه در الاموال: ۹ ش ۶۲۱و ۶۲۲ 
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اقا تقلید مردود کدام است؟ 

هر تقلیدی که مبنا و اساس آن بر باطل باشد- مانند کسانی که ملااک عمل و گفتار 
خویش را فقط اعمال آباو اجداد خویش می‌دانند و به کردار آنان استناد می کنند- مردود 
و حرام است: #ذلاک وم بأفههم 4 [تویه:۳۰]. 

بدیهی است که تقلید ایمه جزء دین و کاملاً صحیح است؛ چون شالوده و سنگ 


بنای آن» «قرآن» و حدیث نبوی است. لا غیر. 


1 
مر و , سّ سا گر ند مر رصم م 
به خدایی گرفتند دانشمندان و زاهدان خود را غیر از و هچن ب خی رت سح پسر 


مریم وما آیزوا را پیتبدوا رنه و حدا له له ۷۷ هو سبحنتة, 


و جز وی. پاک است وی 


ِ" 2 69 ۰ تس ۶ 9 ۳ 4 
ما رورت (چ بریدذورت آن ینوا ور ّ بأقَ«رَ 
از آن که برايش شریک مقرر کند ه می‌خواهند که فرونشانند نور اه را به دهان خود! 
بو 


وا ال 


سم گر و و رو اه سم م ص و 8 ۳ 
۹ ان یتم نورهد ولو کره آلکفرورت هو 
در حالی که نمی‌پذیرد الله مگر آن که تمام سازد نور خود را؛ اگرچه ناخوش شوند کافران * اوست آن 
سك سم ۶ 1 رز و و 7۶ م ۳ مر نا و مر مر فص لا 
ریت أسَل رَسولةء بالهُدی وین الق لیظهره. علی آللّین 
کسی که فرستاد پیامبر خود را به هدایت و دین راست تا غالب کند آن را بر همه‌ی ادیان؛ 

ار لب ۳9 سر هد و و ره سس هه 
له ولو کره المشرکوتت ) 


اگرچه ناخوش شوند مشرکان ه 


مفهوم کلّی آیه‌ها: دانشمندان نامتعهّد اهل کتاب» خویشتن را با نواع خیانت‌هایی که 
در کتاب‌های آسمانی و در احکام الهی روا 4 در جایگاه رب قرار داده بودند 


و مردم نیز آنان‌وهمچنین حضرت «عیسی بن مریم) 1 له رابه همین عنوان می‌نگریستند؛ 
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فز ال که از طرف ناوید مضال فقط 6 برسین و فول رونت آوتعالی فستور 
داده شده بودند. این محرفان و علمای خاین بهودی و مسبحی در حقیقت با این 
کارها هميشه قصدشان اطفای نور خداوند متعال بوده و هست و این در حالی است 
که اراده‌ی مبرم الهی بر اتمام نور خود استقرار یافته است. اوست که رسول بزرگك 
خویش ید را با ارمغان هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه‌ی ادیان چیره سازد؛ 
اگرچه ظهور و غلبه‌ی این همه حقایق بر کفار و مشرکان دشوار آید. 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های قبل» ضمن دستور جهاد با کفار» به جهاد علیه اهل کتاب به دلیل عقاید 
مش ر کانه‌ای که داشتند- حضرت زیر و حضرت عیسی تم را ابن‌لْه می‌دانستند و 
...- هم فرمان داده شده بود. در اين آیه‌ها متذکُر می‌شود که اهل کتاب در عقاید 
مش کان رای مارد قاط شیم دید که عااوهش ای که سرت انش وه 
پیامبر ۱22 معتقد بودند پا را فراتر گذاشته و بزرگان دینی و روحانیون خویش را نیز 
به عنوان «رب» می‌شناختند و چیزی را که آنان از طرف خودشان حلال یا حرام اعلام 


می کردند» مانند یکك حکم منصوص می‌پنداشتند و بر آن عمل می کردند! 


۲ 19 


مس ار س_ گم سا ۹ 
مر و ۶2 ۳ مک و تک 
اتحذوا اخبارهم ... مرجع ضمیر فاعلی در اند و6 اهل کتاب هستند که در آیه‌ی 
قبل ذ کر شده‌اند. 

«احبار» جمع «حبر) است و در زبان عربی به دانشمند و کسی که به کمال علمی 
رسیده باشد» اطلاق می‌شود. این کلمه از ماده‌ی «حبر» به معنی «چیزی را با کشیدن 
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یک سری نقوش مزیّن و زیبا کردن»» گرفته شده است. به دانشمند به این دلیل «حبر؛ 
می گویند که در حقیقت معانی را نقش می کند. حضرت «عبداله اب عباس) جته با 
ملاحظه‌ی همین خاصّه ملقّب و معروف به «حبر؛ شده است. 

«رهبان». جمع «راهب؛» به معنی درویش و عابد و زاهد است و از ماده‌ی «رهب) به 
معنی ترس و خوف مشتق گردیده است. عابد و زاهد را به این خاطر «راهب» میگویند 
که در او صفت ترس و خوف از خداوند متعال وجود دارد. 

در اصطلاح اهل کتاب نیز «حبر» به علما و اندیشمندان و «راهب». به درویشان و 
عابدان گفته می‌شود که ما به اين دسته از افراده در اصطلاح اسلامی «سالک» و 
«عارف» می‌گویيم. 

بنا به قولی دیگر: «حبار» به علمای بهود و «رهبان» به غاد نصارا اطلاق می‌شود. 
لمح ابُنَمَري -اين جمله عطف بر «اَحبَارَهموَرْهبَُم است. یعنی: اهل کتاب 
حضرت عیسی تلف را هم مانند احبار و رهبان خویش چنین جایگاهی داده بودند(به 


بح ۰ ۰ 
ربویت گرفته بودند). 


۹ 


مس مر 


0 لمح بر الّ.... [توبه: 
۳۰ هم ذکر حضرت عیسی لا آمده بود. در اين آیه تکرار نام ایشان لث و عدم 
7 بدین جهت است که در مورد حضرت غزیر م3 فقط 
یک گروه وجود داشت که ایشان طْ را «ابن الّه» می‌دانستند. امّا در پیروان حضرت 
عیسی مق سه گروه وجود داشتند که هر کدام به نوعی ایشان من را با خداوند متعال 
شریک می‌پنداشتند؛ گروهی وی را «ابن الّه» می‌گفتند. گروهی خود ایشان را خدای 
دوم می گفتند؛ با این عقیده که خداوند متعال- معاذاله!- در وی حلول کرده است و 


گروهی دیگر معتقد به «اقانیم ثلائه» بودند؛ معتقد به خدایی دارای سه قسمت- اب 


۱- تفسیر قرطبی: ۱۳۰/۴- ۱۱۹ (طبع قاهره دارلکتب العربی- سال ۱۳۸۷ه.) ۱۹۶۷م.)- البحر 
المحیط: ۳۲/۵ (طبع ریاضء مکتبة النصر الحدیثة»- تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۴۲/۵» ش ۱۰۳۱۲ و 
۳ 
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(خدا) و اب (عیسی) و روح القدس (جبریل)-و یا مجموعه‌ی او و مادرش را جزو خدا 
می‌دانستند و هر سه را به عنوان خدای واحد می‌پرستبدند! به دلیل همین شناعت و 
وسعت شرک مسیحیان, نام حضرت عیسی لْ در اين آیه هم تکرار گردیده است. 
َو هلا ادا - درحالی که همین بهود و نصارا جز به پرستش خدای 
واحده به پرستش کسی يا چیزی دیگر امر نشده بودند. یعنی توسط پیامبران‌شان و 
همچنین در «تورات» و «انجیل» فقط به عبادت خداوند متعال مأمور گردیده بودند» 
ولی از این فرمان منحرف شدند و معبودان دیگری نیز برای خود دست و پا کردند. 

اه میات مب رات اوه الق پاک یی از هر کرک 
را مق کد می‌فرماید. یعنی: نیست معبودی غیر از اوتعالی و از آن‌چه اين ظالمان برایش 
شریک قایل شده‌اند» پاک و مقداس است. 


رسول‌الثه سك از مفهوم آیه رفع ابهام می‌فرماید 

ظاهرا هیچ گاه اهل کتاب به عبادت بزرگان و علمای خویش نمی‌پرداختند. به 
همین دلیل وقتی اين آیه‌ی کریمه نازل شد. حضرت «عدی بن حاتم؛ ججلثته -که قبلا 
مسیحی بود- اظهار داشت: «يا رسول‌اله| تک من خود اهل کتاب بودم؛ ما ما هیچ گاه 
بزرگان خود را نه رب" می‌دانستيم و نه آنان را عبادت می کردیم؟!» آن,حضرت ود 
فرمودند: 

«مگر چنین نبود آکه تقدْس و عظمت بزرگان شما به حدی در دل‌های‌تان جای داشت] که هرگاه 
آنان از طرف خود چیزی به خلاف فرمان اه تعالی حلال یا حرام می‌کردند. شما هم آن چیزها را 
حلال یا حرام می‌پنداشتید؟!» 

حضرت عدی لته در پاسخ گفت: (بله)). آن حضرت 2 فر مودند: 


۳ ۱ 
« همین عبادت انان است»(٩‏ 


۱- به روایت این ایی حاتم در تفسیر: ۳۹/۵ ش ۱۰۳۹۵- و ابن جریر طبری در تفسیر: ۳5/۶ 
ش ۱۶۶۴۶ الی ۱۶۶۴۸- و ترمذی در سنن: تفسیر/ و من سورة التوبة» ش ۳۰۵۹- وطبرانی در 
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تحلیل و تحریم فقط حق خداوند متعال است 

طبق تصریح آیه‌ی مذ کوره اگر کسی از مسلمانان هم معتقد به این باشد که علما یا 
درویشان می‌توانند و حق دارند حلال‌هایی را حرام یا حرام‌هایی را حلال نماینده در واقع 
آنان را در مقام ربوبیت قرار داده‌اند و صاحبان چنین عقیده‌ای بلاریب کافر و گمراه 
هستند. 

از این آیه‌ی کریمه استدلال می‌شود که هیچ کس حتی پیامبران طَ هم حتی ندارند 
محض طبق نظر شخصی خود امری را حلال یا حرام بگویند. پسء آن‌چه از امور 
خلاف شرع که از عده‌ای از پیرپرستان جاهل مشاهده می‌شود و عقیده‌ی برخی دیگر 
که به عصمت برخی ایمه قایل‌اند» از همین مقوله می‌باشد و درست نیست. 


کج‌فهمی غیرمقلدان 

عده‌ای که دم از اتباع سَلف می‌زنند و خود را بدون دلیل «سلفی» می‌نامند» پیکان 
انتقادات‌شان همواره به سوی مقلدان ایمه‌ی اربعه(امام اعظم و امام مالک و امام شافعی 
و امام احمد عُِ ۷- که از بز رگ‌ترین مجتهدان سلف بوده‌اند- نشانه رفته است. اینان 
ما مقلدان را هم مصداق این آیه می‌دانند؛ درحالی که چنین نیست؛ زیرا ما احناف با 
مالکیه یا شوافع یا حنابله از ایمه‌ی اربعه به این دلیل و به این معنا تقلید نمی کنیم که 
آنان خود مصدر تشریع هستند با از طرف خود هرچه خواسته‌اند حلال یا حرام 
نموده‌اند. حتی عادی‌ترین فرد از میان پیروان مذاهب درباره‌ی امام خود چنین تصوّری 
ندارد و این ظاهر است. فلسفه‌ی تقلید ما اهل مذاهب از مدوتنان مذاهب براین مبناست 


که آنان در خیرالقرون می‌زیسته‌اند و علم حدیث‌شناسی و فقاهت و اجتهادشان مورد 


معجم کبیر: ٩۲/۱۷‏ ش۲۱۸ (طبع دار احیاء التراث العربی)- و بیهقی در سنن کبری: ۹۸/۱۰ 
ش ۳۰۳۵۰ و در المدخل: ۱/ ۰۲۰۹ ش ۲۶۱- و ابن بشران(م۴۳۰) در امالی: ۱/ ۰۱۷۰ ش ۱۳۸۱- و 
به نقل ابن عبدالبر در جامع بیان العلم و فضله: ۲/ ٩۷۵‏ ش ۱۸۶۲. و سایر مراجح حدیث را بنگرید 
در در منثور: ۰۲۲۰-۲۳ 
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م 
‌ ۰ 


تفاق همه و فهم و درایت‌شان از آیات قرآنی و احادیث رسول‌لله از فهم و فقه ما 
بسی بیشتر و کامل‌تر بود. 

مّا خود به اصطلاح «سلفی»ها چه؟ اگر به آنان بگویی: «اين حدیث از نبی 3 
صحیح نیست» چیزی نمی گوینده امّا اگر بگویی: «بن‌تیمیه اشتباه کرده است»» 
خفه‌ات می کنند! این هم نوعی عقیده به ربوبیت غیرالّه است. 


یوت آن یطِوا ور له بأفو ههم... (۳۷) 

وی اتف آ نوت اس خاهان کاب مها ریا وی غازف تال رانا فلا 
سوءشان خاموش نمایند و همواره نزد مردم از دین و آیین و معجزات پیامبران خویش 
می گویند تا معتقدات خود را غالب و برتر جلوه دهند. امّا خداوند متعال نمی‌پذیرد؛ 
جز آن که نورش را کامل و علیرغم میل خاطر و آرزوی شوم کفار آن را در سرتاسر 
گیتی پخش نماید. 


اطعا از «طفیء» به معنی «خاموش کردن آ نش اد 


در مورد مصداق وراه # آرای متعددی وجود دارد؛ بدین تقریر: 

۱- اسلام -بدیهی است که اهل کتاب برای نابودی «اسلام» در هیچ زمانی فرو 
گذاشت نکرده‌اند. 

۲- قرآن - اهل کتاب و ساير کفار در ازمنه‌ی مختلف. علیه «قر آن» بلند شده و 
برای نابودی آن طرح‌ها و نقشه‌ها ریخته‌اند. مثلا زمانی در شوروی سابق تعلیم و تعلم 
اقرآن» جرمی بزرگ به شمار می‌رفت؛ چنان که اگر شخصی حتی به تلاوت «قرآن» 
کریم می‌پرداخت» محکوم به زندان می‌شد و مأموران همواره در تفتیش به سر 
می‌بردند تا کسی را که به نحوی با «قرآن» ارتباط دارد پیدا کنند و با انواع شکنجه‌ها 


از آن کار باز دارند. با ایجاد یک چنین وضعیتی طبعاً تصور می‌رفت که دیگر نام و 
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نشانی از «قرآن» در شوروی باقی نماند امّا پس از فروپاشی این کشور» وقتی عده‌ای 
از حافظان «قرآن» از کشورهای آزادشده راهی سفر حج شدنده مردم از اين امر به 
شگفت آمدند که چگونه در شوروی حافظ «قرآن» وجود داشته است! مردم از آنان 
در مورد کیفیت حفظ‌شان جویا شدند؛ گفتند: «ما در زیرزمینی‌های خانه‌های‌مان به 
حفظ «قر آن» مبادرت می کردیم!» 

۳ ذات رسول‌الله ح با تمام معجزه‌هایش - روشن است که «قرآن» و «اسلام» 
هر دو بارزترین و بز رگک‌ترین معجزه‌های آن‌حضرت کی به شمار می‌روند و خود 
به تنهایی جمیع جهات این آیین را در بر می‌گیرند. 

توجیه اخبر بنابه شمول گسترده‌ترش» مرجَح است. 


هو آلزِعت سل سوه بالهدی ... (۳۳) 


و اي سل رشوله بای - مراد از «رسول» حضرت محمد مٌَّ و از «هدی» «قر آن 


و مه 
أ۱ 


کریم» می‌باشد که برای متقیان یک هدایت است. 
ورس الْحَق - کلمه‌ی لْحَقَه دو احتمال دارد: یا به معنای ثابت است. یا منظور از 
آن. خداوند متعال می‌باشد و در هر صورت مراد از «دین الحق ». اسلام اسنت: 
لیظهره - مرجع ضمیر در این فعل» #دین لح # است. 

سوّال: خداوند متعال در این آبه‌ی کریمه وعده داده است که دین «اسلام» را بر 
تمام ادیان جهان غالب نماید و در حدیثی نیز وارد شده است: 

«لاييقي علی ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا آدخله ال کلمة الاسلام بعرُ عزیز آو ذل 
ذلیل...۳* (هیچ خانهی گلی و مویین باقی نمی‌ماند؛ مگر اين که اسلام در آن وارد می‌شود از آنان 


2 


۱به روایت احمد در مسند از مقداد بن اسود خْعْه: ۱۳۵/۱۷ ش ۲۳۷۰۴- و بیهقی در سنن کبری: 
۳ کتاب السیر/ جماع ابواب السیر/ باب «اظهار دین النبی ی علی الادیان» ش ۱۹۱۳۰- و 
حاکم در مستد رک: ۴ ش۸۳۲۴ و ۸۳۲۶ (با موافقت ذهبی) ‌ و طبرانی در معجم کبیر: ۱۳۰ 
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عده‌ای می‌پذیرند و در نتیجه سرافراز می‌گردند و برخی دیگر انکار می‌کنند که خوار و ذلیل 
م‌شواند)/ 

اما می‌بينيم که در صدر اسلام چنین اتفاقی نیفتاد و «اسلام» در آن زمان به ممالکی 
چون چین و هند و دیگر کشورها نرسید؟! 

جواب اول: گرچه تا مدتی عمللاً «اسلام» در قلمرو برخی از شاهان آن زمان نفوذ 
نکرد» اما آوازه‌ی دبدبه و شوکت و پیشرفت آن در تمام جهان پیچید و شاهان را برای 
آینده‌ای نه چندان دور به مبارزه می‌طلبید و خواب را بر چشمان‌شان حرام کرد. این 
وضعیت در دوران خلفای راشد مرکضینَهم به نقطه‌ی اوج خود رسید و با پیشروی‌هایی 
که در زمان آنان و بالاخص در دوران خلافت حضرت عمر نت نصیب مسلمانان 
گردید» پادشاهان ایران و روم صلابت و غالب بودن «اسلام» را پذیرفتند و شاهان 
چین و هند و سایر نقاط جهان در ترس و اضطراب بسر می‌بردند. 

همین غالبیت بالقوه» یک غلبه و پیروزی آشکار بود و خار چشم کافران. 

جواب دوم: این وعده در قرن‌های سوم و چهارم هجری به تحقق پیوست؛ سربازان 
«اسلام» در دوران بنی‌امیه» و «نی‌عباس» در شرقء هند و سند و بعضی ممالکك دیگر و 
در غرب قسمت‌های مهمی از سرزمین‌های اروپا را فتح کردند و اکثر کشورهای 
عجم زیر نگین «اسلام» در آمدند. 

علامه سُدّی طِ می‌گوید: این وعده همچنان دوشادوش تاریخ پیش می‌رود و در 
زمان حضرت مهدی نع به ذروه‌ی کمال می‌رسد. 

جواب سوم: مراد غبه‌ی دین در جزیرةالعرب است و این در زمان آن حضرت کف 
به وقوع پیوست. 


جواب چهارم: مقصود. غلبه به اعتبار تعلیم وتبلیغ دین است. 


۴ ش ۶۰۱ و ۲۲/ ش ۵۹۵- و طحاوی در شرح مشکل الاثار: ش ۶۱۵۵- و ابن بشران در امالی:۱/ 
۸ شش ۳۶۳ 
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جواب پنجم: هدف غالب بودن دین به اعتبار دلیل و برهان است. "" توضیح آن که: 

«اسلام» به اعتبار حجت و دلیل چنان قوی است که هیچ مکتب و دینی در برابر 
آن بارای مقاومت ندارد. آن چه از غلبه‌ی کفار در پاره‌ای موارد مشاهده شده با می‌شود» 
از راه زور و شمشیر است. نه از راه حجت و برهان. رخدادهای تاریخی بهترین شواهد 
این مدعا هستند. مثلاً در زمان امام ابوحنیفه طِه فرقه‌های مختلفی از قبیل «کرامیه» و 
غیره"" سربرآورده بودند و مرتاًبازار مناظره علمای اهل‌ست با آنان تحت رهبری 
حضرت امام هه و اغلب با شرکت خود ایشان گرم بود و ایشان با دلایل علمی 
(عقلی و نقلی) آنان را با شکست‌های پی‌درپی مواجه می‌ساختند. تأثیر مناظرات آن 
امام بسیار بود و در تاریخ بسیار معروف است. این جریان (مقابله‌ی «اسلام» با اهل 
باطل با اسلحه‌ی علم و حجّت) در طول تاریخ ادامه داشته و نتیجه هم همیشه به نفع 
«اسلام» از آب درمی‌آمد؛ در زمان حضرت مجدد الف ثانی ع» در زمان شاه ولی 
له دهلوی ع و پس از آن در زمان حضرت حجةالاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی 
و مولانا کیرانوی و ... رمبان. اين نبردهای علمی که گاه به صورت مناظرات مستقیم 
و رو در رو بود مانند مناظرات مولانا نانوتوی 4 و گاه به صورت تألیف و تصنیف؛ 
مانند «مکتوبات امام ریّانی» م4 و تحقیقات امام دهلوی طِ و تألیفات مولانا کیرانوی طك 
تا حالا هم آثار مطلوب خود را حفظ کرده و مورد استفاده‌ی ما هستند. 

کوتاه سخن این که: در جنبه‌ی علمی و حجت‌آرایی که مبنای اثبات و تعیین حق 
است. هیچ گاه «اسلام» مغلوب نگردیده و کوتاه نیامده و ان‌شاءاله تا ابد کوتاه نخواهد 


]اه 


7 رم مسا گم نی صج کر وا و ص م2 ۳ 
*یتاجا زین ءامنوا لِْ کییرا رت الاأخبار والژهبان یا کون 


ای مومنان! هرآئینه بسیاری از دانشمندان و زاهدان اهل کتاب می‌خورند 


۱ ر.ک: تفسیر کبیر: تحت همین آیه. 
۲-معتزله سباییه دهریه و .... 
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یکرت لب وله و یشوج ی تیلم 


مس مسر کی ی 


شتا ار هب سس طلهاان ترس کر و تب با 


به عذاب دردناک؛ * روزی که گرم کرده شود بر آن مال در آتش دوزخ و سپس داغ کرده می‌شود به آن 
صد 
مر گو رو و ‌ مر 4 ۳ مر رو ار 
و مس ۰ گو < ۰ و و اه و ۰۰ و 
چباههم وَجنوجٌم وظهوژهم هذا ما کنزتم لانفسجٌ 
پیشانی آنان و پهلوی آنان و پشت‌شان. و (گفته می‌شود:) این است آن‌چه ذخیره نهادید برای خود! 
ماه هر رارق رد 
۰ ۳4 میا مه سیم <7200, 
فذوقوا ما نتم تکیژونت 6 


پس بچشید آن‌چه را که ذخیره می‌کردید! ۰ 


مفهوم کلّی آیه‌ها: بسیاری از علما و عابدان اهل کتاب زیر پوشش ظاهری علم 
و عبادت. دزدانی حرفه‌ای هستند که با انواع دغل‌بازی‌ها مال مردم را چپاول می کنند 
و پیوسته هم آنان را از راه خداوند متعال باز می‌دارند. اینان و کسانی که هميشه در 
فکر و مشغول جمع آوری پول و متاع دئیوی هستند و: آن را در راه خداوند متعال 
خرج نمی کنند» سرانجامی جز آتش دردنا ک جهنم ندارند. در آنجا این بیچارگان به 
وسیله‌ی همین اموال از هر طرف مورد هجوم عذاب‌های سوزان جهنم قرار می گیرند 
و به آنان گفته می‌شود: «این‌ها اندوخته‌های خودتان است؛ پس بچشید ثمره‌ی 


زراندوزی‌های‌تان را»! 


ربط و مناسبت 
در آیه‌های گذشته سخن از اين بود که دانشمندان اهل کتاب به درجه‌ای از کبر و 
غرور رسیده بودند که در دین الهی دست به تحریف و وضع احکام از طرف خودشان 


می‌زدند وبدین نحو خویشتن را در مقام ربوییت قرار داده بودند. در این دو آیه به چند 
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صفت زشت و ناپسند دیگر آنان اشاره رفته است و در حقیقت خاطرنشان می کند که 
ادعای ربوبیت وس ررکشی و زیربار دین حق نرفتن؛ ريشه در دو علت دارد: یکی» خبٌ 
موقعیت و جاه و دیگر تمتع و بهره گیری از متاع دنیوی و به عبارتی دیگر: حبٌ دنیا و 
حرص مال‌اندوزی. 


تا این ءامنوا رن کییرا رت الا خبار والزهبان... (۳۶) 

در این آیه ممنان را به این نکته متوجه می‌فرماید که بسیاری از بزرگان و پیشوایان 
مذهبی اهل کتاب به ناحت و از راه‌های باطل مال مردم را حیف و میل می کنند. 
...ان گییها من ادخب وجمان وبا انس بالبَاطلِ - یعنی بسیاری از آنان از راه 
فریب به مال مردم دست می‌برند» نه همه‌ی‌شان؛ چه هستند در بین آنان افرادی که 
خویشتن را اهل تقوا می‌دانند و دست به چنین کاری نمی‌زنند. 

در اين‌جا لیا کون 4 به معنای «لیأخذون» است؛ چون بسیاری از مال‌ها؛ غیرماً کول 
(غیرقابل‌خوردن) هستند. یا بدین لحاظ «ْلیأکون4آورده شده که هر مال نهایتا 
خورده می‌شود؛ اموال خوردنی» مستقیم و اموال غیرخوردنی» مالاً و نتیجتاً و به 

«باطل» به هر چه که غیرمشروع باشد گفته می‌شود. با لول یعنی از راه 
غیرمشروع و ناجایز. حال در مورد این که قید مذ کور در این آیه دقیقً اشاره به کدام 
یک از راه‌های نامشروع دارد. توجیهات مختلفی ارایه شده است؛ بدین قرار: 

۱. پیشوایان و زهاد اهل کتاب از راه «رشوه» مال مردم را می‌خورند. 

۲ دست به «تحریف کتاب‌های آسمانی» می‌زنند و مطالب آن‌ها را در جهت منافع 
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(در زمان ما هم از اين قماش افراد و گروه‌ها وجود دارند که با تراشیدن بدعات و 
خرافات و دادن رنگ دینی بدان‌ها به منظور تأمین نیازها و منافع شخصی خود. دست 
به تحریف معنوی کتاب خداوند متعال می‌زنند.) 

۳ از راه «دروغ و تزویر» مثلاً با عناوینی همچون «چنین خواب دیدم...»۰ «مال‌تان را 
برای کمک به دین صدقه کنید» و ...» مال مردم را می‌ستانند و می‌بلعند! 


کمک‌بگیران دروغین هم تحت وعبد آبه داخل هستند 
می‌پردازند» از این گروه به شمار می آیند. 
علامه اقبال ٌِْ از این گونه کارهای ملاهای خاین چنین شکوه کرده است: 


۳ سین 1 : 
از یی ان زآن فرول ردام روح‌الأس را و مرول 
و به قول حافظ ط: 
ماه ند ی نا 0 2 روم فد 
اقا دورد یآن و وال دلب 3 روم شش چن ولران فران را 
منظور حافظ عِ اين‌است که: به بهانه و نام دین» مال مردم را خوردن» بدتر از 
بنده» دو رفیق داشتم؛ هر دو «مودودی». هر گاه برخلاف مولانا مودودی سخنی 
گفته می‌شد. به جنگ برمی‌خاستند. یک روز من با دادن سوگند از آنان خواستم 
بگویند که اساسا هدف‌شان از پیروی و طرفداری از مولائا مودودی چیست؟ گفتند: 
گفتند: راستش نام ما در دفتر جماعت آقای مودودی ثبت است و ما از وی حقوق 
می گیریم! 


وَیضَدُونَ عن مَییل او - این افراد خاین علاوه بر این که خودشان از گام نهادن در مسیر 
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هدایت سر باز می‌زنند» دیگران را هم از رفتن به راه درست و گرویدن به «اسلام» مانع 
می‌شوند و چنین وانمود می کنند که اگر این دین» صحیح می‌بود ما به دلیل داشتن علم» 
از شما بهتر درک می کردیم و حتم بدان می گرو یدیم! 
(امروزه هم عده‌ای از ملایان فاسد و صوفیان بدعت گرا برای حفظ موقعیت‌شان يا 
برای جمع آوری مال و متاع دنیاه از انواع رسوم و خرافات جانبداری می کنند و از این 
گونه راه‌های باطلء مال مردم را می‌خورند.) 
به موّمنان این نکته 


تین َو لب در این قسمت از آیهه خداوند ‏ 


و نصارا) گردیده است و شما هم اگر چنین کنید و از ادای زکات اموال‌تان سرباز 
زنید» دچار سرنوشت آنان خواهید شد. 

می‌فرماید: «کسانی که به جمع آوری طلا و نقره می‌پردازند و ز کات و عشر آن را 
خارج نمی کنند» آنان را به عذابی بس دردناک بشارت ده!؛ 


رخ بیان و محمل آیه‌ی کریمه از نگاه مفسران 

در این جمله‌ی کریمه «واو» (درویرت #4 از نظر نحوی به هر نوعیتی که 
باشد. آیه مطابق با آن تفسیر و توجیه می‌شود. و درهمین مورد سه قول نقل شده است: 

قول اول: «واو»» عاطفه است و آیه در واقع یکی دیگر از اوصاف اهل کتاب را پیان 
کل 

خسّت اهل کتاب امری است که تاریخ نیز بر آن شاهد و گواه است. وقتی بعضی 
از ممالک توسط مسلمانان فتح شد اکثر غنایم را اموالی تشکیل می‌داد که از انبارهای 
کشیشان و صومعه‌نشینان بهود بیرون کرده بودند. این وضعیت نشانگر این واقعیت بود 
که آنان به امر پرداخت ‏ ز کات اموال‌شان هیچ توجهی نداشته و علاقه‌ای از خود نشان 


نداده بودند. 


در کراچی درویشی زندگی می کرد که برای خود جاه و شهرت کسب کرده 
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بود. او مریدی داشت به نام «سخی‌داد» که محرم راز و مقرب خاص او بود. از قضا 
«سخی داد» نسبت به این جانب ارادت پیدا کرد و به اصطلاح مرید من شد. روزی 
از من پرسید: «اگر کسی در سلک درویشان و سالکان درآید آیا در صورت داشتن 
مال فراوان» بر وی ز کات لازم نمی شود؟» او علت این سوالش را چنین شرح داد: 
«آن درویش پول‌ها را به من می‌سپرد تا به شماره حساب برادرزاده‌اش در بان واریز 
نمایم. روزی از وی سژال کردم: آیا شما ز کات پول‌های‌تان را می‌پردازید؟ در پاسخ 
گفت: نه» در مال دروشان و صوفیان ز کات نیست!) 

به هرحال» درویش از دنیا رفت و تمام آن مال به عنوان ارث به برادرزاده‌اش تعلق 
گرفت! 

قول دوم: «واو» ابتداییه است و هدف آیه هشدار به این امت است. 

قول سوم: هدف جمله‌ی کریمه عام است بر هر کسی که زکات مالش را ادا نکند. 
و قول راجح نزد جمهور همین است. 


مقصود آبه از «کنز» 

«کنز» در لت عرب به معنای «جمع کردن و انباشتن مال» و «خزانه» است؛ خواه 
محل جمع‌آوری آن زیر زمين باشد یا هرجای دیگر. یکی از کتاب‌های فقه احناف را 
به همین علت «کنز»"" نامیده‌اند که در آن تمام مسایل اجمالاً جمع گردیده‌اند. 


حضرت این عمر له فرموده‌اند: 


۱-«کنزالدقائق»» تألیف امام حافظ الدین ابوالب کات عبداله بن احمد بن محمود نسفی ع (م۷۰۱«.) و 
۰ جح 
از متون فقهی مهم احناف است که هنوز هم در مدارس دینی اهل سنت تدریس می گردد. براین 
کتاب شروح مهمی نگاشته شده که معروف‌ترین آن‌ها «البحر الراتق» از ابن نجیم مصری ج 
(م۹۶۹ یا ۹۷۰ه.) است. 
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«ما آقي زکائه» فیس بکنز؛ وان کان تحت سبع ارضین وکل ما لم تود زکانه» فهو کنز؛ و ان کان 
فوق الارضن.»" (مالی که زکات‌اش ادا شود کنو نیست؛+ گرنچه زیر هفت طبقه‌ی 
زمین دفن شده باشد و اگر زکات مال ادا نشود کنز است؛ هرچند که روی زمین 
باشد.) 

پس, با ملاحظه‌ی این حدیث صریح, اگر ز کات مال پرداخت نشود؛ در حکم 
«کنز» است و طبق این آیه صاحبش مسئول خواهد شد و برعکس اگر مال بسیار زیاد 
باشد ولی ز کاتش ادا می‌شود. در حکم «کنز» نیست. لذاه در نظر جمهور علما داشتن 
مال کثیر هیچ ایرادی ندارد و آن‌چه مهم است. ادای حق آن است. آن حضرت مد 
فرمودند: 

«نعم الال الصالح للرجل الصالح!» 


ق اقا پرااو تصیهایی عورژ یرب میا ۵و ینت ابر ور 


0 ۱ 
(چه نیکوست مال خوب برای مرد خوب!) 


بوده‌اند که جزو پادشاهان و اغنیا بودند. در بین صحابهمضینعه نیز حضرت عئمان و 


حضرت عبد الرحمن بن عوف نیع" سرمایه‌داران مشهور و بنامی بودند. 


نظر حضرات اپوذر خقعه درباره‌ی مقصود آبه 


اگر کسی طلا و نقره بیش از حد قوت ضروری‌اش جمع نماید؛ در اين تهدید ملحوظ 


است و در «عذاب الیم» گرفتار خواهد ۳ 


از زید بن وهب 4 مروی است: گذرم به «ربذه؛ افتاد و در آن جا حضرت ابوذر «جلنته 


۱ به روایت ابن جریر طبری در تفسیر از ابن عمر خذشته موقوفا: ۳۵۸/۶ ش۱۶۶۶۸ و مثل آن از 
ایشان و دیگران» ش ۱۶۶۶۴ الی ۱۶۶۷۱- و ابن ابی‌حاتم در تفسیر: ۴۳/۵» ش ۱۰۳۱۹- و بیهقی در 
سنن کبری موقوفاً و مرفوعاً از ایشان: زکاة/ باب ۲ «تفسیر الکنز الذی ورد الوعید علیه»» ش ۷۳۳۱ 
الی ۷۲۲۴ و تذکُر داده که محفوظ و صحیح, أثر موقوف ایشان خْ است. و همچنین از 
امسلمه جشفا موقوفا؛ ش‌۷۳۳۵. (الفاظ متن موافق با نقل قرطبی ت در تفسیر (۱۲۵/۸) است). 

۲ تخریج این حدیث گذشت(تبیین‌الفرقان: ۱۴۹/۵). 

۳ رءک: تفسیر طبری: ۳۵۹/۶ ش ۰۱۶۶۷۵ 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۱۱۷ 8۱ 


را دیدم. از وی علت انتخاب زندگی در «ربذه؛ را پرسیدم. گفت: من در شام بودم؛ با معاویه 
|جته | در مصداق آیه‌ی واذیرت یکنژورت هب والَفِضُة ولا یدفقوبا 44 [تیه: ۲۴] 
سخن گفتم. او می گفت: این آیه در اصل برای اهل کتاب نازل شده است. اما کسانی 
از این امت را که ز کات نمی‌دهند» نیز شامل می‌شود. من با رأی او سخت مخالفت 
کردم و گفتم هم درباره‌ی ما و هم درباره‌ی آنان نازل شده است. این اختلاف. مهم 
شد و معاویه[ حیثثته ] طی نامه‌ای جریان را به اطلاع امیرالممنین عشمان خلشه رساند. 
عثمان خقه من را فورا به مدینه منوره فراخواند تا مبادا این امر موجب فتنه شود. من 
به مدینه رفتم و ايشان مسأله‌ی مورد بحث را طبقی رأی دیگران برای من توضیح دادند. ٩!‏ 

روزی حضرت کب احبارطِهٌ یز همين آیه‌ی کریمه را به گونه‌ای تفسیر کرد که معاویه 
[ خك ] و سایر صحابه ند تفسیر می کردند. حضرت ابوذر خن ناراحت شد و با 
چوب بر وی زد! حضرت عثمان اه بار دیگر ایشان را طلبید و نصبحتش نمود که نظرش 
را همه جا و به زور بر مردم تحمیل نکند و خاموش باشد یا برای اجتناب از بروز هرج 
و مرج در امت» خودش چاره‌ای ببندبشد. او کشت (به من اجازه‌دهید به «ریذه) روم.:۲۳ 

حضرت ابوذر <جشته در این طرز برداشت تفرد داشتند و هیچ یک از صحابه حجفته. 
با ری ايشان موافق نبودند و بلکه چنان که از آثار برمی آید و واقعیت امر به آن دال 
است. جمهور آنان بر این نظر بودند که آیه‌ها در ذ کر اوصاف اهل کتاب نازل شده و 
به اعتبار حکم عام از این امت فقط کسانی را دربرمی گیرد که در امر ادای ز کات 
کوناهی می کنند. "۲ 


۱- بخوانید: صحیح بخاری به روایت از زید بن وهب ت: کتاب ال زکاة/ باب ۴ ش ۱۴۰۶ و کتاب 
تفسیر الق رآن/ تفسیر سورتالبراءة/ باب ۶ ش ۴۶۶۰- تاریخ مدینه (ابن شبه):۳/ باب «تواضع عثمان 
بن عفان «ْت»- تفسیر ابن ابی حاتم(به اختصار): ۳۴/۵ ش ۱۰۳۲۳- تفسیر طبری: 2۳۶۲/۶ ۳۶۱) 
ش ۱۶۶۸۶ الی ۱۶۶۸۹- روح المعانی: ۰۳۹۱/۱۰ 

۲ طبقات ابن سعد. ایضاً بخوانید: روح المعانی: ۱۳۹۱/۱۰ 

۳ بخوانید: تفسیر ابن ابی حاتم: ۳۳/۵ ش ۱۰۳۱۹و ۱۰۳۲۶- تفسیر طبری: ۳۵۸۷۶- ۸۳۵۷ ش ۱۶۶۶۴ 
الی ۰۱۶۶۶۷ 
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حقوق مالی واجب بر بندگان 

علما تصریح کرده‌اند که در مال دو نوع حق واجب وجود دارد: یکیء «حق الا و 
دیگ «حق العباد). 

زکات» صدفه‌ی فطر و ... از «حقوق الّه؛ هستند و در برایر این‌ها حقوقی نیز وجود 
دارند که مخصوص بند گاناند. مثلاً شهری که مسجد ندارده بر مردم آن‌جا لازم است 
که از پول خود مسجدی بنا کنند. یا در جایی که مکانی برای تعلیم و تعلّم علوم دینی 
وجود ندارد» واجب است برای بنای مدرسه و حمایت مالی از آن اقدام شود و 
کوتاهی در این امور نیز همچون ادا نکردن ز کات مشمول وعید عذاب است. البته 
وجوه وجوب در حقوق‌العباد متعدداند و در چند مورد خاص خلاصه نمی‌شوند. 

از جمله حقوق واجبه بر اغنیا این است که در هنگام جهاد مجاهدان تهیدست را با 
کمک‌های مالی‌شان حمایت و عازم جهاد نمایند. 

علما می گویند: کسانی که مال دارند و نسبت به حقوق بندگان سستی می کنند» در 
وعید اب یمه داخل‌اند. 

در این آیه فرمود: یکژورت اذمب وله ولا بُدفقوبا نی سَبیل لو که در آن 
دو چیز («ذهب» و «فضة») ذکر شده است و از طرفی» ضمیر طلایفقوبا 4 به طرف 
هه 4 راجع است و این اشاره به این مطلب دارد که اگر هر یک از «نقره؛ و «طلا) 
مستقللاً به قدر تصاب نرسند» آن گاه برای تعیین مقدار زکات از هر دو جنس نصاب 
زکات انقره» را در نظر می‌گیرند و قیمت «طلا؛ را در حساب انقره» داخل ۷ 

منظور از سل له طبتق اختلاف نظری که ذ کر گردیده به قول برخی عام است 
و اما اغلب علما می گویند: مقصود. ‏ ز کات و صدقه است. 


2 سم ژ سا گام 


۱ معارف الق رآن مفتی محمد شفیع :۳۶۸/۴ ایضاً ک: تفسیر مظهری: ۲۷۹/۳. 
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یوم بخی علیها ن تار جهن ... ‌ میاه از «آحمی؛ تحمی» به معنای «داغ نمودن» 

است. ضمیر لها راجع به تمام مال‌هاست؛ به این تقدیر: «یوم بحمي علي الذهب 

والفضة. می‌فر ماید: آنان که زکات اموال و خرانه‌های‌شان را نمی‌پردازند» در قبامت 
سزای این کارشان را به صورت داغ‌های آتش جهنم بر پیشانی و پهلو و پشت خویش 

خواهند چشید! 
در روایتی همین وعید با این توصیح آمده که بعضی از آن اموال ذخیره‌شده را 

5 . ۹۳ ‌ ح یه من ۰ ام نع ۰ 

مثل کف بیل پهن می‌کنند ‏ و بعضی دیگر را به صورت تیر داغ و سرخ می‌نمایند و 

بر پیشانی و گاهی بر پهلوها و گاهی بر پشت شخصی که زکات نداده. می‌گذارند که 

از حرارت آن تمام بدنش به درد و ناراحتی میآید! همچنین سیخ‌های آتشین جهنم 
می‌کنند که از سینه بیرون می‌آید و بالعکس» و از پهلو می‌زنند که از پهلوی مقابل بیرون 
می‌شود و بدین ترتیب مجرم به طور همزمان از هر چهار طرف با فروشدن سیخ‌های 

آتشین در بدنش معذّب خواهد گشت؛ سیخ‌هایی از آتش که در وصف آن‌ها آمده: 

اگر فرشته‌ای به اندازه‌ی انگشتی از آن را در دنیا ظاهر کند. تمام کوه‌ها خاکستر 

می‌شوند و دریاها خواهند خشکید! اگر ذرّه‌ای از زکات کم شود همان ذرّه به هفتاد 

سیخ جهنمی تبدیل خواهد شد! 
سوّال: خداوند متعال در این کریمه برای معذّب شدن کسانی که ز کات نمی‌دهند» 

فقط سه عضوشان را ذکر فرمود. دلیل تخصیص این سه عضو برای عذاب چیست؛ 

در حالی که در این جرم اعضای دیگر هم هر کدام به نوعی شریک‌اند؟ 

۱ بخوانید: صحیح مسلم به روایت از ابوهریره خته مرفوعاً : زکات/ باب «اثم مانع ال زکو» ش ۲۴ 
الی ۲۶ (۹۸۷)- مصنف عبدالرزاق: زکات/ باب«ماتجب فی الابل و البقر و الغنم» ش۶۸۵۸- 
مسند احمد: ش ۷۵۶۳ ۸۷۷۲۰ ۸۹۷۷- مسند بزار: ش -٩۰۷۶‏ صحیح این خزیمه: باب «ذکر بعض 
الوان مانع ال زكوة » ش ۲۲۵۲ و باب «اسقاط الصدقة عن الحمر», ش ۲۲۹۱- صحیح ابن حبان: 
ش ۳۲۵۳- معجم اوسط طبرانی: ش ۶۹۲۰ و ۸۹۴۵- سنن کبرای بیهقی: ش ۸۷۲۲۵ ۸۷۵۳۳ ۱۳۱۱۴- 


شعب الایمان بیهقی: ش ۳۰۳۱- شرح السنة: ۵/ ۴۸۰ ش ۱۵۶۲- تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۸۵ ۴۵ 
ش‌۱۰۳۲۸... . 
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جواب اول: عادتاً وقتی گدایی پیش یک شخص پروتمند بخیل می‌رود و از او چیزی 
می‌طلبد. آثار کراهت اول در چهره و ابروان بخیل ظاهر می‌گردد و به قول معروف 
اخم می کند. بعده سرش را به جانبی دیگر می‌گرداند تا گدا را نبیند و در آخر پشت 
برمی گرداند و می‌رود. از این وجه این سه عضو که کراهیت ناشایست او را نمایندگی 
کرده‌انده به طور خصوصی عذاب می‌بینند. 

جواب دوم: قلب انسان با جمع آوری مال شادمان می‌شود و فرحت و خوشی آن را 
فرامی گیرد و از بين اعضای ظاهری این پیشانی است که حالات قلب را ظاهر و تأثرات 
آن را آشکار می‌سازد. از بين اعضای دیگری نیز که به نوعی با قلب تعلق و ارتباط 
دارند. پهلوها و پشت انسان هستند که در اثر خوشی یا مصیبتی که بر قلب وارد می‌شود؛ 
دچار نوعی انفعال می‌گردند. از این رو اين سه قسمت بدن به صورت تخصیص ذکر 
شدند. 

جواب سوم: بعضی گفته‌اند: در این جا منظور بیان عمومیت عذاب است و این سه 
عضو کنایه از کل بدن هستند. به عبارت دیگر: با این بیان» در واقع جهات اربعه(جلو 
عقب و جانبین) تداعی شده‌اند. 

جواب چهارم: به سخن بعضی دیگر: چون مال را اوّل می‌بینند و بعد با دست جمع 
می کنند و سپس محبت آن در دل که مايین دو پهلو جای دارد» می‌نشیند و اين مال 
نیز گویا بر پشت شخص حمل می‌شوده این اعضا را به عذاب مختص گردانید ٩۶‏ 
هلا مَا کلم یالفستُ..۱-تقدیر عبارت این است: «قیل لهم: هذا ما کنزتم...!» یعنی هنگام 
داغ کردن چهره و پهلوها و پشت کسانی که ز کات نداده‌اند با آن وضع فجیع. به آنان 
به صورت توبیخ گفته می‌شود: «اين است آن‌چه برای منفعت خود ذخیره نهادید و از 
نفاق آن در راه خداوند متعال خودداری کردید؛ اکنون می‌بنید که کاملا به ضرر خودتان 
تمام شده‌اند. پس وبال آن‌چه را که ذخیره کرده‌اید» بچشید!» 


۱ ر.ک: تفسیر کبیر: ۴۹/۱۶ -۴۸- روح المعانی: ۳۹۲/۱۰. 
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عدّةَ آلشپور ی نا عفر شرا نی تب له یوم 


سم 


هرآئینه تعداد ماه‌ها نزد الله دوازده ماه است در کتاب الله روزی 


علّقَ آلسموت والگزض مبا ره خزم دیلک این لیم 
که آفرید آسمان‌ها و زمین را؛ از آن جمله. چهار ماه حرام است. این است دین درست. 
مس م ۳ مان ۱ ۳ 
قلا تظلموا فن أَْسَکم وقیلوا آلمفریرت کف کمّا 


۹ ۱ 


یقیوتکم کف ولو نله مَع امْفین (چ نما آلئبی؛ 


یلو 


آنان می‌جنگند با همه‌ی شما. و بدانید که الثه با متقیان است 9 جز این نیست که به تأخبر انداختن؛ 


صد ۳ 
ياه ی آلکفر یل به نوبیرت گفروالوکد. عم وَرمُوکدء 
یدتی در کر است؛ گمره گید مین هن کفان؛ حال یرد نار یک سل وحم می‌شمرندآن 
۳9 مه م مر مر مور و مر مور ۴ 
َیواطوا عِدّة ما حرم 24 لوا ما حَرم ال 
سال دیگر تا موافقت‌کنند با تعداد آن‌چه حرام ساخته‌است ۳ حللال سازند چیزی‌را که حرام ساخته‌است الله. 
مر هار فا رگد و روک ده و مه رم رم 
هم سوه أَعملهم وله لا دی ألقوم لکفررت چم 


آراسته کرده شده است برای آنان کردارهای بدشان. و الثه هدایت نمی کند گروه کافران را » 


ّ 


مفهوم کلی آیه‌ها: خداوند متعال از همان روز آفرینش و در «لوح محفوظ» تعداد 


ماه‌های سال را دوازده قرار داده است و بنابراین» معتر نزد او له همان دوازده ماه ۳ 


ترتیب معهود خودشان هستند. پس» کافران و مشرکان که در زمان جاهلیت به سبب 
مصالح خویش و مقتضیات جهالت و جنگ‌های کو رکورانه» ترتیب آن‌ها را تغییر یا 
اسم‌شان را عوض می کردند» کارشان مردود است. نباید فراموش کرد که از میان این 
ماه‌هاء چهار تا از ماه‌های حرام است که باید حرمت‌شان حفظ گردد؛ اگر چه جهاد با 
مشرکان کماکان در آن‌ها جایز است. همچنین به خاطر باید داشت که به تأخیر 


تن ۳ تبیین الفرقان / جلد یازدهم 


ات ماهای علاون سعال ازدبای کات ی اف ان در هی کی 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های گذشته. خداوند متعال کیفیّت ضلالت کفار و مشرکان و اهل کتاب را 
بیان فرمود و توضیح داد که چگونه در بین اهل کتاب رسوم و خرافات گمراه کننده 
رایج بود. در این دو آیه‌ی کریمه» با ذکر یک رسم بد زمان جاهلیت. مسلمانان را 
متذ کر می‌شود که از ایجاد رسوم و بدعات برحذر باشند؛ زیرا همین رسوم و بدعات 
منجر به سقوط انسان در چاله‌های شرکک و گمراهی می گردد. 


‌ 1 


نْ ده آلشهور عند لٍّ نا عقَرَ بر نی تب له ... (۳۶) 


نع سور جن ال ... -در روز آفرینش آسمان‌ها و زمین» خداوند متعال شمار ماه‌ها 
را در کتاب خویش دوازده معين کرده است. 

درباره‌ی مصداق #9 تب له 4 سه قول نقل شده است: 

. «لوح محفوظ». یعنی: این مطلب در زمان آفرینش آسمان‌ها و زمین در «لوح 
محفوظ) درج شده است. 

ٍ «قرآن کریم». تخبون : تعداد ماه‌ها در «قرآن». دوازده فمصله شده و تفصیل آن‌ها 
ببان گردیده اشست, 

۳ به معنی لغوی «کتاب» («نوشته شده» و «واجب گردیده») است. بعنی: مطلقاً از 
طرف خداوند متعال دوازده ماه مکتوب و قطعی و واجب گردیده است. این قول از 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۱۲۳ و 


مام ابومسلم اصفهانی است."٩‏ 


نها رب حور - مرجع ضبیر یناه (الثبور6 است. رم از «حرمت؛ و 
«احترام» است. یعنی: از آن ماه‌ها چهار ماه محترم‌اند. 

این حرمت برای آن‌ها در دو بعد و به دو معنا بود: 

(۱) قتل و قتال در آن‌ها حرام بود. 

(۲) خود. ماه‌های متب کی هستند و ازاین بابت رعایت احترام آن‌ها واجب بود. 

«اسلام» حکم اول را منسوخ کرد و جهاد را در این ماه‌ها جایز فرمود. اما حکم 
دوم (خرمت ذاتی ماه‌های حرام) کماکان وجود دارد و بر مسلمانان است که در این 
ماه‌ها جهت عبادت و بند گی» از خویش جلّیت و تلاش مضاعف نشان بدهند. 

در زمان جاهلیت برخی از قبایل عرب» محرم را صفر و صفر را محرم قرارمی‌دادند. 
بعضی دیگ ماه «رمضان» را «رجب» قرار داده بودند و مثل همان ماه حرام به آن 
حرمت می‌نهادند! اما یکی دیگر از قبایل به نام «مضر» همان «رجب» اصلی را که قبل 
از ماه «شعبان» قرار دارد» حرام می‌دانستند. رسول‌اله کل در حجةالوداع با اشاره به 
همین مطلب فرمودند: 

«سال, دوازده ماه است و از آن‌ها؛ چهار ماه حرام‌اند: سه ماه پی‌درپی- ذوالقعدة و ذوالحجة و 


۳ ه ( 
محرم-و رجب مضر ..» 


۱ تفسیر کبیر: ۰۵۱/۱۵ 

۲-به روایت بخاری در صحیح از ابی بکرة له : کتاب تفسیرالقرآن/ باب ۸ ش ۴۶۶۲ و بدء‌الخلق/ باب 
۲«ماجاء فی سبع آرضین...»» ش ۳۱۹۷ و المغازی/ باب ۷ ش ۴۴۰۶ و الأضاحی/ باب ۵ ش ۵۵۵۰ 
و التوحید/ باب ۲۴ ش ۷۴۴۷ - و مسلم در صحیح: کتاب القسمة/ باب ٩‏ «تفلیظ تحریم الدماء 
والاعراض والأموال» ش۲۹ (۱۶۷۹)- و ابوداود در سنن: حج/ باب «الاشهرالحرم» ش ۱۹۳۷ و 
۷ - و نسایی در سنن کبری: الحج/ باب ۰ «الاشهر الحرم»» ش ۴۲۱۵- و ترمذی در سنن: 
الأضاحی/باب ۲۱ ش ۱۵۲۰و گفته: «هذا حدیث حسن صحیح)- واحمد در مسند: ش ۲۰۳۸۶ و 
۵- و .... 
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و با این گفتار در حقيقت رأی و نظر قبایل دیگر را که ماه «رمضان» را در «رجب» 
می‌دانستند» مردود اعلام فرمود. 
الزین عم - یعنی همین قائم داشتن ماه‌ها طبق روش و ترتیب شرع؛ دین استوار 
ات ارانتای لاش مار ما رسته‌ اس 

لازم به ذ کر است که حکم احترام به «شهُر خُرم» سابقه‌ی بسیار دیرینه دارد و در 
انز ادتان امه وروی دافته ازنی ٩‏ 
کنر افبهن سك - در این ماه‌ها - مخصوصاً- به یکدیگر ظلم روا مدارید و علیه 

«ظلم» را در این آیه‌ی کریمه به دو معنی حمل کرده‌اند: 

(۱) ماه‌ها را سرجای‌شان بگذارید و با تغیبر و تبدیل ترتیب اصلی‌شان» مرتکب ظلم 
مشوید! 

(۲) علامه ابوبکر جصّاص رازی ط در «احکام الق رآن» نوشته است که این حکم 
اخطاری است به مسلمانان برای القای این مطلب که این ماه‌ها از موقعیتی برخوردارند 
که ارتکاب گناه در آن‌ها سبب می‌شود در ماه‌های دیگر توان انضباط و کنترل نفس 
از انسان سلب شود و از طرفی» موجب می‌شود جرم معصیت و گناه سنگین تر گردد. 
و برعکس, تمسکک به تقوا و طاعت و بندگی در این ماه‌هاء راه را برای عبادت هر چه 
بیشتر در ماه‌های دیگر هموار می‌کند که در نتیجه؛ انسان در مسیر بند گی موفق‌تر خواهد 


۲ 1 
۳ 


سه 


ایو الم کین 6افة... - بعنی: «ذا خرج الاشهر الحرم. قاتلوا المشرکین کافة ...» (وقتی 
ماه‌های حرام به پایان رسید همان گونه که مشرکان به طور دسته‌جمعی بر شما حمله 


1۲ 


۱-معارف القرآن مفتی محمی شفیع ۶: ۳۷۰/۴ 
۲ کک: احکام القرآن: ۱۴۳/۲. 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۱۳۵ 8۱ 


الآ له ال - آگاه باشید که مدد و نصرت ال تعالی شامل حال متقیان 
خواهد بود؛ کسانی که حرمت رم الهی را پاس می‌دارند. این کسان در مقابل کفار و 
سایر مشکلات از نصرت خداوند متعال بهره‌مند می‌ گردند و پیروز خواهند شد. پس 
اگر رشته‌ی تقوا را از دست بدهند» نصرتی از جانب خداوند متعال برای‌شان نیست. 


در زمان همه‌ی انیا مجموعه‌ی ماه‌های سال- اعم از ماه‌های سی‌روزه و 
ماه‌های بیست‌ونه‌روزه- همچنان که در «لوح محفوظ» ثبت شده. دوازده بود. اولاد و 
اعقاب حضرت ابراهيم و حضرت اسماعیل ی که در مکه می‌زیستند. نیز به این 
موضوع اعتراف داشتند و از پین ماه‌های دوازده گانه» حرمت چهار ماه را به عنوان «ماه‌های 
حرام» پاس می‌داشتند. اما به دلیل حاکم بودن فرهنگ جهل و عصبیت. رفته‌رفته 
عادت جنگ و ستیز در بین عرب چنان رایج و موجّه گردید که منشاً افتخارات قومی 
و قیله‌ای شد و چه بسا در بین آنان جنگ‌های سخت و طولانی تا قرن‌ها ادامه پیدا 
می‌کرد. در چنین شرایطی وقتی سیر جنگ به ماه‌های حرام بر می‌خورد. آنان به پاس 
حرمت این ماه‌ها ناگزیر می‌شدند دست از جنگ بردارند امّا گاهی اوقات مواردی 
پیش می‌آمد که دست کشیدن از جنگ را به صلاح‌شان نمی‌دیدند و به همین دلیل 
دست به چاره‌اندیشی می‌زدند که یکی از آن چاره‌ها این بود که آن ماه حرام را از طرف 
خودشان حلال اعلام می کردند و به ادامه‌ی جنگ می‌پرداختند و سال آینده بار دیگر 
همان ماه را مثل سابق حرام دانسته و در آن از قتل و غارت گری باز می‌ایستادند! یا به 
حیله‌ای دیگر متوسل می‌شدند؛ نام ماه‌ها را عوض می کردند! مثلاً نام «محرم» را 
«صفر» می گذاشتند و نام «رجب» را «شعبان» و به این ترتیب جنگ را ادامه می‌دادند! 


۱- پیش از اين مولف گرامی ۶ خاطر نشان فرمودند که اين حکم بعداً منسوخ گردید و جهاد اسلامی 
در همه‌ی ماه‌ها- بدون استثنا- جایز قرار داده شد. 
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این امر موجب گردید که قبل از ظهور «اسلام» در ترتیب و نام ماه‌ها در بین عرب 
اختلاف نظر عمیقی پدید آید و مردم را مخصوصاً در تعیین دقیق ماه‌های حرام و ایام 
حج سرد رگم نماید. 

در سال هشتم هجرت. مکه فتح شد و در سال بعد (نهم هجری) در ماه «ذوالحجه» 
رسول‌الهَّ ؛ حضرت ابوبکر صدیق طثه و حضرت علی عقفنه را به منظور اعلام 
برائت از مشرکان به مکه اعزام داشت. طبق نظر مش رکان این ماه «ذوالقعده» بود نه 
«ذوالحجّه» و از اين بابت بر مسلمانان ایراد گر فتند که آن‌ها در ماه «ذوالقعده؛ حج 
می‌کنند! در سال دهم «حجةالوداء» اتفاق افتاد. در این سال «ذوالحجه» با ری و نظر 
مشرکان هم موافق افتاد. رسول‌اله سر در اين سال در خطبه‌ی منی فرمودند: 

«الا! ان الزمان قد استدار کهینته بوم خلق ال الستماوات و الارض ...»"" (متوجه باشید و 
بدانید که زمان دوباره به ترتیب اصلی خویش که خداوند متعال در روز آفرینش آسمان‌ها و زمین 
وضع کرده برگشته است...) 

رسول‌الهتَر در این خطبه متوجه فرمودند که مشرکان؛ ترتیب و نام و شماره‌ی 
ماه‌های سال را طبق رأی و نظر خودشان تغییر دادند و در شکک و اشتباه افتادند. دستور 
دادند که از این به بعد نظریات پوچ و جاهلانه‌ی مشر کان را کنار بگذارید و ماه‌ها را 
درست و دقیق بشمارید؛ زیرا نام و ترتیب ماه‌ها به دست خداوند متعال است و نظر 
شش ترا دی قالش تست 

در اين آیه همین موضوع (تغییر و تبدیل ماه‌ها توسط عرب‌های زمان جاهلیت) 
مطرح و نفی شده است. می‌فرماید: 
ما2 ریاد ن الکْفُر این تغییر و تبدیل ماه‌ها از جای اصلی‌شان» موجب ازدیاد و 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: همین جلد/ تحت آیه‌ی ۳۶). 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۱۲۳۷ ۰ 


«النْییَء6 از تس بسا به معنی نسیان اد در اين‌جا «نسیء» به معنای «به 
تأخیر انداختن» گفته شده است. روشن است که هر چه فراموش شود تبعاً به تأخیر 
می‌افتد فرق انسیان» و «نسیء» در این است که هرگاه چیزی بدون قصد و ناگهانی 
فراموش گردد به این حالت «نسیان» می گویند و اگر این فراموشی با قصد و به غرض 
تغییر و تبدیل باشد» «نسیء گفته می‌شود. مشرکان عرب» قصداً حرمت یک ماه از 
ماه‌های حرام را به تأخیر می‌انداختند و به ماهی دیگر منتقل می کردند. 

در جایی دیگر از «قرآن کریم» این ماده چنین به کار رفته است: ما نسح ین ءابّة 
َو ها تأت صی یا ۳ ألم تعلم عَلن کل ی قَدریر46 [یقره: ۱۰۶]: 
آن‌چه از آبات را که ما منسوخ می‌کنيم یا به فراموشی می‌اندازيم ... 

ياه نی لکفر6» یعنی: موجب فزونی در کفر است؛ چون این انسیء» خود یک 
کفر عملی است که بر کفر اعتقادی آنان اضافه شده بود. 
یَْلّ به لین مورا - کفار با همین دست کاری و جابجا کردن ماه‌هاء به گمراهی 
کشانده می‌شوند. 
لته ویک زمرت اما -مرجع ضمیر در خلوکش6ه «شهره است؛ به تأویل «شهور» 
لیاوا رهم رم ال... -علت آن کارشان را بیان می‌فرماید. 

لیاوا ِ از «واطا بواطق مژاطات» است؛ به معنای «موافقت». «تکمیل .گردن 
و موافق ساختن حساب چیزی با چیزی دیگر». : بعنی آنان(مش رکان جاهل) با حلال 
0 ۱0 
زعم خود آمار ماه‌های حرام را تکمیل نمایند و در کنار آن» آن‌چه از ماه‌ها را که 
خداوند متعال حرام ساخته» حلال سازند. در صورتی که «دستور الهی فقط با تکمیل 
آمار تحقق نمی‌پذیرد تا آن که حکم هر ماه در همان ماه به خصوص عملی شود.؛"؟ 


۱ البحر المحیط: ۳۹/۵- روح سک ۳۹۹/۰ 
۲-معارف القرآن مفتی محمد شفیع بط ۳۷۳/۴ 
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ناهام اعبالیع پم فانک اسان بتشا ۵( رسط قطان یرای نان زیت :واه 
شده و در نظر و قلب‌شان زیبا جلوه می کند. 
اه لا يَهُري الق الکافرین - خداوند متعال کافران را که دست به تغییر و تبدیل احکام 
الهی می‌زنند و درصدد موافق ساختن آن‌ها طبق امیال نفسانی و بی‌اساس خودشان بر 
میآیند» هدایت نمی کند. 

منظور آیه‌ی کریمه این است که شما مسلمانان از این رسوم و خرافات و تبدیل و 
تغییر ماه‌های خداوند متعال» برحذر باشید و بلکه با شمارش دقیق آن‌ها؛ روزها و 
اوقات عبادات خودتان را طبق آن‌ها بسنجید و از هم متمایز گردانید. 


چند مساله‌ی مستنبط 

مسأل‌ی اول: علما با استدلال از آیه‌ی مبارکه‌ی «ن علّة لشپور ند آلٍّ نن عتر 
[توبه:۳۶] می‌گویند که اعمال عبادی شرع از قبیل حجء ز کات قربانی و 
بایستی بر اساس ماه‌های قمری انجام بگیرد و این یکک امر وجوبی است. 

و به مقتضای آیه‌ی کریمه‌ی «وقَدَرَء متازل لوا عَدَد شین والحسَاب؛» [یونس: 
۵ لازم است که در امور دینی» از معیار حساب قمری کار گرفته شود. البته در امور 
دنیوی از قبیل معاملات و کارهای دولتی؛ محاسبه با ماه‌های شمسی هم جایز است. 

مسأله‌ی دوم: از آه‌ی ,ما ورد عم [توب: ۳۷] معلوم می‌شود که 

بشر هیچ حقی در تحلیل و تحریم اشیا ندارد و این کار منحصراً حق خداوند متعال است. 

مساله‌ی سوم: از آیه‌ها بر می‌آید که شنیع‌ترین چیز پس از کفر و ش رک «بدعت 
در دین» است. تغییر ولو اندک و ناچیز در دین را «بدعت» می‌گویند. علامه شبیر 
احمد عثمانی عه می‌نویسد: 


«شبطان که در سوق دادن به بدی و گمراهی بس دوراندیش است. از ده بار زنای 
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انسان آن‌قدر شاد نمی‌شود که از یک بدعت اچیزی که او مرتکب می‌شودل*٩‏ 

یعنی گناه انجام یک بدعت در دین؛ فزون‌تر از گناه ارتکاب ده بار زنا است! 

کسی که یک فعل دینی را از روی تنبلی انجام نمی‌دهد» اما در عين حال به قصور 
خود معترف است» از کسی که یک فعل بد را به نام دین اجرا می‌کند به مراتب بهتر 
تا 

به قول حضرت امام رانی 4 

«خواب نیمروزی که به اتباع سنّت سنیّه خبرالبش ری باشد» بهتر از هفتاد سال 
عبادت است که مشوب به بدعت باشد.) 

مسأله‌ی چهارم: علما از این آیه‌ها و سایر آیات و احادیث مشابه؛ این اصل را استنباط 
کرده‌اند که: 

فعلی که از طرف خداوند متعال یا رسول‌الهَ برای زمان یا مکانی خاص معین 
گردیده» به همان زمان و مکان باید مخصوص گردد و نباید پس و پیش شود. و برعکس؛ 
اگر فعلی عام و عاری از زمان و مکان خاص؛ مشروع شده به همان اطلاق باید اجرا 
گردد و نباید برای آن زمان و مکان خاصی قایل شد. مثلا 

چنان که گفتیم» قربانی و حج و ... دارای اوقات معين هستند. پس نمی‌توان آن‌ها را 
از اوقات‌شان جلو با عقب انداخت. اما صدقات و خیرات عاری از زمان و مکان هستند 
و بنابراین» تقیید آن‌ها به روزها با محل‌های مخصوص» بدعت و ناجایز است. 

یا خداوند متعال در خصومات گواهی دو شاهد رالازم گفته است؛ حال گر یکی بگوید: 


«یکی کافی است» با بیش از دو شاهد را ضروری بداند. جایز نیست ... و سایر عبادات 


۱ و علت آن را چنین بیان فرموده است: شخصی که مرتکب یک گناه [ولو بزرگ مانند زنا] می‌شود» 
خود آن را گناه می‌داند و به همین دلیل امید زیاد توبه برایش هست؛ امّا شخصی که مرتکب 
بدعت می گرد آن بدعت را اصلاً گناه نمی‌داند و بلکه جزو دین می‌فهمد و به نیت ثواب انجام 
می‌دهد وبرای همین اصلاً امید توبه برایش نیست. (فضل الباری: ۴۴/۲- نشر «ادارة علوم شرعیه 
کراچی». سال ۱۳۵۹ ه.» ۷۵ 
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موقوت و احکام مشروط و مقید دینی. 


و 


ییا لذذیرت ءامنوا ما لکد قیل لخرآنهرواق سبیل هار2 


حمم 


ای موْنان! چیست شمارا که چون به شما گفته می‌شود: «ببرون آیبد در راه الله» گران شده میل می‌کنید 


آلاْض و الا خرة مامت ألحَیَوة 
به سوی و آیا راضی نسدید به زندگانی دنیا عوض آخرت؟ پس [بدانید که] نیست متاع زندگانی 
کر ار اي رس کي م ۹ #۲ م رس ۳ رس مر 
لیا نی آلاخرة الا قلیل «چ) الا تسفروا یعذتکم عذابا آلیما 
دنیا در برابر آخرت؛ مگر اندکی ٩‏ اگر بیرون نیایید. عذاب 1 [الله] عذابی درد دهنده 
۱۳۹ 1 ۹ رم مس م2 ۳ 
ستبدل قومّا غترکم ولا وه ما" وال عل کل شر -ء 


و تدل شما می‌گیرد قومی غیر از شما را و هیچ زیان نمی‌رسانید النه را و الله بر همه چیز 


مر مر مر از 


قدیه چم لا تنصروه مد کصره ال اذ أَخرجَه زین صکفروا 


تواناست ٩‏ اگر نصرت نکنید پیغمبر ره چه باک! محفْفاً نصرت کرده او را له آن‌گاه که بیرون کردند او را کافران. 
کر و و هم ۴ 41 ی 7 ۳ ی گ 
تا آئتین (ٍذ هما ی الغار ٍذ یقول لصحبه لا نحزن ارت 
مین دوکس آن هک اند کس در ار ودنآ اه که میت پر و نو مور رنه 
# لهس سر م2 1 م2 ات 3 ۶ و مس وم 
له مت ال | محِیته, علیه وَایْدَه. بجنود لم تروها 
النه باماست.» پس فروفرستاد له تسکین خود را بر پیغمبر و قوتش داد به لشکرهایی که ندیدید آن‌ها را 
قد ود 1 

و محص مه مرو جر مرس هو عجو رز 
وجَعل کلمة الذییت حکفرواً الشفلی کلمة له هم العلیا 
ک 


وه عزیز کید 


۱ 


مفهوم کلّی آیه‌ها: ممنان همیشه باید آماده‌ی جهاد در راه خداوند متعال باشند و در 
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این راستا علاقه بهدنیا و امتعه‌ی فناپذیر و ناچیز آن نباید مانع‌شان گردد. اگر ممنان این 
حکم را اجرا نکنند» خداوند متعال نابودشان می‌سازد و قومی دیگر به جای‌شان 
برمی‌انگیزد که حکمش رااجرامی کنند. و بدانند که اگر پیامبر الطّك رانصرت نکنند» 
اوتعالی خود از نصرت پیامبر خویش نف عاجز نیست و مطمنناً وی لا را همان‌طور 
که در سفر هجرت با رفیقش حضرت صدیق«ته نصرت و حفظ نمود» نصرت 
خواهد کردو در اين کار نیازی هم به دیگران ندارد. 


ربط و مناسبت 

در آیات گذشته یکی از رسوم جاهلیت- «نسیء» - مورد تردید قرار گرفت و به 
مومنان امر شد که بعد از «آشهر خرم» با مشرکان بجنگند. به مناسبت همین حکم) در 
اين آیات موضوع غزوه‌ی «ب وکک؛ به میان آمده که آخرین و مهم‌ترین جهاد پیامبر 
و است و در آن مومنان کامل شناخته شدند. 

مناسبت دیگر این که: در آیه‌های گذشته ذکر معایب کفار و فرمان جهاد علیه عموم 
کافران و مخصوصاً اهل کتاب بود. در این آیه‌ها مجددا به ترغیب و تشویق هرچه پیشتر 
مسلمانان به جهاد علیه آنان می‌پردازد. 


سبب نزول 

در مورد سبب نزول این آیه چند قول ذکر شده است. ولی قول راجح این است 
که مربوط به غزوه‌ی «تب وکك» است. توضیح سبب آن که: 

رسول‌الهحَ پس از هشت سال جنگ در اواخر سال هشتم هجری مکه را فتح و 
نبردهای سختی چون «ختنین» و «اوطاس» و «طائف» را رهبری نمود و به پیروزی رساند. 
ایشان لا وقتی پس از مهم مکه به مدینه بازگشت» در رجب سال نهم هجری از 
زبان تاجرانی که از شام آمده بودند خبر یافت که «هرقل» پادشاه روم برای نبرد با 
مسلمانان با سپاهی سنگین که علاوه بر همراهی برخی قبایل عرب. بالغ بر دویست 
هزار نفر بوده قصد دارد از منطقه‌ی «تب و کك» وارد سرزمین‌های اسلام شود. 
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به قول محقّق بزرگ و معاصر مصری جناب محمد بن یوسف صالحی» بهود با 
فتح مگّه توسط سپاه «اسلام» ترسید که بار دیگر سیه‌روزی‌هایش آغاز شود و از 
شبه‌جزیره‌ی عرب هم اخراج گردد. به همین دلیل دست به دامان آن امپراطور 
مسیحی زد و خواست او را علیه «اسلام» تحریکک کند تا نگذارد بیش از آن پیشروی 
کند. البته امپراطور مسیحی خود هم این ترس و انديشه را داشت. 

خلاصه. «هرقل» تحت این تحریکات عازم دار اسلام از مسیر «تب و کث» شد. 

«تب وکث» نام مکانی در شمال مدینه‌ی منوّره است که در خط مرزی (شام» آن زمان 
که شامل سرزمین‌های کنونی اردن لبنان؛ فلسطین و سوریه بود قرار دارد و فاصله‌ی 
آن از مدینه پیاده حدود سیزده الی چهارده روز راه است. 

رسول‌اله با شنیدن این خبره فوراً با یارانش به مشورت نشست. آن حضرت فلز 
پرای آن که به شهر مدینه حمله نشود تصمیم گرفتند خود با یارانش پیشاپیش به 
«تب و کک» بروند و در همان محل به مقابله و نبرد با دشمن پپردازند. 

خوشبختانه در آن زمان شهرها و جاهای مهم و حسّاسی چون «مکه فتح شده بود 
و سرزمین «تهامه» و کل «حجاز» تحت لوای (اسلام) در آمده بود. 

رسول‌اله ِا می‌خواستند با سپاهی عظیم و درخور مقابله با سپاه رومیان عازم 
«تب و کك» شوند و به همین دلیل فرمان دادند که مسلمانان از جاهای مختلف. در «مدینه» 
گرد آیند. مسلمانان علیرغم مشکللاتی که در آن زمان گریبانگیرشان بود جمع آمدند و 
یک لشکر تقریباً سی هزار نفری مهیّا گردید. اين رقم بالاترین عددی بود که تا آن 
زمان برای جهاد با کفار آماده گردید و در هیچ یک از غزوات قبلی تعداد سپاهیان 
اسلام به یک چنین رقمی نرسیده بود. مثلاً تعداد مسلمانان در غزوه‌های حسّاسی چون 
(بدرا» فقط سیصدوسیزده و در غزوه‌ی «احزاب» سه‌هزار و در افتح مکه» ده‌هزار نفر 
بود. 

در مورد غزوه‌ی «تبو کک» نباید فراموش کرد که موانع و مزاحمت‌های متعددی در 
ان ونان زاره یلعای فاز داشت که بهتظور طیی تشر کت آيان راد اب شزو 
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دشوار و تبعا امر تشویق و ترغیب جدّی مومنان را ضروری می کرد و حتی اله عل ب 
لحنی هشداردهنده خطاب به مومنان فرمود: ما لکّ...؟46 [توبه: ۳۸: شما را چه شده که 


وقتی گفته می‌شود در راه الله خارج شوید» میل ماندن در زمين را دارید (و به کندی پیش می‌روید)؟! 


موانعی که در غزوه‌ی«تبو کت» سر راه مسلمانان قرارداشت 

غزوه‌ی «تب و کک» از صبر آزماترین حوادث زمان رسول‌اله کل برای صحابه ۳۳ 
بود. اين غزوه در شرایطی پیش آمد که موانع عدیده‌ای می‌توانست آن را ناممکن 
سازد. از یک سوء مسلمانان که پس از چند ماه نبرد و درگیری پی‌درپی با کفار» تازه 
در منازل خویش قرار یافته بودند» تاکنون بار خستگی و فرسودگی را بر زمين نگذاشته 
بودند. از سوی دیگ موسم گرمای شدید بود و گرمای عربستان مخصوصاً در آن 
زمان که امکانات خنکک کننده‌ی هوا وجود نداشت» چنان شدید و طاقت‌فرسا بود که 
انسان نمی‌توانست حتی در شب به راحتی بخوابد. از طرفی دیگر» در آن سال قحط و 
بی آپی چنان بر منطقه سایه افکنده بود که به ندرت در خانه‌ی کسی یک صاع گندم 
یافت می‌شد. بّعد مسافت راه درجای خود مشکلی بود که حتی تصور آن» خستگی 
می‌آورد و باز از طرفی دیگر قرار بود با لشکری چند صد هزار نفری و آن هم با 
مردانی مجرب و کاملاً کار آزموده مقابله شود. علاوه بر همه‌ی این‌ها؛ فصل برداشت 
یگانه محصول عمده‌ی مدینه. «خرماه که ذخیره و توشه‌ی تمام سال فقط از آن فراهم 
می‌شد رسیده و به علت خشکسالی حاکم بر منطقه دل‌ها تنها به آن بسته شده بود. 

طبیعی بود که این موانع و عوامل شرکت در جنگ را هرچه دشوارتر نماید. در 
چنین شرایطی» وقتی اعلام آماده گیری برای غزوه‌ی «تبو کث» شد. مسلمانان به چند دسته 
تقسیم شدند: 

کستتهاع نا کیان آتمان یش کت وز هام دی مضی رسو لاله یه ار 
گردیدند. این گروه قریب به اتفاق مهاجران و انصار مين بودند. 

عده‌ای دیگر از مومنان کامل در رفتن و نرفتن متردّد بودند که بالاخره شرکت 


گرکنلمة 
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عده‌ای دیگر با این که دارای ایمان کامل و شوق و علاقه‌ی شدید به شر کت در 
جهاد بودنده اما فقر و تهیدستی آنان را زمینگیر کرده بود و به علت نداشتن تجهیزات و 
امکانات کافی قادر به خروج برای جهاد نبودند. این گروه پیش آن‌حضرت نع آمدند و 
عرض کردند: «یا رسول‌الّه را ما برای جهاد در راه خداوند متعال آماده‌ايم و اینک به 
همین غرض به نزد تو آمده‌ایی ولی از خودمان چیزی نداریم.» آن‌حضرت 1 
اعلان کردند: «جه کسی حاضر است به این لشکر بینوا کمک کند؟» حضرت عنمان حطلَْعْه 
عرض کرد: «یا رسول‌اله| ی من حاضرم صد شتر با تمام اسباب و لوازم سواری 
مجهز کنم.» رسول‌اله بار دوم اعلان کردند و این بار هم حضرت عنمان وه 
دست مردانگی بر سینه زد و گفت: «يا رسول‌اله| رک من حاضرم صد شتر دیگر را با 
تمام آلات و اسباب مجهز کنم.» آن‌حضرت نف برای بار سوم نیز این درخواست را 
تکرار فرمود و باز حضرت عثمان 1 آماده شد صد شتر آماده‌ی ر کوب تجهیز و 
علاوه بر آن» هزار دینار نیز برای لشکر صدقه نماید. وا دیگر تهصد 
شتر و صد اسب آمده است. 

پس از این کمک‌های حضرت عثمان«نته. رسول‌اله تک از بالای منبر فرمودند: 

«بعد از این هیچ عملی عثمان را ضرر نمی‌دهد ٩»‏ 

و تا سه مرتبه این سخن را تکرار فرمودند. یعنی هر گناه او بخشیده می‌شود و جایش 
دز یقت است: 

این قوی‌ترین روایتی است که حضرت عنمان یله را در این خصوص حتی بر 
حضرت صدیق اکبر له هم برتری می‌دهد. 

نظر به کمبودهای ظاهری که مسلمانان در جنک «تب وکث» دچار آن شده بودنده 


۱-به روایت ترمذی در سنن از خباب لت با الفاظ «... جاء عشمان الی النبی 2*7 بالف دینار فی کمّه حين جهٌّز 
جیش العسرة فنثرها فی حجره. قال عبد الرحمن: فرآیت النبی 22 بقلبها فی حجره و یقول: «ماضر عثمان ما 
عمل بعد الیوم» مرتین»: کتاب المناقب/باب ۹ «فی مناقب عثمان بن عفان عجِْه». ش ۰۳۷۰۰ ۳۷۰۱- و 
احمد در مسند: ۲۶۸/۱۵ ش۲۰۵۰۸(در روایت احمد به جای «مرتین»» «یرددها مرارا» آمده 


است»). 
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رسولاله تا اي سپاه را به «جیش العسرة» "نام گذاری کرد. 

برخی دیگر از مسلمانان کماپیش از وسایل و اسباب بهره‌مند بودنده اما در عین 
حال در این جنگ شر کت نکردند. 

گروهی دیگر که منافق بودند. با تراشیدن بهانه‌ها و عذرهای ناموجّه از شرکت در 
این جنگ با ورزیدند. 

عده‌ای دیگر از منافقان م ی گفتند: اینان (مسلمانان) پارای مقاومت در برابر سپاه عظیم 
روم را ندارند و ما مطمئن هستیم که فاتحه‌ی محمد [ررْ] و پارانش در این معر که 
خوانده است. این گروه با این پیش‌بینی؛ با خود می گفتند: در اوضاع پیش آمده ما به 
راحتی می‌توانیم به نفع رومیان جاسوسی کنیم و با ایجاد رابطه با آنان» از هر نوع 
گزندی در امان بمانیم. ۴ 

از آن‌جایی که به علت وجود مشکلات و موانع» احتمال کارشکنی از سوی منافقان 
نمی‌رفت و يا به دلیل کثرت سپاه «اسلام» و فراهم شدن قدرتی نسبتاً زیاد توطثه‌ی 
آنان اثری نمی گذاشت. آن‌حضرت لطلر بر خلاف روال همیشگی‌شان- که قبل از 
حرکت به جنگه رخ و مسیر آن را به طور کنایه می‌گفتند و اصل آن را سربسته و 
مخفی نگه می‌داشتند- این بار با صراحت و شفافیت کامل فرمودند: «ما عازم تبوک 
هس 

بالاخره ایشان مق با سپاه اسلام» مدینه را به مقصد «تب و کك» ترکک کردند. 

مسلمانان وقتی به «تب و کک» رسیدند» «هرقل) با سپاهیانش تازه به «حمص» رسیده بود 
و در محلی به نام «لحم جزام؛ گرد آمده بودند. «هرقل» همان جا دچار رعب و وحشت 
گردید. رسول‌اله مد فرمودند: 

«نصرث بالرعب مسیرةً شهر !"۲ (خداوند متعال مرا با انداختن ترس و رعب در قلب دشمن 
۱ یعنی: سپاه تنگدستی(سپاه تنگدست)». 


۲ معارف القرآن: ۳۷۸/۴- ۳۷۷. 
۳ تخریج این حدیث گذشت(تبیین الفرقان: ۵۵۶/۴ و ۵۵۷). 
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من از فاصله‌ی یک ماه راه کمک کرده است): 

شبانگاه وقتی سپاه «هرقل» وارد میدان «تب و کك» شد» بر رعب و وحشت در وجودش 
افزوده شد و روز بعد را با همان ترس و وحشت بدون این که اراده‌ی جنگ داشته 
باشد در آن محل ماند. رسول‌الهثلٌّ دسته‌هایی از مجاهدان را به گوشه و کنار فرستاد تا 
در صورت لزوم به جهاد و مقابله با دشمن بپردازند. اما پس از گذشت پانزده روز - 
بدون این که بردی طوونت گیودب «هرقل) شکست خودش را پذیرفت و به روم 
باز گشت! 

از آن زمان تا دوران خلافت حضرت فاروق اعظم یه هیچ در گیری بین 
مسلمانان و رومبان رخ 


جانشین رسول‌الثه مد در مدبنه هنگام غزوه‌ی «تبو کت» 

درباره‌ی جانشین رسول‌اله ی در مدینه در این غزوه اقوال متعددی ذکر شده 
است. اما صحیح‌ترین قول این است که آن حضرت ال جناب حضرت علی یه را 
جانشین خویش قرار دادند. این موضوع باعث گردید که منافقان بر وی طعنه زنند. لذا؛ 
حضرت علی له نزد رسول‌اله ی از ماندنش در مدینه و نرفتن به جهاد اظهار 
حسرت نمود. آن حضرت مق به وی فرمودند: 

«انتَ متّی بمنزلة هارونٌ من موسی» " (تو آدر اين واقعه] نسبت به من, مانند هارون برای 
موسی هستی). 

ناگفته نماند که از نگاه اهل‌سنت این حدیث هیچ گونه ربطی به خلافت حضرت 


۱- تفسیر کبیر: ۶ روح المعانی: ۱۰/ ۱-- معارف القرآن مفتی محمد شفیع: ۴ - ۳۷۶ 
(فارسی: ۲۷۸/۶). 

۲-به روایت احمد در مسند از سعد بن ابی وقاص عینت»: ۰۲۵۵/۲ ش ۰۱۵۳۲ ۱۵۴۷ و ۰۱۰۳/۱۰ ش ۱۱۲۱۱- 
و سلم در صحیح: کتاب فضائل الصحابة <جتّه*/ باب ۴ «من فضایل علی بن ابی طالب یه ش ۳۰ 
اللی ۳۲ (۲۴۰۴)- و ابن ماجه در سنن: مقدمه/ باب ۱۱ «فی فضائل الصحابة حجنتٌ+» (فضل علی بن ابی 
طالب عننه)» ش ۰۱۲۱ 
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علی له ندارد؛ زیرا چنان که از فحوای اين کلام نبوی به روشنی برمیآید. منظور 
رسول‌اله تٌّ از اين گفتا نیابت موقت و محدود تا زمان بازگشت ایشان لا از 
غزوه‌ی «تبوک» است؛ چون حضرت هارون 1 نایب و جانشین موقت حضرت 
موسی مق تا زمان باز گشت وی از سفر کوه طور بوده نه این که پس از رحلت؛ خلیفه 
و جانشین او قرار بگیرد. وضوح این مطلب به حدی بارز و آشکار است که هیچ 
مجالی برای توجیهی دیگر در آن نیست."" 


ییا آآذییت عءامثوا ما جر دا قیل لک آنیزوا... (۳۸) 

این آیه‌ی کریمه درباره‌ی آن گروه از مسلمانان است که در جهاد شر کت نکردند 
و گروهی که سابقین و اولین بودند در اين‌جا یادی از آنان به میان نیامده است. 
...انفوواقی سَبیل ال ... - 9 انفروا از ماده‌ی نف را است." «النفر» در اصل به معنای 
«الخروج الی مکان لامر واجب» (رفتن به جایی برای انجام یک کار مهم) است و به 
تعبیر امروزی یعنی: بسیج شدن مردم برای یکی از شئون مهم. به لشکری که عازم 
جهاد است» «نفیر» می گوید. در محاوره‌ی عرب وارد است: «فلان لا فی‌العیر ولا 
فی‌الفیر» " (فلانی نه با شتربانان هست و نه با مجاهدان)؛ یعنی با هیچ یک از این دو 
گروه نیست. 

«نفروا»در معنای اصطلاحی» بعنی «جاهدوا». بر مبنای این معنا؛ «انفروا» یعنی «اخرجوا 
للجهاد» و «جاهدوا». عرب می‌ گوید: «استنفر الامام الناس»؛ یعنی پادشاه مردم رابه جهاد 
۱ خصوصاً با یادآوری این حقیقت که حضرت هارون معْ قبل از حضرت موسی مث وفات یافت. 

پس. اثبات موضوع جانشینی مطلق از این سخن مفهوم و محملی ندارد. 


۲-از باب (ْص نصا 
۳ تفسیر کبیر: ۵۹/۱۶- المفردات فی غریب القرآن: ۵۰۱. 
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ترغیب نمود. در حدیثی نیز وارد شده است: 


«ذا استّفرتمی فانفروا" (وقتی حکومت اسلامی شما را به جهاد فراخوانده باید خارج 


شوید). 


اََلاْضٍ - اشاره است به همان دو گروهی که شرکت نکردند؛ یکی گروهی 
از مسلمانان و دیگر گروه منافقان. 

«اناقشرگ از باب «فاعل) است و در اصل «تثاقلتم» از باب «تفاغل)- به طوری که 
قرائت اعمش است- بوده و به معنای «گرانبارشدن» و «خود را گرانبار ساختن» می‌باشد. 
معنای «میل» و «اخلاد» را هم درازشی کنق: نظیر این کریمه» آبه‌ی طولکنه: أخلد 
لاْرَض وب هون 4 [اعراف: ۱۷۶] است که در آن «أَْ معنای «میل) را نیز 
شام ابیت ۱۳ 

معنای آیه‌ی مورد بحثْ ما این است: شما را چه شده که وقتی به شما گفته می‌شود 
در راه خداوند متعال برای جهاد و مبارزه با کفار بیرون آیید» گران می‌شوید و به سوی 
زمین و خواهش‌های فانی میل می کنید و از زحمت‌های موجود در راه مبارزه با کفار 
که یله‌ای برای رسیدن به زندگی جاودانه‌ی آخرت است» خوش‌تان نمی آید؟ 

مقصود از «الارض)» (زمین) در 1 آلارض به مدینه است. 

پس» آنان که دچار «تثاقل» شدند و با رسول‌اله که در این غزوه مشار کت نکردند» 
دو گروه بودند؛ یک گروه شامل حضرت «کعب بن مالک» خت و چند نفر دیگر از 
مسلمانان بود و گروه دوم منافقان. 


ٍ به روایت بخاری در صحیح از این عبااسرکنعبن ۳ کتاب‌الحج/ باب«لایحل القتال بمکةا» 
و جهاد/ باب «فضل الجهاد و السیر»» ش ۲۷۸۳ و ۰۲۸۲۵ ۳۰۷۷ ۳۱۸۹- و مسلم در صحیح: حج/ 
باب «تحریم مکة و صیدها ... » ش ۱۳۵۳(۴۵) و کتاب الامارة/ باب ۰۲۰ ش ۸۵ و۸۶ (۱۸۶۳ و 
۴- و ترمذی در سنن: کتاب السیر/ باب ۳۳ ش ۱۵۹۰ ش ۱۵۹۰- و ابوداود در سنن: الجهاد/ 
باب ۲» ش ۲۴۸۰ - و نسایی در سنن: ش ۰۴۱۶۹ ۴۱۷۰- و ابن‌ماجه در سنن: جهاد/ باب«الخروج 
فی النفیر»» ش ۲۷۷۳- و عبدالرزاق در مصنْف: باب«ستر المسلم» ش ۱۸۹۳۳-.... 

۲-روح المعانی: ۴۰۱/۱۰ - تفسیر کبیر: .۵٩/۱۶‏ 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۱۳۹ ۵۱ 


ریم بالکیاة انیا من ااچوة... - به اینان می‌فرماید: آیا به جای زندگی آخرت به 
زند گانی دنیا دل خوش کرده و راضی شده‌اید؟! 

ما مغ نان الاجرة لا قلیك - یعنی: «فما متاع الحيوة دنا نی جنب النعیمالاخرة لا 
قلیل». می‌فرماید: زرق و برق زندگی دنیا در برابر نعمت‌های آخرت» بسیار اند ک و 
ناچیز است؛ آن‌چنان که اگر شخصی در برابر آخرت برای دنیا به اندازه‌ی مشتی جو 
ارزش قایل باشد. حقیقتا دچار اشتباه و کج‌فهمی شده است! 


۷ تدفروا بتکم عَدَابا لیم ... )۳٩(‏ 

این آیه هم صله‌ی آیه‌ی گذشته و حامل یک تهدید است. البته این تهدید بیشتر 
برای منافقان است که گفتند: ما نمی‌رویم. خداوند متعال به آنان می‌فرماید: 
کنفژرا کبک عَایَ لیا -اگر در راه خداوند متعال حرکت نکنید و به سوی آنچه 
که رسول‌الّه تک شما را می‌خواند(خروج برای مبارزه با کفار) بیرون نیایید للّه تعالی 
شما را با عذایی دردناک مواجه خواهد کرد. 

در مورد محل عذاب دو احتمال وجود دارد: با ممکن است در همین دنیا باشد یا در 
آخرت. حضرت ابن عباس <(تنه می‌گوید: عده‌ای از بادیه‌نشینان از بسیج شدن با 
لشکر رسول‌اله 3 خودداری کردند. خداوند متعال با قطع باران و ایجاد خشکسالی 
ناوات و ۲ 
سل کم عم - اين جمله نظیر جمله‌ی «فَسوّف یی له موم شم وفیبوتده 
[مائده: ۵۴] است که در گذشته بیان شد. 


محما آیه‌ی «وستتدل قومّا غترّکم» چه کسانی هستند؟ 


در این مورد اقوال زیر نقل شده است: 


۱-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۵۲/۵ ش ۱۰۳۷۱- و طبری در تفسیر: ۳۷۳/۶ ش ۱۶۷۳۶. 
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۱. حضرت عبدالّه این عباس له می‌فرماید: مراد» تابعین‌اند. 

۲ حضرت سعید ین جبیر خْه می‌گوید: ابنای فارس مراداند که بعدها در بین 
آنان شخصیت‌های زیادی پا به عرصه‌ی علم و تحقیق گذاشتند. 

۳ ابوروق 4 معتقد است: منظو اهل یمن هستند " که در جنگ‌ها با رسول‌اله 
همراه بودند و بعد نیز تمنای جنگ با دجال را خواهند داشت. 

طبق قول راجح و صحیحء آیه بر یک محمل خاص محمول نیست بلکه هر قوم و 
ملتی که اوامر الهی- مخصوصاً امر جهاد در راه خداوند متعال- را ترکك کند» تحت 
این وعید داخل است. پس» هرگاه یک ملت اسلامی دست از جهاد بردارده له تعالی 
طبق این قانون خویش قوم و قبیله‌ای دیگر برای اجرای یکث چنین اموری جایگزین 
آن خوهد کرد. در تاریخ دیدیم که وقتی که «عربها در راه دین به سست‌عنصری و 
بی‌توجهی گرویدنده له قوم‌هایی همچون عجم‌های ترکک و هندی و... را بر اين 
مهم گماشت و برای پیش‌برد هدف مقدس‌اش از آنان کار گرفت. 


۳ 


لاوما - مرجم ضمیر دو چیز می‌تواند باشد: (۱ له تعالی» (۲) رسول‌لله 3 به 
هر تقدیر» منظور این است که اگر جهاد نکنید هیچ زیانی متوجه دین خداوند متعال 
نمی‌شود و آن‌گونه که له تعالی خودش می‌خواهد و می‌داند. آن را در دنیا شایع 
می کند. 

اه عل کل میم قریم - خداوند متعال کاملاً توانا است که آنان را هلاک نماید و 
قومی دیگر جایگزین آنان کند و بدون مدد دیگری» رسول خویش مق را نصرت و 
دین خود را حفظ نماید. 


ی صِّ 


)۴۰( تحصروه مد کصره له لذ أَخرَجَه زین کفوو...‎ ٩ 


۱ البحر المحیط: ۴۲/۵- روح المعانی: ۴۰۲/۱۰. 
۲-روح المعانی: ۰/۰ 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۱۶۱ ۵۱ 


کَنضووه قن نو ال ... - ضمیر در 19 تَضُرو6ه به طرف پیامبر ل راجع است. 
یعنی: «الانتصروم فسینصره + کا نصره قبل ذلک ...۸ می‌فرماید: اگر شما مسلمانان 
رسول‌اله تک را یاری نکنید. مهم نیست؛ قبلاً هم یک چنین موضوعی رخ داده و 
خداوند متعال خود او را نصرت نموده است؛ زمانی که کفار وی را (از مکه) بیرون 
راندند. (در آن زمان, الّه تعالی خود او لعْا را پاری کرد و ابوبکر صدیق له را 
همراه او ساخت تا مونس و همدم او باشد و مالش را نثار قدم‌های مبارکش کند.) 

در این آیه» ضمن این که ترغیب به جهاد شده به ذ کر نمونه‌ای می‌پردازد که در 
آن رسول‌اله 3 تنها بود و ناصر و مدد گاری نداشت و در آن زمان اه تعالی خخود 
ا ول را یاری کرده است. با اين بیان به مسلمانان تذ کر می‌دهد که کوتاهی شما هیچ 
لطمه‌ای به دین خداوند متعال وارد نمی کند و بلکه اگر دین خداوند متعال را کمکك 
کنید» به نفع خودتان است. 

این کریمه اشاره به چگونگی هجرت آن‌حضرت لفْ دارد؛ کفار وی را از شهر 
خودش بیرون راندند و اين سفر از سوی اه تعالی با تضمینی انجام گرفت که هیچ 
قدرتی نتوانست مانع آن شود. 
نان -اين جمله بنابر حال بودن از ضمیر ره در محل نصب قرار دارد. یعنی: 
رسول‌الهتَّْ را نصرت فرمود؛ در حالی که ايشان لا دومین نفر از آن دو نفر بود. 
و ما نالعا - به اتفاق علما این «غار» در کوهی واقع در جنوب شرقی مکه با نام 
«جبل ور» قرار دارد. «جبل ور» از تمام کوه‌های مشهور مکه مثل جبل «ابوقییس»؛ 
«قیقعان»» «اجباد) مت گفاتر افتت: در شمال شرق مکه‌ی مکرمه» کوهی دیگر به نام 
«جبل نور» هست که «غار حرا» در آن قرار دارد. 


رسول‌اله ت با حضرت ابوبکر صدیق خعك سه شب در «غار ثور» ماندند. 


ی یه لخن نع آنگا که رسو ات به رتش [بوبکر صدی 
خه) گفت: غمگین مباش که «َ46علٍ با ماست و او تعالی با کمک و نصرت 
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خویش. ما را از شر اشرار محفوظ نگه خواهد داشت. 

قبلاً یز گفته بودیم که «حزن» اغلب به اندوهی می‌گویند که از ترس نسبت به 
ففلهغع کارعم ناشی می‌شود. 

وقتی رسول‌الهتك شب هنگام بعد از نماز عشا به همراهی صدیق اکبر سك مکه 
رابه قصد «غار ثور» ت رک کردند» آن حضرت فا به ابوبکر اه گفتند: بدون تردید 
کفار قريش ما را ردیابی خواهند کرد؛ پس باید بر روی شست انگشتان پاهای‌مان راه 
برویم تا آنان نتوانند رد پاها را تشخیص دهند ... و آنان بدین‌طریق ره سیردند. اما فقط 
حدود سه میل راه را طی کرده بودند که پاهای مبارک آن‌حضرت لو آبله شد و 
حضرت ابوبکر خه در مسیر صعود به کوه ايشان مق را بر دوش گرفتند. 

از دامنه‌ی کوه تا دم غار؛ پیاده یک و نیم ساعت راه است. انسان واقعاً در شگفت 
می‌ماند که حضرت صدیق اکبر <ّت با چه نیرویی توانسته در حالی که آن‌حضرت 1 
را بر دوش خود داشته بر بالای این کوه صعب‌العبور صعود کند! کوهی که دارای 
پرتگاه‌های خطرناک نیز هست و هر کس هم نمی‌تواند بدون یاری گرفتن از 
دست‌هایش از آن به راحتی بالا برود. حتی جوانان نیرومند هم خسته می‌شوند و گاه 
پاهای‌شان از رفتن باز می‌ایستد. یقیناً این امر از کمال عشق حضرت ابوبکر خفه به 
حضرت ختمی مرتبت 9 ناشی می‌شد و همین حقيقت را می‌رساند. 

به هر حال وقتی به دم غار رسیدند. ابوبکر فك اجازه خواست جلوتر وارد شود 
تا داخل آن را هموار نماید. ایشان خْعه داخل شد و آن را تمیز و مرتب کرد. در این 
حین متوجه سوراخ‌هایی در دیواره‌ها و زوایای غار شد و به غرض این که مبادا حشره‌ای 
موذی یا ماری از سورخ‌ها بیرون و موجب اذیت آن‌حضرت نع گردد چادری را 
که بر بدن داشت. تکه تکه و با آن» سوراخ‌ها را مسدود نمود. اما تکه‌ها برای همه‌ی 
سوراخ‌ها کفایت نکرد و در نهایت امر یک سوراخ باقی ماند و ایشان انگشت شست 
پای راست و به روایتی پاشنه‌ی پایش را در آن قرار داد. وقتی آن‌حضرت 2 وارد 
شدء ابوبکر خله گفت: یا رسول‌اله(ی)! شما استراحت کنید. آن حضرت طلّ سر 
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مبار کش را روی زانوی ابوبکر ۶ نهاد و خوابید. در آخر شب زمانی که رسول‌اله 
در خواب عمیقی فرورفته بوده حضرت ابوبکر خه احساس کرد که ماری از 
داخل سوراخ پایش را نیش می‌زند. او اندیشناک شد که مبادا بی‌هوش گردد و 
گزندی به آن حضرت دع برسد. از این رو حزن و اندوه تمام وجودش را فراگرفت و 
اشک دور چشمانش حلقه زد. قطره‌اشکی بر رخسار آن حضرت مصْ افتاد. ایشان کر 
از خواب بیدار شد و وقتی حضرت ابوبکر <جعه را در آن وضعیت دید و از جریان 
خبر یافت. فرمودند: «غمگین مباش که «الّه»ع با ماست» (نه توطثه‌ی کافران می‌تواند 
برای ما مشکلی ایجاد کند و نه زهر اين مار کار گر می‌افتد.) در روایتی آمده که وقتی 
مار از سوراخش بیرون آمد به آن‌حضرت فا سلام عرض کرد."؟ 
لاله عکیکته له ... - برخی از مفسران مثل امام رازی« جزماً گفته‌اند: مرجع 
ضمیر در «علَیه» حضرت ابوبکر <ه است. او به عنوان دلیل می‌فرماید: 

«در حقیقت نزول سکینه مقتضای «حزن» است و حزن بر حضرت ابویکر له 


۲ 
طاری شده بود.)" 


اما اکثر مفسران مرجع ضمیر را رسول ال دانسته‌اند و گفته‌اند: 

آن‌حضرت مق با مشاهده‌ی حزن و اندوهی که بر حضرت ابوبکر مه عارض 
شده بود؛ غمگین و اندوهناک گردید. و توضیح داده‌اند که لازم نیست انزال سکینه 
هميشه برای دفع «خوف» و «حزن» باشد؛ چنان که در این محل نیز برای رفعت و تأیید 

۳ ۳ 2 

صورت گرفته ست. 
یه بجُنود لَم ترا به قدرت خداوند متعال جلوی غار درختی سبز شد که ما در 
بلوچی به آن «کرپ» می‌گویيم و در لابلای شاخه‌هایش کبوتری لانه کرد و تخم نهاد 
و همچنین عنکبوتی تار تنید و اطراف غار را فرشتگان احاطه کردند و تا آسمان صف 


۱- قصه‌ی غار را بخوانید در: «روحالمعانی»: تحت همین آیه و «تفسیر مظهری»: ۲۸۸/۳ الی ٩۱‏ 
۲ تفسیر کبیر: ۶۶/۱۶ - ۶۵ 
۳-روح المعانی: ۴۰۵/۱۰- تفسیر اين کثبر: ۳۵۸/۲- البحر المحیط: ۴۳/۵- و... . 
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بستند و بدین تدبیر الهی کفار آنان را ندیدند. 
وقتی کافران آمدند» حضرت ابویکر خه پاهای آنان را از نزدیکک مشاهده کرد 
اما خداوند متعال چشم‌های کافران را کور کرده بود و عقلاٌنیز چنین استدلال می کردند: 
«مگر ممکن است کسی پشت این درخت برود و لانه و تخم‌های کبوتر و تار عنکبوت 
سالم بمانند و شاخه‌های درخت از هم نگلسد؟!:"٩‏ 
آنان مردی را که به عنوان ردیاب تعیین کرده بودند و او آنان را از مکه تا بدانجا 
کشانده بود» مورد آزار و اذیت قرار دادند و تنبیهش کردند! 
خطاب در للم نوماه عام است و هر کس را شامل می‌شود. 
شیخ بوصیری له در قصیده‌ی معروفش این ماجرای زیبا را نیز ذکر کرده است؛ 
آن‌جا که می‌سراید: 
اقسمت بالقمرال‌مشق|ن له من قلبه نسبة مبرورةالقسم 
وما حوی الغار من خر ومن کرم ‏ . وکل طرف من الکفارعنه عمم 
فالصدق فی الغار والصدیق یروا وهم یقولون ما بالغارمن ارم 
طتو ام وتو الکبئوت علی خرالبریةلم تسبح‌ولم تم 
وقابة ال اغنت عن مضاعفة .من الدروع وعن علم من الأطم ... 
وجکل که زین کقروا اسف ... - «کلمّه 4 به معنی دعوی و ادعا و گفتار است؛ زیرا 
سخن آنان این بود که «ما محمد(یٌَ) را به قتل می‌رسانیم» و در مقابل» سخن 
خداوند متعال این بود که «من از او حفاظت می کنم». خداوند متعال می‌خواست 
اراده‌ی کافران را پست و اراده و هدف خویش را بالا و غالب نماید. از این رو به 
اراد‌ی او تعالی رسول‌لله ْْ به غار ثور رفت و جان سالم بلتر پُرد. بدین‌ترتیب 
خداوند متعال این سخن کافران را که میگفتند: «ما پامبر[ ی را نابود می کنیم»؛ 


هیچ و پوچ قرار داد و آن‌چه باقی ماند. اراده و مشیت ال مبنی بر سالم ماندن 


۱-ر.ک: روح المعانی- تفسیر مظهری- تفسیر این کثیر- البحر المحیط - و...(همه تحت همین آیه). 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۱2۵ ‌ 


پیامبر یر بود. 

وله عَزی عکید -او تعالی «عَریژ46 است؛ با قدرتش هر توطئه‌ای را محو و نابود 
می‌کند و در حق پیامبرش در مقابل توطثه‌ی کافران چنین کرد. و # یمه است؛با 
حکمت خویش پیامپرش را از محاصره‌ی کفار خارج کرد. 


فضایل ابوبکر صدبق خ9عنه در آبه‌ی غار 

علمای کرام قریب پانزده فضیلت برای حضرت ابوبکر خه در این آیه‌ی مبار که 
نشان‌دهی کرده‌اند که چندتا از آن‌ها را بوصیری له هم ذکر کرده است. این فضایل 
بدین قراراند: 

(۱) الّه تعالی نصرت خویش را برای پیامبرش در قالب همراه کردن ابوبکر خلعنه 
با ایشان لا محفّق فرمود. 

(۲) هجرت رسول‌اله بل به فرمان الهی صورت گرفت و تبعاً مصاحبت حضرت 
ابوبکر سب با حضرت ايشان مق نیز نمی توانست یک امر اتفاقی محض و بدون امر 
و رضای خداوند متعال باشد. 

(۳) در این آیه ابوبکر نت مصاحب و رفیق پیامبرٌَ معرفی شده است: 3 
یقول لصسجبه» [توبه: 1۴۰ 

رن آبه صحایی بودن ابورکر خوعنه ثابت می کند: «لصحب 4 [توبه: ۴۰], 

(۵) با جمله‌ی رت آنتن4 [توبه:4۳۴۰ وضعیت آن دو بزرگوار در یک رنگ به 
تصویر کشیده شده است. 

(۶) صیغه‌ی تثیه‌ی «ذ ماه [توبه:4۴۰ مییّن کمال اتصال و قرب ابوبکر خلفعنه به 
حضرت رسول‌اله ول است. 

(۷) در ادامه‌ی آیه‌ی کریمه آمده است: و .ارت له مه [توه: ۰ و معیّت الهی» 
امری است که فقط شامل حال کامل‌ترین بند گان خداوند متعال می‌شود. در این 
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محل می‌بينيم که مت به ضمیر جمع مضاف شده است که قطعاً با ملاحظه‌ی 
حضرت ابوبکر که بوده و بنابراین» او نیز مشمول آن است. 

(۸) طبق تفسیر امام رازی 4 نزول سکینه بر حضرت ابوبکر خه بوده است و 
این خود دلیل بزرگی بر عظمت ایشان خْه است. 

علمای اهل سنت با استناد از همین آیه‌ی کریمه می‌گویند: کسی که صحابیت با 
همراهی حضرت ابوبکر خشته با رسول‌الّه ی را در سفر هجرت منکر شود او منکر 
این آیه‌ی قرآنی است و منکر اق رآن» کافر است." و اگر دومی بودن (ثاثیت) ایشان 
را کسی انکار کند؛ باز هم کافر است. یعنی منکر این باشد که بعد از رسول خدام 
«ابوبکر» خْعنه دومین فرد در این امت است. 

برخی دیگر از علمای اهل سنت معتقداند: کسی که خلافت حضرت ابوبکر <«نعنه 
را انکار کند يا در حق ایشان لب به طعن و بد گویی بگشاید. کافر می‌شود. 


رمزی به خلافت بلافصل ابوبکر صد بق وه در آبه‌ی غار 

خداوند متعال در آیه‌ی مورد بحث ما فرمود: از تن 46 [تویه:.4۳ با نگاهی 
ظریف و عمیق به این جمله‌ی ملکوتی با عنایت به معنای «دوّمین دو نفر...» خلیفه قرار 
گرفتن ابوبکر خنسه پس از رسول‌اله# بهاثبات می‌رسد. ۱ 

شاه اسماعیل شهید له می‌فرمودند: ابوبکر صدیق با پیامبر 2 به یک وجه نسبت 
هم‌شا گردی دارد؛ زیرا استاد هردو الّه ال نشخ ولی در میان آن دو فرق هست؛ 
پیامبر مٍ» رسول خداوند متعال و ابوبکر خْعنه. امتی ایشان است. 


علما از آبه‌ی کریمه‌یطیتَا آلتیرت عاموا ما له [توبه: ۸ استدلال کر ده‌اند 
که: 


۱- تفسیر کبیر: ۶۵/۱۶ - روح‌المعانی- البحر المحیط: ۴۳/۵ - معارف الق رآن مولانا کاندهلوی ط4: 
۳- ۳۳۷: 
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۱- بعد از زمان پیامبر لا اگر در جایی اعلان جهاد شد- مساوی است که 
حکومت متبوع مسلمان باشد یا غیرمسلمان- جهاد فرض کفایه خواهد بود. البته اگر 
کفار به صورت همه‌جانبه علیه مسلمانان یک ناحیه به پاخیزند و چنان‌چه مسلمانان نقاط 
دیگر به کمک افراد آن تاحبه برنیینده احتمال غلبه‌ی کفار باشد» در چنین وضعیتی 
جهاد بر همه‌ی مسلمانان به ترتیب الاقرب فالاقرب فرض می گردد؛ مثل زمانی که به 
دستور پیامبر مْف فرض عين می‌گردید. 

۲-اگر کاری سنت يا مستحب باشد ولی امیر اسلا دستور به انجام آن داده فرض 
عین می‌شود؛ همان‌طور که جهاد فرض کفایه بود ام به دستور شارع فرض عین می گردید. 

۳- همچنین اگر شیخ به مریدش دستور یک امر مستحب داد» آن کار بر مرید واجب 


می و3 


مر و 7 ور ۱ طر متا 
آنفرواً خفافا وثقالا وَجَهدُوً أموَ کم وأنفیکم نی سبیل ال 
بیرون آیید سبکبار و گرانبار و جهاد کنید با اموال و جان‌های خود در راه الئه. 
سم زا ملد سر ی با 
ذ خی لحم ان کنتمٌ تعلمورت 2 لو کان عّضا قریبا 
این برای شما بهتر است اگر می‌دانید * اگر (آن‌چه به آن دعوت می‌کنی) نفعی نزدیک 


6 سیم و مر ۵ 7 و ۳ 


وسَفْرا قاصدا لاَبعوكٌ ولکن بعْدَتَ علمم آلشقة 


یا سفری آسان می‌بود» حتماً پیروی می‌کردند تو راء ولیکن دور آمد بر آنان مسافت راه 
سم 


ومیخفورت باه و آتقطف رت معگم لکوت نفتهه 


ی 


و سوگند خواهند خورد به اه که اگر می‌توانستیم بیرون می‌آمدیم با شما. هلاک می‌کنند خوین یشتن را 


و الثه می‌داند که آنان دروغ گویان‌اند » 


مفهوم کلّی آیه‌ها: به مسلمانان امر می‌فرماید که سفر جهاد اگر برای‌تان مشکل باشد یا 
سهل. در هر دو صورت باید برای جهاد بیرون آیید و این برای شما بهتر است. منافقان 
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به دروغ سوگند یاد کردند که از سفر عاجزند؛ در حالی که اگر این سفر برای حصول 
منفعتی قریب الحصول يا یک مسافرت سهل بوده حتماً با رسول‌اله ار همراه می‌شدند. 
اما در حقیقت سختی این سفر مانع از خروج‌شان گردید و آنان با این کار خودشان را به 
سوی ابودی کشاندند. 
ربط و مناسبت 

در آیه‌های قبل» ترغیب مژمنان به خروج در راه خداوند متعال مقرون با این هشدار 
تا نک ود کل کر ووواه فانک ال با تشن ریق ول نات اوعالن 
با عذاب‌های بسیار دردآور مجازات‌شان خواهد نمود. در این آیه‌ها حکم صریح 
جهاد به صورت وجوب صادر شده است. 

گرچه ظاهرا به اعتبار نزول» این دستور صریح برای ش رکت در غزوه‌ی «تب وکث» است» 
اما به اعتبار یکك حکم اسلامی» عمومی است و محدود به غزوه‌ی «تب وکث» نیست. 


7 


آنیروا خفافا وثقالا وجهدذُوا أمولکم وأنفسکم... (۴۱) 
انفروا اف ویقالا... -یعنی سبک‌بار باشید یا سنگین‌بار؛ فرق نمی کند؛ در هر دو صورت 
در راه خداوند متعال بیرون آیید و با جان و مال‌تان به جهاد و مقابله با دشمنان بپردازید. 
اگر بدانید این کار برای شما بهتر است! 

«آنیروه به معنای «آخرجوا» (خارج شوید) است. 

این امره وجوبی و بیانگر فرض عین است. البه این فرضیت مخصوص زمان رسول‌اله 


بوده است؛ چون در بسیاری موافع جهاد» فرض کفایه و 


۱-ر.کک: البحر المحیط: ۴۴/۵- معارف القرآن: ۳/۴ 
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عکس العمل بعضی از صحابه جع بر ای تجهیز «جی ش لس ة» 

وقتی آیه‌ی مورد بحث نازل شد و رسول‌اله تک مسلمانان را به کمک و تجهیز 
«جیش‌العسرة» تشویق نمود» صحابه‌ی جان‌نثار هرکدام به وسع خود در تعمیل این 
فرمان کوشیدند. 

در حدیث آمده اولین شخصی که مالش را تقدیم نموده حضرت ابوبکر صدیق 
خت بود. او کل سرمایهاش را که چهار هزار درهم بود» در محضر رسول‌الّه ‏ 
آورد و چون پیامبر لا از وی سوال کرد: «چه چیزی برای اهل خود گذاشته‌ای؟» فرمود: 
ابیت هم ال ورسولّه؛(نظر لطف الّه تعالی و دعای پیامبرش را گذاشتهام). 

ناگفته نماند که این عادت گرامی جناب صدیق اکبر خه بود که وقتی مسأله‌ی 
انفاق فی سی‌اله می‌آمد. تمام دارایی‌اش را تقدیم می کرد و وقتی هم پیامبر لو از 
او سوال می کرد که آیا برای خانواده‌ات چیزی گذاشته‌ای» می گفت: «آبقیت هم اه و 
رسولها. 

حضرت عمر فاروق خوعنه می‌فرماید: من خبر داشتم که در زمان «جیش العسرة» 
حضرت ابوبکر ّه بیش از چهار هزار درهم ندارد. من چون هیچگاه در انفاق 
فی‌سبیل اه از او سبقت نگرفته بودم» در دل گفتم که این بار چون مال زیادی- مبلغ 
پیست الی سی هزار درهم- دارم؛ از جناب ابوبکر سبقت می‌گیرم و حتی اگر نصف 
مالم را هم به رسول‌الّهِّْ تقدیم نمایم برنده می‌شوم. نصف مالم را آوردم؛ درحالی 
که مطمئن بودم این بار از ابوبکر خنه سبقت گرفتهام. زمانی که جناب رسول‌اله ‏ 
از من پرسید: «هل ابقیت لاهلك شیتا؟» (برای اهل خود چیزی گذاشته‌ای) در جواب گفتم: 
«نعم مثل ما جثتٌ به» (بلهء نصف آن چه که آورده‌ام». زمانی که از کار ابوبکر مطلع 
شدم. فهمیدم که او این بار هم از من سبقت گرفته است؛ چون هر چند که مبلغ صدقه‌ی 
من بالاتر از مبلغ صدقه‌ی جناب ابوبکر <ه بود. لیکن من نتوانسته بودم همه‌ی مالم 
را صدقه نمایم و ابویکر خشه همه دارای‌اش را آورده بود. (گویا توکل ابوبکر <ه 
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کاماا بر لت و رضای رسولش بود و بر مال اصلاًاعتماد نداشت) ٩‏ 

حضرت عباس له گفت: با رسول‌اله مك من حضرت طلحه بن عبیداللهطفت 
و حضرت سعد بن عبادة ك و بعضی دیگر را با مال خودم تجهیز می‌کنم و به آنان 
رکب می‌دهم. 

حضرت عبدالرحمن بن عوف ناه ۲۰۰ اوقیه نقره آورد(هر اوقیه ۴۰ درهم 
است). 

حضرت عاصم بن عدی خوْعنه ۰ وسق خرما آورد. 

حضرت عنمان خوعند چنان که آوردیم در هر سه مرحله‌ی دعوت پیامبر لقن 
۰ شتر با تمام امکانات و لوازم سواری و اسلحه تقدیم کرد و در همین‌جا بود که سه 
دفعه پیامبر و بشارت جنت به ایشان دادند. علاوه براين» هزار دینار نیز داد. در روایتی 
آمده که ثلث لشکر را که ده هزار نفر بود تجهیز کرد. البته در مورد این روایت قیل و 
قال هست. اما تجهیز ٩۰۰‏ شتر و ۱۰۰ اسب و انفاق هزار دیناره در روایت صحیح آمده 
است." در موضوع انفاق فی سبیل‌له هیچ کس از حضرت عنمان خفه گوی سبقت 
نبرده و او قهرمان اين میدان است؛ هرچند که کسانی دیگر مثل ابوبکر صدیق» عمر 
فاروق» علی مرتضی و ... یه هر کدام در میادینی دیگر از او پیشی داشته‌اند. چون 


۱ بخوانید سنن ابوداود به روایت از حضرت عمر خدننه: کتاب ال زکاة/ باب ۴۰ «الرخصة فی ذالکك». 
ش‌۱۶۷۸- و سنن ترمذی: المناقب/ باب۱۶ ش ۳۶۷۵- سنن دارمی: ش ۱۷۰۱- مستد رک حاکم: 
ال ز کاق ش ۱۵۱۰- السنة ابوعاصم: ش ۱۲۴۰- سنن کبرای بیهقی: ال زکاة/ ابواب صدقةالتطوع/ باب 
«ما یستدل به علی آن قوله ...» ش ۷۷۷۴- شرح ااصول اعتقاد اهل السنة لالکائی: ش ۲۴۲۹- فضائل 
الخلفاء لراشدین ابونعیم اصفهانی: ش۴۷- تفسیر ابن ابی‌حاتم: سوره‌ی #بقره»/ تحت آبه‌ی۲۷۱. ابضاً 
ن.ک: شرح السنة بغوی: ال زکاة/ باب «خیر الصدقة عن ظهر غنی»- مشکوة المصابیح: المناقب/ 
باب «مناقب ابی‌بکر خشته»/ الفصل الثانی- شرح مذاهب اهل السنة ابن شاهین- الدر المنثور: 
سوره‌ی «بقره»/ تحت آیه‌ی ۲۷۱- الترغیب والترهیب: ش۱۶۴۳- فتح الباری (شرح صحیح بخاری) 
ابن حجر: ال زکاة/ باب «لا صدقة الا عن ظهر غنی»- عمدة القاری (شرح صحیح بخاری) عینی: 
ال زکاة/ باب «لا صدقة الا عن ظهر غنی». 

۲ ر.کک: تفسیر مظهری: ۲۹۹/۳ و همین کتاب/ همین جلد/ منابع مذ کور در اولین پانوشت تحت 
عنوان «موانعی که در غزوه‌ی«تبو کت» سر راه مسلمانان قرارداشت». 
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خداوند متعال به او غنا داده بود. زمین مسجد نبوی یف را نیز ابتداءٌ حضرت عنمان له 
خریده بود و سپس آن را وسعت داد که تا قيامت مردم در آن افتخار ادای پرئواب‌ترین 
نمازها را حاصل می‌کنند. همچنین ایشان زمانی که مطلع شدند جناب علی ند 
بی‌بی‌فاطمه ینش را از رسول‌الهتّ خواستگاری کرده» از او پرسید: برای مهریه‌ی 
فاطمه ید چقدر مال داری؟ حضرت علی خجنته در جواب فرمود: من هیچ ندارم؛ 
جز شتری که آن را خریده‌ام تا چیزهایی بر آن حمل کنم و به صحرا ببرم و بفروشم. 
گفت: این ولیمه‌ی تو باشد؛ تهیه‌ی مهریه به عهده‌ی من است و من همه‌ی آن را 
پرداخت خواهم کرد. 

خلاصه در مقامات مالیه هیچ کس از حضرت عثمان خْه پیشی نگرفته است. 
فقط کمک‌هایی که به جیش‌العسرة کرد به عنوان گواه سخی بودنش کافی است. 
پیامبر کر در همان روز بالای منبر رفت و سه بار برای حضرت عثمان خْه بشارت 
به بهشت را متذ کر شد. بنابراین» مشهور است که از میان عشره‌ی مبشره» بشارت‌های 
حضرت عنمان خسه از همه حتی از صدیق اکبر و فاروق اعظم و علی مرتضی و ... 
رضم عم همین بیشتراند؛ چون بقیه مجموعاً یک یا دو بار بشارت بهشت داده 
شده‌اند؛ به خلاف حضرت عنمان خاْعت که در یک مجلس سه بار بشارت حاصل 
کرد و علاوه براین» بشارت‌ها و فضایل منصوص دیگر نیز داشته است. 

فرمود: (جفافا وقالاّ. در تبین معنا و مقصود این جمله از مفسران چند نظریه 
نقل شده است: 

حضرت این عباس ند «خقافا وال را به «نشاط و غیرنشاط» تفسیر کرده 
است. یعنی: به جهاد بروید؛ اعم از اين که اين رفتن از روی شوق و نشاط باشد يا 
همراه با کسالت و بی‌میلی. 

۲ حضرت یمان گفته است: «حفافا الا یعنی: «متأهلین و غیرمتآهلین. در 
این توجیه معنی آیه چنین است: در جهاد شرکت کنید؛ مساوی است که اهل و خانواده‌تان 
به علت فلت و کمی تعداد. تنها و پی‌سرپرست باشند یا تعدادشان زیاد باشد. در هر 
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صورت. مشارکت در جهاد بر شما لازم است. 

۳ به نظر بعضی بدین معناست: در جهاد شرکت کنید؛ مساوی است که با کمبود 
اسلحه و تجهیزات جنگی مواجه باشید یا خبر. 

۴ عطیه له گفته است: «خفافا وال به معنای «رکباناو مشاه است؛ یعنی: به جهاد 
بروید؛ برابر است که سواری داشته باشید و با سوارشدن این الحساس را داشته باشید که مسیر 
با سبکی و راحتی پیموده می‌شود از داشتن سواری محروم باشید و پیمودن راه با پای پیاده 
تیا کش کت کت 

۵ حسن بصری ضحاک. مجاهد قتاده و عکرمه عم گفته‌اند: خفافا وثقالاّ4 
یعنی: «شباباً و شیوخ معنا این که: اگر جوان هستید یا سالمند در هر صورت. در راه 
خداوند متعال خارج شوبد. 

۶ به نظر برخی بدین‌معناست: اگر به علت لاغری و نحیفی اندام در راه رفتن چست 
و چالاک باشید يا به علت فربهی و چاقیء بدن‌تان سنگین و راه رفتن بر شما دشوار 
باشد؛ در هر حال حکم الهی جهاد را به مرحله‌ی اجرا درب ورید. 

۷ علامه همدانی عِ گفته است: «حفافا وثقال4 یعنی: «اصخاء و مرضی». معنا این 
که: سالم و تندرست باشید و پیمودن راه و شرکت در جهاد بر شما سهل تمام شود یا 
بیمار باشید و مبادرت به شر کت در جهاد بر شما دشوار گردد. در هر صورت برای 
جهاد خارج گردید. 

۸ حکیم بن عتبه 4 گفته است: منظور این است که اگر مشاغل زندگی سبکبار 
(خفافً) هستید یا گرانبار (ثقالاّک در هر صورت باید خارج شوید. 

4 ۳ گفته است: فقیر باشید یا غنی» در هر دو حالت عُسر و سر به جهاد 
برخیزید. " قولی از ابن عباس له نیز چنین است. 

۱ ر.ک: تفسیر لباب ابن عادل- البحرالمحیط: ۴۴/۵- تفسیر قرطبی: ۱۵۰/۸- تفسیر کبیر: ۷۰/۱۶- ۶۹- 


تفسیر مظهری: ۲۹۸/۲- تفسیر طبری: ۶ الی ۱۳۷۸ ش۱۶۷۴۹ الی ۱۶۷۷۱- تفسیر ابن ابی 
حاتم: ۵۷/۵- ۵۶ ش ۱۰۳۹۳ الی ۱۰۳۹۸. 
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به لحاظ توافی با سیاق و مورد آیه قول سوّم در تفسیر آیه راجح‌تر است. اما 
می‌توان گفت جامع‌ترین توجیه اين است که قایل شویم همه‌ی وجوه ذکر شده 
مشمول این حکم هستند "؛ مگر مواردی که به تصریح آیات دیگر استثنا شده‌اند. 

حکم زوا خافا و4 بالاصالة برای جهاد است. اما تعلیم و تبلیغ نیز در آن 
داخل هستند [ که در وقت نیاز] در هر حال برای انجام آن باید خارج شد. 

سوال: در این محل سالی رخ می‌دهد و آن اين که: از یک طرف امر در «آنفروا 
عام است و از طرف دیگر جامع‌ترین توجیه در قفا وال این شد که مصداق 
عام دارد که نتیجه می‌دهد این حکم تمام قشرهای انسانی را شامل می‌شود. اما در 
عمل چنین چیزی مشاهده نمی‌شود؛ چون می‌بينيم که از نظر شرعی عله‌ای از مردم 
مانند کوران و لنگ‌ها و ... از شر کت در جهاد مستشنا هستند؛ چنان که در آبات دیگر 
این مستتناها صریحا ذ کر شده‌اند. وجه تطبیق بین این گونه آبه‌ها چیست؟ 

جواپ: ظاهرآ- چنان که در سوال مطرح است- آیه‌ی کریمه عام است و تمام اقشار 
را دربرمی گیرد اما به دلایل منصوص دیگر معذوران مستئنا گردیده‌اند. در حدیثی 
آمده است: وقتی این آیه نازل شد. حضرت ابن ام مکتوم» <ه که نابینا بود از آیه 
چنین برداشت کرد که او نیز در حکم این آیه داخل است و به همین دلیل خودش را 
مسلح و آماده‌ی جهاد نمود و با یک اسب آماده‌ی حرکت گردید و سپس از جناب 
رسول‌اله ٌ پرسید: ی آن آنفر؟» (آیا بر من لازم است برای شرکت در جهاد پیرون 
آیم؟) آن حضرت لف فرمودند: 

«ما انت الا خفیف او تقیل.» (تو از یکی از دو گروه «خفیف» یا «ثقیل» هستی آو جهاد بر هر 
دوگروه لازمگفته شده است ) 

حضرت «ابن ام مکتوم» خ اعلام آمادگی کرد. امّا خداوند متعال بر کوران و 
مریضان رحمت کرد و طولی نکشید که این آیه را نازل فرمود: لیس عل عم 


۱ تفسیر کبیر: ۷۰/۱۶ - ۶۹- تفسیر قرطبی: ۱۵۰/۸- تفسیر طبری: ۳۷۹/۶- ۰۳۷۸ 
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مر مرف 


مه رک شم مه ماه رک سک ما ۳۹۹ ۳ 5 

خرج ولا علی الاعرج حَرج ولا علی المربض خر آفتح: ۱۷]: بر کوران و لنگان و بیماران 
زمین‌گیر [و مبتلا به امراض سخت] لازم نیست در جهاد شرکت کنند. (ولی با این همه حضرت 
«عبداله ابن‌مکتوم» تفه در زمان خلافت حضرت علی <(عه با اين که نایینا بود» در 


سم 
۰ 


جنگ شر کت کرد و در میدان نبرد شهید شد.) 

پس؛ طبتی آیه‌ی «لِسن علی آلگعمَی حَرجٌ ولا علی الذفرج خر ولا علی المریض حرجٌ 
[فتح: ۸۱۷ کورهاء لنگ‌هاء بیماران و کسانی که به علت کهولت سن توان حضور در 
صفوف مجاهدان و رزمیدن با دشمن را ندارند» از عمومیت آیه‌ی مورد بحث خارج 
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عاشقان برای وصال معشوق بی‌پروا هستند 

با این که خداوند متعال حکم جهاد را از معذوران برداشته اما بند گان عاشق و 
مخلصی بوده‌اند که خشیت و محبت الهی و شوق آخرت بر آنان چنان غالب بوده 
که در عين معذوریت. بر عزیمت عمل کرده و به میدان جهاد شتافته‌اند. 

حضرت ابوسفیان بن حرب»<ته. پدر حضرت امیر معاویه جْه در جنگ 
«یرم وکث»(جنگ با روم) شرکت کرد؛ درحالی که در آن زمان هشتاد سال سن داشت 
و فقط یک چشم‌اش سالم بود؛ چون چشم دیگرش را در جنگت «طائف» در اثر 
اصابت تیری از دست داده بود. در میدان «یرم و کث» بعضی به او اشاره کردند که شما 
معذورید. او بر آنان خشم گرفت و گفت: من تمام عمرم را در حالت کفر و مقابله با 
جناب رسول‌الّه بر و اسلام صرف کرده‌ام» اکنون نمی گذارید که آخر عمرم را در 
راه خداوند متعال صرف نمایم؟ درست است که یک چشمم ناییناست لیکن معذور 
نیستم؛ چون چشم دیگرم سالم است و درست است که پیر شده‌ام» ولی اگر کافری به 
مقابله‌ی من بیاید» می‌توانم شمشیرم را علیه او به کار ببرم. خداوند متعال فرموده: 
حفاف وْقالاّه و بنابراین» من معذور نیستم. 


۱ همه‌ی تفاسیر. 
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حضرت «ابوایوب انصاری» خللْعك در زمان رسول‌اله مد و در دور خلافت خلفای 
اریعه‌ی راشدین حهدتْ در تمام غزوات و نبردها شرکت کرده بود و در زمان حضرت 
معاویه خشه نیز با اين که بیمار و نحیف بود خودش را معذور ندانست و در جنگ 
روم شرکت کرد. وقتی حضرت معاویه له به سوی سرزمین روم لشکر کشید» 
مردی در میان لشکر یک پیرمرد گوژپشت را دید که سوار بر اسب دوشادوش 
رزمندگان اسلام در حرکت بود. آن پیرمرد» همان میزبان رسول‌اله تن «ابوایوب 
انصاری» خاه بود. آن مرد به ایشان گفت: شما در تمام غزوات شرکت داشته‌اید و 
ایک جزو سالمندان هستید و حکم فرضیت جهاد از شما ساقط شده است. فرمود: 
«چاره‌ای نیست.گرچه به علت بالا بودن سنم سنگینی بر من عارض گردیده اما 
معذور نیستم؛ زیرا خداوند متعال دستور داده است: نزو خفافا وال بنابراین» 
سستی برای من جایز نیست.» می‌گویند: حضرت «ابوایوب انصاری» خاعنك درحالی که 
به شدت بیمار بوها به مسلمانان کشت هرا آن تفر غلر کز عال ۰ (طاوی مععال در 
هر حال ما را به شرکت در جهاد امر فرموده است). ایشان برای جهاد به روم رفت و 
در آن سرزمین شهید شد و همان‌جا دفن گردید تا در روز قیامت برای مردم آن مناطق 
به عنوان قائدی حشر شود. 

حضرت مقداد بن اسود» خجنعه در حالی که سخت بیمار بود و با مشقت او را به 
مسجد می‌بردند» در آخرین جنگ عمرش شرکت کرد. وقتی جهاد آغاز شد. گفت: 
(اسیم را پیاورید و مرا روی آن و ی گفتند: بر شما جهاد لازم نیست. گفت: 
«للّه تعالی در سوره‌ی بعوث» [ابرائت»] مرا معاف نکرده و گفته‌است: آنفرو اف 
وال ۲ 

حضرت «صفوان بن عمرو» له می‌گوید: من والی حمص بودم و همان زمان 
سپاه اسلام را به منظور جهاد عازم روم نمودیم. پیرمردی از اهل دمشتی سوار بر اسب 


۱-به روایت ابن‌ابی‌حاتم در تفسیر از ابویزید مدنی عٌْ: ۵۷/۵ ش ۱۰۳۹۵ و ۱۰۴۰۱. 


۲ تفسیر قرطبی. 
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بود. دیدم که به علت پیری ابروهایش بر چشمانش افتاده بود. به او گفتم: خداوند 
متعال شما را معذور قرار داده است. گفت: «استنفرنا له خفافاً و ثقالاً» (خداوند متعال از 
ما خواسته در هر صورت برای جهاد خارج شویم) ٩"‏ 

امام رازی‌طِ4 آورده است: حضرت «سعید بن مسیب»4۶ خیرالتابعین؛ که یک 
چشم‌اش ابینا بود قصد کرد با همان وضع در جهاد شرکت کند. یکی گفت: شما 
معذور هستید؛ زیرا کسی که یک چشمش را از دست داده» در حکم کور کامل است. 
گفت: خداوند متعال فرمان داده است: نزو خفافا وثقالاّ4. اگر امکان مشارکت 
عملی در جنگ برای من وجود ندارد. حداقل موجب تکثیر سواد سپاه اسلام 
می‌شوم."۲ 

(سیّد احمد بریلوی» له زمانی که در بالاکوت» با «سیک»ها بر سر پیکار بود 
اتفاقاً روزی مریض شد و تبش چنان شدید گردید که می‌بایست بر فراش قرار گیرد 
و استراحت نماید. اما گفت: من معذور نیستم بلکه روی اسب می‌نشینم و شما از 
پشت یکك جوری کمرم را با زین اسب محکم ببندید تا راست بنشینم و کفار بفهمند 
که من ضعیف نیستم و در کنار مجاهدان حضور دارم. وی در چنین وضعیتی مسلح 
شد و سوار بر اسب به مصاف کفار حرکت نمود! 

خلاصه این که طبق قول صحیح؛ مفهوم آیه عام است؛ مگر بر مواردی که مستنا 
شده‌اند. بعضی با در نظر گرفتن موارد مستثناه به این قول گرویده‌اند که عمومیت آیه 
منسوخ است. 

علامه عطا خراسانی ٌِ می گوید: حکم این کریمه به آیه‌ی ما کارت نون یروا 
کافه که [توه: ۱۲۲] منسوخ زیت ۲۸ 

بنبر اين» جهاد عموماً فرض کفایه است؛ مگر در صورتی که از جانب امیر مومنان 
۱-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از ابویزید مدنی ط: ۷۵ ش ۱۰۳۹۵ و ۰۱۰۴۰۱ 


۲ تفسیر لباب ابن عادل- تفسیر کبیر: ۷۰/۱۶- البحرالمحیط: ۴۴/۵- تفسیر مظهری: ۲۹۸/۳ 
۳ تفسیر کبیر: ۷۰/۱۶- تفسیر مظهری: ۲۹۸/۳ 
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نفیر عام اعلان گردد یا کفار بر مسلمانان هجوم بیاورند و آنان توان مقاومت در برابر 
دشمن و دفاع از خود را نداشته باشند که در اين صورت بر همه‌ی اهل کشور جهاد 
فرض عين می‌گردد و سپس بر الاقرب فالآقرب تا حدی که اگر نیاز به مشارکت 
تمام مسلمانان دنیا باشد بر همه دفاع از مسلمانان مورد هجوم‌قرارگرفته و اخراج 
کافران از آن دیار اسلامی» فرض عین می گردد. 

ی یل ٍن کُنثم تَعبوَ - می‌فرماید: این کار(جهاد به هرصورت ممکن) برای 
شما بهتز است؛ اگر می‌ذانستید. 


سوال: «عَیو 4 اسم تفضیل است و معمولاً اسم تفضیل مقتضی مفضول است. در 
آیه‌ی کریمه «نفور» که در مقابل «قعود» به کار می‌رود آورده شده که از ظاهر آن 
چنین فهمیده می‌شود که قعود و نفور هر دو خوب هستند» ولی خوب‌تر نفور است؛ 
درحالی که مراد آیه‌ی کریمه این نیست؛ چون خداوند متعال «قعود عن الجهاد» را مردود 
و مورد ملامت قرار داده است و بنابراین؛ در آن هیچ گونه خیری وجود ندارد. توضیح 
این مورد چگونه است؟ 

جواب: در زبان عربی کلمه‌ی «خیر» به دو معنی دو مستعمل است: (۱) معنای 
تفضیلی؛ مانند: «هذا یر من ذالک» (اين بهتر از آن است). (۲) معنای مجرد؛ یعنی 
(خوب» (چیزی که در ذات خود خوب است). حضرت موسی لل در دعایش به 
همین معنا گفت: «فقال رب ی مرت ین خترِفقیر4 [تصص: ۲۴] و همچنین آمده 
است: وان لختِ أ بر دید که [عادیات: ۸ نحویان با ملاحظه‌ی همین معنا به صورت 
معمّا می گویند: «الثرید ام اه »؛ بعنی نان ثرید(نان خوردشده در خورش) یکت 
دای کی وتا تما ایک 

در آیه‌ی کریمه همین معنی مورد نظر است. طبق این معناه آیه چنین توضیح داده 
می شود: « کار خوبی که شما انجام می‌دهید» همین «نفور» است که به ذات خود در 


دنیا و آخرت خوب و چیز بزرگی است.» 
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با له ی این ماه ال زرط شش ام تفای ۱۳ 


لو کان عرضا ریب وس قاس توف ۰ (۳۱) 

در آیه‌های قبل» حکم جهاد و ترغیب به آن به طور عمومی و با مبالغه بیان شده 
بود. در اين آیه به بیان وضعیت منافقانی می‌پردازد که با این همه ترغیبات و وعیدهایی 
که بیان شد. از رفتن به جهاد و حرکت در رکاب رسول‌اله مر برای غزوه‌ی «تب و کك» 
سرباز زدند و برای اين که از شرکت در جهاد معاف شوند. با ذکر سوگند دست به 
عذرثراشی زدند.و نهانه‌ها آوزدند. له تغالی می‌فر مایت 
وکا عَرَمّا قریبّا... -اگر می‌دانستند که این سفر برای آنان منافعی عاجل دارد» حتماً 
در جنگ با پیامبر ی همراه می‌شدند. 

«عرض» در زبان عربی به هر منفعت دنیوی که عاید انسان بشود» گفته می‌شود. («ما 
عرض لك من منافع الدنیا») 

رسول‌اله مَّ فرمودند: 

«الدنیا عرض حاضر؛ یأکل منه ال" و الفاجر. !۲ 

علامه زجاج 4 عقیده دارد: اسم کان» محذوف است و در اصل, تقدیر عبارت 
این گونه است: «لو کان المدعرّ الیه عرضاً قریبً وسفرا قاصداً ...»۳۱ 

#سَفر قاصدّا یعنی: سفر میانه و متوسط. سفری که نزدیک باشد. «قاصد» که 
اسم فاعل و به معنای ذوقصد می‌باشد. از همین ماده است؛ چون هر آن‌چه متوسط و 


۱- تفسیر کبیر: ۷۱/۱۶ 

۲ به روایت طبرانی در معجم کبیر از شدادبن اوس خث: ۰۲۸۸/۷ ش۷۱۵۸- و بیهقی در سنن 
کبری: کتاب الجمعة/ جماع ابواب آداب الخطبة/ باب «کیف یستحب آن تکون الخطبة» ش ۵٩۹۰۱‏ 
و ۵٩۰۲‏ و در معرفة السنن والاثار: کیف یستحب آن تکون الخطبة/ش ۱۷۷۴- کی رو 
کبیر: ش ۷۰۱۲- و ابوبکر دینوری در المجالسة: ش۱۳۹۳- و امام شافعی در مسند (با تر 
سندی): صلوة/ باب ۰۱۱ ش ۴۲۹ و ادب/ ش ۶۷۲-و . 

۳ تفسیر کبیر: ۷۱/۱۶ 
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بین کثرت و قلت باشد مورد قصد همگان است. (متوسط که بین افراط و تفریط باشد» 
به آن (مفتصد» به معنای «میانه‌رو) می‌گویند.) نظیر این کلمه هستند این کات «لابنٌ» 


۳ ۲ ۲ ۱ 
و «تامرٌ»و «رابخ» که به معنی «ذولین) و «ذو راو #ذوربح» می‌باشند.! ۱ 


ولکن بَعدّث علیهم اسف «لشْعَة6 از اشق» یشق» به معنی «نصف کردن چیزی از 
وسط» است. کناره‌ی زمین را نیز «شقه» می گویند. همچنین به معنای مسافت سفر 
است؛ زیرا: ایقطع بمشقة» (به سختی طی می‌شود). بعضی به معنی انتها گفته‌اند. به 
هرحال معنای جمله‌ی کریمه این است: امّا مسافت سفر برای آنان دور شد و دشوار آمد. 

علامه لیث طِ می‌فرماید: منظور از «شقة» آن بُعد مسافت است که همراه با رنج و 
و 

عیسی بن عمر لك در جمله‌ی «بغدت علیم الشقة » «بعدت» را با کسر «عین» و 
«شقة» را به کسر «شین» خوانده ۱ 
ومَیخْفُونَ باب ... -به دورغ س وگند می‌خورند که اگر می‌توانستيم و عذرها سر راه 
نمی‌شد» حتماً با شما در جهاد شرکت می کردیم. 

این «یمین» از نوع «یمین غموس» است؛ زیرا زمانی این سوگند را یاد کردند که 
رسول اه و از غزوه‌ی «تب و کك» بر گشته بود. 
ی امه یواوه کدی تفای که دشن باس کند‌های هریت 
خویشتن رابه هلاکت می‌اندازند. 
واه یلم لبون - خداوند متعال کاملاً می‌داند که آنان در این عذرتراشی و 
بهانه پردازی‌های خودشان کاذب هستند. لذا عذر عدم استطاعت آنان برای خروج به 
جهاد» صحیح و قابل قبول نیست. 


۱-همان: ۰۷۲ 
۲-البحر المحیط: ۴۵/۵ روج المعانی: ۰۴۱۵/۱۰ 
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استنباط یکت مسأله‌ی عقید تی 

معتزله معتقداند: مبنای تکالیف شرعی» داشتن تن استطاعت قبل از انجام فعل مأموربه 
است. براساس همین اصل. «ابوعلی جبابی» و «کعبی» از علمای معتزله» چنین استنباط 
کرده‌اند که آن دسته از صحابه هه که با پیامبر ی عازم جهاد گردیدند. چون قبل 
از حرکت استطاعت این کار را داشتند» جهاد بر آنان فرض گردید و گرنه» جهاد بر 
آنان لازم ی 

اهل‌سنّت برخلاف این عقیده دارند و می‌گویند: مرحله‌ی ظهور استطاعت. زمان 
خود بیان گر این بود که آنان توان و استطاعت حرکت را در آن وقت داشتند و 
می‌گویند: اساساً آنان قبل از حرکت مکلف نبودند؛ چون هنوز دستوری نیامده بود. 
بتابراین» آیه‌ی کریمه حقیقتاً دلیل بر مدعای اهل‌سنت است. نه مدعای معتزله. 
َقّا ل ناک للم آذنت مر هه یم لاک زیر 

مه دنت لهِمٌ حتن یعبین م ۱ 

عفو کند النه تو راا چرا اجازه دادی به آنان؟ [به آنان اجازه نمی‌دادی] ِِِِ یدا شوند برای 
و مسر )ام ۰ رگ و 
صدقو وم آلکذیرت ( لا بستذننک کت انیین یه منورت باه 


راستگویان و تا بدانی دروغگویان را * از تو اجازه نمی‌خواهند آنان که ایمان آورده‌اند به الّه 


۳( علیه 


ورد صوو- 3 ۳7 ی 
الوم الاخر آن ِِِ ویب و امن 


چم وا سیم ۶ ۳۹ ی 
جز ۳ نیست که جاز می‌خواهند از تو ان که ایمان میرن به اه و روز آخرت 
موی ت ۶ ر و سر لو سم جع 12 71 4 
وارتابت قلوبهمّ فهم نی رَیبهم بترددورت ج * ولو آرادو 


و شک آورده دل‌های‌شان؛ پس اینان در شک خود سرگردان هستند ‏ و اگر می‌خواستند 


۱ تفسیر کبیر: ۷۲/۱۶ 
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9 ۳ 27 7 1 م0 
الخروج لْعَدُو [۵ر غَةَ وْلَیکن کره انبعائهم 
بیرون آیند» مهیا می‌کردند برای آن سفر سامان را؛ ولیکن نپسندید اه بیرون آوردن آنان را؛ 
0 ورد ی ّ 9 رم ار 
فتکطهْم وقیل وا مم القعدیت چ لز رجا فیتر 
ره هت فش شیب تست وخ اش 
م ار ان مگ 8و م 

ما رادوکم الا خبالا ولاْوضَعَو خللکم یب 


نمی‌افزودند در حق نما مکر فساد را و حتماً مرکب می‌تاختند میان شما برای فتنه‌گری در میان‌تان. 


۳ ن بِ هم ۳ مگ ۳ مر مس 
وفیکه و 2 نب ور ليم پا لمیر لقد یتَعا ال ۳ 


و میان شما سخن شنوندگان آنان هستند. و اللّه دانا 0 ۰ ۰ 


میاه رگ و موو رز مه رم ٍِ 
۳ 
میرن 
مر 


ناخوش بودند » 


مقهوم کلّی آیه‌ها: هنگام آماده شدن برای غزوه‌ی «تبوکك» بعضی از منافقان از 
رسول‌اله و اجازه خواستند شر کت نکنند و ابشان لط اجازه دادند. خداوند متعال 
به آن‌حضرت لط می‌فرماید که بهتر بود این کار را نمی کرد تا مومنان واقعی از 
منافقان برایش مشخص می‌شدند. اساسا اجازه خواستن در چنین شرایط حساسی که 
اسلام به حضور مومنان نیاز دارده کار کسانی است که قلباًمومن نیستند و جهاد در راه 
خداوند متعال را خوش نمی‌دارند. مومنان حقبقی عاشقانه به این امر تن می‌دهند. در 
حقیقت خداوند متعال دوست نداشت آان با مسلمانان همراه شوند؛ زیرا همراهی آنان 
ثمره‌ای جز به وجود آمدن فتنه در لشکر اسلام نداشت و آنان قبل از آن هم علیه اسلام 
و مسلمانان چنین کارهایی را کرده بودند. 


ربط و مناسبت 
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در آیه‌های گذشته عذرها و بهانه‌های ناموجّه و دروغين منافقان برای شرکت 
نکردن در غزوه‌ی «تبوکك» بیان گردید. در این آیه‌ها به حالات مختلف دیگری از 
منافقان اشاره می‌شود و علاوه برآن رسول‌الهتّ به سبب ترکث اولی به وجه لطیفی 
مورد عتاب قرار گرفته است که چرا بدون تحقیق و تفحّص در امر منافقان؛ عذرهای 
دروغین آنان را برای شرکت نجستن در جهاد پذیرفته است. 


عکس العمل منافقان هنگام خروج برای غزوه‌ی «تبو کت» 
چنان که قبلاً ذ کر شد» مسلمانان در موصوع غزوه‌ی «تب وکث» چهار گروه شدند. 
منافقان نیز در چهار گروه مشخص گردیدند و این تقسیم‌بندی با مشوره‌ی خود آنان 
گروهی از آنان کسانی بودند که قرار شد با بهانه‌ها و عذرهای دروغین در جهاد 
گروه دوم منافقان بادیه‌نشین بودند که اصللاً حضور نیافتند. 
گروه سوم به قصد ضرررسانی به سرور دو عالم ی در «تبوکك» شرکت کردند. 
گروه چهارم منافقانی بودند که با لشکر همراه شدند؛ بدین قصد که اگر پیکار 
صورت گیرد» میدان را ترک کنند و در عين حال اگر غنيمت به دست آمد» سهمی 
هم داشته باشند. 
در این آیات حال همین گروه‌ها را بیان می کند. 


عَقَا ال نلک لم أَذنت لَهُمّ... (۴۳) 
عَفَا اه عَنك ...-اين جمله یکی از دو حالت را محتمل است: با عتابیه است که در آن 
رسول‌الهََ به سب ت رک اولی به وجه لطیفی مورد عتاب قرار گرفته است تا از مکر 
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و حیله‌ی منافقان آگاه گردد و در آینده بیشتر مواظب باشد. معنای جمله‌ی کریمه به 
این توجیه چنین می‌شود: 

«مناسب نبود به آنان اجازه دهی که با خوشحالی اظهار نمایند که ما رسول‌اله مر 
را فریب دادیم. ولی حال که اجازه دادی, خداوند متعال د رگذر فرمود.» 

احتمال دوم این که جمله صورتا خبر و معنأ؛ دعا است و به معنای «ادا اه عفوك» 
می‌باشد. بنابراین» نمی‌توان از اين آیه‌ی کریمه بر سبق و صدور گناه از رسول‌اله تک 
استدلال 1 

سوال: طبق توجیه اول سژال پیش می‌آید که قاعدتاً عفو و درگذ رکردن بعد از 
اظهار خطا و لغزش صورت می گیرد اما خداوند متعال در اين‌جا قبل از بیان لغزش 
که اجازه دادن منافقان است. فرمود: عَفا ال عنلک4. این به چه حکمت است؟ 

جواب: اوتعالی محبوب‌اش را به سبب ترک آولی به یک اسلوب لطیف و 
محبوبانه مورد عتاب قرار داد. آوردن «عَقَا له ملک قبل از «لم أذنت لهُم .یک 
وجه لطیف است و چنان‌چه بر عکس می‌شد قلب مبارک آن‌حضرت ی توان تحمل 
آن را نمی‌داشت. لذا خداوند متعال پیشاپیش او طمْا را از عفو و بخشش خویش در 
قبال این ت رک آولی؛ خبر داد و مطمئن فرمود." 

سوّال: این آیه‌ی کریمه با مطلبی که در «سوره‌ی نور» آمده» معارض است؛ در 
آن‌جا آمده است: فا أَمعَدَدُوك لَعّضٍ منم َْدّن من شنت ینهم ...6 [نور: 1۴۲ 
چنان‌چه کسانی از مومنان برای رسیدگی و انجام کارهای‌شان از شما آذن طلبیدند؛ به هرکسی از آنان 
که خواستی» اجازه بده . وجه تطبیق میان این دو آیه چیست؟ 

چواب: آیه‌ای که در این سوره مورد بحث ماست» محمول بر این است که رسول الّه 
بل از تحقیق و آگاهی کامل از حقیقت عذری که آنان عنوان کردند» نمی‌بایست 


۱ در قسمت «علوم و معارف» در این مورد مفْصْل تر بحث می‌شود. 
۲ ر‌ک: لح المعانی: ۰ - تفسیر کبیر: ۶ - معارف القرآن ۴ («ترجمه‌ی فارسی: 
۶/--- ۴)- البحر المحیط: ۴۷/۵ 
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به آنان اجازه می‌داد و منظور از آیه‌ی «سوره‌ی نور» این است که پس از کشف احوال 


و آگاهی نسبت به عذرهای آنان» اختیار دارد هر کس را که بخواهد» اجازه دهد ٩(‏ 


یذ ننک آذین وت بال الوم خر... (۳۳) 

در اين آیه وصف مژمنان کامل بیان می‌شود؛ می‌فرماید: 
یالیو -مومنان بر عکس مافقان» عذر نم‌آورند و بلکه شوق و 
جذبه‌ی جهاد در دل‌های‌شان موج می‌زند. 

چنان که از ظاهر آیه بر می‌آیده مومنان کامل از رسول‌الهتَّْ برای نرفتن به جهاد 
اتعاز هت انستتان: 

سوال: اصولاً صحابه هه هیچ گاه در چنین مواقعی از همراهی با رسول‌اله تک باز 
نمی‌ماندند؛ در حالی که در اين غزوه تنی چند از صحابه هه مانند؛ حضرت «کعب 
بن مالک» خ«ْعه و ... بازماندند. پس» آیا این افراد در زمره‌ی آن گروه از صحابه حجت 
که مورد وصف آیه قرار گرفته‌انده داخل نیستند؟ 

جواب: بازماندن آنان برای استمتاع از منافع دنیوی نبود. به سخنی دیگر: اجازه 
خواستن آنان برای شرکت نکردن در جهاد نبود» بلکه به این دلیل بود که آمادگی و 
تجهیزات کامل برای جهاد نداشتند و می‌خواستند پس از آماده گیری بلافاصله به 
لشکر اسلام پپیوندند اما موفی به این آماده گیری نشدند و بازماندند.** 
اه «... لانْ لاجاهدوا...» ( برای این که جهاد نکنند و تخلف ورزند» 
اجازه نمی‌طلبند). این عبارت به تقدیر «فی» هم آمده است: «فی ان مجاهدوا...»"" (آنان 
در مورد رفتن به جهاد حتی اجازه نمی‌طلبند و در انتظار آن نیستند؛ چه رسد به تخلف 


۱ تفسیر کبیر: ۷/۱۶ 

۲ خود «کعب بن مالک» خشتنه در سرگذشت‌اش به این علت و انگیزه تصریح کرده است. (به 
منابعی که تحت سرگذشت ایشان آوردیم مراجعه کنید.) 

۳ تفسیر کبیر: ۷/۱۶ 
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از جهاد.) 
اه له بالَْقنَ - خداوند متعال از حال متقیان کاملاً آگاه است. 
۳ ملک نرین 1 ینوت باه لیم آلخر... (۴۵) 

در اين آیه می‌فرماید: طلب اجازه برای امتناع از شرکت در جهاد به سب حبٌ 
جان و مال, فقط کار کسانی است که به خداوند متعال و روز آخرت ایمان ندارند و 
این کسان, منافقان هستند. 
تابث قوب و در دل‌های‌شان نسبت به دین» شک و تردید وجود دارد. 
فَهم ن ریم یِترددون - یعنی آنان در شک و شبهه‌ای که همواره قلوب‌شان بدان 
مبتلاست. سر گشته و حیران‌اند تا آن گاه که مر گ‌شان فرارسد و بمیرند. 


ور روا روج لاعَدُوا ء عدة... (۴۶) 

ر ردا لو ... - می‌فرماید: اگر این منفقان واقعاً قصد خروج برای جهاد را داشتنده 
از قبل برای آن آمادگی می‌کردند» اما این طور نبود. اين» دلیل بر این حقیقت است که 
آنان در رفتن به جهاد اکراه داشتند. 

مرجع ضمیر «له» در 9ْعَدُوا له «خروج الی‌الجهاد است. 

4 در عربی به هر نوع آمادگی کامل که مسافر در سفر مورد نظرش به آن 
نیا دارد از قیل توشه؛ سواری و... می گویند. " بغنی: ابنان اگر وافعاً آراده‌ی جهاد 
داشتند. آمادگی می گرفتند؛ مثلاً لباس جنگی می‌پوشیدنده سواری آماده می کردند و 
غیره. امّا چون چنین نکرده‌اند» معلوم می‌شود که از قبل اراده داشتند که بمانند و 
با تو (ای پیامبر) برای جهاد همراه نشوند. 
ولکن گرء ال انعم - متذ کُر می‌شود: ولیکن خداوند متعال بلند کردن و فرستادن 


۱-روح المعانی:۴۲۱/۱۰. 
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آنان را برای جهاد به همراه شما نیسندید. 

انبعاث» یعنی «کسی را از کاری که به آن مشغول است» جداکردن و به طرفی دیگر 
فرستادن» و به معنای «الانطلاق ف‌الامر» است؛ یعنی «برانگیختن و توفیق دادن برای 
انجام کاری». 
هر - «تثبیط» به معنای «رذالانسان عن الفعل الذی هم به" (منصرف ساختن انسان از 
کاری که قصد آن را کرده است) و به عبارتی ساده‌تر: سنگین کردن کسی از کاری 
را «تثبیط» می‌گویند. معنا این که: منافقان قصد داشتند که اگر به آنان اجازه‌ی تخلف 


از جهاد داده نشود. در صورت شرکت در آن. علیه مسلمانان خراب کاری و برای 
کنان بخاسشهی مانن و ین او مان اوانی ارکمم: نکاما تفر 
داشت» برانگیختن و توفیق دادن‌شان برای خروج به جهاد را در رکاب رسول‌اله تک 
نیسندید و آنان را با بازداشتن از شرکت در جهاد از اين اراده‌ی بدشان منصرف کرد. 
یل افْعزوا مَع امین - از طرف فرشتگان و ملایکه يا از جانب الّه تعالی به آنان 
گفته شد: با بازماندگان از قبیل کود کان و زنان و معذوران بمانید. یعنی شما لیاقت این 
را ندارید که با پیامبر(َ) همراه شوید» بلکه با «قاعدین» بنشنید. 

مراد از نشستگان در این محل, زنان» کودکان» مریضان و سایر معذوران هستند 
که اهل جهاد نیستند و قدرت جهاد را ندارند. 

مولانا حسین احمد مدنی و حضرت شیخ الهند رحهداْتالر _در زندان انگلیسی‌ها با 
هم بودند. حضرت حسین احمد له می‌فرماید: روز جمعه دیدم شیخ الهند 4 خسل 
کرد و لباس تمیز پوشید و آماده‌ی رفتن به نماز جمعه شد. عرض کردم: جناب! مگر 
ما و شما در زندان نیستیم که شما آماده‌ی رفتن به نماز جمعه شده‌ای؟! فرمودند: من 
مأمور به سعی و تلاش برای جمعه هستم " و می‌توانم سعی بکنم و عذر معقولی هم 
در نکردن این سعی ندارم. پس من تلاش خودم را می کنم؛ اگرچه آنان به من اجازه 


۱ -اشاره به اين آیه‌ی «قرآن» داشتند: «وَذْا را تجرة او وا آنفضوا الا وترکوك قایمّا قل مّا عند 
۳ ۳ ۳ مس کار ِ سورد بو مر روا 
له حَير ین لو وین لیَجَرة وَالهٌ حیر ار زین (جمع: ۱۱) 
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ندهند. مولانا حسین احمد طِه می‌فرمود: گویا دروازه‌ای از عرفان از این گفته به رویم 
باز شد و گویا اسرار هزار آیه از «قرآن پاک» برایم روشن گردید. 


َو جوا فیک مراکم 9 عَباله... (۳۷) 

در این آیه حکمت و سب تثبیط و موفق نساختن منافقان برای شرکت در جنگ 

را بیان می کند؛ می‌فرماید: 
و جوا فیگم مادك الا کبالا... - حکمت بیرون نیاوردن منافقان با شما (مومنان) این 
بود تا از شر آنان که ممکن بود به صورت فساد» کارشکنی و جاسوسی باشد در امان 
باشید؛ زیرا اگر با شما در جهاد شریکک می‌شدند بقیناً سعی در فتنه‌انگیزی و ایجاد 
هرج و مرج و دودستگی در صفوف شما مسلمانان می‌کردند و با اين وصف؛ 
مشارکت آنان نه تنها موجب قوّت قلب و دل گرمی شما نمی‌شد بلکه اسباب رنج و 
زحمت‌تان را فراهم می‌آورد. 

ط رَادوک یعنی «ما زادوکم وه وکثرً وجهادا». یعنی اگر آنان با شما شرکت 
می کردند. به منظور افزايش نیرو و تکثیر تعداد شما نبود» بلکه آنان در این شرکت 
جستن خویش اهداف دیگری را دنبال می کردند. 

«خبال» به معنای «فساد و خرابی در هر چیزی که باشد» است. «خبال» از ماده‌ی 
«خبل» است؛ به معنای «اضطراب و مرضی که عقل در اثر آن آسیب بیند مانند جنون». 
به همین خاطر در عربی «سفاهت» را به «خبل) تعبیر می کنند و سفیه و معتوه را (مخبول» 
می‌گویند. 

در مورد معنی بل در این آیه‌ی کریمه چند قول ذکر شده است: 

۱. علامه «کلبی» لد گفته است: «خبالاً به معنای «شرا) است. 

۲ علامه «یمان» طه معتقد است که به معنای «مکر» می‌باشد. 

رف ر اتقو گفته‌اند: به معنای «غیا است. 

۴ علامه «ضحاکک» له می‌گوید: به معنی «غدرا» است. 
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۵ بعضی دیگر قایل‌اند: به معنای «اضطراباً فی الرأی» است و ایجاد اضطراب در 
رآی بدین ترتیب صورت می گیرد که شخصی کاری را برای گروهی تزیین و عين 
همان کار را برای گروهی دیگران تقبیح می‌نماید تا با همدیگر اختلاف نمایند و از 
ی کر مقر ق ۱ 
َو لک رتائت - اوضهوا از مصدر «ایضاع؛ است. به راندن سریع 
شتر و اسب ایضاع» گفته می‌شود. می‌گویند: «اوضع خیله» یعنی اسب خود را خیلی 


مقصد جمله این است: چنان‌چه منافقان در جهاد 


تند و سریع به تکک و دو واداشت. 
شریک می‌شدند. در ایجاد فساد و شرارت و فتنه‌جویی در حق شما سعی بلیغ می کردند 
و با کمال جدیت در این زمینه دست به فعالیت می‌زدند و شما را به جان همدیگر 
می‌انداختند تا ضعیف شوید و دشمن بر شما غلبه کند و ما هم بنا بر همین حکمت 
آنان را بر جای‌شان سنگین کردیم و توفیق شرکت در جهادشان ندادیم. 
وفیكُمُ عون له - متذ کر می‌شود که جاسوسانی از آنان- منافقان- در بین شما وجود 
دارند و با دقت برنامه‌های شما را گوش می کنند و به کافران انتقال می‌دهند. 

گفتيم که گروه سوم از منافقان کسانی بودند که گفتند: ما حتماً شرکت می کنیم 
و در جایی اگر قدرت پیدا کردیم» جاسوسی می‌کنیم و اخبار مسلمانان را به کفار 
می‌رسانيم و از آن طرف که بر می گردیم» درجایی اگر شرایط مناسب پیش آید» 
رسول‌اله تک را از میان برمی‌داریم. در اين‌جا همین گروه سوم منظوراند. 

«سمّاع» صیغه‌ی مبالغه است؛ به معنای «با دقت تمام گوش فرادهنده». این یکک امر 
مسلّم است که مخبر و جاسوس, همه‌تن متوجّه کلام مورد نظرش می‌شود تا کامل 
بفهمد طرف چه می‌گوید و بعد آن را کاملاً به شخص مورد نظرش برساند. پسء 
جاسوس را به همین علت «سمَاع» میگویند. 
اه لیم بالشالمی - ال برحال ظالمان دانا است. 


۱- تفسیر کبیر: ۸۰/۱۶ - روح المعانی: ۴۲۲/۱۰. 
۲-روح المعانی: ۴۲۳/۱۰. 
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سم 


مد ترا آلْفتعة من قبل لوا تک لور ... (۴۸) 

در این آبه مسلمانان را متوجه می‌فرماید همچنان که خودتان می‌دانید این دشمنی‌های 
منافقان تا زگی ندارد؛ اينان قبلاً هم به چنین اعمال زشت و قبیحی دست می‌زدند؛ با 
قریشیان مکه علیه شما چه کارها که نکرده‌اند و در مدینه هم چه توطه‌هایی که برای 
شتما و دان شا تخل ءانت رن 
...من قبْل -محتمل دو معنی است: 

(۱) قبل از تشریف آوری رسول‌اله 3 به مدینه‌ی منوّره در همان زمان, منافقان 
مدینه با مشرکان قریش همداستان بودند و در طرح‌ها و نقشه‌های شوم آنان علیه 
آن‌حضرت ی و پارانش مشار کت داشتند. 

(۲) منظور» منافقت آنان قبل از غزوه‌ی «تب وکث» است. بعنی قبل از غزوه‌ی «تب وکث»» 
آنان در غزوهایی مثل «احد»» «احزاب؛ و ... سابقه‌ی فتنه جویی دارند. 

توجیه دوم آقرب و مناسب‌تر است. 

عدّه‌ای از مفسران مثل ابن جریج ع معتقدند که اين بخش از آیه‌ی کریمه اشاره 
به موضوعی دارد؛ با اختلاف روایات در اين نکته که این موضوع يا هنگام عزیمت به 
سوی «تب وکث» رخ داده است يا در هنگام مراجعت از آن. 

به هر تقدیر در زمان غزوه‌ی «تبو کك» دوازده نفر از منافقان تصمیم گرفتند به قصد 
حمله به ذات رسول‌اله ی در یکی ا زگردنه‌های مشهور مدینه به نام «ثنیةالوداع» کمین 
کنند. این عده طبق برنامه در محل مورد نظرشان مخفی شدند. از قضا رسول‌الّه با نیز 
همراه با بلال و حذیفه و ابودردا نتم و چند تن دیگر از یارانش از آن مسر گذشتند. 
دراین هنگام منافقان حمله کردند و پس از یکک د رگیری کوتاه آن حضرت ی موفق شد 
با همراهانش به لشکر ملحق شود. این جریان در شب رخ داد. له تعالی طی این آیه‌ها 
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از این سوء قصد نافرجام پرده برداشت.۳٩‏ 


وک اک 1 - بو از «قلب. یقلبتقلیب» به معنای «چیزی را کاملاً زیر و رو 
کردن» است. بعنی: آنان براساس پندار غیر واقعی‌شان درمواردی همچون غزوه‌های 
(احد» و «احزاب» و قضیه‌ی مسجد «ضرار» همه چیز را علیه شما و به نفع خویش تغییر 
دادند و بدین‌وسیله تدبیرهایی در جهت ابطال و نابود ساختن تو و دین «اسلام» به کار 
بردندء اما خداوند متعال تمام حیله‌های‌شان را پی‌نتیجه ساخت و به جایی نرسیدند. 
عتْ جِاء الْحَنْ ‏ تا آن که آمد نصرت و مدد الّه سبحانه و تعالی. مراد از «الََوْه 
نصرت خداوند متعال است. یعنی منافقان علیه تو و «اسلام» و مسلمانان پیوسته توطئه 
می کردند تا آن که نصرت و مدد اه برای تأیید تو و دین تو آمد. یا بدین معناست: 
اسلام آمد قر آن واضح شد و معجزات و گفتارهای رسول‌لله ثَ غالب شدند. 

که ر لوف رون - امر خداوند متعال غالب شد؛ درحالی که آنان از این موضوع 


در اکراه و رنج به سر می‌بردند. 


علوم و معارف 


آقا استدلالی بی‌پایه برای تردید عصمت انبیا ‏ 

برخی از نا گاهان با استناد به آیه‌ی کریمه‌ی طعَفَا له علک44 [توبه: ۳ انگشت 
بر عصمت انیا نج گذاشته‌اند و می‌گویند: صدور گناه از انیا اج ممکن است. روش 
استناد آنان به این طریق است: اولاٌ عفو خاصه‌ی معصیتی است که سابقاً انجام گرفته باشد. 
انیا طِمأَذت له [توب: ۲۳] استفهام انکاری است و واضح است که آن عمل بدون 
نزول وحی توسط رسول‌اله بر با رأی و نظر ذاتی ایشان ما صورت گرفته بود. به هر 
حال لحن عتاب این را می‌رساند که آن حضرت ید گناهی مرتکب شده بود-معاذاله! 


این اعتراض به دو صورت جواب داده می‌شود. 


۱ این ماجرا به تفصیل خواهد آمد (همین سوره/ تحت «سبب نزول» آیات ۶۴ الی ۶۷). 
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جواب اول: لفظ «عفو» در زبان عربی برای بیان و توضیح اغراض مختلفی به کار 
می‌رود. گاهی برای «تعظیم و توقیر» طرف مقابل و در بعضی موارد به عنوان «دعا؛ و 
گاهی اوقات هم به معنی «عفو ذنوب» به کار می‌رود. در این آیه‌ی کریمه» جمله به 
عنوان دعا آمده است؛ با این معنا: چرا به آنان اجازه دادی؛ در حالی که زیبا این بود 
که منتظر وحی می‌شدی؟! اما حال که چنین کردی, «ادام لّ. لك العفو» (لّه تعالی 
همچون گذشته «عفو» را بر تو مستدام بدارد). 

جواب دوم: در زبان عرب اگر استفهام انکاری به صورت خطاب به آدم باشخصیت و 
بزرگی باشده هدف از آن, اظهار عظمت و توقیر طرف مقابل مدنظر است. چنین شیوه‌ی 
کلام و خطاب را در بلاغت؛ «عتابَ لطیف لاظهار العظمة» یا «عتاب لطیف لترك لاو" می‌نامند 
که هدف از آن بازخواست طرف نیست. بلکه برای بیان عظمت و بزرگی طرف است. 
پس وقتی مخاطب در این آیه‌ی کریمه» معززترین فرد بشر, پیامبر ی است» آن سخن 
در حق ایشان ‏ برای تعظیم و توقیر است و هدف از آن هم تبیین این مطلب است 
که این فعل در شأن و مقام و رتبه‌ی عالی شما نبود و از شم انتظار بالاتر از آن می‌رفت. 
در آیه‌ی کریمه‌ی للم أذنتَ لَهُم[توه: ۳۳] همین مطلب منظور است ولا غیر. 

سفیان بن غیینه طِْ می‌فرماید: این جمله در اصل؛ کلمه‌ی لطف و اکرام است. 
وقتی یکی کسی را دوست داشته باشد در مورد کاری که او کرده به او چنین متذ کر 
می‌شود: «فلانی! من چقدر تو را دوست دارم خداوند متعال تو رااعفو کند» ولی مثل 
این که فلان کار را کرده‌ای.» 

قاضی عیاض نع می‌فرماید: معنای «عفو» در این کریمه» مانند آن عفو است که در 
حدیث آمده: 


«عفا له لکم عن صدقة الخیل والرّقیق؟"" (خداوند متعال زکات اسب و غلامان را از شما 


به روایت ترمذی در سنن از علی مرتضی ند مرفوعاً با الفاظ (قد عفوت عن صدقة الخیل والزقیق): 
زکات/ باب۳» ش ۶۲۰- و این ماجه در سنن: زکات/ باب ۴» ش ۱۷۹۰ و باب ۰۱۵ ش ۱۸۱۳- و 
احمد در مسئد- و .... 
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درگذ رکرده است). 

یعنی در آیه‌ی کریمه به آن‌حضرت طفْا می‌فرماید: تو هیچ گناهی نداری و کاملا 
پاک هستی و اگر در اجتهاد تو خطایی هم بوده چیزی نیست. 

اساسا «عفوه هميشه به دنبال گناه نمی آید» بلکه بسا اوقات برای معافیت و به 
اصطلاح حلال کردن از لغزش‌های احتمالی و ایجاد صمیمیت در روابط متقابل هم 


اقا برای انبیا 22 اجتهاد جایز بوده است 

اهل‌سنت با استناد از اين آیه‌ی کریمه عقیده دارند: چنان‌چه در مسأله‌ای وحی 
نازل نمی‌شد و مسأله هم خواهان حکم و توضیح فوری بود انیا لا اجازه داشتند 
دست به اجتهاد بزنند؛ چنان که در «قرآن» از اجتهاد حضرات داود و سلیمان اج 
سخن به میان آمده است. آن‌چه که در اين آیه آمده است که الم أَذنت مه [توب: 4۳۳ 
اجتهاد رسول‌اله ی را در مورد اجازه دادن به منافقان برای شرکت‌نکردن در جهاد 
ثابت می‌کند. البته نزد عده‌ای و خصوصاً شیعه تمام علوم انیا 9 از وحی نشأت 
می‌گیرد و هیچ کدام اجتهادی نیست. 

لازم است بدانیم که در اجتهاد انببا ل با ملاحظه‌ی مقام عصمت آان, به اعتبار 
نتیجه» امکان اشتباه وجود ندارد و آن‌چه از خطاها هم که رخ می‌دهد. به «لغزش) تعبیر 
می‌شود که خداوند متعال فوراً با ارسال وحی به اصلاح و جبران آن می‌پردازد. اما در 
اجتهاد دیگر مجتهدان خطا راه می‌یابد. 


ها چند مسأله‌ی مستنبط 

۱-از آیه‌ی «عَفا له عنلک لِم أَذنت لهْم46 [توبه: ۴۳] به اي مسأله استدلال شده که 
در مسایل دنیوی و اموری که به فتوا مرتبطاند نباید عجله کرد بلکه باید پس از تدیّر 
و تحقیق کامل و پس از روشن شدن و واضح شدن موضوع؛ حکم آن را صادر نمود. 


۲- هرگاه مأمور برای خطایش عذر معقولی ارایه کرد امیر باید او را عفو نماید و اگر 
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عذر معقولی نداشت. می‌تواند او را تنبیه کند. 

«عذر معقول» آن است که بعد از آماده‌شدن برای انجام کار مورد نظر. مانعی رخ 
داده باشدو «عذر غیرمعقول» آن است که بدون آماده گیری» عذری بیان کند. عذر 
منافقان از نوع دوم بود؛ زیرا آنان از اول قصد شرکت نداشتند. 

۳- از همان آیه این درس مهم نیز استنباط گردیده که چون در زمان ما برعکس 
زمان رسول‌الّهَّْمنافقان شناخته نمی‌شوند. کسانی که خدمات دین را انجام می‌دهنده 
هميشه باید نسبت به اشخاص پیرامون خویش آگاه و در رفتارهای مشک وک‌شان 
حساس باشند؛ خصوصاً مدیران نهادها و مدارس و مراکز دینی که حتماً باید دارای 
یک تدبیر و یک سیاست کاری حساب‌شده باشند. آنان نباید هرکس را در حوزه‌ی 
کاری خویش دخیل نمایند؛ چون ممکن است در میان آنان افراد فاسدی وجود داشته 
باشند که دارای اغراض سوء و افعال تخریبی باشند. حتی اگر یک جماعت تبلیغی به 
جایی می‌رود مسئول جماعت باید تحقیق نماید که افراد همراه چگونه اشخاصی 
هستند. در مدارس هم زمانی که نسبت به طالبی که می‌خواهد ثبت نام کند یا ثبت نام 
کرده شک ایجاد شود باید تحقیق کنند که از کجا آمده و دارای چه گرایش‌هایی 
است و اگر مشک وک نزند» نیاز به کنجکاوی نیست. خلاصه. در هرکار روی افراد 
مشک وک تحقیق لازم است. 

حضرت شاه عطاءالّه بخاری طِ هميشه به عنوان سرلوحه و مبنای احتباط‌هایش در 
حزب خویش. این حدیث را می خواند: 

«لایلدغ المومن من جحر واحدٍ مرتین.۳۱٩‏ (موّمن از یک سوراخ دو بارگزیده نمی‌شود.) 

حضرت شاه له اگر یک بار از شخصی خیانتی می‌دیده بار دیگر تا طول عمر اگر او 
داد هم می کشید و کوش م ی کرد ات خود را ثبت کنده هرگ در گروه خود داخل‌اش 
نمی کرد و می‌گفت: «لابْلَغ المومن من جُحر واحد مرتین» و خاطرنشان نیز می کرد که 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان/ همین جلد/ تحت آیات ۱ الی ۵). 
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من کسی راکه یک بار از وی خیانت تجربه کرده باشم» در جماعتم داخل نمی کنم. 


رم دو ۰ و هه 
وینهم من یقول آدّن بی ولا ند تفیق ان آلیتتة سَقطوا" 
و از آنان کسی است که می‌گوید: اجازه ده مرا و در وه مینداز. آگاه شو که 0 


مس مگ »9 
وارت جهن لمحبطة بالکفربرت (3 1 ان تصولکت حسته تسف تسوهم 
9 هرآئینه دوزخ درب رگیرنده‌ی کافران است ۰ اگر برسد به تو نعمتی نعمتی» ناخوش می‌کند آنان را 
وان و ی ویو 
و اگر برسد به تو مصیبتی, می‌گویند: ما مصلحت خود را پیش از این به دست آورده‌ايم و برمی‌گردند 
۶۸ ر 7 9 ۷ 3 ۳ 0 ان م2 گم مس م 7 م2 
وهم فرخورت 2 قل لن یصیبناً الا ما کتب له لنا 
درحال یکه ِِ هستند ه بگو: هرگز نمی‌رسد به ما؛ مگر آن‌چه که نوشته است الله برای ما. 


هو متا وغل ال فنص المُیئورت ری فل هَل 


اوست کارساز ما و بر الثه باید توکل کنند مسلمانان ه بکو: انتظار نمی کشند 


- 7 ۲ و رد 
ترتصون با احد ین 


هب اپ ور دا 0 فک و متس 
۱ 1 
رو 
مرّبَصوت () 
منتظرانيم ۰ 


مفهوم کلّی آیه‌ها: گاهی منافقان برای این که از رفتن به جهاد معاف شوند» عذرهای 
بی‌جا می آورند؛ درحالی که در جهنم بدبختی بیشتر از این چیزهاست. عادت منافقان 
این است که هرگاه بر رسول‌اله ی نعمتی و فتحی می‌رسید بسیار بدشان می‌آمد و 
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چنان‌چه مصیبتی و ظاهرا شکستی پیش می آمد» می گفتند: ما بر مبنای عقل و درایت 
خویش این وضعیت را پیش‌بینی کرده بودیم و بر همین مصلحت در جهاد شرکت 
نکردیم؛ غافل از اين که همه‌ی خوشی‌ها و مصایب در دست خداوند متعال است و 
برای مسلمانان پیروزی و شهادت هر دو نیک و مطلوب هستند. منافقان به زودی در 
قهر الهی با به دست مّمنان هلاک خواهند شد. 


ربط و مناسبت 

در گذشته بیان افعال و اخلاق بد منافقان شروع شده بود. در اين‌جا نیز ادامه‌ی 
همان بحث است؛ حالاتی دیگر از منافقان و نتایج کارهایی که انجام می‌دادند و به طور 
تخصیص سخنانی که از روی مکر و حبله گفته بودند را نقل می‌فرماید. 


سبب نزول 

وقتی رسول‌اله مد منافقی به نام «جلٌ بن قیس» که آدمی سرمایه‌دار و سردار 
قبیله‌اش بود را برای شرکت در جهاد دعوت فرمود او سخنانی بر زبان آورد که در 
آیه نقل شده آششار 

از میان منافقان سه نفر از روسا و به اصطلاح سرشناس بودند: (۱) «عبدالّه بن ابی 
منافتق»» (۲) «ابوعامر فاسق» که در زمان غزوه‌ی «تب و کث» در مدینه نبود و برای تحریککك 
مسیحیان علیه اسلام به روم رفته بود (۳) «جد بن قیس» که یکی از سرمایه‌داران و 
متنقذان بز رگک بود. در آیه‌ی اول خداوند متعال حال همین کس را بیان می‌فرماید. 

از روایات برمیآید که «جد» سرپرست و رییس قوم خود بود و ثروت زیادی 
داشت. نبی کریم مر او را خواست و او با چند نفر از قومش نزد رسول‌الّهَ حاضر 
گردید. آن حضرت ما به جهاد ترغیب اش کرد اما او در جواب گفت: «یا رسول‌اله! 
ائذن لی فی القعود» (به من اجازه بده که همین جا بنشینم که نمی‌توانم به جهاد بیایم؛ 
سفر طولائی است و ... و .... رسول‌اله ی عذرش را نپذیرفت و بار دیگر فرمود: 
«نجهّز؛ فانک موسر» (خودت را برای جهاد آماده کن که تو ثروت‌مندی آو هیچ کمبودی نداری]/ 
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اما او گفت: «لاتفتتی!» (مرا در فتنه میندازا) آن‌حضرت نم پرسید: «چه فننه‌ای؟» 
گفت: «گرایش به زنان زیبا در من بسیار غالب است؛ می‌ترسم زنان خوشگل رومی را 
ببینم و از اختیار خارج شوم و در فتنه بیفتم و رسوا شوم؛ پس» مرا در چنین فتنه‌ای 
مینداز»! 

خداوند متعال در این آیه همین جمله‌اش را بیان و رسوایش می‌کند. گفتیم که یکی 
از نام‌های این سوره «فاضحه» است که منافقان را رسوا می کند. آیه‌های مورد بحث از 
همین دست آیه‌های این سوره هستند. خداوند متعال می‌فرماید که این یک بهانه برای 
نرفتن به جهاد است. به نظر آن مرد این بهانه‌هاء حرف‌هایی معمولی بودند و برای همین 
در جلوی شخصیتی که سیدالعالمین بود» بی‌پروا آن‌ها را بر زبان آورد. در خر رسول‌اله 
به او فرمود: به تو اجازه دادم؛ برو» که تو ارزش شرکت در جهاد را نداری.»"٩‏ 

در روایتی دیگر آمده که خود آن‌حضرت 2 به «جد» گفت: «به جهاد روم بیا و 
از غنایم و کنیزان سهمیه ب رگیر ..» اما او اجازه‌ی ماندن خواست ...۲ 

آن منافق» فرزندی به نام «عبداللّه» نك داشت که مومن کامل بود. درست مانند 
رییس المنافقین «عبدالّه بن بیٌ» که فرزندش؛ «عبداله» بر عکس خودش یک 
مژمن واقعی بود. آمده است که وقتی فرزند «جد». حضرت «عبداله» نك از این 
ماجرای پدرش باخبر شد به نزدش آمد و تهدیدش کرد و در همان جلسه آبرویش 
را برد. به او گفت: شرم نمی‌کنی و نمی‌دانی که جلوی چه کسی نشسته‌ای؟! اصلا 
می‌دانی چه می‌گویی؟ اگر آنحضرت طل به من اجازه دهد همین الان گردنت را 
می‌زنم؛ تو تمام قوم ما را رسوا کردی! تو این چنین فریفته‌ی زنان هستی و این قدر 


۱- به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر: ۶۳/۵ ش۴۳۸- و طبری در تفسیر: ۲۸۷/۶ ش ۱۶۸۰۲ و 
۳ - و طبرانی- و ابن منذر- و ... . ایضاً بخوانید: تفاسیر متداول. 

۲ به روایت طبری در تفسیر: ۳۸۷/۶ ش1۶۸۰۴. و مثل همان تشویق به سایر ممنان ش ۱۶۸۰۰ و 
۰- و طبرانی - واحدی در اسیاب النزول: ۸ و ... 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۱۷۷ ]2 


خداوند متعال این آیه‌ها را در شرح حال این قایل و ساير کسانی که چنین سخنانی 


را بر زبان آوردند نازل فرمود. 


‌ 


ونم مُن یقول آئذّن لی ولا تفت ... (۴۹) 


3 
# 
‌ 
_ 
1 


وضتهم من یرل :بت مراد از مه همان «جدٌ بن قیس» است. 

تَفْییی 4 یعنی: «مرا در فتنه مینداز» و در اصل یعنی: «لاتفتئی بسبب الامر بالخروج 
الی الروم!. 

در توجیه این جمله چند قول از علما نقل شده است؛ بدین قرار: 

۱. 9 1 تَفی 4 یعنی: «لاتوقعنی فی‌الفتنة ...۸ (بهتر است مرا با دعوت شرکت در 
جهاد در فتنه نیندازی؛ زیرا من دعوت ترا نمی‌پذیرم و این سرپیچی از دعوت توء موجب 
افتادن من در فتنه و هلااکی خواهد بود.) 

۲. مقصود او اين بود: اکنون موسم گرما است و شرکت من در جهاد» موجب 
هلااکت من در اثر گرما خواهد بود. 

۳ منظورش این بود: چنان‌چه با شما در جهاد شریک شوم اهل و مال و امکانات 
زندگی‌ام را از دست خواهم داد. بنابر اين» مرا در این چنین فتنه‌ای مینداز. 

۴ چنان که گفتیم در روایتی آمده است که وقتی رسول‌اله ی از او درباره‌ی 
چگونگی در فتنه‌افتادن‌اش پرسید» او گفت: «زنان رومی زیبا هستند و من وقتی همراه 
شما آن‌جا بيایم و آنان را بینم) شیفته‌شان می‌شوع!»!٩‏ 


خداوند متعال در جواب این بهانه تراشان منافق می‌فرماید: 


۱- تفسیر کبیر: ۸۴/۱۶- ۸۳- روح المعانی: ۱۰۴۲۵. 
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لا لْنَةعَرا! - آگاه باشید و بدانید که اينان خود در فتنه افتاه‌انده نه این که تو 
آنان را می‌بری و در فتنه می‌اندازی؛ این یکک بهانه است. در حقبقت تو آنان را برای 
کاری می‌بری که باعث نجات‌شان است؛ چون اگر واقعاً ایمان داشته باشند و در جهاد 
بمیرنده به درجه‌ی شهادت فایز می گردند و اگر فاتح شوند» صاحب غنایم خواهند 
شد. 

بعضی «التتته را در این جمله به معنای فساد اخلاق تفسیر کرده‌اند. بعنی 
می‌فرماید: این فرد خود از قبل مثل منافقان دیگر با زنان بد کاره ارتباط نامشروع دارد. 
گویا در این آیه خداوند متعال رازش را فاش و رسوایش نمود! 

نزد برخی همین ارتکاب بی‌ادبی و جسارت دروغ در نزد رسول‌اله َ برای «جل؛ و 
امثال او یک فتنه بود. 

بعضی دیگر گفته‌اند: منظور از «فتنه» ش رک و نفاق است؛ یعنی: این منافتی خود از 
قبل به شرک و نفاق و معصیت مبتلا است. 
وان جهن لْجبطةٌبالافرین - مقصود از احاطه اين است که تمام اعضای ظاهری و 
باطنی آنان در جهنم معذب خواهد شد؛ درحالی که اگر مسلمانان بد کار به دوزخ 
برده شونده به این طریق معذب نمی گردند. 

اگر چنین تفسیر کنیم که همین حالا جهنم آنان را احاطه کرده‌است در آن صورت 
مفهوم اين می‌شود که آنان به تمام اسباب و موجبات جهنم دست یازیده‌اند و گویا 
اسباب جهنم از هر طرف آنان را احاطه کرده است؛ به گونه‌ای که اگر بخواند ایمان 
بیاورند و به بهشت برونده اين اسباب جهنمی که آنان را احاطه کرده نمی گذارد به 


بهشت راه بایند. 


7 


مر مس و و 
|ٍن تصبلک حسَکهة تسوّهم... (۵۰) 


شرح حالی دیگر از احوال منافقان است. از اين آیه به بعده عقیده و روش عموم 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۱۷۹ ِ 

ان تصبات حستَه وه - مقصود از « حَمََه غنیمت و پیروزی مسلمانان است. 
می‌فرماید: اگر تو (ای رسول‌الهم) به پیروزی نایل شوی و غنیمت بدست آوری» 
منافقان بدشان می آید. 
وان تاک مُصیبةٌ... - منظور از «مُصِیبَة4» شکست است. یعنی: و اگر در جهادی به 
را می‌دانستیم و برای همین همراه نشدیم. (و این موضوع را دلیل بر کمال عقل خویش 
یلا وه فرکو - در چنین مواقعی منافقان نزد تو حضور پیدا نمی‌کنند بلکه با 
خوشحالی به تو پشت می کنند و ايی شکست مسلمانان را جشن می گیرند! 

نظیر این حالت منافقان را ما امروز مشاهده می کنیم؛ وقتی مشکلی فرا روی مسلمانان 
قرار گیرد یا خبر شهادت مسلمانی به گوش دشمنان دین- غربی‌ها- برسد. بی‌نهایت 
روز را جشن می‌گیرند. منافقان آن زمان همین‌طور بودند؛ وقتی مسلمانان دچار 
مشکلاتی می گردیدند» خوشحال می‌شدند و مراسم سرور و شادی یپا می کردند. 


فل ن یصیبکا لا ما کب له لک ... (۵۱) 

قل ُن یُصیتا لا ما کتب له لئا - می‌فرماید: ای رسول(ی)! به این منافقان بگو: چیزی 
جز آن‌چه که خداوند متعال برای ما از فتح پا شکست نوشته است. به ما نمی‌رسد. 
(شکست هیچ گاه از جانب شما نیست و اساسا شما فاقد هر نوع قدرتی هستید. شکستی 
که ظاهراً ما متحمل می‌شویم» از اراده‌ی خداوند حکیم ناشی می‌شود. بنابراین» شما 
به این امر خوشحال و شادمان نشوید که پی‌اساس است و فایده‌ای برای‌تان ندارد. خداوند 
متعال» مولای ماست و ما به هر آن‌چه که او از فتح یا شکست در حق ما اراده کند؛ 


راضی هستیم؛ چون حتماً در ما نقصی مانند غرور بوده که خداوند متعال ما را بدین 
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ترتیب تأدیب و آن را اصلاح می کند و این برای ما یک خیر است و این مطلب جزو 
ایمان و اعتقاد ماست.) 

حضرت شاه ولی‌النّه دهلوی)» ۲ می‌فرماید: من در راه عرفان به مشکلی برخورد 
کردم و کسی از من در اين زمینه بالاتر نبود تا به او مراجعه کنم. این مشکل همچنان 
لاینحل ماند تا آن که روزی به من الهام شد که اگر تو فرزند خودت را در راه ال 
تعالی بدهیء ما این مشکل تو را حل می‌کنیم. فرزندم حافظ «قرآن؛ بود. با خود گفتم: 
هت 
عزراییل ۱2 ه رکدام با لشکری در محل ما حاضر شدند. پسرم در این وقت مشغول 
تلاوت بود. فرشتگان در همان حال او را قبض روح کردند و در حال مشکل من حل 
گردید. 


هُومَلَا یعنی: اوست ناصر و مد دگار ما و اوست پشتیبان و متوی امور ماء (پس او تعالی 
هرچه در حق ما کنده به يقین می‌دانیم که در آن خیر هست و ه رگز شر ندارد. «هر چه 
از دوست رسد. نیکوست».) 
ال و - می‌فرماید: و ممنان باید بر ذات و نصوت خداوند متعال 
توکل نمایند. 

در روابات آمده است: 

«هر که به تقدیر ایمان کامل داشته باشد تحمل هر مصیبتی بر وی آسان خواهد بود ٩7‏ 


چون چنین کسی می‌داند که این مصیبت را خداوند متعال برای او مقرر کرده و 


در 0 حکمتی نهاده است. 


۱ با الفاظ: «من عرف سر اه فی القدر. هانت علیه المصائب.» (به نقل امام رازی ‏ در «تفسیر کبیره تحت 
آیات متعدد؛ از جمله: اعراف/ آیه‌های ۱ ۰ و ۲ ۰ و توبه/ آیه‌ی ۵۲ و مریم/ آیه‌های ۲ و ۲۳۳ و 
توتای آلوشی 9 در «روح المعانی»: اعراف/ آیه‌ی۲۰۶- و نیشابوری ع در «غراب القرآن»: ۳/ 
۳۶۶ - و صابونی در «صفو:التفاسیره: ۳ و ...). بعضی این سخن را منسوب به بعضی از عرفا 
دانسته‌اند. 
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ملکت‌الموت ابر یکت مأمور صرف است 

پیامبری با حضرت عزراییل ل ملاقات کرد؛ از او پرسید: آیا خداوند متعال مأموریت 
قبض روح تمام انسان‌ها و حیوانات و حشرات را به شما سپرده است؟ عزراییل 3 
فرمود: بله» اما اگر خداوند نخواهد. من از طرف خودم هرگز نمی‌توانم حتی جان 
یک مگس را هم بگیرم. 

امروزه ما شب غذایی می‌خوریم و بعد اگر مریض شدیم همان غذا را عامل 
بیماری خود می‌دانیم. اين یکث نوع نفاق عملی است؛ بلکه شایسته است که هر اتفاق 
و حادثه را ناشی از خواست و اراده‌ی خداوند متعال بدانیم. 


قل عَل ترَضورت بعا 5 |حَدی الخستیتن ... (۵۲) 


ل هل تبون بکا لا اخدّی الْحستَین 9حدی آلحستین » بعنی: «یکی از دو چیز 
خوب» که منظور از آن» این دو مورد هستند: 
() پیروزی بر دشمن و حصول غنایم و ...۰ 
(۲) شهادت که سرلوحه و سرآمد تمام پیروزی‌ها و رستگاری‌ها است. 

به پیامبرش امر می‌فرماید که به منافقان بگوید: در منطق و عقیده‌ی ما مسلمانان؛ 
شکست و هزیمت مفهومی ندارد؛ چون در مقابل دشمن فقط دو راه- پیروزی با 
شهادت- فراروی ما وجود دارد و هر دو حسن و نیکو هستند و نهایتاً هر دو به کامیابی 
منتهی می‌شوند. پس» ما مسلمانان روی بدی را نخواهیم دید و انتظار و آرزوی شما 
منافقان مبنی بر نا کامی ما انتظاری بیهوده است. 

در حدیثی که حضرت ابوهریره خفه از رسول‌اله ‏ روایت کرده نیز به این دو 
نتیجه‌ی نیک جهاد تصریح صورت گرفته است. در آن حدیث می‌خوانيم: 


«انتدب اه لمن خرج فی سبیله لایخرجه الا یمان بی و تصدیقٌ برسلی آن آرجعه با نال من 
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اجر آو غنيمة و آدخله الجة ...۳4" (خداوند متعال برای کسی که در را او خارج می‌شود وعده 
کرده که آگر خالصاً بر مبنای ایمان به من و تصدیق پیامبران من خارج شود او را از جهاد درحالی 
باز می‌گردانم که پاداش یا غنیمت به چنگ آورده است و يا |شهادت نصیب‌اش می‌کنم | و به بهشت 
می‌برمش) 

این حدیث معنای «الَحسَین» را دقیقاً مشخص کرده است و فهمانده که هر دو 
صورت برای مسلمانان خیر است. 

علاوه بر موضوع جهاد» در امور دنیوی نیز همه چیز به نفع ممن است. روایت 
شده که آن‌حضرت یل فرمودند: 

«عجباً لامر المومن! ان امره کلّه خم* ولیس ذاک لاحد الا للمومن؛ آن اصابته سرّاء شکر 
فکان خبرا له و ان اصابته ضرّاء صب فکان خبراً .۲ (حالت مومن شگف تآور است! تمام 
کارهایش به خیر و صلاح او هستند و این خاصه جز موّمن برای کسی دیگر نیست؛ آگر با امری 
خوشحال‌کننده مواجه شود ال تعالی را شکر می گوید و اين مایه‌ی خیر اوست و چنان‌چه 
متحمل زیانی شود شکیبایی پیشه می‌کند که بازهم مایه‌ی خیر اوست). 

تسمه‌ی کفش حضرت «عمر فاروق» ند کنده شد و او بلافاصله «نا ی ...» 
خواند. کسی از او علت استرجاعش را پرسید؛ فرمود: «من از پیشامد ناراحت شدم و 
هر چه تو را نارحت کند» مصیبت است.[با خواندن این دعاء خداوند متعال برای من 


۱- به روایت بخاری در صحیح: کتاب الایمان/ باب ۲۷ «الجهاد من الایمان»» ش‌۳۵- و مسلم در 
صحیح: کتاب الامار:/ باب۲۸ «فی فضل الجهاد والخروج فی سبیل‌ال» ش۱۰۳ و ۱۰۴ و 
۷()- و نسایی در سنن: کتاب الایمان و شرائعه/ باب۲۴ «الجهاد» ش۵۰۴۴ و ۵۰۴۵ - و 
ابن ماجه در سنن: کتاب الجهاد/ باب ۱ «فضل الجهاد فی سبیل‌اله», ش ۲۷۵۳- و احمد در مسند- 
و ...۰ 

۲-به روایت مسلم در صحیح از صهیب خلت : کتاب الزهد والرقائق/ باب ۱۳ «المومن امره که خیر»» 
ش ۲۹۹۹(۶۴)- و ابن حبان در صحیح: ۱۵۶/۷- ۱۵۵ کتاب الجنائژ و .../ باب۱ «ماجاء فی 
الصبر...»» ش ۲۸۹۶- و بیهقی در شعب الایمان: ۱۱۶/۴ باب سی‌وسوّم «فی تعدید نعم الّه عزوجل 
و شکرها» ش ۴۴۸۷ و .... 
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فویی ازدرتت | [ 

این واقعه برای «عبدالّه ین مسعود) اند نیز پیش آمد و برای حصول واب؛ 
استرجاع نمود و متذ کر شد که این هم یک نوع مصیبت بود. "۲ 

گاهی خداوند متعال فقط بر مبنای همین حکمت موّمن را ضرر می‌دهد. امّا ما این 
مطلب را نمی‌دانیم. و گاهی هم برای تأدیب او است؛ ممکن است در وجود کسی خیال 
فاسدی باشد» دارای غرور باشد و ... به هر حال ما حال خود را چنان نمی‌دانیم که 
خداوند متعال می‌داند. پس» خداوند متعال گاهی بنابر همین حکمت. ممن را متضرر 
می‌کند تا بداند که با قدرت مادّی خود نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و بلکه همه‌ی 
تصرفات از جانب ال ون است. 

در غزوه‌ی «حتین تین» که خود خاتم الانبا کر حضور داشتند و شخصیت‌هایی مثل 
صدیق اکبر خعنه و ... همراه بودند» به محض این که بعضی از نومسلمانان در خبال خود 
غرور پروراندند. خداوند متعال ابتدا شکستی بر آنان وارد کرد و بدین روش تأدیب‌شان 
نمود. 

زمانی که انگلیس ظالم با لشکر خود در هندوستان داخل شد و اهل آن مملکت را 
قتل عام کرد حضرت مولانا «فضل‌الرحمن گنج مراد آبادی» له درصدد جهاد دفاعی 
بر آمد, این ولایت مسلّمی داشت و تمام علمای ریّانی به فضل و کمالات ایشان 
اعتراف داشتند و حتی شخصیتی مثل حضرت حکیم‌الأمق حضرت مولانا تهانوی 4 
به وی اعتقاد تام داشت و به ملاقات ايشان می‌رفت"" و به طور کلّی تمام علمای 


۱ به روایت ابن زمنین در تفسیر: سوره‌ی بقره/ آیه‌ی ۱۵۶- وابن‌ابی‌شیبه در مصنف: ادب/ باب 0۲۲۰ 
«فی الرجل پنقطع شسعه فیست رجع»» ش ۲۷۱۸۴ و ۲۷۱۸۵- و بیهقی در شعب الایمان: باب ۷۰/ ش 
۴۵- و هناد در زهد: باب۴۵/ ش ۴۲۳. وبه نقل بوسف مبرد در محض الثواب: باب۶۶- وابن 
کثیر در موسوعة الفاروق. 

۲-به روایت این ابی‌شیبه در مصنف: ادب/ باب ۲۲۰ ش ۲۷۱۸۳. 

۳ حضرت حکیم الامت لا دو بار به ملاقات ايشان رفته بودند و خود در رسالی «نیل المراد» شرح 
این دو سفر را نوشته‌اند (ن.کك: ارواح ثلائه: ۲۶۳ الی ۲۷۴). 
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دیوبند تا به وی چنان معتقد بودند و در تمام هندوستان» بز رگ ترین ولی را ایشان 
می‌دانستند. ایشان یک عارف بالّه برجسته و در سلسله‌ی نقشبندی یک شیخ بزرگگ 
بود. شاگرد حضرت مولانا «شاه عبدالعزیز دهلوی» ط بوده اما عمر درازی یافت و 
عمرش از صدو بیست سال تجاوز نمود و تا زمان استعمار انگلیس زنده ماند. وقتی 
انگلیس به شهرهای هندوستان حمله آورد به مردم فرمودند: حالا جهاد بر ما و شما 
فرض عين گردیده است؛ چون کفار به مملکت اسلامی ما و شما حمله کرده‌اند و 
بنبراین باید علیه آنان به نبرد پپردازيم. ایشان همراه با لشکری ۱۰ الی ۲۰ هزار نفری 
از مریدان خویش از شهر «گنج مراد آباد؛ به قصد جهاد علیه انگلیس خارج شد و 
زمانی که انگلیس به گنج مراد آباد نزدیکك گردید ایشان حمله کردند و تا حدودی 
جنگ بین آنان امتداد پیدا کرد. انگلیسی‌ها هم کشته دادند و بعضی از مسلمانان هم 
شهید شدند. در بحوحه‌ی جنگ بود که حضرت «گنج مراد آبادی» له در لشکر 
انگلیس نظر انداخت تا بداند چرا و چگونه آنان لشکر مسلمانان را تار و مار می کنند و 
شجاعانه به پیش می‌آیند. در اين اثنا با حبرت دید که حضرت «خضر» لا با لباس 
نظامی در صف اول و مقدمة الجیش لشکر انگلیس قرار گرفته است! حضرت «گنج 
مراد آبادی» ط +حضره لت را از قبل می‌شناخت و با وی ارتباط داشت. خحضر طْ 
هم او را می‌شناخت. هر دو به سوی هم نگاه‌هایی آشنا نمودند. حضرت مولانا رو به 
فوجش کرد و گفت: مثل این که غلبه بر دشمن در این وقت از دست من و شما 
ساخته نیست. لذا از این بیشتر کشته ندهیم و برگردیم؛ چون وقتی »حضره با آنان 
است. هیچ شکی نیست که ما و شما با شکست روبرو خواهیم شد. مولانا «گنج مراد 
آبادی» به اصطلاح دی شکرتن اعلام آتشون: نسن نموه مولانا تخود پشت .فرسشن 
مخفیانه ایستاد تا اگر لشکر بدان جا رسد از +حضره نع پپرسد چرا با انگلیس همراه 
شده است؟! زمانی که لشکر رسید. مولانا جلو رفت و به «حضر» م1 سلام عرض 
نمود. «حضر) اا جوابش را داد و با همدیگر معانقه کردند. سپس مولانا پرسیدند: 
جناب! حکمت چیست؟! تو باید با ما همراه می‌شدی اما برعکس» با انگلیس همراه 
هستی؟ فرمود: همان‌طور که تو نمی‌دانی من هم نمی‌دانم؛ فقط از جانب رب‌العالمین به 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۱۸۵ 8۱ 


من امر شده که با این لشکر همراه باشم. البته این قدر می‌دانم که الّهتعالی می‌خواهد 
شهدای شما را بیشتر کنده و بعضی افراد دیگر در لشکر شما بوده‌اند که خداوند متعال 
خواسته آنان را تادیب نماید. 

گاهی خداوند متعال چنین هم می کند که مسلمانان شکست بخورنده اما در چنین 
شرایطی باید متوجه بود که هیچ کار اوتعالی از حکمت خالی نیست. پس هرچه بر 
سر مسلمانان می‌آید» پیروزی باشد یا شکست. برای‌شان خر است. 

پس از اين که انگلیس بر هندوستان غالب شد. غارتگران بیگانه رو به سرزمین 
افغان‌ها کردند. افغانستان پیچاره از قدی‌الابّام هميشه زیر بت کم رن 1 
زمان «امیر عبدالرحمن» گرفته تا حالا جنگ خاتمه نمی‌یابد و بلکه یکی می‌رود و 
دیگری می‌آید و با این وضع. بر مردم افغانستان آفرین باد که از همان زمان تا کنون بر 
2۱3 ۳ 
حال جنگ هستند. در زمان «امان الّه خان» ‏ جنگ بزرگی با همین افواج مهاجم رخ 
داد و مسلمانان افغانی آنان را چنان قتل عام کردند که اجساد دشمنان بر زمین جای 
نداشت و کیسه‌هایی را پر از اجسادشان می کردند و به رودخانه می‌ریختند. در همین 
جنگ حضرت شاه امان »4 "با تمام مریدان خویش برای جهاد خارج شده بود 
و در جبهه‌هایی قریب چهار هزار کافر مهاجم به دست ایشان و مریدانش به درك 
واصل شدند. از مریدان ایشان هم چیزی کمتر از صد نفر شهید شدند."؟ 


۱ از خلفای امدار حضرت حاج دوست‌محمد قندهاری نقشبندی مجدّدی طل و صاحب تصرفات 
عجیب و محبوبیت وافر در سرزمین افغانستان و ایران. معروف به «سلطان اهل جذبه». پدربز رگ 
حضرت مولانا شاه غوث‌محمد هراتی ۲(شیخ حضرت مولف ط4). نامه‌ی ایشان به مریدانش 
برای آمادگی و حضور در جهاد با نیروهای روس معروف است و توسط بعضی از دوستدارانش 
بقل اي ز کر کم و جر دسر است. یادم است که وقتی اين نامه به دست حضرت شیخ 
ماه جناب مولف طِه رسید. بسیار مسرور شدند و به کرات می‌خواندند و به اين اقدام جهادی حضرت 
امان‌الهطِ مباهات می کردند. 

۲ خود حضرت شاه امانال بط نیز در این جنگ‌ها آسیب دیدند و مدتی بعد به سبب همان زخم‌ها 
به شهادت رسیدند. 
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خداوند متعال در این جا چنین کرد و در هندوستان آن‌طور. اوتعالی قدرتش کامل 
است؛ هرطور که می‌خواهد» می کند. 

خحلاصه هر کار خداوند متعال برای موّمن خیر است و مسلمان هرچه که بر سر او 
می‌آید. باید ایمان داشته باشد که آن خیری است که خالق ذوالجلال برای وی آورده 
ات 
جده ریک ... -ما (مسلمانان) برعکس برای شما منافقان یکی از دو عاقبت 
بد- در مقابل «حْسْنِیّن)- را منتظریم که خداوند متعال عذابی از جانب خود یا به 
دست ما به شما پرساند. 

در این بخش از آیه یک سال رخ می‌نماید؛ بدین قرار: 

سوّال: در اسلام مجوّزی برای جهاد علیه منافقان صادر نشده است. پس مفهوم 
زیت ..» چست؟ 

جواب: در پاسخ به اين سئال چند توجیه از علمای تفسیر ارایه گردیده است؛ از جمله: 

۱. حسن بصری له قایل است: این جا یک جمله مقدر است و آن این است: «آو" 


بایدینا ان ظهر کم نفاقکم»"" 
۲- مراد از باَیْدیتا قتل و جهاد عملی علیه منافقان نیست؛ بلکه مقصود» طعنه و 
چند مساله ی مستنیط 


مسأله‌ی ۱: از آیه‌ی 9 قل هل تربْضو بت لا |حَدی الحشتیتن 4 [تویه: ۲ه] ثابت شد 
که خداوند متعال هیچ حرکت و اقدام دینی مسلمان را ضایم نمی کند. 

مسأله‌ی ۲: به کار گیری «تدبیرا» منافی با عقیده بر «تقدیر» نیست. بلکه در عین 
توسل به «تدبیر» باید ت و کل و اعتماد به خداوند متعال باشد. 


مسأله‌ی ۳ ثابت شد که بر قول منافقان نباید اعتماد کرد. پس از دوران رسالت اگرچه 


۱ تفسیر کبیر: ۸۷/۱۶. 
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نفاق اشخاص به طور بقین مشخص نمی‌شود. امّا کسی که در او صفات منافقان دیده 
شود به وی نباید اعتماد کرد. 


دو طریق الهی در ت زکیه‌ی نفوس بند گان 

خداوند متعال چون بخواهد بنده‌ای را مزکٌی نماید؛ به دو طریق بر وی تجلا 
می‌فزما باه 

(۱) تجلای جمال؛ بر بنده خوشی‌ها نازل می کند و بنده در قبال آن‌ها شکر و 
سپاس می گوید و بدین طریق ترقی می کند. 

(۲) تجلای جلال؛ بر بنده مصایب و آلام و سختی‌ها می آورد و او صبر می کند و 
بدین طریق مصفی می گردد. 
ی ی که سر ی که یل یر ۸ ور مر 
ل أنفقوا طوع أ کزها آن ینف منکم نکم کم قوما 
بگو: ای منفقان)) خرج کنید به خوشی يا ناخوشی, هرگز قبول کرده نخواهد شد از شما؛هرآئنه شما قومی 
۹ ما ی مر مرو رگ و و مر وو سکاو 
فسقین (چ وَمَا مَتعَهُمٌ آن تقبل مهم ئُفقَتهُم لا نهر 
فاسق هستید ه و بازنداشت از آنان که قبول کرده شود از آنان خرج کردن‌شان؛ مگر آن که آنان 

رم همم ۳ 92 ۳ اه ۶ ۳ ۷ 

۳ مر مرو 7 ام + ۹" مر و "۱۱۱ 

کفرواً بالّهٍ ویرسولب ولا تون الصلة الا وهم کسالی 


کافر شدند به الله و به رسول او و نمی‌آیند به نماز مگر کاهلی کنان 


12 ‌ ۹ ب ی م2 2 5 2 سس و 6" نی 9 
و یُنفقون الا وَمُم کرهون «چ فلا تعجبك أَمولهُم ولا 
و خرج نمی‌کنند؛ مگر به حالت ناخوشی ‏ پس به شگفت نیاورد تو را اموال آنان و نه 

وال ۳ وم م 
ده" نما رید ال لیم پا نی ألحَيوة الدتیا ور 
فرزندان‌شان. جز این نیست که می‌خواهد له که عذاب دهد ۳ را به این چیزها در زندگانی دنیا و برآید 


لك نفسپلم وَهم کفرون 62 


جان‌شان در حالیکه کافر باشند ۰ 
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مفهوم کلی آیه‌ها: منافق هرقدر به ظاهر در راه خداوند متعال انفاق کند. برایش فایده‌ای 
درب تخواهد تدای ی مود قول الهالعالسن فرارامی کرد تیراای اضاه دز قلب 
به خداوند متعال و رسول او ایمان ندارد و احکام الهی را نمی‌پذیرد. کثرت اموال آنان 
نباید موجب شگفتی مومنان گردد؛ زیرا همین اموال در دنی باعث تشویش درون و 
در آخرت. موجب عذاب آنان قرار می‌گیرد. 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های گذشته بداخلاقی و سوء اعمال و بهانه‌جویی منافقان در زمان جهاد و 
نتیجه و انجام اعمال شوم آنان که همانا عذاب دنیا و آخرت بوده بیان گردید. اینکک 
متذ کر می‌شود که منافقان گرچه صورتاً به انجام اعمال نیکك می‌پردازند و عبادت 
می کنند» اما به علت فساد درونی‌ای که دارند» اعمال ظاهری‌شان هم فاسد و پوچج 
است و هیچ گونه اجر و پاداشی بر آن‌ها برای‌شان مرتب نخواهد شد. 

خداوند متعال در این آبه‌ها از جمله اعمال منافقان» سوء نیت بد آنان در خرج 
کردن اموال را بیان می‌فرماید که اگرچه در وقت جهاد مال خود را می‌دادند» اما این 
کارشان از روی ریا و تظاهر بود. و بسیاری از آنان هم با وجود داشتن ثروت زیاد» 
بهانه می آوردند و نمی‌دادند. 

در ادامه علت عدم قبولیت صدقات آنان را بیان می کند و در پایان به مومنان 
هشدار می‌دهد که کثرت مال و متاع آنان شما را در کج‌فهمی و فریب نیندازد. 


سبب نزول 

گرچه اکثر مفسّران محمل آیه راعام دانستهانده اما حضرت عبدالّه بن عباس خدنتنه برای 
این آیه‌ی کریمه سبب نزول خاصی قایل است. وی می گوید: 

این آبه در مورد «جد ین قیس» نازل شد. «جد ین قیس» مقداری مال پیش آن‌حضرت 
آورد و گفت: «این‌ها را به عنوان کمک از من پذیر و مرا از شرکت در جهاد 
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قل آنفقوا وَء و کزها ن یل مدکم... (۵۳) 
... - می‌فرماید: (ای پیامبر یا به این منافقان) بگو: انفاقی که شما می‌کنید. چه از 
روی میل خاطر باشد یا از روی اکراه و بی‌میلی» در هر حال به درگاه الّه تعالی 
«أَنفِقو4 محتمل دو توجیه است: 
(۱) صیغه‌اش» امر اما مراد از آن خبر است؛ چنان که ترجمه کردیم. اين گونه 
(۲) امر است. ولی معنایش تهدید و توبیخ است. گویا آنان امر به انفاق شدند تا 
#طْوَء یعنی از روی رضایت و میل خاطر. منافقان طبق مصلحت خویش در 
بعضی موارد برای جلب توجه مژمنان چیزهایی انفاق می کردند تا مسلمانان با مشاهده‌ی 
آن, آنان را از گروه خود و به اصطلاح خودمانی تصور کنند. از آن جایی که این 
گونه انفاق‌ها دربردارنده‌ی منافعی برای خودشان بود با اراده و رضایت قلبی انجام 
می‌گرفت و گرنه منافقان برای رضای خداوند متعال و اجر آخروی دست به صدقه و 
انفاق نمی‌زنند. 
«کرها یعنی از روی بی‌میلی و مجبورا. توضیح آن که: وقتی رسول‌الهتَّْ فرمان 
۱ به روایت ابن جریر در تفسیر: ۰۳۹۰/۶ ش‌۱۶۸۱۸ - ایضاً ن.ک: تفسیر کبیر:۸۸/۱۶- روح 


المعانی: ۴۲۹/۱۰. 
۲ روح المعانی: ۴۲۹/۱۰ - ۴۲۸- البحر المحیط: ۵۲/۵. 


تن ۰ تبیین‌الفرقان / جلد یازدهم 


اف تاو فان از نی که ماو هت ور فان کی 
فلا کراه تفای من رهز 
...لثم قوما قاسقیی - «فسق» به معنی خروج است. عرب می گوید: «فسقت البیضه عن 
قشرها» و معنی خروج در این جا این است که اینان(منافقان) از ایمان بیرون رفهاند. 

«فسق» یک لفظ عام است و برای کاف منافق» مشرکک و مومن گناهکار یکسان به 
کار می‌رود. در این جا مقصود از «فستق» نفاق است. ۱ 
قراءات در طکرماک : 

این لقظ نا دق فرافخ ناه شنم اسگ: 

حمز له و کسایی طِه این کلمه را در اين آیه و در سوره‌ی نساء» و «سوره‌ی احقاف» 
به ضم کاف»(«کرها») خوانده‌اند. 

عاصم لد و این عامر لد در «احقاف» به ضم «کاف» و در «سوره‌ی نساء» و «سوره‌ی 
توبه» (همین آیه) به فتح « کاف» (از « کراه؛) خوانده‌اند. 

بقیه‌ی قرا در تمام این مواضع به فتح «کاف» خوانده‌اند. "۴ 


ما مهم آن تقبل منم تَفقَشهم لا أَُم کفروا بان ... (۵۴) 

در این آیه سه عامل که مانع قبولیت صدقات و نفقه‌های منافقان در در گاه هط 
است. بیان می‌شود؛ می فرماید: 
عامل اول: 
۳ باه ویرسوله منافقان قلباًبه خداوند متعال و رسول‌اله بر کفر ورزیدند 
و از لحاظ عقیدتی فاسد بودند» هرچند که ظاهراً ادعای ایمان و مسلمان بودن داشتند. 
عامل دوم: 
لا یاون ال وه الا در نماز با کسالت و تنبلی شرکت می‌کنند و منشاً این تنبلی 


۱- تفسیر کبیر: ۸۷/۱۶ 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۱٩۱‏ ۰ 


این است که آنان برای رضای خداوند متعال نماز نمی خواندند؛ بلکه این نماز خواندن 
آنان برای جلب رضایت و اطمینان مسلمانان است تا نسبت به آنان بدبین نشوند. (به همین 
دلیل نیز نماز خواندن‌شان فقط در جمع مسلمانان بود و هنگامی که تنها بودنده نماز 
نمی خواندند!) 

قیناً کسی که در یکی از بزرگ‌ترین ارکان اسلام دچار تساهل و کسالت باشد 
عاری از ایمان است. 


«حسال4 جمع ( کسلان» است؛ مانند «حیران» که جمع آن 7 ارت ٩۶‏ 


لا یْنفقون لا وم کارهون -انفاقی که می کنند از روی طیب خاطر نیست و جنبه‌ی ریا 
و مصلحت‌اندیشی دنبوی دارد. 


قلا مج أمولهم ولا دهم ... (۵۵) 

در آیه‌های قبل امید منافقان را از داشتن اجر و پاداش آخروی قطع کرد. در این 
آیه‌ی مبار که به مسلمانان تذ کر می‌دهد که از امکانات دنیوی کافران و منافقان مانند 
اموال و اولاد فراوان تعجب نکنید و آرزوی داشتن زندگی پرزرق و برق همچون 
زندگی آنان را در دل مپرورانید؛ زیرا داشتن مال و اولاد فراوان؛ ملاکك خوشبختی و 
زسکازی شست: کازها قر هاش اتهای رسای کیت اشت :ای که ان او 
حیث زندگی دنیوی در از و نعمت به سر می‌برند و شما در فقر و تهیدستی زندگی 
می گذرانید» از حکمت‌های الهی است. بنابراین» چشم به دولت و هستی آنان ندوزید 
و احساس حقارت نکنید. 

این تذ کر از آن‌جا ناشی می‌شود که مسلمانان وقتی ثروت و سرمایه‌های کفار را 
می‌دیدند از بابت این که آن‌ها را در راه خداوند متعال خرج نمی کنند» دچار رشک و 


۱-همان: ۰/۱۶ 
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تعجب می‌شدند و با خود می گفتند: کاش ما مثل آنان مال داشتیم تا همه‌شان را در راه 

حضرت مولانا «محمد قاسم نانو توی» له پدرش رو تمند کش بود» ولی در 
جوانب شرعی اموال زیاد احتیاط نمی کرد. ایشان پس از وفات پدر تمام اموال مغازه و 
اثاث و زمین‌ها و حتی خانه‌های مسکونی را به جز یکث خانه در راه خداوند متعال 
صدقه نمود. همه گفتند: مولانا قاسم دیوانه شده! ایشان گفتند: من دیوانه نیستم» این 
مال‌ها هشعه و مشک کف هشتنله 


لا نمجنا أَمولر ولا دشر - در فلا تُمْجبلق6» خطاب گرچه به رسول‌اله بل است» 
اما در حقيقت رخ کلام به سوی ممنان است. پس؛ خطاب به پیامبر ید برای هرچه 
پیشتر آگاه کردن مسلمانان نسبت به اهمیت موضوع آورده شده است. 

«اعجاب» به معنای سرور و شادمانیای است که همراه با افتخار و غرور و تم با 
این پندار باشد که دیگران سرور و خوشیای مساوی با خوشی و شادکامی وی 
۱ 
میرن له ليْعْبهُم بان الکَیاة لیا یکی از جمله حکمت‌های خداوند متعال در 
دادن سرمایه و ثروت زیاد به منافقان و بی‌دینان اين است تا با این روش آنان را در 
همین زندگی دنیا عذاب دهد تا در ضمن چشیدن عذاب دنیوی» با رنج و سختی هم 
حان دهند و نابود شوند. 

این که چگونه مال و اولاد سبب عذاب انسان می‌شوند واضح است؛ امروزه 
شاهدیم که انسان‌ها با وجود فراهم آوردن ثروت فراوان و داشتن فرزندان زیاد مرتباً با 
جنگ اعصاب مواجه هستند» آرامش و آسودگی را از دست داده‌انده خواب راحت 
از چشمان‌شان پریده و مصداق این مثل معروف گردیده‌اند: «آنان که غنی‌تراند» 
محتاج تراند». بسیارند کسانی که در راستای جمع آوری مال دنیا به جای این که حیثیت 


۱-همان: ۱/۱۶ 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۱۹۳ 8۱ 


و وجهه‌ای در بین مردم کسب کنند. آبروی‌شان در معرض خطر قرار می‌گیرد و 
شرافت و عزت‌شان را از دست می‌دهند. 

وجود اولاد برای مسلمان خوب و شایسته است؛ زیرا مسلمان از نگاه یک نعمت 
به آنان می‌نگرد و سپاس خداوند متعال را به جای می‌آورد. امّا برای کفار اولاد سر 
تا سر اسباب رنج و زحمت هستند و جز خسارت و بدبختی چیزی برای‌شان به بار 
نمی آورند. مفهوم هلاکت به سبب مال و اولاد در اين روایات و مطالب بیشتر واضح 
می‌گردد. 

رسول‌اله تلٌّ فرمودند: 

«بهترین موّمن نزد خداوند متعال کسی است که مالش, کم و در عبادت» قوی و عیالش اندک 


۲ 0 
ی 


حکمت این است که ممن با داشتن چنین خاصه‌ای کمتر دچار تشویش خاطر و 
پراکندگی ذهنی می‌شود و بنابراین» بهتر می‌تواند به طاعت و بندگی خداوند متعال 
پردازد. 

در حدیثی دیگر آمده است: 


«ویلْ للمکثرین ۰ (هلاکت است برای فزون طلبان!) 


۱ به روایت ترمذی در سنن از ابوامامة ختفت: الزهد / باب ۳۵ «ما جاء فی الکفاف ...» ش ۲۳۴۷؛ و 
گفته: «هذا حدیث حسَن»- و ابن ماجة در سنن: کتاب الزهد / باب ۴ «من لایبه (» ش ۴۱۱۷- و 
احمد در مسند: ۲۲۴/۱۶- ۲۲۳ و ۲۳۲ ش ۲۲۰۶۷ و ۲۲۰۹۷ و حاکم در مستدرک: باب «النهی 
عن‌التکلف للضیف» و گفته: «هذا اسنادٌ للشامّین صحیح عندهم». (الفاظ متن ترجمه‌ی روایت 
ترمذی است). 

۲-به روایت بخاری در صحیح از ابوذر خ#تن: رقاق/ باب ۰۱۳ ش ۶۴۴۳ و در الادب المفرد: باب ۲۷ 
ش۸۰۳- و مسلم در صحیح: کتاب ال رکاة / باب ۸ ش ۳( ۰ و ترمذی در سنن: از کاة/ باب ۲» 
ش۶۱۷- و نسایی در سنن مجتبی: ال زکا:/ باب ۲ ش ۲۴۴۰ و در سنن کبری: ۹ باب ۲» 
ش ۲۲۳۲- و ابن ماجة در سنن از ابوسعید خدری فسه: الزهد/ باب ۰۸ ش ۴۱۲۹ الی ۴۱۳۱- و 
احمد در مسند: ۰۳۰/۹ ش ۱۰۸۶۰ و ۰۱۰/۱۰ ش ۱۱۱۹۸- و بزار در مسند: ش ۸۳۹۹۳ 4۱۶۷ 
۶ .. - و بیهقی در سنن کبری: آیمان/ باب۱» ش ۲۰۳۰۷ و ۲۹۳۰۸ و شهادات/ باب۳۸» 
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منظور کسانی‌اند که درخت حرص دنبا در دل‌های‌شان ريشه دوانیده و در پی 
اندوختن اموال فراوان و مشتاق اولاد زیاد هستند که چنین کسانی علاوه براین که 
طبعاً خسیس و بخیل بارمی آینده باتبع فرصتی برای طاعت هم برای‌شان باقی نمی‌ماند. 

مال و اولاد زیاد به همین طریق موجب هلاکت و نابودی انسان می گردند. 
وتَزهق أنْشهُم وه کافژون - این قسمت از آیه بر «لعَذمه عطف است. معنا این 
که: به آنان اموال و اولاد داده تا در حالت کفر هلاک گردند. 

«زهوق» به معنای «هلاکك کردن» و «منتقل کردن» و «زایل کردن» است. به معنای 
«خروج» هم است؛ عرب درباره‌ی کسی که لغزش بخورد یا از مسیر صحیح و عادت 
خوب خودش خارج و به مسیر انحرافی بروده می گوید: «زهق الرجُل». در جایی دیگر 
از «قرآن کریم) به همین معنا چنین به کار رفته است: «وَقل عاء الحَق ورَهَق البطِل .۹ 
[آسراء: ۸۱] که منظور. خارج شدن کفر است. علامه آلوسی ۶ گفته است: «اصل 
الزهوق, الخروج بصعوبة. ٩۳»‏ (خارج شدن به سختی). 

مراد از «نفس» در «أنفسْمم46» روح است. یعنی: ارواح کفار به سختی از بدن‌شان 
خارج می‌شود. 


داستانی آموزنده 

هش ۱ 

دو نفر صیاد- یک مسلمان ویک بهودی- به ساحل دریا رفتند و هر کدام به 
منظور شکار ماهیء تور انداختند. بهودی که هر بار دامش را بالا می کشید» ماهیان 
زیادی به همراه داشت. اما مسلمان موفق نشد حتی یکک ماهی هم شکار کند. مسلمان 
به بهودی گفت: تعدادی از ماهیان را به من بفروش. مرد بهودی |با ورزید و گفت: 


ش ۲۱۲۸۷- و اسحاق بن راهوبه در مسند: ش ۲۶۶ الی 2۸- وحاکم در مستد رککك- و ... (الفاظ 
متن از اپن ماجه است). 
۱-روح المعانی: ۴۳۱/۱۰ 
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موفقیت من در شکار ماهی دلیل بر حقانیت دین و آیین من و ناکامی تو در اين ام 
دال بر ناحق بودن دین تو است و چنان می‌نماید که خداوند متعال تو را دوست ندارد. 
مرد بهودی این سخنان را با لحن تحقی رآمیز بر زبان آورد و گفت: حالا چرا بهودی 
نمی‌شوی و به آیین من نمی‌گروی؟! مرد ممن با خونسردی جواب داد: گرچه 
خداوند متعال به من ماهی نداده؛ اما من بر این موضوع شکیبایی می‌ورزم و ثمره‌ی آن 
را خواهیم دید. فرشتگان الهی وقتی این ماجرا را مشاهده کردند. کاسه‌ی صبرشان 
لبریز شد و به بارگاه الهی عرضه داشتند: پرورد گارا! در این چه سری است که بنده‌ی 
مژمن خود را که در ذکر و یاد تو مشغول بود» محروم کردی و دشمن‌ات را موفق و 
شادمان؟! للع به فرشتگان دستور داد به بهشت بروند و پاداش اجری که به آن 
بنده‌ی موّمن در ادای آن سه چیز (دست نیافتن به ماهی و صبر در آن محرومیت و صبر 
در برابر طنه‌ی یهودی) داده ببینند. فرشتگان در بهشت قصری دیدند که از جنس 
گوهر بود؛ قصری که تمام دنیا به یک ذره‌ی خاک آن هم نمی‌ارزید! آنان پس از 
مشاهده‌ی این همه نعمت و اسباب عیش, به پیشگاه حضرت الهی اظهار داشتند: 
پروردگارا! اگر این مرد را هزار سال عمر می‌دادی و او همه‌ی آن را با عبادت به سر 
می‌برد و در تمام عمرش غذا و نان هم به وی نمی‌رسید» باز هم موفق به کسب این 
همه نعمت‌های بهشتی نمی‌شد. پس از آن» العل امر کرد که به جهنم بروند و 
حاصل طعن و تمسخر بهودی را که در حق مرد مومن رواداشته بود مشاهده کنند. 
آنان به جهنم رفتند و مسکن و مآوای آن بهودی را که تنها در برابر سه عمل شوم او 
(مسلمان نبودن و اظهار غرور و طعن بر مسلمان) برایش تهیه و تدارکک دیده شده بوده 
مشاهده کردند و بعد عرضه داشتند: اگر این مرد قرن‌ها زنده باشد و زند گی‌اش را به 
عیش و نوش سپری کنده در برابر یکك غوطه در جهنم. اند کک و ناچیز است. 

در حدیثی صحیح آمده است: 

۱ کسانی که در دنیا با انواع و اقسام رنج‌ها و مصایب مواجه می‌شوند ولی صبر و 
حوصله می‌نمایند و پرورد گارشان را ناسپاسی نمی کنند» در بهشت چنان مورد اکرام و 


نت ۲ تبیینالفرقان / جلد یازدهم 


اعزاز قرار می‌گیرند که سایر اهل بهشت تمنا می‌کنند: کاش ما هم در دنیا مزه‌ی تلخ 
سختی‌ها و ناگواری‌ها را می‌چشیدیم و هم اکنون از چنین نعمت‌ها و رتبه‌هایی 
بهره‌مند می‌شدیما» ٩!‏ 

پس چه بسا مصیبت‌ها و مرارت‌های زندگی دنیا سبب می‌شود که مقام و رتبه‌ی 
انسان چنان ارتقا پیدا کند که با عبادت سالیان دراز رسیدن به آن مقام امری ناممکن 


تصحیح اعمال با صخت عقیده ممکن است 

علما با استناد به آیه‌ی کریمه‌ی طوما مهم آن تقبل یم هم [توبه: 4۵۴ 
گفته‌اند: کفر و نفاق عقیدتی» تمام اعمال انسان را تحت الشعاع قرار می‌دهند و فاسد 
می‌نمایند. و این بدان علت است که صحت اعمال» ريشه در صحت عقیده و ایمان 
صحیح دارد. ۱ 

با عنایت به مطلب فوق» علما گفتهاند: هرچه نیت انسان در انجام یک عبادت 
خالص تر باشد» اجر و پاداش بیشتری برای او ثبت می‌شود. این مطلب را در قالب مثال 
بهتر می فهمید: 

سه مسلمان را در نظر بگیرید که یکی به خداوند متعال و رسولش ی ایمان کامل 
دارد و اعمالی که انجام می‌دهد» در آن کاملاً رضای خداوند متعال را در نظر دارد. 
پاداش این انسان» یک پاداش کامل است. نفر دوم به خداوند متعال و رسول او 
ایمان دارد امّا در ادای نمازها سستی می‌نماید با جنبه‌ی ربا در آن غالب است. برای 
این انسان» پاداشی ناقص در نظر گرفته می‌شود. نفر سوّم به خداوند متعال و رسول 
ا وی ایمان دارد ما بهنماز کاملاٌبی‌توجه است و اگر هم هر از چند گاهی نماز می‌خواند؛ 
کاملاً از روی تظاهر و ریا است. اين‌گونه نمازها و عبادات صرفاً از برکات دنیوی 
۱ به روایت ترمذی در سنن از جابر <ْث با الفاظ «یود اهل العافية یوم القيامة حین پُعطی اهل البلاء 


الثوابِ لو آَْ جلودهم کانت قرضت ی الدنیا بالقاریض: کتاب الزهد / باب ۵۵۸ش ۲۴۰۲ و گفته: 
«هذا حدیث غریب...». و ایضا ن.ک: کنز العمال: ۳۰۵/۳ ش ۶۶۶۱۶۶۶۰ و ۶۸۵۱ 
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برخورداراند و بس و هیچگونه اجر و پاداش آخروی برای آن شخص دریر ندارند. 


و [منافقان] سوگند می‌خورند به نام الثه که آنان از شمایند؛ درحالی که آنان از شما نیستند» و بلکه آنان 


سا مه 1 7 ۳ و مه مس مسر ۶و رگ 
رم یروت ( لو جذورت ملجَا أو مَعرتٍ و مد لا 


گروهی هستند که می‌ترسند * اگر بیابند جای پناهی یا غارهایی یا جای وارد شدنی را 


و مه از فا سر ور 
ولا الیه هم جمَحخون (2) 


حتماً به آن متوجه می‌شوند شتاب‌کنان ه 


مفهوم کلّی آیه‌ها: منافقان از روی ترسی که بر خود دارند. برای حفظ جان و مال 
خویش در میان مسلمانان حتّی به نام خداوند متعال سوگند می‌خورند که حقیقت 
مسلمان هستند و با مسلمانان همنوا و یکی هستند» امّا این‌طور نیست. آنان جای 
دیگری ندارند و گرنه» اگر جای پناه دیگری می‌یافتند. حتماً سلمانان را ترک و به 
آن‌جا می شتافتند. 


ربط و مناسبت 

در آیات گذشته صحبت از افعال و کردار ناشایست منافقان بود. در اين آیات هم 
ادامه‌ی همان بحث و شرح حال سوء منافقان است که به دروغ ایمان می‌آوردند و 
سوگند یاد می کردند که ما بر دین مسلمانان قرار داریم؛ در حالی که چنین نبود. 


7 
2 


وعلفورت بالّه رم لمکم وما هم یج ... (۵۶) 


8 ۱۹۸ تبیین‌الفرقان | جلد بازدهم 


یحو باه ثهمْ لیم ... - می‌فرماید: آنان با توسل به دستاویزی چون سو گند به 
خداوند متعال می‌خواهند یگانگی و وحدت خویش با شما را ثابت کنند؛ لیکن این 
طوو نت »انا تا آرشما تفه 

«وَمَا هم ینک یعنی: «لیسواعلي دینکم» (آنان بر دین شما نیستند). 

فقوت از ماده‌ی «فرق» یفرق» فروقاً؛ است؛ به معنای ترس و خوف شدید. 
می‌فرماید: این س و گند منافقان ريشه در این حقیقت دارد که آنان می‌ترسند از این که 
مبادا کشته شوند. یا توسط شما مسلمانان مورد شکنجه و عذاب قرار گیرند. 
دور مج أو مرس أ مد لا لا ره وهم حون (۵۷) 
کر یجذون مَلجا مراب مدع ... - ملجاکه مصدر میمی و یا ظرف است؛ به معنای 
«پناهگاه»(جای پناه)؛ جایی که انسان در آن پناه می‌گیرد و در امان می‌ماند. اين لفظ از 
ماده‌ی «لجأ» به معنای «پناه گرفت» است. «ا الرجل) بعنی: (مرد پناه روت ۱ «التجا» از 
همین ماده است؛ وقتی بنده‌ای در پیشگاه خداوند متعال به دعا می‌پردازد و به او تعالی 
پناهنده می‌شود» من کول (به خداوند متعال التجا نمود». 

«مَعَرت جمع «مغارة» است» جایی که انسان در آن داخل می‌شود و پوشیده و 
مخفی می‌ماند. ماده‌ی اصلی «مغارة» «غار» است. در عربی به سوراخی که قبلا از آن 
چشمه‌ی آپی جاری بوده و بعد خشکیده باشد» «غارة العین» می‌گویند. 

سدح در اصل «مدتخل» بوده که «ت» را به «دال» بدل کردند» «مدّخل» شد؛ به 
معنای «جای دخول» که با وارد شدن در آن می‌توان خود را از دید دیگران پوشیده 
بکد یت 

ضمیر هه در َو به طرف هر یکی از سه کلمه‌ی املجاه و مغارات؛ و 
«مدّخل) برمی گردد و بدین علت مفرد آورده شده تا به هر یکی به صورت کامل و 
مستقل دلالت نماید. 
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وه یِجْمَحونَ - این صیغه از «جمح الفرس» اتخاذ شده است. به اسبی که به علت 
چموشی و سرکش بودن در راه رفتن خیلی سریع است و با سرعت زیاد حرکت 
می‌کند «جمح» گفته می‌شود. یعنی اين منافقان اگر جای پناهی سراغ داشته باشند؛ 
مثل حیوان بی‌لگام با سرعت تمام بدان‌سو می‌شتابند. اما می‌بینند که اسلام از هر 
طرف آنان را احاطه کرده و راه گریزی از مسلمانان ندارند. 


توضیح کلمات سه گانه و مفهوم آبه در پر تو معانی کلمات 

در اصطلاح «ملجأً» به دژ و قلعه‌ی محکمی اطلاق می‌شود که به هنگام حمله‌ی 
دشمن مردم در آن پناه می‌گیرند که در اصطلاح امروزی بدان پناهگاه می گویند. 

«مغارات» به غارهایی گفته می‌شود که در خلال کوه‌ها به صورت طبیعی وجود 
دارد و نام دیگر آن در زبان عربی «کهف» است. مانند غارهای «ثور» و «حرا). 

«مدّخل» به غارهای زیر زمینی که توسط خود مردم گنده و ایجاد می‌شود» اطلاق 
می‌ گردد ٩٩.‏ 

با ملاحظه‌ی این معانی کلمات فوق مفهوم کریمه را بار دیگر تکرار می‌کنیم: 

این منافقان عادت دارند بر مبنای‌منافع شخصی و حفظ موقعیت اجتماعی‌شان» س وگندهای 
دروغین یاد کنند و بدین‌وسیله خویشتن را در زمره‌ی مسلمانان نمایش دهند؛ اما در 
حقیقت چنین نیست و بلکه واقعیت این است که اگر برای آنان ممکن و میس می‌بود؛ 
با سرعت فوق‌العاده و بسیار پرشتاب به طرف دژها و غارها و پناهگاه‌های زیرزمینی 
می‌شتافتند و ذر آن‌ها بسر می‌بردند تا از دست شما راحت شوند. 

لازم به یاد آوری است که منظور و مراد آیه‌هاء منافقان اعتقادی هستند که در عهد 
رسول‌اله تٌَّ در پرتو وحی قابل شناسایی بودند؛ گرچه پس از دوران رسول‌اله مر 
هم نفاق اعتقادی وجود داشته و دارد. اما به دلیل انقطاع وحی, قابل شناسایی نیستند و 
احدی نمی‌تواند شخصی را بقیناً به عنوان منافق اعتقادی معرفی کند. منافقانی که در 


۱ تفسیر کبیر: ۹۶/۱۶ 
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زمان ما وجود دارند» در اصطلاح به آنان «منافق عملی» م ی گویند. 


2 0 ۳ ۶ 
ویتم من مرک نی السَدَفت فان آغطوا یبا رضوا وان 
و از آنان کسی هست که عیب می‌چیند از تو در تقسیم صدقات؛ اگر داده شوند از آن» خوشنود می‌گردند و اگر 
لد مد ۰« ی ۳ سم ۳۹ َط | ما ءاترره 
لم یعطوا مپا (ذا هم یشخطورت 2 ولو آنهمٌ رَضوا ما ءَاتلهمٌ 


داده نشسوند از آن» ناگهان خشسم می‌گیرند * و اگر آنان راضی می‌ندند به آن‌چه داده است به آنان 


7 م م2 او ش و مر 9 رحس 9 2 م ام 4 
له ورسوله, وقالواً حسّبکا اللّه سیوّتیتا له من فضلف وَرَسولهد 


الثه و رسول او و می‌گفتند: «بس است ما را الْه؛ خواهد داد ما را اه از فضل خود و رسول او؛ 


ککه ‏ هم پر 
انا له زغبوت ۵ 


هرأئینه ما به سوی الله رغبت داریم» (یهتر می‌بود) * 


ربط و مناسبت 

در این آیه‌ها نوعی دیگر از قبایح و زشتی‌های منافقان بیان شده است. آنان در 
نحوه‌ی تقسیم اموال» رسول‌اله ید را مورد طعن قرار دادند و گفتند: محمد(یَد) 
صدقات را از ثروتمندان می گیرد و به بعضی از کسانی که خود دست دارد. اختصاص 
می‌دهد و در پاره‌ای موارد عدل را هم رعایت نمی کند- نعوذ بالّه! در حالی که 
آن‌حضرت فا صدقات را طبق دستور الهی بین نیازمندان تقسیم می کرد. 


سبب نزول 

در مورد سبب نزول این آیات که ضمناً قایل این کلمات و مصداق اصلی این آیه‌ها 
را نیز مشخص می کند. اقوال مختلفی نقل شده است؛ بدین‌قرار: 

۱. بعضی قایل‌اند که شخصی به نام «معتب بن قشیر» که یکی از منافقان بود این 
طعن را بر رسول‌لله کر وارد کرد و به اصطلاح آیه «لامز» همین شخص بود. 


۲ حضرت ایوسعید خدری علعه می‌گوید: روزی رسول اه مشغول تقسیم 
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مقداری از اموال صدقه بود. عده‌ای از منافقان در آن‌جا حضور داشتند. در آن لحظه 
آن‌حضرت ی به یکی از افراده کم و به دیگری» بیشتر داد. (ناگفته نماند که در 
بعضی موارد جبربیل مق هنگام تقسیم صدقات میآمد و سهم برخی از افراد را معین 
می‌کرد. اساسا گفتار و کردار آن‌حضرت ی مبنی بر وحی بود: ما ُنطِقْ عن 
آموی ‏ ان هو 3 وی یوحی4 [نجم: ۳و ۴. در تفسیم غنایم ات بود و خود 
ایشان لش در این خصوص می‌فرمودند: «انا انا قاس واله ‏ "0 فان ان هنگام 
مردی از منافقان به نام «حرقوص بن زهیر تمیمی ذوالخویصرة» که «بن ذوالخویصرة» 
هم نامیده می‌شد "» خطاب به آن‌حضرت ی گفت: «یا رسولال! اعدل!» (انصاف 
کن). آن حضرت ی در پاسخ گفتند: «ویلك! من یعدل اذا لم اعدل؟!» (وای بر تو! آگر من 
انصاف نکنم» چه کسی انصاف کند؟!) حضرت فاروق اعظم حجفعه وقتی این سخن او را 
شنید. شمشیرش را از نیام در آورد و گفت: «یا رسول‌الّهتْ اجازه بده تا اين منافق را 
از پای در آورم!؛ (او بی‌دین است که به شما چنین قی کین رسول‌اله 3 فرمودند: 
«بگذارش و درباره‌ی او چنین پیش گویی فرمودند: 

اه رح من ضنضیء هذا قیقر حذکم صلاتّهمع صلامم و صاته مع صیامهم. بقرژون 
القرآن لایجاوز تراقیهم. ی مروق السهم من الرمية. فأینا لقتیموهم فاقتلوهم؛ فانهم 
شر قتلی نحت آدیم ۳ (از نسل این مرد افرادی خارج خواهند شد که شما نماز و 


۱ به روایت بخاری در صحیح از معاویه جلفته : کتاب العلم/ باب ۱۳«من پرد له به خیراً ۰ ش ۷۱ و 
فرض الخمس/ باب ۷ ش ۳۱۱۴ الی ۳۱۱۶ و ادب/ باب ۱۰۹«من یسمی باسم الانیًء»» ش ۶۱۹۶ 
توحید: باب ۰۱۰ ش۷۳۱۲ و فرض الخمس/ باب ۷ ش۳۱۱۴ الی ۳۱۱۷ و در تاریخ کبیر: ۷/ ۱۰ 
ش۴۴- و مسلم در صحیح: زکات/ باب ۳۳ «النهی عن المسألة» ش ۱۰۳۷(۱۰۰)- و نسایی در سنن 
کبری: باب «فضل العلم»» ش ۵۸۰۸- و احمد دول شا ش ۷۱۹۴- و ابوبعلی در مسند: ش ۵۸۵۵- 
و طبرانی در معجم کبیر: ۵۹ ش۱۴٩۹‏ الی ۹۱۶- و بغوی بت السة: ۸۱ ۲۸۴ ش ۱۳۱- و 
بیهقی در مدخل: ۱/ 0۲۵۲ ش ۳۵۱ و در شعب الایمان: ش‌۱۴۰۸- و 

۲ تفسیر کبیر: ۹۷/۱۶ 

۳ به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۶4/۵ ش ۱۰۴۷۶- و طبری در تفسیر: ۳۹۴/۶ ش ۱۶۸۳۲- و 
بخاری در صحیح: مناقب/ باب۲۵ ش ۳۶۱۰ و استتابة المرتدین/ باب/۵۷ ش ۶۹۳۱ (مختصرا)- و 
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روزه‌های‌تان را در مقابل نماز و روزه‌های آنان حقیر می‌شمرید؛ آنان قرآن می‌خواننده ام این 
قرآن خواندن‌شان از حاق‌های‌شان تجاوز نمی‌کند؛ از دین چنان می‌رهند که تير از کمان. پس در آن 
زمان هرجاکه آنان را دیدید بکشیدشان که بدترین کشته‌شدگان زیر اسمان همان‌ها خواهند بود) 

در پی این اعتراض منافق نامبرده» آیه‌ی «ومتم من یوک نی آلصَدَقت[توب: ۵۸] 
تال رهق ۱ 

بعدها حقیقت پیش گویی رسول‌الله رل ثابت شد؛ از نسل همین فرد در زمان خلافت 
حضرت علی له «خوارج» پیدا شدند که توسط ایشان خ سر به نیست گردیدند. 

شکلی دیگر از آن فتنه گران» پیروان «عبدالّه بن سبا» بودند که سبائیه, گفته 
می‌شدند. «اين سبا؛ کسی است که برنامه‌ی شهادت خلیفه‌ی سوّم مسلمانان حضرت 
عنمان عِْه را طراحی کرد. او با کمکک منافقانی دیگر در مصر دست به شورش زدند 
و مردم را علیه حضرت عئمان«ه تحریکک نمودند. بسیاری از فرقه‌های باطل که 
بعدها سر بر آوردند» دنباله‌رو همین «ابن سبا» بودند. 

۳ علامه کلبی طِْ واقعه‌ی دیگری را به عنوان سبب نزول این آیه بیان می‌کند؛ 
می گوید: رسول اه 3 مشغول تفسیم صدقات بودند و عده‌ای بادیه نشین هم در 
آن‌جا حضور داشتند. آن‌حضرت گ در تقسیم صدقات سهمیه‌ی کمتری نسبت به 
سهمیه‌ی اهل مدینه برای آنان در نظر گرفت. منافقی به نام «ابو جواظ» که در آن‌جا 
حضور داشت لب به اعتراض گشود و گفت: آیا مگر خداوند به تو دستور داده که 
صدقات را بین فقرا و مساکین تقسیم کنی» نه بین چوپانان؟ (به شهریان بیشتر و به اهل 
دهات کمتر بدهی؟!) آن‌حضرت 2 فر مودند: «مگر موسی و داود[ 224 ] جوپان 
نبودند؟» (چوپانی عیب نیست و مانع حصول صدقات نمی‌شود.) پس از خروج منافق 
از آن جلسه آن‌حضرت میا فرمودند: 


مسلم در صحیح: ‏ زکات/ باب۴۷» ش۱۴۸- و واحدی در اسباب الثزول: ۱۳۹- ۱۳۸. (الفاظ 
حدیث در متن موافق با نقل ابن کثیر ۶ است). 

۱- همان منابع و ایضاً: تفسیر قرطبی: ۱۶۶/۸- تفسیر کبیر: ۹۷/۱۶- روح المعانی: ۴۳۳/۱۰- تفسیر ابن 
کثیر: ۳۶۳/۲- اسباب النزول سیوطی: ۱۴۱- تفسیر مظهری: ۳۰۶/۳- ۳۰۵. 
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«احذروا هذا و اصحابه؛ فانهم منافقون!» (از این شخص و پارانش بپرهیزید که منافق 
)0 
هستند)! 

۴ ابوبکر اصم له سب نزول آیه‌ها را واقعه‌ای دیگری گفته است؛ نقل می کند: 
رسول‌اله و خطاب به یکی از یارانش فرمود: «ما علْمّكُ بفلان؟» (دربار‌ی فلان کس چه 
می‌دانی؟) او در جواب گفت: نسبت به وی هیچ علمی ندارم؛ مگر این که می‌بینم شما او 
را در مجلس نزدیک خودتان می‌نشانید و به وی زیاد می‌دهید. آن‌حضرت 32 
فرمودند: «او منافق است و من به سبب نفاق او و جلوگیری از خراب‌کاری‌هایش بر دیگران با 
وی‌مدارا می‌کنم.» آن صحابی یله عرض نمود: اگر مقداری از آن‌چه که به وی می‌دهید» 
به فلان می‌دادید» خبلی مناسب بود. آن‌حضرت حَ فرمودند: «آن شخص موّمن است و 
من او را به ایمانش وا می‌گذارم آبر ایمانش اعتماد دارم و چنان‌چه چیزی به وی داده نشود هیچ 
نمی‌گوید و ناراحت ۱ 

بعضی از مفسران می‌گویند: تمام منافقان دارای این صفت بودند و هرکدام در 
زمان‌های مختلف سخنان تعییبی و طعن آمیز در حق پیامبر بز رگوار اسلام مك بر زبان 


می آوردند. بنابراین» می‌توان تمام این واقعات را شآن نزول آیات دانست. 
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وم مُن یلك نی آلصَدّقت ... (۵۸) 


۱- تفسیر کبیر: ۷/۱۶ ایضاٌ: روح المعانی: ۴۳۳/۱۰- اسباب النزول واحدی(مختصر:۱۳۹- خرائب 
القرآن: ۳ ۴۸۷- ۴۸۶- کشاف: ۲/ ۲۸۲- تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۲/ ۱۷۶- السراج المنیر: ۱/ 
۲- الاب فی علوم الکتاب(این عادل حنبلی): ۱۲۰/۱۰-.... 

۲ تفسیر کبیر: ۹۷/۱۶- روح المعانی: ۳۳۳/۱۰ - اللباب فی علوم الکتاب: ۱۰/ ۱۲۰. و مثل آن(فقط 
ذکر مدارات با یک منافق با بیان علت مشابه در واقعه‌ای دیگر) در مسند حارث(بخية الباحث): 
باب «فی مداراة الناس». ش ۸۰۰- حلية الاولیاء: ۴/ ۱٩۱‏ و ۶/ ۲۸۵. 
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منم من یلك ... - می‌فرماید: و کسانی از منافقان هستند که بر تو درمورد تقسیم صدقات 
طعنه می‌زنند. 

«لمز» و «همز» تقریباً مترادف المعنی هستند و در «قرآن» از این ماده‌ها صیغه‌های 
دیگری هم وارد شده است؛ به عنوان مفاهیم خاص‌تر هر کدام این سخنان گفته شده 
است: 

۱. علامه لث طِ می‌گوید: «لمز» به معنای «عیب کسی را در حضورش با زگو 
کردن» و «همز» به معنای اعیب گویی شخصی در غیایش» است. 

1 زجاج بل می‌فرماید: «لمز» و «همز- هر دو- به عیب‌چینی می‌گویند؛ اعم از 
این که عیب شخصی را به زبان بیان کند یا اين که با عمل ادای آن را در آورد. 

۳ علامه ازهری له قایل است: «همز» و «لمز)- هر دو- در اصل به معنای «دفاع 
کردن» هستند. 

۴ ابوبکر اصم طِه چنین می گوید: «لمز به «بیان عیب کسی به دیگران با اشاره‌ی 
انگشت»می گویند و«همز» یعنی«چشمکک زدن به‌منظوربیان عیب کسی به دیگران) ٩(‏ 

معنای دقیق‌تر و مرجٌح همان است که امام ز جاج بیان کرده است. 

حضرت عبد اه بن عباس فنته در تفسیر «لیْك)ه گفته است: یعنی: تو را خیبت 
می‌کنند. 
کلبی ۶ گفته است: یعنی: در هر کاری از تو عیب می‌چینند. 

و به تفسیر قتاده 4 یعنی: بر تو طعنه می‌زنند. 

نی ألصَدَقَ سم یعنی: افی تقسیم الصدقات؟. 
ان لوا ینهازشوا -مرجع ضمیر یبا وق الصَدقت4 است. بعنی: اگر بعضی از 
اموال صدقات به آنان داده شود راضی و خوشحال می‌شوند. 


وان لرْ یُعوا نها ... -و اگر به آنان چیزی داده نشود ناراضی می گردند و لب به طعنه 


۱ تفسیر کبیر: ۱۶/ ۹۷-۹۸ 
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و تمسخر تو(ای پیامبر ْ) باز می‌کنند. و این علامت منافقان است که به حدی دنیاپرست 
شده‌اند که پروای تو را هم ندارند. 

سوّال ۱: آیا دادن صدقات به کقار جایز است؟ 

جواب: دادن صدقات نفلی به کفار جایز است؛ برابر است که ثروتمند باشد یا فقیر. 
به استثنای کفار حربی(کسانی که در حال جنگ با مسلمانان هستند) که دادن صدقات 
نفلی هم به آنان جایز نیست. 

سوّال۲: حکم دادن صدقات واجبه به کفار چیست؟ 

جواب: کسی که اسلام خود را ظاهر نکند؛ دادن صدقه‌ی واجب مثل کات و امثال 
آن به وی جایز نیست و اگر ظاهرا اسلام آورده-اگرچه منافق باشد- جایز است. 

سوّال۳: در اين واقعه آن‌چه که رسول‌اله تک تقسیم می کرد و منافقان عیب گویی 
کردنده آبا صدقات واجبه بود با نافله؟ 


جواب: قول صحیح این است که صدقات واجبه بودند. 


9و 


7 و و مرح اس بو 

و ۵9 

و و 7 7 و اور و۶ ۷ ۰ 3 ۷ مه 

ول انم رَضوامَا اتَأَهم ال ورَمُوله ... -اين آیه‌ی کریمه چون در محل شرط قرار گرفته 
مقتضی جواب است. مفسران جواب آن را این جمله گفته‌اند: «لکان خبراهم». یعنی: 
اگر آنان به این تقسیم راضی می‌شدند یقیناً برای‌شان بهتر بود. 

مراتب رضا به قضاو امر خداوند متعال 


در این آیه‌ی کریمه چهار مطلب مهم ذکر شده که همانا «مراتب اربعه‌ی رضا به 
مر له تعلی » هستند: 


۱-رضا به آن‌چه که خداوند متعال و رسولش یف برای آنان آورده‌اند: لرضوا ما 
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این رضایت. نشانه‌ی اوج ایمان شخص و خداطلبی او است. اين مرتبه از رضا را 

«رضاء بالقضاء» می‌نامند و بر هر فرد مسلمان فرض است. 
در حدیث قدسی ضعیفی آمده است که خداوند متعال می‌فر ماید: 
«من لم یرض بقضائي ولم یصبر علی بلائي» فلیخرج من تحت سيائي ولیطلب ربا سواي.۳0٩‏ 

(ه رکه به قضای من راضی نباشد و بر بلا و مصیبتی که من بدان مبتلایش کرده‌ام صبر نکند» 

از زیر آسمان من خارج شود و پرورد گاری غیر از من جستجو نماید!) 
ظاهر است که چنین چیزی از حیطه‌ی قدرت انسان خارج است؛ پس لزوما باید به 

قضای الهی تن داد و بدان راضی شد. رضاء بالقضای عین توحید است. 

۲- اعتراف زبانی به قضای الهی: «قالواً حَسبتا له 

سیدنا شیخ گیلانی 4 گفته است: چنان‌چه برای شخصی مصیبتی دینی با غیردینی 
رخ دهد. با طهارت ابتدا صدبار درود و سپس پانصد بار «حسبنا له ونعم الوکیل» و باز 
صد مرتبه درود بخواند و سپس دو رکعت بگذارد و با عجز و نیاز به دعا و نیایش 

پپردازد. به اذن خداوند متعال حداکثر تا شب هفتم مشکل او بر طرف خواهد شد. 

ایشان 4 به متعلقان و مریدان خویش وصیت کرده بودند که پس از رحلت وی به 

همین تعداد این دعا را بخوانند و به روح وی بخشند. این نوع اوراد را را اختم 

بزرگان» می‌نامند و این دعاها و اوراد در زمره‌ی تسلیم و رضا به قضا به شمار می‌روند. 
۳ رضا و امید قلبی. بعنی رضا و اعتراف زبانی باید مقرون به امید باشد و به عبارتی: 

بقین داشته باشد که فضل خداوند متعال در دنیا با آخرت شامل وی خواهد شد: سوت 

ین قضل ورَسولهء. 

۱- به روایت طبرانی در معجم کبیر از ابی هند داری با الفاظ «قال اه تبارک و تعالی: من لم برض 
بقضاتی ور بضبر علی بلائی» فلیلتمس:زبا سوای»: ۳۲۱/۲۲- ۸۳۲۰ ش ۸۰۷ و ابن‌عساکر در تاریخ کبیر 
دمشق: ۴۳/۲۳ و ۴۶/ ۱۴۵- و به نقل رازی در تفسیر کبیر: سوره‌ی نساء/ آیه‌ی ۳۲- و نیشابوری در 
تفسیر غراب القرآن. الفاظ متن موافق با نقل علامه احمد بن محمدیٌ(ابن عجیه) در تفسیر 


«البحرالمدید(۳۰۰/۱ آل‌عمران آیه ۸۴) است. ایضاً نک: کشف الخفاء عجلونی: ۲۰/۲ 
ش۱۸۹۸ 
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۴-ایمان کامل به سعادت آخروی و اخلاص در طلب آن. فقط برای کسب سعادت 


مر هم ۱ 
ی اه زغبرست) ۲ 


آخروی با عبادت و بندگی پرورد گار» تلاش داشته باشد: نا 
قصه‌ای از عبادت عاق الهی 

روزی حضرت عیسی لا بر قومی گذشت که به عبادت پرورد گار مشغول بودند. 
از آنان پرسید: چه چیزی شما را به عبادت خداوند متعال واداشته است؟ گفتند: ترس 
و خوف الّه تعالی. (ما از این که مبادا به جهنم برویم» خداوند متعال را پرستش 
می‌کنیم و می کوشیم تا با عبادت پروردگار از آن رهایی پیدا کنیم.) حضرت عیسی 1 
کارشان را تأیید کرد. اندکی جلوتر رفت و با گروهی دیگر از عابدان و زاهدان مواجه 
شد که آنان هم غرق در عبادت بودند. پرسید: انگیزه‌ی عبادت شما چیست؟ گفتند: 
امید کسب ثواب و حصول بهشت. (امیدواريم که با عبادت مستحق بهشت شویم.) 
حضرت عیسی ل این گروه را هم تشویق و تحسین کرد و مسیرش را ادامه داد. به 
گروه سومی از عابدان برخورد کرد. یرسید: شما برای چه خداوند متعال را بندگی 
می‌کنید؟ گفتند: ما برای اظهار ذلت عبودیت خویش و عزت ربوبیت خداوند متعال» 
عبادت می کنیم و بدین ترتیب امیدواريم رضای او تعالی را حاصل نماییم. (عبادت ما 
نه به جهت خوف و نجات از جهنم و نه برمبنای کسب ثواب و حصول جنت و بلکه 
فقط برای خداوند متعال است). حضرت عیسی معا فرمودند: «انتم المحقون انتم 
المحتون.» (شما هستید که حق بندگی را ادا می‌کنید و آن‌گونه که شایسته است 
اون مقمال ,را ررکم ف تنن ۲ 

این بزرگ‌ترین مقام بندگی است که انسان با عبادتش فقط درصدد جلب رضای 
له تعالی باشد. 


۱- البحرالمحیط: ۵۶/۵- تفسیر کییر: ۹۹/۱۶ (با توضیحات خود مولف گرامی در متن). 

۲-به روایت ابونعيم در حليةالاولیم: تحت زندگی‌نامه «احمد بن ابی الحواری» ۶ وبه نقل امام رازی 
در تفسیر کبیر: ۱۶/ ۹٩‏ و در «سوره‌ی بقره»» تحت آیه‌ی۱۶۵- و اين‌رجب حنبلی در تفسیر: 
«سوره‌ی بروج»» تحت آیه‌ی ۱۴. 
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مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: وم روا ما مهم لّه... 4 از این آیه استنباط می‌شود که: انسان 
هر حالتی را-نعمت باشد با سختی و مصیبت- از قضای الهی بداند (و بدان راضی باشد)؛ 
هر چند که طبعاً انسان از مصیبت و بلا رنج می‌برد و احساس ناخشنودی می کند. اما 
کمال او در این است که با این وضعء همه‌ی رخدادها را از طرف اه تعالی بداند. 

شأن بندگی آن است که انسان در عبادت. فقط رضای الّه تعالی را طالب باشد و 
در انتظار کشفیات و کرامات ننشیند یا از ترس جهنم و شوق جنت عبادت و بندگی 
را ییشه‌ی خود ۳ 


2 2 اه سم مس مس رم مر مر صد و 9 
* ۳۹ ۰ ۳ 2 وهسا م هِ‌ 


جز این نیست‌که صدقه‌ها برای فقیران است و بینوایان و کارکنان بر جمع صدقات و آنان که الفت داده 


و ی اس هی ره فا کت ۸۳ 
وخ ون آلٍقاب وآلقرین ی سول نون آلشییل 


می‌شود دل‌شان و برای خرج کردن در آزادی برده‌ها و وامداران و برای خرج کردن در راه الثه و برای مسافران» 
م قد 
0( 


حکم ثابت شده از جانب الله و الله دانای باحکمت است ه 


ربط و مناست 

در آیه‌های گذشته درباره‌ی منافقان صحبت شد که بر رسول‌اله ی در نحوه‌ی 
تقسیم صدقات اعتراض کرده بودند و فکر می کردند که این نوع تقسیم از جانب 
خود رسول‌اله ی است. در اين آیه‌ی مبارکه به اين مطلب تصریح می‌شود که 
خداوند متعال خود موارد مصارف زکات را مشخص می‌فرماید. آن‌چه که می‌بینید 
پیامبر یک به هنگام تقسیم صدقات به یکی کم و به دیگری زیاد می‌دهد. اين در 
حقیقت الهام گرفته از همین اصل است. به همین معنا آن حضرت ی فرمودند: 


۱-رک: بیان‌القرآن: ۱۲۰/۴. 
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«انما انا قاسم و 1 بعطی ۷ نقسیم کننده هستم و عطاکننده خداست.) 


پس. کسی حق ندارد بر پیامبر اسلام کل فز ان مورد و در هیچ کار دیگری؛ 
اعتراض يا او را توصیه به رعایت عدل نماید. 


سبب نزول 

امام ابوداود و دارقطنی رحيْانهُ روایتی از حضرت «حارث بن زیاد صدائی» خدنعت نقل 
کرده‌اند که بعضی آن‌را سبب نزول آیه‌ی «ِنما َلصّدَقَت للفقرآء وم کین ولمون 
لها ...46 [توبه: ۶۰] دانسته‌اند. روایت حضرت «حارث بن زیاد صدائی»عه از زبان 
خودش بدین مضمون است: 

من در حالی که مسلمان شده بودم» به خدمت رسول‌الّهتَّْ آمدم تا مدتی را پیش 
ایشان م1 سپری کنم. روزی آن‌حضرت لا تصمیم گرفت به طرف قوم من لشکر 
کشند. من عرض کردم: یا رسول‌اله یا شما صبر کنید. مسلمان و مطیع کردن قوم 
من به عهده‌ی من! آن‌حضرت مق پذیرفتند و من در نامه‌ای» آنان را به اسلام دعوت 
کردم. از آن‌جایی که من بزرگ قوم خود بودم» مردم توصیه‌ام را به سمع قبول 
شنیدند و بلافاصله جملگی مسلمان گشتند. آن‌حضرت ْثّ وقتی از این ماجرا اطلاع 
یافت» بسیار خوشحال شد و فرمودند: «یا اخا صداء! المطاع نی قومه.! (مثل این که تو در 
میان قوم خود. متبوعی بزرگ و فردی وجیه هستی که تا این حدٌ بر تو اعتماد نمودند 
و اسلام را قبول کردند.) من عرض کردم: يا رسول‌اله جر ! اين از کمال من نیست؛ 
بلکه این فضل الّه تعالی بود که (به بر کت دعای شما) آنان را هدایت کرد. 

حضرت «حارث بن زیاد »علْْه می‌افزاید: درست در همین لحظه مردی آمد و 
چیزی از مال صدقه درخواست نمود اما رسول‌اله تک برای تفهیم او فرمودند که تعیین 
مصارف صدقات به هیچ یکی از انیا پا غیر انبیا محول نبوده و نیست. بلکه خود له 
تعالی مصارف آن را تعبین فرموده که هشت گروه‌اند و چنانچه او از آنان هست» پیامبر 2 


۱- تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: همین جلد/ تحت آیه‌های ۵۸ و ۵٩‏ در «سبب نزول»). 


8 ۲۱۰ تبیین‌الفرقان | جلد بازدهم 


می‌تواند به وی چیزی از صدقات ۹ 


پرهینای همین ووایته عله‌ایجر ایس نظر هسسن که درخواست عرد سای از مال 
وی ایت ‏ تری بنو09 22 براد ی 
نزول» بلکه به عنوان دلیلی برای اثبات انحصار مصارف زکات در همین هشت گروه 
#د ایته آورده اشت:و از طرز ابراد یت وسط ایشان برمی آید که آبه فلا تال شتم 


بود و آن-حضرت فٍ برای فهماندن آن مرد» به آن استدلال فرمود ۱ 


نما آلصَدَقَت للفقرآی امس کن والعِلِن عَ... (۰ع) 
السَوَقَاتُ - آیه‌ی مبا رکه با نما که مفید حصر است. آغاز شده؛ یعنی مصارف 
صدقات واجبه منحصر در همین هشت گروه هستند که آیه به بیان آنان پرداخته و 
علاوه بر آن» هر کسی که به نحوی در تحت این هشت گروه قرار دارد نیزه ضمناً در 
آن ملحواظ اشت: بسن یک امر که شرعا از فرانضی باشده اما تیرون از حطه و جهاز 
چوب این هشت گروه است» جزو مصارف ز کات قرار نخواهد گرفت؛ چون لهج 
با آوردن م4 مصارف آن را فقط در همین هشت مورد منحصر کرده است. 
«صدقات» جمع «صدقه) است. «صدفه) به مالی گفته می‌شود که در راه خداوند 
متعال خرج شود. امام راغب اصفهانی در «المفردات» می‌نوبسد: صدقه در اصل به مالی 
کی شود که اسان ان زا نت رات رون این کف او واعب تفت ار بالق 
جدا می کند و به دیگری می‌دهد؛ به خلاف «زکات» که ادای آن بر او لازم استه 


۱-به روایت ابوداود در سنن: کتاب‌ال ز کاة/ باب ۲۴«من یعطی من الصدقة وحد الغنی» ش ۱۶۳۰- و دار 
قطنی در سنن: کتاب ال زکاة/ باب «الحث علی اخراج الصدقة و بیان قسمتها» ش ۲۰۶۳(۹). 

۲-از سخن حضرت مفتی محمد شفیع ما در معارف الق رآن(۳۹۳/۴) این گونه معلوم می‌گردد. 

۳ ره ک: تفسیر قرطبی: ۸/ ۰1۶۷-۱۶۸ 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۲۱۱ ۰ 


«صدقه» را به این خاطر صدقه می‌نامند که به صدق فاعل خود دلالت دارد. "" چون به 
دلیل محبوبیتی که مال در دل انسان دارد» دادن و صدقه کردن آن کار دشواری است 
و نیاز به صداقت دارد. پس» کسی که در راه خداوند متعال صدقه می‌دهد و زکات 
مالش را می‌پردازد» صداقت خویش را به اثبات می‌رساند تا مسلمانان بدانند که این 
مرد در بندگی اه تعالی صادق و منظورش فقط رضای خداوند متعال است و در 
انجام این عمل غرضی جز این ندارد. 

«صدقه» در کاربرد اصطلاحی یک لفظ عام است و انواع صدقه‌های واجب و نافله 
را در برمی‌گیرد؛ اما اجماع صحابه و تابعین <جته بر این است که مراد از #الصَدَقت4 
در این آیه صدقات واجبه هستند. بنابراین» صدقات افله را می‌توان به هم مصارف 
هشتگانه‌ی مذ کور و هم در سایر مصارف دیگر- اعم از فقیر و غنی و ...- صرف نمود. 

علامه قرطبی ۶ برای تشخیص این موارد در «قرآن کریم» یک قاعده ارایه کرده 
است؛ می‌فرماید: 

«در «قرآن» هرجا لفظ «صدقه» مطلقاً آمده مراد از آن صدقه‌های فرض ۱ 
(و هر جا که قید یا قرینه‌ای بر عدم وجوب داشته باشده در آن‌جا یقیناً مراده صدقات 
نافله هستند.) 


لِفْقَرآ اکن -اولین و دومین مصارف کات «فقرا» و «مساکین» هستند. 


«لام) در ترآ وألمسکن...4 برای تخصیص است. بعنی: صدفه‌های واجبه مخصوص 
فقراه مسا کین و ... هستند. 


تفاوت بین «فقیر» و «مسکین» 
برخی گفته‌اند: «فقیر» به کسی گفته می‌شود که کمی مال دارده اما نه به حدّی که 
به درجه‌ی غنا برسد و بر وی زکات لازم شود. و «مسکین» به کسی گفته می‌شود که 


۱ المفردات فی غریب القرآن: ۲۷۸. 
۲ تفسیر قرطبی: ۰۱۶۸/۸ 


تن ۳ تبیینالفرقان / جلد یازدهم 


هیچ ندارد. " عده‌ای با استدلال از گفته‌ی حضرت خضر فلا درمورد صاحبان کشتی " 
عکس این را گفته‌اند""؛ اما صحیح همان تعریف اول است. 

با توجه به تفاوت «فقیر) و «مسکین» علما گفته‌اند: 

اگر کسی وصیت کرد مقداری از مالش را به فقرا بدهند نباید به مسکین چیزی 
داد و همین طور بر عکس (اگر برای مساکین وصیت نمود. به فقرا نباید چیزی داد). 
والعالِن عَلْهَا -سومین مصرف ‏ زکات. مأموران جمع آوری ز کات‌اند. 

در اصطلاح شرع «عاملین» به آن دسته از مأموران حکومت اسلامی اطلاق می‌شود 
که وظیفه‌ی جمع آوری اموال ز کات شر و دیگر صدقات واجبه از مسلمانان را بر 
دوش دارند. این عده بدان جهت جزو مصارف زکات قرار گرفته‌اند که وقت آنان 
تماما صرف انجام این مأموریت می‌شود و مجالی برای اشتغال به کاری دیگر ندارند. 

جمع آوری مال‌های ‏ زکات و صدقات واجب دیگر در اصل وظیفه‌ی حکومت 
اسلامی است؛ چنان که در آیه‌ای دیگر صراحتاً حطاب به خود رسول‌اله تاد به عنوان 
حاکم شریعت «اسلام» امر شده است: «حذ من أموطم صَدةة هرهم ...4 [توبه: 1۱۰۳ 
زکات مال‌های آنان [مسلمانان] را بگیر و بدین‌وسیله آنان را پاک گردان. 

پس, اگر در جامعه‌ای حکومت اسلامی برقرار باشد. طبق این آیه‌ی کریمه بر 
اوست که ز کات اموال مسلمانان را اخذ و در جهت مصالح مسلمانان در مصارفی که 
«قرآن» مقرر و مبیّن کرده است» خرج نماید. از این رهگذر لزوماً حکومت اسلامی 
برای انجام اين مهم بایستی عده‌ای را مأموریت دهد و خرج آنان را تأمین نماید و در 
حقیقت همین امر ایجاب می کند که دادن به «عاملین» از مال ز کات جایز باشد. در 


۱-روح‌المعانی: ۳۳۴/۱۰. 

۲ حضرت خضر لمّلاً در مورد کشتی به حضرت موسی لا گفت: اما السَفيتة فکانت لمَسَبکین 
یمن نی ابر (کهف: .۷٩‏ که از اين ثابت می‌شود که ممکن است کسی دارای مال مثلاً کشتی 
باشد و درعین حال «مسکین» گفته شود. 

۳ تفسیر مظهری: ۳۰۸/۳. 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۲۱۳ ۰ 


پاسخ به چند پرسش راجع به « زکات» و عاملان جمع آوری آن 

سوّال!: طبق حکم شرعیی دادن مال ز کات به اغنیا ناروا است. با این وصف در 
زمان حیات طییه‌ی رسول‌اله َ در بین مأموران جمع آوری اموال زکات» کسانی 
وجود داشتند که غنی بودند و به میزان نصاب مال داشته‌اند. آیا به این دسته از افراد 
هم طبق دستور آیه به عنوان اجرت از مال‌های ز کات چیزی داده شده است؟ اساسا از 
نگاه شرعی در چنین مواردی» حکم چیست؟ 

جواب: در حدیث از دادن اموال ز کات به اغنیا نهی شده است؛ به استثنای پنج قسم 
غنی که عبارت‌اند از: 

(۱) آن غنی که برای جهاد از خانه بیرون شده. اما در بین راه درمانده و زاد و توشه‌اش 
تمام شده باشد. 

(۲) مآموران جمع آوری اموال ز کات. 

(۳) شخص مقروض که موجودی‌اش هضم دینش می‌شود و چیزی به اندازه‌ی 
نصاب برایش باقی نمی‌ماند. (عده‌ای گفته‌اند: چنین فردی می‌تواند مال ز کات از 
دیگران بگیرد.) 

(۴) فردی که مال ز کات را از مسکین می‌خرد که برای او استفاده از این مال حلال 
خواهد بود. 

(۵) اموال ز کات که در ملکیت بی بینوا در آمده و او آن مال را به یکك فرد غنی 


۱ 
هدیه یا هبه می‌نماید. ٩‏ 


۱- بخوانید: سنن ابوداود به روایت از عطا بن بسار لا مرساک کتاب ال زکات / باب ۲۵ «من یجوز له 
اخذ الصدقة و هو غنی» ش‌۱۶۲۵- سئن ابن ماجه به روایت از عطا بن یسار از ابوسعید 
خدری خ: کتاب ال زکاة / باب ۲۷ «من تحل له الصدقة» ش ۱۸۴۱- موطا امام مالک از عطا لا 
مرسلاگٌ کتاب ال زکاة/ باب «اخذ الصدقة و من یجوز لها» ش۱- و ابن جریر در تفسیر: ۸۵ تحت 
همین آیه- و .... 


تن ۶ تبیینالفرقان | جلد بازدهم 


سوال۲: حقوق مستقل و عینی برای عاملان ذ کر نشده است. بر چه مبنا و معیاری 
برای آنان تعیین حقوق شود؟ 

جواب: ابوبکر جصاص ۶ و قرطبی طِ در «احکام القرآن؛ (تفسیر قرطبی) و صاحب 
«معارف القر آن» متذ کر شده‌اند: 

از آن‌جایی که هیچ معیاری نه در «قرآن» و نه در حدیث برای این امر تعبین نگردیده 
این مسأله به رای و نظر حاکم به تناسب تلاش و زحمتی که مآموران متحمل می‌شوند 
بستگی دارد؛ بدین ترتیب که اگر مأمور یکث روز وقتش را صرف این کار کرده » 
اجری که مناسب تلاش همان یکک روز باشد» به وی داده شود و چنان‌چه یک سال 
مصروف این کار بود» کفایت کل سال برایش تعیین گردد."" 

صاحب «تفسیر مظهری» و صاحب «معارف القرآن» با استناد از «ظهیریه» این مسأله 
را هم متذ کر شده‌اند که حاکم نمی‌تواند بیشتر از نصف مال جمع آوری شده را به 
عاملان بدهد. مثلاً آگر حق وی به دلیل تلاش زیاد یا مدت طویل مصروفیت در این 
کار بسیار و آن‌چه جمع آوری کرده کمتر از حی‌اش است؛ در این صورت لازم است 
از حقوق او کاسته شود تا بیشتر از نصف مال جمعآوری شده مصرف نشود."؟ 

سوّال۳: آن‌چه به عاملین تعلق میگیرد جنبه‌ی ز کات بودن آن مدنظر است يا حق 
الخدمة بودنش؟ 

جواب: از آیه چنین بر می‌آید که آن‌چه از ز کات به عاملان داده می‌شود» در آن 
عمدتاً حق خدمت آنان مدنظر است؛ زیرا نزد علما دادن صدقه به اغنبا مطلقاً ناجایز 
است و اساسا ز کات به مالی گفته می‌شود که به فقرا تعلق می‌گیرد. اما چون پرداخت 
این حق خدمت به عاملان منصوص است. دادن آن به عاملان- گرچه غنی باشند- 


جایز است و در غیر این صورت. نمی‌توان به دیگران آن را به عنوان حتق خدمت داد. 


۱ احکام القرآن جصاص: ۱۵۹/۳- تفسیر قرطبی: ۱۷۸/۸- ۱۷۷- معارف القرآن: ۴/ ۳۹۸- تفسیر 


مظهری: ۳/ ۳۰۹. 
۲ تفسیر مظهری: ۳۰۹/۳- معارف الق رآن مفتی محمد شفیع : ۳۹۸/۴ (ترجمه‌ی فارسی: ۳۰۲/۶) 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۲۱۵ 8۱ 


در همین جواب دو سوال پیدا می‌شود که هر دو را در قالب سوال و جواب مطرح 
می‌کنيم: 

سوال اول: مال ز کات وقتی یکك حق واجب و منحصراً حق فقرا و مساکین است» 
چه طور از آن در عوض خدمت استفاده می‌شود؟ 

سوال دوم: استفاده‌ی مستقیم از اموال ز کات برای اغنیا حرام است. با این وصف 
به چه تعلیلی برای عاملین غنی و ثروتمند حلال گردیده است؟ 

جواب این که: حاکم به دلیل داشتن ولایت عامه بر رعیت» وکیل‌الکل و نایب تمام 
آنان در مصالح و امور زندگی‌شان به حساب می‌آید. فقرا که از خویشتن سلطه و قدرتی 
برای اخذ حق‌شان ندارند. حاکم به عنوان وکیل اصلی آنان به این حق آنان رسید گی 
می‌کند و عاملان مجازاً وکیل فقرا برای اخذ حق‌شان از ثروتمندان هستند. از نگاه 
فقه» قبض (تحویل گرفتن) ‏ وکیل؛ قبض م و کُل محسوب است. برای فهم موضوع لازم 
است به مثال ذیل توجه شود: 

«زید» مبلغی را از «عمرو» طلبکار است و «بکر» را وکیل خود می‌سازد تا آن مبلغ 
را از «عمرو» دریافت نماید. «بکر» مبلغ مورد نظر را می گیرد» اما در بین راه به سرقت 
می‌رود. در چنین صورتی دست وکیل عبن دست م کل شمرده می‌شود. یعنی «زید» 
نمی تواند علیه «عمرو» اقامه‌ی دعوا نماید؛ زیرا او مبلغش آخذ شده و رسیده است. با 
درک این مثال فهم موضوع کاملاً سهل است. توضیح آن که: اموال ز کات وقتی 
توسط عاملان به دست حاکم- که نماینده‌ی فقرا است- برسده گویا به دست فقرا رسیده 
و حاکم به نمایندگی از فقرا گویا از مال خود آنان که در ملکیت خودشان قرار گرفتهه 
اجرت عاملان را پرداخت می‌نماید. 

با این توضیح واضح می گردد که از یک سوه زکات در مصارفش (فقرا و ..۰) 
مصرف گردیده و از سوی دیگی اجرت عاملان هم از طرف خود فقرا داده شده 
است. پس هم علت فقهی جواز دادن ز کات به عاملان روشن است و هم وجه «حق 


خدمت) بودن 1 


تن ۲ تبیینالفرقان / جلد یازدهم 


سوّال۴: ممکن است فقرا هیچ آشنایی و شناختی از هویت عاملان نداشته باشند و 
همچنین این امکان وجود دارد که فقرا و کالت یک عامل را اصلاً قبول نداشته باشند. 
در این صورت و کالت عاملان از طرف فقرا بی‌معنا خواهد بود. این مورد چگونه 
توجیه می‌شود؟ 

جواب: به علت ولایت عامه‌ی حاکم اسلامی و نمایندگی وی از طرف فقرا؛ حق 
انتخاب عاملان با اوست. فقرا چه بخواهند چه نخواهند عاملان مجازاً نماینده و وکیل 
آنان قرار م ی گیرند. 

سوّال۵: آیا مسئولان مدارس و مساجد و موسسه‌های خیریه می‌توانند به مأموران و 
نماینده‌های خود که برای جمع آوری کمک‌های مالی مردم از قبیل صدقه و ز کات 
گماشته‌اند همچون عاملان از اموال ز کات به آنان بدهند؟ 

جواب: محققان معتقداند که این جماعت در زمره‌ی عاملان داخل نیستند و بر 
مسئولان لازم است حقوق آنان را از جایی دیگر(اموال غیر زکاتی) تأمین کنند. لبته 
اگر مأموران در حکم مصارف زکات باشند. مسئولان می‌توانند به عنوان وکیل 
م ز کین (ز کات دهند گان) و نه و کیل فقراه به آنان چیزی بدهند ٩!‏ 

گفتنی است: فقط والی عام می‌تواند به صورت دوجانبه و کیل باشد؛ یعنی می‌تواند 
هم وکیل م زکین و هم و کیل فقرا قرار بگیرد. نمایند گان مدارس و موسسه‌های خیریه 
مطابق با نظر برخی» فقط و کیل طلاب و فقرا و طبق رأّی عده‌ای دیگر از علما؛ و کیل 
مین (زکات دهند گان)اند. نظر بنده مطابق ری دوم است. 

سوال۶: ۲یا آشپزهایی که در مدارس دینی کار می کنند» در «عاملین» داخل‌اند؟ 

جواب: علمای بزرگ پاکستان مثل مفتی محمد شفیع. مفتی محمود مفتی رشید 
احمد بر و بقیه‌ی علما فتوا داده‌اند که آشپزها در حکم «عاملین» هستند. 

من» شخصاً از جناب مفتی رشید احمد له در این مورد پرسیدم؛ ایشان کپی دلایل 


۱- تفصیل این مسأله را بخوانید در تصنیف دیگر موف گرامی بِ» «چگونگی صرف زکات در مدارس 
دینی). 
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را به بنده دادند و فرمودند: «اگر قانع نشدید و توضیح بیشتر خواستیده ما را اطلاع دهید.» 
بنده آن را مطالعه کردم» ولی کاملاً تشمّی حاصل نشد. بار دیگر که ایشان را ملاقات 
کردم» سوال کرد که آیا قانع شده‌ام و من عرض کردم: «برای من کاملاًتشقی‌بخش 
نبود» ولی گاهی برمبنای فتوای شما به آشیز مدرسه از همین اموال زکاتی حقوق 
می‌دهم و- به مزاح اضافه کردم:- مسئولیت این فتوا به گردن شماست!» 

سوال ۷ از اشارات «قرآن» این گونه معلوم می‌شود که اخذ اجرت در ازای عبادت 
حرام است. در «مسند امام احمد عِ؛ حدیثی مروی از عبدالرحمن بن شبل انصاری «ونه 
نقل شده است که در آن آمده: رسول‌اله ی فرمودند: 


«اقرءوا لقرآن ولا تأکلوا به ٩۱۱‏ (قرآن را تلاوت کنید. و آن را مایه‌ی کسب و در آمدتان قرار 


ندهید!) 
در روایتی دیگر آمده است که اگر در ازای تلاوت «قرآن» اجرت گرفتید» گویا 
اخگر جهنم گرفتهاید. ۲ 


صاحب «معارف الق رآن» هم این مطالب را آورده است. ۲ 


۱-به روایت احمد در مسند با الفاظ «اقرءوا القرآن ولاتغلوا فیه ولاتجفوا عنه ولاتأکلوا به ولاتستکثروا 
به»: ۲۱۸/۱۲ و ۲۶۸ و۲۷۰ ش ۱۵۴۶۸و ۱۵۶۰۳ و۱۵۶۱۰- و بیهقی در شعب الایمان: باب 
نوزدهم «فی تعظیم القرآن»: ۳۲/۲ ش ۲۶۲۴. الفاظ متن موافق با نقل مفتی محمد شفیع 4۶ در 
«معارف القرآن» (۴/ ۴۰۰) است. 

۲ به روایت طبرانی در معجم اوسط از ابن عباس نبا الفاظ «علماء هذه الامة رجلان: ... و رجل آتاه له 
علماٌ فبخل به عن عباداله واخذ علیه طمعاً واشتری به ثمنا؛ فذاک یلجم بوم‌القيامه بلجام من نار ... »: 2۲۳۷/۵ 
ش ۷۱۸۷ . ایضاً ن»ک: مجمع الزوائد: ۱۲۹/۱: کتاب العلم/ بابٌ منه(من فضل العالم والمتعلم)- 
الترغیب و الترهیب: ۱۰۰/۱ 

باید متذکر شد که اين در صورتی است که چنین کسی افراد فقیر و تهیدست را به علت این که 
نمی‌توانند پولی به او بدهند» از علم دین و «قرآن» محروم می‌کند؛ اما اگر تعلیم وی به نیت 
رضای الهی و برای همه هست. ولی مردم خودشان يا رییس یک مدرسه به قدر نیاز و برای امرار 
معاش مبلغی را برای او تعیین می‌کنند و می‌پردازند تا بهتر بتواند وقت خویش را در تعلیم مردم 
وقف نماید» جایز است. 

۳رءک: معارف القرآن: ۴/ ۳۹۹-۴۰۰ 
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فقهای سلف با استدلال از این روایات اتفاق نظر دارند که اجرت در ازای عبادات 
و طاعات» حرام و ناجایز است و از اين رو گفته‌اند: تعیین و اخذ اجرت برای امامت 
کردن نمازهای جماعت و تعلیم « قرآن کریم» حرام است. 

از این طرف از بشارتی که آن‌حضرت ل به عاملان داده معلوم می‌شود که 
عمل و کار عاملان هم عبادت محسوب می‌شود. در روایات آمده که رسول‌اله 3 
درباره‌ی عامل فرمودند: « کارش به اندازه‌ی جهاد اجر و ثواب دارد.»(٩‏ 

پس» طبق قضاوت عقل هم سوال وارد می‌شود که وقتی شغل عاملان عبادت 
است» باید اخذ حتی خدمت برای آنان هم ناجایز باشد. چطور «قرآن کریم» اجرت و 
حق خدمت را برای آنان حرام نگفته و بلکه در ردیف مصارف هشتگانه‌ی زکات 
ذ کرشان کرده است؟ 

جواب: امام قرطبی عِْ در تفسیرش به شرح و تفصیل این موضوع پرداخته و گفته 


‌ 


است: 

عبادات از دو حال خالی نیستند: یا فرض عین و واجب عین‌اند یا فرض کفایه و 
واجب کفایه. اخذ اجرت برای نوع اول ناجایز و برای عبادت‌هایی که فرض کفایه یا 
واجب کفایه باشند» به حکم همین آیه‌ی کریمه جایز است. 

جمعآوری اموال ز کات توسط عاملان» فرض کفایه است و بنابراین؛ اجرت دادن 
به آنان جایز است. 

از این که خداوند متعال این گروه را مستحق اجرت دانسته» خود این نکته ثابت 
می‌شود که برای فرایض و واجبات کفایی» گرفتن مزد صحیح است. مثلاً «جهاد» 
چون فرض کفایه است» معاوضه و حقوق گرفتن برای انجام آن جایز است. 

با ملاحظه‌ی این اصل» مسایلی چون اشتغال به کار فتوه قضاوت. تعلیم «قرآن 
کریم» تدریس حدیث و ... که فرض کفایه هستند» در لیست اموری قرار می گیرند 


۱-به روایت ابن ابی شیبه در مصنف با این الفاظ: «العامل علی‌الصدقة بالحق کالغازی فی سبیل ال حتی 
یرجع الی بیته»: ۵۶/۷ ش ۰۱۰۸۱۹ 
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که گرفتن حقوق و معاوضه‌ی خدمت در آن‌ها جایز می‌باشد.*٩‏ 
چهارمین مصرف زکات. مولنة لقلوب» هستند 

«ملفه‌ی قلوب» دسته‌ای از نومسلمانان بودند که ریشه‌ی «اسلام» در قلب‌های‌شان 
آن گونه که بایسته و قابل اطمینان باشد. محکم نشده بود. للع فرمان داد به منظور 


ایجاد محبت «اسلام» در قلوب‌شان» به آنان از اموال ز کات داده شود. 


گروه‌های «مولنة القلوب» 

علما و صاحب‌نظران در تعیین «مولفه‌ی قلوب» که دقیقاً شامل چه کسانی بود» 
آرای مختلفی ارایه کرده‌اند. بعضی از مورخان گفته‌اند آنان چند گروه بودند: 

(۱) گروهی از مسلمانان خام که از رسوخ ایمانی و عقیدتی کامل برخوردار نبودند و 
مساعدت‌های مالی موجب دلگرمی و تقویت ایمان آنان می‌شد. 

(۲) گروهی مخصوص از کافران. 

(۳) عده‌ی خاصی از منافقان. 

(۴) برخی از بدخواهان و مخالفان «اسلام» که امید می‌رفت به مصداق مقوله‌ی 
معروف «الانسانْ عبیذ الاحسان» به ازای دریافت کمک مالی دست از مخالفت‌و 
کارشکنی علیه «اسلام» بردارند و مسلمانان از ناحیه‌ی آنان در امان باشند و چه بسا این 
امر موجب می‌شد انگیزه‌ی گرایش به «اسلام» در دل ایا بد ید ۹ 

محققانی چون علامه قرطبی» ابن کثیر علامه آلوسی و صاحب «تفسیر مظهری» علرٌ 
می گویند: 

در صدر اسلام» در میان «ملفه‌ی قلوب» کافران نبودند و آن‌چه که برخی از مورخان 
مصداق مولفه‌ی قلوب را گروهی از کافران دانسته‌انده صحیح نیست و این امر ناشی 
از عدم آگاهی آنان نسبت به موضوع است. البته از پاره‌ای روایات چنین برمی آید که 


۱- تفسیر قرطبی: ۱۷۸/۸ 
۲ روحالمعانی: ۴۳۶/۱۰-و .... 
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به عده‌ای از رسای قبایل و سرداران کفار از طرف مسلمانان کمک‌ها و مساعدت‌های 
مالی می‌شده است که توجیه آن این است که از اموال ز کات و صدقات واجبه به آنان 
چیزی داده نشده و بلکه آن‌چه به آنان می‌دادند» از صدقه‌های نافله و غنايم جنگی بوده 
۷ 

با توجه به این نکته» روی‌هم‌رفته گروه‌هایی که به آنان عموماً بنابه مصالحی مال 
داده می‌شد. پنج دسته بودند: سه گروه مسلمان و دو گروه کافر. 

مسلمانان عبارت بودند از: (۱) نومسلمانان نیازمند و محتاح (۲) مسلمانان ضعیف 
الایمان اما ثروتمند» (۳) مسلمانان کامل الایمان که برای جذب قوم‌شان به آنان چیزی 
می‌دادند. 

و اما دو گروه کافر عبارت بودند از: (۱) عده‌ای از سرداران کفار که به غرض دفع 
شر آنان؛ چیزی به آنان داده می‌شد و اين مربوط به زمانی بود که «اسلام» هنوز ضعیف 
بود. (۲) گروهی که تبلیغ بر آنان اثر نمی کرد؛ ولی با مال ممکن بود دل آنان به دست 
آید و ایمان آورند و این خود تبلیغ مالی بود. مثلل حضرت «صفوان بن معطل» خ؛ 
چون به هرحال «لمال یمیل الیه الانسان» و به مثلی دیگر: «الانسانْ عبید الاحسانا. 


آیا حکم قر آنی «مولنة القلوب» برای همیشه است؟ 

حضرت عمر مه حسن بصری» شعبی, ابوحنیفه و مالک بن انس هر قایل‌اند: 
حکم مژلفه‌ی قلوب منسوخ شده است؛ چون حکم تألیف قلوب مخصوص زمانی 
بود که «اسلام» ضعیف بود و وقتی که «اسلام» قوت گرفت» دیگر نبازی به تألیف 
قلوب نماند. 

گروهی دیگر می‌گویند: حکم آن منسوخ نیست. البته توقیف الحکم به توقیف 
العلة شده است؛ بعنیی: چون علت حکم وجود ندارده حکم آن هم متوقفف شده 


۱- تفسیر ابن کثیر: ۳۶۵/۲- تفسیر مظهری: ۳۱۰/۳ - ۳۰۹- معارف القرآن مفتی محمد شفیع ب: 
۴۰۱-۴ (ترجمه‌ی فارسی: ۳۰۶/۶ الی ۳۰۸). 
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است و چنان‌چه بار دیگر شرایطی پدید آید که موجب تحقق علّت بشود» حکم آن 
هم قابل اجرا خواهد بود. مذهب آمام زهری» قاضی عبدالوهاب. این عربی» آمام 
شافعی و احمد لرٌ همین است. 

صاحب «کشاف» گویا نظر اخیر را راجح دانسته است. او می‌گوید: سبب نزول 
آیه» اعتراض منافقان بود. از این رو مصداق موّْفه‌ی قلوب عده‌ای از مسلمانان بودند 
نه کفار. " بنابر این» اگر در برهه‌ای از زمان بار دیگر این چنین حالتی برای مسلمانان 
رخ دهد این حکم کماکان باقی و لازم‌الاجرا است. 

احناف هم در این‌باره گفته‌اند: چنان‌چه شرایط ایجاب کنده برای عمل به این 
حکم گنجایش وجود ۱ 

سوّال: دادن مال ز کات به «مولفه‌ی قلوب» منوط به فقیر بودن آنان است یا خیر؟ 

جواب: امام شافعی ط و امام احمد له گفتهاند: اگر ضرورت ایجاب کنده فقیر 
بودن آنان شرط نیست. 

امام ابو حنیفه طْ و امام مالک طِ و گروهی دیگر از ایمه قایل‌اند: علاوه بر عاملان» 

ایو حجییه جه .و امام جه و کروهی دیحر ار ایمه فایل‌اند: علاوه بر 

فقیر بودن در همه‌ی افراد دیگر شرط ۱ 
ون الزقاب -پنجمین مصرف ز کات غلامان‌اند. 

«الزقاب» جمع «رقبه) به معنای گردن است. در عرف و اصطلاح به غلام بدین 
دلیل «رقبه» گفته می‌شود که گردن او- که کنایه از اختیار اوست- در دست آقایش 
قرار دارد. 

آرای علما در این مورد که منظور از «رقات» در این آیه چیست. مختلف است؛ 
بدین قرار: 
۱- توضیح مطلب را بخوانید در معارف القرآن: ۴۰۲/۴. 
۲ احکام‌القرآن جصاص: ۱۶۰/۳- البحر المحیط: ۵۸/۵- روحلمعانی: ۴۳۶-۴۳۷/۱۰- تفسیر 


مظهری: ۳۱۰/۳- ۳۰۹ 
۳ معارف‌القرآن حضرت مفتی محمد شفیع ب: ۴۰۴/۴ (ترجمه‌ی فارسی: ۳۱۰/۶). 
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. جمهور فقها و محدثان قایل‌اند: منظور آیه‌ی کریمه غلامان «مکاتب»اند. 
«مکاتب» به غلامی گفته می‌شود که آقایش مشروط به دریافت قیمتش. قصد آزادی 
وی را داشته باشد که در چنین وضعیتی غلام برای رهایی‌اش در تکاپو و طلب مال 
می‌افند. بنابراین» از مصارفی که سابقاً ذکر شدند» «مکاتب» استحقاق یشتری پیدا 
می‌کند که مال زکات به او داده شود و اولی هم همین است. 

۲. عده‌ای دیگر گفته‌اند: علاوه بر مکاتب» صاحب مال می‌تواند به جای پرداخت 
زکات. از اموال ز کات برده‌ای بخرد و سپس آن را آزاد نماید و یا قیمت غلام را به 
صاحبش بدهد تا او خود غلام را آزاد کند. 

جمهور فقهاء امام اعظم. امام شافعی و امام احمد هه صورت دوم را رد می کنند و 
آن را ناجایز می‌دانند. از امام مالک له دو روایت وارد است: یکی مثل رأی جمهور 
است. یعنی «رقاب» را مختص به «مکاتب» می‌داند و دیگری آن که صورت دوم هم 
جایز است. 

جمهور علما نظریه‌ی دوم را به این علت اجایز دانسته‌اند که استفاده از این روش 
معنای صدقه را نمی‌رساند؛ چون صدقه به مالی می‌گویند که بدون معاوضه و بدل در 
ملکیت شخصی درآورده شود. درحالی که در این محل این معنا تحمّق پیدا نمی کند؛ 
زیرا اولاً صاحب غلام» غنی است و ثاناً مال در عوض آزادی غلامش به او داده 
می‌شود. و در صورتی که فرد زکات‌دهنده خود غلامی را خریداری و سپس آزاد 
نماید باز هم معنای صدقه تحقق پیدا نمی کند و اساساً این یکك نوع خریداری تلقی 


۱ ۱ 
می‌شود نه پرداخت وا 


سوال: در آبه چهار مصرف نخست 5 (لام) آورده شده‌اند: رای وَالمَسَکن س_ 


اما مصرف پنجم ومابعدآن با «فی»: و آلرقاب والع بینْ ...46. دلیل این تغییر 
اسلوب بیان چیست؟ 


۱ ک: معارف القرآن: ۴۰۶/۴ ۴۰۵ (ترجمه‌ی فارسی: ۳۱۲ ۳۱۱). 
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جواب: علامه زمخشری در «کشاف» با تفصیل به شرح این موضوع پرداخته وگفته 
است: 

در زبان عربی هر حرفی دارای معنا و مفهوم مستقلی است. آوردن الام» در مصارف 
چها رگانه‌ی نخست و آوردن «فی» در مصارف بعدی, اشاره به تفاوت معنوی و 
درونی این دو حرف و اثر آن‌ها در بیان جاری است. 

معنی الام» در مصارف نخست برای بیان تخصیص و تملیک محض است. اما 
افی» که برای ظرفیت به کار می‌رود» بدان جهت در مصارف بعد به کار رفته است تا 
استحقاق پیشتر گروه دوم را به اموال ز کات نسبت به گروه اول القا نماید. "و پیش از 
این هم به این نکته از طریقی دیگر طبق قول جمهور اشاره کردیم. 

بدون تردید برده‌ها و بدهکاران نیازشان بیشتر و حاجت‌شان شدیدتر از فقرا و 
مساکین و ... است؛ چون فقرا و مساکین اگر از مال چندانی برخوردار نیستند» اما از 
نعمت آزادی و استقلال ذاتی بر خورداراند. 
َالْعارمینَ - ششمین مصرف کات «غارمیناند. 

«غارم» اسم فاعل است. بعنی «صاحب غرامت»؛ کسی که بر وی پرداخت غرامت 
لازم آید. نیازمندترین غارم کسی است که بدهکار باشد. 

و از میان اين بدهکاران بزرگ‌ترین غارم کسی است که در راستای ایجاد صلح 
میان مردم» از مال خود خرج می کند و تاوان می‌بابد. این شخص هم در «غارمین» 
داخل است. کسی که مالش را دزد برده و دست خالی مانده نیز در این حکم داخل 


‌ 


است. 


«والقریین» عطف بر ط نی آلرّقاب است و تمام توجیهات «ن رقاب بر آن 
نیز صدق می کند. در اين‌جا مراد بدهکاری است که چیزی ندارد تا قرض‌هایش را 
بپردازد نه آن بدهکار که به اندازه‌ی پرداخت وام‌هایش مال دارد؛ گرچه این هم 


۱ تفسیر الکشاف: ۲۷۴/۲. ایضاً ن ک: تفسیر طبری: ۴۰۰-۴۰۱/۶ ش ۱۶۸۷۶ الی ۱۶۸۷۹ 
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مستحق کمک‌های ‏ زکاتی است. اما درجه‌ی استحقاق او در رتبه‌ی پایین تر قرار دارد. 

نا گفته نماند که شخص بدهکار به شرطی در ردیف مصارف کات قرار می گیرد 

۰ امه رنه 4 2 جح هر ۳ () ۳ 
که از راه‌های خلاف شرع مقروض نشده باشد و گرنه» ز کات م ز کی - در صوری 
که به چنین فردی داده است- عندالّه مقبول نیست و حتی به جای کسب واب؛ گناه 
تعاون علی‌الاثم (همکاری در گناه) را به همراه دارد. این حکم منحصر در زکات 
نیست بلکه هر نوع صدقه‌ای را شامل می‌شود. پاره‌ای از بدهی‌های نامشروع از این 
طریقه‌ها حاصل می‌شود: معامله‌ی مشروب و مواد مخدر بریایی عروسی‌های خلاف 
شرعء تعزیه‌های نامشروع که جنبه‌ی بدعت و خرافات در آن‌ها غالب است و .. . 
البته گروهی دیگر گفته‌اند به همین شخص هم به خاطر زن و بچه‌هایش دادن ز کات 
جایز است. این گروه یک شرط نیز بیان کرده‌اند و آن این که: مزکی باید مطمنئن 
باشد که اين فرد برای خانواده‌اش مصرف می کند. ولی احتیاط در این است که به 
چنین کسی داده نشود؛ زیرا او باز بر انجام محرمات جرأت پیدا می کند. 

لذا بر مردم لازم است کمک‌های‌شان را- اعم از زکات و غیر زکات- در محل 
درست و صحیح همچون مصارف مذ کور در آیه و مساجد. مدارس و ... خرج کنند 
تا مستحق اجر و پاداش گردند. علت عام فقدان انفاق در راه‌های صحیح و بی‌رغبتی 
مردم برای اين کار این است که امروزه در آمدها اغلب از راه‌های نامشروع به دست 
می‌آید و حرام یا آغشته به حرام است و قاعدتا مال و سرمایه‌ای که با حرام مخلوط 
باشدء در راه حلال مصرف نمی‌شود و بلکه در کارها و امور حرام مصرف می‌شود. 

مریدی به شیخ خودش گفت: 

مبلغی به یکک بینوا دادم. بعداً معلوم شد او مشروب خوار است و من بسیار متأسف 
شدم. بار دیگر مقداری مال ز کات به بیوه‌زنی دادم که بعداً معلوم شد فاحشه است. 
چندین بار صدقه کرده‌ام؛ اما هر بار در محل نادرست افتاده است و این مرا متأسف و 
اندوهگین کرده است. شیخ چند درهم به او سپرد و گفت: این‌ها را به فقیری بده و 


۱ زکات‌دهنده. 
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پس از آن درباره‌ی هویت فقیر تحقیق کن. مرید چنین کرد؛ درهم‌ها را به یک فقیر 
صدقه کرد و پس از آن از همسایگانش جویای احوالش شد. گفتند: آدمی صالح و 
نیک است. او مدت‌ها نان خشکک می‌خورد و لباس به ظاهر نو می‌پوشد تا مردم به 
تهیدستی و ناداری وی پی نبرند و بدین طریق شکایت خداوند متعال پیش مخلوق 
نشود. وقتی مرید نزد شیخ خود با زگشت. توضیح داد که پول‌هایش در جای صحیح 
صرف شده است. شیخ گفت: مال‌های شما یا کاملاً حرام یا آغشته به حرام بوده 
است. اما مال من حلال و پاک بود و به همین دلیل به درویش صالح رسید. 

مال حرام هیچ گاه در جهت خیر و صلاح خرج نمی‌شود. 
یبیل له -هفتمین مصرف کات لن سبیل له (در راه خداوند متعال) است. 

سوّال: سب اعاده‌ی «فی» در این مصرف چست؟ 

جواب: صاحب «کشاف» می‌گوید: اين اعاده بدین خاطر است که خرج کردن 
مال ز کات در راه خداوند متعال» از همه‌ی مصارف دیگر ز کات که قبلا ذ کر گردیدند» 
اولی است. " به اين دلیل که حرج کردن در راه خداوند متعال حاوی دو فایده است: 
یکی؛ یاری و امداد فقیر و بینوا و دوم خدمت به دین. مثلاً ا گر مجاهد یا مبلغی قصد 
حرکت در راه خداوند متعال را دار امّا تتگدستی مانعش است يا طالب علمی کرایه 
و هزینه‌ی سفر تحصیلی‌اش را ندارد» کمک در چنین مواردی موجب می‌شود نیاز دو 
جانبه‌ای ب رآورده گردد. 

اعانت در راه خداوند متعال از تمام مصارف قبلی افضل و اولی می‌باشد. پس؛ 
می‌توان نتیجه گرفت که بهترین راه خرج اموال زکات. در امور تبلیغ و در راستای 
نفاذ احکام دین و مدارس دینی است. 


مصادیق اصلی «سبیل‌الله» 
صاحب «بدائع الصنائع» علامه کاشانی حنفی ایرانی ط؛ معروف به «ملک العلماء» 


۱ کشاف: ۲۷۵/۲- ۲۷۴. 
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می‌نویسد: 

(فی سبیل الّه» تمام «افعال عبادی» از قبیل تعلیم دین» تبلیغ دین» جهاد» حج - در 
صورتی که حاجی در راه مورد چپاول و غارتگران قرار گرفته باشد- تصنیف کتب 
دینی و ... را شامل است؛ به شرطی که در هرکدام از این خدمات دینی» به نوعی 
تملیک دیده شود. 

لازم به باد آوری است که دادن مال ز کات به طالب‌العلمی که غنی باشد و همچنین 
به شخصی که در تصنیف و نشر کتاب‌های دینی اشتغال دارده اما خودش غنی است. 
روانیست. 

اگر چه #فی سبیل له با توجه به معنای لفظی عام است. امّا در باب «ز کات به 
آن عمومیت که برخحی از مردم پنداشته‌اند نیست. بلکه عمومیت آن در حبطه و چهارچوب 
اموری است که از خود رسول‌اله ی و اصحاب و بارانش هم ثابت است و مفسران 
به شرح و توضیح آن‌ها پرداخته‌اند. طبق قول علماه صرف مال ز کات در بنای مساجد 
و برای ساخت و ساز بیمارستان‌ها؛ جاده‌ها و دیگر امور اجتماعی و عمومی جایز 
نیست؛ به خلاف نظریه‌ی عده‌ای به اصطلاح روشنفکر دینی همچون مودودی و امثال 
وی که ی سبیل لته را عام دانسته و تمام موارد یادشده و نظایر آن‌ها را در آن 
گنجانده‌اند؛ زیرا این نظر» خلاف تفسیر رسول‌اله كّ و صحابه ججتهم و علمای تفسیر 
است. 

واقعیت این است که مصداق اصلی نی سبیل اله» طبق معنای حقیقی» مجاهدان و 
حجاج هستند؛ گرچه لغتا و مجازاً اطلاق آن بر دیگر عبادات هم درست است و در 
ضمن آن داخل‌اند. در روایتی آمده است: شخصی نزد رسول‌اله کٌّْ آمد و درباره‌ی 
شتری که «في سبیل له وقف کرده بود. پرسید. در آن ایام زن آن مرد عازم حج بود. 
آن‌حضرت لع به او فرمودند: 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۲۲۷ و 


«به وی آزن خودأً بده تا بر آن به حج رود که این «فی سبیل‌اله» است» ٩"‏ 

و در روایتی دیگ (فی سبیل الّه» به «غازی فی سییل الّه» ترجمه شاه ات ٩۱‏ 

اب جریر طه و این کثیر طه هر دو از جمله مفسّرانی هستند که به «تفسیر بالروایة» 
خیلی متعهدند و سعی دارند «قرآن» را با احادیث تفسیر کنند» «فی سبیل الّه» را به امور 
مجاهدان و حجاج فاقد وسایل و امکانات سفر منحصر دانستهاند. ۴ 

ایمه‌ی اربعه مر نیز معتقداند «فی سبیل الّ» عام نیست که براساس آن بتوان تأسیسات 
رفاهی و بنای مساجد و مدارس و دیگر ضروریات را در مصارف زکات داخل کرد. 

صاحب «معارف الق رآن» نوشته است که از فقهای احناف» شمس الألمه لا در 
مسبوط (۳۰۳/۲) و «شرح سیر» (۲۴۴/۴) و از فقهای شوافع» ابوعبید له در «کتاب 
الأموال» و از فقهای مالیکه دردیز له در «شرح مختصر الخلیل» (۱۶۱/۱) و از فقهای 
حنابله موفق ِ در «مغنی» در این مورد به تفصیل بحث کرده‌اند. 
وابن السّبیل -مصرف هشتم» ان اسَییل4 است که به معنای «مسافر» می‌باشد. 

«ابن؛ به معنای پسر است» ولی در اصطلاح و مجازا به کسی نیز گفته می‌شود که به 
کاری مشغول است يا به چیزی تعلق دارد و آن کار یا چیز بر وی غالب است. مثلا 
در همین عنوان چون مسافت و مشقت راه بر رونده گرانی می کند و غالب است. به او 
«اين سبیل» گفته شده است. و در مقابل اگر فرد خود غالب باشد» در این صورت از 


او به عنوان «آب» یاد می‌شود. مثلاً صوفی‌ای که زیاد پاییند عبادت و غیره نیست. او را 


۱ به روایت ابوداود در سنن: کتاب المناسککك / باب ۸۰ «العمرة» ش۱۹۸۸ و به همان مفهوم 
ش۱۹۸۹ و ۱۹۹۰- و احمد در مسند: ۴۳۳/۶ -۴۳۲) ش ۲۶۹۸۵. ایضاً نک: مبسوط سرخسی: 


۱/۳ 
۲ به روایت ابن اپی حاتم در تفسیر از زید بن اسلم : ۸۷/۵ ش‌۱۰۵۲۸- و ابن جریر در تفسیر: 
۶ ش ۰۱۶۸۹۲ 


۳ رک: تفسیر طبری: ۴۰۲/۶- تفسیر این کثیر: ۳۶۶/۲. 
۴ بخوانید: معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع ۶: ۴۰۷-۴۰۸/۴ (ترجمه‌ی فارسی: ۳۱۶/۶- 
۳۵ 
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ابن الوقت» می گویند و آن را که مثل «رابعه بصری» 4 و سایر مشایخ عظام هميشه به 
عبادت مشغول است. «ابوالوقت» می‌نامند. 

اسبیل» به معنای راه است. در زبان عربی به غریبه و مسافر با ملاحظه‌ی همین معانی 
«اين السبیل» گفته می‌شود. 

شخصی که در خانه و منطقه‌ی خود. غنی است. اما در زمان مسافرت در مسیر راه 
به علت تمام شدن هزینه‌ی راه یا مواجه شدن با دزدان دچار بی‌مالی شود مصرف 
زکات قرار می‌گیرد و به اين گونه مسافران می‌توان از مال ز کات داد تا چیزهایی را 
که به آن نیاز دارند فراهم کنند و به راحتی به منزل خود باز گردند. 
یه اه - «فریضة 4 یعنی «مفروضتّ مقدُرتٌ معینةّ. یعنی: پرداخت زکات به 
مصارف هشتگانه‌ی یاد شده چیزی است که اه تعالی فرض و معین و مقرر کرده؛ لذا 
کسی حق دخالت در آن را ندارد. 
اه لیم کی - خداوند ##عَلیم است؛ می‌داند که چه کسانی مصارف زکات‌اند و 
# خیم است؛ بنابر حکمت خویش این گروه‌های هشتگانه را برای مصارف 
ز کات مقرر کرده و باز برمبنای حکمت بالغه‌ی خویش عده‌ای از بند گانش را نیازمند 
قرار داده تا قدر نعمت‌ها را بدانند و عده‌ای را ملزم کرده تا ز کات بدهند تا بدین وسیله 


علوم و معارف 


| چگونگی ذخبره کردن اموال در ببت المال 

سوّال: اقسام اموالی که توسط حاکم اسلامی جمع آوری می‌شوند از قبیل زکات؛ 
غنايی و ... آیا جملگی در یک محل و باهم جمع شوند يا ان که تفکیک در 
جمع آوری و نگهداری‌شان لازم وضروری است؟ 


جواب: به اتفاق فقهاء حاکم به اعتبار مجموع؛ چهار قسم مال جمع آوری می کند 
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که رعایت تفکیک در نگهداری و مصرف‌شان بر وی لازم است. آن چهار قسم کلی 
عبات انل از؛ 

(۱) خمس غنایم» معادن و رکاز. این قسم اموال باید در بیت‌المال جمع شوند و در 
ضروریاتی که از بیت‌المال تأمین می‌شوند» خرج گردند. 

(۲) اموال ز کات. صدقه‌های فطر و سایر صدقات. محل نگهداری این اموال» مجزا 
و در مصارف تعیین‌شده از طرف شرع تقسیم شوند. 

(۳) مالیات» مال فیء» خراج و جزیه. 

(۴)مال میراث شخصی که وارث ندارد. ممکن است شتخصی اضلا وارث نداشته 
باشد. مثل «لّطه» (نوزادی که هوبتش مشخص نیست و در جایی رها شده باشد) که 
بعد از مرگ مقداری از مال بر جای می گذارد. اين نوع میراث هم در بیت‌المال جمع 
می‌گردد. 

از همین حکم این مسأله استنباط می‌شود که در اموال جمع آوری‌شده از مردم برای 
مدارس نیز باید صدقات واجبه و افله از هم جدا شوند. و در صورتی که جدا کردن 
مشکل باشد. حساب و مقدار آن دو را باید جدا ثبت و مشخص کرد. 

مصارف هشت قسم از این اموال را «قرآن کریم؛ نام برده و بعضاً به تفصیل بیان کرده 
است؛ مصرف قسم اول (خمس غنایم) در «سوره‌ی انفال» در ابتدای جزء دهم» مصارف 
قسم دوم (صدقات) در همین آیه از «سوره‌ی توبه» و مصارف قسم سوم که در اصطلاح 
افیء» گفته می‌شود در «سوره‌ی حشر. (اکثر حقوق کارگزاران و مأموران حکومت 
اسلامی از همین اموال تأمین می‌گردد.) قسم چهارم (ارث شخص بدون وارث) از 
هدایت رسول‌اله ّ و تعامل خلفای راشدین رضوااعلهم ام ابت می‌شود. از 
عمل و سیرت آن‌حضرت ی و خلفای راشدین خّْه* چنین بر می‌آید که مصرف چنین 
مالی» نبازمندان معلول و کودکان لاوارث می‌باشند و باید به اينان اختصاص داده 
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4 
سو د. 


مصارف ذکر شده در آیه» مخصوص صدقات واجبه هستند و برای صدقات نافله 
همان گونه که برای نمازهای نفل وقت خاصی معین نشده» مصرف معین وجود ندارد 
و مخصوص این هشت گروه هم نیست. 

علما گفته‌اند: امروزه کسی که حتی به مقدار تامین حوایج اصلیه (لوازم خانه از 
قبیل فرش» بخچال, پنکه و دیگر نیازهای اولیه‌ی زندگی) مال نداشته باشد او در 
زمره‌ی فقرا و مساکین است و می‌تواند از دیگران مال ز کات بگیرد. 


ها شرایط ادای مال زکا ت 

نزد احناف- مخصوصاٌّ- وجود دو شرط برای ادای ‏ ز کات به طور حتم لازم است: 

اول - کسی که مال ز کات به او داده می‌شود حتماً باید محتاج و فقیر باشد (جز 
مواردی که «قر آن» استثنا کرده است). 

دوم تملیک؛ یعنی حتماً آن مال را در ملکیت شخص فقیر در بیاورد. پس» دادن 
مصارف. «تملیک» دیده نمی‌شود. 

درباره‌ی شرط اخیر(«تملیک») اکثر ایمه‌ی فقه از جمله ایمه‌ی اریعه لو - جز 
عله‌ای از شوافع- متفق‌اند که وجود آن لازم است."۲ 

مسأله: نزد احناف صرف ز کات فقط به بعضی از اصناف هشتگانه هم جایز است 
و امام شافعی عِ فرموده‌اند که زکات باید به هر هشت صنف به طور مساوی صرف 


شود. 


۱ معارف‌القرآن مفتی محمد شفیع ب4: ۴۰۴-۴( فارسی: ۳۰۹/۶ ۳۰۸). 
۲ رک: معارف القران مفتی محمد شفیع ب4: ۴۰۹-۴۱۰/۴ (ترجمه‌ی فارسی: ۳۱۷/۶ الی۳۱۹)- 


احکام القرآن جصاص: ۱۶۵/۳- تفسیر قرطبی: ۱۸۲-۱۸۳/۸. 
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سوّال: ایمه» شرط «تملیک» را از کجا اخذ کرده‌اند؛ در حالی که در «قرآن» ظاهرا 
چنین شرطی به چشم نمی‌خورد؟ 

جواب: ملک‌العلما؛ صاحب «بدائع الصنائع» گفته است: این شرط از کلمه‌ی «ایتاء» 
استنباط می‌شود. در «قرآن» هرجا سخن از زکات به میان آمده دادن آن را با لفظ 
ایتاء» بیان داشته است. امام راغب اصفهانی طِ می‌گوید: «الایتاء الاعطاء؛ وخض دفع 
الصدقة نی القرآن بالایتاء." («ایتاء» همان اعطاء» است و در قرآن دادن صدقه 
توص با لفط رآنتای او دهشته ات 

در لغت «اعطاء» به معنای دادن چیزی به شخصی می گویند که آن چیز در ملکیت 
آن شخص در آبد. علاوه بر این» در جابی دیگر از «قرآن». «ایتاء» در محل ایجاب و 
تملیک واقع شده است؛ آن‌جا که له تعالی می‌فرماید: و توا لساء صدق... [نساه: 
۴ بدیهی است که ادای مهریه زمانی ثابت می‌شود که زن بر مهریه‌ی خویش تصرف 
مالکانه داشته باشد. 

در اوّل آبه که آمده: ۳ أَلطَدَقَت للفقرآر4 [توبه: ۶۰] نیز به اتفاق ایمه‌ی اربعه و 
حتی علمای اهل ظاهر «لام» (در طفترآر) برای تملیکک است؛ جز غیرمقلدان و سلفیه 
که آن را برای تملیک نمی‌دانند. 

با اتکای این دلایل» علما گفته‌اند: شرط تملیک در کلمه‌ی «ایتاء» که به معنای 
«اعطاء» است. نهفته ۷ 


اقا حکمت الهی در تأمین ارزاق موجودات 
فرمود: وال علیگٌ خیم [توبه: ۶۰]. متوجه می‌فرماید که خداوند متعال در 
رزق‌رسانی «علیم» و «حکیم» است. اوتعالی رزق انسان‌ها و حبوانات را به عهده‌ی خود 


۱- المفردات فی غریب الق رآن: .٩‏ 
۲- معارف القرآن مفتی محمد شفیع ب: ۴۱۱/۴- ۴۱۰- احکام القرآن جصّاص: ۱۵۲/۲- بدائع 
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گرفته و می‌فرماید: «وومّا من ین آلازض لا علی له رزقها [مود: 1۶: هیچ جنبده‌ای روی 
زمین نیست؛ مگر آن‌که تأمين روزی او بر خداوند متعال است. 

این تضمین الهی به دو صورت تجلی پیدا می کند؛ یکی؛ بدون واسطه و دیگر با 
واسطه. حکمت خداوند متعال در صورت دوم (تهیه‌ی رزق با واسطه) این است تا مالداران 
و ثروتمندان آگاه باشند که آن‌چه از مال و ثروت در دست آنان قرار دارد» امانت الهی 
است و نباید به آن مغرور شوند و علاوه بر این با عطف توجه به فقرا و مساکین و 
خرج کردن اموال برای آنان؛ مستحق واب و اجر از طرف خداوند متعال گردند و 
همچنین معنای محتاج شدن را بفهمند وآن را لمس کنند. از این رهگذر: آن‌چه اصحاب 
ثروت از صدقات واجبه امثال ز کات و عشر به فقرا و مساکین می‌دهند. حق ندارند آن 
را احسان و منتی از خویش بر دوش فقرا تصور نمایند؛ زیرا له تعالی فرموده است: 
... حَق موم لسَایل والمَحروم4 [سارج: ۱۴و 40۵ ز کات و عشر و ... حی مسلم فقرا 
ومساکین است و سرمایه‌داران موظف‌اند حتی آنان را ادا کنند که : حق باید به حق‌دار 


*] دلیلی که اهمیت کات را روشن می کند 

از آیه‌ای که مورد بحث قرار گرفت؛ معلوم شد که مصارف زکات از اهمیت و 
دقت ویژه‌ای برخوردارند؛ چون خداوند متعال خود در کلام پاکش به بیان و توضیح 
آن پرداخته و مقدار این حق و محل آن را نیز مشخص کرده است. پس» چنین نیست 
که هر کس زکاتش را هرطور و برای هر کس که دلش بخواهد. بدهد. به همین دلیل 
رسول‌الّهت شخصاً به این امر اهتمام می‌ورزیدند؛ چنان که برای کتابت و ثبت هیچ 
مسأله‌ای دستور نفرمودند؛ جز برای دو مورد: یکی» مصارف ز کات و دیگر مسأله‌ی 
میراث. حضرت عمر نله نیز در زمان خلافت خویش همین روئّه را در پیش 


گرفتند. 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۲۳۳ ۰ 


اقا زمان و مکان فرضیّت ‏ زکات 

«سوره‌ی مزمّل» در مکه نازل شده است و به اعتبار نزول از زمره‌ی سوره‌های 
ابتدایی «قرآن» به شمار می‌رود. در آن سوره‌ی مبار که به مومنان دستور داده شده 
انیت 

روا له وا رکه ...4 [مزمل: 0۲۰: نماز بر پا دارید و زکات بدهیدا 

از این آیه استنباط می‌شود که «نماز» و «زکات» توأم با هم و در مراحل ابتدایی و 
اولیه‌ی «اسلام» صورت فرض شده‌اند. اما از روایات چنین برمیآید که « زکات» گر چه 
در همان اوایل فرض گردید اما نصاب‌بندی نشده بود؛ زیرا در آن زمان مسلمانان 
فقیر و ادار بودند و به همین دلیل صرفاً موظف گردیدند بر حسب استطاعت مالی 
خویش مقداری از آن را به عنوان کات خارج کنند. وقتی به مدینه همجرت کردند و 
قوت گرفتند و وضع مالی‌شان خوب شد. در آن جا مقدار نصاب «ز کات برای آنان 
معین و توجه خاصی بدان مبذول گردید. 

آن‌حضرت مفْ» پس از فتح مکه اين مهم را نظم خاصی بخشیدند و به همان نظم 
به اجرا د رآمد و از آن زمان به بعد هم تا ابد غیرقابل تغییر است. 


اه نصاب ز کات 
در مدینه‌ی منوره مقدار نصاب زکات از «طلا» بیست منثقال و از «نقرها» دویست 
درهم (پنجاه و دو توله و نیم) تعیین گردید و بر این اجماع تمام صحابه و تابعین حه 


صورت گرفته است. 


هآ نزد فقهای حنفیه. برای ادای ز کات اباحت جایز نیست 
نزد احناف «تملیکک» در ز کات شرط است و «اباحت» در آن جایز نیست. «اباحت» 
آن است که مثلا با پول‌های ز کات خود مقداری مواد خوراکی بخرد و سپس آن‌ها 


راپزد و به فقرا بخوراند. 
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مسئولان مدارس می‌توانند به نیابت از طلاب» پس از تملیکک ‏ زکات. آن‌ها را به امور 
پخت و پز اختصاص بدهند و برای خود طلاب غذا تهیه نمایند. 


| مسایلی راجع به ‏ ز کات 

مسأله ا: دادن زکات به شخصی که صاحب نصاب نیست اما سالم و تندرست است 
و قدرت کار کردن را دارد» جایز است؛ هرچند که برای دهنده‌ی ز کات واب و اچر 
کمتری دارد. 

نباید نا گفته گذاشت که سوال کردن از مال ‏ ز کات برای این گونه افراد حرام است. 
در (سنن ایوداود» آمده است: 

شخصی از رسول‌الّه ی مقداری مال طلب کرد؛ آن‌حضرت للْ به او فهماندند 
که وقتی سالم و تندرست است. بهتر است به جای سژال کردن برود هیزم جمع کند 
و بفروشد."٩‏ 

آن مرد از مال ز کات چیزی خواسته بوده اما رسول‌للّهَّ او را از سئوال منع فرمود. 

مسأله ۲: شخصی که فاقد قدرت کار کردن است و به اندازه‌ی نصاب کات مال هم 
ندارد» علاوه بر اين که می‌تواند ز کات بگیرد» می‌تواند خود سوال هم بکند. 

مسأله۳: کسی که بیست مثقال «طلا یا پنجاه و دو توله و نیم «نقره» و یا پول به اندازه‌ی 
قیمت این‌ها داشته باشد» بروی ز کات لازم است. 

مسأله غ: اگر شخصی گوسفند یا گاو و یا شتر داشته باشد» در صورتی که به نصاب 
تعیین شده در شرع پرسند بر هر کدام به طور مستقل ز کات لازم می آید. 

مسأله ۵: دادن « زکات» و «غْشر) به فقیر غیرمسلمان جایز نیست. 
۱و چند روز پس از آن که مرد با جمع‌آوری هیزم به نوایی رسید» آن‌حضرت ما به او فرمودند: 

«هذا خیر لک من ان تجیء المسألة نكتةٌ فی وجهک یوم القيامة ...» (به روایت ابوداود در سنن از 

انس خته: زکات/ باب۲۷ «ماتجوز فیه السالة». ش۱۶۴- و ابن ماجه در سنن: تجارات/ 


باب ۲۵«بیع المزایدة»» ش‌۲۱۹۸- و حارث در مسند: ۱/ ۰۴۰۱ ش ۳۰۷- و ابن عبدالبر در تمهید: 
تابع لحرف العین» ش ۳۴- و بیهقی در شعب الایمان: ش ۰۱۱۵۶ 
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عده‌ای دادن «صدفه‌ی فطر) را هم غیرمسلمانان ناجایز دانسته‌اند. اما قول مفتی‌به» 
جواز آن است. دادن صدقه‌های نافله هم کارا انیت سا دنس 
اه ی 

«تصلقوا علی اهل الادیان.» (بر اهل تمام ادیان صدقه کنید! "۲ 

مسأله: در روایات آمده است: وقتی رسول‌اله تٌ حضرت معاذ بن جبل خلفه را 
به یمن فرستاد» درباره‌ی ‏ زکات به وی دستور فرمود: 

«خذها من اغنبائهم و ردها یی فقراتهم .۲۳ (اموال زکات را از ثروتمندان‌شان بگیر و به 
فقرای‌شان بده). 

از این حدیث استدلال می‌شود که اموال ز کات باید به فقرا و مساکین شهر و 
محله‌ی خود زکات دهنده مصرف شود و برخی از علما این را لازم دانسته‌اند. 

نزد احناف نقل زکات از یک جا به جایی دیگر جایز است. امّا فقرا و حاجتمندان 
محله و همشهری خود شخص استحقاق‌شان بیشتر است؛ مگر در صورت ی که در شهری 
دیگر اقربای او که محتاج‌تر از اینان هستند یا فقرای محتاج‌تر دیگری بالااخص کسانی 
که به کار علم و دین مشغول‌اند؛ زندگی می‌کنند. 


۱ تفصیل بیشتر این مسأله را بخوانید در: تبیین الفرقان: ۰1۵۹/۵ 

۲ به روایت ابن ابی شیبه در مصنف از سعید بن جبیر طِ مرسلاٌ کتاب ال زکاة/ باب ۸۷۴ «ماقالوا فی 
الصدقة فی غیرالاسلام» ش ۱۰۴۹۹- و واحدی در اسباب النزول: سوره‌ی بقره/ آیه‌ی ۲۷۲. 

۳به روایت بخاری در صحیح از ابن عباس له با الفاظ «توّخذ من اغنيائهم فترد فی فقرآئهم ...: 
کتاب التوحید/ باب ۱» ش ۷۳۷۲ و ال زكاة / باب ۰۱ ش ۰۱۳۹۵ باب ۰۱۴ ش۱۴۵۸ باب ۶۳ ش ۱۴۶۹ و 
المغازی/ باب ۶۲ «بعث ابی موسی و معاذ | الی الیمن قبل حجة الوداع» ش ۴۳۴۷- و مسلم در صحیح: 
کتاب الایمان/ باب ۰۸ ش ۲۹ الی ۳۰ ۳۱ (۱۹)- و ابوداود در سنن: ال زکاة/ باب ۵ه ش‌۱۵۴۸- و 
ترمذی در سنن: ال کاة/ باب ۶ ش ۶۲۵ و باب ۲۱ ش۶۴۹ - و نسایی در سنن مجتبی: ال زکاة/ باب ۰۱ 
ش ۲۴۳۵ و باب ۲۶ ش ۲۵۲۲ و در سنن کبری: زکات/باب «وجوب ال زکوة»» ش ۲۲۲۶ و باب«اخراج 
از كوة من بلد الی بلد»» ش ۲۳۱۳- و ابن ماجه در سنن: ال زکاة/باب۱) ش ۱۷۸۳- و مسند امام شافعی: 
۱ ش ۶۰۴- و احمد در مسند: ش ۲۰۷۱-وابن ابی شیبه در مصلْف: ۲/ ۳۵۳ ش ۹۸۳۱-و .... 
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سوّال: شخصی در یک شهر سکونت می کند و در شهری دیگر مغازه دارد. حال 
فقرای کدام شهر به مصرف ز کات این فرد مستحق تراند؟ 

جواب: فقرای شهری که این مرد در آن سکونت دارد» استحقاق بیشتری نسبت به 
مستمندان و فقرای شهری که در آن مغازه دارد دارند. 

مسأله ۷ در فقه احناف می‌توان به جای دادن خود چیزی که ز کات دارد قیمت آن 
را خارج کرد. 

مسأله۸: دادن مال ‏ ز کات به فقرا و مستمندان که از اقربا و خویشاوندان باشند از دو 
درجه‌ی ثواب برخوردار است: (۱) ادای ز کات (۲) عمل بر حکم صله‌ی رحم. 

مسأله: به این افراد نباید مال ز کات داده شود: 

پدر» مادر» اجداد پدری و مادری (به هر اندازه که بالا روند)» فرزندان و نوه‌ها (هر 
چه پایین تر روند)؛ زن» شوهر (مرد نمی‌تواند ز کات مالش را به همسرش و بالعکس 
بدهد)» شخص کافر. 

دادن زکات به برادر و خواهر و داماد جایز است. 

مسأله ۱۰: برای سیّدزاده‌ها (اولاد پیامبر طْ) و بنی‌هاشم ‏ زکات روا نیست؟ مگر در 
موارد اضطرار و نیاز شدید که در آن شرایط قولی مبنی بر جواز وجود دارد. 

علامه قرطبی ط در تفسیر خویش» «الجامع لاحکام القرآن». در موضوع زکات 
به تفصیل بحث کرده است."٩‏ 
وم آلذیت بودُون آلنّی وقولورت هو ادن فل ادن 


و از آنان کسانی‌اند که آزار می‌دهند پیامبر را و می‌گویند: او سراپا گوش است! بگو: سراپا گوش بودن 


۱- تفسیر قرطبی: ۱۶۷/۸ الی ۰1٩۲‏ 
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۲ و 4 ِ ۳ ِِ ‌ 6 ره 2 و ب- سیم مر سم جر لو لذ ۳ 
خر لکم یژّین بالله ویژین للموییتت وه للذین 
م 


او یگ وین ون شون کر کم عذاب الم 


از ما که ایمان آوردند. و آنان که آزار می‌دهند پیامبر له راه برای‌شان عذاب دردناک هست ه 


مفهوم کلّی آیه‌ها: ان که رسول‌لله ی به سخن هرکس گوش می‌سپرد و حقایق را 
باور می کرد» یک نعمت و رحمت برای مومنان و سایرین بود. اما منافقان این خصلت 
نیکوی آن‌حضرت مه را حمل بر سادگی و خوش‌باوری ايشان 1 می‌کردند و 
بدین‌طریق باعث آزار می‌گردیدند؛ غافل از این که آزار رسانیدن به رسول خداوند 
متعال ید عذاب دردناک آخرت را برای‌شان رقم می‌زد. 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های گذشته از بدطینتی و جهالت منافقان که در اثر آن جرأت اعتراض و 
بدگویی نسبت به رسول‌الّه بر پیدا کرده بودند. سخن به میان آمده بود و در پاسخ به 
اعتراض‌های پوچ و بی‌اساس‌شان مبنی بر این که رسول‌اله کر عدالت را رعایت نمی کند» 
یادآوری شده بود که تعیین مصارف صدقات فقط و فقط از طرف خداوند و است. 


دراین آیه خداوند متعال به توضیح و افشای یکی دیگر از اوصاف زشت منافقان می پردازد. 


سبب نزول 
در مورد سبب نزول این آیه» اقوال متعددی آمده است؛ با این مفهوم مشت رکك: 
گروهی از منافقان نسبت به رسول‌الّه له زیاد گستاخی کرده و کلمات ناشایستی 
در حق وی به کار برده بودند. به پیامبر خبر رسید که آنان چنین کاری مرتکب 
شده‌اند. آن‌حضرت ملع ان موضوع را به آنان گوشزد کرد اما آنان با س و گند از این 
کار اظهار بی‌اطلاعی نمودند و به اصطلاح؛ خود را خلاص کردند. خداوند متعال با 
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اگر چه حکم آیه برای تمام منافقان عام است؛ ولی در آن زمان درباره‌ی منافق 
بخصوصی نازل شد. در این مورد ابن عباس یله می‌فرماید: 

در مورد «بتل بن حارث» نازل شد؛ او عادت داشت زمانی که پیامبر لا در 
مجلس صحابه تیه م‌آمد و بهایراد سخن می‌پرداخت؛ این مرد نیز چون ظاهراً مسلمان 
شده بود؛ حاضر می‌شد و سخنان آن‌حضرت ع را به دقت گوش می کرد و بعد به 
اطلاع بهودیان و منافقان می‌رساند. پیمبر لط در حق همین فرد فرمودند: 

«هرکس می‌خواهد شیطانی را ببیند. به این مرد نگاه کند4؟ 

زیرا آن مرد هم در سیرت زشت بود و هم در صورت؛ موهایی پراکنده و چشمانی 
سرخ داشت و هر دو رخسارش بالا آمده بودند و علاوه بر این ظاهر زشت. مبتلا عادت 
بد سخن چینی علیه رسول‌اله سك هم بود. 

وقتی مردم به او تذ کر دادند که دست از اين کار بردارد؛ که روزی به وحی رازت 
توملا نوریو خفراق فک آ نمی درتج اف هت هلاک رای زان ]وه ۱9 

۲ حضرت عبداله این عباس خاتنه در روایتی دیگر و سدی طِه می فرمایند: 

عده‌ای از مناققان یک‌جا جمع شده بودند و مشغول گستاخی در ساحت رسول‌اله تک 
بودند و کلمات رکیکک و ازیبایی برای هم نقل می کردند. بعضی از آنان گفتند: «او 
را غیبت نکنید؛چون هماکنون از این صحبت‌های ما باخبر می‌شود و می‌ترسیم که بر 
ما بلایی وارد کند.» یکی از آنان به نام «جلاس بن سوید» گفت: «اين حرف‌ها را کنار 
بگذارید» هرچه زشت باشد. در حق او می گویيم و بعد پیش او قسم می‌خوریم که 
چنین چیزی نگفته‌ایم؛ آخر او سراپا گوش(زودباور) است و هرکس به دروغ چیزی 
به او بگوید. می‌پذ یرد و باور می کند.»- العیاذ باه 

۳ حسن بصری طِه سب نزول آیه را چنین بیان می کند: 


۲- ر.کک: تفسیر ابن ابی حاتم: ۷۸/۵ ش ۱۰۵۳۴- تفسیر طبری: ۳۰۵/۶ ش ۱۶۹۱۵- روح المعانی- 
اسباب التزول واحدی: ۱۳۹- تفسیر مظهری: ۳۲۷/۳- ۳۲۶ 
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عده‌ای از منافقان در حق رسول‌اله ثل حرف‌های نامناسب می گفتند و ایشان 
را به ساده‌بودن نسبت می کردند؛ اظهار داشتند: «او درکارهای دینی تدير و 
اندیشه‌ی درستی ندارد و هر کس او را بدون برنامه به هرجا که خواسته باشده 
می بر د.) 

۴ علامه ابوبکر اصم ِّ می گوید: 

یکی از منافقان در جمع چند نفر مسلمان از جمله پسرخوانده‌ی خود. به 
منظور تحقیر و تمسخر رسول‌اله ی گفت: «ان کان ما یقول حمدٌ حقاً فنحن شلٌ من 
المیرا» (اگر آن‌چه که محمد| یرْ] می‌گوید حق باشد. در آن صورت ما از الاغ هم 
بدتریم!) پسرخوانده‌ی مسلمانش در جواب او گفت: «واله ائه لح وائك لش من 
حمارك!»(به خدا سوگند گفته‌های پیامبر مک حق است و تو از الاغ خودت هم بدتر 
هستی!). 

وقتی این جریان به اطلاع آن‌حضرت مق رسید. مرد منافق از این که مبادا مورد 
مژاخذه قرار بگیرد خوف‌زده شد. دوستانش به دلداری او ب رآمدند و گفتند: «مسأله‌ی 
مهمی نیست. محمدیَْرْ] آدمی ساده و حرف‌شنو است» تو با س و گند به راحتی می‌توانی 
خودت را تبرته کنی.» او پیش رسول‌الّه ی آمد و با قسم دروغ از این موضوع اظهار 


بی‌اطلاعی نمود. 
0 


له این آ مها وا نازل فرقود و بردهار زار یت برداشت. 


رز 
۳ 


تس ۰ ان 2 ۳ مس ۶ وو 
ویچم | ویرت بوذون لت ویقولورت هو ادن ... (۶۱) 


۱ ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۱۶/۱۶- تفسیر طبری: ۴۰۶/۶- ۰۴۰۵ ش ۱۶۹۱۵ الی۱۶۹۲۰- تفسیر ابن 
ابی حاتم: ۷۸/۵- 0۷۷ ش ۱۰۵۳۴ الی۱۰۵۳۹- البحر المحیط: ۶۲/۵. 
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مهم زین یودُونَالنّ - مرجع ضمیر در «مم)4 منافقان هستند که در آیات قبلی 
مورد اشاره بودند. یعنی: بعضی از منافقان کسانی هستند که پیامبر جر را اذیت 
می کنند؛ از جمله به وی طعن می‌زنند» غیبت‌اش می کنند و کلمات ناشایست دیگری 
در حق وی لط بر زبان می آورند؛ از جمله می‌گویند: 
یرون هون - بعنی: «او گوش است.» تقدیر عبارت چنین است: «یقولون اذا نوا عن 
ذالک». یعنی زمانی که آنان از آزاررسانی به پیامبر لطْل باز داشته شوند» می‌گویند: او 
گوش است+(سخن را می‌شنود» ولی - العیاذ بال!- حقیقت را نمی‌فهمد). 

در زبان عربی کاربرد کلمه‌ی ادن با این نهج و روش بیان برای افرادی به کار 
می‌رود که سخن هر فردی را گوش می‌کنند. و در واقع اين عادت انسان‌های بزرگك 
و شریف است که به بزرگواری خود سخنان دوست و دشمن» خویش و بیگانه. حق 
و باطل همه را گوش می کنند و برای هریک مطابق شأن او جواب می‌دهند. اما هدف 
و مقصد منافقان از این گفته نسبت دادن کمال سادگی به پیامبر ی بود. پس وقتی 
می گفتند: «او گوش است» منظورشان این بود که او (3) هر نوع سخنی که به گوشش 
برسد به علت ساده بودنش» بدون تأمل در صحت و سُقم آن قبولش می کند. 

کاربرد «أَذن» به صورت «هُو اذن» به عنوان مبالغه است و زمانی شخص را به آن 
متصّف می کنند که این فعل از او زیاد سرزئد و مثل یک عادت بر او غلبه کند. مانند 
ت ر کیب «زیدٌ عدل» که زمانی این جمله درباره‌ی «زید» گفته می‌شود که عدالت او از 
حد بگذرد که دز آن صورت من کول (زید خود عین عدالت است.» با مثل 
سخاوت زیاد «طلحه» که به عنوان مبالغه در حق او می‌گویند: «طلحةٌ جوذ». یعنی: 
«طلحه عين سخاوت است.» بر مبنای همین نوع کاربرد اوصاف است که در زبان 
عربی به جاسوس «عین»(چشم) می گویند؛ چون او هر چیز را با کمال دقّت زیر نگاه 
خود می گیرد تا از ریزترین نکات هم غافل نشود و بدین ترتیب او در آن ساعت تمام 
وجودش مثل یک چشم عمل می کند. 


هر ادن > تقدیرش این است: «هو ذو اذن سامعذا. 
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قل آدن یر لک - تقدیر عبارت چنین است: «سلمنا اه ان لکنه خبر لکم؛. 

له تعالی در پاسخ به اين گفتار تمسخرآمیز منافقان به پیامبرش می گوید: به آنان 
بگو: باشد! (او گوش است» ولی همین گوش بودن» برای شما بهتر است؛ چون او آدمی 
ساده و کم‌فهم نیست» اما همین که در برایر بی ادبی‌ها و بی‌حرمتی‌هابی که شما روا 
می دارید» سکوت اختبار می کند و از خود وا کنش نشان نمی‌دهد برای‌تان بهتر است. 

ترکیب «اذْن تلم از قبیل ترکیب «رجلٌ صدق» و "شاه عدل» است. یعنی 
«آَذن» به جانب «خبر» اضافت شده است. 
وجوه اعراب‌ها وفراءات در رذن خیر 4 

آرای علمای نحو و قرائت در وجوه اعراب و قرائت این ترکیب به قرار ذیل می‌باشد: 

نافع ‏ لفظ «اذن» را در تمام «قرآن» به سکون «ذال» (َذْن) می‌خواند و بقیه‌ی قرا 
به ضم آن (ذْن). 

امام عاصم طِ- به روایت اعمش و عبدالرحمن از ابوبکر از عاصم- هر دو کلمه‌ی 
(اذن» و (خیر» را مرفوع و با تنوین خوانده است. در این صورت عبارت مقدر در ضمن 
ان اوه فان ات «قل ان کان کما تقولون ادن فان خبژ لکم.» (چون از شلما می‌بذ برد 
و تصدیق می‌کند و اين بهتر از آن است که تکذیب‌تان کند). این نوع مقدّرات 
قرآنی را در اصطلاح؛ «ادخال الهی» می‌نامند. 


بقبه‌ی ۳ با ضم (نون» به صورت اضافت می خوانند (ذْن خبر). به این تقدیر: «هو 
)0 1 


ووو 


ادن خبر ان شر». 
گروه اول که با تنوین می‌خوانند. در تر کیب نحوی جمله سه توجیه ذکر کرده‌اند: 
(۱) به نظر گروهی تقدیر عبارت این است: «قل ادن واعية سامعة للحق خی لکم من هذا 

الطعن الفاسد الذي تذکرون» (به آنان بگو: گوش گیرا و شنوا برای حرف حق و صححء 

برای شما بهتر از این طعنه‌های فاسدی است که می‌گویید). 


۱- تفسیر کبیر: ۱۱۶/۱۶ 
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(۲) عده‌ای از مفسران گفته‌اند: در ضمن دم یلم مبندا محذوف است که 
با ملاحظه‌ی آن» عبارت چنیین درمی‌آید: «هو اذنٌ خر لکم» بعنی: «هو اذنٌ فواضواف 
باطخیریه فی حقکم!. 

(۳( گروهی دیگر کی ننل! گر چه «اذن» بنابر «ابتدائیت» مرفوع است. اما به دلیل 
حال بودنش در محل نصب قرار دارد؛ بدین تقدیر: «قل هو انا خر مفهوم این که: «در 
حالی که او گوش باشد برای شما بهتر است؛ زیرا عذرهای شما را می‌پذیرد و قبول 
می‌کند.» نظیر اين نوع تر کیب» عبارت «هو حافظاً خی لکم» است؛ یعنی هو حال کونه 
حافظاً خبژ لکم». اما به دلیل وجود محذوفات. حال در اين آیه در محل مبتدا قرار گرفته 
ابیت تسف فان ارات شرت ۲۷ 
وم باه وین نی - یکی از مصادیق «أذْنْ خیر»بودن رسول‌اله 2 این است که 
به ذات یگانه‌ی للع عقیده و ایمان دارد و هم سخن‌های مخلصانه‌ی مومنان را 
می‌شنود و هم گفتارهای توهین آمیز شما منافقان را و سخنان مومنان را تصدیق و از 
اهانت گویی شما صرف‌نظر می کند و در ازای آن» شما را مورد مواخذه و مجازات قرار 
نمی‌دهد؛ نه این که او ساده و خوش‌باور باشد و حرف‌ها و قسم‌های دروعین شما را 
قبول کند. پس. این رویه خود نشانه‌ی شرافت و شخصیت عالی آن‌حضرت ی است 
که بدی‌ها را ببیند و بشنود امّا آن‌ها را نادیده بگیرد و به هیچ انگارد. 


پاسخ به یکت پرسش نحوی 

سوال: چرا در «یوَینْ باه 4 برای تعدی ایمان به المع » «ب» و در «ویوّنْ 
للموّییرت 4 در صله‌ی ایمان به مومنان؛ «لام) آورده شده است؟ 

جواب: این یکی از جوانب بلاغت قر آنی است. در جایی که منظور ایمان و عقیده 
داشتن به ذات یک چیز باشدء تعدی با «ب» آورده می‌شود و در موردی که ایمان به 


ذات یک چبز مراد تباشد» تعدی با «لام) صورت می گیرد. در «یوّین بل 4» مقصود. 


۱-همان: ۰۱۱۷/۱۶ 
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ایمان داشتن به ذات الّه تعالی است و در «ویوّنْ للمَوّیوت » صرف ارادت و 
تعلق مراد است. یعنی آن‌حضرت مت حرف‌های مژمنان را می‌شنود و بر آن اعتماد 
می‌نماید. 


نظیر تعدی ایمان با (لام) در حاهای زیادی در «قرآن» وارد است؛ همچون: ون 

ی ۳4 2 و 2 ۳-9 ۳ مس 
أدت بو لا ولو کنا صدقین؟4 [یوسف: ۰۱۷ «فمّا ءامنَ لموسی 4 [یونس: 4۸۳ ...الوا 
وین َلکواَبعک الا دون [شعراه: ۸0۱۱۱ مت لقن ءادَن تکم6ه [طه: ۷۱ و .... 
وه رین اما منک - رسول‌اله تّل محسمه‌ی رحمت برای مومنان است. بعیی 
برای مومنان در دنیا و آخرت یک رحمت کامله است و برای شما منافقان نیز در دنب 
من وجه رحمت است؛ بدین نحو که رازهای منافقانه‌ی شما را فاش نمی کند و در 
قال همه‌ی این دروغ‌هایی که می گویید» سکوت را ثرجیح می‌دهد و در مللاً عام 
شرمنده‌تان نمی کند. در حالی که او (ع) به وحی از راست و دروغ شما باخبر است. 

سوال: «خبر» کلمه‌ای است که «رهت» خود در آن داخل است. باوجود این ذکر 
لفظ «رحمت» پس از ذکر «خیرا» چه مفهومی دارد؟ 

جواب: این از قیل تخصیص بعد از تعمیم است. از آن‌جای ی که مهمترین و بزر گ‌ترین موارد 
(خیرا» ارحمت») است؛» یضاق را ذکر کرد. در جاهایی دیگر از «قرآن» نیز از این 
اسلوب استفاده شده است؛ به عنوان مثال آیه‌ی: «#وَملتَیکته وزساب وجتریل ویک 
[بقره: ]٩۸‏ که در آن پس از ذکر «ملاتکه» «جبریل» و «میکال» 92 بنابر شأن والاترشان» 
تخصیصاً نام گرفته شده‌اند؛ در حال ی که خود در لفظ «وملَیکیهه داخل بو دند. 
زین یِودُونَ ول له ... - می‌فرماید: و کسانی که رسول‌الله ی را اذیت می‌کنن برای‌شان 
عذاب دردناکی وجود دارد. بعنی عذاب این دسته که نسبت به آن حضرت ال اساثه‌ی ادب 
می‌نمایند و گفتارش را به طعن و تمسخر می گیرند و به انواع مختلف دیگر موجب 
آزار او لا می‌شوند» یک عذاب محض نیست. بلکه عذابی است درد آلود و سخت 
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فراءات در «رحمتک: 

در رد4 سه قرائت وجود دارد. 

۱- قرائت مشهور رفع است. 

7 حمزه له آن را عطف بر «حت4 دانسته و با جر («رحمة») خوانده است. 

ابوعبید ِْ به علت فاصله‌ی طولانی‌ای که در این صورت بین معطوف و معطوف 
علیه ایجاد می‌شود» این قرائت را بعید می‌داند. اما ابو علی فارسی عِ می گوید: وجود 
فاصله‌ی زیاد بین معطوف و معطوف علیه. سبب نادرست بودن آن نخواهد بود. 

۳- ابن عام ره آن را به نصب خوانده و عاملش را محذوف دانسته است که عبارت 
است از: «و رحمٌ لکم یأفن» و علت حذف آن» وجود جمله‌ی أدْْ کم است 
که خود: دال بر آن می با شن ۹ 
صورت‌های آزار رسول‌الله کر 

فرمود: وم زیت بُوَدُونَآلیّ...46. باید دانست که آن‌چه باعث و موجد آزار 
پیامبر کر می گردد. می‌تواند به چهار صورت روی نماید: 

(۱) آزار لسانی؛ مثلاً حرفی ناسزا به ایشان ضل گفته شود یا نسبت داده شود. 

(۲) آزار عملی؛ فرد با کردار خود پیامبر 1 را برنجاند؛ مثلاً سنت‌های ایشان 2 
را ترک دهد و مرتکب بدعات گردد. 

(۳) آزار اعتقادی؛ به این صورت که فردی عقیده‌ی نادرستی نسبت به پیامبر مك 
داشته باشد. 

(۴) آزار جسمی؛ مثلا ظاهر و جسم گرامی پیامب رک را آزار دهد با او بجنگد و  ...‏ 


این هر چهار صورت حرام هستند و در بسیاری مواقع منجر به کفر می‌شوند. 


۱- تفسیر کبیر: ۱۱۸/۱۶ 
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صورت‌های آزار لسانی 

ادفت لسانی چهار صورت دارد: 

(۱) زبان‌درازی نسبت به ذات پیامبر لقٍ. 

(۲) بی‌ادبی به صفات و کمالات پیامبر 2 . 

)۳( بی‌ادبی به اهل ت پیامبر قْل؛ و در این مورد روابات ماه اشتت: مثله 
آن‌حضرت یه درباره‌ی حضرت فاطمه‌ی زهرا تا فرمودند: 

«فاطمهةً شمه فا فمن اغضهاه اغضبی!»" (فاطمه, پاره‌ی تن من است؛ هرکس او را بیازارده 
به من آزار رسانیده است!) 

و در حدیثی دیگر درباره‌ی عموی بزر گوار خویش» حضرت عباس خذنعه فرمودند: 

«هرکس عموی من را اذیت کند مرا اذیت کرده ۱ 

(۴) اسائه‌ی ادب نسبت به پاران پیامبر ی ؛ که در این خصوص هم روایت وارد شاه 
است. مثلاً در حدیث معروفی آمده که آن‌حضرت یف فرمودند: 

(لبّ اللّه فی اصحابی! لاتتخذوهم غرضاً بعدی! فمن احبهم قیخبی احبهم ومن ابخضهم 
فبیغضی ابغضهم.» "" (دربارهی اصحاب من از خدا پترسید و پس از من؛ آنان را هدف انتقاد و 


۱- به روایت بخاری در صحیح از مسور بن مخرمة ختنه: کتاب فضائل اصحاب البی ت/ باب ۰۱۲ 
ش ۳۷۱۴ و باب ۲۹ «مناقب فاطمة علیهاالسلام» ش ۳۷۶۷ و کتاب النکاح/ باب ۱۰۹«ذب الرجل عن 
بنة فی الغيرة والانصاف» ش ۵۲۳۰- و مسلم در صحیح: کتاب فضائل الصحابة جت / باب۱۵ 
ش ٩۳‏ و۴٩‏ (۲۴۴۹)- و ابوداود در سنن: کتاب النکاح/ باب ۱۳ «مایکره آن یجمع بینهن من 
النساء» ش ۲۰۶۲ الی ۲۰۶۴- و ترمذی در سنن: کتاب المناقب/ باب۶۱ «ما جاء فی فضل فاطمة بنت 
محمد ی ش ۳۸۶۷ و ۳۸۶۹-و .... 

۲ به روایت ترمذی در سنن از عبدالمطلب بن ربیعة خنت: کتاب المناقب/ باب ۲۹«مناقب العباس بن 
عبدالمطلب له ش۳۷۵۸ و گفته: «هذا حدیث حسن صحیح)- و نسایی در سنن کبری: کتاب 
المناقب/ باب ش ۸۱۷۶- و احمد در مسند: حدیث «عبدالمطلب بن ربیعه خعه»» ش ۱۷۵۱۶ و در 
فضائل الصحابه جه: باب «فضائل ابی الفضل العباس خذْته» ش ۰۱۷۶۰ ۸۱۷۸۵ ۰۱۷۸۶ ۱۸۲۲- و 
ابن ابی شیبه در مصنْف: ۲/ ۳۹۵ باب «عبدالمطلب بن ربیعه بن الحارث خلفتت». ش ٩۱۸‏ و ۶/ 
۲ باب «ما ذکر فی العباس خقتند» ش ۳۲۲۱۱ - و آجری در الشریعه: ۲۲۵۷/۵ ش‌۱۷۳۸- و ... . 

۳ به روایت ترمذی در سنن از عبداله بن مغقّل خت: کتاب المناقب/ باب٩۵‏ «فیمن سباٌ اصحاب 


النبی 


سلابت: 


ش ۳۸۶۲- و احمد در مسند: 0۲۴۶/۱۵ ش۲۰۴۲۸ و ص ۲۵۳» ش ۲۰۴۵۶ و در فضائل 
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تعییب خویش قرار مدهید! هر کس با آنان محبت داشته باشد» دلیل محبت او با من است و 
هرکه با آنان بغض ورزد. دلیل بغض او با من است.) 

و در شناعت آزاررسانی به صحابه «تهم فرمودند: 

«من آذاهم فقد آذانی» ومن آذانی فقد آذی ال وم آذی ال بوشک آن بأخذه.» ( ه رکه آنان 
را برنجانده مرا رنجانیده است و رنجش من باعث رنجش خداوند متعال است و هرکس هم 
باعث رنجش خدا شود مطمئناً مورد سخط وعقاب او قرار خواهدگرفت.) 

امروزه بزرگ‌ترین اذیت دهند گان رسول‌الّه سر از خارج نیستنده بلکه کسانی در 
داخل خود مالک اسلامی هستند که عادت دارند یاران آن حضرت ید را ناسزا گویند. 


یادآوری دو نکته 
نکته‌ی اول: نوشتن کتاب علیه 3 و احادیث رسول‌اله ‏ و همچنین تأوبلات 


غلط بر آن» در آزار جوارح داخل است. 
نکته‌ی دوم: اذیت علمای ریّانی» در اذیت رسول ی داخل است. 


علفورت با لحم وم وال ورس أَحق آن 


برای شما به الْه سوگند می‌خورند تا رضامند کنند شما ر؛ درحالی‌که اه و رسول او سزاوارترند به آن‌که 


الصحابه جنه: باب «فضل عبداله بن عباس» شا الی ۳- و ابن حبان در صحیح: کتاب 
اخباره 27 عن مناقب الصحابة نم / باب ۲ «فضل الصحابة والتابعین حجتتْم»/ ذکر الزجر عن اتخاذ 
المرء اصحاب رسول‌اله 2 غرضا بالتمص» ش۷۲۵۶- و بیهقی در شعب الایمان: 1۹۱/۲ باب 
چهاردهم «فی حب النبی27»/ فصل آخر «فی براءة نبینات2 فی النبوّة» ش ۱۵۱۱ و در الاعتقاد: 
۱ باب «القول فی اصحاب النبی :ی وابن ابی عاصم در السنة: ش ۹۹۲- و ابوبکر بن خلال 
در السنة: باب «التفلیظ علی من کنب الاحادیث فیها طعن ...»» ش ۸۳۰ - و ابونعيم اصفهانی در 
تثییت الامامة: ۲۷۶ ش ۲۰۳- و بغوی در شرح لستة: باب «فضل الصحابة حجنه» ش ۳۸۶۱ و ابن 
عساکر در معجم: احادیث «احمد بن علی بن محمد ابوالبقاء»» ش۷۳- و آجری در الشریعة: باب 
«ذ کر العنة علی من سب" اصحاب رسول ال ش ۱۹۹۱- و لالکائی در شرح اصول اعتقاد اهل 
الستة: ش ۲۳۴۶. (الفاظ متن از ترمذی است). 
۱ دنباله‌ی حدیث قبل در همان مراجع است. 
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‌ ۳ ین گ ۳ و 
ُرَضوهٌ ان کارا موّیرت 6 1 عم آنه, من شاد له 
رضامند سازند او را اگر مسلمان‌اند 9 آيا نمی‌دانند که هر که مخالفت کند با الله 


و مس 


3ب مس سس 2۳ ۹ وی 
ورسُولهء ار لهء کار جَهت حلا فپ دلاک آلخزی العطی مرچ 


و رسول, او پس هر آثینه برای او آتش دوزخ هست برای همیشه در آن‌جا [می‌ماندا. این است رسوایی بزرگ 9 


۳2 
[ 
م7 


ربط و مناسبت 
در این آیه یکی دیگر از افعال زشت منافقان بیان می‌شود؛ آنان به قصد ارضای 
مسلمانان س وگند دروغ یاد می کردند. 


سبب نزول 

برخی از مفسران عقیده دارند که این آیه‌ها در صله‌ی آیه‌های قبلی که سبب نزول 
آن‌ها سخنان «جلاس» و امثال او بود» نازل شده‌اند. اما دسته‌ای دیگر از مفسران 
واقعه‌ای دیگر را سبب نزول این آیات گفته‌اند؛ می‌گویند: 

وقتی رسول‌اله ‏ عازم غزوه‌ی «تب وکث» گردید» منافقان به دلیل مشکلاتی که 
اتشوری تفن کرقنل خر فش واه تن | بله:نا تراشیدن انواع بهانه‌ها و اظهار عذرهای 
دروغین از شرکت در آن خودداری کردند. وقتی آن حضرت ی از «تب وکث» با زگشتند» 
انان دوزانو جلو آن‌حضرت ی نشستند و با گریه قسم یاد کردند که حقیفتاً مشکل 
داشتند و برای همین نتوانستند در جنگ شر کت کنندا و البته هدف‌شان از این اقدام 
جلب رضابت آن‌حضرت 6 و مسلمانان بود. 


7 ۰ 


۱ تفسیر کبیر: ۱۱۸/۱۶- روحالمعانی: ۴۴۴/۱۰. 
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علفورت بل لکم برض وکم ... (۶۷) 

یَحلفُونَ انمض و کم -به خداوند متعال س و گند یاد می کنند تا شما راراضی بگردانند. 
وقتی مسلمانان آنان را به دلیل عدم شرکت‌شان در جهاد به باد سرزنش و ملامت 

می گرفتند؛ برای راضی کردن آنان س وگند می‌خوردند که ما معذور بوده‌ایم. 

له وهآ آن یرو ... - درحالی که اگر آنان ایمان می‌داشتند» خداوند متعال و 

رسولش به راضی ساختن شایسته‌تر بودند. 

در این خصوص که مرجع ضمیر قیرضوه)» لفظ جلاله‌ی 9 ال ااست با «رَس» 
شش قول وجود دارد: 

۱. ضمیر به طرف. لفظ «َل» عاید است و رضای رسول‌اله 5 به طور ضمنی 
در آن داخل اسشت: 

۲. چون مقصود و هدف تمام طاعات و عبادات ذات «اله است. مرجع ضمیر 
تنها لفظ 440 است. 

۳ در اصل همان تثنیه مراد است. اما به این دلیل ضمیر واحد آورده شده که رضای 
یکی برای رضایت هر دو کفایت می‌کند. یعنی رضای هر یک ضامن رضایت آن دیگری 
اش 

۴ ضمیر به طرف لفظ 0 راجع است؛ چون تنها اوتعالی عالم اسرار و ضمایر 
مردم است. 

۵ از آن‌جایی که رضای رسول باید منطبق با رضای خداوند متعال باشد ومخالفت 
میان این دو رضا متصور نیست و مخالفت با یکی از آن دی در حقیقت مخالفت با هر 
دو است» ضمیر را به صورت مفرد آورد و به ذکر یکی اکتفا کرد. 

۶ ضمیر به طرف هر یکی از آن دو- مستقلاً-راجع است. و این قانون بین نحویان 
رایج است که بسا اوقات یکك ضمیر را به سوی دو مرجم که باهم ارتباط صوری و 
معنوی دارند» راجع می‌کنند؛ گویا هر دو مرجع را شیء واحد قرار می‌دهند. در 
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اين‌جا نیز چون بین رضای الّه تعالی و رضای رسول م1 هیچ تفاوتی نیست» رضای 
قر او وا قشع وا خن فراوواد ۲ 

۷ نزد بعضی ضمیر به طرف «رسول»( «رَسله46 ) عاید است؛ چون نزدیک‌ترین 
مرجع است و نیز آنان می‌توانند در همین دنیا پامبرَ را راضی گردانده ما اين که آیا 
خداوند متعال از آنان راضی است يا نه» در فراسوی قدرت و علم انسان است و آنان 
نمی‌توانند این مطلب را در دنیا دریابند. 


لیوا آنهء من‌شادد له موه ارت له تاز جَهَر... (۳ع) 

منافقان با خدای متعال و رسول‌اله مّْ مقابله کردند و برخلاف دستور خداوند 
متعال و رسول طّ» از شر کت در غزوه‌ی «تب و کک» عقب ماندند. خداوند متعال در این 
آیه این منافقان و همه‌ی کسانی را توبیخ می‌کند که جانبی دیگر غیر از راه خداوند 
متعال و رسول لفْ اختیار می‌نمایند و متذ کر می‌شود که برای چنین کسانی آتش 
جهنم هست که همیشه در آن خواهند ماند. 
۳ ان از نوع ضمیر شأن است. 

«محادات» از ماده‌ی «حلد» بحد» به معنای «تیز کردن» است و به معنای «عداوت» و 
«مخالفت» می آید. همچنین به معنای امیل کردن» هم آمده ی اج 
می‌شود. به معنای جهت و طرف هم آمده است. ابومسلم اصفهانی ْ می گوید: این 
کلمه از «حدید لسلاح» مأخوذ استنت, 


فرمود: من شادد له ورسَوله. برخی از مفسران « تا دد له را به معنی «خالف 
الّه» گفته‌اند. عده‌ای گفته‌اند: به معنای «محارب الّه» است و گروهی دیگر آن را به 
معنای «یعاند اله» دانسته‌اند ۲۱ 


۱-ر.ک: تفسر کبیر: ۱۱۹/۱۶- ۱۱۸- تفسیر قرطبی: ۸/ ۱۹۴- ۱۹۳- البحر المحیط- تفسیر بیضاوی- 


روح المعانی- تفسیر مظهری: ۳ ۳۷۷. 
۲ روحالمعانی: ۴۴۵/۱۰ - تفسیر کبیر: ۱۳۰/۱۶ - ۱۱۹ 
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له ... - «فا در جواب «مَر4 آمده است. تقدیر عبارت چنین است: «فحق آن له نار 
جهنم» بعضی جواب من را محذوف دانسته‌اند؛ به اين تقدیر: «ا یعلمواانه من بجادد 
اه و رسوله یهلك فان له نار جهنم». در این صورت «فرت له عطف بر جمله قرار 
می‌گیرد. بعضی دیگر گفته‌اند: به معنای «فله نار جهنم» است و «أن)4 برای تا کید تکرار 


۲ )0 
شده است. 


دك الْخْزي الْکَظیمٌ - همین دخول جهنم و خلود در آن» رسوایی ان کر است و مثل 
آن رسوایی دیگری نیست. 


1 0 سر ۰ سس ‌ 5۹ ۳ مد 
مهوت آن تئزل علیهم سورة تتتقهم بما 
منافقان می‌ترسند از آن‌که نازل کرده‌شود بر مسلمانان سوره‌ای که خبر دهد به آنان و در 
1 9 ۳ و و گ كِ/#- و که هو سس 2 
قلوپم قل ۳ ات آلله مج ما شدرور. مج 
دل منافقان هست. بگو: مسخره کنید؛ هرآئینه له پدیدآورنده است چیزی را که می‌ترسید! ه 


وین مه لیقوری نما کنا خوض ولعب قل یا 


4 
حمم 


و اگر سوّال کنی از آنان, می‌گویند: جز این نیست‌که ما شوخی می‌کردیم و بازی می‌کردیم. بکو: آیا ب 


وء ایس وروی شم ماوت ۹ چم 1 ِِ ق 


بعد از ایمان خود 1 درگذريم از سر گروهی از شماء البته عذاب می‌دهیم گروهی را به سبب 


من اما سس 


آن که گناهکار بودند 9 


سبب نزول 


۱- تفسیر کبیر: ۱۲۰/۱۶. 
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درمورد سبب نزول این آیه‌ها چند روایت نقل شده است: 

۱. بعضی از علما می‌فرمایند که خداوند متعال در اين آیه قصه‌ی یکی دیگر از 
منافقان را بیان می‌کند که طبق عادت نسبت به رسول‌الّه سخنان ناشایستی بر زبان 
می‌آوردند. این سوره حقیقت برای‌نشان «فاضحه» بود؛ تمام اسرار و اعمال مخفی آنان 
ژافاشن هی کرقای رشوای‌ شا نم سا : 

علامه سدّی ل شأن نزول آیه‌ی را هم بالاصالة درمورد سخنان «خلاس- يا 
جلاس- بن سوید» گفته است که حدود هفتاد نفر از منافقان را پیرامون خویش جمع 
کرده بود و رسول‌الهٌّ را طعن و تعییب می‌کرد و چنان که آوردیم گفته بود: ان 
کان ما یقول محمدٌ حقا؛ فنحن شرّ من الحمیر!» (اگر آن‌چه محمد[ یف ] می‌گوید حق باشد» 
آن وقت ما از خر هم بدتریم!) یعنی می‌خواست بگوید: من معتقدم که گفته‌هایش حق 
نیستند و اگر واقعاً حق‌اند» پس ما که انسان و عاقل‌ترین مخلوق هستیم» به اعتبار فهم و 
عقل از الاغ که بلیدترین و احمق‌ترین حیوان از میان تمام حیوانات دیگر است» هم 
کمتریم. پس اگر واقعاً چیزی که می‌گوید. حق می‌بودند» مردان دانایی مثل ما آن‌ها 
را حتماً می‌فهمیدند و باور می‌کردند. نفهمیدن ما دلیل برا ناراستی سخنان اوست با 
این که ما از خر هم خرتریم. (و واقعاً هم او و پارانش از خر کمتر بودند!) 

آوردیم که «عامر بن قیس» لته که مومن مخلصی بود این سخنان او را به سمع 
رسول‌اله یک رساند. «خلاس»(یا «جلاس») از این که مورد تهدید و تنبیه رسول‌اله 
و قرار گیرد با از آسمان مطلبی درباره‌اش نازل شود و اسرارش فاش گردده بسیار 
ترسید و وحشت سرتاپایش را فراگرفت. یعنی این منافقان بدبخت در عین این که 
متردد بودند» از این هم می‌ترسیدند که از آسمان چیزی بر رسول‌اله ی نازل شود و 
رازشان را برملا و رسوای‌شان نماید. خداوند متعال در اين آیه نیز مثل آیه‌های قبل 


همین مطلب را بیان می‌فرماید. ٩۶‏ 


۱ تفسیر بغوی- تفسیر مظهری: ۳/ ۳۲۸. 
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منافقان قریب هفتاد نفری دور خود جمع» و غیبت پیامبر لا و مسلمانان را کرده 
بودند. الّه تعالی درمورد این گفته‌های‌شان آیه‌ی مذ کور را نازل فرمود." اما آنان 
درصدد دفاع و توجیه سخنان‌شان بر آمدند. طبق قول حضرت ابن عباس خونعنت آیه‌ی 

12 و ۶ و 2 1 2 7 9 9۶ مسا 
ون مالتهخ لبقوار کی نما کنا حخوض وتَلعبٍ )4 [توبه: ۶۵] نیز در همین مورد و برای 
همین یک گروه نازل شده است. 

۲ در روایتی دیگر سبب نزول این آیه‌ها در مورد گروهی دیگر از منافقان گفته 
شده است. آن روایت حاکی از این است که: 

منافقان در مسیر «تبوکك»- زمانی که جناب رسول اه از «غزوه‌ی تب وکث» 
برمی گشت- دست به یکک اقدام خطرناکک زدند! ترسیده به مدینه‌ی منوره دو راه 
وجود داشت که منتهی به شهر می‌شدند؛ یک راه به صحرا می‌رفت و راهی طویل اما 
هموار بود و راهی دیگر از میان کوه‌ها می‌گذشت و در آن دوگردنه وجود داشت 
ولی مسافت را نزدیک‌تر می کرد. در روایت ابن ابی‌حاتم عْ که از محمد بن عمر و 
او از شیوخ خود روایت می‌کند آمده است که وقتی رسول خدایكدٌ به آن نقطه 
رسید. با عده‌ی کمی از صحابه از همین راه کوهسار رفتند و بقیه که اکثر مسلمانان را 
تشکیل می‌دادند همان راه صحرایی را در پیش گرفتند. چنان که قبلاً گفته بودیم 
بعضی از منافقان در این سفر همراه بودند و خداوند متعال هم پیش از این متو جه 
کرده بود که در میان شما مسلمانان گروهی منافق هست که شما نمی‌شناسید. این 
گروه که هفتاد و دو نفر بودند در آن لحظه با هم مشوره کردند که حال که فلانی 
(پیامبرِّْ) با عده‌ی کمی از بارانش از جانب کوه می‌رود؛ فرصت خوبی برای ازین 
بردنش به وجود آمده؛ برای این هدف ما و شما هم از همین راه می‌رویم و از آنان 
سبقت می گیریم تا در جای مناسبی کمین کنیم و چون او فرارسد. کارش را یکسره 
کنیم. منافقان منحوس با این هدف شوم به جایی که مورد نظرشان بود؛ رفتند و سنگر 


۱ تفسیر مظهری: ۳۲۸/۳. 
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گرفتند. آن‌حضرت ی آهسته و به روال عادی می آمد. جبریل عْ ايشان له را از 
جریان مطلع ساخت. رسول‌الّهب مهار شتری که بر آن سوار بود به دست «عمار بن 
یاسر) خلعنه سپرد و به «حذیفه بن یمان» خْعنه دستور داد که از عقب شتر را هی کند. 
(تا از قسمت جلو و عقب حرز و مدافع داشته باشد.) چون وقتی نزدیکک گردنه‌ی 
منافقان می‌رسیدند» آنان حتماً از آن طرف هجوم می‌آوردند که در آن صورت با 
اطمینان بیشتر می‌تواند یاران همراهش را برای مقابله با منافقان بفرستد تا آنان را 
بیرااکنند و به عقب برانند. 

جناب رسول‌اله ک به همین ترتیب راهش را ادامه داد. شب فرارسیده بود و در 
آن تاریکی منافقان نقاب هم زده بودند تا کسی آنان را شناسایی نکند. (چنان که 
عادت دزد و یاغی همین است که برای سرقت و تخریب» وقت شب را انتخاب 
می‌کند و نقاب هم می‌زند تا به هیچ طریق شناسایی نشود؛ چون نشان شناخت 
انسان» فقط چشم و پیشانی نیست. بلکه تمام صورتش است.) خلاصه منافقان با 
خود فکر کردند که شرایط کاملاً برای‌شان مناسب گردیده؛ چون هم تاریکی 
شب و هم نقاب باعث می‌شود کسی آنان را نشناسد که اگر مجبور به فرار شوند» 
کسی نخواهد دانست که آیا بهود بودند یا مشرکان یا دشمن و یا کسانی دیگر. 

وقتی جناب رسول‌الّه ی قریب عقبه‌ی منافقان رسیده این منحوسان حمله کردند 
و شتر رسول‌الّه ی را ترساندند؛ به طوری که با رم کردن و حرکات شتر » قسمتی از 
بارهای آن حضرت الا هم افتاد» ولی ایشان خودشان نیفتادند. در این وقت صحابه‌ی 
همراه به تکاپوی دفاع از رسول‌لله افتادند. یکی از آنان به نام «حمزه بن عمرو 
اسلمی» <عه که در پشت سر حرکت می کرد وقتی متوجه شلوغی در جلو قافله شد» 
از شترش پایین آمد و شمشیر از نیام ب رکشید و سریع خود را بدانجا رسانید. وقتی به 
نقطه‌ی حمله رسید» به دشمن حمله آورد. در این لحظه به قدرت خداوندی تمام این 
انگشتان او چراغ یا لامپ روشن شدند؛ چنان که در پرتو آن تمام منافقان ظاهر 
گردیدند و با اين که خود نقاب زده بودنده اما به شترهای‌شان هر کدام را کاملا 
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شناختند. منافقان فرار را بر فرار ترجیح دادند. حضرت «حمزه بن عمرو اسلمی» خطاب 
به آنان گفت: «ما شما را شناختیم؛ چون شترهای‌تان را می‌شناسیم ولی هر طور دستور 
له تعالی و رسول‌اله تک باشد. با شما رفتار خواهیم کرد.» 

منافقان فرار کردند» اما نبی ریم به «حذیفه؛ «عمار» «حمزه بن عمرو اسلمی) 
و چند صحابه‌ی دیگر دستور داد آنان را دنبال کننده تا کاملاًمتواری شوند و میدان را 
خالی نمایند و آن‌حضرت نم خود با شترش آهسته مسیر را ادامه دادند. صحابه به 
دنبال منافقان افتادند» اما آنان خود را مخفیانه در گروه مسلمانان داخل کردند و بعضی 
دیگر خود را به دره‌ها زدند و خیلی سریع خود را به مدینه‌ی منوره رساندند. حضرت 
جبریل عم به جناب رسول‌الهت خبرداد که آنان‌چه کسانی‌بودند. وقتی آن حضرت « 
به مدینه‌ی منوره رسید. کسانی را که جبریل طعْ برایش نام گرفته بوده احضار کرد و 
از آنان بازجویی نمود. اما هر یک از آنان که احضار می‌شد و مورد سورال قرار می گرفت؛ 
قسم می‌ خورد که او نبوده است! در این وقت حضرت «عمر» خن و حضرت «سعد 
بن عباده له که شمشیرها را کشیده و ایستاده بودند» گفتند: «یا رسول‌اله! اجازه 
بده که گردن‌شان را بزنیم و نابودشان کنیم!» اما آن‌حضرت نف از اين کار برحذرشان 
داشت و برای‌شان توضیح داد که اگر شما اینان را بکشید. در آن صورت مردمان جاهای 
دیگر که می‌بینند ینان به ظاهر مسلمان و با من همراهاند و پشت سر من نماز می‌خواننده 
خواهند گفت که فلانی گذشته از دیگران حالا دیگر یاران خودش را هم می کشد و 
کم کم همه را می کشد و نابود می‌کند. مردم نمی‌دانند که اينان منافق‌اند."؟ 

آمام رازی 4 همین موضوع را در مورد سبب نزول آیه‌ی «َدَر المتهقورت آن 


سم مد 
2 
2 


رل علبهم سُورة...)4[نوه: ۶۴ از قول مختصر اصم له چنین نقل کرده است: 


۱ به روایت طبرانی در معجم اوسط با این الفاظ «آکره آن یتحدّت الناس آن محمداً یقتل آصحایه.»: ش 
۰ و بیهقی در سنن کبری: کتاب المرتد/ باب ۲» ش ۱۷۲۹۱ و کتاب السیر/ باب۲۶ «مَنْ لیس 
للاعامآن یف به بخال» ش ۱۸۳۲۴ و در دلائل النیوّة: جماع آبواب غزوة تبوک/ باب «رجوع 
لنبی ید من تبوک وأمره بهدم مسجد الضرار». ایضاً سبب نزول را بخوانید در: تفسیر مظهری: ۳/ 
۹ ای ۳۳۱ 
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به هنگام بازگشت رسول‌اله ی از غزوه‌ی تبوک. دوازده نفر از منافقان شب 
هنگام در گردنه‌ی کوهی کمین کردند تا آن‌حضرت ی را از بين ببرند. جبرئیل اظ 
آن‌حضرت مف را از این جریان اطلاع داد و پيشنهاد کرد که یکی را برای مقابله و 
تار و مار کردن آنان ارسال نماید. آنحضرت ملل «حذیفه» ْعه را برای این کار 
فرستادند. حضرت «حذیفه» خجسنه آنان را فراری داد و وقتی بر گشت. رسول‌اله ج از 
وی پرسید: «آیا آنان را شناختی؟» گفت: خیر! آن حضرت نم خود؛ اسامی تکث تکث 
آنان را بر زبان آورد و فرمود: «اين را جبریل ما به من خبر داد» وقتی «حذیفه» خجه از 
ایشان لفْ اجازه خواست تا آنان را بکشد. او را به دلیلی که ذ کر شده منع فرمود."؟ 

خلاصه» رسول‌الّه 3 » «عمر» و «سعد» اعد را از کشتن آنان بازداشت و به این 
خبر تسلی بخشید که خداوند متعال اين گروه را به مرض «ذْییْله؛ عذاب می‌دهد. 
آن حضرت ما علیه آنان چنین دعا کرد: 

لَم ارمهم ی ۳4" (باراله!بهدبیله نابودشا نکن!) 

«دبیله» غده‌ای از نوع طاعون است که زیر بغل با در گردن با مایين دو کتف به 
وجود میآید و مثل سرطان حطرنا کک و اغلب کشنده است.(* 


۱ تفسیر کبیر: ۱۲۱/۱۶- ۱۲۰. ایضاً تفسیر بغفوی: تحت همین آیه؛ روایت شماره ۱۰۸۷. 

۲ به روایت بیهقی دردلائل النبوة از حذیفه <فه: جماع ابواب غزوة تبوکک/ باب ۱۳«رجوع النبیط 
من غزوة تب وکك» - و طبرانی در معجم اوسط با الفاظ «عسی الّه آن يکفينهم الّه بالدبیلة»: ش ۸۱۰۰ 
- و بغوی در تفسیر با الفاظ «بل یکفیناهم الّه بالدبیلة: ش ۱۰۸۷. و به نقل اين کثیر در تفسیر- و 
قاضی ثءالّه در تفسیر مظهری: ۳/ ۳۳۰. (الفاظ متن از بیهقی است.) 

۳ در حدیث نبوی نیز توضیحی راجع به مرض «دبیله» صورت گرفته است؛ با اين الفاظ: «.. الدبيلة 
سراجٌ من نار بظهر بين اکتافهم حتی ینجم من صدورهم.» (به روایت مسلم در صحیح از قیس از 
عمار جلثته از حذیفه جْشنه: صفات المنافقین و احکامهم/ باب۱» ش٩‏ و ۲۷۷۹(۱۰)- و احمد در 
مسند: ش ۱۸۹۰۵ - ۱۸۸۸۵ - ۱۹۰:۹۱- و بزار در مسند: مسند حذيفة بن‌الیمان 
رضی‌العنهما اش ۲۷۸۸- و ابویعلی در مسند: ش۱۶۱۶- و بیهقی در سنن کیری: کتاب المرتد/ 
باب ۲ ش‌۱۷۲۸۸- و بغوی در تفسیر: توبه/ تحت آیه‌ی۶۵- و طبری در تفسیر: ۶/ ٩۴۵۸‏ 
ش ۱۷۱۴۵). 
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عاقبت این منافقان هلاک شدند و در اثر دعای رسول‌اله مک به قدرت خداوندی» 
بعضی از آنان دچار مرض «ذیبله؛ گردیدند و هر از چند زور خبر ابتلای یکی از آنان به 
این مرض پخش می‌شد. آنان در اين ابتلا چنان رسوا و درمانده شدند که سرشان را به 
این دیوار و آن دیوار می‌زدند. و آخرالامر در ظرف دو- سه ماه مردند و از بين رفتند. 

همین روایت دوم در مورد سبب نزول این آیه مشهورتر است. یعنی آیه در موضوع 
همین منافقان نالایق نازل شد که تصمیم بدی اتخاذ کردند» ولی خایب و رسوا شدند. 
اما ماجرای این سوید) هم در این داخل است. 

در مورد آیه‌ی ون سالَهْم لیقوی ۳ کم و تلف ...4 [توبه: ۶۵] هم 
سبب نزول تقریاً مشابهی وجود دارد که در جریان با زگشت از غزوه‌ی «تب و کك» پیش 


آمد و در طی آن منافقان رسوا گردیدند و در مقام غذر برخاستند." 


مورک آن نتل علبهم سورة هم یم نی فلویم... (۶۳) 


وبه الفاظی دیگر در حدیثی دیگر: «شهاب" من نار یوضع علی نیاط قلب آحدهم فتقتله.» (به روایت طبرانی 


در منجد آمده است: «ْییلّه»» طاعون ... مرضی است داخلی یا دّملی است در جوف بدن(المنجد: 
۷۱ ایضاً ره ک: تفسیر کبیر: ۱۷۴/۱۶.. 

۱ در آن سفر» منافقان میان هم- طوری که رسول‌الهت نشنود- کارها و بعضی از پیش گویی‌های 
آن‌حضرت: را به باد تمسخر و پوچی گرفتند و مسلمانان را هم تحقیر نمودند. اما 
آن‌حضرت ال به وحی از سخنان‌شان مطلع گردید و چون از آنان سوال کرد گفتند: «انما کتا 
نخرض ونلعب!»(ما به شوخحی چنین می‌گفتیم!) آن‌حضرت مف با ناراحتی فرمود: «بله و آیاته و 
رسوله کنتم تستهزءون؟!» (آیا خداوند متعال و آیات و رسولش را به شوخی و تمسخر می گیرید؟!) (ر. کک: 
تفسیر ابن ابی حاتم: ۸۵ ۸۱ الی ۵۸۳ ش ۱۰۵۵۱ الی ۱۰۵۵۵- تفسیر طبری: ۶/ ۴۰۸ الی ۴۱۰ 
ش ۱۶۹۲۶ الی ۱۶۹۳۲- تفسیر کبیر: ۱۲۲/۱۶- روح المعانی: ۴۸۸/۱۰- تفسیر مظهری: ۳ ۳۳۱). 
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6 کتب موه هم بان فلویهم - طبق قول اکثر مفسران» مرجع ضمیرهای «علَهمَ و 
تلهم مسلمانان و مرجع ضمیر «فَویم46 منافقان هستند. برخی دیگر می‌گویند: در 
این‌جا تشتت ضمایر نیست؛ بلکه مرجع هر سه ضمیر در عَلمه و «تتیلهم4 و (فلویم6» 
منافقان هستند. 
فاعل «َهُمه «ضمیری است که به طرف «سُورة4 راجع است. 

قل اشتهزئوا ان اه مُحْرج ما کخلَروَ - به رسول‌الّه م2 می‌فرماید که به منافقان بگوید: 
شما به استهزا علیه دین» قرآن رسول‌اله ی و مسلمانان ادامه دهید؛ یقیناً خداوند 
متعال چیزی را که از آن وحشت دارید و اسباب خوف شما را فراهم می آورد. غالب 


و آشکار خواهد کرد. 
منرج)» به معنای مٌّظهر» است. یعنی خداوند متعال همه‌ی رازهای شما منافقان را 


گفتیم که یکی از نام های این سوره‌ی مبا رکه «فاضحه» یعنی «رسواکننده» است؛ 
و می‌بينيم که در این آیه و آیات دیگری منافقان روسیاه را با افشای تمام اسرار و عیوب 
پوشیده‌ای که داشتند» رسوا می کند. 


وین هیقر نما کُنٌا و وتلعبٍ... (۵ع) 

.نا لا تحُوض وب _ خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: اگر از آن منافقان علّت 
کارشان را جویا شوی- طبق قول ابن عباس خه که این آیه نیز به مناسبت همان 
اقدام خطرناک منافقان نازل شد- در پاسخ می‌گویند: جز این نیست که ما شوخی و 
بازی می کردیم(!) 

بعضی از آنان به همین‌دروغ پناه گرفتند و بعضی دیگر قسم یاد کردند که اصلا 
دست به چنین کاری نزده‌اند و بعضی می گفتند که ما ياران و همراهان تو را آزمودیم 
که آیا در مقابل کفار شجاعت دارند با خیر) 
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و طبق سبب نزول دیگر که به آن اشاره کردیم این آیه به پیامبر مثل می‌گوید که 
اگر از آنان درباره‌ی علت و حقیقت سخنان منافقانه‌ای که باهم رد و بدل کردند 
پرسی؛ در جواب می گویند: «ما فقط شوخی می کردیم.»() 

«خوض) اصطلاحاً به معنای «حرف پرا کنی» و از هر دری سخن گفتن» است. این 
کلمه در اصل به معنی «فرورفتن در گل و لای و آب‌های گلآلود» است و رفته‌رفته 
نمی رای تفر کاود و یفده من سحان پهروه شته اس : 
آباه رایانه وله کنثم تَسْتَهُرئُونَ!! -می فرماید: ای محمّد قْد ! به آنان یگو: آیا 
خداوند متعال و آیات‌اش (قرآن) و رسولش را مسخره می کنید؟! 


ی .. (۶۶) 


َعتزروا! کل کفرْئم بل ایما نکم خطاب به منافقان دروغگو می‌فرماید: بی‌جهت 
معذرت خواهی ِ- زیرا پس از اظهار ایمان ظاهری» کفر باطنی و عقیده‌ی منافقانه‌تان 
پرمللا گردید و مسلمانان از ایمان ظاهری و ریابی‌تان آ تاه شدند. 
که اگر این منافقان از کارشان صادقانه توبه نمایند» مورد عفو خداوند متعال قرار می گیرند؛ 
مین فرما بل 
ان تغفاعن عالقه یک :با - محمد ین اسحاق لس می‌فرماید: یکی از همین منافقان 
مجرم - از گروه «جلاس» یا از کسانی که تصمیم به قتل پیامبر 3 گرفند -به نم 
«مخشی بن حمیر اشجعی» با خود اندیشید که اگر حضرت محمد مر واقعاٌ و به حق 
پیامبر خداوند متعال نباشد. چگونه از حقیقت امر آنان باخبر گردید؛ در حالی که آنان 
در خلوت این مشوره را کرده بودند. او به همین دلیل پس نزول این آیات. به حمّیت 
پیامبرَُ و «اسلام» پی برد و در محضر ایشان اظ آمد و این بار صادقانه ایمان آورد 
و حقیقتاً مشرّف به «اسلام» گردید. ٩"‏ 


۱- تفسیر ابن ابی حاتم: ۸۳/۵ ش ۱۰۵۵۷ - تفسیر طبری: ۴۱۰/۶ ش ۱۶۹۳۵ - البحر المحیط: ۶۷/۵ - 
تفسیر قرطبی: ۱۹۹/۸ - تفسیر بغوی- تفسیر ان کثیر- تفسیر مظهری: ۳۳۲/۳ - مغازی واقدی- 
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به همین مناسبت خداوند متعال در این آ یه می‌فرماید: اگر دسته‌ای از شما مانند «مخشی 
بن حمیرهخسه را به علت توبه‌ی خالصانه و رجوع صادقانه‌شان مورد عفو و گذشت قرار 
دهیم علّه‌ی دیگری را که توبه نکرده‌انده به سبب جرم‌شان مورد عذاب و مواخذة 
قرار خواهیم داد. 

مراد از «عذاب» در این جاه عذاب تکوینی است نه عذاب تشریعی. آوردیم که علّه‌ای 
از آنان به مرض سخت «ذنیله» گرفتار شدند و جان سپردند. 


حکم توبه‌ی منافق و مرتد 
علما از این آیه استدلال کردند که توبه‌ی «منافق» اگر خالصانه باشد» قبول می‌شود. 


در مورد توبه‌ی «مرتدٌ» اختلاف هست. اما قول جمهور این است که قبول می‌شود؛ 
به شرطی که با شرایط خود باشد. 


7۲ و رم 7 و لب م۵ مرو 
المکفقون مت بَعضهُم من بقض یا یأمرور. ک بالٌکر 


مردان منافق و زنان منافق از جنس اه یت به کار نایسند 


و منع می‌کنند از کار اه وتا سا خود را فراموش کردند الله را و بنابراین فراموش ساخت آنان 


را لله. هرآئینه ۹ فاسق هستند ‏ وعده داده است الته ۳ منافق 


ِ آلته ] 


سيرة ابن هشام- ... .(مخشی اه از رسول‌ال تقاضا کرد تا اسمش را عوض کند. 
آن‌حضرت لا او را «عبدالرحمن» نامید. ایشان فد از خداوند متعال خواست تا در راه خود 
شهادت نصییش کند؛ چنان که هیچ کس را از وی خبری نشود و این دعایش قبول گردید. 
اوخثث در جنگ یمامه به شهادت رسید و هیچ کس از وی اثری نیافت - رضی ال عَنهٌ و 
ارضاه!) 


كت 
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رش 
وألَمَفِقَتِ والگفاز کار جَُمْ خموین فپ و 


و زنان منافق و کافران را آتش دوزخ که همیشه آنجا خواهند بود. دوزخ بس است آنان را و لعنت کرد آنان را 

صد 

6 ره ی ره دس ۷ 1 ۷۹ 
له وَلهِمٌ عذابٍ مُقم (ج کلذیرت من قبلکم کانواً اشذ ینکم 
له و برای آنان عذاب دایم هست ه مانند کسانی که پیش از شما بودند؛ از شما 
ام | ً ۳7 ۰ مد و ۳ 5 روا و 
وک امولاً وولدا فَاستَمَتغوا ملقهم فاستَمَعم 
در قوّت زیادتر و در اموال و اولاده بیشتر بودند و بهره‌مند شدند به نصیبه‌ی خود. پس ما هم بهره‌مند دید 
1 ۳ ین 9 
لعج صما أستَمتم زیر ین قبلکم صلقهم وخضع 
به نصیبه‌ی خویش چنان که بهره‌مند ند آنان‌که پیش از نما بودند به نصیبه‌ی خود. و سروع ۰ 

3 و 

مصل , ۳ ۳ و و ۳ ۳ ۹ م 
کلذی حاضوا وتیل حبطت أَعَمَلهم نی ادا والاخر 

چنان که آنان بیسودگی را نسروع کردند. آنان نابود شسد عمل‌های‌نسان در ی 
۶ ۶ و هد م هر م چم آ م2 ر ره ِ 

ما ای )سس ۰ ۳ <, و و هه ۰ سم 4 4 
تیک هم الحَیرون «چ ریم تب آلریرت ین قبلهر 
و آن جماعت هستند که زیانکران‌ند آیا نیامده تن هت کسانی که پیش از آنان بودند؛ 
وم نوح وعاد و وم رهم وأصحب مرت واموَکتٍ 
قوم نوح و عاد و مود ۳ قوم ابراهیم و اهالی مدین و اهل موتفکات؟ 
گروو ر ولو مرس 7 مور 

اتتهم ز ۲ ی فمَا کال الله لبلمهم 

آمدند به نزدشان پیامبران‌شان با نشانه‌های روشن. پس, هرگز الله بر آنان ظلم نمی‌کرد» ولی آنان خود 

ض مس 
نفسهم یظلمون (2) 


بر خویشتن ظلم می‌کردند * 


مفهوم کلی آیه‌ها: منافقان -مرد باشند یا زن در خصایل بد و دشمنی با «اسلام» و 
اشاعه‌ی منکر و سل معروف همه مثل هم و از دین خارج هستند. خداوند متعال 


لاه کقه که انار ات یم واه ازد ات اسان تایبا انس تیش 
و ژاجن ۲ من جهتم. و ی ار ی 
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پیشین که به سبب همین کجروی‌ها دچار عذاب گردیدند» غافل شوند؛ در حالی 
که آنان از لحاظ نیرو و مال و اولاد» تواناتر و بیشتر از اینان بودند و از نعمت‌ها و 
لذایذ دنیوی بهره‌ی کامل خود را برداشتند و خداوند متعال هیچ ظلمی بر آنان نکرده 
بوده امّا چون از در تمّرد و مقابله با انبا ملظ برخاستند» خداوند متعال نابودشان کرد. 
اینک منافقان همان کاری را می کنند که آنان کردند؛ پس اینان هم منتظر نتیجه‌ی 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های قبل به ذ کر پاره‌ای از اعمال ناشایست و تمسخرهای منافقان نسبت به 
آن‌حضرت لا و مسلمانان و کیفر اعمال شوم‌شان که چگونه خواهد بود؛ پرداخت. 
در اين آیه‌ها با بیانی کلی‌تر و فراگیرتر اوضاع و حقيقت حال آنان را متذ کر می‌شود 
و می‌فرماید: علاوه بر اين که آنان خودشان منافق و گمراه‌انده دیگران را هم به کارهای 
ناشایست دعوت می کنند و از کار نیک بازشان می‌دارند. و نیز متذ کر می‌شود که علاوه 
بر مردان» زتانی هم هستند که بهبیماری مهلکث تفاق مبتلا هستند. 

... و در ادامه به ببان وعید می‌پردازد. 

به اعتبار نزول در این آیات هم گروه بخصوصی از منافقان منظور است؛ کسانی 
که در محضر آن‌حضرت مب تملّق می کردند و خود را مسلمان معرفی می کردند» 
اما در غیاب. به شر و گمراهی دعوت می کردند و مردم را از «اسلام» باز می‌داشتند. 


و 
‌ 


کی و 
و 
اتقو لفات بَضُهُم من بَخض - یعنی مردان و زنان منافق از حیث مذهب عقیده 


و اعمال یکی هستند و هیچ تفاوتی با هم ندارند و از جنس هم‌اند. 
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کنر سب تس پا ...یز باکیت ب وب 

در این جمله‌ی کریمه هر دو گروه زن و مرد را داخل کرد و فرمود: لقن 
ولَمََِت)» چون همان‌طور که مردان منافقی وجود داشت که آمر به منکر و اهی 
از معروف بودند. زنانی از منافقات نیز چنین می کردند؛ خانه به خانه می‌رفتند و زنان 
را به سوی منکرات دعوت می‌دادند. چنان که امروز هم ما و شما در منافقان و کفار و 
بی دینان این صفات را مشاهده می‌کنیم؛ آنان با همین روش کار می کنند. همان‌طور 
که مردان‌شان» مردان را با هزار مکر و حیله و تبلیغات مذهبی به کفر دعوت می‌کنند» 
زنان‌شان نیز در دنیا مبلغه‌اند و مثل مردان برای فریب دادن مردم به سفرهای دور و 
دراز می‌روند. 

در دئیا تمام گروه‌ها و فرق باطل دارای همین وصف هستند؛ غیرمسلمان باشند 
مانند مسیحیان و بهودیان یا گروهک‌های منحرف و فاسد در خود ملّت اسلا مانند 
ابریلوی»» «مودودی» «خا کساری» «پرویزی»» «غیرمقلد» و ... . همه‌ی اینان همین رویه 
و ترتیب را اختیار کرده‌اند؛ نه مردان شان خاموش نشسته اند نه زنان‌شان, بلکه همه با 
هم دست به دست هم داده و مشغول تبلیغ مرام و مکتب خود هستند. 

و برعکس اینان» امروز غافل ترین قوم. اهل حق (مسلمانان) هستند که زنان به جای 
خود. بلکه حتی مردان هم در وظیفه‌ی تبلیغات مذهبی خویش کوتاهی می‌کنند! 
امروزه میزان فعالیّت اهل باطل با فعالیّت اهل حق قابل مقایسه نیست و مقیاس و میزان 
فعالیت آنان برای ترویج عقیده‌ی باطل‌شان به مراتب از فعالیّت و تبلیغات مذهبی 
مسلمانان بالاتر است. 

الفرض, این همنوایی مردان و زنان گروه‌های باطل در احیای فساد و سدٌ معروف که 
امروزه مشاهده می‌کنیم. درست همان نفاقی است که در زمان رسول اهب از طرف 


منافقان شروع شده بود و تابه امروز در دنیا ادامه دارد. 
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ناگفته نماند که مراد از «نفاق» در این سوره و در بیشتر جای‌های «قرآن کریم»؛ «نفاق 
اعتقادی» است. «نفاق اعتقادی»» کفر و «نفاق عملی» فسق است. مسلمانی که پایبند 
بعضی مسایل و احکام اسلام مانند نماز و دیگر اعمال صالح نیست» گرفتار «نفاق عملی» 
است. نه «نفاق اعتفادی». 


در حدیث آ مخ است: 
«آية المنافق ثلاتْ: آذا حلّث کب ولذاوَعَد آخلف. واذا اون مان .۲ (علامت منافق سه 
چیز است: دروغگفتن و خلاف وعده و خیانت در امانت) 


و در حدیثی دیگ «واذا خاصم ۳ (بی‌پروایی ا زگناه در خصومات) هم به عنوان 


وصف چهارم اضافه شده است. 


اگر در مسلمانی همه‌ی این صفات منفی وجود داشته باشند. یک منافق عملی خالص 
است! 
یأمُرون بالمدگر وَِنْهُوْنَ عن ارو آنان تاکن مسلمانان» وت را به کارهای منکر 
و ناپسند از قبیل ش رک نفاق» معصیت و ... امر می کنند و از کارهای شایسته و نیکك 


مثل ایمان آوردن, اطاعت رسول اه ثْ. جهاد و ... باز می‌دارند. چنان که در غزوه‌ی 


۱-به روایت بخاری در صحیح از ابو هريرة خند: کتاب الایمان/ باب ۰۲۳ ش ۳۳ و کتاب الشهادات/ 
باب «من امر بانجاز الوعد» ش ۲۶۸۲ و کتاب الوصایا/ باب ۸ ش۲۷۴۹ و کتاب الأدب/ باب 4 
ش ۶۰۹۵ - و مسلم در صحیح: کتاب الایمان/ باب ۲۵ ش۱۰۷الی ۵۹(۱۱۰)- و ترمذی در سنن: 
کتاب الایمان/ باب۱۴» ش ۲۶۳۱ و نسایی در سنن مجتبی: کتاب الایمان وشرائعه/ باب ۰۲۰ 
ش ۵۰۲۴ و ۵۰۲۶ و در سنن کبری: تفسیر/ سورةاللساء ش ۱۱۰۶۲ و احمد در مسند: ش ۸۶۸۵ - 
و بزار در مسند: ش۸۳۱۵ .. و ابویعلی در مسند: ش۶۵۳۳ - وبیهقی در سنن کبری: اقرار/ باب‌۵ه 
ش‌۱۱۴۵۸ و ودیعة/ باب ۱» ش ۱۳۶۸۹ و شهادات/ جماع ابواب من تجوز شهادته/ باب ۲ ۲۰۸۱۹ 
و در شعب الایمان: باب ۳۴«حفظ اللسان»/ ش ۴۴۶۵- و .... 

۲ به روایت بخاری در صحیح از عبد ال بن عمروخ:: کتاب الایمان/ باب۲۴» ش ۳۴ و المظالم و 
الغصب/ باب ۰۱۷ ش ۲۴۵۹ و الجزیة/ باب ۰۱۷ ش۳۱۷۸ - و مسلم در صحیح: کتاب الایمان/ 
باب ۰۲۵ ش ۵۸(۱۰۶) - و ابوداود در سنن: السنة/ باب۱۵» ش۴۶۸۸ و ترمذی در سنن: کتاب 
الایمان/ باب ۰۱۴ ش ۲۶۳۲ - و نسایی در سنن مجتبی: کتاب الایمان وشرائعه/ باب 0۲۰ ش۵۰۲۳ و 
در سنن کبری: سیّر/ باب «الغدر»» ش ۸۶۸۱ -و احمد در مسند: ش ۶۷۶۸ و ۶۸۶۴ -و .... 
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«جیش العسرة» به رفقای خود می گفتند: 1 تیروأ ی 4 [توبه: ۸۱ در موسم گرما به 
جهاد خارج نشوید! و خداوند متعال به پیامبرش فرمود که در جواب‌شان بگوبد: ...ار 
هم #6 [توبه: ۸۱]: گرمای آتش جهنم شدیدتر است! 

در زبان عربی هر نوع قبح و امر ناپسند را «منکر» می‌نامند. در شرع هر امری که به 
نزد لهج ناپسند و قییح باشد؛ مساوی است که قبح آن کوچک باشد مثل گناهان صغیره» 
یا بزرگک مثل گناهان کییره» در «منکر» داخل است؛ اما بز رگك‌ترین منک تکذیب 
رسول ال ی است که منافقان در تبلیغ آن می کوشیدند. 

«معروف» که در مقابل «منکر) قرار دارد» شامل هر امر پسندیده و نیک است. همه‌ی 
کارهایی که مورد پسند الّه تعالی هستند از قبیل فرایض و نوافل و امثال آن در «معروف» 
داخل اند؛ امّ اعظم معروفات. ایمان به ذات لهج و رسول وی ما است. و اين همان 
چیزی بود که منافقان مردم را از آن نهی می کردند و مانع می‌شدند. 
تتقیشوی ابو بفه تفاهان هشعتن زز ستاو و انتان مورا اون ال از 
انجام کارهای خیر خودداری می‌ورزند و بی‌رغبتی می کنند. 

(قبض» ضد بسط» است و در این‌جا «قبض الید» کنایه از (خل» است؛ همان طور 
«بسط) در اصطلاح کنایه از «سخاوت» و گشاده‌دستی است. 
وال -احکام و اوامر الهی را به فراموشی سپردند. 

منافقان عملاً و در ظاهر گاه گاه به دستورات خداوند متعال عمل می‌کردند. اما 
قباً عقیده‌ای به طاعت و بند گی او تعالی نداشتند. 

(نسیان»(فراموشی) به خودی خود موجب ذمّ و ملامت نیست. اما در این جا؛ کنایه 
از ترک ذکر و طاعت ال است و این؛ از قببل «ذ کر اسم الملزوم کنايةٌ عن الّازم» 


04 
می‌باشد. 


۱ تفسیر کییر: ۱۶/ تحت همین آیه. 
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یه اللّه تعالی هم در جزای اعمال شنیع و نابخشودنی منافقان؛ آنان را در دنا از 
توفیق و هدایت و در آخرت. از فضل و رحمت خویش محروم ساخت و در عذاب 
جهنم در بوته‌ی فراموشی انداعت."٩‏ 

زنان منافق هم در این حکم و وعید داخل‌اند؛ زیرا زن عموماًتبع مرد است و برای 
همین مستقلا ذ کر نشده‌اند. 

نباید فراموش کرد که مفهوم اين آیه و نظایر آن مثل جر ميس یله 
[شوری:۳۴۰] محمول بر حقبقت نیست؛ زیرا ذات مقدس الّه تعالی از ۳ همچون 
نسیان یا مقابله‌ی سیّثه به مثل» پاک و منزه است. توجیه و تفسیر این آیه همان‌طور 
است که در تحت آیه‌ی کریمه ذ کر شده است. در این گونه آیات در واقع از «صنعت 
مشاکلت» کار گرفته شده که در فن بلاغت کاربرد وافر دارد. 
لفق هلاقن - 9الفسقورت؟ یعنی: «الخارجون عن الّین» (آنان از دایره‌ی 
دین و ایمان کاملاً خارجاند ")یا: «الکاملون ی الفسق»" (در کمال فسق و بی‌دینی به 
سر می‌برند). مفهوم کلی الفاسقون» همان کفر است. 

در اين آیه‌ی کریمه» سه مورد از شاخص‌ترین علایم و خصایص نفاق ذ کر شدند 
که عبارت بودند از: 

(۱) تبلیغ و ترویج منکرات. 

(۲) نهی کردن مردم از گرایش به معروفات. 

(۳) بخل و خودداری از شر کت در امور خیر. 
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مر مس 7 م 0 ی 5 
وَعَد له ألَمتَفقیرت والَمَِقَتِوالکفاز نار جهم .. . ۶۸0 


۱ تفسیر مظهری: ۳ ۳۳۳ 
۲-همان: ۲۲۲/۳ 
5 تفسیر کبیر: ۶ تحت همین آیه -البحر المحیط: ۶۸۰/۵ -روح المعانی: تحت همین آیه. 
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پس از ذ کر سه مورد مهم و اساسی از خاصه‌ی منافقان؛ در این آیه معامله و رفتار 
خداوند متعال در برابر این گونه اعمال منافقان و کافران را بیان می کند؛ می‌فرماید: 
َعَ ال لقن وتات کف تار جَهََم ... - خداوند متعال وعده کرده که منافقان 
و کافران را برای هميشه در آتش دوزخ خواهد انداخت. 
هي هم - برای مجازات آنان» تنها عذاب جهنم کافی است و این شدیدترین 
عذابی است که برای آنان در نظر گرفته شده است. 

باید دانست که اکثر نام‌های جهنم مونث معنوی هستند به همین دلیل ضمایر 
راجع به آن مونث آورده می‌شوند. 
لته له و خداند متعال آنان را لعنت کرده است. 
وله عَلّا میم مه میم -و برای آنان عذاب همیشگی و انقطاع‌ناپذیر خواهد بود. 

سوّال: خداوند متعال درباره‌ی سرنوشت منافقان و کفار سه وعید ذ کر می‌فرماید: 
خلود در آتش جهنم و گرفتار شدن در لعنت الهی و عذاب مقیم(همیشگی)؛ درحالی 
که وقتی خلود در جهنم متحفّی شد دیگر نیازی به ذکر لعنت و عذاب مقیم نیست؛ 
زیرا همین «خلود در جهنم» هم بدترین صورت از دوری از رحمت خداوند متعال 
است که خود بزرگ‌ترین لعنت است و هم مفهوم هميشه بودن عذاب را تداعی 
می کند. یس حکمت ذ کر هر سه مورد» چیست؟ 

جواب: منافقان و کافران در آخرت با سه نوع عذاب مواجه خواهند شد: 

(۱) عذاب صوری و جسمانی که «حُلین فا برای بیان همین مطلب آورده 
شده است. 

(۲) عذاب و شکنجه‌ی روحی که از آن به وله له تعبیر شده است؛ زیرا 
نفرین‌های مکرر الّه تعالی و فرشتگان» موجب اذیت و آزار روحی آنان می‌گردد و 
در جهنم این بزرگ‌ترین عذاب برای آنان خواهد بود؛ چون نفرین و سایر سخنان 
قدسی خداوند متعال همچون ذات مقدّس‌اش ابدی‌اند و فنا ندارند. اگر گمان 
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می کنند که عذاب جهنم شاید روزی به پایان می‌رسد اما مطمئن باشند که نفرین الهی 
تا ابد برای آنان باقی خواهد ماند. 

(۳) یعنی هر دو عذاب جسمی و روحی مذ کور ابدی هستند و برای بیان این نکته 
فرمود: وله عَدّات عم به سخنی دیگر: اخلود»» به کثرت و زیادتی دلالت 
می‌کند و م4 دلالت بر ابدیت دارد. بنابر اين» «عَذَاب م4 تاکید و گویای 
دوام آن دو عذاب بزرگ است که خود به صورت یک عذاب سوم موجب آزار و 
ش‌کتیجه ی دوزخبان می‌گرده ٩‏ 

در بسیاری از مواضع تفسیری «قرآن» این بحث را آورده‌ايم که تخفیف عذاب 
برای کقّار هست. اما نجات از عذاب» هر گز! " مصداق تخفیف عذاب این است که 
مثلاً اگر در دنیا کافری به خلق خداوند متعال خدمت نموده دارای اخلاق خوب 
بوده» به کسی از بندگان خداوند متعال ظلم نمی کرد هميشه عدالت و انصاف را 
شیوه‌ی خود داشتهء صله‌ی رحم می کرد و کارهای نیک دیگر انجام می‌داده» خداوند 
متعال جزای این نیکی‌ها و خصایل خوبش را هم در دنیا و هم در آخرت به وی می‌دهد. 
این جزا در آخرت بدین صورت خواهد بود که در عذاب وی تخفیف می‌آیده امّا از 
آن نجات حاصل نمی کند؛ زیرا نجات از عذاب. منوط به ایمان است. 

مسلّم است که اگر کسی در دنیا با وجود کفر به هرگونه فساد عقیدتی دیگر و 
رذایل اخلاقی مبتلا بوده و دست به اعمال زشت هم زده است» عذاب‌اش دردناک‌تر 
و رسوا کننده‌تر خواهد بود. 
کآذذیرت من کم کانوا مد مدکم فوة کر موب ... (هع) 


درمورد مخاطبان این آیه دو تفسیر هست: 


۱ تفسیر کبیر: ۱۲۸/۱۶- ۱۲۷ 
۲-ر کک: تبیین الفرقان: ۲۳/۳ و ۴۲۰/۱۰ 
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۱. به قول بعضیء این آیه‌ی کریمه هشداری است برای ممنان؛ یعنی به مومنان 
تذ کر می‌دهد که آن اقوام گذشته منافق بودند که ما رسوا و هللاک‌شان کردیم. شما 
مسلمانان هم مواظب خودتان باشید و به اموال دنیا و زینت آن مغرور نشوید که 

علامه قرطبی طِه گفته است: اگر مراد مومنان باشند» مراد از «یقَبضورت یم 
[توبه:۶۷] که در آیه‌ی قبل آمد» خودداری از جهاد و ترکك فرایض و عدم ادای واجبات 
ات ۲ 

۲ به قول برخحی دیگ خطاب به منافقان است. یعنی: شما منافقان زمان رسول‌اله مك 
همچون کفار و منافقان زمان‌های قبل از خودتان هستید؛ با این فرق که: 
نوم مگم قوَة ونر وال ءَولادا - آنان از نظر قدرت. به مراتب از شما قوی‌تر و از 
لحاظ ثروت. در مقام بالاتر و دارای اولاد و نسل بیشتر بودند. 

لبته این امت از نظر عقل و فکر از امم گذشته قوی‌تر و بالاتراند. 

«ی؟ در محل رفع واقع است و خبر یک مبتدای محذوف است. یعنی: نتم 
ها المنافتون مثل این کانوا من قبلکم من الکقار الأسم الیاضیة» (شما منافقان زمان 
آن‌حضرت لا همچون منافقان و کفار زمان‌های قبل از خودتان هستید). 

بهنظربرخی از نحویان ]هدر محل نصب واقع است و نصب اش بابر مصدریت 
است. در این صورت تقدیر عبارت چنین است: « فعلتم ایا المنافقون فعلاً مثل فغل 
آٌذین کانوا من قبلکم» ( شما منافقان این زمان نیز کارهای نازیبایی که منافقان و کفار 
امم گذشته می‌کردند» را تکرار می‌کنید). " همان‌گونه که آنان از اوامر ال و 
دستورات انیا 902 عدول کرده بودند که در نتیجه‌ی آن» خداوند متعال آنان را لعنت 


۱ تفسیر قرطبی: ۱۹۹/۸- معارف الق رآن: ۴۱۹/۴. 
۲ تفسیر کبیر: ۱۶/ تحت همین آیه. ایضاً ن.ک: تفسیر قرطبی: ۲۰۰/۸- البحر المحیط: ۵/ ۶۸ 
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کرد. اینک شما نیز به سبب تبعیت از افعال زشت آنان, مثل آنان مورد لعنت خداوند 
متعال قرار گرفته‌اید. 

در اين‌جا هر دو توجیه نحوی صحبحاند. اما مختار نحویان» توجیه اوّل است. 

در اين‌جا «د6» عام است؛ اولاد حقیقی و معنوی (جسمانی و روحانی) هر دو 
ملحوظاند. 

منظور از ذکر این سه نعمت این است که انسان اغلب در وقت مشکلات از همین 
سه نیرو استفاده می کند: (۱) قوّت و قدرت ذاتی و جسمی خود. (۲) سرمایه و مال» 
(۳) اولاد و لشکر و حشم. 

متوجه می‌فرماید که کفار زمان‌های پیشین با وجود دارا بودن این هر سه نیرو» در 
اثر نافرمانی سر به نیست شدند» پس شما که فاقد این چنین نیروهایی هستید. چرا 
فریب خورده‌اید و به خود مغرور شده‌اید؟! 
فانکنتفوا بخلاقهم ... - کفار و منافقان پیشین از نصیب و سهم دنیوی خود - چند روزی 
-بهره بردنده شما هم مانند آنان از تحصیل لذایذ حقیقی و ماندگار و عاقبت نیک آخروی 
آن‌ها چشم پوشیدید و از شهوات رذیله و زودگذر دنیا بهره بردید (و اين امری بسیار 
زشت و قابل مذْمّت است). 

«خلاق» به معنأای بهره و سهمیه و در اصل مشتق از «حلق» است که به معنای «تقدیر 
و اندازه کردن یک چیزه است. " برمبنای معنای اصلی «غلق» به چیزی که به اندازه 
و قدر معين خود پدید آورده می‌شود. «مخلوق» و به این فعل, «خلق» و به فاعل آن؛ 
«خالق» می گویند. پس» «خالق» به معنای معیّن و مشخص و مقدّرکننده‌ی تمام 
چیزهاست. یعنی ذاتی که با قدرت کامله‌ی خود تمام چیزها را مقدر و معين و مشخص 
می‌کند و اين ذات. فقط خداوندطك است. «اخلاق» هم از همین ماده مأخوذ است. 


«خلق» به معنای تفسیم نیز نا 


5 روح المعانی. 
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خُشئم كي اسُوا - طخضْم و عاضوا از «خاض؛ بخوضء خوضا؛ هستند. 
«خوض) از «خاض الماء» اتخاذ شده و به معنای «دخول در آب زیاد» مثل آب دریاها 
و استخرها است. عرب م یگویند: «خاض فی البحر» (در دریا داخل شد). حضرت «علاء 
حضرمی» اه صحابی رسول‌اله ثّ وقتی می‌خواست وارد ايران شود چون به 
دریا رسید و وسایل عبور از قبیل کشتی و غیره نبوده با اسب‌های‌شان به دریا زدند. 


صحابی درمورد همین واقعه می‌فرماید: «خضنا فی البحر»! ی بعنی ما پروایی از آب 
۱ ۱ ۱ 9-۳ 
کرده است: 

برع سترر کی پموژی من 


م شلات ان 1 روژا_ گ 3 تم 


(دشت که دشت است. ما برای نشر «اسلام» و اعلای کلمة اللّه دریاها را هم 
درنوردیدیم و در دریای ظلمات اسب‌های خویش را به تکک واداشتیم.) 

میّدنا حضرت عبدالقادر گیلاتی ط گاهی در بیان حقایق عرفانی خویش می‌فرمود: 
«خضنا فی ...» که منطورشان» دخول در دریاهای عرفان بود. در جایی جمله‌ای 
می‌فرماید که از عقل ما خیلی دور است؛ می‌فرماید: «حضنا بحراً وقف الابیاء بساحله» ٩٩‏ 

این کلمه («خوض») در اصطلاحء کنایه از کنجکاوی در سخنان و دخول در لهویات 
و مطالب باطل است؛ کاری که منافقان همیشه به آن مشغول بودند. آنان مثل کفار و 


۱- «ما در دویایی فرورفتیم که پیامبران 22 ی ایستادند.» در مورد همین مقوله‌ی سیُدنا 
گیلانی یکی از شاگردان حضرت مولف ۶ از ایشان جویای توضیح شد؛ فرمودند: «منظور 
از بحر» در این سخن. «دریای ولایت» است که ولی کامل با تمام وجود در آن مستغرق می‌شود. 
اما انبیا یلا که خود غرق «دریای عظیم نبوّت» هستند» این بحر ولایت برای‌شان بسان ب رکه‌ای 
کم‌عمق است که ظرفیت غوطه خوردن آنان را ندارد و بنابراین» فقط کنارش می‌ایستند.» 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۲۷۱ ۵۱ 


منافقان گذشته که هميشه مستغرق در نافرمانی خداوند متعال بودند» حضرت محمد مر 
را تکذیب کت و ۱ 
«وَحْضم کلّذی حاضوأ6» یعنی شما مثل گذشتگان‌تان در دریای نافرمانی خداوند 
متعال داخل شده‌اید. امّا بدانید که این دریا یک دریای عادی نیست؛ چون در آن 
اسباب نجات و ساحل سلامت نیست و روزی حتماً در آن غرق خواهید شدا 
ول عبعث هم نی ایا والاخرة -یعنی همین منافقان و کافران آن‌چه از سلطنت» 
مال‌های فراوان» اولاد زیاده صحت و توانایی که داشتند» همه از بين رفت. (اگر این 
چیزها همراه 5 ایمان می‌بود» مستحق پادش‌های زیاد می شدند» اما به علت جع اقتران 
آن‌ها با ایمان همه و همه به باد هوا رفتند و در دنیا و آخرت بی‌سود شدند.) 
«حبط) این اشیا در دنیا بدین معنا است که همگی به طریق استدراج بود نه ثواب 
و کرامت:و این سیب گفراهی نش و غلاب‌است: 
ولیک هم ارو - یعنی آنان که اعمال‌شان در دو جهان محکوم به حبط است؛ 
کاملاً در خسارت و نا کامی قرار دارند. 
آری؛ این است انجام دل بستن به اين دنیای فانی. به قول بزرگی: 
عل فا با سم س از فرزاد‌ی ‏ کفت: انوا است اباوی است ا اشادای 
۳ رم ۲ 
7 حال"! مس ول ول و وی.ست انت: با ول است اووی است اووازای 
ی ۰ ۱ ۸ ۰ ۷ ۰ 
با ال وهی رف است و کل ار عال م‌شد د ی عا مدای 
و به قول فرزانه‌ای دیگر: 


7 


ِ سم من 
مروالن را سم سر و اتب وان اسف بان ازج کر اورفت از ای 


۱ رک: روح المعانی: ۴۵۲/۱۰- تفسیر قرطبی: ۲۰۱/۸. 
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گفتیم که هشدار این آیه به تفسیری می‌تواند متوجه مومنان هم باشد؛ چون خطر 
تقلید از جاهلان گذشته برای مسلمانان هم هست. حضرت ابوسعید خدری اه 
می‌فرماید: روزی در محضر جناب رسول‌اله تا نشسته بودیم؛ فرمودند: 

«لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا شبرا وذراعاً بذراع؛ حتی لو دخلوا جحر ضبٌ 
تبعتّموهم.» ([بر شما امت من زمانی می‌آید که ]کاملاً از روش امت‌های پیشین پیروی می‌کنید؛ 
چنان‌که آگر آنان در سوراخ سوسماری داخل شده‌انه شما هم به دنبال‌شان می‌روید.) 

حضرت ابوسعید خودعنه می‌فر ماید: ما پرسیدیم: یا رسولاله! الیهود والنصاری؟» (ا 
رسول‌اله مَ! منظور شما از گذشتگان بهود و نصارا هستند؟) فرمودند: 

ی کر پیود یازا ماشتته یی چه کنتان اند 

یعنی امت من مقلد و شیفته‌ی عادات و رسوم یهود و نصارا می‌شوند و فرهنگ 
اسلامی و سنت‌های من و یاران من را رها می‌سازند. 

این پیش گویی اکنون مصداق پیدا کرده است و با چشمان سر داریم می‌بينيم که 
ملت مسلمان فریفته‌ی تهذیب و تمدن غربی‌ها و شکار دام مستشرقان شده و در لباس» 
اخلاق» کردار: سیمای ظاهر و در تمام مظاهر دیگر پیرو غرب و شرق گردیده و 
فرهنگ و تمدّن اسلامی را به طور کلی به باد فراموشی سپرده است. مسلمانان امروز 
از فرهنگ مصطفی ی و از روش یارانش رضوازاث‌عليم اجمبن چنان روی گردان 
شده‌اند که حتی حالت تنفر نست به آن در قلوب‌شان ایجاد شده است! بالاخص 


جوانان ما فریفتگی‌شان به عادات و تمدن غیر اسلامی- بهود و نصارا- به میزانی 


۱-به روایت بخاری در صحیح: کتاب احادیث الانبیاء/ باب ۵۲ «ما ذ کر عن بنی اسرائیل» ش ۳۴۵۶ و 
کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة/ باب۱۴ ش ۷۳۲۰- و مسلم در صحیح: کتاب العلم/ باب۳ 
ش ۲۶۶۹(۶) - و اين ماجه در سنن از ابوهریره خنعت: کتاب الفتن/ باب ۰۱۷ ش ۳۹۹۴ -و احمد در 
مسند: ش ۸۳۴۰ -,۹۸۱٩‏ و حاکم در مستدرکک: کتاب الایمان/ ش ۱۰۶(و ذهبی به شرط مسلم 
گفته است.) - و طبرانی در معجم کبیر از سهل ابن سعد <ْه: ۱۸۶/۶ ش۵۹۴۳ - و بغوی در 
تفسیر: ۲/ ش ۱۰۹۰ و ۵ ش۲۳۲۳ و در شرح السنة: کتاب الرقاق/ باب ۳۰ ش ۴۱۹۶- و ابن حبان 
در صحیح -و طبری در تفسیر: ۵/ ۴۱۳- ۴۱۲ ش ۱۶۹۴۵ ۸۱۶۹۴۷ ۱۶۹۴۸ -و .۰ 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۳۲۷۳ ۰ 


رسیده که هکس نهایت کوشش خود را می کند تا در اتباع از این فرهنگ متوخش 
کامل‌تر باشد و از دیگران گوی سبقت ببرد و تأسی از آن را بزرگ‌ترین افتخار 
می‌پندارند و با تس به آن می‌خرامند. 

اين در واقع همان پیش گویی نبی مکرم اسلام ی است که فرموده بودند «وجب 
به وجب و ذراع به ذراع از بهود و نصارا پیروی می‌کنید و حتی اگر آنان در سوراخ 
سوسماری داخل شوند» شما نیز در آن داخل خواهید شد.» منظور این است که اگرچه 
داخل‌شدن در سوراخ سوسمار مشکل است. اما با این همه تقلید شما از کفار گذشته 
به اندازه‌ای والهانه و کور کورانه خواهد بود که در یک کار بسیار مشکل هم از آنان 

در حدیث مذ کور به طریقی دیگر این جمله نیز اضافه آمده است: 

«... وحتی لو آن احدهم جامع امرأتهبالطریق لفعلتموه!!" .. و آگر یکی از آنان با زنش بر 
سرراه عمومی آمیزش می‌کرد شما هم چنین خواهید کرد!) 

یعنی در برهه‌هایی از زمان‌های گذشته حیا از میان بهود و نصارا رخت بربسته بود؛ 
چنان که بعضی در بازارها و بر سر راه‌ها و در مناظر عمومی با زنان خود جماع یا با 
زنان بیگانه زنا می کرده‌اند و امت من نیز روزی در اين کارها از آنان تبعیت می‌کند و 
رسوا می‌شود. 

مگر این بی‌حجابی و بی‌پردگی چیست که امروز در دنیا مسلمان و کافر را 
فراگرفته و از این رهگذر دروازه‌ی زنا از هر طرفی باز شده است؟! این‌ها همه 
چیزهایی‌اند که پیامبر از قبل پیش گویی کرده بود. 

گروهی مردم از مداین ایران برای ملاقات حضرت «عبدالّه نی مسعود» خته در 
مسجد کوفه بر ایشان وارد شدند. این گروه مسلمان بودند» ولی لباس‌ها و ریش و سر 
و وضع‌شان مطلوب نبود و با سیمای سنتی صحابه مْ مغایرت داشت. ایشان گفتند: 


موافقت کرده است.) ایضاً ن. ک: الدر المنثور: ۶ 
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نتم اشبه الامم بینی اسرائیل سمتاً و هدیا؛ تتبعون عملهم حو له بالقلة.» (شما از روی 
صورت و سیرت شبیه‌ترین مردم به بنی‌اسراییل [یهودیان و مسیحیان] هستید؛چون کاملاً از 
عمل آنان تبعیت می‌کنید!) یعنی نه لباس شما و نه صورت‌تان مثل ما نیست. و سپس 
فرمود: «غیر آنی لا ادری اتعبدون العجل ام ۱۷ (فقط ان را نمی‌دانم که آیا مثل آنان 
گوساله هم می‌پرستید با خیر!) چون بنی‌اسراییل علاوه بر اين هیأت و ظاهر مخصوص؛ 
گوساله هم می پرستیدند. 

به راستی که صحایه جعتّهم اگر ما را می‌دبدند» تعجب‌شان دوچندان می‌شد! 

حضرت «عمّار بن یاسره و حضرت معاد بن جبل» نید برای تبلیغ و تعلیم به 
بصره رفتند. همان‌طور که «سیکک»های هند به سبکك خاصی ریش م ی گذارند و موها 
را اصلاح نمی کنند و عمامه‌ی‌شان را به گونه‌ای دیگر می‌بندند. مردمان بصره نیز که 
قبلاً همگی مجوس بودنده در آن زمان عادت خاصی داشتند؛ آنان زمانی که به 
مناسبتی در جایی می‌رفتند» چادری به فرمی خاص روی شانه‌ها می گذاشتند و کناره‌هايش 
را که دارای پرزهای زیاد و انبوه بود آویزان می‌کردند. گروهی از اين افراد که 
مسلمان بودند» برای ملاقات حضرت «عمار» و حضرت معاذ» تن آمدند. آنان 
لباس‌های‌شان را به همان روش مجوسیان پوشیده بودند. یکی از آن دو صحابه‌ی 
بزرگوار به خشم آمد و فرمود: «مایي اري علیکم اثر الجوس؟! (چرا بر شما مسلمانان 
اثر مجوس را مشاهده می کنم؟) یعنی شما درحالی که مسلمان هستید؛ به هیئت مجوسیان 


لباس پوشیده‌اید! 


۱ به روایت ابن ابی شیبه در مصنف(بدون ذکر قصه): کتاب الفتن/ باب ۰ ش‌۳۷۳۷۸ - و بزار در 
مسند(فقط قسمت اول اثر و بدون ذکر قصه): ش‌۲۰۴۸. و به نقل هیثمی در مجمع الزوآئد(همان 
اندازه): کتاب المناقب/ باب منه «فضل الامّ» ش ۱۶۷۲۴ و مروزی در الستة: باب۱/ ش ۶۳ و 
۷و به نقل بغوی در تفسیر- و ثعلبی در تفسیر- و قاضی ئاءاله در تفسیر مظهری: ۳/ ۳۳۳. 
زمخشری مثل این سخن را از حضرت حذیفه نت نیز آورده است. (الفاظ متن از ابن ابی شیبه و 
بغوی است.) 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۳۷۵ 


امروز جوان مسلمان ما افتخار می کند که مثل انگلیسی‌ها کراوات می‌زند» موهایش 
را به شکل آنان اصلاح و ترمیم می‌کند» کت و شلوار چسبان و تنگ می‌پوشد در 
دست خود نشان صلیب را می‌زند و ... . در آن زمان اگر در میان مسلمانان 
کوچک‌ترین تغیبری دیده می‌شد» صحابه هه 
که: «این» رنگت اسلامی نیست!» 


ناراحت می‌شدند و فریاد برمی آوردند 


لیام تب آذیرت من قیلهم.. (۷۰) 
۶ با لوف من قبلهم... 
خداوند متعال پس از بیان اوصاف منافقان و ذکر عذاب آخروی آنان و تشبیه‌شان با 

کفار گذشته در این آیه‌ی کریمه به توضیح ابهام در جمله‌ی یرت من فلکم 4 

[توبه: ۶۵]- که در آبه‌ی قبل آمده بود- می‌پردازد و روشن می‌فرماید که آنان از چه 

قوم‌هایی بودند. 

پیامبران گذشته را به سبب نافرمانی و طغیان و ظلم در همین دنیا به هلاکت و نابودی 


کشاند» هشدار می‌دهد؛ باشد که متوجه شوند و عبرت گیرند. 


مثال انسان عاقل و بی‌عقل 

امم پیشین که مورد قهر و عذاب الهی گردیدند» نمونه‌های کاملی از بی‌عقلی و 
عبرت‌ناپذبری بودند. مولانای روم ط در «مثنوی» در بیان اهمیّت عقل حکایتی در 
قالب داستان حبوانات آورده که می تواند مصداق حال ن بی‌عفل‌ها و هر آدم بی‌عقل 
دیگری باشد. خلاصه‌ی آن قصه بدین قرار است: 

شیری برای شکار خارج شد و یک گرگ و یک روباه او را همراهی می‌کردند. 
آنها سه جانور شکار کردند؛ یکک گور خر یک آهو و یکك خرگوش. شیر به گ رگك 
فرمان داد آن‌ها را تقسیم کند و به وی گوشزد کرد: «یادت باشد که من از پس‌مانده‌ی 
کسی خوشم نمیآید!» گرگ که به منظور شیر از این جمله دقت نکرده بود؛ تقسیم 
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خود را چنین ارایه کرد: «گور خر را در شأن شما می‌بینم» آهو مال من باشد و 
خرگوش هم مال روباه.» شیر که انتظار چنین تقسیمی را نداشت. با عصبانیت به او 
حمله کرد و پایش را شکست. او اين بار به روباه گفت: «حالا نوبت توست. این 
غذاها را تقسیم کن!» روباه که نمی‌خواست با سرنوشت تلخ گرگ مواجه شود 
گفت: «حرگوش صبحانه‌ی شما باشد و گور خر نهار شما و آهو هم غذای شام‌تان.» 
شیر از این تقسیم زی رکانه‌ی روباه تعجب کرد و پرسید: «تو این تقسیم عادلانه را از 
کجا یاد گرفته‌ای؟!» گفت: «از جوراب قرمز گ رگث!» (یعنی از پای خونین او.) 

اقوام و ملل گذشته نیروی ظاهری‌شان به حدی بود که در دل کوه‌ها و صخره‌های 
عظیم خانه می کندند. «اهرام مصر) نمونه‌های زنده‌ای از شاهکارهای عملی آنان است 
و با این که بیش از چهار هزار سال- از دوران قبل از موسی لت تاکنون- از عمر آن‌ها 
می‌گذرد هنوز پابرجا هستند و از بسیاری لحاظ به شکل معماهایی حل ناشدنی باقی 
مانده و باستان‌شناسان ماهر و معروف دنیای پیشرفته‌ی امروز از کشف رموز آن‌ها 
عاجز مانده‌اند. امّا همان مردم از نظر عقل و درایت» از روباه هم کمتر بودند و به همین 
سبب سرانجام عذاب‌های سخت الهی آنان را به نابودی کشاند. 

افرعون» که ادعای خدایی کرد و ندای 9 زیکم الاعل 4 [نازعات: ۲۴] سرداد» 
چنان سرمایه‌ی هنگفتی داشت که جهت اظهار افتخار قصری ساخت که یک خشت 
آن از طلا و خشت دیگرش از نقره بوده امّا چون عاقبت این طاغوت بز رگ زمان 
منکر توحید بود و با موسی لع به مقابله برخاست. علیرغم غرور و تکبری که داشت؛ 
طعمه‌ی هللاکت قرار گرفت و در دریا غرق شد. 

«قارون»» سرمایه‌دار معروف بنی‌اسراییل» مالک ثروتی حبرت آور بود و «قر آن» بر 
این مطلب گواه است. " دارایی او به حدی بود که خزاین پادشاهان هم نمی‌توانست 
با آن برابری کند. 


۱- خداوند متعال در «قرآن کریم» ثروت افسانه‌ای را که به «قارون» عطا کرده بوده چنین وصف کرده 
است: ‏ وءانتهٌ ین الکئوز مان مَفاه, لبلب ی الق 4 (فصص: 0۶. 
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«سد مآرب» که «قرآن» از آن سخن به میان آورده است» ساخته‌ی یک زن به نام 
(بلقیس ) بود. از آن سدٌ دوازده نهر منشعب می‌شد و تمام یمن با آب این سد زیر 
کشت رفته و آباد شده بود. اما زمانی که مردم آن دیار سر به طغیان و بی‌دینی زدند» 
العلاً موشی را مأمور ساخت تا حفره‌ها و رخنه‌هایی در آن سدٌ به‌وجود بیاورد. آب 
سوراخ‌ها را گشود و سدٌ ترکید و سیل همه چیز را درهم شکست و با خود برد! 
... وم لوح وَعَاد وود وم ابرایم - در این جمله‌ی کریمه اقوام مورد عذاب 
قرا رگرفته ذ کر شده‌اند تا هشدار به منافقان و کافران واضح و مدلّل گردد. 

قوم نوح له درازعمرترین انسان‌های روی زمین بودند که به وسیله‌ی طوفان غرق 
شدند. 

قوم «عاد» نیرومندترین و پرقدرت‌ترین انسان‌ها بودند که قامت‌شان به صد گز 
می‌رسید. و عاقبت به وسیله‌ی باد شدید هلاک شدند. 

قوم «ثمود» هم قدرت و نیروی ظاهری‌شان به حدی بود که کوه‌ها استقامت‌شان 
را در برابر آنان از دست داده بودند؛ آنان به راحتی کوه‌ها را می کندند و در دل آن‌ها 
خانه و مسکن می‌ساختند» ولی با این همه» عذاب الهی در قالب زلزله آنان را گرفتار و 
هلاک نمود. 

«نمرود» که مخالف سرسخت حضرت ابراهیم ق و رییس قومش بود. با خبل 
عظیم پشه‌ها که یکی از جمله ضعیف‌ترین مخلوقات خداوند متعال است» هلاک 
شد. آورده‌اند که هر پشه‌ای به اندازه‌ی یک گنجشک حجم داشت که با نیش‌های 
تیزشان به لشکریان نمرود حمله می‌کردند و در دم آنان را نابود می‌ساختند. پشه‌ای 
کوچک به دماغ «نمرود» راه یافت و سب هلاکی او گردید. 


«پشه‌ای کارش کفایت ساخته!» 
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سکاب من -اصحاب مدین از اولاد ابراهیم مق و قوم حضرت شعیب تق بودند. 
خداوند متعال آنان را توسط آتش يا آتش و زلزله یا صیحه و زلزله- بنابر اختلاف 
روایات- مورد عذاب قرار داد و به هلااکت رساند. 
لفات -اسم مجموعه‌ی قریه‌های قوم حضرت لوط لا است. 

در توجیه «اَلَمَُتِکسه چند قول وجود دارد» اما صحیح و مرجٌح این است 
که این کلمه از «اثتفاکک» به معنای «انقلاب» است. یعنی عذاب الهی آنان را دگرگون 
ساخت "؛ چون جبرییل للْ آنان را با سرزمین‌شان زیر و رو کرد. 

عده‌ای این لفظ را به معنای شاخ در شاخ شدن دانسته‌اند وبه آن شهرها به این جهت 
«موتفکات» می گفتند که دارای باغ‌های پر از درختان تو در تو و انبوه بود. اما این معنا 
مرجوح است. 
گنهن مهم بانیاب - تقدیر عبارت چنین است: *أنتهم رسلهم بالیناته فا تیه 
وکذبوهم فأهلکوا.» یعنی پیامبران این اقوام همراه با معجزات و دلایل واضح به نزدشان 
آمدند. امّا آنان نپذیرفتند و پیامبران را تکذیب نمودند و دلایل را نادیده گرفتند و در 
نتیجه» با عذاب خداوندطك هلاکث گردیدند. 
ماک الة هم ... - یادآوری می‌فرماید که این عاقبت شوم ملل پیشین (که گرفتار 
عذاب الهی شدند)» ظلم خداوند متعال نبود؛ زیرا اوتعالی قبل از انزال عذاب. با ارسال 
پیامبران ٌَ به نصیحت و ارشاد آنان پرداخته بود. در حقیقت آنان خود با سرییچی 
از رهنمون‌های رسولان راستین و بحق خداوند متعال بر خویشتن ظلم روا داشتند و 


خود را مستحق عذاب و سزای الّه کت قرار دادند. 


‌‌ 
۰ 
جر 


لموَیُونوالموت بعَضهُم َو ءبَعَض یروت بالمعروِ 


و9 مردان مسلمان 9 زنان مسلمان» کارساز هم‌دیگر هستند. امر می‌کنند به کار پسندیده 


۱-روح المعانی -البحر المحیط: ۳/ ۶۹ - تقسیر قرطبی: ۸/ ۲۰۲- تفسی رکبیر و همه‌ی تفاسیر متداول. 
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روص و سم ۳ و در مس کم #__ ۳ 

هون نا لمدکرویقیمورتألصلوة توت آلزکوة وْطیخورت 

و منع می‌کنند از کار نایسند. بریا می‌داردند نماز را و ِ زکات را و فرمانبرداری می‌کنند 
مناوتب سرخهم له ان له عریژ حکیة چم 


له و رسول او راء این جماعت ۳۳ خواهد کرد بر آنان الْه؛ له 0 استه 


م مسم 9 صج وم و 


4 ییوت والمژیتس جتسو ری ین یه ۳ 


وعد 


ب 


0 مرو 


هميیشه در آنجا خواهند بود و جای‌های پاکیزه در بهشت‌های «عدن» و خوشنودی الله بزرگ‌تر از همه است. 
مار هگ صد. _و همم 
"۳ ۳۹ و ۰ 5 ۰ ۳ 
ذلكک هو الفوز العظیم() 


این است پیروزی بزرگ! 9 


مفهوم کلّی آیه‌ها: مردان و زنان مومن بر عکس منافقان؛ یاور همدیگر در خبر و هدایت 
هستند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و هميشه سعی در طاعت خداوند متعال 
و امتثال از پیامبرش می‌نمایند و لذاء مستحق رحمت اوتعالی می‌شوند و باز آن‌چه در 
آحرت به آنان می‌رسد» بیشتر و بز ررگگ‌تر و جاودانه است؛ خصوصاً رضای پرورد گار 
متعال که برترین هدیه‌ی بهشتی برای آنان خواهد بود. 


ربط و مناسبت 

قبل از این از جزییات بدطینتی‌ها و کارشکنی‌های منافقان که عمدتاً ناشی از 
کینه‌ی آنان نسبت به مسلمانان می‌شد. سخن به میان آمده بود و نیز بیان فرموده بود 
که خداوند متعال آنان را در دنیا خوار و زیون می کند و عذاب‌های دردناکک آخروی 
هم در انتظارشان است. پس از ذکر احوال و عاقبت منافقان؛ اینک موفقیت مژمنان در 
قبال انتخاب درست و ایمان راستین‌شان را بیان می کند و خاطرنشان می‌فرماید که 
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مردان و زنان منومن با انجامی نیکو مواجه می‌شوند و مشمول رحمت‌های حق کت قرار 


می گیرند. 


۰ ۰ 


رت 


المُوّیئون مضه 4 بَعَض. (۷۱ 
وَالَوْمنونَ وتات بَعَضُهُمٌ ام بش - می‌فرماید: مردان و زنان مومن دوستان همدیگر 
هستند. اي آیه‌ی کریمه علاوه بر این که اوصاف نیکک مومنان را ییان می‌دارد» در واقع 
هشداری نیز برای آنان هست تا دوستی و ارتباط را باید فیمایین خود برقرار کنند نه با 
کفار و منافقان؛ چون ارتباط و دوستی با کفار و منافقان در شأن مومن نیست. 

سوّال: در چند آیه‌ی قبل» در ذکر خصایص منافقان آمده بود: ۵ لَمتفِقون والَمتَِقَت 
بعَضهُمینَعَضِ [توه ۷ اما در اد ین آیه‌ی کریمه در بیان همین ویژگی در حق مومنان 
به جای «من‌بعض» و بَعّض 4 به کار رفته است. سر این تغییر چیست؟ 

جواب: این اختلاف کلمات. حاوی یک نکته‌ی ظریفی است و آن این که: 

«منْ» در این گونه موارد به تعلْقات تقلیدی و رفاقت‌های عادی که معمولاً در بين 
مردم جریان دارد» دلالت می کند. گویا آیه اشاره می‌کند که منافقان در حق یا ناحق 
بودن بز رگترها و سلف خویش هیچ تدبر و اندیشه‌ای نمی کنند و کورکورانه و 
بدون تحقیق و آگاهی, راه و منش آنان را دنبال می کنند. این گونه تقلیدهاء گمراه کن 
و شایسته‌ی نفرین است. 

مولانا رومی طِ در ذم همین نوع تقلید می گوید: 


«ای دوصد لعنت براین تقلید باد!» 
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اما رابطه‌ی مومنان با همدیگی یک رابطه‌ی تقلیدی و بی‌اساس که بر مبنای امیال 
نفسانی و از روی عدم آگاهی باشد نیست؛ بلکه آنان به سبب هدایت و توفیق الهی به 
یک ریسمان واحد چنگگ زده‌اند و اهداف و برنامه‌های‌شان دور یک محور می چر خد 
و همه تابع «قرآن» و «حدیث» هستند و نسبت به همدیگر مهر می‌ورزند و با همدیگر 
ارتباط برقرار می کنند و یاور همدیگر هستند؛ به خلاف منافقان که هیچ یک از این 
تقض ارم وتان ۱ 
تن بالعرُونِوَینهُو عن المُنگر... در برابر صفات زشت و مذموم منافقان در اين 
آیه پنج صفت از اوصاف حمیده‌ی مومنان را برمی‌شمرد که عبارت‌اند از: 

۱-امر به معروف. ۲-نهی از منکر» ۳-برپا داشتن نماز» ۴- پرداخت ‏ زکات» ۵- 
اطاعت خداوند متعال و رسول‌اله مق 

سوّال: چرا «امر به معروف» به عنوان اولین صفت نیک مومنان آمده است؟ 

جواب: برای بیدارسازی مومنان تا بدانند که پس از حصول نعمت ایمان» مهم‌ترین 
وظیفه‌ای که بر دوش آنان هست. دعوت به طرف خیر و یکی و در پی اصلاح دیگران 
نود آستا: 

مومنی که انگیزه و درد دعوت و ارشاد دیگران در دلش نباشد» ضعیف است و ره 
به جایی نخواهد برد. علامه اقبال ‏ در این باره جالب سروده است: 


: ی ۷ ۰ ف 7 
ای ار کرت رت وی 91 ای و مکلاب ایرر 
بز رگک‌ترین خدمت دینی 
نکته‌ی دیگری که از اين آیه قابل درک است این است که بزرگ‌ترین خدمت 


برای دین» تعلیم و تبلیغ آن می‌باشد؛ چون اساساً در راستای امر به معروفه تعلیم دین 


حییّت ریشه‌ای و بنیادی دارد و این حقیقتی است که نیاز به توضیح و اثبات ندارد. 


۱-ر» ک: تفسیر کبیر: ۱۳۱/۱۶- روح المعانی: ۴۵۴/۱۰. 
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شعبه‌های امر به معروف 

«آمر به معروف» پنج شعبه‌ی اساسی دارد که بدین قرار هستند: 

(۱) تعلیم دنن 

() تبلیغ قایره 

(۳ تألیف و تصنیف. 

(۴) پرداختن به اصلاح باطن (تحت نظر شیوخ و عرفا). 

(۵) اشتغال به قضاوت و فتوا. 

برجسته‌ترین و مهم‌ترین شعبه از شعب پنج گانه. شعبه‌ی نخستین یعنی «تعلیم دین) 
است. البته شعبه‌های دیگر نیز هر کدام در جای خود از اهمیت ویژه برخورداراند؛ و 
مصروفیت و اشتغال در هر یکک از آن‌هاه «امر به معروف» محسوب است. اگر خداوند 
متعال به کسی چنان استعدادی داده که در تمام شعبه‌ها بهره‌ی خدمت دارد و ادای وظیفه 
می‌کند» بعید نیست؛ اما تعداد اين گونه انسان‌ها در هر زمان بسیار اند کک و انگشت‌شمار 
ات هگا اصطلاح این گونه افراد را به لب «قطب‌الارشاد» و «مجدّد» یاد می کنند. به 
همین دلیل اگر کسی خواسته باشد در تمام شعبه‌ها کاملا عمل کند. برایش کار دشواری 


است. 


زن هم می‌تواند معلّم و مبلغ دین باشد 

در «یأممُو؟4 مذ کر و مونث- هر دو- داخل‌اند؛ چون- همان‌طور که به کرات 
بادآور شده بودیم- خداوند متعال در «قرآن پاک» در خطاب‌های عمومی. زنان را 
ضمناً و تبعاً در گروه مردان شامل می کند و می‌فرماید -مثلا: «یتأما زین انوا و 
مثال آن. در بعضی جاها بنا به دلایل و حکمت‌هایی زنان را مستقلاً هم ذ کر می کند؛ 
مانند همین آبه‌ها که در آن می‌فرماید: «#ولَموَنون میت [تویه: ۷۱] . 

حال در آیه‌ی مورد بحث که فرمود: یمور باْمعروِ 6» به اعتبار مردان 
صیغه‌ی مذ کر آورد. بعنی مردان را تغلیب داد و زنان را تابع مردان نمود. در باب 
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بلاغت به این «تغلیب» می‌گویند. پس معنا این نیست که تنها مردان امر به معروف 
کنند و بس! بلکه زنان نیز موظف‌اند که این فریضه را ادا نمایند. چنان که سیرت 
صحابه هه و سلف صالحین عُِ بود؛ مردان آنان هم تبلیغ می کردند و زنان‌شان نیز. 
پس» تعلیم و تبلیغ تنها وظیفه‌ی مردان نیست» بلکه زنان هم در آن سهیم‌اند و در 
چهارچوب شرایط شرعی و اوضاع اجتماعی موظف هستند برای این کار گام بردارند 
و فعالیت نمایند. در صورت لزوم صددرصد. زن حتی می‌تواند به بیگانگان هم علم 
بیاموزد؛ چنان که ام الممنین؛ حضرت عايشه جشفادر پس پرده سیصد الی چهارصد 
نفر را حدیث میآموخت. زنانی که به دیدن و ملاقات یکک زن معلم و مب می‌رونده 
ان زنش کت سکیا رخایت کت شاه وهای ان زردازد زو ارطارت 
حجاب و سایر شئونات اسلامی حتی می‌تواند همراه با محرمش به جایی دیگر برود اما 
هدف وی سیر و سیاحت نباشد. 

درمورد آن چه که این روزها برخی بز رگواران از اين نوع آیه‌های کریمه استدلال 
به جواز و حتی ضرورت تبلیغ به اصطلاح «تشکیلی» زنان که امروزه مروج است؛ 
می شمان کته هی ان مان ان روت تشکرلی رای زان توف یک 
زیادتی است که آنان می‌گویند. از طرف زنان تبلیغ و تعلیم بوده و در این حرفی 
نیست؛ ولی به سبکک و شرایط زنانه. یعنی به همان طریقی که در «اسلام» برای زنان در 
راستای تبلیغ جایز و مطمئن بود. زنان درآن رو زگار در همان لباس و به همان هیشت 
تبلیغ می کردند؛ بدون این که به صورت تشکیلی امروزی باشد. 

من شنیده‌ام که بعضی‌ها از همین آیه استدلال می کنند که همین هیشت تشکیلی در 
آن زمان هم بوده است! اين» غلط است و مبالغه‌ای بیش نیست. مسلمان نباید در امور 
دین مبالغه نماید و بداند که دو چیز خداوند متعال و رسول گرامی‌اش 9 را سخت 
ناراحت می کند؛ یکی از آن‌ها مبالغه در احکام شرع مقدس که اه و رسول وی ط 
تبیین نموده‌انده است. چون این کار مستلزم افترا بر شارع مق است که همان «کذب 
علّی النبی و می‌باشد و آن حضرت رل درباره‌ی آن فرموده‌اند: 
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امن دب عل متعمّدا فلیتبواً مقعده من التّار ٩۱»!‏ (هر که دانسته برمن دروغ بربنده 
جایگاهش رادر آنقن آماده سازد!) 


با مبالغه و افترا شخص از طرف خود یک حکم می‌تراشد و با این کار در واقع يا 
دعوای خدایی می کند یا دعوای رسالت! - نعوذ باله! این یکث جرم خیلی سنگین و 
بز رگ است. پس, نباید در امور دین مبالغه کرد. 


من خودم قدیماً در کار تبلیغ به صورت کنونی‌اش اشتغال داشتم و در جماعات 
آن به اصطلاح مّه‌دار و امیر بودم و بی‌نهایت آن را تحسین می‌کنم و مردم را به آن 


یکک نماز بخواند» ثواب صد هزار نماز به وی می‌رسد. ولی اگر کسی با جماعت تبلیغ 
همراه شود برای وی چهل‌وئه «کرور؛ -به اصطلاح پا کستانی‌ها که معادل چهل‌ونه 
ملیارد است - واب ثبت می‌شود! گفتم: من اين حدیث را نه خودم دیده‌ام و نه از 
چنین حدیثی خبر دارم اما آن حدیث را دیده‌ام که پیامبر لا فرموده‌اند: 


«ثواب یک نماز در حرم مکی مساوی با ثواب صد هزار نماز در مساجد دک ۲ 


۱ به روایت بخاری در صحیح: کتاب العلم/ باب۳۸) ش۱۰۶ الی ۱۱۰ و جنائز/ باب ۳۳» ش ۱۲۹۱ و 
احادیث الائبیاء/ باب ۵۰ ش ۳۴۶۱ و ادب/ باب ۰۱۰۹ ش ۶۱۹۷ و در الادب المفرد(با الفاظ مشابه): 
باب ۴۰۳» ش ۹۰۴- و مسلم در صحیح: علم/ باب( ش ۳۳ و ۴- و ابوداود در سنن: علم/ باب ۳» 
ش ۳۶۵۱- و ترمذی در سنن: فتن/ باب 0۷۰ ش۲۳۵۷ و العلم/ باب ش۲۶۵۹ الی» ۲۶۶۱ و 
باب ۰۱۳ ش ۲۶۶۹ و تفسیر القرآن/ ش ۲۹۵۱ و مناقب/ باب۱۹» ش۳۷۱۵ -و ابن ماجه در سنن: 
السنة/ باب ۴» ش ۳۰ الی ۳۷ -و امام ابوحنیفه در کتاب الاثار(به روایت ابویوسف): باب ۱۳۴الغزو و 
الجیش»» ش ٩۲۲‏ - و امام شافعی در مسند(با ترتیب سندی): العلم / ش۱۸- و امام احمد در مسئد: 
ش ۰۱۰۷۴ ۱۴۱۳ 0۲۶۷۵ ۲۹۷۴ ۳۰۲۲ ...- و حاکم در مستد رک: ایمان/ ش‌۲۵۸ و علم/ش ۳۸۰ 
و مناقب/ مناقب «عتبه بن غزوان:»» ش ۵۱۴۱ و مناقب «خالد بن عرفطه::». ش۵۲۲۳ و مناقب 
«صهیب بن سنان:#»» ش ۵۷۱۲ - و ... . (حدبث. متواتر است. طبرانی در بیان همه‌ی طرق این 
حدیث کتاب مستقل دارد.) 

۲ به روایت ابن ماجه در سنن از انس خلت با الفاظ «صلا فی المنجد الْحرام بمایّة آلف صلاة»: 
باب۱۹۸» ش ۱۴۱۳ و از جابر <س با الفاظ «صاٌ فی النجد الْحرام آفْضل من مائّة آف صلاة فیما 
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٩۳ 


بردارد ! 0 یتی دیگر واب پنجاه هزار نماز هم آمده است» ولی ملیون‌ها و 
ملیاردها ثواب برای این عبادت را جایی ندیدهام! 


یکك ثواب منصوص مربوط به یک عبادت خاص را گرفته‌اند و با موضوعی دیگر 
قیاس کرده و بعد در ایام یا ساعات آن جمع یا ضرب نموده و یک حاصل و مفهومی 
درآورده اند یا این که چند حدیث را گرفته اطرافش را قطع و با هم جمع می‌کنند و 
از آنها یک حاصل و نتیجه‌ای می کشند و سپس همین را تبلیغ و نشر می کنند. این 
غلط دوم آنان است. ضرب يا جمع کردن یکث حدیث به حدیثی دیگر و ضرب یا 
جمع آن به دیگری و گرفتن یک حاصل» یک جرم بزرگ و مبالغه و تجاوز از حد 


این سخن نمونه‌ای از مبالغه‌های ناجایز است و دو جنبه‌ی حرام در آن هست؛ اولا 
جین وواشی که دلالت بر این توات و این عدد کند» اضلا در کب خایت نیست: 


سوا: اقامة الصلاة والسنة فیها/ باب ۱۹۵, ش۱۴۰۶ و امام ابوحنیفه در کتاب‌الثار مرسلاً (به روایت 
ابویوسف): باب۹«فی الاضحی». ش ۳۲۰ - و احمد در مسند: مسند المکثرین من الصحابة جنن/ 
مسنده ش ۱۴۶۹۴و ۱۵۲۷۱-و بیهقی در شعب الایمان: باب۲۵/ فضل 1 والعمرت» ش‌۳۸۴۸- و 
طحاوی در شرح مشکل الاثار از عمر بن خطاب نت موقوفا: ۲/ باب۸- و 

۱ -به روایت فاکهی در اخبار مکه با اين الفاظ: «صَاً فی مَسْجدی هذا تغل ألف صاة فیِ غر من بن 
السَتاجد. .۰ ۲/ باب ۰۲۱ ش۱۲۱۳ و ۱۲۱۴. در روابات دیگر لا فی مسجدی هد ک من ألف 
صلاة ِ سوأه؛ 1 السَجدٌ الحَرام» آمده است ( به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره خجعند: 
فضل الصلاة ة فی یتفن مکة و المدینة/ باب ۱ یو در صحیح: : حج/ باب ۰٩۴‏ ش ۵۰۵ 
الی ۱۳۹۴(۵۰۹ و ۱۳۹۵)- و ترمذی در سنن: الصلاة/ باب۱۳۶ ش ۳۲۵ و مناقب/ باب ۷ 
ش۳۹۱۶ و ابن ماجه در سنن: اقامة 29 باب ۱۹۵» ش۱۴۰۴ الی ۱۴۰۶ و احمد در سنن: 
ش ۸۱۶۰۵ ۸۵۶۵۶ ۴۸۰۸ ... - و امام مالک در موطا: القبلة/ باب۵ه ش ۲۱۳/ ۶۷۰ و امام ابوحنیفه 
در کتاب الاثار مرسلاٌلبه روایت ابویوسف): باب۹:فی الاضحی» ش ۳۲۰ و ابن ابی شیبه در 
مصْف: کتاب صلوة التطوع ... و ابواب متفرّقةً/ باب «فی الصلاة فی مسجد الثبی»» ش۷۵۱۳ الی 
۷ ۳۲۵۲۸ و طیالسی در مسند: ش 4۹۲ ۸۱۴۶۴ ۱٩۳۶‏ و عبدالرزاق در مصنف: 
ش -٩۱۳۱‏ و بغوی در شرح السنْة - و بیهقی در سنن کبری و شعب الایمان - و طبرانی در معجم 
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ان این حدیث نیست و به نام حدیث نقلش می‌کنند که عين «کذب علی النبی ی 
اه 

پس. از خداوند متعال بترسید و این نکته را به یاد داشته باشید که در احکام الهی 
مبالغه نکنید. آن چه را که می‌دانید» تا همان حد بیان کنید. 

چیز دوّم که خداوند متعال و رسول‌اله ی آن را بسیار ناپسند داشته‌اند» اقدام به 
امور دین بر مبنای احساسات آنی و بدون درک و علم است. شریعت مقدًس» جوش 
و احساسات بی‌پایه در عبادات و در خدمات دینی را هرگز برنمی‌تابد. له و 
رسول او لت در عبادات» عمل هوشمندانه را می‌پسندند» نه جوش و احساسات 
زودگذر و آنی را. مثلا گاه پیش میآید که یکک عالم در جلوی یکث جوان خام 
فضایل بز رگ جهاد را بیان می‌کند که در نتیجه‌ی آن» احساسات آن جوان تحریکك 
می‌گردد و ناگهان بلند می‌شود و تفنگی به دست میگیرد و سریع برای جهاد به راه 
می‌افتد! به این می گویند: احساساتی‌شدن. للع این رویه را نمی‌پسندد و این عمل 
در دربار او تعالی ارزشی ندارد و بلکه دیوانگی است! او باید با هوش کار کند؛ یعنی 
اول باید نیتش را در اين کار خالص نماید و بعد برود آگاهی کسب کند که چه 
حقوقی از الهِع و بندگانش بر گردن دارد» چگونه باید جهاد کند. فقه این عبادت 
چیست. چه وسایلی برای آن باید فراهم نماید. چه ورزش‌ها و تمرین‌هایی برای این 
کار لازم است. اخلاق و رفتار در آن باید چگونه باشد و ... بعد اقدام به اين کار 
بزرگ نماید و در آن صورت خواهد بود که جهادش نزد خداوند متعال ارزش و 
قبولیت پیدا خواهد کرد. 

یا مثلاً طالب علمی این جا راحت نشسته و درس می‌خواند و در مدرسه هیچ کمی 
در راستای آموزش و تغذیه ندارد» نه یکی او را می‌زند و نه اذیتش می کند که ناگهان 
دچار احساسات می‌شود و می‌گوید: «بروم دیوبند درس بخوانم ... فلان مدرسه بروم 
که گفته‌اند مدرسه‌ی خوبی است و علمای کبار در آن تدریس می کنند .. پروم 
پا کستان در فلان مدرسه و فلان‌جا که آوازه‌ی خیلی خوبی دارد ... آخر علم ایران 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۲۸۷ 8۱ 


که علم نیست! ... علم این مدارس کوچک چه ارزشی دارد؟! ... با تحصیل در آن 
مدارس برای خود نام و شهرت کسب می کنم! و ...» این هم جوش و احساسات کاذب 
است که هیچ مقبول خداوند متعال نیست و بلکه حتی صاحب این چنین احساساتی در 
نرد اه تعالی منفور است. خداوند متعال صاحب هوش و تدبر را دوست دارد که با 
فکر و تدبیر صحیح اقدام به کارها می‌کند. پس» هر کاری که انسان انجام می‌دهد» 
باید هوشمندانه باشد نه بر مبنای احساسات آنی و جوش‌های زودگذر. اول فکر کند 
و تدبیرش را به کار بندد و بعد قدم بردارد. راوج 

با این جوش‌های هوسناک کاری درست نمی‌شود. آن بزرگ به همین معنا گفته 


‌ 


است: 
کش ام شریعت مکش مرن ال منم عام و ان اصلن 
بنابراین» هميشه به خاطر داشته باشید و از این دو کار خیلی بترسید - خصوصاً شما 


طلبه که در حال ملّا و مولوی شدن هستید -: یکی مبالغه در احکام شریعت و دیگر 
احساساتی‌شدن در احکام شریعت. 


انجام خدمات دینی باید توآم با دلسوزی باشد 

آیه‌ی مروت بالمَعَروفِ یهن عن مگ 4 [توبه: ۷۱] اشاره به این نکته هم 
دارد که انجام فرایض بدون احساس دلسوزی نسبت به دیگران و انگیزه‌ی مخلصانه‌ی 
تعلیم و تبلیغ دین به آنان» مقبولیت چندانی ندارد. 

علامه این قیم له در «مدارج السالکین»" و عده‌ای دیگر آورده‌اند: 

حضرت داود مق دعا کرد: «بارالها! چه کنم تا تو از من راضی شوی و من مقبول 
بارگاه تو باشم؟» لهج در پاسخ داود اش وحی کرد: «مقبولیت تو در گرو این است 


۱ -مدارج السالکین: فصل منزلة الشوق/ باب ۳ (با سیاقی دیگ رگونه به همین مفهوم). 
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که انسان‌های فراری از درگاه مرا با من آشتی دهی» یعنی کافران و افراد معصیت پیشه 
را ارشاد کنی تا دست از معصیت بردارند و به من 4 نزدیک شوند. 

از اين واقعه می‌شود استدلال کرد که اگر کسی می‌خواهد مقرب و محبوب 
درگاه الهی بشود و در نزد او تعالی مقبولیت پیدا کند. بیگانگان را با خداوند متعال 
آشنا کند و گناهکاران و فراریان درگاه رحمانی را با آن ذات رحیم آشتی دهد. 
رت سَوَعنهه ال همین گروه از مومنان - که اوصاف‌شان سابقاً ذکر شد -یقیاً در 
دنیا آبرومند و کامیاب و در آخرت مستحق رحمت‌های الّه تعالی هستند. 

«سین» وقتی در آغاز صیغه‌ها بباید» چند هدف از آن منظور است: در بعضی موارد 
صیغه‌ی مذ کور به وقوع فعل در آینده دلالت می کند. گاهی هم «سین» را برای تا کید 
وعده یا وعید و ادای معنای مبالغه می‌آورند؛ مانند: «سأنتقم منك یومً! (بدون تردید 
روزی از تو انتقام خواهم گرفت!) یا مانند اين قول خداوندی: یج هم رم 
و5 [مریم: :]٩۳‏ قطعاً خداوند متعال برای‌شان محبت می‌آورد (تا بین همدیگر محبت عمیق 
قلبی داشته باشند.) و: «ولسَوَفَ یط رلک ری » [ضحی: 4۵ حتماًپروردگارت به تو عطا 
می‌کند؛ چندان که راضی شبوی. 

گفته شده که «سین» در این محل برای تا کید وعده ات همان معنایی که 
آوردیم. 
ال عَزیژ کعيم - اه له در هرصورت و علیرغم مخالفت‌ها؛ غالب است و باری 
می‌بخشد و در عین حال در گرداندن امور و وضع قوانین تدبیر و حکمت دارد و بر 
مبنای حکمت‌اش بند گانش را امتحان می کند. ( وگرنه» اوتعالی غالب است و هیچ 


نبازی به عبادات بند گان ندارد.) 


وعَد له آ مومت والمومتت جَنْ... )۷۲( 


۱- تفسیر کبیر: ۱۳۱/۱۶- روح المعانی: ۴۵۴/۱۰. 
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خداوند متعال پس از بیان آن‌چه منافقان را بدان هشدار داده بود- در چند آیه‌ی قبل 
- در آیه‌ای که خواندیم مومنان را اجمالاً به رحمت وعده داد و اینک در تفصیل آن 
اجمال ثمرات و حاصل آخروی اوصاف نیک موّمنان را بیان می کند و می‌فرماید: 
ال زین وتات ... - خداوند متعال در مقابل وعید سابق منافقان که تهکُماً و 
به طور استهزای متقابل به «وعده» تعبیر شده بود» در این‌جا مردان و زنان موّمن را به 
باغ‌هایی وعده می‌دهد که زیر آن‌ها جوی‌ها جاری است و پس از ورود در آن بوستان‌ها 
هميشه ماند گار خواهند بود و هیچ گاه از آن بیرون کرده نمی‌شوند. 
وَمَسَاکِنَيبَةٍ - یعنی قصرهای پا کیزه و دل‌انگیز. 

در مورد ماهیت «مَسکن طیبة 4 از حضرت حسن بصری و روایت شده که 
گفت: در مورد آن از «عمران بن حصین) و «ابوهریره) ید پرسیدم؛ گفتند: «علي 
الخبر سَقّطتَّ.» (نزد اشخاصی آگاه آمده‌ای.) و سپس فرمودند: ما از رسول ید در 
این مورد پرسیدیم؛ فرمودند: 

«مو قصرٌ من لولوة ‌الجّه. ی ذالك القصر سبعون دارا من یاقوتة حمرآء. في کل دار 
سبعون بت من زمردة خضرآء في کل بیتٍ سبعون سریرا علي کل سریر سبعون فراشاً من کل لونٍ» 
علي کل فراش مر من الحور العین» في کل بیت سبعون مائدت في کل مائدة سبعون لونا من کل 
طعام. نی کل بیتٍ سبعون وصیفاً و وصيفة فیط المومنْ من لوّة نی کل غداة ما یآ علي ذالك 
عز 0( 


۱- به روایت اين ابی حاتم در تفسیر از عمران بن حصین ٩۱/۵:‏ ش۱۰۶۰۴- و ابن مردویه از 
ابوهریره تْ (در متثور: ۲۵۷/۳) - و طبری در تفسیر از حسن لل از عمران و ابوهریره شید 
:۶ ش ۱۶۹۵۵ و ۱۶۹۵۶ و بیهقی در البعث والنشور: باب۱۶ ش ۲۵۵ - و طبرانی در معجم 
اوسط(مختصرتر): باب العین» «من اسمه عبدالوهاب»» ش ۴۸۴۹ و در معجم 9 (کامل): ش ۳۵۳ 
- و ابن مبارک در زهد و رقآثق: آخرین باب«فضل ذکر ال عز وجل» ش ۱۵۷۷- وابوالشیخ در 
العظمة: باب ۲۰«صفة السماوات»» ش ۶۰٩‏ - و ابونعیم اصفهانی در صفة الجثة: باب«ذ کر نکاح اهلها 
... 4 ش ۳۷۷ -و ابن ابی الدنیا در صفة الجنة: باب ٩«قصور‏ الجنة» ش ۱۷۷ و ۱۸۲. 
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([مساکن طیبه ] قصری است در بهشت از جنس مروارید که در آن هفتاد سرا وجود دارد که 
از پاقوت قرمز درست شده‌اند. در هر سرا هفتاد خانه از زمرد سبز قرار دارد و در هر خانه 
هفتاد تخت هست و روی هر تخت هفتاد رختخواب از هر رنگ پهن شده و بر هر رختخواب 
یک زن بهشتی وجود دارد. و در هر خانه هفتاد سفره هست که بر هر یک از آن‌ها هفتاد نوع 
غذا چیده شده است و در هر حانه هفتاد پیش خدمت مرد و زن وجود دارد. در هر روز به 
موّمن چندان نیروی جنسی داده می‌شود که می‌تواند با همه‌ی آن حوریان همبست رگردد!) 

تعداد حوران بهشتی که در این حدیث بدان اشاره رفته» جمعاً پیست‌وچهار ملیون 
و ده‌هزار است؛ حورانی که اگر یکی از آنان انگشتش را در دنیا بنمایاند» روشنی‌اش 
نور آفتاب را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از حضرت ابن عباس نك نیز روایتی به 
شتا آمتفراشت ۱۳ 
في جنات عذن - برخی این عبارت را معنای لغوی و وصفی کرده‌اند؛ یعنی: اهميشه و 
جاویدان». و برخی دیگر معنای اصطلاحی را مراد گرفته اند و گفته‌اند: «عَتّن» یکی 
از جنت‌های متعددی است که در حدیث ذ کر شده اند و عبارت‌اند از: 

فردوس اعلی» جنةَ للعیم» جنة المأوی» جنت عدن, دارالجلال دارالسّلام و 
۳ 

طبق قول دوم معنای جمله‌ی کریمه این است: مساأکن طیبه (قصرهای زییا) در طبقه‌ای 
از بهشت قرار دارند که «جنت عدن؛ نام دارد. 
روا من له لب - به راستی که رضای خداوند متعال از تمام نعمت‌ها بالاتر و 
بزرگ‌تر است و این نعمت عظمی در حق بهشتیان اعلام می‌شود. 


۱ به روایت طبری در تفسیر با این الفاظ: « آنها دار اه الّتی لم ترها عین ولم تخطر علی قلب بشر: 
۶- ۴۱۶ ش ۱۶۹۵۹ و از ابودردا تا » ش ۱۶۹۵۹. ایضاً ن ک: تفسیر کبیر: ۱۳۲/۱۶- روح 
المعانی: ۴۵۵/۱۰. 

۲ درمورد تعداد طبقات و بعضاً اسامی جنّت‌ها اقوال مختلفی نقل شده است. ر.کك: تفسیر مظهری: 
۳ ۳۳۵ - تبیین الفرقان: ۱۹۷/۲ 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۲٩۹۱‏ ۰ 


پس همان گونه که «لعنت» برای منافقان بز رگك‌ترین شکنجه‌ی روحی بود» در 
مقابل رضوان خداوند متعال» بزرگ‌ترین فرحت و سرور برای مومنان خواهد بود. 
این رضا را در دنیا می‌توانید چنین حدس بزنید که مثلاً اگر یکی در لشکر پادشاهی 
کار می کند و مبلغی ولو هنگفت به عنوان حقوق دریافت می کنده رتبه‌اش پایین‌تر از 
کسی است که پادشاه او را برای دربار خود می گزیند و صبح و شام او را نزد خود 
احضار می‌کند؛ ولو اين که بدون حقوق هم باشد. شأن رضوان له تعالی نیز همین 
کشت ۱ 

هنگامی که خداوند منان در بهشت رضایت خویش را اعلان می‌فرماید» چنان ذوقی 
بر بهشتیان عارض می‌شود که تمام نعمت‌های بهشت از قبیل حور غلمان غذاهای 
عالی» مساکن طلایی و ... را از باد می‌برند. 

در روایت حضرت ابوسعید خدری خنته آمده است که پیامبر لا فرمودند: 
وقتی خداوند متعال بهشتیان را در بهشت داخل می‌کند و آنان غرق در سرور و 
شاد کامی و تلذذ از نعمت‌های بهشتی می‌شونده له از جانب عرش تجلایی می‌کند 
(که آثار آن در هر خانه و منزل و به هر یکک از بهشتیان می‌رسد و در حالی که 
بهشتیان متوجه نور تجلا شده‌اند» ناگهان صدایی به گوش‌شان می‌رسد که همانا آواز 
بلا کیف و کم الّه تعالی است؛) می‌فرماید: 

«يا اهل الجنة! فیقولون: لييك ربنا وسعديك؛ فیقول: هل رضیتم؟ فیقولون: وما نا لاثرضي وقد 
اعطیتنا ما لم تعط احداً من خلقک. فیقول: انا اعطیکم افضل من ذالك! قالوا: و اي شيء افضل من 
ذالك؟ فیقول: حل علیکم رضواني فلا اسخط علیکم بعده ٩۳»!‏ 


۱ به روایت بخاری در صحیح: کتاب الرقاق/ باب ۵۱«صفة الجنة والنار» ش ۶۵۴۹ و توحید/ باب۳۸ 
«کلام الربٌ مع اهل الجنة» ش ۷۵۱۸- و مسلم در صحیح: کتاب الجنة وصفة نعیمها واهلها/ باب ۲» 
ش٩‏ (۲۸۲۹) و ایمان(قسمت آخر حدیث)/ باب ۸۱«معرفة طریق الرژیة» ۱۸۳(۳۰۲)- وترمذی در 
سنن: کتاب صفة اج / باب ۱۸ ش ۲۵۵۵- و نسایی در سنن کبری: کتاب النعوت/ باب ۵۰ «الرضا 
و السخط». ش ۷۷۴۹- و احمد در مسند: ۲۷۸/۱۰ - ۰۲۷۷ ش ۱۱۷۷۴- و ... . 
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(ای اهل بهشت! بهشتیان جواب می‌دهند. خداوند متعال می‌پرسد: آیا شما راضی شده‌اید؟ 
می‌گویند: چرا راضی نباشیم؛ درحالی‌که نعمت‌هایی به ما داده‌ای که به هیچ یک از آفریدگانت 
نداه‌ای؟ می‌فرماید: من به شما بهتر از این را می‌دهم! بهشتیان متعجبانه می‌پرسند: از اين افضل و 
بهتر چیست؟ می‌فرماید: بهتر از آن ان‌که رضامندی‌ام را به شما عنایت می‌کنم و تا ابد از شما 
ناراضی نمی‌شوم!) 

حقیقتابالاتر از این نعمتی نیست و به همین دلیل فرمود: ورضوَن یرت کب 

للم اجعلنا منهم! هم اجعلنا منهم! الم ارزقنا رضوانك! 

بدیهی است که رضوان الهی علاوه بر نعمت‌های بی‌بدیل دیگری است که هر یکك 
در جای خود امتبازی بز رگك برای بهشتیان است؛ مانند سلام الهی. در بهشت خداوند 
متعال به ذات خود به بهشتیان سلام می کند و می‌فرماید: «سلامٌ علیکم؛ چنان که در 
«قرآن کریم» آمده است: سم ولا ین رب رحی م4 [یس: 0۸]] 

به! که اعلام سلامتی از جانب خداوند متعال چه لذتی دربرخواهد داشت! 
دی هو الق ليم - مشار البه لك نزد بعضی تمام نعمت‌های وعده داده شده 
است و طبق قولی دیگر رضوان الهی است و به هر توجیه یعنی همین شرف حصول 
نعمت‌های یاد شده پیروزی و کامیابی بزرگ است. نه آن‌چه از بهره‌های دنیا که مردم 
دسترسی به آن‌ها را فلاح و سعادت می‌پندارند؛ زیرا با توجه به این که نعمت‌های 
دنیوی تغییرپذیر فانی وهمواره آميخته با مشقت‌ها هستند» در برابر نعمت‌های 
جاودانه‌ی آخروی به اندازه‌ی پر پشه‌ای ارزش ندارند. 

در این آیه‌ی مبار که پنج نعمت برای مومنان در روز جزا ذ کر شده است: 

(۱) باغ‌هایی که از زیر درختان آن‌ها نهرها جریان دارد» 

(۲) جاودانگی این نعمت‌ها؛ 

(۳) وجود قصرهای پا کیزه» 

(۴) رضوان الّه تعالی» 

(۵) سعادت بز رگگ. 
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سوّال: 9 «مسَ کی طية # پس از «#جسوغری من تمتها لاْتهر6ه با «واو» عطف 
که به مغایرت دلالت دارد چه مفهومی را ادا می کند؛ در حالی که خود در ضمن 
جنس داخل بود؟ 

جواب: همان گونه که در دنیا سرمایه‌داران وصاحبان ثروت خانه‌های مخصوص 
برای فصول مختلف سال واتاق‌های ویژه برای اهداف و کارهای مخصوص مانند 
پذیرایی» نشست. خواب» تفریح و ... و جاهای عمومی دارند. در بهشت نیز این گونه 
وضعیتی وجود دارد؛ هر چند که برنامه‌ی زندگی آخروی با روش و اسلوبی عالی‌تر از 
روش‌های ناقص دنیا است و نمی‌توان دنیا را با آن قیاس کرد. 

پس» «مسَک يب در «ِجَنتِعَدَن؟» سراهایی ویژه غیر از بساتین ومحل سکونت 
و استقرار اصلی که ممنان مرد و زن به آن‌ها وعده داده شده‌اند» می‌باشد ٩!‏ 


رز که وم ۳ ورد ل‌ صد و رم ر مرطور هد رم تآ ر2 و 
تا ال جهد الکفار والمتفقین واغلظ عم وماوَهُم جهن 


ای پیامبر! جهاد کن با کافران و منافقان و درشتی کن با آنان و جای آنان دوزخ است 


وشن لمیر چ) 


و بد جایی است آن! ۰ 


ربط و مناسبت 

قبلا مختصری از خصایص منافقان و مومنان و اين که دو گروه مذ کور در قبال 
اعمال‌شان به چه سرنوشتی از عذاب یا رحمت لهج مواجه خواهند شد. بیان گردید. 
اکنون مجددا به شرح حال کفار و منافقان می پردازد و به منظور زبون ساختن کفار و 
منافقان به مومنان فرمان می‌دهد که علیه آنان بجنگند و روی خوش به آنان نشان ندهند. 


۱ کک: روح المعانی: ۴۵۶/۱۰- ۴۵۵- تفسیر کبیر: ۱۳۲/۱۶. 
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يت ی جهد الصفار والمَفقین واغلظ علم... (۸۳ 

به اتفاق علما این آیه‌ی مبا رکه ناسخ تمام آن آیاتی است که در مواجهه با کفار 
نوعی نرمش وتخفیف در آن‌ها به چشم می‌خورد؛ چون این آیه‌ی مبارکه از آخرین 
آبات نازل‌شده می‌باشد و می‌بینيم که خداوند متعال در آن» جهاد علیه همه‌ی کفار و 
منافقان را فرض قرار داده است. 

پیشاپیش باید متذ کر شد که در میان «جهاد با کفار» و «جهاد با منافقان» فرقی هست 
که تحت الفاظ کریمه به آن خواهیم پرداخت. 
نی جامن این رل این کرنه دو موضوع مطرح است: (۱) جهاد با 
کفار (۲) جهاد با منافقان. 

منظور از جهاد با کفار به اتفاق آرای تمام علماء مقاتله و جنگیدن و به عبارتی 
«جهاد بالسیف» است. اما درباره‌ی جهاد با منافقان این نظرات ارایه گردیده است: 

۱. علامه ضحاکک له می گوید: مراد از جهاد با منافقان. جهاد زبانی و قولی است؛ 
نه درگیری عملی و ظاهری و مقاتله؛ زیرا معنای لغوی جهاد «کوشیدن» و «سعی 
کردن» است و این سعی و کوشش در حق کفار با شمشیر و با منافقان- همان‌طو رکه 
از رویه‌ی رسول مکرم اسلام ی معلوم می گردد- با قول و زبان انجام می‌گیرد؛ چنان 
که در همین آیه نیز می‌فرماید: «وغلظ عم که منظور غلظت بالقول است. یعنی آیه 
بهپيامبر 1 دستور می‌دهد که با منافقان با خشونت و درشتی سخن بگوید تا بفهمند 
که این شخص به وسیله‌ی وحی از راز نهانی ما مطلع است و برهمین مبنه با ما به درشتی 
تکلم می کند و اگر چنین نبود چرا با مومنان راستین خود به نرمی و تلطْف حرف می‌زند. 

۲ حسن بصری له سخن دیگری دارد؛ بدین شرح: همان گونه که بر مسلمانان 
حدود شرعی اجرا می‌شود. منافقان هم به دلیل ادعای «اسلام» که بدان اقرار زبانی 
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دارند. در صورت ارتکاب جرم از این قاعده مستثنا نیستند و حدود را باید بر آنان هم 
اجرا کرد و بلکه سخت‌تر از مسلمانان؛ در نقیر و قطمیر"" باید از آنان بازخواست به 
عمل آورد و به طور کلی در هر کارشان حداً با تعزیراًتتبیه شوند. برعکس مسلمانان 
که در هر خطای جزیی تعزیر ندارند. اما به منافقان باید در هر جزیی تعزر زد در قولی 
دیگر از حسن بصری م4 آمده که منظور از جهاد با منافقان؛ جُهد به تعلیم و تبلیغ آنان است. 

۳ برخی دیگر قایل‌اند: معنا این است که باید با ارای‌ی حجت و دلیل به جهاد و 
مقابله با منافقان پپاخاست و از شیوع نفاق آنان جلوگیری به عمل آورد."" 

۴ برخی دیگر قایل اند: منظور از «وَاغلظ عم غلظت بالقول نیست؛ چون غاظت 
بالقول با شأن رحمة للعالمین بودن آن‌حضرت مق منافات دارد. لذا منظور از آن» 
غلظت بالفعل است تا منافقان بدین رویه در زند گی روزمره‌ی‌شان در تنگنا قرار گيرند. 


فرمود: رَالظ عم یعنی: با آنان به خشونت برخورد کن. حال در همین خصوص 
یک سورال پیش می‌آید؛ بدین قرار: 

سوّال: در جایی دیگر از «قر آن» درمورد طریق برخورد با مردم به پیامبر کر گفته 
شده است: «و کت قظا علیظ القلب لانفضُوا من حولك 6 [آلعمران:۱۵۹] که از آن 
معلوم می‌شود غلظت در شأن پیامبری نیست؛ چون باعث تنفر قشوری مر دم می گردد 
و خود پیامبر لا هم از خشونت و تندی منع فرموده است؛ چنان که وقتی حضرت 
عایشه تا در حق بعضی از بهود کلمه‌ی تندی به کار برد پیامبر ملظ فرمودند: 


«عليك بالرفق!" " (سعی کن نرمخویی کنی!) 


۱ اصطلاحاً یعنی: هر چیز ولو ریز و کوچکك. 

۲ ک: تفسیر کبیر: ۱۶/ ۱۳۵ - ۱۳۴- البحر المحبط: ۳/ ۷۲- تفسیر قرطبی: ۲۰۴/۸- تفسیر مظهری: 
۳۳/۳ 

۳ به روایت بخاری از عایشه «تا: کتاب الادب/یاب۳۸ «لم یکن النبیح فاحشاً ولامتفحشاٌ» ش ۶۰۳۰ و 
دعوات/ باب ۶۴ «قول النبی بستجاب لنا فی البهود»» ش ۶۴۱۰ - و مسلم در صحیح: الب ولصلة والاداب/ 
باب ۲۳ «فضل الرفی» ش۲۵۹۴(۷۹) - و نسایی در سنن کبری: ۸۱۰۲-۱۰۳/۶ کتاب عمل البوم و الیلة/ 
باب ۱۱۱«ما یقول لاهل الکتاب اذا سلموا علیه» ش ۱۱۰۲۱۳ الی ۱۰۱۲۱۶- و .. . 
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ما در اين آیه می‌بينيم که خداوند متعال ایشان مق را به خشونت امر می‌فرماید. 
تطبیق این دو حکم به ظاهر متفاوت چگونه است؟ 

جواب: برخورد خشونت آمیز مربوط به زمان جهاد- با ملاحظه‌ی توجیهات متفاوتی 
که در خصوص مفهوم «جهاد با کفار و منافقان» بیان شد- است. پس. معنای تطبیقی 
دو نوع آیات چنین است: 

به هنگام جهاد عملی با کفار و در ارایه‌ی حجت و دلیل به منافقان؛ از فقوت و درشتی 
کار گیرید. و در غیر از صورت‌های یاد شده در مواقع و شرایط دیگر باید با هر دو 
گروه جنبه‌ی مدارات و نرمی اسلامی رعایت شود. 


رَد 


لفورت اث ما قالوا 5 ۶ 1 وگفرو بَد 


اتگیهر وموا بما نم یتالوا وما وا ( آن آغتم 3 


اسلام ی ۳ توانگر ساخت آنان‌را اللّه 
صد 


اف قح زد فان ویو يك ترا مج وان یتولواً یعذچم 


و رسول او از فضل خود. پس اگر توبه اب توبه روی‌برگردانند. معذب می‌کند 
را ۱۳ 


اه دابا لیا نی لت یا وال ره 5 وا شم فی آلا رس من ول ولا 


آنان را الله به عذابی دردناک در دنیا و آخضرت و نیست برای‌شان در زمین هیچ کارساز 


تصبر(6) 


۳ 


و هیج یاری‌دهنده‌ای 9 


ربط و مناسبت 
پس از دستور به جهاد علیه کفار و منافقان در این آیه خداوند متعال به بیان جرایم 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۲٩۹۷۲‏ ۰ 


و افعال زشتی می‌پردازد که از آنان صادر شده و باعث گردیده بود دستور جهاد علیه 


آنان صادر شود. 


سبب نزول 

از مفسران وقایع و قضایای متعددی به عنوان سبب نزول این آیه نقل شده است؛ از 
جمله: 

۱. عده‌ای گفته‌اند: هنگام مراجعت از غزوه‌ی «تبوکک»» مرکب یک مسلمان با 
مررکب «عبدالّه ابن آبی»(رئیس المنافقین) برخورد کرد. «عبدلله» خشمگین شد و 
گفت: «اگر به مدینه برسیم. افراد معزز- که منظور خودش با همفکران منافقش بود- 
افراد ذلیل- بعنی مسلمانان و مهاجران- را بیرون خواهند کرد!» این سیحخ توسط 
حضرت «زید بن ارقم»خه به گوش رسول‌الّهتَّ رسید. حضرت «عمر) خه 
اجازه خواست گردنش را بزند. امّا آن‌حضرت لمْ قبول نکرد. پسر «عبدالّه» یعنی 
«عبدالّه بن عبدالّه, که صحابی مخلص آن‌حضرت میا بود» نیز خواست پدرش را 
به قتل برساند» اما آن حضرت 39 او را هم از این کار بازداشت. وقتی خود «عبداله» 
از این موضوع سول شد. با انواع س وگندها انکار کرد. 

۲. برخی از مفسران گفته‌اند: سب نزول آیه- چنان که تحت آیه‌های قبل گفتیم- 
توطثه‌ی دسته‌ای از منافقان برای از بین بردن رسول‌اله و در زمان بر گشت از غزوه‌ی 
«تبوک» است. رسول‌اله مه از این سوء قصد منافقان توسط حضرت جبرییل لطْ 
باخبر گردید و راز منافقان فاش شد. وقتی رسول‌اله تک از آنان در این مورد بازجویی 
به عمل آورد. آنان با خوردن س و گند زبان به انکار گشودند. 

در این صورت منظور از کم آلکفر: سوء قصد به جان پاک رسول‌اله حد 
است که به زبان آن را طراحی کردند» ولی نتوانستند اجرا کنند. 

۳ گروهی دیگر می‌گویند: چنان که گفتیم منافقی به نام «جلاس-یا خلّاس- بن 
سوید» که در غزوه‌ی «تب و کک» شرکت داشت. کلمات کفرآمیزی نست به آن‌حضرت 
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طق بر زبان آورده بود. " اما وقتی توسط رسول‌اله ی مورد سوال قرار گرفت؛ 
سوگند خورد که چنین چیزی نگفته است. آیه در رد سوگند دروغین او نازل شد. 
«جلاس» پس از این واقعه صادقانه توبه کرد و از مومنان صادق گردید !۲ 

۴ عده‌ای دیگر از مفسران از جمله قتاده طِْ معتقداند: این آیه‌ی مبار که درباره‌ی 
رییس منافقان» «عبدالّه بن آبی» که در جنگ (بنی مصطلق» همراه بوده نازل شد. او در 
غزوه‌ی بنی مصطلق» توانست با صحبت‌هایی منافقانه» آتش اختلاف و درگیری را 
در بین دو صحایی بپا کند. 

در آن غزوه بین دو صحابی که یکی از قبیل‌ی «جهینه»- حلیف انصار و از اقربای 
«عبداللّه بن ایی»- و دیگری از «غفار» بوده اند کی اختلاف به وجود آمد و فرد غفاری 
بر شخص چهنی غالب آمد. در این موقع «عبداللّه این ابی» افراد «اوس» را ندا کرد و 
گفت:«انصروا اخاکم!» (به داد برادر جهنی خویش برسید!) و سپس آن‌حضرت 6 
را- نعوذ بالّه- به سگ تشییه داد و گفت: «مثال ما و محمد[یٌ] به این مقوله کاملا 
شباهت دارد که ی کودیزل: «سمن کلبات یأکلك»()(۳ و اضافه کرد: «هنگام کاخ به 
مدینه» افراد ذلیل[مسلمانان فقیر و ناتوان] توسط افراد توانگر و معزز [اهل نفاق] اخراج 
خواهند شد!». یکی از مسلمانان که در آن‌جا حضور داشت. این کلمات زشتش را به 
سمع آن‌حضرت ی رساند. وقتی بازخواست و مورد سوال قرار گرفت. قسم یاد کرد 
کت بیع زیت ۳ 


۱ این سخنان «جلاس» را تحت آیه خواهید خواند و قبلاً نیز گذشت. 
۲ رک: تفسیر ابوسعود: سوره توبه/ تحت آیه‌ی ۷۴ 
جح ‌ ۰ ‌ 

۳ «سگات را سیر بده و چاقش کن تا بعد خودت را بخورد!»(معاذالله!) این سخن. معادل مقوله‌ی 
فارسی «مار در آستین خویش پروراندن» است. 

۴ تفسیر کبیر: ۱۳۶/۱۶- ۱۳۵- تفسیر اين کثیر: ۳۷۱/۲ الی ۳- نفسیر مظهری: ۳۳۷/۳- ۳۳۶. 
ایضاً ن.ک: تفسیر ابن ابی حاتم: ۵- ۰٩۴‏ ش ۱۰۶۲۵ و ۱۰۶۲۶- تفسیر طبری: ۴۲۲/۶- ٩۴۲۱‏ 
ش ۱۶۹۸۲ الی 1۶۹۹۰ 
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قاضی عیاض مه خاطر نشان ساخته که بعید است هریکک از وقایع سب نزول آیه 
شده باشند؛ زیرا کلمات #علفورت ؟» ما قالوا 4 طوْقَد قالوا کفروایه و ... 
در آیه همه صیغه‌های جمع هستند و حمل آن‌ها بر واحد خلاف اصل است. بنابراین 
احتمال می‌رود مجموع همه‌ی این واقعات به دلیل وجوه و مفاهیم مشترکی که دارند» 
سبب نزول آیه قرار گرفته‌اند. و اضافه می‌کند که: بالتخصیص بیشتر اين آیات با 
واقعه‌ی افرادی که در نار کت از «نبوکک» برای کشتن پیامبر لا در گردنه‌ی 
کزهین کته که تودنل و هی فان کل هس قرط متفه ٩‏ 


مد و 


حلفورت باه ما قالوا ولد قالوا کلمَة آلکفر... (۷۴ 
خفن باه  ...‏ صیغه‌ی جمع بدان خاطر آورده شده که تعداد کسانی که سوگند یاد 
کردند» زیاد بود. 

تذ کر می‌دهد که آنان به دروغ سوگند می‌خورند که چنین سخنی نگفته‌اند؛ در 
حالی که حقیقتاً گفته‌اند. 
وکروا بَغ انلامهم - یعنی آنان حقیقتاً از اسلام عاری بودند و فقط ظاهراً اسلام 
آفوقه بودند و برای همین بعد از اظهار اسلام به طور منافقانه علاً این کلمات 
کفرآمیز را بر زبان آوردند و بدین نمط کفری را که در قلوب خود پنهان کرده بودند» 
برملا ساختند. 


وا لیاوا -می‌فرماید: آنان تصمیمی گرفتند که بدان دست نیافتند. 


۱-ر.کک: تفسیر کبیر: سوره‌ی توبه/ تحت آیه‌ی ۷۴ 
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این جمله‌ی شریفه. اشاره به ماجرای توطئه‌ی سوء قصد منافقان به جان مبارکث 
رسول‌اله 5 در باز گشت از غزوه‌ی «تب وکک» دارد. 

نزد برخحی دیگر از مفسران به واقعه‌ی «عامر» خفت - و به روایتی پسر زن جلاس 
(عمیر»- اشاره دارد که در جواب «جلاس؛ گفته بود: «رسول اه 3 در گفته‌هایش 
کاملا صادق است و تو از خر بدتر هستی!» و «جلاس» قصد داشت او را بکشد» ولی 
موفق نشد. 

برخی دیگر از مفسران قابل‌اند: مراد از اين «هم و ارادم قصد منافقان مبنی بر 


اخراج ممنان از مدینه است که بدان دست نیافتند. ٩"‏ 


۳1 تبوا لا آن لام له سوه من فَضْبه - 9 تََمُوًَ 4 از «نقمت» به معنای «انکار و 
خشم گرفتن بر کسی همراه با قصد انتقام» است."" یعنی آنان به جای این که در قبال 
غنیمتی که به آنان می‌رسد بیشتر سپاسگذار اسلام باشند. درصدد انتقام برمی آیند. 

ضمیر «فضلهه راجع به سوی لفظ جلاله‌ی 46 است. 

در این جمله‌ی کریمه می‌فهماند که نه پیامبر عم و نه کسی دیگر از مسلمانان به 
منافقان بدی نکرده‌اند و بلکه برعکس» خداوند متعال به قدرت و فضل خویش و 
رسول‌اله تٌّ به وسیله‌ی دعای خویش آنان را از فصل الهی بهره‌مند ساخته‌اند. ما آنان 
جزای نیکی را به بدی می‌دهند و در صدد انتقام جویی ب رآمده‌اند. 

این مطلب اشاره به بدبختی منافقان قبل از «اسلام؛ و فضل خداوند متعال به آنان 
بعد از «اسلام» دارد. حقبقتاً آنان قبل از قدوم رسول‌اله 2 در ضیق العیش قرار 
داشتند؛ چون در مدینه‌ی منوره خشک‌سالی‌های بسیار بود و زندگی اهل مدینه به 
سختی و تلخ می گذشت و گرسنگی زیاد می کشیدند. اما وقتی نبی کریم مر بدانجا 
تشریف برد دروازه‌ی برکات به روی مدینه باز گردید؛ چون رسول‌اله کد مثل 


۱-روح المعانی: ۴۵۹/۱۰- تفسیر ابن کثیر: ۳۷۲/۲ 
۲-المفردات فی غریب القرآن: ۵۰۴- و روح المعانی: ۴۶۰- .۴۵٩‏ 
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حضرت خلیل اه لت که برای مکه‌ی مکرمه دعا کرده بود» برای مدینه‌ی خود دعا 
کرد و از خداوند متعال خواست دو برابر بر کاتی را که به دعای حضرت خلیل لط به 
مکه عنایت کرده بود» به مدینه ارزانی فرماید. دعای آن‌حضرت لا قبول گردید و 
به بررکت وجود و دعای ایشان لث در هر چیز مدینه برکت پیدا شد؛ در ثمرات 
محصولات. اموال و حتی گوسفندان و زمین مردم. و بدین ترتیب آن شهر آباد 
گردید و رونق پیدا کرد. برای همه ظاهر بود که خداوند متعال به بر کت دعای پیامبر 
5 آنان را غنی کرد. 

از طرف دیگی خداوند متعال هم لطف و کرم‌اش را شامل حال منافقان ساخت؛ 
ون نان :فرح دسا دب هنن اج عون هسا کال ماش نا بردن شدازید 
متعال بنابر محبت با پیامپرش به آنان راحتی و آرامش عنایت فرمود؛ قبلادو قبیله‌ی 
بزرگ و اصلی مدینه» «اوس؛ و «خزرج» گاه با بهود و گاه با اعراب اطراف د رگیری و 
جنگ داشتند. اما پس از هجرت رسول‌اله تلد به شهر آنان» از همه‌ی این ناراحتی‌ها 
راحت شدند و از آن پس نه بهودیان جرأت حمله به آنان را داشتند و نه بقیه‌ی عرب‌ها. 

فضل دیگری که از ناحیه‌ی رسول‌اله بر شامل حال‌شان می‌شد. این بود که آنان 
به ظاهر در غزوات با حضرت رسول ی همراه می‌شدند و اگرچه در حقیقت جهاد 
نمی کردند» اما همراه می‌شدند تا علاوه‌بر این که نفاق‌شان پنهان می‌ماند اگر مسلمانان 
فاتح و پیروز می‌شدند. غنیمت به آنان هم می‌رسید. پس این هم فضل المع در قالب 
فضل رسول‌الهتٌَّ بود که به آنان غنیمت می‌داد و از این ناحیه نیز آنان را غنی گردانید. 

به همین ترتیب قبل از ورود و نفوذ «اسلام» در مدینه؛ اگر یک بهودی شخصی از 
آنان را می کشت دیه نداشت» اما پس از «اسلام» اگر این اتفاق می‌افتاده رسول ال مد 
قاتل را محکوم می کرد و دیه‌ی مقتول را می گرفت و به خانوادهاش تحویل می‌داد. 
حتی بعضی از منافقان به برکت همین حکم اسلامی از فقر و ناداری مفرط. وارد 
فراخنای ثروت و دارایی گردیدند. مثل همان «جْلاس» که یکک مرد فقیر بود و یکی از 
بهودیان؛ غلام آزاد کرده‌ی او را کشت و آن‌حضرت ی بر بهودی دیت لازم کرد 
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و اين دیه را که مال هنگفتی بود» از بهودی گرفت و به «جلاس» داد و او با همين 
مال‌ها گوسفند و و سایر لوازم خرید و حسابی ثروتمند شد. 

این‌ها همه لطف و کرم للع در قالب عنایت آن‌حضرت ی به این کسان بود. 
ولی باز هم آن منافقان شکر این نعمات را به جای نیاوردند و بلکه برعکس, از در 
ناسپاسی وارد شدند. جمله‌ی کریمه‌ی «ومَا توا آن آغتلهم له ورس ين فضلهه 
همین مطلب را بیان می‌دارد و از قببل این شعر شاعر است که گفته: 

ولا عیب فیهم غیر ان سبوفهم . ببس فلول من قراع الکتاشب 

یعنی چیزی که در حقیقت هیچ عیبی در آن نیست و بلکه سراسر نیک یا خوشی 
و خبر است» مخالف و دشمن آن را به عنوان یک عیب توجیه می‌کند. 

در آن رویه‌ی منافقان نیز همين مَتّل صادق افتاده است؛ مسلمانان هیچ عیبی 
نداشتند که قابل انتقام باشد؛ مگر این که اين نیکی‌ها را در حق آنان کرده بودند و آنان 
در قبال همین نیکی‌هاء درصدد انتقام از مسلمانان ب رآمده بودند! و این از شرارت و 
ناسیاسی خود آنان بود. 
ان ینوا يك یرال - «یلكْ)» در اصل یکن» بوده است «نون» را حذف کردنده 
«يك» شده است. 

یعنی: چنان‌چه آنان از زشتی‌هایی که بر آن قرار دارند. توبه نمایند و مخلصانه 
ایمان بیاورند» برای‌شان در هر دو جهان بهتر و سودمندتر است. 
وان یت ... - یلا از «تول» به معنای اعراض است. یعنی اگر از توبه و اخلاص 
ایمان اعراض کنند» خداوند متعال در دنیا و آخرت به عذاب دردناکک گرفتارشان می کند. 
مهم ناش من وی ولا تیبر - مراد از له زمین دنا است و «وله به 
معنای حامی و دوست و رفیق و ویر به معنای مدد گار است. یعنی: آنان در تمام 
دنیا کسی را ندارند که بتواند از آنان حمایت کند. 
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نزد بعضی منظور از « ار سرزمین مدینه است. یعنی اگر توبه نکنند و 
بخققتا مسلمان تشو نک ین باننگ, که فن‌فال بت کم یار اور آنان یا 

کت این که دو کلمه‌ی «ولی) (حامی) و (انصیر» (باور و مددگار) باهم آورده 
شده‌اند این است که «ولی» به طور خاص به کسی گفته می‌شود که پشتیبان جسم و 
جان انسان باشد و «نصیر» کسی است که هم از جان انسان پشتیبانی و دفاع می‌نماید و 


هم از مال او. 


‌ِ 2 ۱ 4 #9 ۲ رس مه 
# ویچم من عهد الله یرت ءاتنتا من فضل لَنصَدَفِنَ ول نن 
و از آنان کسی هست که عهد بسته با له که اگر بدهد ما را از فضل خود حتماً صدقه می‌دهیم و از نیکوکاران 
و0 و ری ی 
من الصلحین (ج) فلما ءاتلهم من فضلف شلوا به توا وهم 
می‌شویم ه اما وقتی داد به آنان از فضل خود. بخل کردند به آن و اعراض‌کنان روی گردانیدند! » 
چم فا مه مه ‌ ط ف ۱1 و فا 
ُعرضورت 65 عم نفاقا نی فلوم ال یوم بلقود, بما 


پس الّه تعالی عاقبت حال آنان را نفاق در دل‌های‌شان ساخت تا روزی که ملاقات کنند او تعالی را به شامت 


أخلفوا له ما وَعَدُوهُ وبمّا کائوا یکذبوت «چ آلر یا 


آن که خلاف کردند با الله آن‌چه وعده کرده بودند با او و به شامت آن‌که دروغ می‌گفتند ه آبا ندانسته‌اند که 
1 ۳۷۶0 ی ی 8 ۱ و 237و >« 
رت الهٍ م مهم ونْجوَهُمّ وا | له عللمالخیوب (ه) 
الله می‌داند سخن پنهان و راز گفتن آنان را؟ و آن که له داننده‌ی غیب‌هاست؟ » 


ربط و مناسبت 
خداوند متعال در این آیات مثل آیه‌های گذشته قسمتی دیگر از عادات و کارهای 
زشت منافقان را ببان می‌دارد. 


سبب نزول 
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درباره‌ی سبب نزول این آیه‌ی کریمه وقایع مختلفی نقل شده است؛ در روایتی 
آمده که اموال تجاری «حاطب بن ابی بلتعه» نك که به شام فرستاده بود در موعد 
مقرر نرسید و مقداری به تأخیر افتاد. او در همین زمان که پریشان بود» نزد پیامبر مق 
آمد و گفت: با رسول‌اله ما برای اموال من دعا کن و اگر اموال من به سلامت 
ب رگردد. مقداری صدقه خواهم داد. اما بعد از اين که اموال او سالم به مدینه رسید 
کمتر از آن‌چه نیت کرده بود» داد. 

اما این روایت صحیح نیست و بلکه صحیح این است که شخص مورد بحث. پسر 
حضرت «حاطب» خْعند «تعلبه پن حاطب» بود. حضرت «حاطب) خ(عند یک صحابی 
جلیل القدر و از اصحاب بدر» است که فضایل‌شان مسلّم است. 

در روایت مشهور آمده است: «ثعلبه بن حاطب» از تنگی معیشت و تهیدستی رنج 
می‌برد. او نزد رسول‌الّه نك آمد و گفت: یا رسول‌اله حَ من از فقر و ناداری در رنج 
هستم؛ دعا کنید خداوند متعال به من مال عطا کند. آن‌حضرت ی او را نصیحت 
کرد و فرمود: 

«ویجک یا ثعلبة! قلیل تودّی شکره خی من کثبر لاطیقه." "«وای بر و تعلبه! مال کمی‌که توان 
ادای شکرش را داشته باشی, بهتر از مال زیادی است که قادر به حمل و ادای شکرش نباشی.» 

ما او ویل کن نبود و مرتباً پیش رسول‌اله ی به اصرار و سماجت می‌پرداخت و 
از ایشان لٍ درخواست دعا می‌کرد و متقابلاً آن‌حضرت یف هم به نصیحت او 
می‌پرداخت و می‌گفت: من با اين که اگر می‌خواستم تمام اين کوه‌ها برایم طلا بشود 
خداوند متعال چنین می کرد فقر را پسندیدم. آیا دوست نداری مثل من باشی؟ از 
حضرت ابن عباس مروی است که او بار دیگر نزد رسول‌اله ی آمد و گفت: «والذی 


به روایت اين ابی حاتم در تفسیر از ابوامامه باهلی ختعت: ۸۵ ۹۸ - ۷ ش۱۰۶۳۸- و طبری در 
تفسیر: ۶/ ۴۲۵ ش ۱۷۰۰۲- و بغوی در تفسیر: تحت همین آیه- و طبرانی در معجم 1 
ش ۷۷۹۰- بیهقی در دلائل‌النبوة: جماع ابواب فتح مکة/ باب «قصة ثعلبة بن حاطب و ما ظهر فیه من 
الاثار» و در شعب الایمان: باب ۳۲«الایفاء بالعقود» ش‌۴۰۴۸- و ابونعیم اصفهانی در معرفة 
الصحابة حجنتْه: باب الثاء/ ش ۱۳۱۰- و .... 
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بعنک بات تن رزقنی له ما وت کل ذی حق حقّه.» (س وگند به ذاتی که تو را به حق 
فرستاد اگر خداوند به من مال عطا کند» حتماً حقوق صاحبان حق را ادا می‌کنم.) بالاخره 
آن‌حضرت ی برای او دعا کرد. 

دو روز بعد از دعای آن حضرت ی ؛ یک مرد دامدار انصاری از نزدیکان «ثعلبه)» 
یک جفت گوسفند نر و ماده به او بخشید. به برکت دعای آن‌حضرت نف نمو 
عجیبی در این گوسفندها پدید آمد؛ به طوری که ماده‌اش هميشه دو قلو می‌زایید و 
بره‌هایش هم وقتی بزرگک شدند سالی دو بار و هر بار دو قلو یا سه‌قلو می‌زاییدند. 
بعضی می گویند که پدرش از اموال خود به او داد. به هر کیف او در مدت کوتاهی 
صاحب اموال فراوان و شتران زیاد گردید. اما از طرف دیگر اشتغال به امور اموال و 
مواشی موجب شد تا حضور او در مسجد و شر کتش در جماعات نماز کمتر شود؛ 
چنان که فقط در نمازهای ظهر و عصر و مغرب شر کت می کرد و بدین ترتیب نعمت 
بزرگ نماز خواندن پشت سر رسول‌اله یل از دستش رفت و می‌دانیم که نمازی که 
صحابه 4 پشت سر رسول‌اله ی می‌خواندند؛ وابش به حدی زیاد است که اگر 
یکی تا نفخه‌ی صور اسرافیل عمرش به درازا بکشد و هر روز نمازهای پنج وقتش را 
با اخلاص کامل بخواند؛ باز هم ثواب این همه‌ی نمازهایش به پای ثواب یک تکبیر 
تحریمه‌ی نماز صحابهفتتا که پشت سر رسول‌اله یل اقتدا می کردند» نمی‌رسد. و 
صحابهنا؛ بنابر همین نعمت بز رگ از همه‌ی افراد امت سبقت یافتند. 

خلاصه وقتی «ثعلبه» ترددش به مسجد کم شد. رسول‌الّهَِّ سراغ او را گرفتند. 
صحابه برای ایشان توضیح دادند که مال او زیاد شده و به اطراف مدینه رفته است. 
پیامبر ما ناراحت شد فرمودند: «یا ویح ثعلبة! (ثعلبه هلاک شدا) 

«تعلبه» به بهانه‌ی اشتغال به کار و زندگی بالاآخره کاملاً از نماز جماعت فاصله 
گرفت و فقط هفته‌ای یک بار برای نماز جمعه در مسجد حاضر می‌شد. اما طولی 
نکشید که این توفیق هم از او سلب گردید. 
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چند تال کلشنت با دیگر از حضور «تعلیه» در مسجد خبری نبود. «تعلبه» در 
حوالی خیبر زمین و باغ خرید و خود را بدان مشغول داشت. 

وقتی آیه‌ی زکات نازل گردید و مأموران جمع‌آوری زکات از طرف رسول‌اله تک 
نزد مردم رفتند. پیش او هم رفتند و حکم اخراج زکات اموال را به وی ابلاغ کردند. 
علاوه بر «ثعلبه». شخصی دیگر نیز از آن حضرت 2 خواسته بود برایش دعای مال 
کند و وعده کرده بود که حقوق اموالش را ادا خواهد کرد و مال او هم به برکت 
دعای ایشان لْ زیاد شده بود و وقتی مأآموران ز کات پیش او رفتند» ز کات مالش را 
طبق وعده‌اش با خوشی به آنان تحویل داد. اما «ثعلبه» چنین نکرد. میزان مالی که او 
ملزم به پرداخت آن به عنوان ز کات شده بود بر وی سنگین آمد و گفت: «ما هذه الا 
جزیهّ!»(انگار از من جزیه و غرامت می‌گیرند!) و گفت: من کافر نیستم که می‌خواهید از 
من جزیه بگیرید؛ جزیه را فقط از کافر می‌گیرند! و سپس گفت: «حالا بروید تا 
درمورد این موضوع فکر کنم و بعد به شما ابلاغ می کنم.» 

مأموران آن‌حضرت یی بدون اين که از وی چیزی دریافت کنند به مدینه 
برگشتند و ماجرا را به اطلاع آن‌حضرت ی رساندند. آن حضرت یر فرمودند: «یا 
ویح ثعلبه!! (ثعلبه هلاک شد!) و اين کلمه را سه بار تکرار فرمودند. 

این سخن برای نفرین نیست. بلکه برای ترخم است؛ چون «ویح» به معنای «ویل) 
نیست و در معنا با آن فرق دارد. آن‌حضرت لمْ با این کلمه گویا فرمود: وای بر 
تعلبه! خداوند متعال به وی رحم کند که تا این حد نافرمانی می‌کند! او که با من وعده 
کرده بود: «لتَصَدَقن لکوت ن آلصلحین » حالا تیجه‌اش این شد که ز کات مالش 
را هم به‌در نمی کند! آن‌حضرت ْعْ برای نفر دوم دعای نیک نمود. 

و چند روز بعد از نزول اين آیات به پیامبر ی دستور رسید که دیگر ز کات او را 
قبول نکند. فردی از اقوام یا همسایگان جریان را به او خبر داد و او وقتی دانست 
پیامبر جَْ از او ناراضی است نه به خاطر ایمانش و بلکه برای حفظ مالش که مبادا 
هلاک شود. مقداری مال به رسول‌اله ٌَ تقدیم کرد. اما آن‌حضرت ملِ طبق دستور 
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وحی, از قبول آن ابا ورزید. پس از سپری شدن زمان رسالت. «تثعلبه» همان مال را در 
دوران خلافت صدیق اکبر خفه به او تقدیم کرد امّا ایشان هم به تبعیت از رسول‌اله 
آن را نپذیرفت. و سپس در دوران خلافت فاروق اعظم تشه و عثمان خشه هم 
زکات مالش را به آنان عرضه کرد اما هیچکدام قبول نکردند و او سرانجام در زمان 


و ۱ 
خلافت حضرت عثمان تسه جان سپرد ٩‏ 


وم من عَهد ال ... (6۷۵ 

ومنهُم مَن عَاعََ ال ... - می‌فرماید: و بعضی از منافقان کسانی‌اند که با خداوند متعال 
عهد می‌کنند: اگر الّه متعال از فضل خویش چیزی به ما بدهد. حتماً صدقه می کنیم و 
از بند گان نیک و کار خواهیم شد. امّا چنین نمی کنند و بلکه: 


ما ماتلهم ین فضلف ... (۷۶) 

وقتی اوتعالی از فضل خویش آنان را بهره‌مند ساخت» به جای انفاق و صدقه 
بخل می‌ورزند. 
...یلوا به وتو ... - در اصطلاح «بخل» به معنای گریز از ادای حقوق واجبی است 
که بر انسان لازم گردیده است. و در مقابل سخاوت آن است که حق هر صاحب حقی 
به وی داده شود. 

این فعل در آیه بدین وجه با صیغه‌ی جمع آمده که ممکن است کسان دیگری نیز 
در بخل «تعلبه» تأثیر داشته و مانع وی از ادای فریضه‌ی ز کات گردیده بودند. 


۱- تفسیر ابن ابی حاتم: ۹۷/۵ الی 8٩‏ ش‌۱۰۶۳۸ و ۱۰۶۴۰ و ۱۰۶۴۲- تفسیر طبری: ۴۲۶/۶- ۴۲۵ 
ش ۱۷۰۰۱ و ۱۷۰۰۲- اسپاب النزول واحدی: ۱۴۲- ۱۴۱- روح المعانی: ۱۰/ ۴۶۵- ۴۶۴- .. . 
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۳ عم نفاقا نی فرب ... 000 

در این آیه نتیجه‌ی خلاف وعده و بخل و اعراض بیان شده است. 
عفر هم نفاقا - در مورد فاعل «اء عم نظرات عدیده‌ای وجود دارد. برخی فاعل 
آن را ۱7| دانسته‌اند. قول صحیح این 
است که فاعل آن» «الْه»ع است." یعنی خداوند متعال در قبال ارتکاب اعمالی چون 
عهد شکنی و بخل و اعراض از اطاعت حق, آنان را به عاقبت و انجام بدی چون نفاق 
مواجه گردانید. 
ی قلوبهم ال یم یقن - یعنی اين حالت نفاق که بر اثر عهدشکنی و تکذیب در 
قلوب‌شان ایجاد شده تا هنگام موت که با خداوند متعال ملاقات می‌کنند و تمام 
حقایق نمایان می گردد برقرار خواهد ماند. 
بع تفر له ما ءعَوو... - علت این اعقاب نفاق در دل‌های‌شان این است که خلاف 
کردند آن‌چه را که با له تعالی وعده کرده بودند و به سبب تکذیب دستور خداوند 
متعال ( که می‌گفتند: این جزیه است که بر ما مقرر شده است). نعوذ بالّه! یعنی این که 
آنان حق شرعی را جزیه فقرار دادند» تکذیب شربعت بود. گفتيم که در حدیث 
شریف برای منافق خالص سه علامت وارد شده است که عبارت بودند از: 

(۱) دروغگویی» (۲) خلاف وعده (۳) خیانت در امانت. (۲ 

و در روات یتی دیگر علامت چهارمی هم آمده که با الفاظ او اذا خاصم فجر۳ 
(تجاوز از حدود شرع در خصومات) بیان گردیده است و اما نباید ناگفته گذاشت که 


در آن حدیث. منظور» نفاق عملی است و در اين آیه بیان نفاق اعتقادی است. 


۱-روح المعانی: 1/۰ 
۳ تخریج این خد یت کشت 0 1 و 
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سوّال: توبه در دربار للع از هر کس و حتی از کافر و مشرک هم قبول می‌شود 

و از طرفی آن‌حضرت تلا نیز رحمة للعالمین بودند. پس با این وصف» چرا توبه‌ی 
این فرد قبول نشد؛ حال آن که فریاد و زاری زیاد هم کرد؟ 

جواب: چون اين فرد با پیامبر ی عهد بسته بود و عهد خود را شکست و 

نفاق در قلب او جای گرفت و زاری کردن او از ترس فقر و تباه شدن مالش بود. لذا 


توبه‌ی او خالصانه نبود و بلکه منافقانه بود؛ و برای همین قبول واقع نشد."؟ 


ص 0 وم م ود و 
لیوا ارت له یم یره و ... (۸ 
.. یعلم سره وََجوَاهمُ ... -متوجه می‌فرماید که خداوند متعال از سر و نجوای منافقان 
خبر دارد. 
منظور از «سرّ» اهداف و خبالات فاسدی بود که منافقان در دل داشتند و در فکرشان 
می‌پروراندند و مقصود از «نجوی؛ مشوره‌های پنهانی آنان است که برای تخریب 
0" 
اسلام بین هم رد و بدل می کردند."" 
ون له لام الْعبُوب -و تا کید می‌فرماید که او تعالی داننده‌ی تمام پوشیده‌هاست. هیچ 
چیزی از نظر اومخفی نیست؛ که: 
کی سر 
«برا وبان سل است» 
خداوند متعال خبر دارد که آنان منافق‌اند و در ظاهر با پیامبر ععْ این گونه معامله 
م ی کنند و به دلیل همین نفاق باطنی» توبه‌ی منافقانه‌ی‌شان را قبول نمی کند. 


۱-روح المعانی: ۱۰/ ۰۴۶۵ 

۲ اما اگر مصداق آیه «ثعلبه بن حاطب انصاری»- که واقعه‌ی او در سب نزول آیات بیان شد- قرار داده 
شود پس مراد از «سر» اراده‌ی عهدشکنی هنگام طلب دعا از رسول‌اله ید و از «جوا» تسمیه و تعبیر 
زکات به جزیه است. که هیچ یک از اين موارد بر خداوند متعال پوشیده نماند. 
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حب دنباء منشاً تمام گناهان است! 

خواندیم که «ثعلبه» به سبب دوست داشتن دارایی دنیوی و بعد» اشتغال به آن» از 
مقام رفیع صحاییّت که به آن فایض بود به پایین لغزید و از فضیلت علیای صحابیت 
محروم گردید. و قطعاً سبب‌اش مال دنیا و محبت به آن بود. 

معلوم شد که مال دنیا بز رگ‌ترین فریب‌دهنده‌ی انسان است؛ چنان که حتی کسی 
مثل «ثعلبه» را از دایره‌ی صحاییت و ولایت و بلکه از هر کمال دیگر خارج می‌کند. 
اساسا مال یک فتته‌ی بز رگ است و اگر کسی به دنبالش بیفتد و در حرص آن باشد 
او را همين گونه رسوا می‌کند. این که در حدیث آمده: «حْبْ الدنیا رش کل خطیتة 


حب دنبا گاه به کفرو نفاق می‌رساند 
از واقعه‌ی «ثعلبه» استنباط می‌شود که محبت و ذوق عمیق به مال دنیا گاه موجب 
می‌شود که انسان نسبت به «اسلام» بدبین شود و به مرز نفاق اعتقادی هم برسد. 


ثواب عبادات هیچ کس با ثواب عبادت صحابه + مساوی نیست! 
اولین محرومیت «علبه» حرمان از ُوابی بود که مخصوص عبادات صحابه تیم 
است. صحابه در نمازها پشت سر رسول‌اله ی به وی اقتدا می‌کردند و در جهاد با 
ایشان لا هم کاب بودند. اما «ثعلبه؛ از اين امتیازات محروم گردید. 
وقتی از «عبدالّه بن مبا رکک» لد راجع به مقام امام عادل؛ عمر ثانی» حضرت «عمر 
بن عبد العزیز» 4 سال شد که «آیا مقام عمر بن عبدالعزیز و به نقلی دیگر: اویس 
قرنی -بالاتر است يا مقام معاویه [ خه ]۴+ گفت: «الغبار الذی دخل انف فرس معاوية مع 


۱ تخریج این حدیث گذشت(تبیین الفرقان: ۱۵۴/۱ و ۳۵۳/۵). ایضاً به روایت ابن ابی‌الدنیا از مالک 
بن دینار: ش ۴۹۷ در زهد الحسن مرسلا ش٩‏ و موقوفاًٌ 
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نبیر خبر من عُمَرالروانی و اویس القرنی کذا وکذا مر "([عمر یا اویس که هیچ» بلکه] 
غباری که در غزوات نبی یر داخل بینی اسب معاویه شده. هم از عمر و اویس به مراتب 
بهتر است!) 

ایشان طِْ با اين بیان کلی گویا به آن مرد حالی کرد که: تابعین را با امیر معاویه 
خلت برابر می‌دانی با معاویه خنه را همطراز آنان قرار می‌دهی؟! خود معاویه له 
را بگذار که لهج به اسب او س وگند یاد کرده است؛ آن جا که می‌فرماید: «ولعدیتٍ 
با ( مور قَدعا (چ فالْغرّتِ بح [عادیات: ۱ الی ۳] که منظور اسب‌های 
صحابه هه هستند که در جهاد به تاخت وامی‌داشتند و اه تعالی با قسم‌یاد کردن به 
آن‌ها عظمت‌شان را ظاهر می کند. مسلم است که حضرت امیر معاویه خ نیز یکی 
از آن افراد بوده است. 

جناب «عبداله بن مبارک» 4 فهماند که اگر صد نفر مثل «عمر بن عبدالعزیزهیا 
«اویس قرنی» که شخصیت‌های بزرگ و مشهوری هستند را جمع کنند» به پای گرد 
و غبار سم اسب امیر معاویه سك که در ر کاب رسول‌اله َ در جهاد بلند شده و به 
بینی اسب‌اش نشسته. نمی‌رسند! خود امیر معاویه خْه که یکك صحابی بز رگ و غیر 
قابل وصف است. فکرش را بکنید؛ جناب رسول‌اله ی تکبیر تحریمه‌ی نماز را گفته 
و حضرت معاویه طْه پشت سرش تکبی رگویان اقتدا کرده است. پیامبر ‏ خوانده 
است: آهدتا الط مسق 4 [فاتحه: ه] و او در جواب گفته: «آنین!» و آن‌حضرت 
اش فرموده: «سمع اه لمن حمده» و او هم پشت سرش گفته: «ربنا ولک الحمد». پس» 
دعای امیر معاویه خه نیز در کنار دعای پیامبر ما - که مطمتّاً قبول شده- قبول 
گردیده است و اين یکی از بزرگ‌ترین امتیازات صحابا است؛ به طوری که بر 


۱-به نقل ابن حجر هیثمی در صواعق محرقه: ۲ باب ۱۱/ فصل سوم- و سید آلوسی در روح المعانی: 
سوره‌ی جمعه/ تحت آیه‌ی۲- و ذیاب غامدی در تسدید الاصابة: فصل سادس/ فضائل 


معاویة طینست. 
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مبنای همین امتیازن عبادات هزاران و میلیون‌ها سال ما با یک تکبیر تحریمه‌ی آنان که 
پشت سر رسول‌اله 5 گفته‌اند» برایری ۲ 


2 مدو ۲ ورد ۳ 2 ی 
و سر سا و مر گر ون سر ماو رد مه ره مر 
لیر یلمژور ت المطوعو من 0 لصدقت والثیت 
۹ 2 ۳ 
آ جدون الا جهد هم فیسخرون 3 سخر ال مد تم وم 
نمی‌یابند مگر مشقت خویش را و تمسخر می‌کنند آنان را الله تمسخر کرد آن تمسخرکنندگان را و برای آنان 
> گ 5 ند ی ۶ و ار ی 
عَدَاب آلم چم آستغفر شم و لا تستغفر هم ان تستغفر هم 
عذاب دردناک هست ه # بخواهی برای یا آمرزش ِِ برای‌شان؛ اگر ِ بخواهی برای آنان 
ء 
م چگ 1 یغفر ال : 
هفتاد با هرگز نمی‌آمرزد الثه آنان را. این به سبب ۳ ِ آنان کافر شدند به الله و رسول او 
۳ رو 1 و - 


و الّه راه نمی‌نماید گروه فاسقان را » 


و 
وَالّه 


مفهوم کلّی آیه‌ها: منافقان مومنانی را که در راه خداوند متعال و بالاأخص برای جهاد 
اموال‌شان را صدقه می‌کردند» مورد تمسخر قرار می‌دادند. للّه متعال جواب این 
تمسخرشان را خود می‌دهد که همانا عذاب دردناک آخروی است. آنان چنان بدبخت 
گردیدند که استغفار رسول‌اله ی هم برای‌شان کارگر نیفتاد؛ چون کافر شده بودند. 


بز این ویژگی عبادات صحابه‌ی خویش را چنین تفهیم کرده است: «ل تسیُوا آصحایی 
س آحدکه آنقق مثل أخد دعب َا بل مد آحدهم . ولا نصیفدٌ» (به روایت بخاری در صحیح از 
آیشتفیل: «حلری: ۴- و مسلم در صحیح: فضائل الصحابة جتّه/ باب۵۴«تحريم سب 
الصحابة جنْت». ش ۶۶۵۱ و ۶۶۵۲- و ابوداود در سنن: السنة/ باب ۰۱۱ ش ۴۶۶۰- و ترمذی در 
سنن: مناقب/ باب ٩۵ه‏ ش ۳۸۶۱- و ابن ماجه در سنن: مقدمه/ فضائل الصحابة شم » ش ۱۶۱- و 
احمد در مسند: ش ۰۱۱۰۹۴ ۰۱۱۵۳۴ ۰۱۱۶۲۶ ۲۳۸۸۶- و ....) 


سوره‌ی ٩‏ (تویه) | جزء دهم ۳۱۳ و 


ربط و مناسبت 
در آبه‌های گذشته سخن از قبایح اعتقادی و فعلی و قولی منافقان بود. در این 
آیه‌ها نیز به ذکر یکی دیگر از قبایح منافقان می‌پردازد که در موقعیت خاص و زمان 


مخصوصی از آنان پدید آمده بود. 


سبب نزول 
درباره‌ی سبب نزول آیه‌ی #آذییرت بلیژورت امطوّعرت ین مویین ی 
الصَدَقَتِ 4 [توبه: ]۷٩‏ آمده است: 
عده‌ای بینوا و تنگدست از منطقه‌ای به خحدمت رسول‌اله ی رسیدند. آن‌عضرت 
لثلٍ برای کمک به آنان خطبه ایراد فرمود و مردم را برای دادن صدقه تشویق و 
ترغیب نمود. در روایتی دیگر این خطبه‌ی تشویقی برای غزوه‌ی «تبوک» گفته شده 
است. در هر حال عده‌ای از صحابه تم که وضع مالی‌شان خوب بود. کمک‌های 
شایانی نمودند؛ از میان آنان» حضرت «عبدالرحمن بن عوف» ند چهار هزار درهم 
کمک کرد و اظهار داشت: «من نصف مالم را آورده‌ام.؛ و آن‌حضرت 32 در حق 
وی دعای خبر نمود. حضرت «عاصم بن عدی انصاری» خعنت که داری باغ‌های نخل 
فراوان در مدینه‌ی منوره بود» هفتاد وسق- معادل دوازده هزار و ششصد من خرما- 
که چندین شتر آن‌ها را حمل می کرد کمک کرد. «فاروق اعظم له نیز در ردیف 
کسانی بود که نصف مال‌شان را صدقه کردند. حضرت «صدیق اکبر) خجعك هرچه در 
بساط داشت آورد و تقدیم نمود. علاوه بر این بزرگواران عده‌ای دیگر از صحابه 
تیم که از راه مزدوری امرار معاش می کردند و درآمد چندانی نداشتند» نیز در این 
امر خیر شرکت جستند و حسب استطاعت خویش مقداری هر چند اندک تصدّق 


نمودند. از این دسته» یکی «ابوعقیل انصاری» جونه(٩‏ بود که درآمدش از راه حمل و 


۱- نام وی «حبحاب» :نت است. از ابن اسحاق مروی است که نامش «سهل بن رافع» است. مجاهد بط 


«یرت؟ را به «رفاعه بن سعده خجعنه تفسیر کرده که از فقرا بود و صدقه کرد - وله اعلم (روح 
المعانی: ۴۶۹/۱۰). 
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فروش آب تأمین می‌شد. او یک صاع خرما آورد و عرض کرد: «یا رسول‌الّه سا من 
دیشب تمام شب آب حمل کرده‌ام که در ازای آن» دو صاع خرما به من رسیده 
است؛ یک صاع را برای کمک آورده‌ام و یک صاع دیگر را در خانه گذاشته‌ام.» بقية 
الجیش را همه حضرت «عثمان غنی» له تجهیز نمود؛ چنان که قبلاً آوردیم. 

و امّا منافقان که همواره زبان طعن‌شان علیه مسلمانان در دهان‌شان گردش می کرد؛ 
کمک‌های حضرات «عبدالرحمن ی ریایی گفتند و 
کار امثال «ابوعقیل» خلعنه را به باد تمسخر گرفتند و گفتند گفتند: «مگر خداوند متعال 
محتاج یک صاع خرمای ابوعقیل است؟! او خواسته نامش را جزو صدقه کنندگان 
ببرند.» حضرت ابن عباس له می‌گوید: نتیجه‌ی این طعنه‌ها و بی‌ادبی‌های منافقان 
این شد که آیه‌ی و «لیت بلیژورت لَمْطوع رت ین مین ی الصَدَقت 4 
در ذمٌ آنان نازل گردید."؟ 

درباره‌ی سبب نزول آیه‌ی مبارکه‌ی سَتَفر ۳۳ تفر همه [توبه: ۸] این 
اقوال تواست له انفت: 

۱- حضرت ابن عباس له می گوید: هنگامی که آیه‌ی قبل نازل و وعید عذاب 
الیم به منافقان داده شد آنان مضطرب شدند و از این که شاید عذاب الهی آنان را در 
دنیا فرا بگیرد» به ترس و وحشت افتادند. از اين رو صلاح در این دیدند که به طریق 
چاپلوسی در صدد اعتراف برآیند. بر همین مبنا نزد آن‌حضرت ی آمدند و از ایشان 
خواستند که در حق آنان از خداوند متعال استغفار و طلب آمرزش نماید و قسم یاد 
کردند که در آینده مرتکب چنین فعلی نخواهند شد. رسول‌اله ی که سر تا پا رحمت 
بود» اجابت کرد و به استغفار برای آنان پرداخت. در حین استغفار» این آیه‌ی کریمه 
نازل شد و بیان داشت که آنان قابل مغفرت نیستند. 


۱- تفسیر ان ابی حاتم: ۱۰۱/۵- ۰۰ ش۱۰۶۴۵ الی ۱۰۶۵۲- تفسیر طبری: ۴۲۹/۶ ای ۳۳ 
ش ۱۷۰۱۸ الی ۴- صحیح مسلم(به اختصار): ‏ زکات/ باب ۲۱«الحمل بأجرة بتصلّق بهاه 
ش ۱۰۱۸(۷۷)- البحر المحیط: ۵/ ۷۵- تفسیر کبیر: ۱۴۵/۱۶ ۱۴۴- روح المعانی: ۴۶۹/۱۰ ۴۶۸- 
اسباب التزول واحدی: ۱۴۲-۱۴۳... 


سوره‌ی ٩‏ (تویه) | جزء دهم ۳۱۵ 


۲- علامه اصم ط می‌گوید: به هنگام مراجعت مسلمانان از غزوه‌ی (آحد»» «عبداللّه 
بن آبی» که با تعداد زیادی از همفکرانش در میانه‌ی راه از مسلمانان جدا شد و به 
مدینه بازگشته بوده مورد سرزنش چند تن از مسلمانان قرار گرفت. او به منظور 
دلجویی و جلب اعتماد مجدّد مسلمانان و حفظ موقعیت خویش در وسط خطبه‌ی 
رسول‌اله تک در انظار عموم- که هميشه و قبل از واقعه‌ی «احد» چنین می کرد- بلند 
شد و گفت: «هذا رسول ال اکرمه له و اعژه و نصره! و در ضمن توصیف و تمجید 
آن‌حضرت ی از ابشان درخواست استغفار نمود. حضرت «عمر) خلسه تاب نیاورد و 
بلند شد و شمشیرش را از نیام کشید و گفت: «اجلس با عدواله! فقد ظهر کفرک» (بنشین 
ای دشمن خدا! کفر و بی‌دینی توآدر أَحُد] بر ملا شد.) تمام مسلمانان این سخن حضرت 
«عمر) لك را تأیید و تصدیق نمودند. «عبدالله بن ایی» از هیبت «عمر) خدعه 
وحشت‌زده شد و بدون اين که نماز بخواند از گوشه‌ای از مسجد خارج شد. یکی از 
منافقان وقتی دید او دارد بیرون می‌رود به دنبالش رفت و پرسید: «چرا از مسجد بیرون 
شدی؟!» گفت: «عمر مرا در جمع مردم شرمنده و رسوا کرد.» او گفت: «امّا اگر تو در 
مسجد نماز نخوانی» مردم پیشتر نسبت به تو بد گمان می‌شوند. بهتر است صبر کنی و 
بعد از نماز از پیامبر بخواهی برایت استغفار نماید.» او پيشنهاد رفیقش را پذیرفت و 
پس از نماز از رسول‌الّه 135 حواست برایش استغفار نماید. 

آورده‌اند که وقتی به او گفتند: از رسول‌اله تد بخواه برایت آمرزش بخواهد» 
گفت: «پروایی ندارم که برایم استغفار کند يا نه.+"" (فقط برای این که گردنم را نزنند 
و مردم مرا منافق نگویند. طلب دعای مغفرت می کنم.) 

وقتی رسول‌اله ی خواست برای او استغفار فرماید. حضرت عمر اه گفت: با 
رسول اه 3 برای این ظالم دعای مغفرت می‌کنی؟! آن حضرت ی فرمودند: «اری» 
تا زمانی‌که از استغفار در حق او منع نشده‌ام, هفتاد مرتبه آهم که شده]ً برایش دعای مغفرت 


می‌نمايم» سرانجام این آیه نازل گردید. 


۱- تفسیر کبیر: ۱۴۶/۱۶. 
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۳- امام شعبی طه سب نزول را مربوط به بعد از مرگ «عبداله بن ابی» می‌داند؛ 
بدین قرار: 

وقتی «عبداللّه بن ایی» از دنیا رفت» پسرش که «عبدله» نام داشت و مسلمان بود 
پیش رسول‌اله ی آمد و عرض کرد: یارسول‌اله! آیا بر پدرم نماز جنازه نمی‌خوانی؟! 
آن‌حضرت وف پذیرفت. حضرت عمر خشته گفت: يا رسول‌الهمَْْ! شما برای این 
منافقی نماز جنازه می گذاری؛ در حالی که در فلان روز چنین کرده و فلان روز چنان؟! 
آن حضرت ی از روی شفقتی که داشتند فرمودند: «خداوند متعال مرا بین استغفار و عدم 
استغفار اختیار داده است؛ لذا تا زمانیکه از استغفار منع نشده‌ام هفتاد مرتبه آهم که شده دعای 


مغفرت می‌نمایم» در رابطه با همین جریان این آیه نازل ۷ 


تیبرت یلمژورت المُطوعیرت من وین ... (۸ 
لین ییون وین ... - «بلیژورت؟4 یعنی «طعنه می‌زنند». 
(الَمُطَْعیرت؟ حاوی یکی از دو معنا است: (۱) کسانی که به میل خاطر تصدّق 
می‌نمایند و (۲) کسانی که صدقه‌های نفلی می‌دهند. 
این کلمه در اصل «متطوعین» بوده است. هر گاه در باب افتعال «ت» و «ط» کنار 
هم قرار گیرند» قاعده بر این است که «ت» را تبدیل به «ط» و هر دو «ط) را در هم ادغام 
«تطوع» به معنای «تتفل) است و از ماده‌ی «طاعت» مأخوذ می‌باشد. امتطوع) به 
کسی گفته می‌شود که به میل خاطر خود زاید بر فرایض يا واجبات عبادتی انجام 


۱- به روایت ابن اپی حاتم در تفسیر از حضرت عمر ن : ۱۰۳/۵, ش۱۰۶۵۹و۱۰۶۶۰- و تفسیر 
طبری: ۴۳۵/۶- ۳۳۴» ش ۱۷۰۳۹ و ۱۷۰۴۴ و ایض ش۱۷۰۳۸ و ۱۷۰۴۰ الی ۱۷۰۳۷. 


سوره‌ی ٩‏ (تویه) | جزء دهم ۳۱۷ ۰ 


می‌دهد که در اصطلاح «نفل» گفته می‌شود. " این جا مراد همان ممنان سرمایه‌دار 
هستند که بدون آن که صدقه بر آنان فرض با واجب باشد. به میل خود در راه خداوند 
متعال تصلّق می‌کنند. 

آلصَدَقَتِه دو توجبه دارد: (۱) متعلق به یروت است؛ به این معنا: 
ناققان درمورد صدقات متطوعین لب به اعتراض گشودند. (۲) متعلقبه ََمُطوعیرت)» 
است. یعنی کسانی را که طوعاً و با خوشی و میل خاطر در راه له متعال صدقه میکنند» 
طعنه می‌زنند. 

اکثر مفسران توجیه دوم را اختیار کرده‌اند(؟ 
لین لایجدون اجه -اين جمله عطف بر اَلَمُطوَعیرت)» است. تقدیر عبارت 
چنین است: «... یلمزون المطوعین و یلمزون الذین لامجدون ...» بعنی آنان طعنه می‌زنند 
ممنان سرمایه‌دار متصدق و نیز طعنه می‌زنند ممنانی را که نمی‌بینند [چیزی برای 
صدقه کردن)؛ مگر به اندازه‌ی طاقت‌شان؛ مثل «ابوعقیل» لته که از راه مزدوری دو 
صاع خرما دریافت کرده بود و نصف آن را که همان یک صاع بوده در راه خداوند 
متعال صدقه نمود. اما آن ظالمان او را مسخره کردند. 

«جهد» به معنی کوشش وتلاش است و با ملاحظه‌ی همین معنا در زبان عربی به 
سربازان اسلام «مجاهد» گفته می‌شود. 

این کلمه را با فتح «ج» («جهد؛) و عده‌ای با ضم آن («جهد) خوانده‌اند. 

علامه ز جاح له می گوید: خواندن این کلمه با فتحه و ضمه هر دو فصیح است. 

فرا له قایل است: خواندن این کلمه با ضمه لغت اهل حجاز است و غیر از حجازی‌ها 


دیگران آن را مفتوح می خوانند. 


۱- تفسیر کبیر: ۱۴۵/۱۶ 
۲- بخوانید: البحر المحیط: ۵/ ۷۶ - روح المعانی: ۱۰/ ۴۶۹. 


8 ۳۱۸ تبیین‌الفرقان | جلد بازدهم 


علامه ابن سکیت عِ به فرق معنای این دو- مفتوح و مضموم- قایل است و قتبی 4 
در بیان این فرق گفته است: «جهد» (با فتحه) به معنای مشقت است؛ اعم از این که 


هم دق راشف دی وین( شا تسام طافتاو عورش ارت ۲ 


منافقان همواره مترصد فرصت بودند تا به هر نحو ممکن به طعن و عیب‌جویی 
مسلمائان فیردازند و. حقانق و مطالب دوست: را وازوله. لو دهند و گره) حققتا 
تصدق صحابه از روی اخلاص بود و اساسا برای کمک در راه خداوند متعال؛ 
کمیت و مقدار صدقه مطرح نیست؛ بلکه خلوص نیت و قبولیت مهم است. 

روزی رسول‌اله مر به حجره‌ی ام المومنین؛ حضرت عایشه فا تشریف بردند. 
ایشان تا اظهار داشت: يا رسول‌اله مر ! قبل از اين که شما بیایید» زنی آمد و دو 
دختر بچه همراه داشت. چیزی خواست. اما هیچ چیز در خانه نبود. پس از جست وجو 
یک دانه‌ی خرما پیدا کردم و به آن زن دادم. او خرما را دو نصف کرد و به بچه‌هایش 
داد و خودش از آن چیزی نخورد و بیرون رفت. آیا این خرما هم اجر و پاداش دارد؟ 
فرمودند: 

«من ابتلي من هذه البنات بشيء کن له سترا من النار. ۴۳ 

و در روایتی دیگر آمده است: 

اتقوا انار ولو بشق مُرة.»"" (خودتان را با صدقه ولو به نصف دانهی خرما از آتش جهنم 
نحات دهید.) 

در حدیث صحیح دیگری آمده است که آن‌حضرت ی فرمودند: اگر انسان از 
مال حلال به اندازه‌ی یک دانه‌ی خرما در راه خداوند متعال صدقه کند و مورد قبول 


۱ تفسیر کبیر: ۱۴۵/۱۶ البحرالمحیط: ۵/ ۷۵- تفسیر قرطبی: ۶۲/۷- روح المعانی: ۰۴۶۹/۱۰ 
۲ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۴/ ۴۹۹ -۴۹۸). 
۳ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۳۱/۶). 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء دهم ۳۱٩‏ ۵۱ 


الهی قرار گیرد» همان گونه که شما کره‌ای اسب‌تان را پرورش می‌دهید. الّه تعالی آن 
خالاق رما را پرورش می ده ونه اندازه‌ی کوه ار گفن ی کیز ٩‏ 
یحو منم سَچر اه منهمُ ... - در مقابل تمسخری که از منافقان صادر می‌شود؛ 
خداوند متعال هم آنان را به تمسخر می گیرد و جزای مسخره‌شان را می‌دهد و در آخرت 
برای آنان عذاب دردناکک هست. 

چنان که قبلاً هم یادآور شدیم این اسلوب. به طریق «صنعت مشاکلت» | 
یعنی هرگاه کسی حرفی به شخصی بگوید و آن شخص پاسخی مناسب سخن و طبق 
شأن او به وی بر گرداند» به این گونه بیان «صنعت مشا کلت» می‌نامند. 

در اين‌جا محر للم در پاسخ به تمسخر منافقان نسبت به موّمنان آمده است 
وهای آن‌این ات اه تمالی ناخاش رسای تسکر آنان را به نان خرامد فاد این 
ماش نیدلا است دای زاین که کی را به باه تس رها کق وه 
است. نظیر این بیان آن آیه است که می‌فرمابد: ْوَمَکروا وَمْکر له [آل عمران: ۵۴] 
که معنایش چنین است: آنان مکر و حیله پيشه کردند و خداوند متعال هم جواب و 
سزای مکرشان را به آنان داد. 


آستفیر هم و لا سکف تک 9 


5 به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره تا با اين الفاظ: من تصَلّق بعدل تفر فیق کت ِ 
ولا یلاله ال لیب - وان له له یمه تم رها لصاحبم کما بریّی آحدکم فلوة حتّی کون مثل بثل 
ی ِ« کتاب ال زکاة / باب۸ «الصدقة من کسب طیْب» ش ۱۴۳۱۰ و کتاب التوحید / باب ۲۳ 

ش ۷۳۳۰ تعلیقاً- و مسلم در صحیح: کتاب ال زکاة/ باب٩۱‏ «قبول الصدقة من الکسب الطیّب و 
تربيتها»» ش ۶۳ و ۶۴- (۱۰۱۴)- و ترمذی در سنن: کتاب ال زکاة / باب۲۸ «ماجاّء فی فضل 
الصدقة» ش ۶۶۱ و ۶۶۲ و گفته: «هذا حدیث حسن صحیح)- و نسایی در سنن مجتبی: زکات/ 
باب‌۴۸) ش ۲۵۲۵ و در سنن کبری: ش ۰۲۳۰۴ ۷۷۳۴ ۸۷۷۳۵ ۸۷۷۵۹ ۱۱۲۲۷- و این ماجة در سنن: 
کتاب ال زکا:/ باب۰۲۸ ش ۱۸۴۲- و امام مالک در موطا: کتاب الصدقة/ باب ا«الترغیب فی 
الصدقة»» ش ۰۶ ۲۰ و .. .. .(ترجمه‌ی حدیث در متن به روایت نسایی در سنن کبری (ش 0۱۱۲۲۷ 
قریب‌تر است.) 
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/ و 
مه و ی وه و 


.ان نف له مین مره - به رسولش می‌فرماید به فرض این که هفتاد مرتبه برای 
آنان مغفرت طلب کنی» مورد آمرزش الهی قرار نخواهند گرفت؛ زیرا آن‌ها از روی 
تمسخر این‌طور می کنند و من از آن‌چه در قلب‌های‌شان هست» خبردارم. 

مراد از «سبعین» در سب مره تحدید نیست بلکه برای تکثیر است؛ و این نوع 
کاربرد عدد (برای تکثیر و نه تحدید) در عربیت مشهور است. یس. در این جا منظور 
این نیست که اگر از هفتاد مرتبه بیشتر برای آنان استغفار می‌شد» مغفرت می‌شدند» 
بلکه معنا این است که اگر بارها [ولو هزار بار] برای‌شان طلب مغفرت کنی» ه رگز 
بخشیده نمی‌شوند؛ چون آنان به خداوند متعال و رسولش و کفر ورزیده‌اند و بنابر 
این قابل مغفرت نیستند. 
قَلن یف الم -«ف» در «#فل» جزاییه است که در جواب ان کسعَفر همه آمده 


‌ 


است. 


لك بت قرو ... -«ب» در «بمم تعلیلیه است و برای علت موضوع آورده شده 
است. یعنی علت مغفرت نشدن منافقان به استغفار رسول‌اله ی » کفر ورزیدن آنان 


به پرورد گا رتم و رسول او لا است. 
وا يَهري اق لقن ال تعالی گروه کافران و منافقان را که از دین خارج 
شده‌اند» هدایت نمی کند. 

افسق! قبلاً توضیح داده شد که به معنای خروج است. وقتی جوجه از تخم خارج 
می‌شود. می گویند: «فسقت البیضة». طبق این معنای ریشه‌ای» «فاستی» به کسی اطلاق 
می‌گردد که از مذهب دین و ملت خویش خارج شده است و در این آیه هم منظور 
همین فسق کلی است. فستق کلّی مربوط به کسانی است که همه تن و به طور کلی از 
دین خارج شده و بیرون رفته‌اند و به تمام معنا در دل خود کافراند که خداوند متعال 
این طیف افراد را هدایت نمی کند؛ چون اینان خواهان هدایت نیستند و بلکه روز به 


روز بیشتر به طرف کفر می‌روند. 


سوره‌ی ٩‏ (تویه) | جزء دهم ۳۲۱ 8۱ 


فرح الم و ئر و 

ح ألَمََْفو ره بمَقعدرهم خللت زسول له وگرهوا آن جهذوا 
شدند بازمانده شدگان به نشستن خویش بر خلاف پیامبر الله و ناپسند کردند که جهاد کنند 
۳ و م 3 و ۰ 7 01 رت 5 7 - مرح 2 و ک 
مه وأنفییم ی سَبیل الّه وقالوا لا تفروا نی ار قل از 
به اموال و جان‌های خویش در راه اه و گفتند (به یکدیگر): بیرون مروید در گرمی! بگو: آتش 
مر مر کرک مگ کي ماو وم صصو م و 
جهن آشد حرّا لو نوا یفقهون ( فلیْضحکواً قلیلا وَیْبْکو 
دوزخ سخت‌تر است در گرمی. اگر درک می کردند. چنین نمی‌کردند 9 پس باید بخندند اندکی و بگریند 
ی #۳ و رس و رجات 
کییر جر بما کاثوایکیبون رفن رَجَعلک له طایفة یم 


بسیار؛ در جزای آن چه می‌کردند * اگر باز زد تو را اه تعالی به سوی گروهی از آنان 
۶ 


فاسََتُوكَ للخروج فقل ان روا مه اند وان فقتوا 
و دستور بخواهند ی تو برای بیرون آمدن, بگو: هرگز بیرون خوهید آمد با من و جنگ نخواهید کرد 


سم 


۳7 و »۳ ‌ و > زب متس 
می عَدُوا انکر رضیثم بالقعود ول موفعد وا مع آقلفن 6 
همراه من با هیچ دشمنی! هرآئینه شما راضی شدید به نسستن بار اول؛ پس بنشینید با پس ماندگان ه 
مفهوم کی آیه‌ها: منافقان می کوشیدند از مواضع امتحان و بالاخص از میادین 
جنگ خودشان را دور نگه‌دارند. به همین دلیل در غزوه‌ی «تب و کک» به بهان‌ی گرمی 
زیاد هوا خود را کنار کشیدند؛ غافل از اين که حرارت آتش جهنم به مراتب بیشتر و 
سخت‌تر است و اگر به این حقیقت يقین می‌داشتند» هرگز چنین نمی کردند. آنان 
پس از تخلف بسیار زشت‌شان» دیگر اجازه نیافتند با رسول‌اله ی در جنگ‌ها 

شر کت نمایند. 


ربط و مناسبت 
در این آیه‌ها نوعی دیگر از قبایح عملی منافقان بیان شده است که همانا تخلف از 


جهاد همراه با رسول‌الّه بدٌ و مومنان حقیقی است. 


تن ۳ تبیینالفرقان | جلد بازدهم 


به سخنی دیگر: پیش از این بیان قباحت‌های همه جانبه (ظاهری و باطنی) منافقان و 
افشای بسیاری از حرکات و رازهای نهفته و عداوت‌های قلبی و درونی آنان نسبت به 
شخص رسول‌الهَ و عموم مسلمانان بود. اینک رسول‌اله ی از جانب رب‌العالمین 
موظف می‌شود با آنان متارکت نماید تا بدین ترتیب بیش از پیش در معرض ذلت و 
رسوایی قرار بگیرند و خود و دیگران بدانند که لیاقت همراه شدن با آن‌حضرت 3 


در غزوات اش را ندارند. 


سبب نزول 

حضرت ابن عباس خلت می‌فر ماید: عده‌ای از منافقان- تقریاً هفتاد نفر- در غزوه‌ی 
«تب و کك» شرکت نکردند و با ارایه‌ی عذرهایی از قبیل شدت حرارت خود را عقب 
کشیدند. این آیه‌ها در بیان حقیقت حال و حکم همین کسان نازل شد."؟ 


۳9 
۰ 


فرح ألَمحَلورت بمَقعدرهم خلت سول أٍّ... (۸۱) 

فرح لو هرهم خلات سول الّه - ال پرده از یکی دیگر از خبائت‌های منافقان 

بر می‌دارد و می‌فرماید: منافقانی که با رسول‌اله برای جهاد نرفته‌اند» خوشحال‌اند و .... 
الَمُحَلَفرته اسم مفعول است و بدین معناست که خداوند متعال آنان را عقب 

انداخت و مشارکت آنان در جنگ را ناپسند فرمود. این جمله به این معنا بیانگر این 

نکته است که واقعاً آنان شایستگی همراهی با رسول‌اله ثّد را نداشتند. برخی دیگر 


۱- تفسیر ابن ابی حاتم: ۱۰۵/۵- ۱۰۴ ش ۱۰۶۶۶- تفسیر طبری: ۳۳۶/۶» ش‌۱۷۰۴۸ و مثل آن از قتاده 
و محمد بن کعب و ابن اسحاق عْْ ش ۱۷۰۴۹ الی ۱۷۰۵۱- ایضاً ن»ک: تفسیر کبیر: ۱۴۸/۱۶- 
تفسیر مظهری: ۳۴۲/۳. 
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آن را اسم فاعل دانسته‌اند. یعنی کسانی که خودشان پشت سر پیامبر ی ماندند(و به 
جهاد نرفتند). 

«مقعد؛ متعلق به فرح است و به معنای اسم مکان دانسته شده که مراد از آن؛ 
مدینه‌ی منوّره است و برخی که اکثریت را تشکیل می‌دهند» آن را مصدر میمی گفته‌اند؛ 
یعنی: «بقعودهم»."" یعنی: آنان از ماندن و نشستن خودشان خوشحال شدند. 

«خلاف» در خلت سول له دو توجیه دارد: 

)۱( اخفش له و ابوعبیده له و کسانی دیگر گفته‌اند: بعنی «خلفَ رسول ال بعة 
جروجه: 

)۲( قطرب له و زجاج 4۲ چنین معنا کرده‌اند: «خالفاً سول الله 7 


در اين محل» مختار: معنای اول است؛ هرچند که معنای دوم هم به جای خود 
۳( 


۹ 


‌ 


صحیح است 
وگرمُوا آن یُجَاهدُوا.. - و نایسند کردند جهاد کردن در راه خدای متعال را با مال‌ها و 
ابدان خود. 
الوا لا تنفرواق الک - یعنی: «قالوا لأقوامهم ...». آنان علاوه بر این که خود از شرکت 
در جهاد سر باز زدند؛ به همدیگر هم توصیه کردند که در گرم برای جهاد خارج نشوند 
که شدت آن قابل تحمّل نیست. 

«نفر) در 1 تیفروا4 به معنای «خارج شدن و سفر برای جهاد» است؛؟ چنان که قبلا 


9 دا ۸۴ 
توصسیج دادیم: 


۱-روح المعانی: ۴۷۴/۱۰- تفسیر کبیر: ۱۴۹/۱۶. 
۲ البحرالمحیط: ۷۹/۵- تفسیر کبیر: ۱۴۹/۱۶. 
۳-روح المعانی: ۰۴۷۴/۱۰ 

۴ تحت آیه‌ی ۳۷ و ۳۸ از همین سوره. 
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حضرت جابر له می‌فرماید: در مسیر تبوکک گرمی به قدری بود که از سر و 
صورت ما گرفته تا پاهای‌مان عرق می‌ریخت و پوست بدن ما از شدت گرمی خشکك 
شده بود. 

در حقیقت این فقط ایمان صحابهِ بود که آنان را در این میادین استوار نگه 
می‌داشت و ذره‌ای پای استقامت‌شان متزلزل نمی‌شد. اگر در تاریخ شجاعت این شیر 
مردان نگاه کنید» به حیرت می‌افتید؛ در جنگ «نهاوند» وی توده برف‌های 
یخی جنگیدند که ساکنان آن دیار که به اصطلاح مردمانی با طبیعت و هوای سردسیر 
بودند» نتوانستند یارای برابری و مقاومت با آنان پیدا کنند؛ چون برای باران موفْق 
رسول‌اله ی که رادمردان تاریخ بشریت و شیرمردان «اسلام» بودند» گرمی و سردی 
معنایی نداشت و بلکه در هر جا و هر وقت شجاعانه و با نیروی ایمان و به هدف 
رضای اه و اعلای کلمه‌ی او تعالی می جنگیدند. 

ل از جهل من وا - یعنی: ای محمُد() به آنان بگو: آتش جهنم-که خودتان به 
سبب اعمال زشت‌تان آن را جای بر گشت خویش قرار داده‌اید- از اين گرمایی که 
آن را مانع شرکت در جهاد تصور می کنیده به درجه‌ها گرم‌تر و سوزان‌تر است. (پس 
چرا بااختبار نمودن ایمان خالص» خودتان را از آن نجات نمی‌دهید؟!) 

هو -یعنی اگر منافقان فهم و درک می‌داشتند» این حقيقت (شدیدتر بودن 
آتش جهنم) را درک می کردند و از شرکت در جهاد کنار نمی کشیدند. 


فلیضحکواً قلبلا ویتکوا کنر ... (۸۲) 
َلشحُوا لیگ ... - یعنی: «فلیضحکوا قلیلاً فی الدنیا ولییکوا کثراً ی الاخرة». معنای آیه 
این که: وقتی حرارت آتش جهنم به مراتب از گرمی تابستان دنیا شدیدتر است» پس 
آنان باید در دنیا کم بخندند و در روز جزا بسیار بگریند. 

منافقان اگر در این دنیا تمام اسباب عیش و خوشی برای‌شان فراهم باشد و هیچ 
گونه ناهمواری و مصیبتی طبع آنان را مخدوش ننماید و همواره در نشاط و شادمانی 
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بسر ببرند» بازهم به دلیل کوتاه بودن عمر دنیوی» همه‌ی این خوشی‌ها قلیل هستند و 
در مقابل» چون آخرت نکته‌ی پایانی ندارد» منافقان در آن عالم با چشیدن عذاب‌های 
سخت و بی‌پایان الهی و گرمای سوزان جهنم ناله‌های‌شان انتهاناپذیر می‌شود و اين؛ 
افعال «لیَضَحَکوه و «وَلیبکوا» گرچه صیغه‌های امر هستند» اما در این‌جا مراد 
معنای استقبالی و اخباری است. یعنی چنین حالتی برای‌شان پدید خواهد آمد. 
مراد از #قلیلای»» نفی کی است. یعنی در آخرت برای آنان هیچ جای خندیدن 
نیست. پس اینان که اکنون در دنیا مسلمانان و پیامبر اسلام 2 را مسخره می کنند و 
می‌خندند» جزای این تمسخرشان را خواهند دید و در عوض این خنده‌ها در آینده‌ای 
نزدیکك بسیار خواهند گریست. 
رام بما کلرایکسبرن نع سار کرستخ منافقان در جهنم و تمام عذاب‌های دیگر 
آنان در آخرت. جزای آن‌چه که در دنیا کسب کرده‌اند از نفاق و تمسخر و ... 


قن جک له رل سیف یم اتود ... (۸۳) 

قبل از غزوه‌ی «تب و ک» پیامبر لا و مسلمانان اجازه داشتند منافقان را به شر کت در 
جهاد دعوت کنند. اما وقتی در غزوه‌ی «تب وکث» از منافقان فقط تعداد اندکی | آن هم 
با قصد سوء] شرکت کردند و اکثرشان با عذرهای دروغین از همراهی استنکاف 
ورزیدند» خداوند متعال پیامبرش را از این که آنان را به جهادهای بعدی دعوت کند» 
منع فرمود؛ زیرا آنان دیگر لیاقت جهاد را نداشتند. 
رَجعَكَ الْة... مراد از رجوع باز گشت از سفر «تب و کك» است. وقتی خداوند متعال 
پرده از راز شرکت نکردن منافقان در «تب وک» برداشت و پیامبر لا از «تب وکث» 
باز گشت. آنان نزدیک پیامبر لا آمدند و عذرخواهی کردند که اين دفعه به دلیل 
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معذوریت‌هایی که داشتیم نشد شرکت کنیم. اما اگر بار دیگر چنین اعلانی شود آماده 
خواهیم بود! 

فرمود: «طاَفة یمه و قید «جمیع» نیاورد؛ چون کسانی که در مدینه مانده بودند» 
همه منافق نبودند و بلکه عده‌ای از مسلمانان حقیقی هم بودند که بعضی بنابر عذرهای 
قاقی وونل و دوگ شر کت نکرده بودند که بعد با توبه‌ی صادقانه 
مورداعقو فزار گرفید وادر ین سا آنان مراد تستد. ‏ پسفضای عملای کریمتی 
فان رَجَعلک له رل طَیفة یُمْمّ اين است: اگر خداوند متعال تو (ای پیامبر ق) را 
به نزد گروهی از منافقان که در جنگ «تب وکث» شر کت نکرده بودند ب رگرداند ... 
کَاسُوك وج پس از باز گشت‌تان از «تبوکك» این دسته از منافقان پیش تو 
میآیند و می‌خواهند تا آنان را به شرکت در غزوه‌های دیگر اجازه دهی» اما: 
قَفلن تَخوجوا معي ی ... به نافقان بگو: از این پس هیچ گاه با من همراه نمی‌شوید 
و با هیچ دشمنی جنگ نمی کنید. یعنی ما نیاز به همراهی شما نداریم و بنابراین» شما 
برای جنگیدن با دشمنان اجازه ندارید با ما همراه شوید. (زیرا همراهی شما به علت 
سابقه‌ی کارشکنی‌هایی که دارید» باعث به زحمت افتادن و درد سر ما می‌شود.) 

بعد از غزوه‌ی «تبوکك» رسول‌الّه تک جهادی دیگر پیش نیامد و بعد از وفات 
آن‌حضرت ی هم صحابة4 منافقان را نمی‌شناختند؛ جز حضرت حذیفه خشتك که 
صاحب سر پیامبر ی بود و منافقان را می‌دانست " و به همین دلیل در زمان شیخین شید 


گاه از وی می‌پرسیدند که آیا منافقی در سپاه یا از والیان وجود دارد؟ حذیفه <جه در 


۱-مانند مریضان پیرمردان» زنان و کودکان. 
۲_مانند سه نفری که قصه‌شان را در آیه‌ی ۱۱۸ همین سوره خواهیم خواند. 
۳ تفسیر قرطبی: ۸/ ۲۱۷. 
۴ مسلم در صحیح خویش و محدثانی دیگر از حضرت عمار نت روایت کرده‌اند که حذیفه جننته گفت: 
رسول‌الّه 27 به من فرمودند: «فی آصحابی اثنا عشر منافقاء تما ی وی ی 
سم الخیاط ثمانية منهم تکفیکهم الدببلة.» (تخریج این حدیث گذشت شت: همین جلد/ سوره‌ی توبه/ تحت 
سبب نزول آیات ۶۴ الی ۶۶/ تحت تعریف «دییله»» در ضمن تخریج جمله‌ی «.. الدبيلة سراج من نار 
کی 


سوره‌ی ٩‏ (تویه) | جزء دهم ۳۲۷ ۰ 


زمان حضرت عمر خونعنه اظهار داشتند که | کنون فقّط دو- سه نفر از منافقان زنده‌اند 
7 ۰ (0 

و بقیه همه مرده‌اند. 
نریم لو ول مرو - خطاب به منافقان متخلّف می‌فرماید: در مرحله‌ی نخست 
که هنگام عزم و حرکت به «تب و کث» بوده به ماندن در مدینه میل داشتید و بدان راضی 


رامع الالفین سپس اکنون هم با بازماند گان بنشینید! 


منظور از «ْلفین4ه زنان و بچه‌ها هستند. منظور آیه با این اسلوب بیان اظهار 
بی‌غیرتی و بی‌عرضگی منافقان است و به گونه‌ای طعن آمیز می‌گوید: انگار شما 
همچون زنان و بچه‌ها معذورید؛ بنابراین با آنان بمانید. 

«انلین» جمع «خالف» است. اخفش ع و ابوعبیده طِ می گویند: «خالف» | 
ماده‌ی «خلف» به معنای «پشت ب رگرداندن» و «ا بازماندگان نشستن) مأخوذ است. در 
این صورت مفهوم آیه چنین می‌شود: به علت عدم شرکت در جنگ «تب وکث» ثابت 
شد که شما لیاقت هم رکاب شلان با رم لاله حر وا نداريت لذا با بازهاند کان< زنان 
و بچه‌ها و مردان عاجز و از پای افتاده- در مد بنه بمانید! 

طبق قولی دیگر «خالف» به معنای «مخالف» است و منظور از آن» سران منافقان 
هستند که بقیه را به شرکت نکردن در جهاد وامی‌داشتند. طبق این توجیه معنای آیه 
چنین می‌شود:آنان از این که با رسول‌الّه ثٌ مخالف بودند» احساس مسرّت و خوشحالی 
می‌کردند و بدان راضی بودند؛ شما نیز همراه با آنان بنشینید و شادی کنید و منتظر 


۱ حضرت حذیفه چیه درمورد آی‌ی ی آلطفر لانشن هد للم هرت (توبه: 
۲ فرمودند: «ما یبقی من آصحاب هن الا الا تلا ولا من المنافَقینَ 0 بل ی مه 
الا رب آخدمم ی یرآ شرب الا ار ما وج بر.» (به روایت بخاری در صحیح: تفسیر/ سورة 
برآءة/ باب ۵ ش‌۴۶۵۸- و بیهقی در سنن کبری: کتاب المرتد/ باب ۲» ش۱۶۶۲۳- و وکیع بن 
جراح در زهد: باب «صفة الایمان» ش ۴۷۹- و اين اخی دقاق در فوائد). 
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باشید آنان به چه سرنوشتی روبرو می‌شوند که شما هم در سرنوشت آنان شریکك 
خواهید شد. 

اصمعی لٌ در اب ین باره معنی دیگری کرده است؛ می‌گوید: «خالف» به معنای «فاسد» 
است؛ زیرا «خالف» به کسی گفته می‌شود که: «خلف عن کل خیر» (از حصول و دریافت 
هر خیری عقب مانده است) و از «خلف اللین» (شیرها فاسد و غیر قابل استفاده شد) 
کرفته شده انیت. نع ضها بااهمین فانتتان ومشسدان غیت یماند کهلنافت راهن 
با پیامبر ی در جهاد را ندارید. 

هر یک از معانی سه گانه را مدنظر قرار بدهیم» صحیح است "* زیرا منافقان به تمام 
این صفات موصوف بودند. اما معنای اول» اولی و بهتر به نظر می‌رسد و اکثر مفسران 
همان معنا را اختار نموده‌اند, 


تَلٍ علخ + یم مات بدا ولا تم علل ق 9 
و2 
سور اه و زر فا ری هو هس و 

کارا و شرا وتا وم قفورت ره 


کافر شدند به الله و رسول او و مردند در حالی که فاسق بودند 6 


ربط و مناسبت 

در آیات گذشته رسوایی عموم منافقان و تنبیه آنان [به سبب تخلف از جهاد] بیان 
شد. در اين آیه رسوایی رییس المنافقین بعد از م رگ‌اش بیان می‌شود. اگرچه رسول‌لله 
بر جنازه‌ی او نماز خواندند» اما از این کار برای آینده منع شدند تا همه بدانند که 
منافقان لایق نیستند که پیامبر لط بر جنازه‌شان نماز بخواند. 


سبب نزول 


۱-رءک: تفسیر کبیر: ۱۵۱/۱۶ البحر المحیط: ۵/ ۸۱ - روح المعانی. 
۲ تفسیر کبیر: ۱۵۱/۱۶ 
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سبب نزول این آیه مبار که به طور ضمنی در تحت چند آیه‌ی قبل بیان شده بود» 
امّا لازم است در ذیل این آیه با تفصیل بیشتر آورده شود. حضرت عبدالّه بن عباس 
خیفه و برخی دیگر نیز گفته‌اند: به هنگام موت رئیس‌المنافقین «عبدالّه بن آبی»» 
پسرش حضرت «عبداله» خجه که مومنی کامل بود» پیش رسول‌اله مد آمد و از 
ایشان م1 خواست پیراهن مبار ک‌شان را بدهد تا به تن پدرش کند و بعد تقاضا کرد 
که بر جنازه‌ی او نماز هم بخواند. «عبدالّه» خعنه امیدوار بود که با این کار شاید در عذاب 
پدرش تخفیف ایجاد شود. شفقت و مهربانی رسول‌اله تک فراتر از آن بود که به 
صحاب ی اش جواب رد بدهد و او را برنجاند. از این روی به هر دو خواسته‌ی وی جامه‌ی 
عمل پوشاند. وقتی آن‌حضرت م9 برای ادای نماز جنازه ایستاد» «عمره <9نعنه 
بی‌اختیار دامن ایشان مش را گرفت و اظهار داشت: «یا رسول‌الهمَّْ! بر وی نماز جنازه 
می‌گذارید؟! آیا خداوند متعال شما را از خواندن نماز بر اين افراد نهی نفرموده 
است؟» آن‌حضرت ی تبسّم کرد و با ملاطفت و نرمی فرمودند: 

«عمر اه تعالی مرا از استغفار در حق آنان منع نکرده بلکه در میان استغفار و عدم استغفار 
اختیار داده و فرموده است که آگر هفتاد بار برای‌شان استغفار کنی مغفرت نمی‌شوند و من بیش از 
این مقدار برای‌شان استغفار می‌کنم»"٩‏ 

بدین ترتیب رسول‌اله مك بر جنازه‌ی آن منافق نماز خواند» اما این آیه‌ی کریمه نازل 
گردید و ایشان ما از گذاردن نماز بر جنازه‌ی منافقان و حضور بر سر قبرهای‌شان 


برای هميشه منع گردید."؟ 


۱به روایت بخاری در صحیح از ابن عباس نشد: کتاب الجنائز/ باب ۸۴ ش ۱۳۶۶ وکتاب التفسیر 
از اين عمر تشد / سورة الب رء2/ باب ۱۲ الی ۸۱۳ ش ۴۶۷۰ الی(* ۴۶۷۲- و مسلم در صحیح: 
فضائل/ باب ۲» ش ۲۴۰۰(۲۵) و صفات المنافقین و احکامهم/ باب ۱ ش ۳۷۷۳(۳)- و ترمذی در 
سنن: تفسیر/ ومن سورة التوبقه ش ۳۰۹۷ و ۳۰۹۸- و نسایی در سنن مجتبی::: جنائز/ باب«الصلاة 
علی المنافقین» ش۱۹۶۸ و در سنن کبری: جنائز/ باب«الصلاة علی المنافقین»ش ۲۱۰۴- و احمد 
در مسند: ش ۴۶۸۰- و بیهقی در سنن کبری(: جنائز/ باب۴۹ ش۶۹۳۶(و در چاپی دیگر 
ش ۶۴۸۰)- و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۵/ ۱۰۷ ش ۱۰۶۷۹- و طبری در تفضیر: ۶/ ۳۹ ش ۱۷۰۶۶ 
و ۱۷۰۷۰. 


۰ تبیین‌الفر قان | جلد بازدهم 

بعد از اين که رسول‌الّه بر جنازه‌ی او نماز خواند» پسرش تقاضای سومی هم از 
آن‌حضرت مق کرد؛ او خواست که بعد از دفن پدرش بر سر قبر وی برایش دعا کند. 
آن‌حضرت لت این تقاضای او را هم به جای آوردند و طبق اکثر روایات حضرت رسول و 


از دی انش وی اوه رد۱ 


ناگفته گذاشته نشود که این آیه‌ی کریمه جزو موافقات حضرت «عمر فاروق» 
خلت به شمار می‌رود. احکام متعدد دیگری هم در «قرآن» هست که حضرت «عمر 
خه قبل از نزول آن‌ها امیدمند بود که روزی نازل شود. از جمله‌ی آن‌ها حکم اسرای 
بدر» آیه‌ی تحریم خمر تحویل قبله» امر زنان به رعایت حجاب و ... را می‌توان نام 
برد. " در اصطلاح به این آرزوها و تقاضاهای ایشان < که موردتأیید ال العالمین 
قرار گرفت و درباره‌شان آیه نازل گردیده «موافقات عمرخنه» می‌گویند. علامه سیوطی ۶ 
قریب ۲۱ مورد از موافقات حضرت عمر خْعك را متذ کر شده است. 


در موضوع بادشده با این که نظر جناب «عمر فاروق» خلْعند موافق این آیه بوده اما 
خود از طرز رفتارش با رسول‌اله ی در آن لحظات» همیشه متعجب بوو ** 


۱- همان منابع و ایضاً نا ک: تفسیر ابن ابی حاتم: ۵- ۱۰۶ ش۱۰۶۷ الی:: ۱۰۶۷۹- تفسیر 
طبری: ۴۳۹/۶ الی ۰۴۴۱ ش ۱۷۰۶۵ الی ۱۷۰۷۴- تفسیر کبیر: ۱۵۲/۱۶- روح المعانی: 
۰- تفسیر قرطبی: ۸/ ۲۱۹- ۲۱۸- تفسیر ابن کثیر: ۳۷۹/۲- ۳۷۸- اسباب النزول واحدی: 
۶- اسباب التزول سیوطی: 1۴۳۶ 

۲ همان منابع. 

۳ تفسیر کبیر: ۱۵۲/۱۶. در اين زمینه رساله‌های مستقلی هم تألیف شده که از جمله‌ی آن‌ها رساله‌ی 
«موافقات عمر ف» است که توسط حاج غلام محمد سربازیعٌ از اردو به فارسی ترجمه 
گردیده است. 

۴ صحیح بخاری: جنائژ/ باب ۵۸۴ ش ۱۳۶۶ و تفسیر/ سورة برآءة/ باب ۱۲ ش ۴۶۷۱- سنن مجتبای 
نسایی: جنائز/ باب«الصلاة علی المنافقین» ش ۱۹۶۸- سنن کبرای نسایی: جنائز/ باب«الصلاة علی 
المنافقین» ش ۲۱۰۴- سنن کبرای بیهقی: ش ۱۶۶۲۰(و در چاپی دیگر: ش ۱۷۲۹۵). 


سوره‌ی ٩‏ (تویه) | جزء دهم ۳۳۱ ۰ 


ی ی _ [ 0 مر ی 2 2 
ولا تصل عَلْ أحٍَ منم ات ی ولا تقم علی قبره ... (۸۴) 
رک تن عل آعر مهم مَاتَ با - شرکت در نمازه جنازه- مخصوصاً ش ر کت رسول 
معظم اسلام ٌّ - نوعی تشریف و تکریم برای میت به حساب می‌آید که منافقان را 
نمی‌شایست. به همین دلیل در این آیه آن‌حضرت ی از خواندن نماز بر جنازه‌ی 
منافقان و حضور در مراسم تدفین‌شان منع گردیده است. 

و لد » منعول است برای ولا تصَلّْ4. بعنی: «ولانصل ابدً؛ (هیچ زمان بر آنان 
نماز رجنازه) مخوان!) 


پاسخ به دو سوال علمی 

سوّال ۱: چنان که گفتیم» شرکت در نماز جنازه نوعی تکریم و تعظیم میت 
است و رسول‌اله ی بهتر و پیش هر کس دیگری درباره‌ی وضعیت باطن رییس 
منافقان به وحی اطلاع و آگاهی داشتند. با این وصف چرا ایشان لفل بر جنازه‌ی 
او نماز خواند که در آن ضمناً دعا و استغفار هم وجود دارد؛ در حالی که به فرمان 
آیه‌ی کریمه‌ی «آستفیر ُم الا تستغیر شم ...4 [توبه: ۸۰] بر عدم تأثیر استغفار در 
حق آنان مطمئن بود؟ و چرا پیراهن خودشان را دادند تا کفن او قرار داده شود؟ 

جواب: ولا نبی اکرم ی تا آن موقع از دعا و استغفار در حق منافقان و نماز خواندن 
بر جنایزشان بالبداهه منع نشده بود و این عمل آن‌حضرت تا طبق اجتهاد شخصی‌شان 
صورت گرفت و مسلما ايشان ل حق اجتهاد در مسایل را داشتند. ثانٌ در این عمل 
رسول‌اله ی حکمت‌های بی‌شماری نهفته بوده از جمله این که این سل وک کریمانه‌ی 
ایشان لا موجبات الفت و گرایش منافقان را نسبت به اسلام فراهم می‌آورد؛ 
زیرا «ابن آبی» رییس و سربراه آنان بود. رسول‌اله حَ خود در توجیه اين کارش 


فرمودند: 
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«قمیص من فایده‌ای برایش نزد خدا نخواهد داشت. اما امیدوارم که نماز گذاردن من بر اه 
موجب مسلمان شدن هزار نفر از اقوام‌اش گرده» ٩"‏ 

و این پیش‌بینی آن‌حضرت ی درست از آب درآمد و حدود هزار نفر از منافقان 
با دیدن این سلوکت کریمانه‌ی ايشان لا مسلمان شدند." 

یا آن که رسول‌اله تلد به منظور این که پسر مسلمان «ابن آبی» عبداله خشتنه مورد 
طعن و تشنیع منافقان واقع نشود و نگویند که پیامبرٌَ درخواست صحابی‌اش را نادیده 
گرفت و در جنازه‌ی پدرش شرکت نکرد» به انجام چنین کاری مبادرت ورزیدند." 

درباره‌ی این که چرا آن‌حضرت یت پیراهن خودش را دادند نیز توجیهات متعددی 
ارایهشته انیت 

۱-ممکن است بر رسول‌اله و وحی شده بود که قمیصش را بدهد تا سبب الفت 
و نزدیکی دیگران گردد و در نتبجه مسلمان شوند؛ چنان که در روایتی که آوردیم» بر 
این امید و احتمال تصریح صورت گرفته است. 

۲- این واقعه با مسأله‌ی دیگری مرتبط است و آن اين که: در میان کسانی که در 
غزوه‌ی «بدر» توسط مسلمانان به اسارت گرفته شده بودنده عموی پیامبر لا ؛ حضرت 
«عباس خشه هم بود. او پیراهنش پاره شده بود و ظاهری نابسامان داشت. این وضعیت 
بر رسول‌اله ی ناگوار آمد و فرمان داد تا برایش پیراهنی پیدا کنند. حضرت «عباس» 
خعه قامتی بلند بالا داشت و به همین دلیل پیراهن هکس به تتش نمی آمد. در این 
میان» «عبدالّه بن آبی» تنها کسی بود که هم‌قد حضرت «عباس» خلت بود. وقتی 
پیراهن او را به تن حضرت عباس له کردند. تا حدودی بدنش را پوشانید. روزی که 
«عبدالّه بن ابی» مرد» رسول‌الهمَْْ حواستند آن احسان او در حق عمویش را در همین 


۱- به روایت ابن جریر طبری از قتاده ت در تفسیر: ۴۴۰/۶ ش ۱۷۰۷۳- و ابوالشیخ (در منشور: 
۳ همچنین ن. کک: اسباب النزول واحدی: ۱۴۴- تفسیر مظهری: ۳۴۴/۳. 

۲ تفسیر بغوی- تفسیر کبیر: ۱۵۳/۱۶- تفسیر قرطبی: ۲۲۱/۸- روح المعانی: ۴۸۸/۱۰- تفسیر 
مظهری: ۳۴۴/۳. 

۳ معارف الق رآن: ۴/ ۴۳۵. 
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دنیا جبران نمایند تا برای آخرت حق وی بر گردنش نماند که نیاز به مکافات داشته 
3 هه وی ٍِ* 2 () 
باشد و نسبت به وی سفارشی صورت گیرد. 

۳- مطایق با آبه‌ی مبارکه‌ی وم سابل فلا تَِ [ضحی: ۱۰] آن‌حضرت 2 به 
هیچ سایلی «نه» نمی گفتند. اگر امکان رفع نیاز سایل در آن لحظه مسیر نمی‌بود» او را 
به وقتی دیگر وعده می‌دادند. اين اخلاق رسول‌الهمَّْ» مسلمان و کافر را در بر 
می‌گرفت و دوست و دشمن از آن محظوظ و بدان معترف بودند. «فرزدق». شاعر 
معروف عرب این صفت رسول‌اله ی را در قالب شعر این گونه بیان کرده است: 

ماقال «ل» قط الافی‌تشهده ‏ لولاالتشهد کانت «لااء«نمم 


(ایشان ی جز در کلمه‌ی شهادت» «لا» نگفته است و اگر کلمه‌ی شهادت نمی‌بود» 
همه‌ی «لا»های او «نعم) می‌شد.) 

این عادت نیکک» رسول‌اله و را ناگریز ساخت پیراهنش را بدهد تا جسد پلید منافقی 
را در آن بیچند. 

سوّال ۲: مبادرت حضرت عمر فاروق خن بر دخالت در تصمیم صاحب وحی و 
رسالت ی در قضیه‌ی مزبور چگونه توجیه می‌شود؟ 

جواب: حضرت عمر فاروق خافعك در این قضیه معذور دانسته می‌شود؛ زیرا دریای 
تعصب و غیرت ایمانی ایشان به تلاطم درآمد و بر وی چیره شد و رشته‌ی کنترل 
احساسات را از دستش ربود و به صورت غیرارادی چنین حرکتی از وی صادر 
گردید. کما این که او خود می‌گوید: «تعجب کردم که چرا و چطور در آن روز از 


۱- بخوانید: صحیح بخاری: کتاب الجنائز/ باب ۸۷۷ ش ۱۳۵۰ و الجهاد/ باب ۲ الکسوة للًساری». 
ش‌۳۰۰۸- سنن مجتبای نسایی: جنائژ/ باب ۴۰«القمیص فی الکفن». ش ۱۹۰۳- سنن کبرای نسایی: 
ش ۲۰۴۰- مستد رک حاکم: ۳ ش ۵۴۲۵- تفسیر قرطبی: ۲۲۱/۸- ۲۲۰- تفسیر بغوی- تفسیر 
کبیر: ۱۵۲-۱۵۳/۱۶- روح المعانی: ۴۷۸/۱۰. 
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من چنین حرکتی صادر شد.؛"" این که رسول‌اله تک تسم فرمود و با ملاطفت با وی 
سخن گفت. خود دلالت بر معذور بودن ایشان خأعه دارد. 
و کم عل قبْروٍ... - ممانعت از ایستادن بر سر قبر منافقان ممکن است بدین معنا باشد 
که برای دعا بر قبرهای‌شان نایستد. " یا آن که برای منافقان تشریفاتی در دفن کردن‌شان 
مثل مسلمانان وجود ندارد و بنابراین به خاطر سرپرستی امور قبر و اصلاح مهمّات آن» 
ایستادن پیامبر ی روی قبر آنان صلاح و مناسب نیست.؟* 
روایتی موید تفسیر اخیر است. در آن روایت آمده که یکی از مشر کان بسیار نزدیکک 
رسول‌الّه ی مُرد و وقتی پسر مسلمانش خبر مرگش را به سمع ایشان لا رسانیده 
آن‌حضرت فا از این که او پدرش را همچون مسلمانان دفن کند. منع کرد و فرمود: 
«اذهب فواره!" " (برو و زیر خاک‌ها پنهانش کن!) 
وه او - سوال به وجود می‌آید که: به چه حکمت پس از این که در خلال آیه 
منافقان «کافر» گفته شده بودند. باز در این‌جا آنان را (#فسقورت؟ گفت؟ 


۱ تخریج این اثر گذشت (تبیین الفرقان/ همین جلد/ تحت مبحث سبب نزول آیه‌ی جاری). 

۲ چون عادت مبارک آن‌حضرت یی بود که هرگاه مرده‌ای دفن می‌شد برای دعای تثبیت در حق 
او بر سر قبرش توقّف می کرد. (تفسیر قرطبی: ۲۲۳/۸- تفسیر مظهری: ۳۴۴/۳) 

۳ تفسیر کبیر: ۱۵۳/۱۶- روح المعانی: ۰۴۷۹/۱۰ 

۴-به روایت نسایی در سنن مجتبی از علی بن ابی‌طالب خجنتتد: کتاب الطهارة/ باب ۰۱۲۶ ش ۱۹۰ و در 
سنن کبری: ش۱۹۳- و احمد در مسند: ش ۸۷۵۹ ۸۰۷ ۸۱۰۷۴ ۱۰۹۳- و ابن ابی‌شیبه در مصنّف: 
جنائز/ باب ۰۵۳ ش ۱۱۲۶۷ و باب ۰۱۵۰ ش ۱۱۹۶۲ و فضائل / باب۱۸ ش ۳۲۷۵۲- و بیهقی در سنن 
کبری: طهارة/ باب آخر(۳۰۱) ش ۱۵۰۷ و ۱۵۰۸(و در چاپی دیگر: ش۱۳۴۸ الیْ ۱۳۵۰) و جنائز/ 
باب ۴۲ ۶۴۵۸(۶۹۱۳) و در معرفة الاثار والسنن: ش ۵۵۵ و در دلائل النبوّة: جماع ابواب المبعث/ 
سبب اسلام خفاف بن نضاله ثقفی خن - و طبرانی در معجم اوسط: ش ۵۴۹۰ و ۶۳۲۲- و سعید 
بن منصور در تفسیر: سورة برآء:/ تحت آیات ۱۱۳ الی ۰۱۱۵ ش ۹۸۹- و ابویعلی موصلی در 
مسند: مسند علی بن ابی‌طالب تن / ش ۴۲۳ و ۴۲۴- ابوداود طبالسی در مسند: ش ۱۲۲- و بزار در 
مستلة ش ۲٩و‏ 


سوره‌ی ٩‏ (تویه) | جزء دهم ۳۳۵ 8۱ 


جواب این است که: در این بیان به دو نوع انحراف اشاره شده است؛ یکی» اعتقادی 
که به آن «کفر» م ی گویند و دیگر عملی که اغلب از آن به افستق» تعییر می‌شود. در منافقان 
هر دو نوع انحراف وجود داشت و لذا در این جمله‌ی اخیر به «فاسق» هم باد شدند. 


5 تشجبلگ آموشد واولذهه نما پرید له آن بعذچم با 
ولا تعجبك آموهم واولندهم نما برید الّه آن یعذیم با 


و به شگفت نیاورد تو را اموال آنان و فرزندان‌شان؛ جز این نیست که الله می‌خواهد عقوبت کند آنان‌را به آن 
. حر ۱۷ 4 که 
نی الدنیا وتزهق آنفسپم وهم کفرون () 
در دنیا و بیرون شود روح‌شان در حالی‌که کافر باشند » 
ربط و مناسبت 
در گذشته زشتی‌های مختلف منافقان و اسباب رسوایی آنان بیان گردید. این آیه 
در حقیقت جواب این سژال ذهنی بعضی از مسلمانان بود که چرا منافقان با وجود این 
که دشمنان خداوند متعال و رسول ی هستند» همه اموال و اولاد دارند و از این نعمت‌های 


اجب موم وَولدهم... (۵ه) 

در اين آیه گرچه بالاصاله مخاطب. رسول‌الهثَ است اما هدفه توجیه و تفهیم 
امت آن‌حضرت ما است. 
.ما رین ال آن زیم بهان انیا می‌فرماید: علت و حکمت اعطای این چیزها 
این است تا آنان در همین دنیا رنج و عذاب ببینند. (شما از اموال و اولاد آن‌ها تعجب 
نکنید. من( کن) هر قدر مال و اولاد انسان را بیشتر کنم. غم و پریشانی‌شان بیشتر 
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می‌شود؛ چون در آن صورت آنان شب و روز به اموال خود مشغول می گردند و این 
دل‌مشغولی آنان را ناراحت می‌کند و از طرف دیگر فکر تأمین هزینه و مخارج اولاد 
زیاد» آنان را در ناراحتی و رنج قرار می‌دهد. اين» حمکت دنیوی تکثیر مال و اولاد 
منافقان است.) 

حقیقتاً کثرت مال در دنیه چیزی جز رنج و عذاب روحی به ارمغان نمی آورد و 
کثرت اولاد نیز چیزی جز مصیبت و گرفتاری برای انسان را موجب نمی‌شود. 
ومع مهم وه فوون - حکمت دیگر این تکثیر را بیان میکند؛ می‌فرماید: و تا 
بیرون رود روح از جسدهای‌شان همراه با حالت کفر و بی‌دینی. 

این» اشاره به حکمت آخروی این عطایا دارد. یعنی این کثرت مال و اولاد به این 
جهت است تا به سبب اشتغال به این نعمت‌ها» از ایمان غافل شوند و به حالت کفر 
بمیرند و در آخرت به جهنم کشانده شوند. 

سوّال: اگر خواست خداوند متعال تعذیب منافقان در دنیا و مردن‌شان به حالت 
کفر است» در آن‌صورت آنان به کفرشان مجبور هستند. پس چرا به سبب کافر بودن 
ملامت می‌شوند؟ 

جواب: چون آنان به طرف کفر میل دارند و خداوند علیم و خبیر هم می‌داند که 
آنان تا لحظه‌ی م رگ‌شان در کفر باقی خواهند ماند. به عبارت دیگر: آنان چون 
استعداد «اسلام» را داشته‌اند ولی آن را از بين برده‌اند و به طرف کفر می‌روند» قابل 


ملامت هستند. 


م مصم م کرد سم گوه ‌‌ م2 ۷ صرح رز مس مد 
فلا تعجبك آمولهم ولا آوکذهم نما برید له لیعذیم با نی الحَيَوة لته 


+ مه 
۳ 


و 2 ام طً سم 
تم آنشپم وه کفرون 4 [توه: 1۵۵ 
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چنان که ظاهر است. در کاربرد و ترتیب کلمات میان دو آیه تفاوت‌هایی وجود 
دارد که اینک به توضیح و تبیین آن‌ها خواهیم پرداخت و در ضمن آن, آیه‌ی مورد 
بحث تفسیر هم خواهد شد. 

در این آیه می‌فرماید: «ولائتجبت آموشح6 امّا در آبه‌ی گذشته به جای (وا» (ف) 
آمده بود: فلا تعَجبلت)ه [توبه: 4۵۵ علت این اختلاف حروف این است که «ف» برای 
«تعقیب» است و در آن‌جا پس از آیه‌ی ولا یْنفقون لا وهم کرهون4 [توبه: ۵۴] واقع 
شده است و اشاره به این مطلب داشت که سبب اکراه منافقان در انفاق اعجاب در کثرت 
اموال بود. بنابراین» ضرورت داشت به دنبال آن «ف» آورده شود تا از این نوع اعجاب 
منع صورت گیرد. اما در این محل چنین هدفی مد نظر نیست و آیه ربطی به ما قبل از 
این وجه ندارد و مستقل است. از اين رو «واو؛ آورده شد که مطلقاً برای جمع است. 

می فر ماید: لدم در آیه‌ی مشاب طول؟ دس [توبه: ۵۵] آمده بود؛ بدین 
علت که در جملاتی که ترتیب و پیوندشان با «لا» باشد» هدف. ترقی از ادنی به اعلی 
و اشرف است. توضیح آن که: آیه‌ی قبل دلالت بر این مطلب داشت که اعجاب منافقان 
به اولادشان فزون‌تر از اعجاب به مال‌های‌شان بود. امّا در این محل چون آن ترتیب مد 
نظر نبود» در این آیه با حذف «لا» بیان می‌دارد که تفاوتی بین این دو چیز نزد آنان 
بوک تاش قل یف او مطلف [ز اعجاب به مجموعه‌ی آن‌ها منع وارد شده 
اش 

می‌فرماید: «آن یدیم در آیه‌ی مشابه به جای «آن» «ل» به کار رفته بود: دی 
4 [توبه: ۵0]. علت تفاوت این است که با آوردن «آن» در این‌جا به اثبات و توضیح 
یک مطلب اشاره شده و آن این که: احکام خداوند متعال معلّل به اغراض نیستند " و 


۱- یعنی خداوند متعال در تشریع آن‌ها به نفع خود غرضی را مد نظر ندارد که اوتعالی پاک و بی‌نیاز 
از هر کس و هر چیزی است. 
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عقیده به تعلیل در احکام الهی- آن گونه که عده‌ای پنداشته‌اند- حرام و ناروا است. ٩"‏ 
به همین دلیل «ل» در 9 لیعد م4 و در هر جای دیگری که وارد شده تعلبلیه یست و 
پلکه به معنای «آن» است 

می‌فر ماید: طق لا در آبه‌ی قبل منضم به کلمه‌ی «الیوة» آورده شده بود: 
نی آلحَيَوة انیا [توبه: ۵۵], در اين آیه با حذف لفظ «لیوة» گویا حبات و عدم 
حیات دنیا را یکسان گفته است؛ زیرا از آن‌جایی که زند گانی دنیا فانی و زودگذر 


است. گوا اصلا زندگی‌ای در آن وجود ی 


13۹ ۶ 
واذا آنزگت سورة و آنّ ءامتواً بالله وجَهد و مح رسوله 


سم 


و چون فرود آورده شود سوره‌ای به این مضمون که ایمان آورید به الته و جهاد کنید همراه رسول او 


آستعذ تک ک َو الط فنهه وقالرا در تکن آلْقعدین 


اجزه می‌طبند از تو صاحبان وسعت از آنان و می‌گویند: بگذار ما را تا با نشستگان باشیم! ه 


رضواً بأن یکوئوا مَمْ الحَوالف وَطبع عل فلوم 


راضی شدند به آن که باشند با زنان بازمانده و مهر نهاده شد بر دل‌های‌شان و بنابراین» 


یر م ۵ م 
لا یفقهوت 62 
آنان نمی‌فهمند ۰ 


ربط و مناسبت 
ربط و مناسبت این آیه‌ها با آیه‌های گذشته واضح است؛ پرده‌برداری‌ها و آشکار 


۱ منظور به طور مشخص, عقیده‌ی «معتزله» است که وجوباً به این تعلیل قایل‌اند و این - چنان که 
مولف گرامی ج می‌فرماید - حرام و ناروا است. اما به طور تفضل و احسان نزد بعضی محققان 
«هل‌سنت» ثابت است و مولف گرامی 3 پیش از اين بدان تصریح فرموده‌اند (تبیین الفرقان: ۱/ 
۶ الی ۰۳۸ چاپ دوم- ۱۳۸۶). 

۲ تفسیر کبیر: ۱۶/ ۱۵۵- ۱۵۴- روح المعانی: ۴۸۰/۱۰. 
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ساختن عقاید و اراده‌های درونی منافقان ادامه دارد و در این آیه‌ها می‌گوید: هر گاه 
آیه‌ای محتوی دستور خاصء دستور به ایمان و جهاد همراه رسول‌لله حك با کفار نازل 
می‌شد. صاحبان روت و قدرت از میان منافقان» به علت عدم اعتقاد به وحدائیت لهج و 
رسالت رسولش با بهانه‌های مختلف از آن.حضرت یی اجازه می‌خواستند تا با مردان 


عاجز و زنان و ... بنشینند و به جهاد نروند. 


محر مسر 


ول نز آت سور آن ءائوا له وَجَهدُوامعْ رسوله... (۸۶) 
ول نز آث شور آن ا منوا بالله وجاهدوا... - یعنی: او اذاانزلت سورّو بقال لهم آن: آمنوا.... 
گفته شده است که مراد از «#سُورة6» » همین سوره(توبه) است. برخی گفته‌اند: 
مرا مطلقاً هر سوره‌ای است که در آن بیان ایمان و جهاد با کفار باشد ٩!‏ 
این آیه در مورد همان گروه از منافقان نازل شد که برای غزوه‌ی «تب و کث» رسول‌اله 
به شرکت در جنگ دعوت‌شان داد و هیچ مشکلی هم از لحاظ جان و مال نداشتند 
و سالم و غنی بودند» اما با اظهار عذرهای دروغین از شرکت در جهاد بازماندند. 
سوّال: منافقان ادعای ایمان داشتند و با مسلمانان» جلیس و خویشتن را در صف آنان 
جای داده بودند. بنابراین؛ خحطاب ایو برای آنان» ظاهراً امر به تحصیل حاصل 
است و تحصیل حاصل, محال و نامعقول است! توجیه و توضیح ۱ 
جواب: غرض از دستور #ءامنوأه ایمان قلبی و حقیقتی و اعتقادی است و چون 
منافقان فاقد چنین ایمانی بودند» مورد خطاب قرار گرفتند تا مخلصانه ایمان بیاورند و 
بعد جهاد کنند؛ زیرا جهاد بدون ایمان صحیح بی‌فایده است. 
سوال: در اين دستور وجه تقدیم ایمان خالص از جهاد چیست؟ 


5 روح المعانی: ۴۸۱/۱۰- البحر المحبط: ۸۲/۵ 
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جواب: مقدمه‌ی جهاد. ایمان کامل است و ایمان» انگیزه برای جهاد می‌شود. به 
همین دلیل جهاد را بعد از ایمان ذ کر نمود ٩٩.‏ 

فرمود: یالط یعنی: صاحبان ثروت و سرمایه از تو اجازه می‌طبند 
که به جهاد نبابند. لفظ «طول» در «سوره‌ی نساء» هم آمده و حال درمورد این که 
در آیه‌ی جاری مراد از «طول» چیست و اولوا الطول» چه کسانی‌اند» دو قول نقل شده 


‌ 


است : 


۱. حضرت ابن عباس خاسنه و حسن بصری عط قایل‌اند: منظور از «طول» دارایی و 
اولاد و از «اولوا الطول» صاحبان اموال و اولاد است. یعنی اینان به بهانه‌ی امور اموال 
و اولادشان از مشارکت در جهاد شانه خالی می کنند. (مال و روت دنیا و اولاد حقیقتا 
بلای جان منافقان بود و از اين که آن‌ها را رها کنند و به جهاد بروند- به زعم خودشان- 
معذور بودند.) 

۲. علامه اصم له می‌گوید: در اين‌جا «اولوا لطول» به معنای رییس و کدخدا است"۳؛ 
چون »طول» در لغت به معنای قدرت است. «طال علیه" یعنی «قدرعلیه. معنای آیه این 
که: سران و صاحبان قدرت (از میان منافقان؛ به طلب اذن از پیامبر یل می‌پرداختند و 
میگفتند: «بگذار تا ما با نشستگان و بازماند گان باشیم». (آنان از این که همراه با نفاق 
در کاب آن‌حضرت لْلْ حرکت کنند» خجالت می کشیدند.) 


علت تخصیص *اولوا الطول» از عموم منافقان این است که آنان به دلیل موقعیتی 


که در قشر منافقان داشتند و عمدتاً مرجع عموم بودند. تبعا یشتر در معرض ملامت 
دا اهر یت کببانی ک 2 علت سای و بای وی رال #سع و 


۱-ر.ک: تفسیر کییر: ۱۵۶/۱۶ 
۲-در آیه‌ی «وَمن لَم یط نکم طولا » (نساء: ۲۵) و تفسیر آن در: تبیین الفرقان: ۱۱۹/۷. 
۳ تفسیر کبیر: ۱۵۶/۱۶- البحر المحیط: ۸۵ ۸۲ 
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شرکت در جهاد را نداشته باشند» خود معذوراند و نیازی به استیذان ندارند؛ چه رسد 


به آن که مورد ملامت قرار گیرند."" 


رضوا بن یکوئوا مَع ألحَوالف... (۸۷) 
روا پآ تام لالب - ( حالف به قول بعضی از مفسران و اهل لغت؛ جمم 
«خالفة» که موّنث است. می‌باشد. این آیه کریمه با لحنی طعن آمیز منافقان را مورد 
سرزنش قرار می‌دهد و می گوید: آنان راضی شدند با زنان- که قشری ضعیف هستند 
و توانایی شر کت در جنگ و نبرد علیه دشمن را ندارند- در مدینه بمانند و با دلیرمردان 
ودا کش کت کل ۱ 

«خالف» از زمره صیغه‌های معدودی است که جمع اسم فاعل آن‌ها بر وزن «فواعل» 
می‌آید. مثل «فارس) و «هالکت» که جمع اسم فاعل آن‌هاء «فوارس؛ و «هوالکت» ۱ 
وْطبع عل قلوبهم - اطبع» به معنی مهر است. «طع» یعنی: «مهر زده شد». (خداوند ع بر 
دل‌های منافقان مُهر زده است.) 

در «قرآن کریم» برای بیان وضعیت قلبی کافران که سبب انکار و عدم گرایش به 
ایمان و قبول احکام الهی در آنان گردیده الفاظ مختلفی به کار رفته است که از 
جمله‌ی آن‌ها (طبع) و «ختم) هستند. این دو واژه در کاربردهای قرآنی زمانی مصداق 
حقیقی پیدا می کنند که در دل شخص انگیزه‌ای بسیار قوی برای گرایش به کفر و 
روی‌گردانی از ایمان وجود داشته باشد و منافقان و کفار چنین بودند. 


۱-همان منابع. 
۲ درحالی که دستور جهاد اصالاً متوجه مردان است نه زنان؛ چنان که شاعر می‌گوید: 
کب القتل والقال علیفا و علی الغانیات جر الذیول 
(البحر المحیط: ۸۳/۵). 
۳ تفسیر قرطبی: ۲۲۴/۸- تفسیر کبیر: ۱۵۷/۱۶- البحر المحیط: ۸۳/۵ 
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درجات قلوب کفار به لحاظ دوری از پذیرش دین حق متفاوت است. کمترین 
درجه‌ی آن» به وصف «غلف» باد شده است و پس از آن, به ترتیب «رین) و اختم) و 
بالاترین درجه‌اش» (طبع) ۱ 

حسن بصری ع «طبع» را ان گونه تعریف کرده است: «الطبع عبارة عن بلوغ القلب 
فی المیل فی الکفر الی الحدّ الذی کاّه مات عن الایمان.» " («طبع» عبارت از این است 
که: قلب انسان در گرایش به کفر به مرحله‌ای برسد که برای درک ایمان به منزله‌ی 
یک مرده و بی‌جان به حساب آید.) با ملاحظه‌ی این تعریف برخی گفته‌اند: «طبع» از 
«ختم) شد ید تر و بدتر است. 
فَهمُ لَایفقَهُون - یعنی: خداوندع2 به جباریت و قهاریت خویش بر دل‌های منافقان 
مهر زد و به همین دلیل آنان به مرحله‌ای از بی‌شعوری رسیده‌اند که از فهم اسرار و 
حکمت‌های خداوند متعال در امر به جهاد عاجزانر ( 


آیکن سول وآآذیرت عامنوا مش جَهدوا موم وأنشیهر 
یک یام و آنان که ایمان وردند با او جپاد ِِ به اموال خود و جان‌های خود 
وراک هم الحَتّت وی ه هم ألَمفلون (2) أَعَد ال 
و برای اینان هست نیکی‌ها و رستگاران همین گروه هستند ه آماده ساخته است الله 
جموییری ین با لته خلیین فاد لولعم جچ 
برای آنان بوستان‌هایی که می‌رود زیر آن جوی‌ها؛ جاویدان در آن خواهند بود. این است کامیابی بزرگ 9 


ربط و مناسبت 


۱-مولف گرامی طِ در این مورد مفصئل تر بحث کرده‌اند. (ر»کک: تبیین الفرقان: ۲/ ۷۴-۷۵). 

۲ تفسیر کبیر: ۱۵۷/۱۶ 

۳ که از میان شرکت و عدم شرکت در جها دکدام برای‌شان در دنیا و آخرت سودمند يا مضر است؟ 
(روح المعانی: ۴۸۱/۱۰- البحر المحیط: ۸۳/۵). 


سوره‌ی ٩‏ (تویه) | جزء دهم ۳۶۳ 8۱ 


در آیه‌های قبل وضعیت منافقان و به ویژه سرمایه‌داران‌شان در قبال جهاد بیان 
گردید و تصریح شد که آنان به بهانه‌هایی از جهاد فرار می‌کردند. اکنون وضعیت 
ایمانی و اطاعت و مردانگی رسول‌الهثّْ و پاران مومن‌اش در امر جهاد سخن به میان 
می‌آید و روشن می‌دارد که به سبب این اطاعت و تسلیم در برابر حکم خداوند متعال» 
چه سرنوشت نیکویی در انتظار آنان است! 


نکن سول ویرک ءامتوا مه جَهُذُو... (۸۸) 

لکن الم رل یامن امکه جاهدوا... -اين جمله‌ی کریمه استدراک از مفهوم کلام 
سایق است. یعنی: خانه‌نشینی و شرکت‌نکردن منافقان در جهاد. جای پریشانی نیست؛ 
چون کسانی بهتر از آنان با اموال و جسم‌های خود جهاد کردند و بدین‌وسیله دین 
الهی را حفظ کردند و آنان» رسول‌اله ثّْ و مومنان همراهش بودند. 

لك کم لیات - «خبرات» شامل تمام خیرهای دنیوی و آخروی است. برحی 
گفته‌اند: منظور از این «الَحْت» «خیرات حسان» یعنی حوران بهشتی‌اند؛ چنان که 
در جایی دیگر در «قرآن» آمده است: #فین 4 حسَان؟4 [رحمن: ۷۰]. اما این یک 
تفسیر شاذ است و به تفسیر راجح ات4 بر تمام خبرهای دنیا و آخرت عمومیت 
دارد و حواران بهشتی را هم در بر می‌گیرد. 

فك اون - در جمله‌ی قبل» خیر عام- شامل منافع دارین- را بیان فرمود و 
در این جمل‌ی کریمه خیر بزرگ مخصوص آخرت را بیان می‌فرماید که همان 
رستگاری است. یعنی این گروه رستگاران حقیقی و بز رگ هستند. 


۳ 


أعَدَ له مُم جنس ری من با نهر حلرین فا ... )۸٩(‏ 
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له هم جناب تجري مس کختها اهاز در این آیه نعمت‌های بهشتی مخصوص 
ممنان فرمان‌بردار که در راه او تعالی جهاد هم کرده‌اند» را پیان می‌فرماید. 

لْعل در اين آیه و آیه‌ی قبل به طور مجموع مزمنان را در ازای خرج اموال و 
انفس. به سه چیز بشارت داده است: 

(۱) خیرات؛ که شامل تمام ات وه و اشروعتداسشی: «وارکینک لهم 
آلَحترت 4 [توبه: ۸۸] 

)۲( فلاح و رستگاری: «وربَ هم ألمفلحون 6 [توب: 1۸۸ 

(۳) باغ‌هایی در بهشت که وصف آن‌ها در متن آیه‌ی اخیر بیان گردیده است: «عَد 


و وا مه 2 رن مج کرو 
همم جَنمسوتیری من تا اهر [توبه: ۸٩‏ 


زر و ۳ صد و و 4 م ۳ 0 س م2 
وجاء المعذژون مرت للاعراب لیوّذن شم وقعد الذین 
و آمدند اهل غذر از صحرانشینان تا اجازه داده شود به آنان و نشستند آنان که 
م 4 و میم زر و وت رو ی 

دروغ گفتند به النه و رسول او (در اظهار اسلام). خواهد رسید به کافران از آنان عذاب دردناک ه 
۴ رز سک ميس بت رگ ی مگ زرم رف .منم 
لیس علی الضعفاء ولا علی المرضی ولا علی الذیرت لاتجدورت ما 
نیست بر ناتوانان و نه بر بیماران و نه بر آنان که نمی‌یابند آن‌چه 

3 
و سر 577 2 سم و 0 زر و سا سح 9 و سر 
ییفقورت حرخ |ذا له ورسول ما علی المخسیر ین 
خرج کنند هیچ گناهی؛ وقتی که نیک‌خواهی کنند با الثه و رسول او. نیست بر نیکوکاران 
ی 
سبیل واه غفور رَحِیمٌ (چ ولا علی الذریتت [ذا ما آتوك 
و 

هیچ راه عتابی. و اه آمرزنده و مهربان است * و نه بر کسانی که چون بیایند پیش تو 
۳ 7 ۳ م۳۹ سم و ر ۶۸ و مت م9 2 
لتَحَملهْم قلت [؟ أجد ما کم علیه تولوا وعيهْم 


تا [وسیله‌ی] سواری دهی آنانر؛ بگویی: نمی‌یابم آن‌چه سوار کنم شما را بر آن» باز می‌گردند در حالی‌که چشمان‌شان 
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9 زر مک « ی ۳ ۳ 
تفیض من الدمع حزنا لا تجدوا ما ینفقون 3 # |نما لبیل 
روان باشد به اشک از اندوه اين‌که نمی‌یابند آن‌چه خرج کنند 9 جز اين نیست که راه عتاب 
مس 5 مسر میم هه سیم ی ۳ و ۳۳ 7 ۳ 
علی الریت شتعد نونلگ وهم آغیباء رضواً بأن یکوئواً مج 
بر آنان است که اجازه می‌طلبند از تو درحالی که آنان توانگران‌اند؛ راضی ندند به آن که باشند با 
م رم ۳ 22 00 1 ۵ ره ار کي د 1و 7/۳۹ 
حالف وَطبَع له علل قلویم فهْم ون «چم 
زنان عقب مانده و مُهر نهاد الّه بر دل‌های‌شان و بنابراین؛ آنان نمی‌فهمند * 
مفهوم کلّی آیه‌ها: وقتی اعلان جهاد می‌شود» بسیاری از کسانی که واقعاً معذور هستند 
از رفتن به جهاد سر باز می‌زنند.) در این میان» بر کسانی که حقیقتاً معذور هستند مانند 
قلب‌شان مشتاق جهاد است. حرجی نیست؛ گناه بر کسانی است که با وجود توانگری 


از رفتن به جهاد طفره می‌روند و دوست دارند با زنان در شهر و خانه بنشینند. 


ربط و مناسبت 

در آیات گذشته بیان حالات و اوضاع منافقان داخل مدینه‌ی منوره بود که با 
ارایه‌ی اعذار دروغین از شرکت در جهاد کنار کشیدند و در ضمن آن بیانات» وضعیت 
پیامبر ی و مومنان کامل در امر جهاد نیز بیان شد. کون مرت ارفا خارج 
مدینه و بادیه‌نشینان است. 

به مناسبتی دیگر: پیش از این بیان عذرتراشی منافقان برای نرفتن به جهاد بود و 
اکنون بیان از معذوران واقعی (مومنان) است که با وجود اشتیاق شدیدی که برای 
همراهی با رسول له در جهاد و امتثال امر الهی در این فریضه‌ی بز رگ داشتند به 
دلایلی موجه و با دل ناخواسته بازماندند و در ضمن» حقیقت حال منافقان و سبب 
اصلی افرمانی آنان باز تکرار گردیده است. 
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سبب نزول 

آیه‌ی «یسَ علی الضعَا .4 [توب:۱٩]‏ به طور کلی برای تسلّی خاطر حزین مومنانی 
نازل شد که علیرغم علاقه‌ی شدید به شرکت در جهاد به دلیل عذرهایی نتواستند این 
کار را بکنند و این مربوط به غزوه ی «تب وکک» بود. زمانی که برای اين جنگ اعلام 
آماده گیری شد. بسیاری از مسلمانان کم‌بضاعت و معذوران واقعی از اين که نمی‌توانستند 
در آن غزوه شرکت کننده دچار افسوس و حسرت شدند. در پی این حسرت مشتاقان 
واقعی جهاد» آیه‌ی مزبور نازل شد و آنان معذور قرار داده شدند.*٩‏ 

بعضی دیگر از صحابه اعذاری داشتند که وقتی از رسول هک درمورد خود 
سال کردند. این آیه در تبیین حکم‌شان نازل گردید." مثلاً صحابی نبیناه حضرت 
«عبدالّه بن ام مکتوم»خه به محضر پیامبر 1 حاضر شد و درخواست کرد که او را ب 
خود به جهاد ببرند. یک انصاری نیز که بسیار مریض بود به کمک پسرانش به نزد پیامبر 
طْ آمد و اجازه خواست تا با کمک چند نفر دیگر در جهاد شرر کت کند و .... 

در مورد سب نزول آیه‌ی ولا عل آلذیرت لد ما ...46 [توبه: 4۲] اقوال متعددی 
گفته شده است: 

برای غزوه‌ی تبوک هزاران نفر جمع شده بودند امّا اکثر سپاه اسلام با مشکل 
تجهیز کامل سپاه مواجه بود و در کنار آن» گرمای شدید و موارد سخت دیگری که 
در مسیر راه قابل پیش‌بینی بود» مشکل را مضاعف می‌نمود. عده‌ای از سربازان تهیدست و 
بی‌بضاعت اسلام به خدمت آن‌حضرت ی آمدند و درخواست مرکب نمودند اما 
چون سواری وجود نداشت با پاسخ منفی پیامبر مر مواجه شدند و این امر موجب اندوه 
آنان گردید و از این که نمی‌توانستند در جهاد شرکت و يا چیزی در آن راه خرج کنند؛ 
سیلاب اشکک از چشمان‌شان سرازیر گردید و با نومیدی از حضور نبی گرامی م3 


بلند شدند. رسول‌الّه تک خطبه‌ای ایراد فرمود و در آن مردم و مخصوصاً سرمایه‌داران 


۱ تفسیر طبری: ۶/ ۴۴۶ ۴۴۵) ش ۱۷۰۹۴- تفسیر ابن کثیر: ۲ ۳۸۱. 
۲ تفسیر ابنابی حاتم: ۵/ ۱۱۰ ش ۱۰۶۹۷. 
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را ترغیب و تشویق فرمود تا در راه له تعالی در یک چنین وضعیت حساسی کمکك 
کنند. اغلب مژمنان هر کدام به فراخور توانایی‌اش به اين غزوه کمکک نمودند. اما- 
چنان که آوردیم- حضرت عثمان خه در این خصوص بز رگ ترین سهم رابه خود 
اختصاص داد؛ به طوری که تنها به سبب کمک ایشانخت هزار شتر با تمام اسباب و 
آلات سواری به مجاهدان رسید و در نتیجه‌ی آن هزار نفر توالستند در غزوه شرکت نمایند. 

در نتیجه‌ی این کمک‌های عمومی هفت الیْ هشت هزار نفر آمادگی برای شر کت 
در جهاد را پیدا کردند» ولی- چنان که گفتیم- بعضی از آن بزرگواران نشیم تا 
آخرین لحظه موفق به دریافت مایحتاج سفر نشدند و از شرکت در جهاد بازماندند که 


عونت متقال ,در اش کی آبهاز نت برش علوهای شا سفن هی کید ۳ 


وج درون یرت الغراب دنم ... )٩۰(‏ 

چنان که گفتیم در غزوه‌ی «تبوکت» به خلاف دیگر غزوات برای شر کت در جنگگ؛ 
اعلام عمومی شده بود و اعلان کنندگان از جانب رسول خدام به تمام نقاط مسلمان‌نشین 
جزيرة العرب رفتند و این حکم را به همه‌ی مسلمانان رسانیدند و نه «عرب»ها از این 
فراخوان مستثنا شدند و نه «اعراب». بادیه‌نشینانی که مسلمان مخلص بودند» در جنگ 
حضور یافتند و عده‌ای دیگر که منافق بودند» به دو دسته تقسیم شدند: دسته‌ای به نزد 
پیامب ریک آمدند و برای نرفتن عذر و بهانه تراشیدند؛ مانند «جد بن قیس؛ که به 


روایت حضرت جابر خه -با گروهی نزد رسول‌اله تلد آمد و از آن حضرت طلر اجازه 


معارف القرآن: ۴ ۲ و این مفهوم کلی تمام روایات و اقوال مربوط به سبب نزول این آیه 
است و مولف گرامی عِ؛ اين اقوال را مشخصاً تحت خود آیه متذ کر خواهند شد. 
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اتید که در شیکت‌شر کت تک از انش گروه کنتان دیحری از تاه شین 
آمدند و عذر آوردند. دسته‌ی دوم کسانی بودند که اصلاً به اين اعلام توجهی نکردند. 
اینان نه در جهاد شرکت کردند و نه حتی نزد پیامبر ما حاضر شدند تا عذری ارایه کنند. 
املع رون زمانی که منافقان اهل ثروت با تراشیدن انواع بهان‌ها از شرکت در 
جهاد شانه خالی کردند منافقان بادیه‌نشین نیز با تأسی از آنان دست به تراشیدن عذر 
زدند و با ارایه‌ی بهانه‌های پی‌جا و بدون دلیل از شرکت سر باز زدند. 

«اعتذار) در شریعت به دو نوع است: 

(۱) اعتذار بالباطل (عذرخواهی کاذب و دروغین). 

(۲) اعتذار بالصّدق (عذرخواهی صادقانه و یجا). 

اعتذار منافقان از روی کذب و مصلحت‌اندیشی بود. امّا عذرخواهی شماری از 
ای کیان ول هخا ی فان و تم ور تست دوواد کق 
شوندء صادقانه و حق بود. 

در مورد «اهل عذر» که آیه‌ی مورد بحث به آنان اشاره دارد» برخی گفته‌اند: 

منظورء دو قبیله‌ی «اسد» و «غطفان» بودند که به علت کثرت عبال و مشغله. عذر 
آوردند و اجازه خواستند که در جهاد شر کت نکنند. 

گروهی دیگر از مفسران گفته‌اند: اینان افرادی از قبیل‌ی «عامر بن طفیل» بودند که 
به عنوان عذر به آن‌حضرت ید گفتند: مشارکت در جهاد برای ما ممکن نیست؛ چون 
اگر همراه شما به جهاد خارج شویم. قبیله‌ی «طی» بر قبیل‌ی ما حمله می کند و اهل و 


غال وه اش ماار اه عونت ی ۲ 


۱-به روایت ابن‌مردویه از جابر بن عبدال:#» (تفسیر مظهری: ۳ ۳۴۵- و بیهقی در دلائل اللبوة از 
عروه و موسی بن عقبه تشیا: جماع ابواب فتح مکة/ باب «لحوق آبی ذر #۶» وأبی خيثمة نف 
برسول اله مر بعد خروجه... ». ایضاً رکک: در منثور. 

۲ تفسیر بغوی- البحرالمحیط: ۸۴/۳- تفسیر قرطبی: ۸/ ۲۲۵- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۳۸۱- روح 
المعانی: ۸۱۰ ۴۸۳- ۴۸۲- تفسیر مظهری: ۳/ ۳۴۵. 
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و اقوال دیگری نیز در این حصوص نقل و روایت شده است. ٩!‏ 

یر الاب 4 اشاره به این مطلب دارد که این بهانه‌تراشان» دهاتی و بادیه‌نشین 
بودند. 
وق ایبول سول  ...‏ اشاره به گروهی است که حتی عذری هم ارایه نکردند 
و سر جای‌شان نشستند و آنان» صاحبان زر و سرمایه بودند. 

همین ماندن و بی‌توجهی به امر جهاد در اين جا به «کذب» (دروغ گفتن) با له له 
و رسولش تعبیر شده است؛ زیرا با ابن عمل» کذب‌شان در اظهار و ادعای «اسلام» ثابت 
ِ 
یی زین کف سفق کرت [ یقح غلاب درد ون له قتانی این گروماز 
روستاییانی که ارایه‌ی عذرشان بر مبنای نفاق و کفر- و نه به دلیل عذر حقیقی- بود» 
در دنیا در قالب رسوایی و از دست دادن حیثیت و آبرو و در آخرت به صورت آتش 
سوژان به آنان راهن یسك وان فر دباای‌شان طاه گردیته آن تخر ت و۳ 
در وقت باز گشت از «تب و کت». گروه‌های متعددی از اصحابش را برای فتح مناطق 
اطراف و اعلای کلمه‌ی «اسلام» در میان قبایل فرستاد و تعداد زیادی از این کفار 
بادیه‌نشین در این ضمن کشته شدند و مال بسیاری از آنان به غنیمت برده شد. بدین 
ترتیب کسانی که در حقیقت منافق و کافر بودند و بر همین مبنا عذرهای نامعقول ارایه 
کرده بودند» در دنیا معذب گردیدند و عذاب آخرت هم در وقت خود دامنگیرشان 
خواهد شد. 

بحث لغوی و قراءات در «معذرون): قرا این کلمه را به دو نحو- به تشدید 


( مرن ور یه تیاعر وتات آنله نت 
رون») و به تخف, ذرون»)- خو 


۱ از جمله» بعضی این گروه را افرادی از قبیله‌ی «غفار» گفته‌اند که با این که مومن بودند» اما عذرشان 
قبول نشد. (همان منابع و ایضاً تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۵/ ۰۱۱۰ ش ۱۰۶۹۵- تفسیر طبری: ۶/ ۳۴۴ و 
۵ ش ۱۷۰۹۰ و ۱۷۰۹۲). 

۲-ر‌ک: روح المعانی: ۴۸۳/۱۰. 
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فرق میان این دو قرائت این است که اگر به تخفیف («مَعْذُر») خوانده شود منظور 
کسانی خواهند بود که واقعاً در نرفتن به غزوه‌ی «تب و کك» عذر داشتند؛ چون «مْعْذر» به 
کسی م ی گویند که عذر داشته باشد (المجتهد الذی له عذز). 

اگر به تشدید («مُعَذُر») باشد از دو حال خالی نیست: 

(۱) یا از باب «تفعیل» است که در آن خاصیت تکلّف وجود دارد و در آن صورت 
«معذُّر» از «تعذیر» به معنی تقصیر است؛ بعنی کسی که برای کوتاهی‌اش بدون عذر» 
عذر می آورد (الذی یعتذر بلاعذر)؛ در این صورت منظور آیه کسانی‌هستند که عذر 
نداشتند ولی خود را صاحب عذر معرفی کردند. 

(۲) يا از باب «افتعال» است که به معنی «اعتذار» می‌شود و اعتذار- چنان که 
گفتیم- هم بر باطل می‌شود و هم بر صدق و حق. فرا و زجاج و ابن انباری ُ به 
همین قول گرویده‌اند و می‌گویند: «معذرون» در اصل «معتذرون» بوده است؛ فتحه‌ی 
(تا» را به «عین» دادند و «تا» را به «ذال»-به علت همجنس بودن- تبدیل کردند و بعد 


هر دو «ذال» را در هم مدغم 0 


یس غلی آلضعَفاء ولا علی مرس ... )٩۱(‏ 

پس از بیان حالات و ذکر سزای آن دسته از دهاتی‌ها و روستاییان که بدون داشتن 
عذر واقعی و فقط از روی کفر و نفاق یا از روی کسالت نزد رسول‌اله نك آمدند و با 
اعتذار دروغین خواستند به جهاد نروند» در این آیه و آیه‌ی بعد ذکر حالات و معرفی 
کسانی است که مسلمانانی مخلص و معذورانی واقعی بودند. 

وخ گفته‌اند: این دو کریمه در شأن سه برادر به نام‌های «نعمان» و «سوید» و 
«معقل» تم فرزندان «مقرن» نازل گردیدند؛ آنال« شین رسول‌اله 3 آمدند و 
جهت مشارکت در جهاد درخواست سواری و مرکب کردند. امّا به دلیل فقدان 


سورای با جواب رد آن‌حضرت ی مواجه گردیدند. آنان تصمیم گرفتند پیاده در 


۱ تفسیر کبیر: ۱۵۹/۱۶- ۱۵۸- تفسیر قرطبی: ۸ ۲۲۵ ۲۲۴- البحرالمحیط: ۳/ ۰۸۳-۸۴ 


سوره‌ی ٩‏ (تویه) | جزء دهم ۳۵۱ و 


جهاد شرکت کنند؛ اما کفش نداشتند و به همین علت از جهاد باز ماندند. این امر چنان 
بر آنان گران آهد کهبا جشمانی گریان از متیر آن‌تعضرت وله نلند قدند و رف ٩‏ 

در روایات و نقول دیگر مجموعاً شانزده الی هیجده نفر از اين افراد نام گرفته 
شده‌اند " و برای همین برشحی قایل اند که این دسته آفراد منتحضر به این سه تن نبودنذ 
و اشاره‌ی آیه دیگران را هم شامل می‌شود. 
یس عَلّ العف ولا عل ابرم ... - کسانی که به علت دارا بودن عذرهای واقعی 
می‌توانند به جهاد شر کت نکنند و بر آنان هیچ گناه و ملامتی نیست؛عبارت‌اند از: (۱) 
قشر ناتوان» (۲) بیماران (۳) تهیدستان فاقد هرگونه توانایی مالی که بتوانند با آن 
ضروریات جهاد و سفر را فراهم سازند. 

+ 2 و 

رخ به معنای گناه است و به لحاظ نحوی. خبر « لیس4 می‌باشد. 
۱5 تمکوان ورسُوله - یعنی بر افراد ضعیف و اتوان " و بیماران " و قشر تهیدست از 
این که به علت عذر حقیقی توان مشار کت در جهاد و رزم را ندارند» هیچ گناه و ملامتی 
نیست؛ به شرطی که خیرخواه و دعاگوی مجاهدان اسلا باشند و در غیاب آنان قلبً 
دشمن, علیه آنان اقدام نکنند؛ که در این صورت آان من وجه در واب جهاد نیز شریک 


۱- اسباب التزول واحدی: ۱۴۴- تفسی رکبیر: ۱۶۲/۱۶- روح المعانی: ۴۸۵/۱۰- ۴۸۴- تفسیر قرطبی: 
۸ - تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۳۸۱- تفسیر ابن‌ابی حاتم: ۵/ 2۱۱۲ ۸۱۱۱ ش ۱۰۷۰۵- تفسیر طیری: 
۶ ش ۱۷۰۹۶ الی ۱۷۰۹۸- البحر المحیط: ۵/ ۸۶ (در بعضی از اين منابع سه فرزند مقرن و 
در بعضی» شش و در بعضی هفت ذکر شده است و مقصود یک چیز است)». 

۲ بخوانید: همان منابع. ایضاً تفسیر مظهری: ۳/ ۳۴۸ - ۳۴۷- تفسیر ابن‌ابی حاتم: ۵/ ۱۱۰ ال ۸۱۱۳ 
ش ۱۰۶۹۷ ال ۱۰۷۱۳- تفسیر طیری: ۶/ ۴۴۵ الی ۴۴۷) ش ۱۷۰۹۳ ال ۱۷۱۰۴. 

۳ مساوی است که شخص خلقتاً ناتوانی د اشته باشد؛ مانند کور مادرزاد یا بر اثر بز رگ‌سالی قدرت 
خروج برای جهاد را از دست داده است. (روح المعانی: ۴۸۳/۱۰). 

۴-بیماری» هم که یکی از عذرهای واقعی است» آن دسته از امراض را که به سرعت زوال پذیراند 
و همچنین آن نوع بیماری‌ها را که امکان بهبودی ندارند- همه را- دربرم ی گيرد. (همان). 
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ماع لین من میم ... - سبیل! هم در این جا به معنای گناه و ملامت است. یعنی 
هیچ راه ملامت و سرزنش بر آنان وجود ندارد؛ زیرا آنان به دلیل داشتن عذر در 
حقیقت نه تنها گناهی مرتکب نشده و مستوجب ملامت نیستنده بلکه چون از همین جا 
دعاگو و خواستار فتح و پیروزی برای مجاهدان بوده‌اند» به نوعی به مجاهدان کمک 
نموده‌اند و مستحق اجر و واب شده‌اند. با چون عذر آنان را از شرکت در جهاد باز 
داشته بود» ولی به زن و فرزندان مجاهدان در صورت نیاز کمک کرده‌اند- مثلا برای‌شان 

آب. هیزم و ... آورده‌اند- حسن» هستند و بر محسنان هیچ ملامتی نیست. 
نبی جک در این رابطه فرمودند: 
«کس یکه نیابت یک مجاهد را در امور اهلش به عهده گیره در واقع خودش نیز جهادکرده است:»*٩‏ 
یعنی کسی که قدرت ش رکت در جهاد را ندارده به زن و فرزندان مجاهدان خدمت 

کند؛ آب‌شان را تأمین نماید» برای‌شان هیزم برای پخت غذا فراهم کند و .... چنین 

کسی شریک اجر جهاد است و یکی از مجاهدان به شمار می‌رود. 
بنابراین کسی که بنابر لنگگ بودن یا هر عذر دیگری نتواند در جهاد ش رکت نماید» 

باید با دعا مجاهدان را کمک کند و برای اين کار می‌تواند مثلاً پس از هر نماز فرض 

در حق‌شان دعای فتح و نصرت و استفامت نماید و يا به امور و نیازهای اهل خانه‌ی 
مجاهدان بپردازد که این کارها خود جهاد است و نزد خدای ذوالجلال, اینان همه 

(محسنین) هستند. 

۱ به روایت بخاری در صحیح از زید بن خالد خجث: کتاب الجهاد/ اب۳۸ ش ۲۸۴۳- و مسلم در 
صحیح: الامارة/ باب ۳۸«فضل اعانة الغازی ...۰» ش‌۱۳۵ و ۱۸۹۵(۱۳۶)- و ابوداود در سنن: جهاد/ 
باب ۲۱ «ما یجزی من الغزو»» ش ۲۵۰۹ و از ابوسعید خدری خبنعت به همین معنا: ش ۲۵۱۰- و 
ترمذی در سنن: ابواب فضائل الجهاد/ باب۶ ش۱۶۲۸ الی ۱۶۳۱- و نسایی در سنن مجتبی: 
کتاب الجهاد/ باب۴۴» ش۳۱۸۲ و ۳۱۸۳ و در سنن کبری: الصیام/ باب۲۱۶:ثواب من فطر 
صائما» ش ۳۳۳۰ و کتاب الجهاد/ باب ۴۰ «فضل من جهز غازیاه ش ۴۳۸۹ و ۴۳۹۰- و احمد در 
مسند: ش ۱۷۰۸۰ و ۱۷۰۸۶ و ۱۷۰۹۷ و ۲۱۷۲۷ و ۲۲۰۹۱- و ابن خزیمه در صحیح: کتاب الصیام/ 
جماع ابواب «وقت الافطار ...»/ باب ۷ ش ۲۰۶۴- وبغوی در تفسیر: توبه/ تحت آیه‌ی ۱۲۲ و در 


شرح الستة: کتاب السیر والجهاد/ باب ۱«فضل الجهاد». ش ۲۶۲۴- و بیهقی در سنن کبری و در 
شعب الایمان- و اين حبان در صحیح- ابوداود طیالسی در مسند- و .... 


سوره‌ی ٩‏ (تویه) | جزء دهم ۳۵۳ ۰ 


ولا علی الذریرت دا ما تک لخیلهُر... )٩۲(‏ 

این آیه در رابطه با مشتاقان جهاد که اسباب سفر و جهاد نداشتند و گریان از 
محضر رسول‌الهتٌَ برحاستنده نازل گردید و چون با آیه‌ی قبل مرتبط است» سبب 
نزول مخصوص آن در ضمن همان آیه بیان گردید. 
ولا این( ما توق رکخیلهز ... - عطف جمله بر جمله است؛ می‌فرماید: آن گونه که 
سه گروه اول(ضعیفان بیماران, تهیدستان) در زمره‌ی معذوران حقیقی بودند این 
گروه چهارم نیز چنین‌اند و به سبب شرکت نکردن در جهاد گنهکار نمی‌شوند. اينان 
آن دسته از مشتاقان جهاد هستند که با خلوص و عاشقانه نزد رسول‌اله ند می‌آیند تا 
برای‌شان برای رفتن به جهاد سواری فراهم نماید» اما آن‌حضرت ْل به آنان می گوید 
که: «من نمی‌توانم اين امکانات را برای‌تان فراهم کنم) .... 
ور گفیش من المع ... -اینان از این که نمی‌بینند آن‌چه را که در راه خداوند 
متعال خرج کننده به سبب غم با چشمانی پر اشکک برمی گردند. 

خداوند متعال می‌فرماید این گروه هم معذوران واقعی‌اند و بنابراین, اینان با داشتن 
درد و شوق جهاد شریک اجر جهاد هستند. پیامبر مق در هنگام با زگشت از «تب وکث» 
راجع به همین کسان به یاران همراهش فرمودند: 

«در مدینه افرادی هستند که در تمام مراحل جهاد با شما بودهاند آدر اجر و ثواب با شما شریک‌اند او 


آنان کسانی هستند که عذر مانع خروج‌شان برای جهاد بوده است»"٩‏ 


۱ به روایت بخاری در صحیح از انس بن مالک خلت با الفاظ:«... ان بالمدينة اقواماً ما سرتم مسیراً 
ولا قطعتم وادیاً الا کانوا معکم». قالوا: یا رسول‌الّه وهم بالمدینة؟ قال: «وهم بالمدينة؛ حبسهم العذر.» (و الفاظ 
متقارب دیگر): کتاب الجهاد/ باب ۳۵ ش ۲۸۳۹ و کتاب المغازی/ باب ۸۲ ش ۴۴۲۳- و مسلم در 
صحیح از جابر خت: کتاب الامارة/ باب۴۸«ثواب من حبسه عن الغزو مرض او عذر آخر»» 
ش ۱۵۹ (۱۹۱۱)- و ابوداود در سنن: جهاد/ باب ۱۹«فی الرخصة فی القعود من العذر»» ش ۲۵۰۰- 
و ابن ماجه در سنن: جهاد/ باب ش۲۷۶۴ و ۲۷۶۵- واحمد در مسند: ش‌۸۲۹۲۸ ۰۱۲۶۵۰ 
۰ ۱۳۷۱۶- و ابن حبان در صحیح: کتاب السیر/ باب ۱۲«فرض الجهاد»/ ذ کر «مشاركة القاعد 
المریض المجاهد فی الاجر»» ش۴۷۱۴ و باب ۱۳/ ذکر «خبر ثان ... » ش ۴۷۳۱- و بیهقی در سنن 
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نما آلبیل علی نیرت یشک زونلک وهم آغیباء ... )٩۳(‏ 
الما لبیل پیب هنم فرهایت: بر آنان(معدوران) هلاسی تسه نلک کشاین فان 
ملامت‌اند که از تو اجازه‌ی ماندن طلب می کنند؛ حال آن که غنی‌اند. (هیچ عذر 
معقولی ندارند.) 

...وب له قویهمٌ - پیش تر هم این جمله آمده بود و اکنون برای تاأکید بیشتر 
این وضعیت قلبی منافقان آورده شده تا دیگران از اين افعال زشت‌شان پرهیز نمایند. ۱ 
فَم یلو در پایان آیه‌ی کریمه‌ی ۸۷ از همین سوره درباره‌ی منافقان آمده بود: 
«فهِم لا یَفقهُورت؟ [توبه: ۸۷] و اینک در پایان اين آیه درباره‌ی آنان می‌فرماید: «فهْمَ 
لآ یعلَمونَ4. در اين دو تعبیر هدف. بیان این مطلب درباره‌ی منافقان است که هر دو 
قوه‌ی عملی و علمی آنان از بین رفته و بنابراین» قادر به درک و دریافت حقایق نیستند. 
«فهِر لا یفتهورت؟ [توبه: ۸۷] اشاره به از بین رفتن قوه‌ی عملی و به عبارتی بصیرت 
آنان و 1 یَعلَمُونَ بیانگر فقدان قوه‌ی علمی‌شان است. منظور این دو جمله‌ی کریمه 
در عبارت ساده‌تر این است که: قوه‌ی درک و قوه‌ی بصیرت منافقان- هر دو- فاسد 
شده و کارایی‌شان را از دست داده‌اند. پسء آنان نه بصیرتی دارند که در پرتو آن نفع 
شرکت در جهاد و ضرر عدم شرکت در آن را بفهمند و خودشان را از عواقب بد تخلف 
از جهاد مصون دارند و نه علمی دارند که به وسیله‌ی آن گناه تخلف از جهاد و ثواب 
شرکت در آن را دریابند تا با شرکت در آنء هم خود را از گناه بدور دارند و هم از 


منافع آن در هر دو جهان بهره‌مند شوند. 


کبری: کتاب السیر/ باب «من اعتذر بالضعف و فی ترک الجهاد» ش ۰۱۸۳۱۶ ۱۸۳۱۷و در سنن 
صغری: سیر/ باب۱» ش ۳۵۲۷ و در دلائل النبوة: جماع ابواب فتح مکة/ باب «تلقی الناس 
رسول‌الّهَ حین قدم من غزوة تبوک»- و ابویعلی در مسند: مسند جابر خته/ تابع مسند 
جابر خْتد» ش ۲۲۹۱ و مسند انس خته / حمید الطویل عن انس بن مالک تشد ش۳۸۳۹ و 
ابوعمران الجونی عن انس خ<دنتند. ش ۴۲۰۹- و بغوی در تفسیر/ سورة النساء/ تحت آیه‌ی ۹۵ 
و در شرح السنة: جهاد / باب «فرض الجهاد». ش ۲۶۳۷- و .... 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء یازدهم ۳۵۵ 8۱ 


حمم رسد ۳ ۳ 2 و 7۹ 
وهی می‌کنند پیش شما چون باز می‌آیید به سوی ی آنان بکو: عذرخواهی مکی هرگز 
ح‌ 
دز لکم ق تعاتَ له من أخْبّارکم وسیری 


باور نمی‌کنیم سخن شما را؛ هر آثینه آگاه ساخته است الله ما را به بعضی از خبرهای سما و خواهد دید الّه 
ص سم دز هم #۶ مس 11 2 1 ۳ گ, ما ار هرس 

سول ثم ترَدذو ۰ .ای عل م لیب والشهدة فینبّمکم 

و رسول او عمل شمارا (در دنیا) سپس باز گردانیده می‌شوید به سوی داننده‌ی نهان و آشکار و خبر می‌دهد شمارا 

ی م ۶و 994 چرس 9 مر و 9 7 1« 1 2 4 0 وگو ۳۹ و 


به آن‌چه می‌کردید 9 سوگند خواهند خورد به الله پیش ما چون برمی‌گردید به سوی‌شان 
صد 


90 7 


صد 

مت 7 اً و < ۹5 اً و < اجه د و ما و ۳ 
زتعرضو عم فاعرصوا عبم زبم رجس ومأوَهِم جَهْنم جزاء 

تا روی برگردانید از آنان. پس روی گردانید از آنان؛ هرآئینه آنان پلیدند و جای‌شان دوزخ است به سزای 
بمّا کائوایکیبور- 0 عون کم ضوع فان در صَوً 
آن چه که می‌کردند 6 سوگند می‌خورند برای شما تا راضی شوید از آنان؛ پس اگر راضی شوید 
اس و "1 و ض 9 1 و سیم ۲۱-۳ ‌ ۹ 
تم فارگ ال لا ری عن الما لفسقیرت چم آلعراب شٌد 
از آنان. هرآئینه الله راضی نمی‌شسود از گروه فاسقان ه صحرانشینان ِِِ 

و ویس ماگ و ار گیگ ر وه مر مرحم مس له ی 
کفر) ونقاقا در آلا یلوا حُدود ما درل ال عَل 
رد و اش هم 
96 13 2۳ 


ی ای ی ۳ 


وتْص بکر آلدوآیر علبهم ذايرة الوم وله سم علیق چم 


7 


ول ۳ 
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صد و م # ی و 
ومر . الاغراب من یوم له والیو لا خرویتخد مایق 
و از اعراب کسی هست که ایمان می‌آورد به له و روز آخرت و چیزی را که خرج می‌کند 

۲ ع ک 3 

و ام صا 0 ام )م2 گ ۲ دم م و و 
قربُتو عند ال وصلرّتٍ آلرسول لا زا قربة شم 
سبب قربت نزد النه و وسیله‌ی دعای نیک پیامبر می‌شمارد. آگاه باش! هرآئینه آن قربت است برای آنان. 

مود و و وف گر ۹ 7۳ 

سید خلهم اللّه نی رَحمَتم زن له غفورزجم () 

داخل خواهد کرد آنان را الله در رحمت خود. هرآئینه اللّه آمرزنده و مهربان است ه 

مفهوم کلّی آیه‌ها: منافقان بادیه‌نشین که از شرکت در غزوه‌ی «تب و کث» بازماندند» پس 
از بر گشت رسول‌اله کل و ممنان به مدینه» برای جلب رضای آنان به نزدشان آمدند 
و با س و گندهای دروغ کوشیدند عذرشان قبول شود. خداوند متعال» رسول خویش و 
مومنان را از قبول عذر و راضی شدن از آنان بازداشت؛ چون اوتعالی هرگز از آنان 
راضی نمی‌شد. اساساً نفاق و کفر صحرانشینان نسبت به منافقان و کفار شهرنشین 
پیشتر و سخت‌تر است؛ آنان خرج کردن اموال خویش را در راه خداوند متعال یکك 
خسارت و غرامت می‌پندارند و برای همین برای‌شان سخت می گذرد و حاضر به این 
کار نمی‌شوند. البته از مان آنان ممنانی هستند که مخلصانه مال خرج می کنند و آن 
را موجب نزدیکی به خداوند متعال و جلب کننده‌ی دعای نیکک پیامبر لا می‌دانند و 


خداوند متعال نیز به ازای این انفاق خالص آنان را تحت رحمت خویش قرار می‌دهد. 


ربط و مناسبت 

ین و وت بافی‌ها و بهانه‌های منافقان بیان شده بوده در این 
آیات هم به بیان و توضیح بیث بیشتر همان موارد می‌پردازد و می گوید: ٍ پس از مراجعت از 
«تب وکك» اینان با انواع دروغ‌ها و سوگندها به عذرخواهی از شما می‌پردازند و این 
اعتذارها در واقع ادامه‌ی همان سلسله‌ی نفاق و دو رنگی آنان است. و در ضمن؛ 
وضعیت فطری و ایمانی منافقان اعراب هم بیان می‌شود. 
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ُعَذژوت لیم دا رجنم لیم ... )٩۳(‏ 

این آیات در راه باز گشت رسول‌اله تَّْ از «تب و کک» و قبل از ورود ایشان لا به 
مدینه نازل شدند و در آن‌ها این مطلب پیش گویی شده است که منافقان عزم کردند 
که وقتی آن‌حضرت متا از سفر مراجعت نمود» نزد وی برای اعتذار بروند و به رسول 
و سایر مومنان خاطر نشان می‌کند که منافقان برای این که عذرهای دروغین 
خویش را موجه و مقرون به حقیقت جلوه دهند تا شما حرف‌شان را قبول کنید و در 
آبنده به آنان اعتماد کنید» س و گند خواهند خورد. 


عتزژون یک ارجفش هم - مرجع ضمیر مخاطب در لَیکم4ه حضرت رسول کی 
و برخی از مومنان‌اند؛ زیرا منافقان نزد آنان عذرخواهی کردند. 

لا تمتزژوالن نونک ... - متذ کر می‌شود که به آنان بگویید: دست از این اعتذارهای 
دروغین بردارید که ما حرف‌های‌تان را باور نداریم. (شما عذری نداشته‌اید که به 
اعتذار بپردازید!) 

ن نیرت لَکُم4 یعنی: الن نعقد لکم؛ (واقعیت این است که هرگز ما به عذرهای 
شما اعتقاد نداریم؛ زیرا له تعالی خود از بی‌اساس بودن بعضی از ناخالصی‌های شما- 
که عبارت از شرٌ و فساد مخفی در ضمایرتان و دروغین بودن س وگندهای‌تان باشد- 
به وسیله‌ی وحی ما را خبر کرده است. 
یی ال عم ورسولّه -و به زودی خداوند متعال نتیجه‌ی عمل شما را ظاهر می کند 
و رسول لا هم می‌بیند که اعمال شما صالح نبوده و بلکه فاسد است. 

در اين‌جا منظور از ریت اظهار است؛ زیرا خداوند متعال هميشه اعمال بندگان را 
می‌بیند. پس معنا این است: خداوند متعال اعمال شما منافقان را ظاهر می‌کند تا 
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رسول‌اله َّْ هم بیند که آیا واقعاً شما بر آن پاینند بوه‌اید یا آن که دست به خيانت و 
کازش‌کنن زده‌اید. 
دول عايم لیب والشَهَاَةٍ - سپس در روز قیامت جهت مجازات به سوی ذاتی 
با ز گردانیده می‌شوید که به تمام حالات نهان و آشکار شم به طور یکسان کاملاً آ گاه 
است و هیچ چیز از او تعالی پوشیده نیست. 

«غیب» به هرآن‌چه گفته می‌شود که در منظر دید انسان نباشد؛ چه در دنیا و چه در 
آخرت. و «شهادت» به هر آن‌چه که انسان بتواند آن را بییند» گفته می‌شود. معنای جمله 
این که: خداوند متعال به همه چیز داناست و به اصطلاح «داننده‌ی غیب و آشکار 
است). 
ینتم ما کنثم عون - در آن‌جا(آخرت) حاصل و نتیجه‌ی اعمال شومی را که در 
دنیا مرتکب می‌شدید به شما خبر می‌دهد. 
َیْحلفون باه کم لذا آنقلبثم للمّ... )٩۵(‏ 
حون بان ... - اساسا منافقان به دو علت س وگند می‌خورند: (۱) عضو عَبم)» 
(تا از ضرب و ملامت آنان اعراض کنید و د رگذر نمایید.) (۲) نصا عم [تویه: 
۶ (تا شما از آنان راضی شوید.) 

اقدام منافقان برای سو گند خوردن جهت کسب این دو نتیجه؛ ریشه در بیم و 
خوف شدید آنان از مسلمانان داشت و این بی‌اساس نبود؛ چون بعضی از صححابه 
نمی‌توانستند خیانت های آنان را تحمل کنند و اگر ممانعت رسول‌اله ی نبوده دمار 
از رو زگارشان برمی آوردند. چنان که در همین موضوع وقتی سپاه مسلمانان به مدینه‌ی 
منوره بر گشت» حضرت «عمر فاروق» و «سعد بن عباده» تطذ از پیامبر یک اجازه 
خواستند اجازه دهد تا گردن منافقانی را که در غزوه‌ی «تب وک» شرکت نکرده بودند؛ 
بزنند! حضرت «سعد بن عباده» ی از میان انصار در خصیصه‌ی کفرستیزی شدید 


مثل حضرت «عمر) خنْعنه در میان مهاجران بود و به همین دلیل منافقان چنان که از 
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عمر لك بیم و هراس داشتند» از او که در عین حال سردارشان بود. هم می‌ترسیدند. 
آنان در موضوع تخلف خویش از غزوه‌ی «تبوکک» ترسیدند که مبادا پیامبر لقبه 
«سعد» خلْعنه اجازه‌ی کشتن‌شان را بدهد و او آنان را از پای درآورد! به همین علت 
شروع کردند به خوردن قسم‌های دروغین. 

در این آیه در مورد عامل نخستین اعتذار دروغین منافقان می‌فرماید: ررض 
عَبْمّ. چون منافقان از اين که مورد محاکمه و مجازات واقع شونده به شدت بیمناک 
بودند. از این رو یگانه راه نجات از این وضعیت را در عذرخواهی و عنوان کردن موانع 
دروغین مویّد با سوگند می‌دیدند. آنان از قبل پیش‌بینی کرده بودند که اظهار عذر 
بدون س وگند هیچ سودی برای آنان در بر نخواهد داشت. 


۳ 


فاغرضُوا عنم ! - خداوند متعال می‌فرماید: از آنان اعراض کنید و نکشیدشان! 
چگونگی اعراض از منافقان 

پیرامون این اعراض از منافقان سخنان زیر گفته شده است: 

حضرت عبدالّه بن عباس خ«عنت می‌فرماید: منظور» اعراض از منافقان با «ترکك 
کلام و سلام» است. آن‌حضرت ی پس از بر گشت از «تب وکث» به مومنان فرمان دادند 
که از مجالست و اختلاط با منافقانی که از شرکت در جهاد سرباز زده بودند» پرهیز 
نی ۱ 

علامه مقاتل بط معنای «اعراض» را چیزی دیگر گفته است و آن این که: ضمن 
پرهیز از مجالست و گفت وگو با منافقان از خرید و فروش با آنان نیز خودداری 
۱ ره ۱ م مشای شای وم عشت 0 
انش خش -به بدترین نجاست «رجس» گفته می‌شود که از آن به «نجاست غلیظه» هم 


تعبیر می‌شود. در توضیح این کلمه تحت مبحث مربوط به «خمر» به مقدار کافی 


۱-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از سدی ع: ۰۱۱۴/۵ ش ۱۰۷۱۹. 
۲ تفسیر کبیر: ۱۶۴/۱۶ البحر المحیط: ۸۹/۵ 
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بحث شده است. مراد از (رجس! در این‌جا» خبث و پلیدی باطنی و روحانی است. 
یعنی علّت این که با منافقان متارکت و قطع رابطه صورت گیرد» این است که باطن 
آنان در نهایت خبائت قرار دارند؛ لذا از نشست و برخاست با آنان احتیاط کنید تا این 
خبائت در شما اثر نکند. 

ماه جَهَمٌ جر با توا یعون - علّت دیگر اين نهی از مجالست و معامله و 
مصاحبت با منافقان این است که آنان به سبب اعمالی که دارند. جهنمی هستند. 


مد و 7 و رو سر ح ِ 
تحلفون لکم لترَضواً عم ... )٩۶(‏ 

در این آبه دومین عامل سوگند منافقان بیان گردیده است. 
ییون لك لوا عَنهمُ... -نزد شما س وگند می‌خورند تا شما از آنان راضی شوید(و 
ی مشارکت‌شان در «تب و کث»» اراحت نباشید)! 

یعنی منافقان س و گند می‌خوردند تا مسلمانان تندمزاج و سخت گیر از آنان اعراض 
نمایند و کاری به کارشان نداشته باشند و از طرف دیگر رضایت مسلمانان نرم‌خو و 
همچنین پیامبر ِا که رحمة للعالمین بود را جلب نمایند. س و گند منافقان بر مبنای 
همین دو هدف بود. 
فان ترْضَوْاعَنهُم ... - متذ کر می‌شود که به فرض این که شما از منافقان به سبب عذر 
خواستن‌شان مبنی بر عدم شرکت در جهاد راضی شوید. اما اه تعالی از فاسقان و 
کافران و منافقان راضی نخواهد شد. یعنی وقتی که من (له4) از آنان راضی نمی‌شوم؛ 
شما هم نباید از آنان راضی شوید! 


آلعراث أَسَدٌ کفرا ونقاقا ... )٩۷(‏ 

بعد از بیان حالات منافقان داخل شهر مدینه‌ی منوره» در این آیه‌ی مبا رکه به شرح 
اوضاع منافقان دهاتی می‌پردازد و بادآور می‌شود که کافران و منافقان بادیه‌نشین 
کینه‌توزتر و جاهل‌تر هستند و در مقایسه با منافقان شهری» موضع سرسختانه تری دارند. 
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جنر الا یعلموا خود ما تن تس «أَجَدَر4 اسم تفضیل «جدیر) به معنی «احق) 
(حق‌دارتر) و «آحری» (شایسته‌تر و لایق‌تر) است. و اصل آن از «جدار احایط» مأخوذ 
است. همان‌طور که حباط با جدار(دیوار) از اطراف محصور می‌شود؛ کسی که به 
کار نیک یا بدی مشغول است» گویا آن کار او را محصور و احاطه کرده است. «اجدرا 
و «جدیر» برای موارد خوب و بد - هر دو- به کار می‌رود اما «احری» فقط برای 
خوبی‌ها استعمال می‌شود و به معنی «لایق‌تر» و «شایسته‌تر» است. 

می‌فرماید: وقتی منافقان شهری- با وجود این که در شهر زندگی می‌کنند- از احکام 
و مسایل دینی بی‌اطلاع هستند» پس روستایی‌ها به علت دوری از شهرها که مرکز 
احکام اسلامی هستند» شایسته‌تراند که نسبت به آن‌ها پی‌اطلاع باشند و در جهل و 
کفرشان باقی بماند. 


وجه تسمیه‌ی «عرب» و فرق «عرب» و «اعرابی» 

در مورد وجه تسمیه‌ی «عرب» اقوال مختلفی گفته شده است؛ بدین قرار: 

(۱) به اين قوم «عرب» می گویند؛ چون: «تعزّبوا من العجم. یعنی آنان قبل از 
حضرت اسماعیل من و پیوند ایشان با قبیل‌ی «جرهم»» عجم بودند و عربیت‌شان از 
حضرت اسماعیل مق آغاز گردید و به وسیله‌ی ایشان مق از عجم بودن به عربیت 
منتقل شدند. 

(۲) عده‌ای می گویند: چون اولاد حضرت اسماعیل 3 به «عربه؛ (محلی واقع در 
مسیر بین مکه و یمن) آمد و شد فروان داشتند» آنان را «عرب» نامیدند. 

(۳) بنا به صحیح‌ترین نظرء «عرب»ها به این علت به این ناب مسمّا شدند که زیان‌شان 
با فصاحت و بلاغت تمام عین ما فیالضمیرشان را اظهار می‌دارد. «معربة» بعنی اظهار 


۱ 
کی ۱ 


۱ تفسیر کبیر: ۱۶۵/۱۶- معارف الق رآن: ۴۴۷/۴. 
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در اصطلاح عرب‌ها» «عرب» به شهرنشینان می گویند و «اعراب»» به بادیه‌نشینان 
که جمع آن اعاریب» است و اعرابی» شکل نسبتی آن برای همین گروه خاص 


(عرب‌های بادیه‌نشین) یی ٩‏ 


«اعراب» در اصل اسم جمع است و از جنس خود مفردی ندارد و چون بخواهند 
مفردش را بگویند» به آخر آن (ی» اضافه می کنند و می‌گویند: «اعرابی»؛ مثل «انصار» 
که مفرد آن» «انصاری» است. 

این که چرا به شهرنشینان «عرب» و به «بادیه‌نشینان» «اعراب» می‌گوینده مبتتی بر 
یک بحث لغوی طویل است که مختصراً بدین قرار است: 

«عرب» و «اعرابی» از یک ماده هستند و «اعراب» نیز قشری از «عرب»ها هستند؛ با 
این فرق که گفته شده در اصطلاح «عرب» را به این خاطر «عرب» می‌نامند که «یعرب 
فی کلامه و نطقه"(با فصاحت صحبت می‌کند که موجب انواع اعراب‌ها روی کلمات 
ون 

و بادیه‌نشینان عرب را بدین وجه «اعراب» میگویند که «نعزب» (از شهرنشینی و 
عرب[های شهرنشین ] اعراض می کند و گوشه‌نشینی و انزوا یعنی بادیه‌نشینی را ترجیح 
می‌دهد). همزه‌ای که در ابتدای اعراب آمده» خود معنای اعراض را می‌رساند. در 
عربی گفته می‌شود: «اعرب الرجل» بعنی: فزال عنه العریة» (شهرنشینی را ترکک کرد و 
بادبه‌نشین شد). 

این در بین عرب‌ها مشهور بود که اگر کسی از آنان در شهر زندگی می کرد به او 
«عرب» و آن که در بادیه سکونت می کرد به او «اعرایی» م ی گفتند؛ هرچند که سنت و 
راه و رسم زندگی‌شان یکی بود. 

فرق دیگری که بین «عرب» و «اعرابی» وجود دارد و در آیه‌ی مورد بحث به آن اشاره 
شده. این است که: شهرنشینان از علوم و احکام اسلامی بیشتر واقف و مطلع هستند تا 


۱- تفسیرقرطبی: ۸/ ۲۳۳- روح المعانی - البحر المحیط: ۵/ ۸۷ 
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افراد بادیه‌نشین که سر و کارشان بیشتر با حیوانات است و زند گی خود را در دشت‌ها 
و کوه‌ها سپری می کنند. 

از بزرگان و حکما نقل شده است: 

حکمت و مهارت رومیان در دماغ و مغزشان نهفته است. آنان از قدرت و نیروی 
مغزشان در راستای امور دنیوی و در صنعت و تکنولوژی عجایب ارایه می کنند. 

حکمت هندیان در اوهام‌شان قرار دارد. آنان در شعبده و جادو مهارت تام دارند. 

حکمت و دانش بونانیان در دل‌های‌شان هست و به همین خاطر در مباحث عقلیه 
مهارت زیاد دارند. 

و حکمت عرب‌ها در زبان‌شان نهفته است و عربی» شیرین‌ترین و جذاب‌ترین و 
فصیح‌ترین زبان دنیا است.٩‏ 
اه عم یم - یعنی خداوند متعال حالات هریک از شهری‌ها و دهاتی‌ها را می‌داند 
و ه رکدام را طبق اعمالش از روی حکمت مجازات خواهد کرد. 


از باب تنوع بخوانید 

آورده‌اند: در اطراف مکه‌ی مکر مه امام جماعت یک مسجد در نماز آبه‌ی مبار که‌ی 
راب مد صُفر ونفاقا6 [توه: ۷] را تلاوت کرد. یک اعرایی که در صف 
نما زگزاران بود» از شنیدن این آیه به شدت عصبانی شد. خودش را به کنار امام رساند 
و یک سیلی محکم نثارش کرد و پا به فرار گذاشت! یک سال بعد آن اعرابی دوباره 
گذرش به همان مسجد افتاد و از قضا امام جماعت این بار آیه‌ی لورت آلاعراب من 


خوشش آمده بوده نزدیکک امام رفت و آهسته در گوشش گفت: «حالا آدم شده‌ای! 


۱ تفسیر کبیر: ۱۶۶/۱۶- روح المعانی: ۱۰/۱۱. 
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2 زر مد سك بر و و 
وَمنَ الاعرّاب من یتخد ماینفق ... (4۸) 
وْصَ گغراب من یِحلْ.. - «یتَجِذ6» در این جا بعنی «تصور می کند» و «می‌پندارد). 
«مغرم» به معنای غرامت و جریمه است. 

می‌فرماید: بعضی از این بادیه‌نشینان منافق کسانی هستند که بر آنان آن‌چه انفاق می کنند» 
چنان دشوار می‌افند که آن را بر خویشتن یک غرامت می‌پندارند. 
یبش بكي لیر - این جمله عطف بر ماقبل خودش است. یعنی منافقان علاوه بر 
این که انفاق‌شان را غرامتی می‌پندارند» منتظراند برای شما اتفاقی بیفتد و بلابی متوجه‌تان 
گردد. 

(لدوآیر6 جمع «دائرةٌ؛ است که در عربی به مصیبت‌ها و بلیات دنیوی می‌گویند؛ 
چون بلیات و آفات انسان را از هر ناحیه دایره گونه محاصره می کنند؛ چنان که گاه برای 
تن بسن تک سک ۱۱ 
هم در الوم - الّه تعالی به جانبداری و حمایت از مسلمانان و مومنان راستین» خودش 
از طرف آنان» منافقان را نفرین و دعای بد می‌کند و می‌فرماید: «مصایب و اتفاقات ناگوار 
بر خودشان باد!) 
واه یی عم - اله تلا «سَیعْه است؛ تمام سخنان و مشوره‌های سوء منافقان در 
مورد انفاق و سایر مکرهای‌شان را کاملاً می‌شنود و «عَل46 است؛ به اوضاع و احوال 
منافقان آگاهی تام دارد و می‌داند که آنان چه نیت بدی نسبت به شما مسلمانان دارند 
و می‌داند که شما مستحق آن‌چه آنان انتظارش را دارند» نیستید و بلکه خودشان بدان 


مناسب تراند. 


یرت آلاعراب من وین باه الیو الخر... (40) 


۱ تفسیر کبیر: ۱۶/ ۱۶۵. 
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در اين آیه به ذکر حالت اعراب مومن می‌پردازد و متذ کر می‌شود که همه‌ی اعراب 
منافق نیستند؛ بلکه: 
من غاب من یمن هلیم لاجر -عده‌ای از اعراب هستند که به خداوند متعال و 
ت دص هن 
وی ما ینف قَرباب دی اه - و انفاق‌شان را سبب و وسیله‌ی نزدیکی به ال تعالی 
0 

سوه جمع «قربة» است و "القربة ما یقربک الی شیء! (به هر آن‌چه که تو را به 
چیزی نزدیکک کند «قربت» گفته می‌شود). به «عبادت» قربت می‌گویند؛ چون 
وسیله‌ی نزدیکک شدن به خداوند متعال است. معنای آیه این که: مومنان بر خلاف 
منافقان» صدقه و انفاق‌شان را نه غرامت که سبب و وسیله‌ی نزدیکی به خداوند مان 
می‌دانند. 


ومَکوات لول - سوت جمع «صلاة» به معنای دعا است. یعنی منرمنان اعرابی 
همچنین انفاق‌شان را سبب و وسیله‌ای برای مشمول شدن در دعای خیر رسول‌لله 35 
می‌پندارند؛ زیرا آن حضرت ِا معمولا برای کسانی که در راه له تعالی انفاق می کردند» 
دعای خیر و برکت و استغفار می‌نمود. مثلاً حضرت ان ابی اوفی» خه می‌فرماید: 
پدرم صدقه‌ای به نزد آن‌حضرت نف آورد؛ ایشان دعا کردند: 
له صلْ علی آل آبی اوفی ٩۳۰.‏ 

ها فرب هد -اين قسمت از کریمه به آن اعتقاد و امید ممنان بادیه‌نفین در مورد 
انفاق صحّه می گذارد و تصدیق می کند که انفاق در راه خداوند متعال برای آنان 


۱ به روایت بخاری در صحیح: دعوات/ باب ۳۳ ش ۶۳۵۹- و مسلم در صحیح: زکاة/ باب ۵۴ 
ش ۱۰۷۸(۱۷۶)- و ابوداود در سنن: ‏ زکات/ باب ش ۱۵۹۰- و نسایی در سنن مجتبی: زکات/ 
باب ۱۳ ش۲۴۵۹- و ابن ماجه در سنن: زکات/ باب ش۱۷۹۶- و احمد در مسند: ۳۸۷/۱۴ 
ش 1٩۰۱۲‏ ۱۹۰۱۶ ۱۹۰۳۴ ۱۹۳۰۰ ۱۹۳۱۰- و . 
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حقیقتاً وسیله‌ی تقرب الی الّه است و به بر کت آن» رسول‌الهتل همواره برای‌شان 
دعای خیر و بر کت می کند. 
یرهم اه نی رخته ... - اشاره به این مطلب دارد که رحمت الهی آنان را احاطه 


خواهد کرد" + چون خحداوند متعال بخشنده و مهربان است. 


علوم و معارف 


فقها با استناد از جمله‌ی «فاََرضوً عم [تو:۹۵] اي مسایل را استنباط کرده‌اند: 

۱- مسلمان باید با کافر حربی و منافق قطع تعلق کند؛ او را سلام نکند و اگر کافر 
در سلام سبقت نمود. علیک نگوید (جواب ندهد) و با او معامل‌ی خرید و فروش 
انجام ندهد. 

۲- دفن کردن جسد کافر در گورستان مسلمانان و بالععکس جایز نیست؛ چون 
کفار در قبرهای خویش معذب‌اند و ناله‌های سخت آنان در اثر شکنجه شدن, باعث 
آزار مومنان می‌گردد. 

بسا پیش آمده که مسلمانی را در گورستان کفار دفن کرده‌اند و بعد او را در خواب 
دیده‌اند که از زند گان درخواست انتقال جسدش را کرده است. پیرزنی از همین منطقه‌ی 
سرباز در روستای «رودان» وفات کرد. مدتی پس از دفن؛ یکی او را در خواب دید 
که می گفت: «مرا از این گورستان بیرون کنید؛ چون اینان مرا بسیار ناراحت کرده‌اند.» 

۳- رفتن به زیارت قبور کفار جایز نیست؛ مگر این که صرفاً به قصد سیر و تفریح 
یا حصول عبرت باشد. 

اگر در گورستانی از هر دو گروه مردم(منومن و کافر) دفن شده باشندء سلام کردن 
جایز است امّا نیتش مسلمانان باشند نه کفار. و اگر قبرستان قدیمی است و مشخص 


۱ اين معنا از وجود 8 نی 4 قبل از یه که برای ظرفیت است. فهمیده می‌شود. زیرا ظرف بر 
مظروفش است (روح المعانی: ۱+ 
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نمی‌شود که اهل آن مسلمان هستند یا کافر» بر آن نایستند و دعا و سلام نکنند و اموات 
خود را هم در آن دفن ننمایند. 

مردگان مسلمان از سلام زند گان بسیار خوشحال و مسرور می‌گردند. بنده زمانی 
که در زادگاه اصلی‌ام «انزا) بودم» هميشه به گورستانی که والدین بنده و سایر نیا کان ما 
در آن دفن‌اند می‌رفتم و بر حسب زمان و شرایط سوره‌هایی از «قرآن کریم) تلاوت 
می کردم و به ارواح‌شان می‌بخشیدم و برای‌شان دعای مغفرت می کردم. یک روز 
وقتی به گورستان رسیدم توجهم به قبری جلب شد که جدید بود. بنده طبق معمول 
به دعا و تلاوت پرداختم و صاحب آن قبر جدید را هم در وابش شریک ساختم و 
سپس ب رگشتم. روز بعد جوانی آمد؛ او پسر صاحب همان قبر جدید بود. به من گفت: 
دیشب مادرم را در خواب دیدم. او از اين که در اين گورستان دفن شده بسیار خرسند 
بود و گفت: «من در اين گورستان خیلی راحتم. از دعاهای دیروز فلانی که در حق 
ما کرد بسیار خوشحال شدم و بهره بردم.» ۱ 

۴- منافقان زمان پیامبررٌ پیشتر منافق اعتقادی بودند و بعد از عهد پیامبر ی هم 
منافق اعتقادی مثل منافق عملی وجود دارد اما منافق اعتقادی به تعیین مشخص 
نمی‌شود؛ مگر با قراین. مانلد کسی که به اصحاب پیامبر مق توهین می کند. 

۵- فردی که همیشه در محضر قاضی به دروغ س وگند یاد می کند تا مال مردم را 
بخورد و قاضی نیز او را می‌شناسد که دروغگو است» نباید بر مبنای سوگند او فیصله 
و قضاوت کند. و گرنه مسئول می‌گردد. 


۳ سم مج کی م رز ۵ م م2 مگ - ۹ مس هم و ب 
والشبقورت الاولون من المهیجرین والانصار والژین انبعوهم 
و سبقت‌کنندگان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که پیروی کردند از آنان 
و , و و ی و واه رم و 0 مگ 
باحستن رصن 1 عبتم وه عته واعد هم جندتو 


به نیکی خوشنود شد الله از این جماعت و آنان خوشنود شدند از وی و آماده ساخت برای آنان بوستان‌هایی 
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تجری تها نهر کین فبا بدا دك افو الط چم 


که می‌رود زیر آن نه تِِ و ید هميشه ی ِ است پیروزی بزر ک! ۰ 


و از آنان که در حوالی شما هستند از رب منافقان‌اند. و بعضی از اهل مدینه خوگر شده‌اند 
ِ وید لو یر ۳ ۳ 
علی الیْفاق لا تحلمه له سنعذییم مرتین ثم 
بر نفاق که تو نمی‌دانی آنان را. ما می‌دانیم آنان را؛ عذاب خواهیم کرد آنان را دوبار و سپس 
و #8 
یردورت عَذٌ اب عطم 5 
باز گردانیده می‌شوند به سوی عذاب بزرگ ه 
مفهوم کلی آیه‌ها: رتبه و فضل مهاجران نخستین و انصار به هرحال از همه بالاتر است 
متعال بهشت را برای آنان تضمین و وعده کرده است. منافقان حوالی مدینه و کسانی که 
در لباس مسلمانی در مدینه وجود دارند» حساب‌شان جداست و در این جرگه داخل 
نبستند؛ خداوند متعال اینان را می‌شناسد و اینان برعکس مهاجران و انصار حعلتهی دچار 
عذاب بز رگ خواهند گردید. 
ربط و مناسبت 
پس از بیان حالات مومنان مخلص اعراب یتمه و بیان اجر و پاداش آخروی آنان 
اکنون به بیان فضیلت و برتری عموم ممنان- اعم از مهاجران و انصار هه و تابعان 
آزان ۳ قامت- می‌پردازد. 


والکبقورت آلاولون من لْمَهُچرین نصا ... (۰:) 
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اسان یهن لها هرتن اد تضار باه «التبقورت4» در این آیه یعنی: «کسانی 
که از تمام امت سبقت گر فته‌اند». 

سوّال: پس از البقورت؟». آوردن کلمه‌ی « اون چه حکمتی دارد؟"؟ 

جواب: «سبقت»» صفت ایمانی صحابه ججْتّه و به اعتبار کمالات و درجات ایمان 
است و «اولیت» اشاره به این نکته دارد که آنان همچنین به اعتبار قبول «اسلام» د 
آغاز ظهورش» اول می‌باشند. 

درباره‌ی نوعیت لین در اين جمله‌ی کریمه مفسران دو نظر دارند: 

. برخی که ظاهراً اغلب مفسّران باشند آن را «تبعیضیه» دانسته‌اند. در این صورت 
هر یک از دو گروه مهاجران و انصار تیه به دو دسته تقسیم می‌شوند: «سابقان 
اولین» و «غیرسابقین اولین». و در این خصوص که مصداق سابقان اولین» از میان 
صحایه حویم چه کسانی‌اند» از علما چهار قول نقل شده است: 

حضرت ابوموسی اشعری نت سعید بن مسیّب ع قتده ط اب سیرین ط و 
عده‌ای دیگر می گویند: «سابقان اولین» از مهاجران و انصار ینتم کسانی‌اند که به 
معیت رسول‌اله تک ه‌سوی هر دو قبله- پیت‌المقدس و کمبه- نماز خوانده‌اند. و آنان که 
فقط به طرف یک قبله یعنی کعبه نماز خوانده‌انده «غیر سابقین» به شمار میآیند. 

عطا بن ابی‌رباح طِ می گوید: «سابقان اولین» آن دسته از مجاهدان‌اند که در جنگ 
(«بدر» حضور داشته‌اند. 

شعبی عطْه می گوید: سابقان اولین» به آن گروه از ف ی اب 
می‌شود که در مقام (حدییبه) در سال ششم هجری رو ری ۳۷ آن حضرت الا 


ببعت ی ۳ 


۱ چون مفهوم «اولیت» خود در «سبقت سبقت»(السَابقون) وجود دارد. 

۲ درخت مغیلان. 

۳ البحر المحیط: ۹۲/۵- تفسیر ابن ابی حاتم: ۸۵ ۱۷ ش ۱۰۷۳۲ ال ۱۰۷۳۴- تفسیر طبری:۶/ 
ش ۱۷۱۱۴ الی ۱۷۱۳۰- روح المعانی: ۱۳/۱۱- تفسیر ابن کثیر: ۳۸۳/۲- تفسیر مظهری: ۰۳۵۱/۳ 
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عده‌ای مقصود از «سابقان اولین» را هشت تن از نخستین کسانی گفته‌اند که قبل از 
عبارت بودند از: ابوبکر صدیق» علی مرتضی. زید بن حارثه» عثمان بن عفان» طلحه 
بن عبیدالّه» زییر بن عوام» عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص - رضوا تال علیهم 
۱ 

و «سابقان اولین» از میان انصار <جتّه< هیئت شش نفره-و به روایتی: هفت نفرهای 
بود که برای نخستین بار در میدان «منی» با آن‌حضرت ی بیعت به ایمان کردند. با 
عنایت به این نکته که یعت انصار جح در سه مرحله در زمان متفاوت در میدان «منی» 
انجام شده است. بین آنان نیز تفاوت رتبه ملحوظ است. این مومنان نخستین در بیعت 
نخست» شش- ویا هفت - نفر و در بیعت دوم دوازده نفر بودند و این ببعت در سال 
دوم در نزدیکی عقبه صورت گرفت که از اين بیعت به نام بیعت «عقبه اولی» یاد 
می کنند. بیعت شش نفر اول نه مربوط به عقبه‌ی اول است و نه عقبه‌ی دوم بلکه آنان 
از این هر دو گروه به «اسلام» سبقت گرفته‌اند. در بیعت سوّم هفتاد نفر از اهالی مدینه 
به دین اسلام گرویدند."؟ 

در این موضوع علما گفتار دیگری هم دارند که جامع تمام روایات و اقوال و 
صورت تطبیق بین آن‌ها هم است؛ و آن اين که: «سابقان اولین» کسانی هستند که قبل 
از فتح مکه مسلمان شدند؛"" با ملاحظه‌ی رتبه‌هایی که در بین خود آنان هست. به 
طور مثال در نخستین طبقه‌ی این گروه «عشره‌ی مبشره» و سپس به ترتیب: «اصحاب 
بدر»» «اصحاب آحد» «اصحاب بیعت رضوان»- که خداوند متعال درمورد آنان در 

ِ ً ار مر و < دوس هم مه رصم که مر 

«سوره‌ی فتح» فرموده: رک له عن یرت لد الک حت آلشجرة [فتح: 


۱/۸ و ... قرار دارند. 


۲-همان. 


۳ این قول از ابن عطیه منقول است (البحر المحیط: ۵/ .)٩۲‏ 
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فضل سابقان اولین» به اندازه‌ای است که صحابه‌ی بز رگک دیگری مثل حضرت خالد 
به خالد <عنه امر کرد که از او حلالی بخواهد که خداوند متعال به رنجش او ناراض 
1 : )0 
می‌شود و او چنین کرد. 
«سابقان اولین» در فضل شهادت. اسمیه» و «باسر) نگ می‌باشند. 
این مباحث از تفسیری نشأت گرفتند که من رادر آیه‌ی جاری» «تبعیضیه» می گفت. 


۲. برخی دیگر از مفسران ین)4 را «بیانیه» دانسته‌اند. در این‌صورت تمام صحابه 
- اعم از مهاجران و انصارفث - بدون استثنا در لیست سابقان اولین» قرار می گیرند و 
سبقت آنان در این صورت. نسبت به بقیه‌ی امت است. 

علامه تهانوی ط همین قول را اختیار کرده و و قاضی ثناءل 4 هم آن را ممکن 
و موجه دانسته است"" و «هذا القول ارجح عندی»" و آبه‌ی وگلا ود اه لشست4 


[حدید: ۱۰] نیز همین تفسب وتا ننک هی کنن 


نخستین مومن 
۱ 1 
جمهور علماء اولین مومن از زنان را حضرت «خديجة الکبری» تا و از میان 
مردان» حضرت «صدیق اکبر» خك و از میان کود کان» حضرت «علی مر تضی) <3ذعه 


ّ مت و مک ۴ 
و از بردگان؛ (ز بل بن حارثه» خوعنت 9 1 


۱- مستد رک حاکم به روایت از خالد بن ولیدخ: کتاب معرفة الصحابة/ ذکر مناقب عمار بن 
یاسر خن ش ۵۶۶۷ ۸۵۶۷۰ ۵۶۷۳ ۵۶۷۴- مسند امام احمد: ش(در چاپ‌های مختلف) ۱۶۶۰- 
۴ - ۱۶۹۳۸- مصنف ابن ابی‌شیبه: کتاب الفضائل/ باب ۲4 ش‌۳۲۹۱۸- معجم کبیر طبرانی: 
ش۳۷۳۹ الی ۳۷۴۳ 

۲ تفسیر مظهری: ۳/ ۳۵۲ 

۳ مولف گرامی یه می‌فرماید: «نزد من این قول راجح‌تر است.» 

۴ بخوانید: تفسیر قرطبی: ۲۳۷/۸. 
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تفصیل مطلب این که: در این‌مورد امت اتفاق دارند که اولین کسی که به رسول‌اله 
ایمان آورد. زوجه‌ی محترمه‌ی آن‌حضرت مش حضرت خدیجة الکبری ( سنا 
بود. چون زمانی که آن‌حضرت ملع به نبوت رسید و فریضه‌ی دعوت بر ایشان نهاده 
شد و از غار حرا به خانه تشریف آورد. قبل از ه رکس بی‌بی خد یجه جا را دعوت 
داد که در خانه‌اش بود و آن بانو بلافاصله ایمان آورد. در این جا یک قول دیگر هم 
هست که حاکی است اولین دعوت آن‌حضرت مق به حضرت صدیق اکبر خجعنه بود 
که نرسیده به خانه در میان راه به او برخورد و او به محض شنیدن دعوت ایشان ل 
ایمان آورد. اما قول جمهور این است که اولین شخص مژمن علی الاطلاق» حضرت 
خد یجة‌الکبری ْغا و پس از او» حضرت صدیق اکبر خطْعته و سپس حضرت 

کسانی که روایات را جمع کرده‌اند- چنان که ذ کر کردیم- گفته‌اند: از میان زنان» 
و 
آورد- و از مردان بالغ. حضرت صدیق اکبر خفه و از کودکان و افراد نابالغ» 
حضرت علی خْعه که در آن زمان فقط ۱۰ سال سن داشت و به همین خاطر گاهی 
به طور افتخار می‌فرمود: 

سبقتکم الی الاسلام طراً غلاماً ما بلغثٌ اوان حلمی 

(من از شما دیگران زمانی در اسلام سبقت گرفتم که هنوز بچه‌ای بیش نبودم.) 

ظاهر است که در اين سبقت ایشان بی‌بی خدیجه تا و صدیق اکبر <شتك مستتنا 
هستند و منظور ایشان» سبقت از بقبه همه‌ی مسلمانان است. 

به همین ترتیب از غلامان» حضرت زید بن حارثه خف بود. ایشان از غلامان آزاد 
کرده‌ی امالممنین حضرت خديجة الکبری نا بود و آن بانو او را به رسول‌اله 5 
هبه نمود. ایشان تنها صحابی‌ای است که نامش در «قرآن» آمده؛ آن جا که می‌فرماید: 
«#فلمَا قمی رید یا وطرا رَوَجتحهَاه[احزاب: ۳۷ 
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و بسیاری از بزرگواران سابق و اول» به بررکت دعوت حضرت ابوبکر خشه و به 
دست او ایمان آوردند. مثلل حضرات عثمان غنی» زببر بن عوام» عبدالرحمن بن عوف» 
سعد بن ابی‌وقاص و طلحه بن عبیدالّه - رضوازافتاعلهم هب . 

تلا هت بقرت که:سی از انق آسامی‌شاند کر گرهند سار تهشرم باقن 
اولین» بودند و بقیه به ترتیب یکی پس از دیگری ایمان می‌آوردند تا این که در ظرف 
هفت سال» تعداد آنان- اعم از مرد و زن-به ۳۹ نفر رسید و چهلمین نفری که مشرف 
به «اسلام؛ گردید. حضرت عمر لته بود و پس از آن دروازه‌ی اسلام و ایمان بیشتر 
گشاده شد؛ چون مشتاقان قلبی «اسلام» به سب ایمان آوردن حضرت عمر فاروق 
خْعه که شجاعانه نمی گذاشت مسلمانان بی‌پناه و ضعیف مورد آزار و شکنجه‌ی 
کرت کان ق ک تساو سارت اف وی وی ارف و رات 
یافتند اسلام خود را اظهار نمایند. 
لین اتَبعْرهُم پاخسان ... - می‌فرماید: و کسانی که به احسان و خوبی و اخحلاص از 
«سابقان اول» تبعیت و پیروی می‌نمابند نیز در این فضل داخل‌اند. 

در این جمله‌ی کریمه نیز دو قولی که راجع به نوعیت منم» ذکر گردید» ملاحظه 
می‌شوند و طبق آن جمله تفسیر می‌ گردد. اگر «منْ» در من لَمْهُچرین والْنصار4ه 
«تبعیضیه» فرض شود مراد از اين «تبعیت کنندگان» فقط تابعین‌اند و چنان‌چه آن را 
«بیانیه» بدانیم» منظور کسانی خواهند بود که تا ظهور مهدی و تا روز قيامت از «سابقون 
الاولون» به احسان و نیکی پیروی می‌کنند. مثل علمای دیوبند ما که کوشیدند همه تن 
بر نقش قدم صحابهة راه روند و عادت‌شان بود که در هر امری عین اتباع صحابهغ 
می کردند. امّا چنان که گفتیم» نزد اکثر علماء یر (تبعیضیه) ۳۹ 

با اند کی توجه به متن آیه‌ی مبا رکه در می‌باييم که مقام صحابهِ در نزد خداوند 
متعال بس بلند است؛ چون هیچ قیدی درباره‌ی عظمت آنان ملحوظ نشده است. به 


۱- در ابتدای مبحث قبل؛ تحت قول اول درمورد نوعیت #ین؟#. 
۲-روح المعانی: ۱۳/۱۱. 
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خلاف تابعین و دیگران که قید «اتباع به احسان؛( «َلَبعُوهم 4 ) درباره‌ی آنان 
به عنوان یک معیار ضروری معرفی شده است. 

علامه ابو صخر خمید بن زیادطِْ می گوید: من از بابت این که بین بعضی از صحابه هه 
مشاجراتی رخ داده و منجر به خونریزی و شهادت برخی از آنان گردیده بود» اندکی 
دچار وسواس و آشفتگی ذهنی شده بودم. پیش محمد بن کعب قرظی ع[از قیبه‌ی 
بنی‌قربظه و بز رگ‌ترین مفسر از میان تابعین زمان خویش] رفتم و پیرامون اين موضوع 
از وی پرسیدم. ايشان به من گفتند: هیچ جای نگرانی و تال نیست! صحابه نیم 
تمامً- چه مُحسن باشند چه مُسیء- در زمره‌ی مّده داده‌شد گان به رضای خداوند متعال 
قرار دارند و جایگاه همه‌شان در بهشت است. گفتم: به چه دلیل؟ او برای استناد به 
گفتارش همین آیه‌ی مبا رکه را تلاوت کرد و فرمود: در این کریمه برای رضایت خداوند 
متعال از صحابه و بهشتی بودن‌شان هیچ قید و شرطی آورده نشده؛ در حالی که اين 
وعده‌ی نیک برای پیروی کنند گان از صحابهخ منوط به «احسان» گفته شده؛ یعنی به 
افعال خوب‌شان باید تأسّی نمایيم و از افعالی که به مقتضای سرشت بشری از آنان سر 
زد شده و قابل اتباع نیست» پیروی نکنیم و هیچ کدام را جز به نیکی یاد نکنیم. حمید 
بن زیاد له می‌گوید: گویا من تا آن زمان این آیه را اصلاً نخوانده بودم."٩‏ 


این کریمه بزرگ‌ترین تبرئه‌نامه برای اصحاب رسول‌اله و است. 


«احسان» چیست؟ 

«احسان» به معنی انیکی» و «خوبی کردن) و به اعتبار شمول لفظی جامع است و به 
طور کلی چهار قسم دارد: (۱) احسان اعتقادی» (۲) احسان قولی» (۳) احسان علمی؛ 
(۴) احسان اخلاقی. 

پس» به کسی می‌شود تابع و پیرو راستین «وَلسبقورت الْوْلونَ» گفت که در 
اعتقادات. اقوال اعمال و اخلاق از آنان به و ِ نیکک اتباع نماید. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۷۱/۱۶- روح المعانی: ۱۳/۱۱- تفسیر مظهری: ۳۵۳/۳- ۳۵۲. 
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حسان در اعتقادات» این است که اعتقاد ما نسبت به یاران پیامبرک باید مثل 
اعتقاد خود پیامبر لا نست به آنان باشد و در توضیح این نوع باید متذ کر شد که 
داشتن این پنج عقیده نسبت به صحابها ضروری است: 

۱- اصحاب رسول‌اله ی همه بدون استثنا از تمام امت افضل‌اند. 

۲- صحابهنِ همه بر حق بوده‌اند و هیچ کدام بر باطل قرار نداشت. 

۳- با وجود اختلاف‌ها و مشاجراتی که بین صحابهث بروز نمود» همه‌ی آنان ناجی 
و اهل بهشت‌اند. 

۴- صحابه تم به منزله‌ی پدر و مّحسن امت به شمار می‌روند و سرپیچی از 
حکم و روش آنان» به منزله‌ی سرپیچی از حکم پدر و بلکه خطرناک‌تر از آن 
۳ 

۵- صححابه حجنّه اساتید امت‌اند؛ زیرا دین و «قر آن» توسط آنان از رسول‌اله مک به 
ما و سای آهت وله اشت: 

«احسان در اقوال» این است که از زبان ما هیچ تنقید و تتقیصی نسبت به صحابه جتیم 
بیرون نشود؛ زرا خود پیامبر یک ؛ بخض و کینه نسبت به اصحاب خویش را ناپسند 
می‌داشتند و همیشه دیگران را نسبت به یاران خود می‌ترساند. 

دیروز» «سباییه» و امروز» افرادی مثل «مودودی» و هم‌فکرانش پیدا شدند که با زبان 
و قلم خود اصحاب رسول‌اله کل را هدف تنقید و توهین قرار داده‌اند؛ درحالی که 
اگر از کسی از بزرگان و ایمه‌ی دین هم نسبت به صحابه جّه کوچک‌ترین توهین 
و تنقیدی ثابت می‌شد. ما از او اظهار بیزاری می کردیم؛ چه پرسد به امثال مودودی و 
دیگران. 

«احسان در اعمال» این است که مسلمان در هر کاری باید عمل صحابهمة را سرمشق 
قرار دهد و سعی کند از آنان پیروی نماید و اگر ممکن نباشد که از همه‌ی آنان 
پیروی کند» حتماًباید از یکی اتباع کند؛ چون در حدیث آمده: 
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«اصحابی کالنجوم؛ بیهم اقتدیتم اهتدیتم." "(یاران من مثل ستارگاناند؛ به هرکدام‌شان اقتدا 
کنید. هدایت خواهید بافت.) 

اعمال صحابهة معیار و قالب برای اعمال امت است. کسی که فراتر از اعمال آنان 
به انجام اعمالی دیگرگونه مبادرت نمایده او مُحدث و مبتدع در دین به شمار می‌رود. 

«احسان در اخلاق» این است که در اخلاق و رفتار نیز از اصحاب رسول‌اله مر 
تأسّی نماید و از حدّ ایشان تجاوز نکند. 

به طور کلی‌تر باید گفت: بر مسلمانان در حق صحابهِ4 دو نوع احسان کی لازم 
اسنت؛ 

(۱) احسان در اعتقاد 

(۲) احسان در عمل. 


خلاصه. مسلمان با داشتن این اوصاف و عقاید و اعمال» مصداق این آئبَُوهم 


پر امه 


تی6 مق رات ند ود ی یت و ِِ« 
.هکرب ی ی یکایکک صحابه‌تشغ 


ٍ 


گواه است و وعده‌ی الهی اف نمی‌پذ برد که: ظِن ‏ 2 لا لت آلیعاد 4 [رعد: 1۲۱ 
خداوند متعال هرگز خلاف وعده نمی‌کند. 


ی ان یت بر بط بات کات شت: (تبیین الفرقان: ۶/ ۲۰۲ و ۲۰۳). ایضاً به روایت 
خطیب در الفقیه والمتفقه: باب ما جاء فی القول الواحد من الصحابة جشه...», ش ۴۶۰- و رزین- 
و دیلمی در مسند الفردوس ابن عباس : ۳۴۰۰- و نظام الملکک در امالی (جزء فیه مجلسان): 
ش‌۱۸- و ابن بطة در الابانت: ۲/ ۵۶۴ - ۵۶۳ ش ۷۰۱- و ابن عبدالبر در جامع بیان العلم: باب ۶۶ 
«ذ کر الدلیل فی آُقاویل السلف علی آن الاختلاف خطاً وصواب»» ش ۸۹۴(تعلیقاً) و ۸۹۵- و عبد 
بن حمید در منتخب: ۲۵۱ - ۲۵۰ ش۷۸۳ (ن» کک: کشف الخفاء: ۱۴۷/۱ ش۱۵۳ و ۳۸۱- 
المقاصد الحسنة: ش ۳۹- اتحاف السّادة المتفین: ۲۲۳/۲- مجموعه رسائل لکنوی). 
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و ی 
صحابه پرسید و او با استدلال از همین آیه» به بهشتی بودن همه‌ی آنان تصریح 
فرمود. 

قاضی تناء له صاحب «تفسیر مظهری) ا گفته است: : برای اثبات بهشتی بودن جمیع 
صحابه‌ت . بهتر است از آیه‌ی (ا یَستّوی منم من أَقق ین لاح وق أولَِ 
عطم َرَجة ین آلنین أنفقوا ین بحد لوا وگلا وَعَد لاس46 [حدید: ۱۰] احتجاج کرد 
ی ی ی ی و 
مراد از اس » بهشت است. " به عقیده‌ی بنده نیز این آیه‌ی مبا رکه در تصریح و 
تا کید بارز و روشن این مطلب. آشکارتر از هر آیه‌ی دیگری است. 

پس ثابت شد که تمام اصحاب رسول‌الهْ بهشتی هستند و در اين ویژگی حتی 
کسانی که رتبه‌ی ادنای صحابیت را حایز هستند مانند حضرت «وحشی» فك نیز 
اشتراکک دارند و شخصیت‌های بز رگ تری مانند حضرت «ابوسفیان» و حضرت «امیر 
معاویهنت و سایر صحابه‌ه خود به طریق اولی مشمول این حکم هستند. 

از اين رو علما و مفسران می‌فرمایند: اگر کسی درمورد رضایت الهالعالمین نسبت 
به باران رسول‌اله ی و بهشتی بودن آنان شک داشته باشد. این بدین معناست که او 
از رضایت الّهع نسبت به صحابه جته ناراضی است و چنین کسی گویا به زبان 
حال و حقیقت دارد می‌گوید: «اگرچه خداوند متعال وعده‌ی بهشت داده» اما من به آن 
اعتماد ندارم و خوشم نمی‌آیدا» و بدیهی است که هرکه اعتقاداً يا قولاً یا عملا 
مخالف رضای الهی باشد. کافر است! 

پس گروهی که خداوند متعال به آنان وعده جنت داده» برای من و تو جای سخنی 
در مورد اختلافات آنان باقی نمی‌ماند! این مطلب را داشته باشیم تا با تنقید فضولانه 
خود را رسوا نکنيم. زیرا این آیه‌ی کریمه که در آن للع رضایت و خوشنودی خویش 
از صحابهترا با صراحت کامل اعلان داشته» دلیل محکمی بر این نکته است که عداوت 


۱ تفسیر مظهری: ۳۵۳/۳. 
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و دشمنی با صحابه‌ی رسول‌اله َو طعن و تنقید بر آنان به هر علت و بهانه و به هر نوعی 
که باشد متضمن نارضایتی و خشم خداوند متعال و سبب ناکامی در آخرت است. 
اب تغری کختها لها - با مقم و کمالات صحابابیان شد که همان 
رضای الهی بود و بزرگ‌تر و بالاتر از آن مقامی نیست و اکنون مکان و منزل بهشتی 
آنان را مژده می‌دهد. 


دك الْعو لیم - یعنی دسترسی به مجموعه‌ی این نعمت‌ها» «فوز عظیم» است. 


همه‌ی صحابه عم بهشتی‌اند 

چنان که گفتیم از آیه‌ی مورد بحث و بارزتر از آن» از آیه‌ی وکا ود له له 
[حدید: ۱۰] ۰ بهشتی بودن تمام باران رسول‌الهع ابت می‌شود. این مژده در احادیث 
نبوی نیز برای صحابه هه آمده است. رسول‌الهع به بعضی از آنان مشخصاً و به 
تعیین بشارت جنت داده که مشهورترین‌شان» «عشره‌ی مبشره» هستند و اغلب دیگر - 
گرچه پیامبر طط به تعيین و تصریح به آنان مژده‌ی بهشت نداده» اما - طبق حدیثی که 
در «سنن ترمذی)» درباره‌ی فضیلت عموم صحابه و تابعین#ت آمده» لزوماً همه بهشتی 
ثابت می‌شوند. آن حدیث بدین الفاظ از حضرت جایر وه روایت شده است: 

«لامس الناز مسب رآنی آو رأی من رآنی.» " (آتش جهنم» مومنی را که مرا ی کسی را که مرا 
دیده ببیند» لمس نخواهد کرد.» 

در این حدیث رسولاعَِْبه صراحت تمام می‌فرماید که آتش جهنم اصلاً به این 
افراد نمی‌رسد. آتش جهنم این غلط را نمی کند و جرآتش را ندارد که مسلمانی را که 


۱-به روایت ترمذی در سنن از جابر فسه: کتاب المناقب/ باب۵۷ «ماجء فی فضل من رأی النبی 7 
وصحبه». ش۳۸۵۸ و گفته: «هذا بای ی غریب .- و ابونعيم اصفهانی در 
معرفةالصحابة جشته: ش ۳۴ و ۴۸۴۷. این حدیث از عبد الرحمن بن عقبة الجهنی از پدرش خه 
مرفوعاً با این الفاظ مروی است: «لابدخل النار مسلم رآنی ولا رأی من رآتی ولا رأی من رأی من 
رآنی» (به روایت طبرانی در معجم اوسط: ش ۱۰۳۶- و ابونعیم اصفهانی در معرفةالصحابة جنتهه: 
ش ۴۸۴۷). 
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حتی فقط یک بار پیامبر ما را درحال ایمان دیده بسوزاند! و این مفهومی است که 
بالبداهه از حدیث مذ کور برمی‌آید. یعنی چنین کسانی اصلا به جهنم نمی‌روند. پسء 
این حدیث دقیقاً همان مطلبی را بیان می‌دارد که آیه‌ی ط«ش وعد له تم [حد ید: 
۰] حامل آن است. 

طبق این حدیث نه تنها صحابه حفم بلکه تابعین نیز بهشتی هستند؛ چون فرمود: 
«آو رأی من رآنی». یعنی آتش جهنم حتی کسی‌را که با ایمان و محبت. صحابی مرا 
ملاقات نموده نیز نمی‌رسد. سبحان الا در این ج رگه تابعین بز رگوار و از جمله امام 
«ابوحنیفه» 4 هم داخل شدند؛ گویا طبق این حدیث نبوی» حضرت امام «ابو حنیفه) ط 
هم جنتی است و به جهنم نمی‌رود. اما اين احمق‌ها"" که نسبت به ايشان مطالبی 
می‌گویند» فقط دفتر خود را سیاه می کنند. خلاصه تابعین که در ایمان و اتباع خود 
مخلص بوده‌اند نیز» تحت جمله‌ی «او رای من رآنی» داخحل ال 

در حدیث صحیح دیگری آمده است: 

ما من احد من اصحابی یموت بارض الاب قائد و نورا هم یوم القيامة .۳۷" (هر فرد 
از اصحاب من در جایی بمپرد» روز قیامت برای مردم آن سرزمین یک پیشوا و نور خواهد شد.) 

یعنی این صحابی» پیشوای هدایت همه‌ی مژمنان آن سرزمین است و روز قیامت 
برای آنان مثل یکک نور که در دست کسی باشد و در پرتو آن قادر باشد به هر طرف 
برود» آنان را با نور خود به میدان محشر هدایت می کند و می‌برد. 

بسیاری از صحابه ت#عْهُ در جاهای دوری مثل چین مرده‌اند. آنان از همان‌جا بلند 
می‌شوند و همه‌ی مومنان آن دیار را با خود به محشر می‌رسانند. خوشا به حال آنانی که 
با آن صحابهتِة همراه می‌شوند. 


۱ منظور آن دسته از غیرمقلّدان هستند که نسبت به ایمه‌ی فقه و اجتهاد خصوصاًامام اعظم 4 
را 

5 به روایت ترمذی در سنن از ابوهریره خوعه: کتاب المناقب/ باب ۵٩‏ «فیمن سب اصحاب 
رسول‌اله 2 ش ۳۸۶۵ 
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کاش در مناطق ما هم یک صحابی دفن می‌شد تا فردای قيامت پیشوای ما می‌گردید 
و ما را به بهشت می‌رساند! این کوهستان ما از قدوم صحابهتِة بی‌نصیب مانده است! 
در «سراوان) ٩!‏ قدم صحابهوته افتاده است و در منطقه‌ی «دشتیاری»(۲ و قسمت‌های 
ساحلی آن نیز قدم نهاده‌اند؛ چون از همان مسیر به طرف «تربت» "" برای فتح «مکران»"؟ 
رفته‌اند. در بسیاری از شهرستان‌های داخل ایران قدم صحابهوته افتاده است. 

احادیث دیگری هم هست که به نوعی بهشتی بودن صحابه فهُ را تداعی می کند؛ 
از حمله حدیث: 

«اصحابی کالنجوم؛ بایهم اقتدیتم اهتدیتم.! "(یاران من مثل ستارگان‌اند؛ به هرکدام‌شان اقتدا 
کنید. هدایت خواهید پافت.) 

و البته با توجه به وجود دشمنان «اسلام» در هر برهه از زمان» طبیعی بود که این دسته 
از انسان‌های وفادار به «اسلام» و رسول‌اله تن به بهانه‌های مختلف از طرف آنان مورد 
توهین و تتقیص قرار گیرند. پیامبر لو به اطلاع الهی می‌دانستد که در میان صحابه‌ی 
او د رگیری‌ها و مشاجراتی رخ می‌دهد و بعد در امت گروه‌هایی پیدا می‌شوند که به 
دلیل همین اتفاقات» نسبت به آنان اسائه‌ی ادب می‌کنند و بعضی» حکم به کفر آنان 
می کنند و بعضی دیگر» فتوای فسق‌شان را صادر می‌نمابند!- معاذ لا 

آن‌حضرت اقلا اگرچه یقینا «علم غیب» نداشتند؛ اما بسیاری از جزییات مربوط به 
این امت به ایشان و اطلاع داده شده و ايشان مق بسیاری از ان دست جزییات را به 
بعضی از صحابه خشتك امثال ابوهریره فك و کسانی دیگر گفته بودند. مثلا به حضرت 
ابوموسی اشعری خلعنه فرمود که به حضرت عنمان اه بشارت دهد که بهشتی است؛ 


۱ از شهرهای مرزی بلوچستان ایران. 

۲- از مناطق دشتی و حاصلخیز شهرستان چابهار در بلوچستان ایران. 

۳ از شهرهای تاریخی بلوچستان پا کستان. 

۴ نام قدیمی بلوچستان بزرگ که شامل بلوچستان ایران و پاکستان و افغانستان امروزی می‌شد. 
۵ تخریج این حدیث گذشت(همین آیه/ تحت عنوان «احسان چیست؟»). 


سوره‌ی ٩‏ (تویه) | جزء بازدهم ۳۸۱ 8۱ 


اما یشایش آن» مصایبی بروی فرود خواهد آمد.*٩‏ و در روات یتی دیگر آمده که خودشان 
هم به حضرت عثمان خجفعه تذ کر دادند که خداوند متعال زمانی به او لباس امارت 
رها بو اکن وا تا ق کلارف کین ام واای قف مرو و 


حضرت ابوهریره ِْته می‌فرمود که پیامبر یک به طور دقیق معین نموده که در 
امت من فتنه‌هایی هالاکک کننده از زیر سر فلان افراد بلند می‌شود (* 


۱ به روایت بخاری در صحبح از اشعری یت مرفوعاً با الفاظ «ْذْن لو بالْجَنة علی بْوی تَصیبّ»: 
فضائل اصحاب النبی یک / باب‌۵» ش ۳۶۷۴ و باب۶» ش ۳۶۹۳ و باب۷» ش ۳۶۹۵- و مسلم در 
صحیح: فضائل الصحابة نث / باب ۳ ش ۲۸ و ۲۴۰۳(۲۹)- و ترمذی در سنن: مناقب/ باب ۱۸«فی 
مناقب عثمان <ه». ش ۳۷۱۰- و نسایی در سنن کبری: مناقب/ باب۳ ش ۸۰۷۶ الی ۸۰۷۸ 
(۸۱۳۱ الی ۸۱۳۳)- و احمد در مسند: ش ۱۹۵۲۷ - ۱۹۵۰۹ - ۱۹۷۳۸ و ۱۹۶۶۰ - ۱۹۶۴۳ - ۱۹۸۷۷ 
و در فضائل الصحابة خنه: ش ۲۰۷- و عبدالرزاق در مصنف: کتاب الجامع/ باب «اصحاب 
اللبی ید ش ۲۰۴۰۲- و ابن حبان در صحیح: کتا ب مناقب الصحابة نتم / ذکر الخبر 
المدحض قول من زعم آن بشری عثمان ابن عفان خْ بالجنة ...۰ش ۶۹۱۱ و ۶۹۱۲- و طیالسی 
در مسند: ش ۲۲۸۷ و ۲۴۰۱- و بغوی در شرح الستة: ش۳۹۰۳- و بزار در مسند: ش۳۰۵۱- و 
طبرانی ق ین ۳ از ابوسعید خدری خدذعند: 
ش‌۳۹۸۸- و . 

۲-به روایت ترمذی در متخ از لمونین هام دا شتا مرفوعاً با الفاظ «یا عنمان! انه لعل الّه قمّصك 
قمیصاً فان آرادوك علی خلعه فلا تخلعه لهم!: مناقب/ باب۱۹«فی مناقب عثمان بن عفان خته, 
ش ۳۷۰۵ و گفته: «هذا حدیث حسن غریب»- و احمد در مسند: ش۲۵۲۰۳ - ۲۵۱۶۲ - ۲۵۶۷۷ و در 
فضائل الصحابة حجنتّه: باب «فضائل عثمان بن‌عفان خْعنه». ش ۸۱۵- و حاکم در مستدرک: معرفة 
الصحابة ته / باب «فضائل آمیر المومنین ذی النورین عثمان بن عفان خقته». ش۴۵۴۴- و ابن 
حبان در صحیح: کتاب |خباره تک عن مناقب الصحابة هه / ذکر الخبر الدال علی آن عثمان‌بن 
عفان خشت عند وقوع الفتن لم بخلع نفسه لزجر النبی ..» ش۶۹۱۵- و ابن ابی‌شیبه در 
مرو ود : کتاب الفضائل / باب ۱۷ما ذکر فی فضل عشمان بن عفان نفد ش ۳۲۷۰۸ و کتاب 
الفتن/ باب۳ «ما ذکر فی عثمان خجنعنه وغیره من الفتن»» ش ۳۸۸۱۰- و ابن ابی‌عاصم در السنة: 
باب ۱۹۴«فی ذکر خلافة عثمان بن عفان خجتّ/ ش ۹۷۲ الی ۹۷۵ (۱۱۷۱ الی ۱۱۷۴- و طحاوی 
در شرح معانی‌الاثار: باب بیان مشک ما و عن زشول اه ح من وله معا خشت : ان له عر وَجَلْ 
مك تییصّا. ۰» ش ۵۳۱۱- و طبرانی در معجم کییر: ش ۴۹۲۱- و . 

۳به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره ختشته مرفوعاً با الفاظط ی عبنم لعة ین رن و 

سپس ابوهریره <تت به مروان- که حدیث را برای او روایت می‌کرد- گفت: «ِْ شنت آن سيم 
بني فلا وَبَني ن: مناقب/ باب ۲۵ «علامات‌النبوة» ش ۳۶۰۵ و فتن/ باب ۳» ش‌۷۰۵۸- و احمد در 
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آن‌حضرت لو بر مبنای همین اطلاع الهی می‌دانستند که بین حضرات علی؛ زبیر 
طلحه و همراهان‌شان حجته» مشاجراتی رخ می‌نماید. حضرت علی خجشته وقتی در روز 
«جمل» با حضرت زییر خنه روبرو گردید به او گفت: آیا به خاطر نمیآوری در 
فلان روز که با هم مشغول بازی و تمرین بودیم رسول‌اله بر از کنارمان عبور کرد و 
از ما پرسید:آیا همدیگر را دوست دارید؟ و ما در جواب گفتیم: چگونه یکدیگر را 
دوست نداشته باشیم در حالی که همکیش و پسر دایی و پسر عمه‌ی هم هستیم؟ و آیا 
خاطرت هست که رسول‌اله مه خطاب به تو فرمود: پس چگونه خواهد بود آن روز 
که تو با علی می‌جنگی؛ درحالی که حق با علی خواهد بود؟"" (اين پیش گویی در 
حقیقت این حادثه را پیش می‌گفت که روزی فرا می‌رسد که حضرت عنمان له 
به شهادت می‌رسد و در اثر آن فتنه‌ای به وجود می‌آید که باعث می گردد بعضی از 
صحابه مه با هم بجنگند.) 

حضرت زیر وه وقتی این سخن را از زبان علی مرتضی اه شنید» فرمودند: 
فراموش کرده بودم و حالا به یادم آمد. او پس از آن بلافاصله شمشیرش را در نیام 
کرد و و روی برگرداند و به پسرش حضرت عبدالّه خه گفت: امروز تصمیم من 
برای جنگ قطعی بود. اما علی (خلشه) با یادآوری یکث سخن رسول‌اله مک باعث 
شد که من سوگند بخورم که هرگز این کار را نکنم. و از میدان جنگ بیرون رفت.(؟ 
(اين شأن صحابهِة بود که جرأأت نداشتند حتی یک قدم از سخن پیامبر لا فراتر 


روند.) 


مسند: ش ۸۲۸۷ - ۸۳۰۴ - ۸۲۸۷- و ابوعمرو دانی در السنن الواردة فی الفتن: باب۳۶ «قول النبی 
27: هلاک آأمتی علی آأیدی أغیلمة سفهاء من قریش»/ ش ۱۸۷-و .... 

۱- بخوانید: دلائل النبوة بیهقی: ۴۱۵/۶- ۴۱۴ باب «ما جاء فی اخباره 2 عن قتال الزییر مع علی تسه و 
ترک الزبیر القتال حين ذکُره»- البداية والهایة: ۶/ ۲۱۳-۲۱۴ در ضمن حوادث سنه‌ی۱۱(کتاب 
دلائل النبوّة/ ذکر |خباره ی عن الفتن الواقعة فی آخر یام عشمان وخلافة علی «ند) و ۸۷ ۲۳۳- 
۲ حوادث سنه‌ی۳۶ هجری (ابتداء وقعة الجمل/ ذکر مسیر امیرالمومنین الی البصر:...) تاریخ 
کبیر دمشق- تاریخ ابن خلدون- تاریخ طبری. 

۲-همان منایع. 
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۱ 


رسول‌اله 5 همچنین می‌دانستند که روزی حضرت علی و حضرت معاوبه تبث با 
هم د رگیر می‌شوند." 

در مورد حادئه‌ی شهادت حضرت امام حسین خفتنه در کربلاه آم المومنین» 
حضرت ام سلمه تفا اين پیش گویی رسول‌الهَّْ را روایت کرده که فرشته به وی 
خبر داد که گروهی از امت او حسین بن علی (نتنذ) را می کشند و در روایات آمده 
که چشمان نازئین رسول‌اله لا به این خبر اشککآلود گردید (9 

لهج تمام علوم دنیا را به آن حضرت مْف داده بود و حتی تمام افراد امت‌اش که 
قرار بود تا قیامت بیایند» به او نشان داده شده‌اند و نامه‌های اعمال‌شان هفته‌ای دو بار به 


ایشان مق ارایه می‌شوند. یک صحابی می‌فرماید: روزی رسول‌الّه بر به مسجد تشریف 


۱ آن‌حضرت ما در مورد نوه‌ی گرامی‌اش» حضرت حسن بن علی ند فرمودند: «ان ابّنی هذا 
شه رل اه از فلع بسن عستیمن الستلین»ورایی آشا وه لا پیرران تض ری 
علی مرتضی نس و هوادران حضرت معاویه خن داشت که کشمکش میاسی‌شان بعد از 
سال‌هاء با تدبیر حضرت حسن نت به صلح پایدار و پربرکت انجامید. ( حدیث به روایت 
بخاری در صحیح از ابوبکرةخته: کتاب الصلح/ باب ش ۲۷۰۴ و فضائل اصحاب النبیعْ/ 
باب ۲۲ ش۳۷۴۶ و فتن/ باب ۲۰ ش ۷۱۰۹- و ابوداود در سنن: الستة/ باب ۰۱۲ ش ۴۶۶۲ - و 
نسایی در سنن مجتبی: کتاب الجمعة/ باب ۲۷«مخاطبة الامام رعیته». ش ۱۴۱۱ و در سنن کبری: 
کتاب الجمعة/ باب ۲۶«الکلام فی الخطبة» ش۱۷۱۸ و المناقب/ باب ۷ ش۸۱۶۵ و ۸۱۶۶ و ...- و 
احمد در مسند: ش ۲۰۳۹۲ - ۲۰۶۶۳ و ۲۰۴۹۹ - ۲۰۷۷۳ و ۲۰۷۹۰-۲۰۵۱۶ و در فضائل 
الصحابة حجتّ: فضائل الحسن و الحسین نتد/ ش۱۳۵۴ و۱۴۰۰- و ابن مغازلی در مناقب 
علی <ه: فضائل فاطمة نا / باب ۱۸۵«قوله ی للحسن: ان ابنی هذا سید یصلح الّه به بین 
فئتین»» ش ۴۱۹ - و ... ). 

۲ بخوانید: مسند امام احمد به روایت از ام سلمة یا عائشة تن (شک از راوی): ش ۲۶۵۶۷ - ۲۶۵۲۴ 
- ۲۷۰۵۹ و از انس خت: ش ۱۳۸۲۰ - ۱۳۷۹۴ - ۱۳۸۳۰- فضائل الصحابة جنتْه(امام احمد): 
فضائل الحسن و الحسین ند / ش ۱۳۵۷- صحیح ابن حبان به روایت از انس خنته: کتاب 
لتاریخ/ باب ۱۰«!خباره عم یکون فی آمته من الفتن والحوادث»/ «ذکر الاخبار عن قتل هذه 
لأمة ابن ابنة المصطفی ی ش۶۷۴۲- مسند ابو یعلی: مسند انس خه/ ابن بنانی از 
انس خت. ش ۳۴۰۲- معرفة الصحابة نتم (ابونعيم اصفهانی): ش ۱۶۷۶- و معجم کبیر طبرانی به 
روایت از علی بن اپی‌طالب خدنته: ش ۲۷۴۳ و از انس خنت: ش ۲۷۴۵- معجم الصحابة جنعم 
(بغوی): باب الحاء/ ش ۴۱۱- دلائل النبوّت: جماع آبواب أسئلة البهود وغیرهم/ باب «ما روی فی 
|خباره بقتل ابن ابنته» - ... . ایضاً بخوانید: البداية والنهایة: ۸/ ۲۰۷- ۲۰۶(حوادث سنه‌ی ۶۱) 
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آوردند و دو کتاب» یکی در دست راست و دیگری در دست چپ‌شان بود و با اشاره 
به کتاب در راست فرمودند: 

«این, کتابی از جانب رب العالمین است که در آن اسامی تمام اهل بهشت با اسم آبا و قبایل‌شان 
نوشته شده است.» 

و درمورد مکتوب دست چپ فرمودند: 

«اين کتاب هم از جانب رب العالمین است که در آن اسامی اهل دوزخ با اسم آبا و قبایل‌شان 
توشته فده است ٩۱‏ 

ناگفته نماند که اين نوع فرموده‌های رسول‌لله ‏ مبتتی بر اعلام و اخبار خداوند 
متعال بود و «علم غیب» نبود که بریلوی‌های احمق با دیدن و خواندن آن‌هاء دچار 
انحراف عقیده شده‌اند و می گویند: پیامبر ی غیب می‌دانست. «علم غیب» آن است 
که شخص حقایق کلی یک شیء را بداند؛ آن هم به صورت حضوری نه کسبی و 
این مختص خداوند متعال است؛ چون علم اوتعالی تماما حضوری و از ازل تا اد 
یکسان است. 

نسبت دادن «علم غیب» به پیامبر 1 حرف خیلی بعیدی است. پیامبر 1 بدون 
اطلاع وحی؛ حتی حقیقت یک مورچه را هم نمی‌دانست. نه تنها پیامبر ما م3 بلکه 
هیچ یک از پیامبران و حتی ملایک 9 این علم را ندارند و اگر همه با هم جمع 
شوند» بدون اطلاع الهی؛ قادر به درکک حقایق کی یک مورچه‌ی کوچک هم نخواهند 


شد. 


۱ به روایت ترمذی در سنن از عبداله بن عمروخلنته: ابواب القدر/ باب ش ۲۱۴۱ و گفته: «هذا 
تطایی حسنٌ صحیح غریب» (لبانی هم «حَسَن» گفته است)- و احمد در مسند: ش ۶۵۶۳- و 
دارمی در الرّد علی الجهمیة: ش ۲۶۳- و اين ای حاتم در تفسیر: سوره‌ی شوری(/ آیه‌ی ۲۳» 
ش ۱۸۴۷۴- و بغوی در تفسیر: سوره‌ی شوری / آیه‌ی۸ 
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آن‌چه از حوادث مربوط به آینده که از زبان رسول‌اله کر بیان کردیم. حقایقی 
بود که آن‌حضرت ماع به وحی می‌دانست و گوشه‌ای از معجزات رسالت ایشان را به 
صورت پیش گوبی‌های دقیق نیز رقم می‌زد. 

گفتيم که «اسلام» دشمنانی دارد که همواره در فکر ضربه زدن به آن هستند و یکی 
از حریه‌های‌شان» مخدوش نشان دادن شخصیت یاران خاتم الانبیاء ی است. وجود 
خطر سوء استفاده از همین حوادث علیه صحابه ی باعث شده بود که آن حضرت ااثّ 
در احادیث و بیان‌های خود دیگران را درمورد باران خویش توصیه و سفارش کند و 
کرارا شآن و منزئت‌شان را برای امت تببین و در خصوص رعایت ادب نسبت به آنان» 
وصیت و نصیحت فرماید تا به دلیل مشاجراتی که بين آنان پیش می‌آید از آنان 
بد گویی نکنند. در سخنی فرمودند: 

«به اصحاب من کاری نداشته باشید4*؟ 

و همچنین فرمودند: 

«لا تسبّوا اصحایی! فوالذی نفسی بیده لو احکم انفق مثل حٍ ذهباً ما ادرک مد احدهم ولا 
نصیفه»."" (اصحاب مرا بد مگویید! سوگند به ذتی که جانم در دست اوست. آگر شما به اندازه‌ی کوه 


احد طلا انفاق نمایید» به اندازه‌ی انفاق یک مد آنان و حتی نصف آن نمی‌رسد.) 


۱ به روایت احمد در مسند از انس خته با اين الفاظ: ««عوا لی اصحابی ... »: مسند انس بن مالك 
خقْت / ش ۱۳۸۱۲ - ۱۳۸۴۸ - ۱۳۸۳۹- و بزار در مسند: ش ۷۲۲۱ و -٩۰۴۰‏ و نسایی در سنن 
کبری: جنائز/ باب ۳۱۱ ما یفول عند الْمَرْت» ش ۱۰۸۷۷- و بغوی در معجم الصحابة جنه: 
ش ۱1۸۷۴- و ابن ابی‌زمنین در اصول السنة از ابوسعید خدری خبنعنه: باب «فی محبة اصحاب 
النبی ی»/ ش۱۸۸- و طبرانی در مسند الشامیین: ش ۲۵۰۰-و .... 

۲ به روایت بخاری در صحیح از ابوسعید خدری <تنسنه: کتاب فضائل اصحاب النبی ی / باب۵ «قول 
الثبی ح: «لو کنت متخذاً خلیلاً...6» ش ۳۶۷۳- و مسلم در صحیح: کتاب فضائل الصحابة جفت/ 
باب ۵۴ «تحریم سبٌ الصحابة مج ش۲۲۱ و ۲۲۲ (۲۵۴۰ و ۲۵۴۱)- و ابوداود در سنن: 
کتاب‌السنة/ باب۱۱«فی النهی عن سب أصحاب رسول‌الّه ی 4 ش‌۴۶۵۸- و ترمذی در سنن: 
کتاب المناقب/ باب۵۹ «فیمن سب اصحاب النبی یی ». ش ۳۸۶۱- و نسایی در سنن کبری: 
مناقب/ باب ۱۶۰مناقب أصحاب النبی یا والنهی عن سبّهم» ش۸۳۰۸ و ۸۳۰۹ - و ابن ماجه در 
سنن: مقدمة/ باب ۲۰ «فضل اهل البدر» ش ۱۶۱- و طبرانی در معجم اوسط: ش ۶۵۶۷- و احمد 
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این حدیث. متفّق عَلیه است؛ امام بخاری طِه و امام مسلم عِْ هر دو روایت کرده‌اند. 

«ستٍ» هم به معنای ملامت بز رگ می‌آید و هم به معنای ملامت بسیار کو چکك. 
در این حدیث بدین معناست که کوچک‌ترین ملامتی در حق آنان روامدارید؛ چه 
برسد به ملامت‌های بز رگث! دقت کنید؛ دز میم موی فرمودند: «لاتسوا اصحابی!» 
ظاهر است که در آن موقع کسانی که در مجلس آن‌حضرت فلا حضور داشتند» همه 
اصحابش بودند. پس منظور ايشان طل اين بود که آنان این کلام را بشنوند و به سمع 
افراد پس از خود برسانند و در واقع این اخطار برای امت بعد از صحابهثا بود. گویا 
آن‌حضرت ی فرمودند: شما امت بعدی مواظب باشید که اصحاب مرا بد نگویید و 

سپس به دنبال همین نهی» قسم یاد کردند که اگر یکی از شما امت بعدی در راه 
خداوند متعال به اندازه‌ی کوه آحد- یک کوه بز رگ و معروف -طلا خرج کند. آن 
هم نه با ریاء بلکه با اخلاص. باز هم وابش به اندازه‌ی یک مد صحابه و حتی نصف 
آن نخواهد شد! هر صاع» چهار مُد است و بنابراین» هر مد. یکث چهارم صاع است. 
شما برای فهمیدن در مثال ساده‌تره نزد خود یک چهارم یک کیلو را تصور کنید. 
یعنی رسول‌الهٌَ می‌فرمایند که اگر صحابه‌ی من یکث چهارم یکك کیلو جو و حتی 
نصف آن را در راه خدا خرج کنند» بالاتر از خرج طلای شما به اندازه‌ی کوه آحد 
است! 

این حدیث در نزد علمای محقّق و محدثان دال بر این است که یک صحابی برتر 
از تمام آحاد امت است. و به اعتبار معنا و فرض» اگر تمام افراد امت از علما و اولیا 
گرفته تا افراد عادی را یکک‌جا وزن کنند» وزن یک صحابی» در بار له تعالی بیشتر 
خواهد بود؛ چون مسلّم است که حتی اگر تمام افراد بعد از صحابه همگی مسلمان 

در مسند: ش ۱۱۰۷۹ - ۱۱۰۹۵و ۱۱۵۱۶- ۱۱۵۳۶ و ۱۱۶۳۰-۱۱۶۰۸- و بغوی در تفسیر: سوره‌ی 


صحیح: کتاب اخباره تن مناقب الصحابة ه / باب۱» ش ۶۹۹۴ و باب ۲» ش ۷۲۵۳ و ۷۲۵۵- 
و ابویعلی در مسند: ش ۰۸۷ او ۱۱۷۱ و ۱۱۹۸-و ... 
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هم باشند و همه با هم در راه خداوند متعال خرج کنند تا نفخه‌ی صور اسرافیل 
نخواهند توانست به اندازه‌ی کوه احد طلا خرج کنند و اگر هم چنین کنند» باز 
خرج نصف مد جو یک صحابی از آن بالاتر خواهد بود! فضیلت خود صحابی 
هم به همین میزان است. 

و همچنین آن حدیث معروف که در آن پیامبر طقٌْ امت‌اش را به خداوندکت 
قسم می‌دهد که اصحاب‌اش را هدف انتقاد و تعییب قرار ندهند؛ می‌فرماید: 

.ال فی اصحابی! لا تتخذوهم غرضاً من بعدی» فمن احَهم فبحبی احبّهم» ومن ابغضهم 
فییغضی ابخضهم.۳۰٩‏ (درباره‌ی اصحاب من از خدا بترسید و پس از من, آنان را هدف انتقاد و 
تعییب خویش قرار مدهید! هر کس با آنان محبت داشته باشد دلیل محبت او با من است و 
هرکه با آنان بغض ورزد دلیل بغض او با من است.) 
خود در حق‌شان فبصله کرده است. 

این یکی از احادیث صریح رسول‌اله کر در موضوع مورد بحث ماست. 

حال متوجه شدید که رسول‌اله مد در این احادیث عظمت صحابه نٌ را با چه 
اسلوبی بیان فرموده است. بقیه‌ی احادیث مربوط به شأآن و عظمت و فضل صحابه فلثغ 
را علما می‌توانند خود نگاه کنند و مطالعه نمایند. 

یکی از بزرگان بغداد می‌فرماید: روزی من در این مسأله گیر کردم که چرا جناب 
پیامبر ‏ درباره‌ی او فر موده‌اند: «وافضاهم علی»"] نکرد و با وی پیکار نمود؟این 


۱- تخریج این حدیث گذشت(همین جلد/ تحت آیه‌ی ۶۱/ تحت عنوان «صورت‌های آزار لسانی»). 

۲-به روایت ابن ماجه در سنن از انس بن مالک <نتنه: مقدامة/ باب ۱۱ «فی فضائل اصحاب رسول‌اله 
له (فضائل جناب خشته» ش۱۵۴- و طبرانی در معجم صغیر: ۲۰۱/۱- و معمر بن راشد در 
الجامع: باب اصحاب النبی ی/ ارحم امتی بامتی ابوبکر شتك. ش ۱۰۰۰- و ابن شاذان در مشيخة 
صغری: ش۴۹- و ابونعیم اصفهانی در اخبار اصفهان با این الفاظ: «وأتضی آمتی علی ین 
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خیال فقط در قلب من خطور کرد و بس. همان شب در خواب دیدم که قيامت قائم شده 
و من داخل محکمه‌ای بودم. علی و معاویه نط را برای محاسبه به داخل اتاق فراخواندند 
و آن دو داخل شدند. دیری نبایید که علی خْه خارج شد و با خوشحالی می گفت: 
«قضی لی!» (حق به من داده شد!) و بلافاصله پشت سر او معاویه یه هم از اتاق خارج 
شد؛ درحالی که با سرور می گفت: «غُفر لی» (مغفرت شدم!) "و این مغفرت به بر کت 
صحابیت او و ایمانی که به جناب رسول‌الهثّْ داشتند و در غزوات در رکاب ایشان 
لا و در سایر جهادها شر کت داشتند» بود. 

ببینید؛ کسی که به ظاهر با امیرالممنین و خلیفه‌ی راشد جنگیده بود؛ به برکت 
صحابیت و نصرت دین و پیامبر یل و اخلاصی که در همان جنگ‌ها هم داشت؛ 
مورد مغفرت قرار گرفت. پس انتقاد بر بقیه‌ی صحابهت بر چه اساسی باید توجیه 
شود. 

به راستی که «صحابیت» مقام منحصری است؛ مقامی که خداوند متعال خود برای 
دارندگان آن می‌فرماید: ری له عَْمْ ورَضوا عَتَه4! اگر انسان کمی روی این جمله 
تدبر کند» حقیقت این مقام و فضیلت صاحبان آن را درک می‌کند. جمله بدین معناست 
که: خداوند متعال از آنان با قبول طاعات و اعمال و تمام عبادات زند گی‌شان راضی 
شد. و آنان نیز از او راضی شدند که اسلام عطای‌شان فرمود و حضرت محمد ی را 
نبی‌شان قرار داد و محبت دین خود را در دل‌های‌شان انداخت و در آخرت به آنان جنت 


و نعمت‌های فراوان دیگر می‌دهد. 


آبی‌طالب»: ش۴۰۰۵۳- و خطیب بغدادی در الفقیه والمتفقّه با همان الفاظ: باب «آداب التدریس»/ 
تنبیه الفقیه علی مراتب اصحابه» ش ۹۸۸. 

۱ به روایت این ابی‌الدنیا در منامات(فقط با ذکر ماجرایی که در خواب آمده است): ش ۱۲۴- و این 
عساکر در تاریخ کبیر دمشق. و به نقل ابن کثیر در البداية والئهایة: حوادث سنه‌ی ۶۰ هجری/ 
تحت عنوان «معاوية خه وذکر شیء من ايامه ...6- و ابن قیم در الروح: ۲۲۷ (المسأة االتة وهی: «هل 
تتلاقی آرواح الاأحیاء وأرواح الأموات آم ل؟»- و محمد سعید بوحليقة الژوی در الوجیز المفید- و 
افریقی در مختصر تاریخ دمشق: ترجمة معاوية بن صخر خدفعته . (در این منابع» خواب مذ کور از 
خلیفه‌ی عادل اموی» عمر بن عبدالعزیز ط گفته شده است.) 
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این مقامی ات که ذرنعدستا مبار کف رای ساتر اف راد امت تفویشی آمده که‌بزای 
موافقت با صحابه <جشّه در این رضای متقایل با اخلاص بخوانند: 

«رضیت بانله رب وبالاسلام دنا ومحمد صَلیالع وم رسولاونیا ٩۳»‏ 

در روایات آمده که به برکت سه بار خواندن اين دعا در صبح و شام» خداوند 
متعال در روز قیامت بنده‌اش را راضی میکند"؟ که تبعاً مستلزم رضای خود خداوند 
متعال هم است؛ چون این شخص با این دعا گویا با صحابه تم در رضای الهی اظهار 
توافق می کند. نب ی 


۱- تخریج این حدیث که به عناوین مختلف روایت شده. در سه شماره‌ی بعد آمده است. 

۲ به روایت احمد در مسند از خادم النبی حَیا مرفوعاً با الفاظ «ما من عبد مسلم یقول ثلاث مرات 
حین یمسی آو یصبح: رضيتٌ باه رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد نبیاً الا کان حقاً علی الّه عز وجَل آن 
یرضیه یوم القيامة» : ش ۲۳۱۶۰ و ۲۳۱۶۱- و ابن ماجه در سنن: کتاب الدعاء/ باب ۱۴اب ما 
یو به لرجْل دا آَضیح وَردا آنسی» ش ۳۸۷۰ - وترمذی در سنن از ثوبان ختنته: کتاب الدعوات/ 
باب ۱۳ ش ۳۳۸۹- و احمد در مسند: ش ۱۸۹۸۸ الی ۱۸۹۹۰ - ۱۸۹۶۷ الیْ ۱۸۹۶۹ - ۱۹۱۷۶ 
ال 0۲۳۱۶۰۰۱۹۱۷۸ ۲۳۱۶۱- و نسایی در سنن کبری: کتاب عمل الوم واللیلة/ باب ۲ 
ش ۹۷۴۷و باب ۱۷۸«وْغٌ آخر»» ش ۱۰۳۲۴- و حاکم در مستدرک: الدعاء/ ش ۱۹۰۵(ذهبی نیز 
(صحیح» گفته است)- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۱۸۳۵۶و در الدعاء/ باب۳۴ «القول عند 
الصباح و المساء»» ش ۳۰۱ الی ۳۰۴- و بیهقی در الدعوات الکبیر: باب۳ «الدعاء عند الصباح 
والمساء/ ش۲۸- و بغوی در شرح الستة: کتاب الدعوات/ باب«ما یقول حین یصبح». 
ش۱۳۲۴- و ابن ابی شیبه در مسند: حدیث عطية القرظی خقتند. ش ۵۸۰ و در مصنْف: کتاب 
الأدب/ باب ۱۹۳«فی الرجل ما یقول |ذا آسح» ش ۲۷۰۷۲ و کتاب الدعاء/ باب ۲۳ «ما بستحبٌ 
آن یدعو ؛ به [ذا آصبح» ش ۲۹۸۹۲- و... 

* به رویت مسلم در صحیح از سعد بن وتا هت مرفوعاً با الفاظ «من قال حین یسمع الموذن: 
آشهد آن لا اله الا ال وحده لا شریک لس وان نتشمد| غینه :ورس له رت با ۳ وبمحمد 7 
وبالاسلام دیناٌ غفر له ذنبه» : کتاب‌الصلوة/ باب۷ وت القول مثل قول الموذن لمن سمعه.... 
ش ۸۷۷- و ابوداود در سنن: الصلو:/ باب ۳۶ «ما ۶ قول رد مس الموَذْن ش ۵۲۵ - و ترمذی در 
سنن: ابواب الصلوة/ باب ۴۴ ش ۲۱۰- و نسایی در سنن مجتبی: : کتاب الاْذان/ باب ۱۳۸الدعاء عند 
الأذان»» ش۶۷۹ و در سنن کبری: الاذان/ باب ۷۱۲ «اللعَاءٌ عند الاگان» ۵ عمل الیوم والیلة/ 
باب ۳۰الرغیب فی الدعاء 7 ین الاذان والاقامة س_ ش‌۹۸۱۸- و ابن ماجه در سنن: الاذان/ باب ۴«باب" 
ما بقال ذ أَدْن اون ش2۷۲۱ و این خزی یمه در صحیح: الصلوة/ باب ۳۱«فضيلة الشهادة له عز 
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خیرالتابعین چه کسی است؟ 

«تابعین» نیز در طبقات متفاوت جای دارند و همگی را در چهار گروه مشخص 
کرده‌اند. 

خیرالتابعین از میان طبقه‌ی اول» نزد برخی: «اویس قرنی» ۶ و به نظر گروهی 
در ی 9 اک اد ازادمی حضی ات ع ۳ ور 
«اویس قرنی» و معاصران‌شان, اولین گروه تابعین هستند که به صحابه یه نزدیکک‌تر 
بودند. 

پس از آنان» طبقه‌ی دوم ِِ ِ دارد. 

در طبقه‌ی سوم امام «ابوحنیفه) ط هم داخل است؛ چون ایشان مشرّف به ملاقات 
چند صحابی شده است. در مورد تابعی بالرژیةبودن ایشان کسی اختلاف ندارد اما در 
مورد تابعیت بالرواية اختلاف هست و به قول محتّقان ایشان تابعی بالرية و بالرواية - 
ا را هم ملاقات کرده و هم از بعضی از آنان حدیث 
شاه ات یشان 4 تفر شش -هفت و به قولی ۲۰ ال ۲۶ نفر از صحابه حجشم را 


دیده و از حضرت «انس) 9۶ هه حضرت «اين ابی اوفی» ۶و لته و چند نفر دیگر و از 


وجل بوحدانیته وللنبی یل برسالته..» ش ۴۲۱ و ۴۲۲- و ابن حبان در صحیح: الأْذان/ باب ۳۳ 
ش۱۶۹۳- و بزار در مسند: ش۱۱۳۰- و ابویعلی در : مسند: مسند سعد بن ابی‌وقاص لته / 
ش ۷۲۲- و بیهقی در سنن کبری: الصلوة/ باب ۶۳ «مَا ول دا قرغ من دْلک» ش ۲۰۱۰ و در 
الدعوات الکبیر: باب ۵ «الدعاء والقول عند الاذان»/ ش ۳۴ و حاکم در مستد رک: الصلو:/ باب ۳ 
ش‌۷۲۸(ذهبی نیز «صحیح» گفته است)- و طبرانی در الدعاء: باب ۴۸ «القول عند الاذان/ ش ۴۲۹- 
و ابن اپی‌شیبه در مصنف: کتاب الدعاء/ باب ۱۹«ما یدعیٍ به ذا سمع الكذان)» ش۲۹۸۵۹- و . 

۱-به روایت ابوداود در سنن از ابوسعید خدری خن مرفوعاً با الفاظ «مَن قال: رضیت با ولا 
دی وَبمحَمّدٍ رسول وجیّت له الخنه» : کتاب الوتر/ باب۲۶ «فی الاستغفارا» ش ۱۵۳۱- ی ۳ 
بوک ی کتاب عَمَل عم لیم ول باب ۲» ش‌۹۷۴۸- و حاکم در مستدرک: الدعاء/ 
۰(ذهبی نیز «صحبح» گفته است)- - و این ابی‌شیبه در مصئثف: کتاب الدعاء/ باب ۲۳«ما 

پستحب آن یدعو به |ٍذا صبح» ش ۲۹۸۹۳-و 
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جمله یک زن صحابیه حدیث شنیده و روایت کرده است. اين» بزرگ‌ترین افتخار 
برای احناف است. 

اکثر علما حضرت امام «ابوحنیفه؛ِه را خیرالتابعین دانسته‌اند. " پس, با توجه به 
این که آیه‌ی کریمه به بهشتی بودن «تابعین» تصریح دارد و امام «ابوحنیفه) ط هم در 
زمره‌ی افضل تابعین است. در بهشتی بودن ابشان تردیدی نیست. 

اشتباه بزرگی است که عده‌ای از جوانان ناآ گاه بلند شده‌اند و انگشت روی این 
امام بزر گوار گذاشته و ایشان را مورد هجوم تنقیدات ناموجه و بی‌اساس خویش قرار 


داده‌اند. 


۲ 


(آمام شافعی» و (آمام مالکك» و (آمام احمد» علٌ در زمره‌ی «تبع تابعین» هستند و بر 


صد 
و و 7و 


یمن خولکر رت الاغراب متَفِقونْ... (۱۰۱) 

عود مجدد و ایضاح احوال منافقان است؛ با اين تفاوت که در آیات گذشته شرح 
حال منافقان معلوم النفاق بود و اکنون بیان حالات منافقانی است که نفاق‌شان نامعلوم 
و 

منافقان در زمان رسول‌اله به اعتبار قرب و بعد مکان چهار دسته بودند: 

(۱) گروهی که در خود مدینه می‌زیستند و از خویشاوندان انصار هه و شریکک 
آنان در مال و زمین‌شان بودند. مانند «عبداله بن آبی» «ابوعامر فاسق) و .... 

(۲) گروهی که در اطراف و حوالی مدینه زندگی می کردند و نفاق‌شان برای همه 
کنن آشکار نواد: 


۱و این با ملا حظه‌ی دسته‌بندی تاد بعین به عناوین خن مختلف می‌تواند می‌باشد. به لحاظ علم » حضرت 
۳ ۶ ۳ ِ 
امام ایو حنیفه طا افضا التای بعین فقها و دراية است؛ کما لاد یخفی ۳ 
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(۳) گروهی که نزدیک مدینه بودند و با اهل مدینه ارتباط داشتند و نفاق و تمرد 
خود را اظهار می کردند. 

(۴) گروهی که بسیار دور از مدینه و در صحاری و جنگل‌ها زندگی می کردند. 

با این توضیحء آیه هشداری به مومنان است که مواظب باشند در حوالی مدینه از 
بادیه‌نشینان و همچنین از ساکنان مدینه‌ی منوره» عده‌ای منافق وجود دارند که شما 
آنان را دقیقاً نمی‌شناسید. 
ون وم من غاب منَتون... - بعضی قایل‌اند: آیه اشاره به پنج قببله‌ی «رینه» 
(جهّینه)» «آشجع»» «اسلم» و «غفار» دارد که در حوالی مدینه به فاصله‌ی یک الی یکث 
روز و نیم راه می‌زیستند"" و در هر یکک از آن‌هاء علاوه بر مسلمانان» گروهی منافق 
هم وجود داشت. 

این که در حدیث آمده که رسول‌اله ثٌْ این قبایل را ستوده و درباره‌شان فرموده 
است: 

«قریش, والانصار. وجهینة» ومزينة. وآشجع. وأسلم وغفار موالي له تعالی و رسوله لا 
وک ره( 


و 


۱به روایت ابن منذر در تفسیر از عکرمه ط (روح المعانی)- تفسیر بغوی- اسباب النزول واحدی: ۱۴۴. 

۲ به روایت بخاری در صحبح از ابوهریره جنثه: مناقب/ باب ۲«مناقب قریش» ش ۳۵۰۴ و باب 
ش۳۵۱۲- و مسلم در صحیح از ابوایوبته: فضائل/ باب ۴۷ ش‌۲۵۱۹(۱۸۸) و از 
ابوهریره جثثه ش ۲۵۲۰(۱۸۹)- و ترمذی در سنن: مناقب/ باب ۷۲ «مناقب لغفار وأسلم وجهیند 
ومزینةه ش ۳۹۴۰- و احمد در مسند: ش 0۷۸۹۱ ۸۰۲۳ ۸۱۰۰۴۱ ۱۰۲۵۰ و ... و در فضائل 
الصحابة <ْم: ش ۱۴۶۵ و ۱۴۶۷- و این ابی‌شیبه در مصنف: کتاب الفضائل/ باب ۵۳«فی فضل 
الصار» ش۳۳۰۳۷- و ابونعیم اصفهانی در تثییت الامامة: خلاقة آمیر المومنین آبی بکر 
الصدیق نت | ش ۵- و طبرانی در معجم کبیر از معقل بن سنان طوشنه (بدون ذکر قریش و انصار): 
ش۱۶۹۳۸- ابوبکر شیبانی در الاحاد والمثانی از معقل ین سنان ح: باب۳۵۳ «معقل بن سنان 
الشجعی» ججنتن. ش‌۱۲۹۵- و طیالسی در مسند: ش ۳۹۴۰- و حاکم در مستد رکك: ش ۶۹۸۰- و 
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«غفال غفر اه لها واسلم. سالمها ٩۳۰.‏ 

و ...۰ برای تغلیب موومنان بوده است. یعنی منظور توصیف مژمنان مخلص این قبایل 
می‌باشد. وصف منافقان قبایل مذ کون همین است که در اين آیه‌ی کریمه شرح داده 
شده است. (و چنان که گفتیم هر یکک از این قبایل» شامل دو گروه مسلمان مخلص و 
منافق بود.) 
مَرَدُوا ی النعاقَ - می‌فرماید: این کسان در نفاق به حد کمال رسیده‌اند. یعنی علاوه بر 
اتصاف به نفاق (مثل دیگر منافقان» آن‌چنان به این وصف (نفاق) خوگر شده و در 
آن مهارت کامل دارند و به قلّه و بالاترین درجه‌ی آن رسیده‌اند که با آن توانسته‌اند 
هویت اصلی خودشان را از شما مخفی نگهدارند و راه تمرد و سرکشی را به صورت 
مخفی و منافقانه ادامه دهند. 


اصل «مردوه از «مرادة» است. («مرد» مرد» مرید»).«مارد» و «متمرد) نیز از همین 
ماده‌اند. «مرید» و «مارد) و «متمرد) به معنی سر کش است. رَد بعنی: سیار صاف شد. 
(ممرد) بعنی خانه‌ای که با سیمان با گچ صاف شده باشد؛ چنان که در آیه‌ای 2 


طصَ رَد آنمل: ۴۴ به پسری که هنوز موی صورتش بیرون نزده» با ملاحظه‌ی 


۱- به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره ْه: الاستسقاء/ باب » ش ۱۰۰۶ و مناقب/ باب۶ «ذکر 
آسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجم» ش۳۵۱۳ و ۳۵۱۴- و مسلم در صحیح: مساجد/ باب۵۴ 
«استحباب القنوت فی جمیع الصلاة ...۰ ش ۳۰۷ و ۶۷۹(۳۰۸) و فضائل الصحابة جنت/ باب۲۸ 
«من فضائل آبی ذر» ش ۲۴۷۳(۱۳۲) و باب۴۶ «دعاء النبی:2 لغفار وأسلم» ش ۱۸۲ الی ۱۸۷ 
(۲۵۱۴ ال ۲۵۱۸)- و ترمذی در سنن از ابن عمر«نثته: مناقب/ باب ۷۲ ش ۳۹۴۱ و گفته: «هذا 
حدیث حسن صحیحّ) و ۳۹۴۸- و احمد در مسند: ش ۸۴۷۰۲ ۸۵۱۰۸ ۵۲۶۱ ۵۸۵۸ و ...- و ابن 
حبان در صحیح: الصلاة/ باب «صفة الصلاة»/ فصل فی القنوت» ش۱۹۸۴ و مناقب الصحابة حجفتهه/ 
ذکر الییان بأن آبا ذر کان من المهاجرین الأْولین» ش۷۱۳۳ و باب «فضل الصحابة جشنه» ذکر مغفرة 
له جل وعلا لغفاره ش ۷۲۸۹ - و حاکم در مستد رک: معرفة الصحابة جع / ذکر مناقب آأبی‌ذر 
الغفاری» ش ۵۴۵۷ و ذکر خفاف بن ایماء بن ر خصة حطلئنه, ش۶۵۱۳ و ذکر فضيلة آسلم و غفار و 
مزينة و غیرهم ش ۶۹۸۱ و ۶۹۸۲- و ابونعيم اصفهانی در المسند المستخرج: الصلاة/ ش۱۵۲۸ و 
۹- وابویعلی در مسند: مسند خفاف بن ایماء الغفاری <جن»/ ش ٩۰۹‏ و مسند ابوهریره جوشته / 
ش ۶۳۲۹ و ...- و طبرانی در معجم کبیر- و .... 
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همین معنا «غلام امرد) می گویند و «مرداء) هم به سوه‌زن گفته می‌شود. پس» «مردُوا عل 
لباق بدین مفهوم است: «آنان از ایمان صاف و عاری بودند». 
تلهم *_نخن هم - خداوند متعال به پیامبرش گوشزد می‌فرماید: تو با وجود 


فطانت و فراست پیامبرانه‌ای که داری» آنان را به عنوان منافق نمی‌شناسی و فقط ما 
)0 


" ۰ 


آنان را می‌شناسیم که هیچ یک از اسرارشان بر ما پوشیده نیست. 

در حدیث صحیح آمده است که خداوند متعال مدتی پس از نزول این آبه» 
منافقان را برای پیامبر خويش معرفی کرد. سدی له از این عباس عملنته روایت کرده 
است که آن‌حضرت ی روز جمعه برای خطبه بلند شد و نام هریکک را بر زبان 
می‌آورد و می‌گفت: 

«لخرج یا فلان! فانک مناف؛ آخرج یا فلان! فانک مناف.۲۹4 

... و بدین ترتیب منافقان ذلیلانه از مسجد خارج شدند؛ درحالی که مردم نظاره 
می کردند و برای همه روشن گردید که آنان منافق بوده‌اند. 
نب مرک - می‌فرماید که منافقان دلخوش نباشند؛ چون ما در دنیا دو بار آنان را 
عذاب خواهیم داد! 

در این که مراد از مرت (دوبار) چیست و به عبارتی: این دو عذاب الهی چه وقت 
و چگونه بر منافقان وارد شد یا می‌شود. اقوال متعددی نقل گردیده است؛ بدین قرار: 

۱. علامه کلبی طِْ و سدی طِه می‌فرمایند: مراد از عذاب‌های دو گانه‌ی منافقان یکی؛ 
فاش شدن راز نفاق‌شان در همین دنیا است و آن مربوط به زمانی بود که خداوند 
متعال پیامبر ید را به نفاق‌شان خبر کرد و آن‌حضرت لم به اذن الهی در انظار همه 
با ذ کر اسم هر کدام از مسجد بیرون‌شان کرد. ظاهر است که برای آنان در دنیا رسوایی 
۱ کشاف- البحر المحیط: ۵/ .٩۳‏ 
۲- به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از سلّی از ابن عباس <نه: ۵/ ۱۱٩‏ ش ۱۰۷۴۵- و طبری در 


تفسیر: ۸۶ ۴۵۷» ش۱۷۱۳۷- و طبرانی در معجم اوسط: ش ۷۹۲- و این مردویه از ابومسعود 
انصاری یه (در منثور- روح المعانی). 
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بز رگ تری از آن نمی‌توانست باشد. تصور کنید؛ اگر در مجمع عام از شما طلاب 
یکی را خطاب کنند و فقط بگویند: فلانی بلند شو که تو مردود هستی! چه اندازه 
ناراحت می‌شوید؛ در آن لحظه فکر می کنید که خودتان را می کشتید» بهتر از این بود 
که در جمع عام چنین آبروی‌تان را ببرند. خداوند متعال به همین صورت منافقان را 
رسوا کرد و این عذابی بود که الط از زبان پیامبرش بر آنان وارد کرد. علامه سدی 
و کلبی طِ4 می‌فرمایند: اين؛ عذاب اول آنان است و عذاب دوم‌شان» عذاب قبر 
است. (آنان در قبر شدیداً عذاب می‌بنند.) 

۲ بعضی گفته‌اند: مراد از دو عذاب. یکی همان رسوایی دنیا و دیگره سختی و 
سکرات موت است. 

۳. نزد مجاهد له مراد از دو عذاب» یکی قطع روابط صحابه جتم با آنان به 
دستور پیامبر عم و قتل و اسارت بود و دیگری» عذاب قبر است. و طبق روایتی 
دیگر از او منظور جوع (گرسنگی) است که خداوند متعال دو بار آنان را به تتگی 
معیشت گرفتار ساحت و اموال‌شان را از بین برد. 

۴ به قول برخی دیگر: عذاب اول» غیظ‌شان نسبت به مسلمانان است(مسلمانان 
روبه ترقی و غلبه داشتند و آنان از این امر در رنج و عذاب به سر می‌بردند) و عذاب 
دوم عذاب قبر است. 

۵ به نظر بعضی دیگر: عذاب اول» شدت سکرات است که هنگام موت مورد 
ضرب و شتم ملایک قرار می‌گیرند و عذاب دوم عذاب قبر است (فرشته از وی 
درباره‌ی دین و آیین از وی سوال می‌کنند و او در پاسخ می‌گوید: «لا ادری!: نمی‌دانم). 

۶. قتاده له می گوید: عذاب اول» مرض «دْییله؛ است که منافقان در دنیا بدان دچار 
شدند و عذاب دوم عذاب قبر است. (چنان که قبلاً هم بیان کردیم بر گردن منافقان 


غله‌ای به نام «ذبیله» خارج شد و نابودشان ساخت.**) 


۱ تبیین الفرقان (همین جلد/ سوره‌ی توبه/ تحت سبب نزول آیات ۶۴ الیْ ۶۶). 
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و .۰ 


در اين مورد تقریاً ۱۰ قول وجود دارد" امّا قریب‌ترین نظریه و مناسب‌ترین 
آن‌ها در این محل نظر قتاده طِ است. چنان که ظاهر است» در این قول» هر دو عذاب 


به جانب خداوند متعال منسوب شده‌اند و از این وجه با همه تناسب بیشتری دارد. 


تم یرون ال علّاب عظیم اشاره است به این که آن دو عذاب. غیر از عذاب آخروی 
در جهنم هستند که به جای خود برقرار است! 
1 
له اخفظنا من الّفاق! له اخفظنا من الّفاق! له اخفظنا من لتفاق! 


رسول الله و منافقان را به وحی می‌ذانست 
در آبه‌ی مورد بحث درمورد منافقان» خطاب به رسول‌اله ‏ و است؛: 1 


تمه #: تو آنان را نمی‌شناسی» اما از حدیثی که نقل نمودیم» به روشنی ثابت می‌شود 
که بعداً حداوند متعال برای آن حضرت فلا نقاب از چهره‌ی منافقان برافکند. 
رسول‌اله بر منافقان را به صاحب سر خویش حضرت «حلیفه بن یمان» له 
هم گفته بودند. " بر همین مبنا بعد از نبی ی » کسی که صحابه تیه درمورد 
ایمانش شک داشتند می‌مٌرد» بسیاری از آنان و خصوصاً حضرت «عمر فاروق» «لنه 
منتظر می‌ماندند تا ببینند که آیا «حذیفه» لته در نماز جنازه‌اش شرکت می کند؛ اگر 


او حاضر می‌شد. این علامت ایمان شخص بود و بر جنازه‌اش نماز می خواندند ووقتی او 


تم ر میسن که تشم اراس فتان ابر مهو شوت وهای اضق اسان ۲ 


۱- مجموعه‌ی اقوال را بخوانید در تفسیر طبری: ۴۵۶/۶ الیْ ۰۴۵۹ ش ۱۷۱۳۷ الیْ ۱۷۱۵۰- تفسیر ابن 
ابی حاتم: ۱۳۰/۵ ۱۱٩‏ ش ۱۰۷۴۵ ال ۱۰۷۵۲- تفسیر بغفوی: تحت همین آیه- در منور-تفسیر 
کبیر: ۱۷۴/۱۶- ۱۷۳- البحر المحیط: ۹۴/۵ -٩۳‏ روح المعانی: ۱۸/۱۱ ۱۷- تفسیر ابن کثیر: ۲/ 
۵ ۳۸۴- تفسیر مظهری: ۳/ ۳۵۴. 

۲- ب رگردید به پانوشت‌های مربوط به آیه‌ی ۸۳ از همین سوره. 

۲ تفسیر طبری: ۶/ ۴۵۸ ش ۱۷۱۴۵- زهد ‏ وکیع بن جراح: باب «صفة الایمان» ش ۴۷۷- سنن کبرای 
بیهقی: کتاب المرتد/ باب ش ۱۶۶۲۰ ال ۱۶۶۲۲- تاریخ کبیر دمشق: ۱۳/ ۱۹۳ - ۱۹۲- 
اسدالغابة: ۱/ ۴۳۲-۵۳۳ (اسد شماره‌ی ۱۱۱۳). 
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ثابت است که حضرت «عمر فاروق» حطْعْه وه در دوران خلافت‌اش روزی از حضرت 
«حذیفه» له پرسید: «آیا در میان والیان و عمّال من منافق هست؟» گفت: «بله» یکی 
هست.) پر سید: #چه کسی است؟» گفت: «اسماش را نمی گویم.» حضرت «عمر) له 
مدتی روی شخصیت‌های افسران و فرمانداران ولایات خویش فکر کرد و کوشید که 
بداند از میان آنان کدامیک باید منافق باشد» و پس از تفکُر فراوان به ذهنش رسید که 
فلان امیر را از امارت عزل کند. اما لحظه‌ای بعد از تصمیم‌اش برگشت؛ چون فکر کرد 
که شاید او واقعاً یک مسلمان مخلص باشد! اما دوباره این تصمیم در دلش موج زد 
که باید او را خارج کند و عاقبت پس از چند بار تصمیم و انصراف. او را عزل نمود و 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
صحت حدس و فراست‌اش» سرش را ات و ی عوننه می‌ گفت: 
«گویا کسی به طور دقیق او را راهنمایی کرده بودا؛(٩‏ 

ای مب هرت هار یم مهو جر 


خویش» حضرت «حذیفه) حلا لته نیز اسرارشان را با زگفته بودند. 


رون توا بدئویم حَطُوا عَمَلا صلحا وءاحر میا عَمّی 


و دیگرانی هستند که اقرار کردند به گناهان خود؛ آمیختند عمل نیک را با عمل بد دیگر. نزدیک است که 


له آن یثوب عَلَیم | دا غفوژ وحم «چم خذ ین أموهم 


له به رحمت خود متوجه ی هرآئینه الله آمرزنده و مهربان است ۰ بگیر [ای پیامبر ام ] از اموال آنان 


صدقة تطهرهم وترکر با وصل وه صَلوْتكَ مَکن 


زکات را تا پاک سازی آنان را و بابرکت کنی آنان را به آن و دعای خیر کن بر آنان؛ هرآئینه دعای تو سبب آرامش 


۱- اسدالغابة: ۱/ ۵۳۳ - ۵۳۲ (اسد شماره‌ی ۱۱۱۳)- جامع الاحادیث (میوطی): قسم الافعال/ مسند العشرة 
عم | باب ۲ «عمر بن الخطاب لته 0 ش ۲۷۹۹۲- - گنز العمال: کتاب الفضائل/ باب «فضائل 
الصحاية <جته» / حرف «الحاء»» ش ۳۶۹۶۱- اعلام زرکلی: حرف «الحاء»/ تحت «حذيفة بن 
الیمان عیِنته». 
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. قد ۳ 


و مس آلاه ‏ مر ۸ 7۲ و 

وله مسَمیع علیم چم الم یعلموا نآ هو یل الا 

است برای آنان و اه شنوا و دانا است ه آیا ندانسته‌اند که اه است که قبول می‌کند توبه را 

ود و رم ۶ ۶۸ صم هم پم ۳ 

عَن عبّاده. وَیأخدُ آلصَدّقَت وا له هو لاب ال حیم چم 

از بندگانش و می‌گیرد صدقات را و [ندانسته‌اند] که خداست که توبه‌پذیر و مهربان است؟ ۰ 
۳ 

و بکو: عمل کنید! خواهند دید الّه و رسول او و مومنان عمل شما را و بازگردانیده خواهید سد 

۳9 هتم رم کر سا هم رمق ۳ مش هد مد ۹ 

به سوی داننده‌ی پنهان و آشکار و خبر می‌دهد شما را به آن‌چه می‌کردید 9 و دیگرانی هستند که 


7 ی ۳ ك؟ ۳ م09 
مرجون لام کلم زا مج ما شرب عم وال عم 


و 


ام 


موقوف داسته شده‌اند به فرمان الثه؛ با عذاب می‌کند آنان را یا به رحمت متوجه می‌شود بر آنان. و اه دانا 

و باحکمت است ه 
مفهوم کلّی آیه‌ها: نفاق و کفر در بارگاه الهی مردود است. اما کسی که حقیقتاً ايمان 
دارد و در کنار اعمال نیک احیاناً مرتکب گناهی می گردد» با توبه‌ی خالص و صادقانه 
مغفرت می‌شود. به همین دلیل خداوند متعال ممنان متخلف از غزوه‌ی «تب وکک» را به 
رحمت و مغفرت خویش امیدوار می کند تا توبه نمایند و به پیامپرش نیز امر می‌فرماید 
که صدقه‌ی شکر آنان را قبول کند. کسانی که گناه کنند» امرشان مفوّض به مشیت 
خداوند متعال است؛ اگر بخواهد به اندازه‌ی گناهان معذب‌شان می‌کند و اگر هم 
بخواهد» مشمول رحمت خویش قرار می‌دهد و اوتعالی در هر صورت دانا و باعکمت و 
توبه‌پذیر است. 
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ربط و مناسبت 

در آیه‌های قبل از احوال منافقان مخصوصاً منافقان بادیه‌نشین و منافقانی که در خود 
مدینه‌ی منوّره به تمرد و س رکشی می‌پرداختند» سخن به میان آمده بود. در اين آیه‌ها به ذ کر 
احوال عده‌ای از مسلمانان می‌پردازد که صورتاً عمل منافقانه‌ای از آنان سرزد شده بود؛ با 


وجود قدرت و تونایی» بنابر عذرها و بهانه‌های غیرصحیح از شرکت در جهاد باز ماندند. 


سبب نزول 

حضرت ابن عباس <ْ می‌فرماید: ده نفر از صحابه بدون داشتن عذر از شرکت 
در غزوه‌ی «تب و ک»- بنابر کسالت با سهل‌انگاری و نه از روی کفر یا نفاق- تخلف 
کردند و پس از آن به شدت از این کارشان نادم شدند و با خود گفتند: چگونه رو 
در روی رسول‌الّهتّْ قرار گیریم! آنان از فرط پشیمانی از خودشان هم بیزار شدند. 

هفت تن از آنان قبل از ورود رسول‌اله ٌّ به مدینه» به نشانه‌ی ابراز ندامت و 
پشیمانی و اعتراف به جرم خویش خود را به ستون‌های مسجد بستند و گفتند: کسی 
حق ندارد ما را باز کند تا آن‌گاه که توبه‌ی ما پذیرفته شود و رسول‌الهکٌَّ با دستان 
مبارکث خود ما را باز نماید. این گروه- که سردسته‌شان حضرت ابولبابه انصاری» خأعه 
بود- فقط برای ادای نمازها خودشان را باز می کردند و پس از ادای نماز» دوباره 
خودشان را به ستون‌ها می‌بستند و در این مدت بدون آب و غذا به سر می‌بردند. وقتی 
آن‌حضرت ی از سفر «تب و کک» با ز گشت و این گروه را با اين وضعیت مشاهده کرد 
پرسید: چه شده است؟ آنان ضمن اعتراف به تخلف. اظهار داشتند: تا زمانی که شما 
خودتان ما را باز نکنیده ما همچنان خودمان را بند نگه خواهیم داشت. امّا آن حضرت ی 
که از تخلف‌شان ناراحت بود؛ فرمودند: به خدا سوگند که من شما را باز نخواهم 
کرد؛ مگر آن که دستوری از طرف خداوند متعال به من ابلاغ شود! 

(جرم این کسان خیلی سنگین بود؛ زیرا وقتی اعلان جهاد از طرف پیامبر خدا ملد 
صادر می گردید» جهاد فرض عین قرار می گرفت و حتی فرضیت‌اش از فرضیت نماز 
هم قوی‌تر می‌شد. اصولاً خداوند متعال اجابت ندای پیامبر کر را بر صحاب‌ به 
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میزانی فرض قرار داده بود که اگر ایشان ‏ یکی را که مشغول نماز بوده صدا می کرد؛ 
بر وی واجب بود که نمازش را قطع کند و به ندای وی لبیکک گوید و اگر اجابت 
نمی کرد و به نمازش ادامه می‌داد» گناهکار و نزد خداوند متعال مسئول می گردید. به 
همین سبب یک صحابی که در پی ندای رسول‌اله جر نمازش را قطع نکرد» از طرف 
خداوند متعال مورد ملامت قرار گرفت."" اضطرار آن دسته از صحابهثت) و ناراحتی 
رسول‌الّه سر بر مبنای همین امر بود.) 

پس از گذشت هفت شبانه‌روز اين آیه نازل گردید و با اعلام قبول توبه‌ی آنان؛ 
به این وضعیت‌شان خاتمه بخشید.*؟ 

پيامبر لش یکی را فرستاد تا آنان را باز کند. اما «ابولبابه» مه گفت: همچنان بسته 
می‌مانم تا آن‌حضرت نف با دستان خودش مرا باز کند. صبح» رسول‌اله تٌ تشریف 


آوزدنت و او را از کردند وطی‌وواس در همه‌ی آنان زا غود باز کروزی ۳ 


سس م2 مر 4 2 م24 سر 

وا خرون َعتَرفوا بدئویم َلطوا عَمّلا لگ ... (۱۰۲) 

مرا > و ۳۹4 4 ۳ ‌‌ ج م۰ (۵) ۳ ۲ ۲ 
ارو روتوم - قبلاً نیز توضیح داده بودیم " که با توجه به موانع و مشکلاتی 
که برای «غزوه‌ی تب وکث» از قبیل دوری مسافت راه» موسم گرماء کمبود سواری و ... 


۱-اين صحابی» حضرت «آبی بن کعب» خشه بود که قصه‌اش در تفسیر سوره‌های قبل گذشت و تخریج 
شد. (تبیین الفرقان: ۲۴۴/۱ - ۲۴۳ (چاپ دوم ۱۳۸۶) و ۳۸۹/۱۰۱ ۳۸۸). 

۲ تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۰۱۲۰/۳ ش ۱۰۷۵۵ و مثل آن: ش ۱۰۷۵۶ الی ۱۰۷۵۹- تفسیر طبری: ۴۶۰/۶ 
ش ۱۷۱۵۱ و مثل آن: ش ۱۷۱۵۲ الیْ ۱۷۱۵۸- اسباب النزول واحدی: ۱۴۴- البحر المحیط: ۹۴/۵- 
تفسیر قرطبی: ۳۴۲/۸- تفسیر کبیر: ۱۶/ ۱۷۴- روح المعانی: ۱۸/۱۱ 

۳ تفسیر طبری: ۵/ ۰۴۶۴ ش ۱۷۱۶۴- اسباب النزول سیوطی: ۱۴۸- تفسیر مظهری: ۳/ ۳۵۵ و ۳۵۶. 

۴ تفسیر طبری: ۴۶۱/۶ ش ۱۷۱۵۸- اسباب النزول واحدی: ۱۴۴- اسباب النزول سیوطی: ۱۴۸. 

۵- تبیین الفرقان: همین جلد/ سوره توبه/ تحت آیات ۳۸ الی ۴۰. 
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وجود داشت. رفتن به آن جهاد کاری سخت بود. مخاطبان این دستور در آن شرایط» 
مجموعاً به پنج دسته تقسیم شدند: 

(۱) گروه مخلصان کامل که به محض اعلام» با عزم راسخ برای حرکت به «تب وکث» 
آماده شدند. 

اکثر مهاجران و انصار هم از این دسته بودند. 

(۲) عده‌ای از مومنان در مرحله‌ی نخست با تبلیغات خویشاوندان منافقی که داشتند» 
دچار شکک و تردّد گردیدند» اما توفیق الهی شامل حال‌شان گردید و نهایتاً به راه افتادند. 

وضعیت این گروه را خداوند متعال در آیه‌ای که بعداً خواهیم خواند» چنین 
وصف کرده است: ..ْ بُعّد ما کا یزیغ لوب قریق ...)4 [توب: ۱۱۷]. 

(۳) عده‌ای حقیقتا معذور بودند و عذر مانع رفتن و شرکت آنان در جنگ گردید. 


خداوند متعال عذر این گروه را پذیرفت و فرمود: لیس عل لضعم ولا علی مر 
ولا غلی آلذیرت لا عجدُورت ما بُشقورت خر [تو: .]٩۱‏ 

(۴) برخی دیگر از مسلمانان مخلص از روی سهل‌انگاری- و نه به دلیل عذر یا نفاق- 
از شر کت در جنگ عقب ماندند. (ممکن است آنان شکار محبت مال شده بودند.) 

در آیه‌های جاری به شرح حال این گروه که در روش و کیفیت معذرت‌خواهی به 
هنگام مراجعت آن‌حضرت ی به دو گروه تقسیم شده بودند پرداخته شده است. 

(۵) گروه دیگری را منافقان تشکیل داده بودند که خود به دو گروه تقسیم شدند؛ 
عده‌ای با اظهار عذرهای غیرواقعی و دروغین از شرکت در جهاد سرباز زدند و عده‌ای 
دیگر به قصد کارشکنی و اضرار به مسلمانان با آنان همراه گردیدند. 


شرح حال این دو گروه از منافقان در آیه‌های قبل به تفصیل بیان گردید."٩‏ 


۱ تبیین الفرقان: همین جلد/ سوره‌ی توبه/ تحت آیات ۴۳ الیْ ۴۸ و به طور کامل تا آیه‌ی ۵۲ (موْلف 
گرامی ‏ در اين جا منافقان را در قبال غزوه‌ی «تب وکك» دو گروه می‌گوید و در تفسیر آیه‌های ۴۳ 
تا ۴۸ چهار گروه گفته‌اند. اشتباه نشود که در آن‌جا - چنان که تصریح شده است - تقسیم به اعتبار 
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ککطوا ععلا صایگا ور مین - عده‌ای از مسلمانان به اشتباه و نه از روی عذر یا کفر و 
نفاق از جهاد تخلف کردند و بدین ترتیب اعمال نیک و بد را به هم آمیختند. (ایمان 
آورده بودند» نماز می‌خواندند. ز کات مال‌شان را ادا می کردند؛ در انجام دیگر اعمال 
خیر مشارکت می کردند» جز غزوه‌ی «تب و ک» در همه‌ی غزوات دیگر شرکت کرده 
بودند» و باز به اشتباه‌شان در تخلف از غزوه‌ی «تب وک اعتراف کردند که کاری نیکك 
بود اما به هر حال در کنار این نیکی‌ها» اين بار عمل بدی که همان تخلف از جهاد 
بود و با عمل منافقان شباهت داشت. از آنان صادر گردید.) در مورد این گروه معترف 
و تایب می‌فرماید: 
الآ وب عَلبه... -«عََی46 در اصل برای افاده‌ی معنای امید و توقم است ام 
هرگاه در «قرآن؛ منسوب به الّه تعالی بیایده معنای قطع و یقین را می‌دهد. با توجه به 
این نکته معنی جمله‌ی کریمه چنین است: این چنین کسان با توبه‌ی صادقانه» قطعاً و 
حتماً مشمول رحمت و مغفرت خداوند متعال قرار خواهند گرفت. (چنان که توبه‌ی 
آن هفت صحابی ات4 که خودشان را به ستون‌های مسجد بسته بودند» یقیناً پذیرفته شد 
و به هنگام نماز صبح رسول‌الّه سل به دستور خداوند متعال آنان را باز کرد.) 

سوال: آیا حکم اين آیه- آن‌گونه که ظاهر آیه بیان گر آن است- مخصوص 
دسته‌ای خاص از اصحاب رسول‌اله ی است که اعمال نیک و بد از آنان پدید آمده 
بوده با تا قیامت بر همه‌ی خطا کاران عمومیت دارد؟ 

جواب: امام قرطبی طِه می‌نوبسد: گرچه این آیه دربیان قبولیت توبه‌ی افراد معدود 
و خاصی از صحابهِه نازل گردیده امّا حکم آن برای تمام مسلمانان تا قيامت عام 
است. یعنی هرکس که پس از تخلیط اعمال نیک و بد توبه و به طرف اه تعالی 


رجوع نماید» مشمول آن خواهد بود "و خداوند متعال او را مغفرت خواهد کرد. 


اهداف منافقان در عکس‌العمل‌های مختلف‌شان بود و اين جا به اعتبار کلی شرکت و عدم 
شرکت‌شان است.) 
۱ ر.ک: تفسیر قرطبی: ۲۴۳/۸. 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء بازدهم ۳ | 


شیخ ابوعثمان ۶ گفته است: «به نظر من در قرآن هیچ آیه‌ای به اندازه‌ی این آیه 
تام انیت ات امتوار نهد تس 

حقا که اين آیه نوید بزرگی برای مسلمانان است تا به رحمت‌های خداوند متعال و 
مغفرتش امیدوار باشند. 

در (صحیح بخاری» روایتی از حضرت «سمره بن جندب» خلْعنه نقل شده که 
بدین مضمون است: 

آن‌حضرت 32 فرمودند: در آسمان‌ها زیر (سلرةً المنتهی) حضرت ابراهیم خلیل 
را دیدم که در طرف راستش عده‌ای تجمع کرده بودند و چهره‌ی‌شان سفید و 
آثار عبادت در آن نمایان بود. به طرف چپ نگاه کردم» جمعی را دیدم که بر 
چهره‌شان داغ‌هایی وجود داشت و از جلوه و درخشندگی خالی بود. در همين حین 
به دستور حضرت جبرییل لف آنان به نهری از نهرهای بهشت رفتند و غسل کردند 
که به سبب آن چهره‌شان مثل چهره‌ی گروه اول نورانی و درخشان گردید. من 
درباره‌ی آن دو گروه از جبرییل لا پرسیدم؛ گفت: گروه نخست؛ مسلمانانی بودند 
که عقیده‌ی‌شان پاک و اعمال‌شان نیک بوده است واز کروهی بودند که خداوند 
متعال درباره‌شان فرموده: ین او وم بسا یمهم بلی أتی هم امن وم و 
ُهَْدُونَه آنم: ۸۲] و گروه دوّم کسانی از امت تو هستند که خداوند متعال 
فرموده است: «حلطوا عَملا صللکا وءاخر سَیّا عَمی ال آن یوب یم نله ود 
رحم». "[اعمال نیک و بد را مخلوط کرده‌اند و سپس توبه نموده‌اند و خداوند غفور 
مغفرت‌شان کرده است.] 


۱ همان- البحر المحیط: ۵/ ۹۵- روح المعانی: ۲۱/۱۱. 

۲- صحیح بخاری: کتاب التفسیر / باب۱۵ قوله تعالی: وءَاحَرون آغعرفوا بذئویم ...4» ش ۴۳۶۷۴. 
ایضاً ش ۸۷۰۴۷ ۶۰۹۶ ۳۳۵۴ ۳۲۳۶ ۷۹۱ 0۲۰۸۵ 0۱۳۸۶ ۱۱۴۳- صحیح مسلم: کتاب الرژیا/ 
باب۴ «رژیاالنبی ی ش ۲۳ (۲۲۷۵)- سنن ترمذی: کتاب الرژیا / باب ۱۰ ش ۲۲۹۴-.... 
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(در این حدیث. غسل کنایه از توبه است؛ زیرا گناهان به منزله‌ی چر ک هستند و 
همچنان که چرک بدون شستشو از بین نمی‌رود و زایل نمی‌شود. آلودگی‌های گناه 


هم بدون توبه پاک نمی‌شود.) 


حُذٌ من مهم صدَقة رهم وترکیم با ... (۱۰۳) 

همه‌ی کسانی که تخلف کرده و بعد پشیمان گردیده بودند (هم آن هفت نفر و 
هم سه نفری که بعداًتوبه‌ی‌شان پذیرفته شد) نذر کرده بودند که اگر توبه‌شان قبول 
شود و آن‌حضرت "9 با خوشی با آنان تکلم نمایده همه‌ی اموال‌شان را در راه 
خداوند متعال صدقه کنند. وقتی که توبه‌شان قبول گردید. به شکرانه‌ی این لطف الهی 
تمام اموال‌شان را به آن‌حضرت 1 تقدیم کردند تا در راه خداوند متعال صدقه کند. 
رسول‌اله تک از قبول اموال آنان خودداری کرد و فرمودند که به چنین چیزی امر 
نشده‌ام. خداوند متعال اين آیه را نازل کرد و به رسول خویش امر فرمود که مال‌های 
آنان را به عنوان صدقه قبول کند که موجب تطهیر و پاکیزگی درون آنان می گردد."" 


2 
2۹ 


خُذْ من أَمُِهمُ مََقَة... - ین در ین أموَهِم تبعیضیه است. یعنی بخشی از 
مال‌های آنان رابگیر. آن حضرت ی یک سوم مال آنان را گرفت " و بقیه رابه خودشان 


این صدقه از نوع صدقات افله بود؛ نه مفروضه.؟ 


۱ تفسیر ابن ابی حاتم: ۱۲۳/۵ ش ۱۰۷۶۹- تفسیر طبری: ۵۴۶۳/۶ ش ۱۷۱۶۷ الی ۱۷۱۷۴- اسباب 
النزول واحدی: ۱۴۴-سایر تفاسیر متداول. 

۲ تفسیر طبری: ۵/ ۴۶۴ ش ۱۷۱۶۴- تفسیر قرطبی: ۲۴۲/۸ - تفسیر مظهری: ۳/ ۳۷۷. 

۳ زیرا صدقه‌ی مفروضه که زکات باشد. خود مأموربها است و باید پرداخت شود؛ درحالی که اعطای 
این صدقات به منظور شکرانه‌ی قبول توبه و کفاره‌ی گناهان‌شان صورت گرفت. و علاوه براین» 
ثابت است که آن‌حضرت ین پس از اذن الهی در اين آیه ثلث مال را از آنان گرفت و دو ثلث 
دیگر را برای خودشان گذاشت. ظاهر است زکات مفروضه و واجبه‌ی هیچ مالی» ثلث آن نیست. 
(رهکک: روح المعانی: ۲۱/۱۱- تفسیر آبوسعود: ۵۹۹/۲). 
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نزد عده‌ای؛ حکم اخذ صدقات» مخصوص رسول‌الهتَ بوده است و فقط ایشان 
می‌توانستند صدقات مردم را تحویل بگیرند. اما قول صحیح طبق گفته‌ی صاحب 
«تفسیر مظهری» و علامه قرطبی ۶ این است که حکم مذ کور عام است"؛ در هر 
زمان حکومت‌های اسلامی صدقات را تحویل بگیرند و بین مستحقان تقسیم کند. 
دلیل این عمومیت. عملکرد حضرت «صدیق» <ه بعد از وفات پیامبر ی در قبال 
کسانی است که مدعی شدند زکات باید به رسول‌ال ی داده می‌شد و حال که 
آن‌حضرت فلا نیستند به کسی دیگر نخواهيم داد! اي توجیه حضرت "ابوبکر 
صدیق» تب را از اتخاذ برخورد شدید علیه آنان بازنداشت و ایشان با هماهنگی تمام 
صححابه تیم با آنان جهاد کرد. 

از اين معلوم می‌شود که حکم اخذ صدقات؛ مخصوص پیامبر لّ نبود و گرنه» 
ابوبکر خت بر تصمیم‌اش پافشاری نمی کرد و سایر اصحاب نیز با ری ایشان موافقت 
نمی کردند."" پس» در اين مسأله اجماع اصحاب منعقد گردیده است. 

علاوه بر اين» قاعدتاً بعضی از خطاب‌هایی که در «قرآن» خاص برای رسول‌اله تّ 
نازل شده‌انده حکم آن‌ها عام است. مثل خطاب 2 مَلصلوةٌ دود الشنس4 سرا ۷۸] 
که گرچه فقط به پیامبر لا است. اما حکم ور ۳ 
برای همه است. 

ضمناً این حکم بر تمام اصناف اموال عام است؛ یعنی صدقات افله و واجبه و 
مفروضه و در هر زمان همه‌ی انسان‌ها را دربرمی گیرد. " البته این که آیا این حکم در 
اموال ظاهره و باطنه یکسان است. تفصیلی دارد. 


۱- تفسیر قرطبی: ۸/ ۲۴۵ -۲۴۴. 

۲ تفسیر ابن کثیر: ۳۸۶/۲- ۳۸۵- تفسیر قرطبی: ۲۴۴/۸- معارف الق رآن: ۲۵۵/۴ الی ۲۵۷. 
۳ وقت زوال خورشيد. 

۴احکام القرآن جصاص بِ: ۱۹۰/۳. 
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درباره‌ی این که مخاطب در «تطْهرهم ورکیم چه کسی است و به عبارت دیگر: 
چه کسی صدقه دهند گان را «تطهیر» و «ت زکیه» می کند» این توجیهات ارابه گردیده 


‌ 


است: 

توجیه اول: مخاطب. رسول‌الّه له است. یعنی: ای پیامبر م! بخشی از اموال آنان 
را به عنوان صدقه قبول کن و با اين کار آنان را از لوث گناهان و جرائیم بخل پاک 
گردان و ت زکیه‌شان کن! (یعنی «تطهیر» و «تز کیه» در این آیه هر دو فعل رسول‌الّه تا 
هستند و صیغه در هر دو فعل, برای حاضر و مخاطب است.) 

توجیه دوم: «تطیرهم6» صیغه‌ی غایب منث و صفت 9صدَقَ و وترکسم ۰ 
صیغه‌ی حاضر برای رسول‌اله ی است. یعنی: از آنان صدقه‌شان را بگیر که این صدقه 
آنان را پاک می کند و تو به وسیله‌ی آن صدقه» تز کیه‌شان می‌کنی. 

توجیه سوم: هردو فعل مربوط به گیرنده‌ی صدقه هستند؛ هر کس که باشد و 
بنابراین» مخاطب مأموران اخذ صدقات می‌باشند. به همان معنا که در توجیه اول بیان 
۱ 

عده‌ای از مفسران گفته‌اند: همه یعنی: (ای رسول‌الّه 1) با گرفتن صدقه 
آنان را از گناهان ظاهری پاک گردان و «وَترَْیم» یعنی: همچنین آنان را از رزایل 
باطنی پاک و صاف گردان.(۲ 

پس ثمره و نتیجه‌ی «تطهیر» و «ت ز کیه» با ملاحظه‌ی معنای فوق دو چیز خواهد بود: 

(۱) اطاعت و فرمان‌برداری که نتیجه‌ی «تطهیر» است. 


(۲) ادای فریضه و رفع مسئولیت که نتیجه‌ی «تز کیه» خواهد بود. 


۱- تفسیر کبیر: ۱۸۰/۱۶ ۱۷۹. و طبق توجیهی دیگر: هردو فعل غایب مونث و صفت صدقه هستند 
(تفسیر طبری: ۵/ ۴۶۴) که البته بعضی به دلیل آمدن قید ها پس ازلاترْیم؟ اين توجیه را 
بی‌معنا و بعید گفته‌اند(البحر المحیط: ۵/ .)٩۵‏ ۲ 

۲-ر.کک: تفسیر کبیر: ۱۷۹-۱۸۰/۱۶- تفسیر بغوی: ۳۲۴/۲. 
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و البته نتیجه‌ی سومی هم [در پرداخت صدقات] وجود دارد که به علت وضوح و 
روشنی آن نیازی به ذکر آن در آیه نبود و آن این که: با دادن صدقه قشر مستمند 
قوت می گیرد و موجب دلگرمی و تشویق او می‌شود. 

این بخش از حکم صدقات(تعلی گرفتن آن به مستمندان»؛ از ویژگی‌های امت 
رسول اه 3 است و امت‌های سابق از چنین خاصه‌ای برخوردار نبودند. در (صحیح 
مسلم) آمده است: امت‌های پیشین صدقات خود را در بالای کوهی می گذاشتند و 
آتشی می آمد آن را می‌سوزاند. 

درحالی که اموال اين امت به جای سوختن, به فقرا و مسا کین صدقه می‌شود و در 
واقع این تصدق همان سوزاندن است که بر اثر آن» جرائیم بخل می‌سوزد و همچنین 
قشر و عنصر ضعیف اجتماع انسانی (فقرا رشد و بهبودی حاصل می کند. 

پس صدقه و ز کات برای سوزاندن وسخ و چرک‌های اموال است که حتماً باید 
خارج شود. این‌ها عبادت مالی‌اند؛ همچنان که نماز و روزه عبادت بدنی‌اند و به همین 
دلیل» حضرت «صدیق اکبر» ند در تعلیل اتخاذ رویه‌اش علیه منکران ‏ زکات» 
فرمودند: « زکات» حق مال است|همانطور که «نماز» حق جسم است] و س وگند به خدا که 
هرکس میان این دو فرق قایل باشد» من با او جهاد خواهم کرد.»" ايشان خفسنه حقیقت 
این رمز را فهمیده بودند. 

سوال: گناهان اين گروه با توبه‌ی خالص مورد عفو قرار گرفت و در اصل با توبه 
تطهیر شدند. پس تصدق اموال چه ربطی به تطهیر آنان داشت؟ 

جواب: در بخشوده شدن گناهان با توبه‌ی خالص هیچ تردیدی نیست. اما این را 
باید بدانیم که ممکن است پس از توبه؛ دود و غبار حاصله از گناه هنوز پیرامون قلب 
وجود داشته باشد و آن را پوشانده و مکدّر نموده است. پس بعد از بخشوده شدن 
جرم و اصل گناه» برای خارج کردن دل از احاطه‌ی رسوبات و آثار گناه باز هم لازم 


۱ اين اثر و حدیث مربوطه‌اش تخریج شد (تبیین الفرقان: همین سوره/ تحت آیات۶ الیْ ۱۱/ قسمت 
«علوم و معارف»/ تحت عنوان اول). 
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است به صدقه که در واقع پاک کننده‌ی آلایش‌های باطنی است. همت گماشت تا 
وجود همین رسوبات. خدای ناکرده در آینده باز سب ارتکاب گناهان دیگر نگردد. 
مثلاًلباسی که چ رکین و لکه‌دار می‌شود. چون آن را با آب بشوييم چ رک‌هایش پاک 
می‌شود. اما لکه‌هایش برقرار می‌ماند تا آن وقت که از پاک کننده‌ای مثل صابون یا 
لکه‌بر استفاده گردد. 

بنابراین اين آیه‌ی کریمه اشاره به اين نکته دارد که انسان وقتی مرتکب گناهی 
شود باید هرچه زودتر توبه نماید و در ضمن باید بداند که لکه و غبار آن گناه باقی 
است و فقط با توبه پاک نمی‌شود؛ هرچند که خود گناه معاف می‌شود و برای این کار 
باید صدقه نماید. 

دعا خواستن از بزرگان و رین هم برای این هدف موثر است. پس مومن موظّف 
است پس از ارتکاب گناه سریعاً توبه نماید و بعد به دست انسانی کامل برای اصلاح 
خویش بیعت کند و از او بخواهد که برایش دعا و طلب آمرزش نماید و با اگر بیمت 
نمی کند اقلا از او دعا بخواهد تا بر اثر آن» غبار و لکه‌های گناهانی که مرتکب شده 
از قلب‌اش زدوده شود. به همین حکمت گفته‌اند: 


ی ی ۰ ۰ ه ۰ ۰ 
زار وو را از هس مان ار ار ۳ عاو و ار ۸ عار 


منظور از «یار غار»؛ بزرگان و اولیا هستند که شیخ طریقت‌اند. اساتید علمی هم 
می‌توانند جزو این کسان باشند. پس تو که گناهی کردی یا نقصی اخلاقی یا عملی 
داری» فورا توبه کن و بعد نزد شیخ پا استادت برو و رازت را با وی در میان بگذار و 
بگو که از تو گناه سرزده است یا فلان نقص در وجودت هست و اکنون توبه کرده‌ای 
و باز نزد وی آمده‌ای تا دعا کند که الّه تعالی/ تو را مغفرت نماید و توفیق استقامت و 
عبادت عنایت فرماید. 
صل عیهم ان صاکه شک هو _ «صلاة» معانی متعددی ۳ امّا در اصل به معنای 


دعا است و در این‌جا هم به همین معنا (دعا) است. می‌فرماید: ای پیامبر(ی)! در حق 


5 ن. ک: ارشاد الساری شرح صحیح بخاری: ۳ قاموس. 
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آنان دعای خیر و برکت کن؛ زیرا دعای تو در حق آنان موجب رحمت و تسکین 
خاطر آنان است (بدون تردید دعای رسول‌اله ثّ همواره اسباب اطمینان ظاهری و 
باطنی بود و به بر کت آن» صحابه هه در امورشان موفق می گردیدند.) 

حضرت «ابن ابی اوفی» ۶ روایت می کند: پدرم مقداری مال صدقه به حضرت 
رسول‌اله ٌ تقدیم کرد؛ آن‌حضرت مْفْ در حق وی چنین دعا فرمودند: 

للم صل علی آل ابی اوفی. ٩۰‏ 

این روایت بیان گر این مطلب است که آن‌حضرت ی مأموریت داشت در حق 
پارانش دعای خیر و برکت نماید. در بعضی روایات آمده است که گاهی پیامبر 20 
برای کسی که چیزی می‌آورد. با اين الفاظ دعای خیر می کردند: «جزاک ال خبرآ» و 
گوشزد می‌کردند که نباید تصور کرد این یک جمله‌ی مختصر است. بلکه در عین 
کوچک بودنشء دعایی بسیار پرمبالغه است." یعنی چنان جامع است که خداوند 
متعال به کسی که برایش این دعا کرده می‌شود» جزای کامل می‌دهد؛ چون تنوین 
لفظ «خیرا» برای تفخیم است که منظور خیر بزرگ و کامل است و «جزای خیر 
کامل» آن است که هم در دنیا حاصل شود و هم در آخرت. 

از این حدیث نبوی ثابت می‌شود که اگر کسی هزاران و بلکه میلیون‌ها و میلیاردها 
مال به تو بدهد و تو در مقابل یک بار بگویی: «جزاک ال خبرآ»» جوابش را داده‌ای و 


۱ به روایت بخاری در صحیح: الدعوات/ باب٩‏ ش ۶۳۳۲- و مسلم در صحیح: ال زکا:/ باب۵۴ 
«الدعاء لمن آتی بصدقة»» ش ۱۰۷۸(۱۷۶)- و ابوداود در سنن: ال زکاة/ باب ۷» ش ۱۵۹۰- و نسایی 
در سنن: ال زکاة/ باب ۱۳ «صلوة الامام علی صاحب الصدقة» ش ۲۴۵۹- و ابن ماجه در سنن: ال زکاة/ 
باب ش ۱۷۹۶- و احمد در مسند- و ... . 

۲ رسول‌الهت فرمودند: «من نع الیه معروفٌ فقال لفاعله: «جزاک اه خیراٌ» فقد آبلغ فی‌التناء.» (به روایت 
ترمذی در سنن از اسامة بن زید خت: البر والصلة/ باب ۸۷ «ما جاء فی المتشیع بما لم یعطه»» 
ش‌۲۰۳۵- و بزار در مسند: ش ۲۶۰۱ و از ابوهریره خْته: ش۴۱۳٩-‏ و نسایی در سنن کبری: 
ش۹۹۳۷- و بیهقی در معرفة الاثار والسنن: ش ۶۳۷۵ و در شعب الایمان: باب ۶۲/ فصل «فی 
المکافة بالصنائع» ش ۸۷۱۳- و طبرانی در معجم صغیر: ش۱۱۸۴ و در الدعاء: ش۱۹۲۹ الی 
۲ - و ابن ابی شیبه در مصنف: ادب/ باب ۱۹۰ ش ۲۷۰۴۹- و ... ). 


كت 
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نمی‌تواند شکر این دعای تو را ادا نماید. 


حکم صلاة بر غیر پيامبران ‏ 

درباره‌ی این که آیا دعای «صلاة» علاوه بر پیامبران 2 برای دیگران هم می‌شود؛ 
آرای متعددی و جود دارد: 

نزد ایمه‌ی اربعه ع به کاربردن لفظ «صلاة» در دعای خیر جز برای انبیا و فرشتگان 
و9 مکروه است؛ زیرا این لفظ مخصوص آنان است. البته قولی دیگر مبنی بر جواز 
آن برای دیگران به شرطی که از بزرگان و اولیا باشد» وجود دارد و این که عده‌ای 
گفته‌اند: هم صل علی ابی‌حنیفة؛ از همین قبیل است. 

اما به اتفاق علما چنان‌چه دعای «صلاة» برای دیگران بالتیع باشد» هیچ ممانعتی 


۱ 11 
چنان که آمده است: 


اللهم صلْ علی حمد و علی آله و صحبه و اولاده و ازواجه ...۹۰ 


ندارد 


مسایل مستنبط از آبه 
علما از این آیه‌ی مبار که مسایلی استنباط کرده‌اند؛ بدین قرار: 


۱ بخوانید: روح المعانی: سوره‌ی احزاب/ آیه‌ی۵۶- تفسیر مظهری: ۳/ ۳۵۷- ۳۵۶ 

۲ به نقل قاضی عیاض در الشفاء» از حسن بصری موقوفاٌ ۲/ القسم الثانی/ باب رابع/ فصل ۳ «فی 
كيفية الصلاة علیه والتسلیم»- و مولانا کاندهلوی در «فضایل درود شریف»: ۴۴(فصل دوم» تحت 
حدیث دوم). در حدیث نبوی نیز ازواج و اهل‌بیت و ذرّیت ایشان ی تعاً در دعای صلوة داخل 
شده‌اند. (بخوانید: صحیح مسلم: صلا/ باب۷ ش٩۶‏ (6۴۰۷- سنن ابوداود: الصلاة/ 
باب ۱۷۹«الصلاة ی بیع بَغْد اهب ش ۹۷۹ و ۹۸۲- سنن مجتبای نسایی: صفة الصلاة/ 
باب۵۴ «نوع آخره» ش۱۲۹۵- سنن کبرای نسایی: تفسیر/ سور الالعام/ باب ۵ یرالیه 
ش۱۱۱۰۳- سنن ابن ماجه: اقامة الصلاة/ باب 9۲۵الصاكة علی الب ی ش ۹۰۵- موطا: قصر 
الصلا:/ باب ۲۲ ش ۳۹۵-. ). كثِ 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) / جزء بازدهم ۶۱۱ |22 


۱- بر حکومت اسلامی لازم است ز کات مال مردم را وصول و در مصارف 
مخصوص آن. خرح کند. 

۲-وقتی کسی مقداری مال به عنوان صدقه به امیر می‌سپارد تا آن را صدقه کند» 
مطابق با نظر برخی از علما؛ بر امیر واجب و به عقیله‌ی برخحی دیگر» مستحب است که 
پرای او دعای خیر کند."" (اين دعا را با الفاط صلاة نگوید؛ زیرا چنان که گفتیم. صلاة 
مخصوص پیامبر مٌّ است. به جای آن, دعاهایی مانند «جزاک الّه» بگوید.) 

۳- خکام اسلامی در قبال تعیین مأمور برای اخذ ز کات عندالّه مأجور می‌شوند؛ 
زیرا این یک عبادت است که فرمود: «تطهّرهم وترکیم با 4 [نوه: 1۱۰۳ پس نباید آن 
را مالیات دولتی بر گردن مردم تصور کنند. 


لیوا نله هو یل لو عَن عبّاده.... (۱۰۴) 

در این آیه متذ کر می‌شود که خداوند متعال است که توبه‌ی بندگان خود و 
۷ 
...ال هیلقن جباوه -شرایطی که با رعایت آن‌ها توبه متحقق می گردد و 
از تایب پذیرفته می‌شود» عبارتاند از: 

۱- گناهی را که مرتکب شده زشت بداند. 

رش رگ بان باه 

۳- تصمیم قطعی بگیرد که در آینده مرتکب چنین جرمی نمی‌شود. 

۴یا اخلاضی از ,اند مععان طلب عفر تمانده ریا او تعالی است که اراد کان 
مخلص خود توبه‌ی خالصانه می‌پذیرد و آنان را مورد بخشش قرار می‌دهد. نه کسی 
دیگر. 


4 و 
مه - 


یخن السََّقات... - «آخذ» در این محل. کنایه از قبول است. 


۱- تفسیر بغوی: تحت همین آیه- تفسیر مظهری: ۱۳ ۳۵۶. 
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سوّال: این قسمت از کریمه دال بر این است که گیرنده‌ی صدقات خود ذات 
باری تعالی است. اما از آیه‌ی «خذ من موم صَدَفة... [توبه: ۱۰۳] چنین بر می‌آمد که 
گیرنده» رسول‌اله مه است. و باز از ارشاد و توصیه‌ی آن‌حضرت یل به حضرت معاذ 
خلفعنت که فرمود: «خذها من آغنانهم ٩۱»...‏ ثابت می‌شود که گیرنده‌ی صدقات. می توانند 
مأموران جمع آوری صدقات مانند «معاذ» ف و امثال او هم باشند. و همچنین وقت 
اعطای صدقه به فقیر» می‌بينيم که گیرنده خود شخص فقیراست. حال تطبیق این موارد 
متفاوت در کنار این آیه که می‌گوید: «صدقات را خداوند متعال اخذ می کنداه چگونه 
است؟ 

جواب ۱: اضافت «آخذ) به رسول اه 3 در آیه‌ی قبل و باز به ذات باری تعالیْ در 
این آیه بدین حکمت است که می‌خواهد شأن و عظمت رسول‌اله درا به مردم بنمایاند 
و خاطرنشان کند که اخذ رسول‌اله تَر» قائم مقام اخذ خود الهع: است؛ بدین معنا 
که دریافت صدقات توسط رسول‌اله تَ به معنای پذیرفته شدن آن دربا رگاه الهی است. 
نظیر این مطلب آن قول خداوند متعال است که می‌فرماید: ان نیرت ییوت نما 


مج ‌ِ 


و 


یبا 
یم 


و 


پعورت له [فتح: ۱۰] و ... 

جواب ۲: چون رسول‌الهثَّ حکم اخذ صدقات را از طرف خداوند متعال به مردم 
ابلاغ و به جمع آوری آن دستور می‌دهد به آن حضرت 32 نسبت داده شده است. 
نسبت «اخذه به جانب مآموران اخذ بدان خاطر است که کار جمع آوری به عهده‌ی 
آنان می‌باشد و اضافت آن به سوی فقیر از این جهت است که برای تملیک مباشر 


دریافت صد قه» اوست. 


۱- به روایت بخاری در صحیح از ابن عباس خنت: کتاب ال زکات/ باب ۱ ش ۱۳۹۵ باب۴۳» 
ش ۰۱۴۵۸ باب۶۵ ش۱۴۹۶ کتاب المغازی/ باب ۶۲ ش۴۳۴۷ التوحید/ باب۱» ش 4۷۳۷۲ 
۱- و مسلم در صحیح: کتاب الایمان/ باب ۷ «الدعاء الی الشهادتین و شرائع الاسلام»» 
ش(۱۹)- و ابوداود در سنن: زکات/ باب۴» ش ۱۵۷۹- و ترمذی در سنن: زکات/ باب 
ش ۶۲۵- و نسایی در سنن: زکات/ باب۱» ش ۲۴۳۵ باب۴۶» ش ۲۵۲۲- و ابن ماجه در سنن: 
زکات/ باب ۰۱ ش ۱۷۸۳- و .... 
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نظیر این اضافت‌ها در «قرآن» در مورد قبض ارواح هم آمده است؛ در آیه‌ای فعل 
«توفی» به خود ذات باری تعالی منسوب شده است: وه دی ییفنکم46 نام ۰ و 
در آیه‌ای دیگر این فعل» کار ملک الموت. عزرابیل لا گفته شده است: «فل 
یک مك الموَتٍ...)» [سجده: ۱۱] و در آیه‌هایی دیگر به آن دسته از فرشتگان که از 
ملک الموت فرمان می‌برنده منسوب گردیده است؛ مانند آیه‌ی نی دا جاء أَحَدکُم 
مت تفه رسلتاه آنعام: ۶۱ توضیح این انتساب‌های مختلف هم بدین شرح است 
که: خداوند متعال» خالق موت است و حضرت عزراییل مثْل» به دستور خداوند متعال 
ریاست «توفی» را به عهده دارد و آتباع ملک الموت؛ مباشر «توفی» هستند. و در هر 
یکک از آن آیات اين فعل با ملاحظه‌ی این معانی به ه رکدام نسبت داده شده است و 
این اضافت» اعتباری است و خالی از هر‌گونه تضاد و اشکال می‌باشد ٩‏ 


ول لوا قسیزی اه عمتگر... (۱۰۵) 

در اين آیه خداوند متعال به پیامبرش می‌فرماید به آنان بگوید: شما عمل کنید که 
خداوند متعال اعمال شما را می‌بیند .... 
وءاخزورت مُرَجَوَنَ لام له ... (۱۰۶) 

همچنان که در ذیل آیه‌های گذشته متذ کر شده بودیم مجموعاً ده تن از صحابه 
در غزوه‌ی «تب و کك» شرکت نکرده بودند. هفت تن از آنان به عنوان توبه و اعتراف به 
گنام خویشتن را به ستون‌های مسجد بستند که توبه‌شان در بارگاه خداوند متعال 
پذیرفته و اعلام شد و سه تن دیگر به عذرخواهی و اعتراف زبانی اکتفا کردند و این 
سه تن» «کعب بن مالک انصاری» خه (شاعر و از بزرگان قوم خود) و «هلال بن اميّه 


بدری» خی و «مرارة بن ربیع بدری» خی بودند. توبه‌ی این گروه با اند کی تأخیر و 


۱-رک: تفسیر کبیر: ۱۸۶/۱۶ 
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جدا از گروه اول صورت گرفت که شرح آن در یک حدیث طویل آمده است. " و. 
و ]مخ می‌خوانيم که رسول‌اله مك دستور داد مسلمانان با آنان قطع سلام و 
کلام نمایند و پس از سپری شدن چهل روز از این وضعیت. باز به این گروه دستور 
داد که از همسران‌شان هم فاصله بگیرند ... و بدین ترتیب این سه تن در تنگنای 
معاشرتی و عاطفی بسیار سختی قرار گرفتند و چون در ایمان و اسلام و توبه‌شان 
صادق بودند» امیدشان از رحمت الهی قطع نشد تا آن که بالاآخره بعد از پنجاه روز 
قبولیت توبه‌ی این گروه هم نازل گردید. 

مور نت اشاره یی هدرک مان رد فش ۲ 


۶و مو 9 


ماع و 2 / ىَ ۹ 2 
وَاخرّون مرَجَوْن لا ر ال ... - یعنی: و گروهی دیکر که برای نازل شدن امر خداوند 


متعال» حکم‌شان به تأخیر انداخته شد. 

«مُرجَوَنَ مفعول و به معنای تأخیر داده شده است. و اصل از «ارجاء؛ به معنی «به 
تأخیر انداختن» و «مو خر کردن» است. لام 4 یعنی «لنزول امراله. وجه تسمیه‌ی 
فرقه‌ی «مرجثه» با ملاحظه‌ی همین معنا بوده است؛ چون اینان عقیدتاً عمل را از ایمان 
موُخر می کنند؛ بدین معنا که معتقدند با وجود ایمان» بدی اعمال آثری ندارد. 


پاسخ به یک اعتراض بر عدالت صحابه حجتْم 

به عقیده‌ی «اهل‌سنت»» همه‌ی اصحاب رسول‌اله بر «عادل» هستند. اما برخحی از 
فرقه‌ها به این مورد عقیده ندارند. آنان ماجرای اين دسته از صحایهنة را که خطا 
کرده بودند» مود عقیده‌ی خود می‌دانند و می‌گویند: به فرض این که ما عقیده‌ی 
«اهل‌سنت» مبنی بر عدالت صحابه هه را بپذيريم اما با توجه به این ماجرا می‌گویيم: 
عده‌ای | ز صحابه حج » عادل و برخی دیگر- همچون این ده تن - غیرعادل بودند و 


۱ این حدیث را از زبان حضرت » کعب» ند در تحت آیه‌ی ۱۱۸ از همین سوره خواهید خواند. 
۲ تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۱۲۶/۵, ش ۱۰۷۸۹- تفسیر طبری: ۴۶۸/۶ ش ۱۷۱۹۰ الی ۱۷۱۹۹- اسباب 
النزول واحدی: ۱۴۵- تفسیر کییر: ۱۶/ ۱- روح المعانی: ۱ 2 
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به وضوح این ماجرا عقیده‌ی «اهل‌سنت» را مبنی بر عادل بودن همه‌ی صحابه ( رضوازانی 
علبهم امع) مخدوش می‌نماید. 

در پاسخ به این عده می گویيم: به عقیده‌ی ما اين تنقید برخاسته از تفسیر و تعریف 
نادرست «عدالت» از نگاه آنان است. گویا آنان «عادل» به کسی می گویند که «معصوم» 
باشد؛ در حالی که از دید گاه ماه مقوله‌ی «عدالت» جدای از «عصمت» است و اساسا و 
عقیدتا «عصمت» خاصّه‌ی انیا و ملایک فلا است و بس. 

از نظر «اهل‌سنّت» ارتکاب گناه صغیره- ولو عمداً- یا گناه کبیره کمتر از سه 
مرتبه و با توبه, مانع «عدالت» نیست. برعکس کفر و ش رک و نفاق که وقوع آن یک 
بارش خلت زاریش تون شود اسان رازم رم برد 

ارتکاب کبیره تا سه بار بدون اين که توبه میان آن‌ها باشده اصرار بر گناه شمرده 
می‌شود و تبعاً «عدالت» را از بين می‌برد. برعکس نظر «معتزله» و «خوارج» که نزد آنان 
اگر کسی یکک بار مرتکب کبیره شد داخل کفر می‌شود تا چه رسد به عدالت‌اش! 
اما اين» خلاف عقیده‌ی «اهل‌سنت و جماعت» است. 

«اهل‌سنت» بر وفق همین اصل ابراز می‌دارند که برای هیچ صحابی‌ای ثابت نیست 
که تا سه دفعه مرتکب کبیره شده و به دنبال هر یکک از آن کبایره توبه نکرده باشد. 
پس با اطمینان باید گفت: «همه‌ی صحابه هه عادل هستند)(٩‏ 


رص. سر مرگ و و ۳ 1۳ ۶ <م ۳ سّ مرو مس 
والذین ۹ ۳۳۳۹ مسجدا| ضرّارا وکفرا وتفریقا ری 


و (از آنان) کسانی هستند که ساخته‌اند مسجدی برای زیان رسانیدن و به جهت کفر و تفرقه انداختن مان 


۱-بدیهی است که دلایل ثبوت «عدالت صحابه» نت به این مورد خلاصه نمی‌شود و دفاع ملف 
گرامی 2 در اين سطور به وفق اعتراض مخالفان در یک جنبه‌ی خاص آن (صدور لغزش‌هایی 
از بعضی صحابه <شتد) می‌باشد که کاملا متین و جامع است. آن‌چه که به عنوان دلایل اصلی و 
قطعی» «عدالت صحابه» نتم را بلاریب می‌سازد آیات و احادیثی است که این انسان‌های 
برگزیده را تزکیه نموده و بهشتی گفته و اتباع از آنان را ضروری اعلام کرده است. 
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الموییت وارصادٌا لَمَنْ حارب ال وَرَسَولُد ین بل 


ِِ و کمین‌گاه ساختن برای آنان که 0 کرده‌اند با الله و رسول او پیش از این. 


ی ۵ مر و 
خفن ان ردتا ۷ الَحسی و تکذبُورت چم 
۳ سوگند می‌خورند که نخواسته‌ايم مگر خلصت نیک را و الْه گواهی می‌دهد که آنان دروغگویان‌اند » 


لا تم فبه با مسج أُس علی آلگقوی ین و یمق 


مایست آن‌جا هرگز! هرآئینه مسجدی که بنیاد نهاده شده است بر نیت تقوا از روز اول بهتر است 


1 ور و و مم 8 و 1 0 

آن تقوم فیه فیه رجّال پوت آن یروا واله جبٍ 
که بایستی آن‌جا؛ آن‌جا مردانی هستند که دوست می‌دارند که پاک شوند. و النه دوست می‌دارد 
صد و کی همم 
المُطریرت چم أَفَمّن ار بت عل تقوی مرت له 
پاک شوندگان را ه آبا ف که بنیاد نهاده است عمارت خود را بر ترسکاری از خدا 

۳۳ 5 

و خوشنودی 0 یا کسی که بنیاد ِ است عمارت خودرا ب رکناره‌ی زمين ِِِ« آماده‌ی ِ" 
فاباز به. ان کار جَهمْ وال لا چدی الم الطلیت چم 


و پس افتاد با صاحب خود در آتش دوزخ؟! و النه راه نمی‌نماید گروه ستمکاران زد ۰ 
ین ۶و 


لا یرال بَيسهم آلذری توا رب نی فلویهم [ل" آن تَقّطع وم 
همیشه عمارت آنان که بنایش کرده‌انده سبب شک در قلوب‌شان می‌شود؛ مکر آن که پاره گردد دل‌های‌شان. 
ول علیط خکیدج 
ی 
مفهوم کی آیه‌ها: منافقان مدینه» در مقابل مسجد نبی م» مسجد دیگری برای خود 
ساختند که در «قرآن کریم) به «مسجد ضرار) نامگذاری شد. این مسجد بنیادش نه بر 
تقوا و عبادت خداوند متعال» که بر ضرر رسانی به مسلمانان و ایجاد شکاف میان 
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صفوف واحد آنان قرار داشت و در واقع پایگاهی برای دشمنان بود. از این رو 
خداوند متعال پیامپرش را از رفتن به آن مسجد منع کرد و روشن فرمود که آن» یک 
توطثه و فتنه است و همواره موجب شک و نفاق در قلوب منافقان می‌شود. مسجد 
محبوب خداوند متعال» مسجد نبی طیّ و مردان محبوب او تعالی/» کسانی هستند که 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های قبل الهعٍ انواع قبایح منافقان- از قبایح اعتقادی گرفته تا قبایح عملی 
و اخلاقی و انواع مفاسد درونی و کینه‌توزی‌ها- را ذکر فرمود و از آن‌ها پرده برداشت. 
اکنون به ذکر توطنه‌های سیاسی منافقان و نقشه‌هایی که برای نابودی «اسلام» و 
مسلمانان طرح‌ریزی کرده بودند» می‌پردازد و در کنار آن متذ کر می‌شود که منافقان 
در طراحی نقشه‌های شوم‌شان برای تخریب وحدت مسلمانان, ناکام می‌مانند. 


سبب نزول 

در مدینه‌ی منوره دو نفر از کافران جزو رژسا و سرشناسان آن شهر شناخته 
می‌شدند؛ یکی» «عبداله ابن یی» (رییس المنافقین) و دیگری؛ «ابوعامر فاسق». 

قابل توجه است که «عبداللّه این ابی» هر چند به عنوان «رییس المنافقین» شناخته 
می‌شد اما این بیشتر به اعتبار موقعیت ظاهری و نفوذ او در میان منافقان بود و به اعتبار 
علم و مکر و کینه و الحاد و عداوت با «اسلام» «ابوعامر فاستی»» شدیدتر از او بود. 
«اين أبیٌ» کوشش می کرد نفاقش را مخفی نگه دارد و قدرت علنی کردن آن را 
نداشت و برای همین در نمازها و گاه در غزوات شرکت می کرد اما «ابو عامر» به 
صراحت و در جلوی جناب رسول‌الهثَّ و مسلمانان کفر خویش را ابراز می کرد و 
سعی و تلاش خود را علیه «اسلام» به کار می‌بست. 

ابوعامر» در گذشته از مشر کان بود و قبل از بعشت رسول‌اله 2 و تشری فآوری 
ایشان لا به مدینه» به زعم خود شرکک را ترکک کرد و در مسلک اهل کتاب وارد 
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شد و از جمله‌ی مسیحیان گردید و در مدینه به علت زهد و عبادت‌های فراوان؛ به 
«ابوعامر راهب» معروف شد. او مثل سایر اهل کتاب به این انتظار نشسته بود که وقتی 
پیامبر آخر الزمان آمد در ایمان به او از همه پیشی بگیرد. اما وقتی جناب نبی اکرم 
به مدینه‌ی منوره هجرت کردند. چون مقام و منزلت آن‌حضرت لط و رجوع 
مردمان به سوی ایشان را دید» مثل سایر مسیحیان ایمان نیاورد و بلکه علناً به مخالفت با 
ایشان پرداخت. او حتی با رسول‌اله تَ به مناظره نشست و البته با پاسخ‌های متین 
آن حضرت الا روبرو شد. امّا ضدیت و عناد همواره او را از قانع شدن و گام نهادن 
در راه هدایت باز می‌داشت و برای همین قانع نشد و در آخر گفت: »خداوندا! از ما 
کسی را که بر دروغ است. از دوستان و کاشانهاش دور گردان و در غربت تنهایی 
بمیران!» و پيامبرلْل آمین گفتند. رسول‌اله او را «ابوعامر فاستی» نام نهاد " و مردم 
به او «ابوعامر کذّاب» هم می‌گفتند. 

او از حبث کینه و بغض نسبت به آن‌حضرت ی مثل «ابوجهل» در مکه بود. به 
پیامبر ی گفته بود: «تا زنده هستم همواره در کنار مخالفان تو که بخواهند با تو پیکار 
کنند» قرار می‌گیرم و با تو می‌جنگم!» ۲ 

او در اکثر غزوه‌ها مططیو تا غزوه‌های (حد»» «احزاب». «ختین» و ... آشکارا و 
مخفیانه مشرکان زا کمکت‌هی کرد: وقتی در غزوه‌ی «خنین» قببله‌ی «هوازان» دجار 
هزیمت گردیده او از حجاز فرار کرد و عازم شام که در آن زمان مستعمره‌ی نصرانیان 
(مسیحیان) بوده گردید؛ به این هدف که با حکام و استانداران آن دیار دیدار کند و به 
کمک آان پادشاه روم را علیه «اسلام» تحریکک نماید. وقتی می‌خواست از حجاز 
بیرون رود به منافقان دستور داد در فاصله‌ی سه میلی قبا خانه‌ای بنا کنند و هرچه 
می‌توانند اسلحه و تجهیزات جنگی گرد آورند تا او نزد شاه روم برود و از او برای 
نبرد با پیامبر اسلام (ی) کمک بخواهد. 


۱ بخوانید: تفسیر بغوی: تحت همین آیه- روح المعانی: ۲۸/۱۱ - ۲۷- تفسیر مظهری: ۳/ ۳۵۹. 
۲-همان. 
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«ابوعامر» برای جلب رضایت و هماهنگی مخالفان «اسلام» با نقشه‌های خویش و 
تحریک اقوام و قبایل و ایجاد وحدت بین آنان علیه رسول‌اله ی به نقاط مختلفی 
سفر کرد و از هیچ سعی و تلاشی دریغ نورزید. او بالاخره به روم رفت و به تحریکک 
قیصر پادشاه روم پرداخت که نتیجه‌ی این تحریک‌ها آن شد که رومیان به منظور 
مقانله و جنگ ۳ مسلمانان» عازم «تب وکث» گردیدند. 

در آن جا «هرقل» هم به وی پيشنهاد کرد که در مدینه جایی پیدا کند تا برای‌شان 
اسلحه بفرستد و زمانی که او برای جنگ با مسلمانان به آن‌جا بیاید» موقعیت بهتری 
داشته باشد. 

در مدینه منافقان به سرگرد گی «عبداله بن ابی» موفق شدند طبق برنامه‌ی پیشنهادی 
(ابوعامر» مسجدی اساس نهند و در داخل آن یکک زیرزمینی نیز ایجاد کردند. 

هرگاه مسلمانان در مورد آن بنا سئال می کردند. می گفتند: «قصد داریم مسجدی 
بنا کنیم» و پس از پایان کار به منظور نیک جلوه دادن نیت‌شان پیش رسول‌اله 5 
رفتند و از ایشان 1 خواستند در آن مسجد دو رکعت نماز به عنوان تب رک و تیمن 
بخواند! زیرا این امر موجب می شد مسجدشان در نزد آن‌حضرت 2 و مسلمانان 
رسمیت پیدا کند و بعد می توانستند با اطمینان جلسات مشورتی خود علیه مسلمانان را 

رسول‌اله ی که جز به وسیله‌ی وحی چیزی از غیب نمی‌دانستند» دعوت آان را 
اجایت نمود. اما چون ان دعوت همزمان ۳ آمادگی حرکت به «تب وکث» بود» 
ایشان مطْلاٍ آن را به بعد از غزوه‌ی «تب وکک» مو کول کرد. منافقان در غیاب رسول‌اله م 
و مسلمانان مقداری اسلحه و مهمات جمع آوری کردند. امّا هرگز موفق به دریافت 
کمک‌های موعود «هرقل؛ نشدند و «ابوعامر فاسق» هم طبق دعایی که خود کرده بود 
و پیامبرلٌ آمین گفته بوده در آن سرزمین و دور از اقارب و خویشاوندان در حالت 


غربت و با ذلت فراوان مُرد! 
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آن‌حضرت ی پس از مراجعت از «تبوکك» قصد داشت به وعده‌اش عمل کند؛ 
اما در مسیر راه و قبل از ورود به قباء این آیه‌ی کریمه بر وی فرود آمد و از اهداف 
شوم منافقان در ساختن آن مسجد که همانا اضرار به مسلمانان بوده پرده برداشت و آن 
را «مسجد ضرار) نامید. 

این آیه در نزدیکی‌های شب نازل شد و رسول‌لله د صبح روز بعد» «عاصم بن 
عدی» لته و چند تن دیگر از صحابهتتا از جمله «وحشی» له (قاتل امیر حمزه 
جلثه) که در غزوه‌ی «تب وکك» همراه بود را برای نابود کردن آن بنای شوم و به ظاهر 
مسجد» گسیل داشت و فرمود: قبل از رسیدن من به آن جا» کار آن را یکسره کنید! و 
آنان چون به آن محل رسیدند بی‌درنگ مسجد را به آتش کشیدند و ناله و فریاد 
منافقان سودی نبخشید و رسول‌اله 5 دستور دادند از آن قسمت از زمین را مزبله‌ی 
1 

پیامبر ی به «عاصم بن عدی»لنه که اهل قبا و از انصار مدینه بود اجازه داد که 
در آن محل خانه بسازد. اما «عاصم» عیشت گفت: «یا رسول‌اله ی ! من دوست ندارم 
در جایی که این آیات در مورد آن نازل شده برای خود خانه درست کنم؛ ما همسایه‌ام» 
«ثابت بن اقرم؛ برای ساختن خانه به یک قطعه زمین نیاز دارد؛ به او بدهید.) سرانجام 
این زمین به «ثابت بن افرم) وه سپرده شد و او خانه‌ای در آن محل بنا نمود. حضرت 
«ثابت» خافه تا وقتی که در آن خانه اقامت داشت يا زنش بچه نمی‌زایید و یا اگر 
بچه‌ای متولد می‌شد زنده نمی‌ماند و به تدریج تمام اموال و دارایی‌اش هلاک گردید. 

پس از حضرت «ثابت» لته » این زمین ویرانه شد و مدتی بعد یکک بادیه‌نشین 
دامدار در آن‌جا سکونت گزید» اما در مدتی کوتاه تمام گوسفندان و اموال او هلاک 


شدند و مرغان خانگی از تخم گذاری افتادند و بعد مردند."؟ 


۱- تفسیر کبیر: ۱۹۳/۱۶ الی ۱۹۵- روح المعانی: ۲۷/۱۱- ۲۶- تفسیر ابن کثیر: ۳۸۸/۲- معارف 
الرآن: ۴۶۰/۴ الی ۴۶۲ (ترجمه فارسی: ۳۷۸/۶ الی ۳۸۰)- تفسیر مظهری: ۳/ ۳۶۰ - ۳۵۹- و .... 
۲-معارف القرآن: ۴۶۲/۴ (ترجمه فارسی: ۳۸۰/۶)- تفسیر مظهری: ۳/ ۳۶۰. 
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این بدان علت بود که آن قطعه از زمین؛ محل قهر و غضب خداوندطك قرار گرفته 
بود. و در حدیث نیز تأیید شده که در مکان هم شومی وجود دارد."؟ 

مورخان گفته‌اند: در طول تاریخ اسلام» هیچ انسانی تاب زیستن در این محل را 
نداشته و هیچ درختی در آن نقطه نروییده و حتی کبوتران و سایر پرندگان هم در آن 
تخم ننهاده‌اند. از آن زمان تا حالا اين قطعه از زمین به شکل یک ویرانه و متروکك 
مانده و تا فا ینس امن مایت ۱۳ 


خلیل‌هابی از بتخانه‌ی کفر و نفاق! 

به قدرت و خواست خداوند متعال» فرزند این دو دشمن بزرگ اسلام» مومن و 
صحابی نبی یت گردیدند. 

پسر ابو عامر فاسق». «حنظله» خَفه بود؛ کسی که در غزوه‌ی (آحد» شهید شد و 
چون فرشتگان او را غسل دادند به «غسیل الملانکه» معروف گردید و اين فضیلت 
جزیی» منحصر به فرد وی گردید؛ فضیلتی که حتی انیا 93 را هم شامل نمی‌شود؛ 
چون از پیامبران ای گرفته تا افراد امت. فرشتگان جنازه‌ی کسی دیگر جز آن صحابی 
خلعنه را غسل نداده‌اند. 
و جان‌نثار رسول‌الّهتٌ به شمار می‌رفت. 

به قول شاعر: 

و ۳ 
رو عطی یز عادای کر ال رز گادای 


۱- رسول‌اله ند فرمودند: «الوٌّ فی مرا والذار ورس » (به روایت بخاری در صحیح از ابن عمر 
و سهل بن سعد نتم النکاح/ باب۱۸) ش۵۰۹۳ الوا ۵- و مسلم در صحیح: السلام/ باب ۳۴ 
«الطيرة والفأل وما یکون فیه من الشوم»» ش‌۱۱۵ الی ۰ (۲۲۲۵ الی ۲۲۲۷)- و ابن ماجه در سنن: 
النکاح/ باب ۵۵ ایکون فیه ان والثوَمٌ» ش ۱۹۹۳ الی ۱۹۹۵- و مالک در موطا: الاستتذان/ 
باب ش ۲۸۰۹ (۲۷۸۶)- و احمد در مسند: ش ۲۲۸۸۷- و ....) 

۲-معارف القرآن: ۴۶۲/۴ (ترجمه فارسی: ۳۸۰/۶). 
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و این دو صحابی بز رگوار به مصداق این شعرء «خلیل»هایی از «بتخانه‌ی» ش رک و 


ویس نوا ممجها ضرّارا وصفر... (۱۰۷) 
واللییا تخل وا مشجدا::ه - «اتخاذ» در این محل به معنای «ساختن» و «نا کردن» است. 
یعنی: و کسانی که ساختمانی به عنوان «مسجد» بنا کردند. 

کلمات (حرری صشنر6 تراک و نصا ۰ صفت برای «(متجه4 
هستند و منصوب بودن آن‌ها بنابر مفعول له بودن است؛یعنی منافقان اين مسجد را 
برای این چهار هدف ساخته بودند: 

۱- ضرَارا: به مسلمان ضرر برسانند. 

۲- #کفرا6: در آن به تقویت کفر نفاق بپردازند تا کسی از فعالیت‌های‌شان 
مطلع نگردد و کفرشان مثل گذشته مضمّر بماند. 

۳- «تفریقا بت الموییر-»: خواستند میان مسلمانان تفرقه ایجاد کنند؛ با این 
بهانه که مسجد جدید را برای ضعیفان و افرادی که از مسجد قبا دور هستند» ساخته‌اند 
تا اگر آن جا به جماعت نماز نرسند» در این مسجد بتوانند نمازشان را با جماعت 
بخوانند» و بدین ترتیب کوشیدند وحدت کلمه‌ی مسلمانان را از میان بردارند. 

۴- «واصادٌا لَمَنْ حَارب ال وَرَسُولْ46: و تا برای «ابوعامر فاستی»- وقتی که 
همراه با سپاه تدا رک‌دیده‌اش از روم بر گردد- کمین گاه و سنگری باشد و او از این 
محل با استفاده از تسلیحات جمع آوری‌شده در آن, بتواند محمد(3) و بارانش را از 


مدینه بیرون راند. 
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(اضرّارای» مصدر به معنی «مضرآ («مضارة للمومنین»). یعنی آنان این ساختمان را به 
عنوان مسحدل ساخته‌اند؛ حال آن که «اسلام» و مسلمانان از وجود آن متضرر ۱ 


«ضرر) و «ضرار» هر دو از یک ماده و در زبان عربی به معنای «ضرر رساندن به 
دیگران» هستند. اما برخی به تفاوت معنوی این دو کلمه قایل‌اند و می‌گویند: «ضرراه 
به ایجاد آن نوع خسارت برای یکك فرد یا عده‌ای گفته می‌شود که سودی برای 
ضرررساننده دربرداشته باشد و «ضرار» به معنی رساندن خسارت به یک شخص با 
عده‌ای است که حاوی هیچ گونه نفعی برای ضرررساننده نباشد. " و علت این که فقها 
حدیث «لاضرر و لاضرار" " را یکی از اصول فقه دانسته‌اند» همين تفاوت معنوی دو 
که زانهر آن ملع هو مد بط دا فان ۲ 

در «قرآن کریم» «مسجد ضرار» هم بدان علت به این نام موصوف گردیده که علاوه 
بر مضر بودن همه جانبه‌ی آن برای مسلمانان متضمّن هیچ‌گونه نفعی برای خود 
منافقان نبود. 


1 


اراد لمنْ ی نله سوه و اراد و «مرصاد». مشتق از «رصد» و به معنای 
«انتظار» است. «مرصاد» بعنی «سنگر» و «کمین گاه؛ محلی که شخص در آن به انتظار 
دشمن می‌نشیند» است و به همین معنا در مورد جهنم آمده: ظرنْ جَهنْم کات مصادا 
(چ للطْضن ماب [ب: ۷ و1۳0 یعنی جهنم برای سرکشان در کمین نشسته و منتظرشان 


است. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹۳/۱۶- روح المعانی: ۲۶/۱۱. 

۲ تفسیر قرطبی: ۲۵۴/۸- معارف القرآن: ۴/ ۴۶۳. 

۳به روایت این ماجه در سنن از عباده بن صامت ختنت: کتاب الأحکام/ باب ۱۷ «من بنی فی حمّه ما 
یضر بجاره» ش ۲۳۴۰ ال ۲۳۴۲- و حاکم در مستد رک: ۵۸/۲ (بیوع/ ش۲۳۴۵ و ذهبی هم به 
شرط «مسلم» گفته است)- و امام مالک در موطا از یحیی مازنی <ت: الاقضیه/ باب ۲۶ «القضاء 
فی المرفق» ش ۱۴۲۹(۳۱)- و امام شافعی در مسند: ش ۱۰۹۶(و با ترتیب سندی: ش ۵۷۵)- و امام 
احمد در مسند: ش ۲۸۶۷ و ۲۲۸۳۰- و دار قطنی در سنن: ۷۷/۳ ش ۲۸۸-و .... 

۴ تفسیر قرطبی: ۲۵۴/۸- معارف القرآن: ۴/ ۴۶۳. 
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منظور از من حَارَبَ له موه (کسی که درصدد محاربه با خدا طّْْ و رسولش 
اس «ابوعامر فاسق» است " که دشمن شداوند متعال و وسول‌اله کل بود. 
یفن ان ردنا از" خی ... - می‌فرماید: حتماً آنان سو گند یاد می‌کنند که 
اراده‌ی‌شان از بنای این مسجد. جز خیر و نیکی نبوده است؛ در حالی که خداوند متعال 


به دروغ گویی آنان گواهی و به تخریب و از بین بردن مسجدشان دستور می‌دهد. 


سر مسر ربکا 
1 تم فیه بدا ... (۱۰۸) 


م2 
موه و 


یبدا ! -به پیامبرش دستور می‌دهد که در آن مسجد نرود. 
1 تم فیه أبد اه یعنی: «لاتقم قیامٌ الصلاة»: ابدا به منظور گذاردن نماز در آن 
جا مایست. (و حتی غیر از نماز برای قصد دیگری هم در آن مٍّیست و اصلا قدم 


مبارکک تو در آن جای منحوس نیفتد.) 


و 
79 


سجن مس کل نوی ... و تذ کر می‌دهد: بقیاً مسجدی که از روز اول ساخت- با 
از اولین روزی که تو وارد آن شده‌ای- پایه‌اش بر اساس تقوا ريخته شدهء شایسته تر 
است که در آن بایستی و نماز بخوانی. 

در این عبارت» «الْمْسَجد» مبتدا و جمله‌ی کریمه‌ی «أَحَق آن تقوم فیی خبر 
آن است و ضمیر «فیبی» به مسجد4 برمی گردد. در اين جا نیز «قیام» کنایه از نماز 
خواندن است؛ استادن برای نماز. 

در جمله‌ی قبل رسول خویش را از نماز خواندن در «مسجد ضرار» منع فرمود و 
در این قسمت از آیه نماز خواندن او را در مسجدی احق قرار می‌دهد که پایه‌ی آن 
بر اساس تقوا ريخته شده است. 

آیا وصف مذکور در اين آیه» مربوط به «مسجد قبا» است يا «مسجد نبوی» در 


مدینه- علی داننهما الصاود اسلا ؟ 


۱- تفسیر این ابی‌حاتم: ۵ شش ۱۰۸۰۲ و ۱۰۸۰۳- تفسیر طبری: ۶/ 0۴۷۱ ش ۱۷۲۰۲ الیْ ۰۱۷۲۰۷ 
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جمهور علما قایل‌اند که منظور از این مسجد که درباره‌اش می‌فرماید: یس عَل 
آلقوی من ول یر «مسجد با است. 

در این میان گروهی قایل‌اند که منظور «مسجد نبوی» است؛ چون در حدیث آمده 
است که صحابه حجتعم از خود رسول‌اله مَّ در مورد مصداق این وصف پرسیدند و 
ایشان م1 در جواب فرمود: 

«آن, همین مسجد من است و در آن خی کثیر وجود داره"٩‏ 

حضرت علامه کشمیری 4 می‌فرماید که این جواب رسول‌اله موه بر مبنای علت 
موجبه بود. یعنی با این جواب متوجه فرمود که وقتی «مسجد قبا؛ که درجه‌اش از 
«مسجد النبی» کمتر است. دارای این فضیلت است» پس «مسجد النبی» که به مراتب 
از آن برتر و افضل است. در این فضیلت و مقام هم با «مسجد قباا» مشترک و حتی از 
آن بالاتر است. به عبارت دیگر: تذ کر دادند که این حکم و فضیلت برای «مسجد 
نسوی») هست. 

به اعتبار سبب نزول و سیاق و سباق آیه این وصف - چنان که جمهور گفته‌اند- 
مربوط به «مسجد قبا؛ است و به همین دلیل رسول‌الهتَر هر هفته بدان‌جا می‌رفتند و 
نماز می‌خواندند. اما به اعتبار عمومیت این وصف «مسجد نبوی» و حتی هر مسجد 
دیگری که اساس آن بر تقوا و اخلاص نهاده شده باشد نماز و عبادت در آن بهتر و 


۱ به روایت مسلم در صحیح از ابوسعید شتت: الحج/ باب۶٩‏ ش ۵۱۴ (۱۳۹۸)- و ترمذی در سنن: 
تفسیر/ سورة التوبةه ش۳۰۹۹- و احمد در مسند: ش ۱۱۸۸۲- ۱۱۸۶۴- ۱۱۸۸۶- و حاکم در 
مستد رک: مناسک/ ش ۱۷۹۱ و مثل آن: تفسیر/ ش ۳۲۸۴ و ۳۲۸۶- و طبری در تفسیر: ۶/ ٩۴۷۵‏ 
ش۱۷۲۳۶ و ۱۷۲۳۸ و مثل آن: ش ۱۷۲۳۲ الیْ ۱۷۲۳۵- و نسایی در سنن مجتبی: مساجد/ باب۸ 
ش ۶۹۷ و در سنن کبری: مساجد/ باب ۲۳۱ مسج اذٍی أسُس غلی الفُوی» ش۷۷۸ و تفسیر/ 
سورة التوبقه باب ۱۲ ش۱۱۱۶۴- و ابن‌ابی شیبه در مصنف: صلاة/ باب ۶۱ ش ۷۶۰۱- و ابن ابی 
حاتم در تفسیر موقوفاً از ابوسعید خدری ش: ۵/ ۱۳۰ ش۱۰۸۰۷-و .. . (الفاظ متن» ترجمه‌ی 
روایت امام احمد و ابن ابی‌شیبه و حاکم است). 
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شایسته‌تر از نماز در مسجدی است که به نیت تظاهر با هدف فاسد دیگری ساخته 


هی ۱ 


منظور از ول یه اولین روزی است که رسول‌الهک به مدینه و قبا آمدند یا 
اولین روز به اعتبار مساجد دیگر. 


یه رجا یحبوآن هروا - مرجم ضمیر (فیب6ه «مَسجد6» است؛ یعنی«در آن مسجد؛ 
مردانی نماز می‌خوانند که دوست دارند در پاکی زگی مبالغه کنند. 

برخی «فی» را در این جا به معنای «عند» تفسیر کرده‌اند؛ یعنی «در کنار این مسجد»» 
افراد ممنی وجود دارند که .... 

ان یکی دیگر از فضایل (مسجد قبا» است؛ یعنی مسجدی است که دارای چنین 
نما زگذارانی می‌باشد. وجه فضیلت ظاهر است؛ وجود افراد مخلص و علمای ربانی و 
اشخاص نیک و کار و عبادت گذار در مساجد بر فضیلت آن‌ها می‌افزاید و بر مساجد 
دیگری که فاقد چنین نما زگذارانی باشد» فوقیت می‌بخشد. 

روایت شده است: وقتی این آیه‌ی مبار که نازل گردید» رسول‌الله کر به قبا تشریف 
برد و از نماز گذاران «مسجد قبا» پرسید: «طریق پاکی شما چگونه است که خداوند متعال 
شما را به آن در قرآن وصف کرده است؟» گفتند: «ما برای نماز وضو می گیریم و از جنابت؛ 
غسل می‌کنیم.» آن‌حضرت ی فرمود: «آیا غیر از این نوع دیگری از پاکیزگی هم داریدة» 


۱ تفسیر بیضاوی- تفسیر کبیر: ۱۹۵/۱۶- روح المعانی: ۱۱/ ۲۹ الی ۳۱- تفسیر مظهری: ۳/ ۳۶۱- 
معارف القرآن: ۴۶۴/۴. 

سوال: از لفظ «َحَق» که به معنی «شایسته‌تر و بهتر» است. معلوم می‌شود که نماز در «مسجد ضرار» 
هم جایز بود؛ در حالی که حقیقتاً این‌طور نیست. پس وچه به کار رفتن صیغه و لفظ «احق» 
چیست؟ 

جواب: علامه آلوسی بِ فرموده است: «اين لفظ به فرض و تقدیر صحّت نماز به کار رفته است. با 
چون در زعم آنان نماز خواندن در آن مسجد جایز بود. برای تفهیم آنان چنین فرمود. و نیز گفته 
شده که «حَق» در اين‌جا به معنی «حقیق» [فرض و لازم] است.» (روح المعانی: ۲۹/۱۱). 
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گفتند: «چیز خاص دیگری نیست؛ مگر این که پس از قضای حاجت. دوست داریم 
[علاوه بر استفاده از کلوخ] با آب هم استنجا بگیریم.» آن‌حضرت یل فرمودند: 

«همین امر است‌!که موجب پسند له تعالی واقع گردیده؛ پس به آن چنگ زنید و ترکش 
۱ 

برای در کک دقیق این مطلب. به مسأله‌ی فقهی ذیل توجه کنید! 

مسأله: چنان چه مدفوع انسان از مخرج تجاوز نکند و موجب آلهند کن نشود» 
استنجا با یک تکه سنگگ یا کلوخ کافی است و نیازی به شستن محل با آب نیست. در 
زمان‌های قدیم که مردم معمولاً تغذیه‌شان کم بود. حداکثر تا سه روز نیازی به رفع 
حاجت پیدا نمی کردند و بدین‌جهت شکم خشک می‌ماند و چون غذای مختصری 
هم که خورده می‌شد. اغلب از نوع سفت بود فضله هم سفت و سخت مثل پشکل 
گوسفند می گردید و به هنگام خروج, موجب آلودگی نمی‌شد و در نتیجه با اکتفا به 
سنگ یا کلوخ پاکی حاصل می گردید و نیازی به استفاده از آب نبود و از طرف 
دیگر خود مدینه هم شهری کم آب بود. 

با وجود این مورد. برای مردم آن شهر در آن زمان برای استنجا نیازی به آب نبود» 
ولی فطرت پاک اهالی قبا موجب گردیده بود که جهت حصول پاکيزگی بیشتر 
علاوه بر سنگ يا کلوخ؛ از آب هم استفاده نمایند. 

توصیف و تمجید این گروه در «قر آن» سبب شد که سایر مسلمانان نیز از آنان تأسی 
کنند و همان گونه عمل نمایند. 


۱- به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از ابوایوب و جابر و انس <جشّه: ۸۱۳۰/۲ ش ۱۰۸۱۱- و ابن منذر 
در اوسط: آداب الوضوء/ باب ۱۷» ش ۳۰۹. حدیث به همین معنا با الفاظ دیگری هم روایت شده 
است. ن. کث: تفسیر طبری: ۳۷۸/۶- ۳۷۶) ش ۱۷۲۳۹ الی ۱۷۲۵۷- مسند امام احمد: ش ۱۵۵۲۴- 
صحیح ابن خزیمه: الوضوء/ باب ۶۵ «ذکر ثناء الّه کت علی المتطهرین بالماء»» ش ۸۳ معجم کبیر 
طبرانی: ش‌۱۴۸- معرفة الصحابة: ش ۵۳۱ و ۶۷۰ و ۴۷۵۴- مسند بزار- ... . ایضاً بخوانید: تفسیر 
اين کثیر: ۳۹۰/۲- ۳۸۹ - الدر المنثور- تفسیر مظهری: ۳/ ۳۶۲ - ۳۶۱. (الفاظ متن» ترجمه‌ی 
روایت این ابی‌حاتم و این منذر است). 
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شایان ذ کر است که شماری از مفسّران معنای «أن یَعَرُوا را طهارت قلب از 


معاصی و رزایل اخلاقی نیز دانسته‌اند. به هرحال پا کی ظاهری نیز با پا کی باطنی همراه 
)0 


‌ 


ات 
هن باری بات قاحر ار و رح کنر طاحر 


واه یْحِبٌ امین - و خداوند متعال پا ک‌شوند گان را دوست می‌دارد. 


من آکست بتیعش عَل تقوی برت له ... (0۰۹) 
آفتن سس باه عل تفوی من اه ... - فاعل «أسرت6ه رسول خدایدٌ و مسلمانانی 
هستند که در ساخت «مسجد قبا؛ شریکک بودند. 
شْفای» به معنی «کناره» است. رفع شدن مرض را بدین دلیل «شفا؛ می گویند که 
بیمار در پایان و آخرین زمان بیماری خویش می‌رسد و کنار سلامت قرار می‌گیرد. 
در عربی به دو لب نیز «شفتین» می گویند؛ چون نزدیکک و کنار دهان قرار دارند. 
جرف در عربی به اطراف و جوانب لرزان و فرسوده‌ی رودخانه‌ای گفته 
می‌شود که به مرور زمان یا در اثر سیل و فرسایش زیر آن خالی و فاقد اساس گردیده 
و از پشت هم ترکک برداشته و به صورت پرتگاهی در آمده است. يا عبارت از تل 
خاکی است که بر اثر جریان سیل و انحراف آب رودخانه در یک گوشه‌ی آن» جمع 
شده و بنابه قلت استمساک و عدم استحکام در شرف سقوط قرار دارد. 


مار صفت «جرفی6ه است؛ یعنی آن‌چه در شرف سقوط است ۲ 


خداوند متعال در این آبه با تقابل نات موسسان «مسجد قبا» - با «مسجد نبوی» 


علریانبهما الصلوة والسلامت و (مسحد ضرار). به نفی ساوی و ابات تفاوت میان ان دو مسحد 


۱-روح المعانی: ۳۱/۱۱- تفسیر مظهری: ۰۳۶۱/۳ 
۲- روح المعانی: ۳۲/۱۱- تفسیر قرطبی: ۲۶۴/۸- تفسیر کبیر: ۱۹۷/۱۶- والمفردات فی غریب 
القرآن: ٩۱‏ و ۲۶۴. 
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می‌پردازد و بدین ترتیب این قول منافقان که گفته بودند: «مسجد ما همانند مسجد قبا 
است» را رد و بهتر بودن «مسجد قبا؛ یا «مسجد نبوی» علر نالووسم را از «مسجد 
شرا بت وید بان بان گریا وبتالت کی 

آیا کسی که عمارتش را بر اساس تقوا و رضای الهی قرار داده» مسجدش بهتر است 
یا کسی که عمارتش را بر کناره‌ی پرتگاهی که در شرف سقوط در جهنم است» بنا 
نهاده؟! 

ظاهر است که «مسجد ضرار» که اساس آن بر کفر به خداوند متعال و ضرر رساندن 
به بندگان مخلص اوتعالی نهاده شده فاقد هرگونه ارزشی است؛ چه رسد به بهتر 
بودن آن. 
ره تر جع - مرجع ضمیر یمه «ن است. یعنی این بن- «مسجد 
ضرار؛- که به صورت پرتگاهی در شرف سقوط بود. همراه با موسّس خود در جهنم 
سقوط کرد. 

باز در مورد این «سقوط در جهنم» برخی از مفسران قایل‌اند که حقیقتاً صورت 
نگرفت بلکه اين یک استعاره‌ی تمثیلی است و «سقوط به معنای مجازی خود است. 
یعنی این بنا سبب جهنمی بودن موسسانش گردید؛ چون در بنای آن اهداف فاسدی 
را دنبال کرده بودند. اما برخی دیگر از مفسران قایل‌اند که «مسجد ضرار» پس از 
آن که طعمه‌ی آتش مأموران رسول‌لّهَ قرار گرفت. حقیقتاً در آتش جهنم افتاد.؟ 


هل هي امین و خداوند متعال هدایت نمی کند ظالمان را 


ام ۳ س م2 # و 
لا یرال بنیسهم النری بکواً ريبة نی قلوبهم... (۱۱۰) 
یرال بنیانهُمُ الزي بنوا ريبَة نی قلوبهم - ریب به معنای شکک و شبهه است. 


حضرت «عمر فاروق)» خْعنه این لفظ را در مورد «ربا» در یکی از خطبه‌هایش چنین به 


۱- تفسیر قرطبی: ۲۶۵/۸- البحر المحیط: ۱۰۰/۵- روح المعانی: ۳۲-۳۳/۱۱. 
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کار برد: «... دعوا ابا والیة!» "" (هم ربا و هم چیزی که در آن کوچک‌ترین شبهه‌ی 
ربا باشد. را ترک نمایید!) 


معنی جمله‌ی کریمه این است: بنایی که منافقان ساخته بودند و تخریب گردید» 
برای هميشه در دل‌های آنان به منزله‌ی شکی قرار گرفت و موجب تاریکی دل‌های‌شان 
شنه ‏ غادتا وقتین کی مشک کف ام شوه قور کردن آنی شکک رو وسونه از قلپ‌افن 
خیلی مشکل خواهد بود. 


۳ 


لا آن تَقفع قبهُ -یعنی این شک و ریب که در اثر حادثه‌ی «مسجد ضرار» ) در قلوبت 
منافقان پیدا شده. از قلوب‌شان خارج نمی‌شود؛ مگر آن که- فرضاً- کفته شوند و قلوب‌شان 
تکه پاره شود با خود بمیرند و در قبر قلوب‌شان پاره و از ابدان‌شان جدا گردد! آن گاه 
خواهد بود که با روشن شدن حقيقت امر این «ریب» از قلوب‌شان خارج می‌شود. 

یعنی شکی که در نتیجه‌ی تخریب «مسجد ضرار» نسبت به ال و «اسلام» و 
«قرآن» و پیامبر ی در قلوب منافقان پیدا شده» گویا مهری است بر دل‌های مشک و کت 


آنان. و بنابراین آنان این شک را به همراه خود به جهنم می‌برند. 


۱ به روایت ابن ماجه در سنن با الفاظ «اٍن آخر ما نزلت آية الربا وان رسول لهج قبض ولم یفسرها 
لنا؛ فدعوا الربا والریبة»: کتاب التجارات/ باب۵۸ «التغلیظ فی الربااه ش ۲۲۷۶- و احمد در مسند: 
۸۱ شش ۲۴۶ و ص ۰۳۱۲ ش ۳۵۰- و طبری در تفسیر: سوره‌ی بقره/ آیه‌ی ربا- و بیهقی در 
دلائل النبوة: جماع آبواب کيفية نزول الوحی/ باب «آخر سورة نزلت وآخر آية نزلت»- و 
عبدالباقی در معجم الصحابة جن: ش ۷۳۱- و مشابه آن به روایت ابن ابی شيبة در مصنف: 
الیبوع والاأقضیة/ باب ۲۵۵ «آکل الربا و ما جاء فیه» ش ۲۲۴۴۱. 

۲ مفسران در توضیح این مطلب چند توجیه آورده‌اند: (۱) منافقان از بنای مسجد خودشان بسیار 
خوشحال شده بودند و وقتی تخریبش را مشاهده کردند» بغخض و شک‌شان نسبت به نبوت 
رسول‌اله ی افزایش یافت. (۲) آنان این دستور رسول‌اله ّ را مبنی بر حسادت پنداشتند» لذا 
امنیتی که در گذشته از آن حضرت ی داشتند» مرتفع شد و از آن به بعد در تما اوقات و حالات 
از آن‌حضرت نی در ترس و اضطراب بودند و می‌ترسیدند که دیگر مثل گذشته آنان را به حال 
خود رها نمی کند و شاید هم دستور قتل و مصادره‌ی اموال‌شان را دهد. (۳) آنان ساخت 
مسجدشان را کار خوبی دانسته بودند» ولی وقتی دستور تخریب آن صادر گردید» به شک 
افتادند که سبب این دستور چه بود؟ بعضی توجیه اول و بعضی توجیه دوم را مرجُح گفته‌اند؛ واه 
اعلم! (ر. کک: تفسیر کبیر: ۱۹۸/۱۶- ۱۹۷- روح المعانی: ۳۴/۱۱- ۳۳). 
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واه لیم يم - خداوند متعال به تمام اشی عم و در تمام افعال خویش؛ 
که است و بنابراین» در حق منافقان» طبق حالات‌شان و با حکمت حکم می کند. 


علوم و معارف 

| اولین مسجد در «اسلام» 

در تاریخ «اسلام» (مسجد قبا»» اولین مسجدی است که نبی مکرم اسلام ی 5 
دستان مبارکک خویش آن را بنیان نهاد؛ چون تا زمانی که آن‌حضرت لا در مکه‌ی 
مکرمه بود» کفار به ایشان م1 و مسلمانان همراهش حتی اجازه‌ی نماز خواندن هم 
نمی‌دادند تا چه رسد به ساخت مسجد. وقتی ایشان مت به مدینه‌ی منوره هجرت 
کردند. اولین جایی که در آن اجلال نزول فرمودند» محله‌ی «قبا» بود که در آن زمان 
از خود شهر جدا و تقریباًبه فاصله‌ی دو میل و نزد بعضی یک و نیم میل در حومه‌ی 
آن قرار داشت. (و اکنون به شهر وصل است.) ايشان للّ چهارده روز در «قبا» ماندند 
و مهمان اهل قبا شدند. در همین زمان بود که ایشان 320 اولین مسجد «اسلام؛ را در 
آن‌جا بنیان نهادند. زمین مورد نیاز را حضرت «کلثوم بن هدم» <ه که از بزرگان آن 
محل بود تقدیم ۳ بقیه‌ی مسلمانان همه در ساختن مسجد کمک نمودند و 
آن‌حضرت مطّل شخصاً نیز در بنای آن شر کت داشت. در ایامی که رسول‌اله ی در 
«قبا) به سر می‌بردند» نمازهای‌شان را در همان مسحد می خواندند و مسجد مزیور از 
این حبث. دارای فضلیت ممتازی می‌باشد. 

پس از آن که رسول‌للهذٌ به مدینه رفتند» باز هم اين دلبستگی به «مسجد قباء در 
ایشان من وجود داشت و طبق روایات صحیح؛ آن‌حضرت ركذ هر هفته روزهای 
شنبه به «قباه می‌رفتند و در آن مسجد دو رکعت نماز می‌خواندند و برمی گشتند.۳٩‏ 


صحیح بخاری به روایت از این عمر تتنا: کتاب فضل الصلوة فی مسج مکة والمدینة/ باب ۲ 
ش۱٩۱۱‏ و باب ۳ه ش ۱۱۹۳ و باب۴» ش ۱۱۹۴- صحیح مسلم: مساجد/ باب ٩۷‏ ش ۵۱۵ ال ۵۲۲ 
(۱۳۹۹)- تفسیر بغوی: تحت همین آیه- شرح الستة: الصلوة/ باب «مسجد قباء» ش ۴۵۷ و ۴۵۸- 
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پس به اعتبار رسمی» «مسجد قبا» اولین مسجد «اسلام» است؛ گرچه پیش از 
0 دیگری هم مساجدی درست کرده بودند؛ مانند «ابوبکر صدّیق) خجعنه که 
در مکه‌ی مکرمه قبل از هجرت در خانه‌اش مسجدی برای خود بنا کرد و وقتی در 
آن به نماز و تلاوت «قرآن» می‌پرداخت. اطفال مش رکان در اطرافش جمع می‌شدند. 

در روایتی آمده که حضرت «بلال» خه هم در مکه‌ی مکرمه در بالای کوهی 
مسجدی ساخته بود و بعضی گفته‌اند که اولین مسجد همان بود. اما آن چه او درست 
کرده بود؛ در حقیقت نه مسجد که یک گوشه‌ی خلوت بود که ما در بلوچی به چنین 
جاهای صاف و هموارشده‌ای» «لف) می‌گوييم. حضرت «رلال» خلنعنه در زمان مکی هر 
از چند گاه برای ذ کر و نماز تهجد بدان‌جا می‌رفت. 

پس» به اعتبار کلی» نخستین مسجد در (اسللاع)؛ مسجد حضرت ابوبکر صدیق» 
خله است. اين مسجده تا زمانی که ما برای نخستین بار به حرمین رفته بودیم» هنوز 
وجود داشت و حتی همان تحته سنگی که با آن‌حضرت نف تکلم کرده بود و بعد 
به دستور ایشان لقل در مسجد «ابویکر) خجْعه نهاده شده بود و خود وقت دیدار با 
آن جناب خه به آن تکیه می کرد برقرار بود. این مورد هرچند به اعتبار تاربخی 
موثق نبود؛ اما طوری که عموماً شایع بود. همان سنگ بود و در زمان ترکان 
داخل مسجد و بر روی دیوار نصب شده بود. اکنون که حرم مکی وسعت پیدا 
کرده؛ «مسجد ابوبکر» ه هم در داخل حرم قرار گرفته و جزو حرم شده است. 

در هر حال- چنان که گفتیم- به اعتبار رسمی «مسجد قباا اولین مسجد «اسلام» 
است؛ چون جناب نبی ی خود آن را بنیان گذاری کرد. 


۶] فضیلت نماز در «مسجد قبا» 


پیرامون فضیبلت (مسحد قبا) در حدیث آ مه ات 


سنن کبرای بیهقی: حج/ باب ۳۵۴ تیان مسجد قباء والصلاة فیه», ش ۱۰۰۷۴- شعب الایمان بیهقی: 
مناسک/ باب ۵ ش ۳۸۸۹-و ... . 
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«صلوء فی مسجد قباء کعمرة." " (یک نماز آدو رکمت] در مسجد قباء ثواب یک عمره را 
دارد) 

این روایت» صحیح است. بنابراین» اگر کسی روزی بیست مرتبه در اين مسجد 
وارد شود و هر بار دو رکعت نماز بخواند» ثواب بیست عمره به وی می‌رسد و اگر 
روزی پنجاه مر تبه در آن داخل شود و هر بار دو رکعت نماز ادا کند» تواب پنجاه 
عمره برایش ثبت می‌شود! 

حجاج به طمع و توقع همین ثواب بز رگ در مسجد قبا نماز می‌خوانند و بعضی 
تا زمانی که در مدینه هستند» هر شنبه بدان‌جا می‌روند. 


ها «ضر ار ». وصف کدام نوی مساجد است؟ 

هر مسجدی که در بنای آن چهار هدف دنبال شود «مسجد ضرارا گفته می‌شود: 

ب) ایجاد تفرقه در صفوف مسلمانان (جدا از هم نماز بخوانند). 

ج) سنگر و جای پناهی باشد برای مفسدان و گمراهان در طراحی نقشه‌های 
گمراه کننده در جامعه‌ی اسلامی. 

د) و خصیصه‌ی چهارم چنین مسجدی آن است که بانیا ش یک شخص کفر 
باشد؛ چه وجود مسجدی با شرابط یادشده‌ی فوق زمانی تحقق پیدا می‌ کند که بانی 
آن, نامسلمان باشد. 


۱ به روایت ترمذی در سنن از اسید بن ظهیر انصاری <تْ: ابواب الصلوة/ باب ۲۴۲ «ماجاء فی 
الصلوة فی مسجد قباء» ش ۳۲۴ و گفته: «حدیث اسید حدیث حسن غریب»- و ابن ماجه در 
سنن: کتاب اقامة الصلوة والسنة فیها/ باب ۱۹۷ ش ۱۴۱۱ و ۱۴۱۲- و حاکم در مستد رک: ۴۸۷/۱ 
کتاب المناسکك ش ۱۷۹۲- - و ابویعلی در مسند: ش ۷۱۷۲- و بیهقی در سنن کبری: حج/ باب ۳۵۴ 
«ئیان مَسجد باه ش ۱۰۵۹۴- و ابن ابی‌شیبه در مصنف: الصلوة/ باب ۷۰۳ «فی الصلاة فی مَسْجدٍ 
مه ش ۷۶۱۰ و فضائل/ باب ۷۶ «فی مسجد قباء» ش ۳۳۱۹۱- وطبرانی در معجم ۷ 
در شرح السئة: صلوة/ باب مسجد قباه ش ۴۵۹-و . 
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با توجه به صفات و اهداف یاد شده برای «مساجد ضرار» باید گفت: مساجدی 
که توسط مسلمانان از روی ضدیت و اختلاف فیما بین بنا می‌شود. نمی‌توان آن‌ها را 
«مسجد ضرار» نامید؛ زیرا قصد و هدف بانیان آن‌ها ایجاد تفرقه در صفوف مژمنان و 
مهم تر از آن» محاربه با خداوند متعال و رسول‌اله 2 نیست. پس نماز خواندن در 
این گونه مساجد جایز و بلامانع است؛ هرچند که این گونه مساجد چون بر اساس 
تقوای مطلوب احداث نشده‌اند و جنبه‌ی زیان دارند» «شبه مساجد ضرار» هستند و 
بانیان آن از پاداش معنوی بهره‌ای ندارند. ولی با این همه یاد کردن آن‌ها به وصف 
«ضرار؛ درست نیست و انهدام و به آتش کشیدن‌شان هم ه رگز جایز نیست. 

حقیقتاً «مسجد ضرار» فقط همان یکی بود که «قر آن» درباره‌اش حکم نازل فرموده 
است و بس و از آن به بعد هیچ یکی از مساجد مسلمانان به نام «مسجد ضرار؛ یاد 
نمی‌شود. 

قابل ذ کر است که اگر حکومت اسلامی پس از تحقیق کامل کشف کرد که 
مسجدی در اساس؛ تظاهری و دشمنانه و کاملاً برای جامعه‌ی اسلامی مضر و با 
باعث تفرقه است به منظور جل وگیری از تفرقه بین مسلمانان می‌تواند و شرعاً حق 
دارد که از ساخت و ساز آن جلوگیری به عمل بیاورد. در زمان خلافت حضرت 
فاروق خلسه این دستور اجرا می‌شد و در کنار یک مسجد از بنای مسجدی دیگری 
که به سبب آن جماعت مسجد اول کاهش می‌یافت. جلوگیری به عمل میآمد. 


ها چند مساّله‌ی مستنبط 

۱- محرک و عامل هر عمل نیک یا بد- هردو- در پاداش يا سزا با هم شریکک 
هستند. به عبارت دیگر: همان‌طور که به محرکک کار خیر به مقدار اجر و پاداش تمام 
آن سزا می‌رسد. 

۲- س و گند افراد کافر و منافق نباید قبول شود: «وَأل یشم تکذبُورت؟4 [توه 
۷ 
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۳ هر مسجدی که نه بر اساس تقوا و خداترسی و خداپرستی» که بر مبنای نفاق و 
ضرار بنا شده باشد. اقامه‌ی نماز و شرکت در آن مکروه و ناجایز است. 

۴- مسجدی که بانی‌اش مخلص تر بوده» نماز در آن تواب بیشتری دارد. 

۵- هر مسجد و عبادت گاه و سایر امکنه‌ی خیر مثل مدرسه و خانقاه و مسافر خانه 
که بانی آن مخلص بوده تا دیر می‌ماند و تعطیل نمی گردد و هميشه در حال ترقی خواهد 
بود. 

۶- در بناهای خیر مثل مساجد مدارس و ... بهتر ان است که سنگگ بنیاد آن را 
فردی صالح و نیک بگذارد و اگر مسجد باشد» نخستین نماز را در آن فردی صالح و 
عالم و عابد بگذارد. «وللارض من کأس لکرام نصیبٌ. : 

۷-بنایی که به نیت و هدفی فاسد و ضلدٌ دین بنا شود مانند زیارت کده‌ها و سینماها 
و امثال آن» در بنیان گذار اثر بدی میگذارد؛ خداوند متعال بر قلب او مهر می‌زند و او 
همیشه در آن کار می‌ماند و با بدبختی می‌میرد. و برعکس. بناهایی که موسس در 
تأسیس آن‌ها اهدافی نیک و پسندیده را فقط برای کسب رضای الهی دنبال می کند؛ 
ماند گار می‌شود و مورد قبول خداوند متعال قرار می‌گیرد و بانی با احداث چنین بنایی 
ودرا به از تمالی تردیک و به سعادت اندی مي رسانن ۷ 


ع یو و 


۸- از کریمه‌ی «(فبه رجا لورت آن یروا واه مرت 6 [توه: ۱۰۸] 
معلوم شد کسانی که به امر پاکی و طهارت- اعم از طهارت بدن, لباس و غیره- بیشتر 
از دیگران اهمیت می‌دهند و در طهارت نماز بیشتر احتیاط می‌کنند. خداوند متعال 


«ان ال طیّب تحت الطیب 0( (خداوند متعال پاک است و پاکیزه‌ها را دوست دارد.) 


۱- تفسیر معارف الق رآن: ۴۶۴/۴- ۴۶۳ (ترجمه‌ی فارسی: ۲۸۲/۶- ۲۸۱). 

۲ تفسیر قرطبی: ۲۶۵/۸. 

۳ به روایت ابویعلی در مسند از سعد بن ابی وقاص ختنتنه مرفوعا: ش ۷۹۰- و خطیب بغدادی در 
الجامع لاخلاق الراوی: باب «اصلاح المحدث هینته»» ش ۸۶۰- و ابوالشیخ در الکرم و الجود: 


8 ۳۱۰ تبیین‌الفرقان | جلد یازدهم 


ها مساأله‌ای در مورد طهارت 

چنان که تحت آیه‌ی فیه رجّال پوت آن یتطهروا4ه [توبه: ۱۰۸] آورده‌ايم» ار 
مدفوع انسان از مخرج تجاوز نکند و موجب آلودگی نشود. تطهیر با سنگ و کلوخ 
هم کافی خواهد بود. اما اگر از آب هم استفاده کند» بهتر است و موجب رضای اله 
العالمین؛ چنان که اهالی «قبا» می کردند و خداوند متعال آنان رادر کلام پا کش ستود. 


مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: فیه رجّال پوت آن ینوا #- اهل تصوف با استناد به این کریمه؛ 

(نسبت طهارت» را استنباط کرده‌اند که از کثرت پاکی بدن و لباس و غیره» برای انسان 

این نسبت با خداوند متعال حاصل می‌شود. حضرت شاه ولی الّه دهلوی له در 
«همعات» در کنار همه‌ی نسبت‌هاء (سبت طهارت» را هم بیان کرده استتا: 


/ 7« سر ۵و ود 
۶ ن له آشترّی مرت المومسرت أنفسَهموموهم بارت هم 
ِِ خریده است الله از مسلمانان نی وت ای 1 نان 
7 ۶ 


بهشت باشد؛ جنگ ۳ در ۳ النه وشن و کشته می‌شوند. وعده‌ای حق است بر الثه 


ف اند والاخیل والْقرعان وم أوقِ بعهدم رت ال 


در تورات و انحیل 9 قرآن. 9 کیست وفاکنن ده تر به عید خویش از النه؟ 


ش ۱۲- و دولابی رازی در الکنی والاسماء: باب «حرف الطاء» ش ۸۶۷ این حدیث با این الفاظ 
هم شخنتها زواینخ شده است: «ان الّه طیب لا بقبل الا طبا» ( به روایت مسلم در صحیح از 
ابوهریره خننه: ‏ زکات/ باب ۲۰«قبول الصدقة من الکسب الطیب»» ش ۲۳۹۳- و احمد در مسند: 
ش ۸۳۳۰- و بزار در مسند: ش ۹۷۴۲- و دارمی در سنن: رقاق/ باب ش ۲۷۱۷- و عبدالرزاق در 
مصنف: مناسکک/ باب «باب ما قبل الحاج» ش ۸۸۳۹ و بیهقی در شعب الایمان: باب /۳٩‏ فصل 
دوم» ش ۵۳۵۳- و ... ). 
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3 ۳ مج ۲ ام وگ هه حگ 211 
پس شادمان باشید به این فروختن خود که معامله کردید به آن. و اين است کامیابی بزرگ ه 
]کر از امسر 0 ار سر ار مر ار هر م۱۲ مس 
المتبور ت العبدوت اطمدو ت الشتیحورت الجعوت 
(آنان) توبه کنندگان‌اند و عبادکننده. حمد گوینده. سفر کننده در راه الله. رکوع کننده» 
‌ ۳ مج ور مر مور صف ‏ مر و ۳ مد و و 
الشجدورت الا مرون بالمعروف والناهورتی عن المنگر 
سجده کننده. امر کننده به کار پسندیده و منع کننده از کار نایسند 


ولحَفضُون دود ۳1 وش رآلموّییرت 6 


و نگه‌دارنده‌ی احکام الله. و مزده ده مسلمانان را » 


ربط و مناسبت 

قبل از اين» پاره‌ای از زشتی‌ها و دورنگی‌های سیاسی منافقان از جمله تخلف از 
غزوه‌ی «تب و کک» و بنای «مسجد ضرار» برای اضرار بر مسلمانان و ... ذکر گردید. هم 
اینک اه 4 در مقابل اعمال قبیح منافقان به بیان خصوصیات مژرمنان کامل می‌پردازد 
و با دادن مژده‌هایی بسیار بزرگ. آنان را برای جهاد و قربانی کردن اموال و ابدان 
خویش در راه او تعالی تشویق می کند. 

لازم به ذ کر است که اگرچه این سوره مدنی است؛ اما اين آیات که در ضمن بیان 
حالات زشت منافقان درتخلف از غزوه‌ی «تب و کک» و ماجرای «مسجد ضرار» آمده‌اند» 
بهاعتبار نزول از بقیه‌ی ِ سوره» اسبق و در زند ِ مکی رسول‌لله مك نازل شده‌اند. 

آیه‌ی 9 ال آشگء الما اسرد موم شم 46 [توه: ۰]۱۱۱ اولین آیه 
در فضیلت جهاد و دعوت به آن است و سرلوحه‌ی تمام آیات مربوط به فضیلت و 
فرضیت جهاد می‌باشد؛ گر چه در آن زمان (در مکه) عملاً جهادی علیه کفار صورت 
نگرفت. بعد از نزول ان آیه بود که آیه‌ی «ذنَ لین یُتُورت بَهم لو ون له 
عل تصَرهم لَقدیر4 [حج: ۳٩‏ نازل گردید. 
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سبب نزول 

این آیات در مکه‌ی مکرمه در مورد بیعت عقبه نازل شده‌اند؛ بدین توضیح: 

عادت گرامی رسول‌اله بر در مکه بر این بود که ه رگاه موسم حج فرا می‌رسید» 
به «منی» و «مزدلفه» می‌رفتند و مردم را به سوی دین «اسلام» فرامی خواندند. در سال 
یازدهم بعشت در بازار «منی» با شش تن از اهالی مدینه ملاقات نمودند و آنان را 
دعوت داد که همه اسلام را پذیرفتند. این همان ماجرا در «عقبه»ای که نزدیکک 
«جمره‌ی عقبه) بود و امروزه آن را برداشته‌اند» صو زیت گر فت: «عقبه» یعنی گردنه و 
سراشیبی. این بیعت چون اولین بیعت انصار بوده به آن «بیعت انصار» می‌گویند. ناگفته 
نماند که بیعت معروف «عقبه» این نیست. 

آن شش نفر با نبی اکرم مک بر «اسلام» بیعت کردند و بر آن عهد و پیمان بستند و 
وقتی به مدینه با زگشتند مردم را به آیین جدید خویش فراخواندند که در نتیجه‌ی آن 
بعضی ایمان آوردند. سال بعد در موسم حج دوازده نفر که هفت نفر از آنان جدید 
بودند» در همان محل با رسول‌الّه ی بیعت کردند و اين ماجرا به بیعت عقبه‌ی اولی» 
معروف گردید. 

بدین ترتیب تعداد مسلمانان یثربی قابل ملاحظه شد و از پیامبر ی خواستند کسی را 
برای تعلیم احکام «اسلام» به نزدشان بفرستد و آن حضرت طلّّ» «مصعب بن عمیر) خلعنه 
را به سوی‌شان فرستاد. بنابراین اولین کسی که برای تبلیغ احکام اسلامی به مدینه‌ی 
منوره تشریف برد حضرت «مصعب بن عمیره خش بود. ایشان در غزوه‌ی أخد 
علم‌دار پیامبر ط بود و در همان غزوه شهید شد و با حضرت «امیر حمزه خه 
یک‌جا مدفون گردید. 

با تبلیغات حضرت «مصعب» یلته تعداد ممنان مدینه بیش از پیش گردید؛ به 
حدی که سال بعد یعنی سیزدهم بعشت. در موسم حج حدود هفتاد مرد و دو زن از 
اهل مدینه در کنار «عقبه» با رسول‌اله ی بیعت ایمان و فداکاری نمودند. این؛ 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء بازدهم ۶۳۹ ۵۱ 


بزرگ‌ترین بیعت اهل مدینه در آن محل بود که به «بیعت عقبه‌ی انیه؛ مشهور گردید 
و عموماً ابیعت عقبه» به همین بیعت می گویند. ٩!‏ 

در حدیث وارد است که وقتی این هفتاد و دو نفر بیعت کردند. حضرت «عبدالّه 
بن رواحه» یه گفت: «یا رسول‌اله کر ! اینک ما ایمان آوردیم و بیعت کردیم. حال 
شرایطی را که برای له تعالی و برای خود بر ما لازم می‌دانیده بگویید.» 

رسول‌اله مد فرمودند: 

«برای خداوند متعال این شرط را می‌گذارم که فقط او را بپرستید و با وی کسی را شریک 
مگیرید و برای خود این شرط را می‌نهم که آنگونه از من دفاع کنید که از خویشتن و از اموال‌تان 
ار 

«عبدالّه» له پرسید: «در مقابل پای‌بندی به این شرابط چه چیزی به ما می‌رسد؟) 

فرمودند: 

«بهشت!» 

همگی با شادمانی این جملات را بر زبان آوردند: «ریح البیع؛ لانقیل ولانستقیل!» 
(معامله‌ی سودمند است؛ نه پس می‌دهیم و نه می‌خواهيم پس بگیرند.) 

در اين هنگام آیه‌ی «لنْ له ری مرت آلموییرت آنفسهم وأموَهم بات لهرٌ 
لجََة... 4 [توبه: ۱۱۱] نازل گردید و پیامبر تا آن‌ها را تلاوت کرد. اولین کسانی که 
۱ مثل اهل و فرزندان خود 
ی ی 


تبهان» حطله حولعه و بعد از او» حضرت «اسعد بن زراره) حجلعه حولنته بودند ٩(‏ 


معارف القر آن: ۴۶۸/۴ ۴۶۷. ایضا ن. ک: تذ تفسیر مظهری: ۳/ ۳۶۴ ۰۳۲۶۳ 


۲ همان- تفسیر کبیر: ۱۹۹/۱۶- تفسیر قرطبی: ۲۶۷/۸- البحر المحیط: ۱۰۲/۵- تفسیر طبری: ۴۸۲/۶ 
ش ۱۷۲۸۴- تفسیر بغوی:- اسباب التزول واحدی: ۱۴۶- اسباب النزول سیوطی: ۰۱۵۰ 
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0" ۱ 
با مومنان در مورد 


قتاده و مجاهد و حسن عِ گفته‌اند: «ثامنهم فاغلی ثمنهم.» 
کارشان قیمت گذاری کرد و قیمت‌اش را سیار بالا زد.) و حقا که انفس و اموال مومنان 
قمت زیادی دارد! 


۰ 
۰ ۰ 


ی 


مر هم ور مد و و 8 6 
نله آشتزی مرت المُومییرت أنفسَهم وأموشم ... (۱۱۱) 
ان ال تیم امین نسم ... - در اين آیه خداوند متعال» مشتری و مومنان بایع 
و کالای مورد معامله» «انفس و اموال ممنان» و قیمت. «جنت» گفته شده است. یعنی: 
الّه تعالی از مومنان ابدان و مال‌های‌شان را به قیمت عطای بهشت خریده است. از این 
مطلب این حقیقت به دست می‌آید که جان و مال انسان هر دو اسباب و ابزاری هستند 
که در جهت رسیدن به هدف اصلی باید از آن‌ها کار گرفت. نه این که تمام زندگی 
را فقط در حفظ و پرورش آن‌ها گذراند و از پرورش روح که معیّر به «انسان» است و 
حضرت «عمر فاروق» له وقتی این آیه کریمه را تلاوت می کرد» می‌گریست 
و می‌فرمود: «خالق ذوالجلال عجیب بیعی با ما بند گان انجام داده است! از ما متاعی 
بی‌ارزش می‌خواهد که خود هم آن را به ما داده؛ آن هم در عوض جنت!» و می‌فرمود: 
«بار خدایا! لطف و کرم‌ات چه اندازه است! ما چیزی جز امانتی که خودت عطا 


فرموده‌ای نداریم و باز به فضل خود همان را از ما به ازای جنت پس م ی گیری!» 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹۹/۱۶- تفسیر ان کثیر: ۲/ ۳۹۱- تفسیر ابن ابی حاتم: ۱۳۵/۵ ش۱۰۸۳۹- تفسیر 
طبری: ۴۸۳/۶ ش ۱۷۲۸۲ و ۱۷۲۸۳. 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء بازدهم اِ: 


و حسن بصری ع گفته است: «اشتری انفساً هو خلقها واموالاً هو رزقها.»" (خداوند 
متعال مشتری جان‌هایی است که خود خلق کرده و خریدار اموالی است که خود به ممنان 
عطا کرده است:) 

لطفی بالاتر از این چه می‌تواند باشد که کسی چیزی را به یکی بدهد و بعد آن را 
با پرداخت قیمت از وی باز پس گیرد! 

امام جعفر صادق عِه فرمودند: «لیس لابدانکم ثم الا الجنةء فلانبیعوها الا ببا! "(قیمتی 
برای ابدان شما جز بهشت وجود ندارد؛ پس آن را به ازای چیزی دیگر جز بهشت نفروشید!) 

(آن بزرگواران» حقیقت این معامله‌ی سراسر لطف و کرم الهی را فهمیده بودند و 
به همین دلیل کوشش می‌کردند وجود و دارایی‌شان در قبال منافع زود گذر دنیوی به 
هدر نرود و بلکه در راستای رضای الهی و مقتضاهای دین عزیز صرف شود. متأسفانه 
امروز مردم به خاطر کوچک‌ترین چیز دنیوی که فاقد هرگونه ارزشی هم هست. جان 
خودشان را در مخاطره می‌اندازند و خودشان را رسوا می کنند.) 

سوّال: مشتری به کسی م ی گویند که در صدد خرید چیزی باشد که در ملکیت او 
نیست. در این محل چگونه خداوند متعال مشتری جان و مال ممنان گفته شده است؛ 
وتان که هک ره 

جواب اول: اين‌جا مراد از «اشتراء»» خرید مجازی است. وقتی الهجل جان و مال 
را به بندگان بخشیده» گویی در ملکیت آنان قرار داده است. پس در این مورد مالک 
حقیقی که همانا اللجل است. مشتری مجازی آن‌ها از مالکان مجازی (انسان‌ها) 
و۳ 

جواب دوم: در این‌جا مومنان مشتری گفتن خداوند متعال و بایع نامیدن ممنان 
اشاره به این مطلب است که انسان به منزله‌ی کودکی است که مصالح خویش در 


۱- به روایت ابن ابی‌شیبه در مصنف: کتاب الزهد/ باب۱۷۵ما قالوا فی البکاء من خشية ال ش 
۱ (الفاظ متن موافق با نقل امام رازی 4 در تفسیر کییر(۸۹۹/۱۶ است). 
۲ تفسیر کبیر: ۶- روح المعانی. 
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خرید و فروش چیزی نمی‌داند و برای همین تمام کارها و حرکاتش زیر نظر یک 
ولی و قیم انجام می‌پذیرد و از خود اختیاری ندارد. " در اين‌جا نیز خداوند متعال 
متوجه می‌فرماید که خالق انسان, المع است و بنابراین» او باید در برابر احکام و 
دستورات‌اش سر تسلیم فرود آورد و بدون این که از خویشتن اختیاری نشان دهد 
خود را در اختیار او تعالی بگذارد؛ چون خداوند متعال. هم مالک مال و جان اوست 
و هم مشتری و صرف کننده‌ی آن در راه‌ها و جاهایی که به صلاح اوست. 

سوّال: قاعدتاً مغایرت جنس مضاف با مضاف الیه یک امر ضروری است. این 
قانون در آبه‌ی مورد بحث در یک محل مراعات گردیده و در محل دیگر ظاهرا 
صدق پیدا نمی کند؛ بدین توضیح: 

مسلماً اموال غیر از ذات انسان (مغایر با آن) و چیزی دیگر است. لذا می‌توان آن 
را به انسان مضاف کرد و برای همین صحبح است که انسان را «بایع» (فروشنده) و «مال» 
را شیء مورد معامله عنوان کرد که خداوند متعال «مشتری» (خریدار) آن است. اما 
«انفس» غیر از ذات و جنس خود انسان نیست» پس به چه توجیهی باز به خود انسان 
مضاف شده است؟ 

جواب: در حقیقت اضافت «انفس» مثل «اموال» منطبق با قاعده‌ی مذ کور و مغایر 
با مضاف‌البه خویش است؛ چون: 

حقیقت و اصل «انسان» عبارت از جوهری است که پس از وجود فنا ندارد و گرچه 
رت بای تمه ام وهی از کر امتوری از ه مرش 4 
متشکل و مر کب از قوای مختلف است. اصل انسان گفته نمی‌شود بلکه به منزله‌ی 
سواری برای «روح» و حقیقت انسان است ی وسیله‌ای است که انسان برای 
رسیدن به هدف خویش از آن استفاده می کند. پس همان‌طور که «مال» یکی از وسایل 
حفظ مصالح اين سواری و برای آسوده نگه‌داشتن آن است. انفس» نیز مانند «اموال» 
غیر از ذات انسان و مغایر با آن و برای مصالح اوست و بنابراین» می‌تواند به عنوان 


۱-ر.ک: همان. 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء بازدهم ۳ ۰ 


یک شیء مورد معامله قرار گیرد و انسان آن را در عوض جنت به خداوند متعال 
۱ 

یعون مبیل الٍ... - توضیح کار مومنانی است که با خداوند متعال معامله می کنند. 
یعنی آنان در این معامله در راه او تعالی می‌جنگند تا آن که دشمنان دین را می کشند 
با خود به شهادت می‌رسند و در هرصورت به «بهشت؛ راه می پابند. 

مصداق بارز این قسمت از آبه باران رسول‌لله مه بودند؛ چه آنان در زمان حیات 
آن حضرت ی و بعد از آن» در میادینی که نیاز به جرأت» تهوّن شجاعت و استقامت 
داشت. یاد گارهای شگفت‌انگیزی از خویش به جای گذاشتند و هر ورق تاریخ به 
تللوی آن می‌در خشد. بارها اتفاق می‌افتاد که با یک تکبیر آنان دیوارهای یک شهر 
مخاصم درهم فرو می‌ریخت. گاهی قلعه‌هایی را که دروازه‌شان بر روی آنان بسته 
می‌شد. با صبر و پایمردی تا چند ماهء در محاصره می گرفتند» چنان‌چه دریایی 
جلوی‌شان ظاهر می‌شد. راه خدابی خودشان را بر روی آن مانند زمینی که خشکك 
باشد, ادامه می‌دادند؛ بدون این که غرق شوند و ...! 
َعد لها نی الوا والانچیل... - می‌فرماید: این معامله (خرید اموال و انفس ممنان 
به ازای بهشت» یک وعده‌ی حق و بقینی بر باری تعالی است که در «تورات» و 
«انجیل» هم ثت شده است؛ همچنان که در «قرآن» ثبت شده و آن را می‌بینید. 

درباره‌ی اين که این وعده به چه عنوان در «تورات» و «انجیل» و «قرآن» ثبت شده» 
سه توجبه بیان شده است: 

(۱) همان‌طو رکه در «قرآن» به امت محمد مد در قبال جهاد در راه خداوند متعال 
وعده‌های نیک بسیار بز رگ داده شده است. به مومنان بنی‌اسراییل هم در «تورات» و 
«انجیل» این وعده‌ها داده شده است. (در کتاب‌های آسمانی گذشته هم حکم جهاد 
وجود داشته است و اين که برخی گفته‌اند در «انجیل» حکم جهاد نبوده؛ درست نیست 
و در واقع بعداٌ کسانی که دست به تحریف «انجیل» زدند. این حکم را برداشته‌اند.) 


۱-همان. 
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(۲) در «تورات» و «انجیل» و «قرآن» به بت رسیده که اين وعده مخصوص امت 
رسول‌اله و است. 


(۳) برای تقویت قلب و تشجیع مومنان و جلوگیری از ترس آنان چنین گفته شده 
است. یعنی تا آنان بدانند که حکم فرضیت جهاد تنها بر آنان نیست؛ بلکه در امت‌های 
)0 


‌ 


گذشته نیز چنین حکمی وجود داشته است. 
وم َو یکهروین نو - وق )4 صیغه‌ی اسم تفضیل است. یعنی: «کیست ایفاکنده‌تر از 
الله تعالی به وعده‌ی خودش؟» با این اسلوب متوجه می‌فرماید که هیچ کس چنین نیست 
که حتماً وعده‌اش را ایفا می کند یا در هرصورت بتواند این کار را بکند و اين فقط 
خداوند متعال است که حتماً به وعده‌اش وفا می‌نماید؛ زیرا چنان که خود فرموده 

ی 


است: «# رت له لا یخلف المیعاد که [آل عمران: ٩‏ 


َاسعَبوّوا بییمکم الزي بایفثم به! -به کسانی که این معامله را انجام داده‌اند. می‌فرماید: 


ك 
۳ 


به این معامله‌ای که با خداوند متعال انجام داده‌اید. مسرور و شادمان باشید که ثمره‌ی 
آن بهشت است! 

و هو ار ليم - و این گذشت از مال و جان اچیز خود در راه خداوند متعال» 
همانا «فوز عظیم» (کامیابی بز رگک) است. 


«جهاد» هميشه بوده و مبتنی بر حکمت الهی است 
مع رگ ۳ ‌ مرو 
مس ی ی و ی کی 

علما از جمله‌ی کریمه‌ی «وَعَدّا علبه حَقا نی لور والاخجیل والقرءان؟» استدلال 
کرده‌اند که «جهاد» تنها بر این امت فرض نگردیده و بلکه در زمان هر نبی-من وجه 
و به صورت‌های مختلف- وجود داشته است؛ بالخصوص در مذهب حضرت موسی 
لقْ که قصه‌اش را قبلاً " خواندید. در آن‌جا گفتیم که حضرت موسی للْ قوم 
خود» بنی‌اسراییل را در بیابان «تبه» دعوت به جهاد علیه عمالقه‌ی شام داد امّا آنان 


۱ همان: ۲۰۱/۱۶- البحر المحیط: ۵/ ۱۰۳. 
۲-در سوره‌ی مائده: جلد هشتم. 
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موافقت نکردند و در نتیجه‌ی این سستی نسبت به فریضه‌ی «جهاد؛» خداوند متعال به 
مدت چهل سال در همان وادی محبوس‌شان کرد تا آن که حضرت موسی و حضرت 
هارون لا وفات یافتند و خداوند متعال حضرت یوشع بن نون ط را به نبوت 
بر گزید و آنان در زمان او حاضر شدند با عمالقه جهاد کنند. و از حضرت عیسی 3 
نیز ثابت است که همراه با حواریان خود در راه خداوند متعال جهاد کرده است. 

پس» فریضه‌ی «جهاد؛ مخصوص این امت نیست و بلکه هميشه بوده است. 

«جهاد» بر مبانی صحیح و برای حصول فوایدی انکار ناپذیر قرار دارد که هر کدام 
به تنهایی هم اين فریضه را موجّه و بلکه ضروری ثابت می کند. 

در توضیح اولین حکمت «جهاد» باید گفت: خداوند متعال در هر برهه از زمان؛ 
دو گروه از انسان‌ها را توأماً پیدا کرده است؛ گروهی که خواهان خداوند متعال و دین 
اویند و گروهی دیگر که العیاذباله- متمرد و باغی هستند. همان‌طور که پادشاهان 
دنیوی به افراد مخلص و مطیع خویش دستور می‌دهند تا باغیان حکومتش را س رکوب 
و کشورش را از وجود آنان پاک سازند. «جهاد دینی» هم بر همین اصل طبیعی استوار 
است. در دنیایی که خداوند متعال خلق کرده. کسانی هستند که دستورات او تعالی را 
قبول نمی کنند؛ در حالی که حقوق و روزی‌شان از طرف اوست و همو از جان و 
مال‌شان حفاظت می کند و اولاد و نعمت‌های گوناگون دیگر به آنان ارزانی می‌دارد 
و اين‌ها همه برای این است تا بغاوت نکنند. پس تمرد آنان با وجود این همه نعمت‌ها؛ 
قابل تحمل نیست. و اين از مسلمات عقل است که هر کس قدر محسن و منعم‌اش را 
نشناسد و در مقابل او گردن طغیان و مخالفت بلند نماید باید تنییه شود که «جهاد» 
شکلی از هه اش وفاو انو از انش حته کاما سول مس تاش 

فلسفه‌ی دوم جهاد را در این نکته بدیهی می‌توان کشف کرد که هر حاکم و 
پادشاهی ملزم است که ریشه‌های بدی را کشف و برای کندن آن از بستر اجتماع 
قدام نماید تا در بدنه‌ی اجتماع پخش نگردد و مایه‌ی فساد دیگران و موجب خلل در 
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نظام کشور نگردد و اين همان اصل است که می گویند: «باید مفسد فی الارض نابود 
شود تا دیگران فاسد نشوند.» 

روی این اصل. باغیان دین و دستور خداوند متعال که لباس کفر و شرک به 
تن کرده‌انده اگر در جامعه وجود داشته باشند و یا آزاد گذاشته شوند» بسیاری از 
کارها و خیلی کسان دیگر را هم فاسد می‌کنند که بزرگ‌ترین اين فسادهاء همان 
«کفر؛ و «شرک» است. آنان نهایت سعی خود را می‌کنند تا مردم را آلوده به این 
امراض سازند و قوانین شیطان را پخش و غالب سازند. 

بدین ترتیب این گروه که گدای خزانه‌ی لهج هستند و تمام توانایی و دارایی‌شان 
را از خداوند متعال دارند. همه را به نفع دشمن خداوند متعال و علیه خود او تعالی به 
کار می‌برند؛ چون از «ابلیس» فرمان می‌برند و با او همکاری می کنند. 

«وفا موی انب کارا یکردی! ۱ 

چنین کسانی گویا اسلحه‌ی خداوند متعال را به دست گرفته‌اند و به طرف او 
تعالی شلیکک می کنند! ظاهر است که برای اين باغیان سزایی دیگر غیر از این نیست 
که خداوند متعال به بند گان مومن و مخلص خود دستور دهد آنان را از میان بردارند. 
درختان فاسد را باید از بیخ برانداخت. 

یکی از جنبه‌های مشروعیت «جهاد؛ همین اصل طبیعی است که هیچ عاقلی با آن 
مخالف نیست و آن‌طور که امروزه بعضی از احمقان می‌گویند که جهاد یکک اقدام 
تزور و آرهان اسگه هر کر دواست تست را ترفرست. کی است. که 
دیگران را به ناحق می کشد چنان که خود همین معترضان اغلب در سطح جهان چنین 
کارهایی می کنند؛ آنان خود تروریست‌اند ولی برای سریوش گذاشتن بر کارهای 
خویش و انحراف افکار مردم» «اسلام» را که یا برای دفاع از خود یا از بين بردن 
عوامل تخریب در درونش اقدام قاطعانه دارد» «دین ارهابی» معرفی می کنند. آری» 
ارهات در اسلام هست. اما برای دشمنان نه برای دوستان. 
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خلاصه دومین فلسفه‌ی «جهاد» این است که سرزمین خداوند متعال از لوث کفر 
و شرک و مفسدان پاک و خالی شود. 

فلسفه‌ی سوم هم معقول و بر مبنای یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. به طور مثال 
بفهمید: انسان وقتی می‌خواهد در زمینی کشاورزی کند. ابتدا آن را هموار و سپس 
سنگ‌ها و علف‌های هرز و اضافی را از آن بیرون می‌کند و بعد نوبت به بذرافشانی 
می‌رسد. افراد مفسد فی‌الارض و باغی به مثابه‌ی علف‌های هرز و مزاحمی هستند 
که وجود آن‌ها در یک اجتماع و خصوصاً جامعه‌ی اسلامی» مانع بزرگی در راستای 
اصلاح مردم و اجرای قوانین «اسلام» خواهد بود. بنابراین» ضرورتا باید این فاسدان از 
بين رده شوند تا بستر برای ترفیع کلمه‌ی له که همان بذرافشانی توحید است. به 
راحتی و با موفقیت انجام پذیرد و در اثر آن تمام بندگان خداپرست شوند. به همین 
معنا رسول‌اله مه فرمودند: 

«جهاد برای اعلای کلمة الّه است» 

معنای اعلای کلمة الّه این است که مسلمان توحید و دستور خداوند متعال را در 
دنیا غالب و اجرا کند و فساد مفسدان را نابود سازد. 

این‌ها چند حکمت از حکمت‌های زیاد «جهاد» بود که اجمالا بیان کردیم. گذشته 
از این‌ها همین که «جهاد» باعث رفع درجات آخروی شخص و حصول بهشت و 
رضوان الهی است» خود بز رگ‌ترین فایده و حکمت آن است. اين را می‌توانید در 
ان مورد روزمره کشف کنید که مردم خود از حکومت‌ها و مسئولان با تضر و اگر 
نشد با دادن رشوه‌های هنگفت می خواهند آنان را در کارهای مورد نظرشان استخدام 
کنند. چون می‌دانند که اگر رشوه‌ای هرچند هنگفت بدهند ولی استخدام شوند. تا 
آخر عمر از حقوق و مزایای آن کار بهره‌مند می‌شوند و با راحتی و آسایش زندگی 
خواهد کرد. پس انسان باید کمی تدیر نماید که وقتی خداوند متعال وعده می‌دهد 


که او را به شرطی که جهاد کند» در دربار خویش استخدام می کند و به وی بهشت 
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جاویدان می‌دهد؛ چه نعمت بزرگی است! راستی که حقوق اعلی همین زندگی ابدی 
دن پشتسعاوید لزید ال با نخست‌های. کراراو بایان اند رش تا 


تأ کید روی تا کید 

در این آیه‌ی مبار که اه تبارک و تعالی وعده‌ی خویش را با این ده مورد مر کد 
کرده است: 

۱- خریدار ذاتی است که از هر عیب پاک است و احتمال خیانت و کذب و خلف 
وعده به هیچ وجه در وی وجود ندارد. 

۲-عطای این واب جهاد را به یک معامله تعبیر فرموده تا مومنان مطمئن باشند که 
ی 
رغبت نمایند: ان له یی مرت ألمُوّیست أنفسَهم وأموشم بای له اند 

۳-عطای قیمت (بهشت) را وعده کرده است: لوغ 

۴- این وعده را بر خود لازم گفته است: «روعَدّا علیه». (چنان که دلالت الفاظ 
استته هیک ار دو کلمه تا تیدا کایه یه شماززس وونی ٩:‏ 

۵- لزوم این وعده را حق گفته است تا کسی به آن شکک نداشته باشد: «حََ 
(آوردن تنوین نصب. تأکیدی دیگر بر وعده است.) 

۶- می‌فرماید که اين وعده در سه کتاب بزرگک آسمانی» «تورات» و «انجیل» و 
«قرآن» ثبت گردیده است: «وَعدَا له حَقّا وی آلگوردد والاجیل والْقرءّان4. و این 
سخن؛قام مقام شهادتی بر این حقیقت که تمام کتاب‌های آسمانی و پیامبران 9 
گواه این معامله هستند. 


۷- جمله‌ی «اومَن أوق . بعهدم» مرت نی به تنهایی متضمن تأکید است؛ زیرا 


۱ این لزوم صوری برای آن است تا مردم به ایفای این عهد اطمینان داشته باشند. ورنه» هیچ حقی 
بر خداوند متعال واجب نیست (که ادای آن بر وی لازم باشد). 
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عرفاً هدف از اين چنین سخنانی» نفی مساوات میان دو چیز است. پس معنی جمله این 
است: هیچ احدی در ایفای عهد. مانند خداوند متعال نیست و نخواهد شد. 

۸- آنان را به سب دریافت بهشت امر به اظهار سرور می کند که مبالغه در تأکید 
است: 9 فاستبشروأ...4. 

4- وداک هو افو نیز تأ کید است.(٩‏ 


۰- و «ألعظیره هم تأکیدی یگ 


آلگتیُورت لعْدورت فیدوت... (۱۲) 

در این آیه به بیان و توضیح صفات آن دسته از ممنان مجاهد می‌پردازد که در 
آیه‌ی گذشته ذکر معامله‌ی آنان با پرورد گارشان به میان آمد. می‌فرماید: آنان 
انسان‌هایی توبه کننده هستند و ... . 
لبون -درباره‌ی این که توبه از چه گناهانی منظور است. اقوال متفاوتی ارایه شده است: 

. حضرت عبدالّه ابن عباس خوعنه می‌فرماید: توبه از ش رک مراد است. 

۲ حسن بصری 9 گفته است: منظور توبه از ش ر کت و نفاق است. 

۳ علمای اصول می‌گویند: مراد توبه کنند گان از تمام انواع معاصی‌اند. " و این 
قول جامع تر به نظر می‌رسد. 
ابو - ابن عباس خقلسنه بر آن است که مطلقاً عبادت- اعم از فرایض و نوافل- 
منظور می‌باشد؛ زیرا تعریف عبادت از این قرار است: اهی عبار عن الاتیان بفعل مشعر 


۱و اين بُعد و علوّ مرتبه‌ی معامله‌ی مذکور از لاک فهمیده می‌شود که برای اشاره‌ی بعید است. 
(روح المعانی: ۴۱-۴۲/۱۱). 

۲ تفسیر کبیر: ۲۰۱/۱۶. 

۳.همان. 

۴-همان. 
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بعضی از جمله حسن طِ گفته‌اند: مراد. کسانی هستند که در خوشی و اخوشی 
خداوند متعال را عبادت می‌کنند. " و به روایتی دیگر از وی: کسانی که در هر حال 
۰ ل عبادت تکتاونل ۳ ۳ 

قناده طِ گفته است: در این جا مراد از عابدان» کسانی هستند که هر وقت به عبادت 


تال ول ندش اش با رو ۳ 


کامل ترین مصادیق «العبذورت4 » صحابه‌ی کرام رضواز اه علیهم امن بودند؛ 
0 ود اس ۶ 6 0 ۳ 
زیرا آنان حقیقتا «رکبان بالنهار و زهبان باللیل» بودند. حضرت ابوهریره مه به همین 


معنا در وصف حضرت «علی مرتضی)» له این شعر را سروده است: 
هوالبکٌاء فی المحصراب لبلاً . هوالضخاک فی یوم الضرار 6۳ 


الحامزون آنان حمد و سپاس خدای عزوجل را در قبال نعمت‌های دینی و دنبوی به 


جای می آورند. 


۱-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۵/ ۱۳۶ ش ۱۰۸۵۲- و طبری در تفسیر: ۶/ ۴۸۳ ش ۱۷۲۹۴. 

۲-روح المعانی. 

۳ به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۵/ ۱۳۶ ش ۱۰۸۵۵- و طبری در تفسیر: ۶/ ۴۸۳ ش ۱۷۲۹۳. 

۴-«مجاهدان روز و پارسایان شب». 

۵«او کسی است که شب‌ها در محراب عبادت می‌گرید و روزهای پیکان خنده‌ی شجاعت بر لبان دارد.» 
و علی مرتضی نت خود این خصیصه را در حق تمام صحابه جِت- چنین وصف فرمودند: 

«من اصحاب محمد ی را دیدم و هیچ‌یکک از شما را مانند آنان نمی‌بینم؛ آنان روزها ژولیده‌مو و 
غبا رآلود بودند و شب‌ها را بیدار به سجده و قیام میگذراندند. میان پیشانی‌ها و رخسارهای‌شان 
نوبت گذاشته بودند و از یاد معاد» لرزان می‌ایستادند که گویی بر اخگر ایستاده‌اند. 
پیشانی‌های‌شان بر اثر طول سجده‌ها مانند زانوی بزها پینه بسته بود. هر گاه ذکر خداوند به میان 
می‌آمد» اشکک چشمان‌شان می‌ریخت؛ به اندازه‌ای که گریبان‌های‌شان تر می گشت و می‌لرزیدند؛ 
چنان که درخت در روز وزیدن باد تند می‌لرزد.» (نهج البلاغه: خطبه‌ی ۹۶ (ترجمه و شرح فیض الاسلام: 
جزء دوّم/1۸۶)- مجالس بحار: ۴۲۰/۱۷- امالی شیخ مفید: ۶۳- ارشاد شیخ مفید: ۱۳۸- عیون 
الاخبار:۳۰۱/۲. و از منابع اهل‌سنت: المجالسة و جواهر العلم(بوبکر دینوری مالکی): ۱۱/ ش ۱۴۶۶- 
التهجد وقیام اللیل(بوبکر قرشی): باب ۷/ ش ۲۰۵- مقتل علی(ابن ابی الدنیا: ش۴. ایضاً البداية و 
النهایة: ۷/۸- کنز العمال: المواعظ/ باب «خطب علی و مواعظه» ش ۴۴۲۲۲). 
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اسَایْحونَ ب تهج (ساءٌ نح» و در اصل به معنی «سیر و سف رکننده» است 
در تفسیر این کلمه» از مفسران اقوال متعددی نقل شده است؛ بدین شرح: 
. جمهور مفسران گفته‌اند: «المَتیخون » به معنای «صائمون» (روزه‌داران)» 


‌ 


است. 
اين عباس خفعنه قایل است در «قرآن» هرجا کلمه‌ی سباحت آمده. به معنای روزه 
است."" و روایتی هم هست که رسول‌اله تک در تفسیر این کلمه فرمودند: 


«الصائمون. "۷ 


و در روات یتی دیگر آمده است: 


(سياحة هذه الامف الصیام. / ری این امت» روزه است.) 


مین بض مق مشتصا روژهی فرص زا مرادداسته ات۳۰ 

جمهور درباره‌ی اين که چرا «صیام» با لفظ «سیاحت» ذ کر شده گفته‌اند: شخص 
با روزه برای حصول اجر و ثواب» همه چیز را تر ک و با ادامه‌ی سیر روزه؛ بر نفس 
و شهوت‌هایش غلبه می‌نماید و بدین ترتیب همچون مسافری که در سیر و مراحل 
سفر دچار مشقت می‌شود با گرفتن روزه بر نفس خویش مشقت و سختی تحمیل 
م ی کند. 


برخی گفتهاند: روزه را بدان جهت «سیاحت» می‌گویند که به برکت آن, تجلیات 


۱-به روایت طبری در تفسیر: ۴۸۵/۶ ش ۰۱۷۳۱۵ 

۲ به روایت طبری در تفسیر از ابوهریره خنه: ۴۸۴/۶ ش ۱۷۲۹۹ الیْ ۱۷۳۰۱- و ابن‌مقری در 
المعجم: باب «الالف»/ من اسمه «احمد»/ ش ۵۷۴- و عقیلی در ضعفاء کبیر: باب الحاء»/ «حکیم 
بن خذام» خجشته» ش ۴۹۹. 

۳ به روایت ابن جریر طبری در تفسیر از االممنین عايشه <شتنا موقوفا: ۴۸۶/۶ ش ۱۷۳۲۷ و بغوی 
در تفسیر مرفوعاً با الفاظ «ان سياحة ای الصوم»: سوره‌ی مائده/ آیه‌ی۸۷- و واحدی در اسباب 
النزول: ۱۱۴(تحت همان آیه). 

۴ تفسیر طبری: 0۴۸۶/۶ ش ۱۷۳۲۸. 
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جلال و جمال و رحمت‌های الهی بربنده و قلب او یش ۱ ۱ در حدیث 


امد است؛: 


امن اخلص له اربعین صباحا ظهرت ینابیع الحکمة من قلبهعلي لساه." (کسی که چهل 
روز را برای عبادت الّه تعالی اختصاص دهد چشمه‌های حکمت از قلب بر زبانش آشکار 
می‌شود.) 

۲ عکرمه لك شاگرد خاص حضرت عبدالّه ابن‌عباس خلفتنه می گوید: مراد از 
تیوه طالبان علم هستند که در طلب علم» مسیرهای طولائی می‌پیمایند. ۲۳ 

منطبتی با نظریه‌ی حضرت عکرمه بط عده‌ای از علماء داعیان و جماعت‌های تبلیغی 
را هم مشمول اين وصف و جزو اين گروه (طالبان علم) دانستهاند. ۱ 

۳ ابو مسلم اصفهانی 4 گفته است: «السْتیخورت)» مجاهدان هستند که برای 
اعلای حکم و دین خداوند متعال و پیکار با دشمنان دین بیرون می‌شوند. "* در 
حدیثی نیز آمده است که رسول‌اله بل به مردی- که از ایشان ملظ برای سیر و سیاحت 
اجازه خواست- فرمودند: 

ان سیاحةّ امتی» الجهادٌ فی سبیل .۷( 


۱- البحر المحیط - تفسیر کبیر- روح المعانی. 

۲-به روایت ابونعیم در حلية الاولیاء از ابوایوب انصاری خته مرفوعا: تحت اسم «مکحول شامی»- 
و رزین (مشکوة المصابیح)- و هناد ابن سری در الزهد: باب «التفرغ للعبادة»/ ش ۶۷۸- و این 
مبارکک در الزهد: باب «فضل ذکر اه عرٌ وجل»/ ش۱۰۱۴- و شهاب قضاعی در مسند از ابن 
عباس خت مرفوعاً باب «من أخلص له آربعین صباحا ...» ش ۴۴۶. (تحقیق حدیث را بخوانید در 
المقاصد الحسنة: ۴۶۲- کشف الخفاء: ۲۶۲/۲ - ۲۶۱). 

۳ به روایت خطیب در شرف اصحاب الحدیث: باب «فضيلة الرحالین فی طلب الحدیث»/ ش ۱۱۶- 
و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۱۳۸/۵ ش ۱۰۸۶۴- و ابونعيم در حلية الاولیاء: تحت اسم «عک رمه). 

۴ صحیح بخاری: الجهاد و السیر/ باب ۱ تعلیقا. 

۵ تفسیر کبیر: ۲۰۴/۱۶ - ۲۰۳- روح المعانی: ۴۴/۱۱ ۴۳- تفسیر مظهری: ۳۶۶/۳. 

۶به روایت این ابی حاتم در تفسیر: ۰۱۳۷/۵ ش ۱۰۸۵۹- و ابوداود در سنن از ابوامامه خجنت: کتاب 
الجهاد/ باب ۶ «النهی عن السیاحة» ش ۲۴۸۶- و حاکم در مستد رکك: ۷۳/۲ (کتاب الجهاد/ 
ش‌6۲۳۹۸- و بیهقی در سنن کبری: کتاب السیر/ جماع ابواب السیر/ باب «فی فضل الجهاد فی 
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۴ برخی قایل‌اند که مراد از «سائحون» کسانی‌اند که دنیا را ترکک کرده و به 
خدمات دین مشغول‌اند و تمام زندگی‌شان را بنابه رضای الهی صرف خدمات دینی 
از قبیل تعلیم» تدریس» تبلیغ» جهاد» تألیف و تصنیف و ... می کند. 


سباحت در امت‌های پیشین 

«سیاحت» به معنای سیر و سفر در ادیان گذشته خصوصاً در مسیحیت جزو عبادات 
محسوب می‌شد. راهبان مسیحی یا گوشه‌نشینی و انزوا اختیار می کردند یا به سیاحت 
می‌پرداختند و هدف‌شان از سیاحت این بود که «نقس» با پیاده‌روی‌ها طولائی و 
درازمدت و مواجهه با خستگی‌ها و گرسنگی‌ها ضعیف و در نتیجه, فنا شود. 

وهب بن منبه بط گفته است: 

«سیاحت در قوم بنی‌اسراییل [به عنوان نوعی عبادت] معمول بود و کسی که چهل 
سا شا ادف )بای ار انش تام کدی ۱۱ 

و سپس قصه‌ای پیرامون اهمیت سیاحت و جنبه‌ی عبادی آن در امت‌های پیشین نقل 
کرده که مضمونش چنین است: 

زنی از راه نامشروع پسری به دنیا آورد. مردم همواره آن پسر را طعنه می‌زدند و 
حرام‌زاده می گفتند. اوه چهل سال از مردم غایب شد و به نیت ثواب به سیاحت 
پرداخت. اما پس از چهل سال» هیچ چیز از آن چه که انتظارش را داشت» مشاهده 
نکرد. دست به دعا برداشت و گفت: خداوندا! این گناه مادر من بوده که از راه حرام 


سبیل الّه» ش ۱۹۰۱۷ و ۱۹۰۱۸- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۷۶۰۹ و ۷۶۶۱- و بغوی در تفسیر: 
سوره‌ی مائده/ آیه‌ی ۸۷ و در شرح السنة: صلاة/ باب «فضل القعود فی المسجد لانتظار الصلوة» 
ش۴۸۴- و اين مبارکک در الزهد: ش‌۸۴۵- و بیهقی در شعب الایمان: باب۲۶ «الجهاد»/ 
ش ۳۹۲۲- و ... 

۱-به روابت طبری در تفسیر: ۶/ ۴۸۵ ش ۰۱۷۳۲۵ 
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مرابه دنیا آورده است و من در آن میان تقصیری نداشت ! در همین وقت دعایش قبول 
۳ 6 ۲ ی جح )۱( 
فوسایی متض ز اش سکیف گروو: 


در اين امت نیز افراد زیادی به سیاحت مبادرت ورزیدند. مثل شیخ سعدی لو 


ابوریحان بیرونی 4 و کسانی دیگر و البته در این امت» این کار عبادت محسوب 
)۳( 


ست. 


طبق این توجیه اخیر درباره‌ی مفهوم «سیاحت» در آیه» به اين نتبجه دست می‌باییم 
که سیاحت این امت طلب علم و درس خواندن و جهاد در راه خداوند متعال است. 
پس. عالمی که ه سال درس خوانده» ثواب و اجر سیاحت چهل سال به وی می‌رسد 
و اگر کسانی که چند روز سیر و حرکت تبلیغی داشته‌اند و هیچ گونه علم و آگاهی 
نسبت به مسایل و اساسا اهمیت علم ندارند» کار طلبه‌ی علم را نادیده بگیرند و یا مثل 
بعضی از کم‌سوادترین آنان بگویند: ملاها و طلاب هیچ فعالیت مثبتی ندارند و 
کارشان فقط خوردن و خوابیدن است»! جواب‌اش این است که درباره‌ی فراگیری 
علم» نص صریح آمده است و از مفهوم آن‌ها این هم ثابت می‌شود که کسی پنچ یا 
حداکثر هشت سال مشغول فراگیری علم باشد. پاداش چهل سال عبادت به وی 
می رسد. 
ار کون السَاچذْون - مفهوم مجموعی این ترکیب» نما زگزاران» است. علت این که 
نماز با دو کلمه‌ی «رکوع» و «سجده) مورد اشاره قرار گرفته» این است که این دو کار 
(ر کوع و سجده)» ار کان اصلی نماز و عبادت خالص و محض هستند و از امور عادی 
نیستند که عادتاً دون قصد و هدف انجام گیرند؛ به خلاف اعمال دیگر نماز که به 
تنهایی در حقیقت یککك سری اعمال عادی هستند که همواره از انسان سر می‌زنند. 


پس, جنبه‌ی اصلی عبادت با همین دو عمل نمود پیدا می‌کند و از این رهگذر» اعمال 


رده کایی 

۲-و به همین دلیل سیاحت شیخ سعدی بل و ابوریحان بیرونی و سایر جهانگردان معروف «اسلام» 
مانند این بطوطه اين جبی ابن فضلان ناصر خسرو قبادیانی و ... ۰ بر مبنای مطالعه و حصول 
عبرت و گردآوردن خرمن حکمت و کشف احوال امم و بلدان بود. 
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دیگر نمازه مقدمه‌ی این دو عمل به شمار می‌روند و اصل و اساس نماز» همین دو امر 
می‌باشند. 
الامژون بالمعروف وَالناهُونَ عن امُنگر - می‌فرماید: یکی از اوصاف مجاهدان «امر به 
معروف و نهی از منکر» می‌باشد که همان «تبلیغ؛ است. 

سوّال: حکمت آوردن «وَآلنّاهون 4 با «واو؛ چیست؛ درحالی که بقیه‌ی صفات 
در آبه بدون «واو) در کنار هم آمده‌اند؟ 

جواب: این اشاره به اهمیت نهی از منکرات و عدم تساوی آن با دیگر عبادات و 
امتیاز آن از سایر افعال است. انسان با نهی از منکرات و برچیدن آن‌ها از روی زمین و 
جای گزین کردن حکومت و عدالت اسلامی- خصوصاً با تغییر بالید و به کار گیری 
قدرت و اسلحه- به خیلی از مشکلات و نابسامانی‌های بز رگ خاتمه می‌دهد و طبعاً 
در این راه دچار مشقات بسیاری می گردد. 


والْحافون خزود له - این یک جمله‌ی بسیار جامع است و کلامی بلیغ‌تر از آن برای 
تبیین اوصاف مومنان در جنبه‌ی قیام و مداومت بر طاعت الّه تعالی وجود ندارد. حتی 
می‌توان گفت: «تمام شریعت؛ تفسیر این جمله است.» 

دود ال زیاد هستند. اما برای تفهیم بیشتر» می‌توان همه‌ی آن‌ها را مختصراً در 
دو نوع کلی جای داد؛ 

(۱) عبادات. 

(۲) معاملات. 

آن دسته از تکالیف شرعی که در زمره‌ی «عبادات» داخل می‌شوند» مجموعه‌ی 
اوامری می‌باشند که به مصالح دینی تعلق دارند و خالصاً آخروی هستند. این نوع 
تکالیف بر دو قسم هستند: 

۱- آن‌چه به اعمال قلوب تعلق دارند و باطنی هستند. (در توضیح و تبیین این قسم 
کتب عقاید و اخلاق نوشته شده است.) 
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۲- آن‌چه به اعمال جوارح تعلق دارند و ظاهری هستند؛ مانند نمازه روزه. زکات» 
حج و جهاد. (مسایل این تکالیف در کتب فقه مبسوطاً گرد آمده‌اند.) 

آن قسمت از تکالیف شرعی که در زمره‌ی «معاملات» جای دارند» از دو حال خالی 
نیستند: (۱) يا برای جلب منافع هستند. (۲) یا پرای دفع ضرر. و آن‌چه جلب کننده‌ی 
منافع هستند» باز دو قسم می‌شوند: یا اصالتاً مقصوداند یا بلبع. ٩۳‏ 

مسایل همه‌ی این‌ها در کتب فقه گرد آمده و تفصیلا راجع به آن‌ها بحث شده است. 
بر امن - یعنی: مومنانی را که به این هشت صفات متصف هستند و ذکر 
معامله‌ی‌شان با خدواند متعال در آیه‌ی قبل گذٌ شت» بشارت ده که اوتعالی روز 
قيامت آنان را با اعطای آن‌چه فعلاً از حبطه‌ی درک و بیان خارج است. فایز و 
بهره‌مند خواهد کرد. اللهم اجعلنامنهم! هم اجعلنا منهم !الم اجعلنا منهم | 


استنباط حضرت جعفر صادق ع از آ یه 

حضرت جعفر صادق له از آیه‌ی ۶ له آشتزی فرع الم یرت ان نفسهم... 
[توبه: ۱۱۱] نکته‌ی عجیبی استنباط کرده است؛ می‌فرمایند: خداوند متعال در اين آیه‌ی 
مبا رکه «قّس موّمنان» را در مرتبه‌ای از اهمیت و قدر قرار داده که فقط بهشت را 
قیمت آن فرموده است؟؛ بنابراین» مزمن باید مواظب باشد که این وجود بس گران‌بهای 
خود را بی‌جهت و در راه‌های باطل که به جایی غیر از جنت منتهی می‌شوند. ضایع 
کین (0 

جای بسی تسف است که امروزه بسیاری از مردم در راه‌های باطل و ناحق ق تلف 
می‌شوند و از بين می‌روند. 
قراءات در طرالتائبون الحامدون .> تا ظرالحافظون ...>4. 


۱. فراعت جمهور به رفع این کلمات است؛ آن طور که در 1 آمته امس 


۱ ر.ک: تفسیر کبیر: ۲۰۷/۱۶ - ۲۰۵. 
۲ تفسیر کبیر: ۱۹۹/۱۶- روح المعانی: ۴۲/۱۱. 
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۲ حضرات «آبی» و «عبداله» و «اعمش)» یه تمام این کلمات را با «یا؛ می‌خوانند؛ 
بدین شکل: «التآئبین العابدین امحامدین ...» و قرائت این حضرات دو وجه دارد: (۱) بنابر 
مدح بودن» منصوب است. (۲) بنابه صفت بودن برای 9 الَموّییرت [توبه: ۱۱۱ در 
محل (جر) قرار دارد. 

در صورت رفع که قرائت جمهور است» چهار ت رکیب را می‌توان محتمل دانست: 

(۱) هریکک از اين کلمات بنابر مدح بودن مرفوع‌اند و هر کدام از آن‌ها خبر برای 
مبتدای محذوفی است که «هم» می‌باشد. یعنی «هم التآثبون هم العابدون ...» (ممنانی 
که با خداوند متعال معامله کردند» آنان تایبان‌اند» عبادت گذاران» ...). 

(۲) این کلمات بنابر ابتدائیت مرفوع‌اند و خبر آن‌ها محذوف است؛ بدین تقدیر 
لبون هم العابدون ...۷ . این» قول زجاج 4 است. 

(۳) به دلیل تدّل بودن از ضمیر «یتیورت4 [تویه: 1۱۱] مرفوع هستند. در این 
صورت این کریمه با آیه‌ی گذشته مرتبط است و چنین معنا می‌دهد که: جهاد آن 
دسته از مجاهدان مثمر و مفید می‌شود که بدین صفات متصف باشند. 

(۴) لورت مبتدا و خبرش هر یکی از عیدوت افیدون) 
«تپغرت . (لجثرت؟. «لشجدرن؟. «ن بائنژو 6» 
مورک عن کر » و حون شذود نی مستقلاً است. یعنی زمانی توبه 
از کفر پذیرفته می‌شود که شخص پس از توبه. خود را به همه‌ی این صفات متصف 
کند ورنه بدون این کارها گویا توبه نکرده و تایب به شمار نمی آید.۳٩‏ 


مر ِ ۳ س جم و ۱ ب 1 
ما کارت یی وآآذیرت ءامَوا آن یمرو مرن ول 


روا نیست برای پیامبر و نه برای مسلمانان که آمرزش طلب کنند برای مشرکان؛ اگرچه 


۱ تفسیر کبیر: ۲۰۲/۱۶- البحر المحیط: ۱۰۴/۵- ۱۰۳ 
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۳ ۹ ۳ وت ما ۳ ِ 
او وی قرف من بر ما تبرت هآ َضْحَبٍ 
خویشاوند باشند بعد از آن که ظاهر شد برای‌شان که آن گروه اهل دوزخ هستند! ۰ 


یه 


وم ارت أَمیغفاژ |تر هم لابیه 1 عَن مُوَعِدَ وعَدها یاه 


و نبود آمرزش خواستن ابراهیم برای پدر خود؛ مگر از جهت وعده‌ای که با او کرده بود. 


۳ 


# ۶2 4 


لا تن لد آه. عَدو له کر ینه لد نهیم لاوه 
پس چون روشن شد برای ابراهیم که او دشمن اللّه است بیزار شد از وی. هرآئینه ابراهیم بسیار زاری‌کننده 
لیم چم وَمّا کارت ال 7 لیضل قومّا بَعَدَ لذ هَدهم 
ی ی ی ی و 
7 سازد برای‌شان آن چه را که از آن پرهیز کنند. هرآئینه ی ند ۰ 


نآ مُلك آل وت وآلازض محي - و بییث وَمّا کم 


هرآئینه برای الثه است پادشاهی آسمان‌ها و زمین؛ زنده می کند و می‌میر اند و نیست برای شما 


...و و کي م2 
مین دوب اله ين ول ولا نصر(ج) 
جز وی هیچ کارسازی و نه یاری‌دهنده‌ای ۱ 

مفهوم کی آیه‌ها: دعای استغفار برای مش رکان جایز نیست؛ هرچند که از خویشاوندان 
نزدیک و حتی پدر و مادر باشند. دعایی که حضرت ابراهیم مق برای پدر مش رکش- 
آزر- کرد مبنی بر وعده‌ای بود که میان آنان بود و پس از روشن‌شدن کفر ازاله‌ناپذیر 
آزر برای آن‌حضرت ل» ایشان از وی بیزاری جُست. به هرحال رز متعال 
حکیم و غفور و رحیم است و اگر قبل از نزول این حکم کسانی برای آبای مش رکث 
خویش استغفار کرده‌اند. او تعالی آنان را می‌بخشاید. اما از آن به بعد هیچ گاه دعای 
مغفرت برای مشرکان جایز نیست. از مشرکان در زندگی و پس از مرگ آنان باید 
قطع تعلق کرد و فقط به خداوند متعال باید روی آورد. 
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ربط و مناسبت 

مناسبت این آیه‌ها با گذشته به دو وجه است: 

۱- در آیه‌هایی که پیش از آیه‌های قبل گذشت خواندیم که در ضمن بیان و 
توضیح احوال نامناسب منافقان له تعالی بر ممنان واجب و لازم کرده بود که از 
منافقان اظهار برائت و بیزاری نمایند. البته آن برائت مربوط به زمان حیات منافقان بود. 
اینک خدواند متعال ممنان را توصیه می‌کند که پس از مرگ منافقان هم اظهار 
نوعی برائت از آنان بر شما لازم است؛ مبادا پس از مرگ‌شان به سبب داشتن تعلقات 
خانوادگی و فامیلی در حق آنان دعای مغفرت نمایید یا برای نجات اخروی‌شان 
صدقه کنید! بلکه در حیات و ممات آنان خودتان را از این گرایش‌ها پاک سازید. 

۲- در آیه‌های قبل خود الّه تعالی خریدار جان و مال ممنان به ازای بهشت بود و 
اين» خود دلیل روشنی است بر ارزش والای مومنان به درگاه حضرت الهی دارد. 
نباید فراموش کرد که به همان نسبت که مومنان از قرب و نزدیکی به د رگاه له تعالی 
بهره‌مند هستند» در مقایل منافقان و مشر کان به همان اندازه از نگاه رحمت حق تعالی 
دور و محروم می‌باشند و از این روی» شایسته‌ی مومنان نیست که با آنان ارتباط داشته 
باشند و با در دل‌شان میل به دوستی و ایجاد تعلق به آنان باشد. در اين آیه‌ها از همین 


کار منع می‌فرماید. 


سبب نزول 
درباره‌ی سبب نزول آیه‌ی مبارکه‌ی ما کارت للبّي وألذرییت ءامَئوا آن یروا 
مرچ ولز انوا ول فُرَْ .. 4 [توب: 4۱۱۳ چهار واقعه‌ی متفاوت به شرح ذیل 
روایت شده است: 

۱ حضرت ابن عباس خه می‌گوید: پس از فتح مک رسول‌اللّه مر با سپاه 
خویش, در مسیری به قبر مادرش رسید. بر سر قبر مادرش ایستاد و بسیار گریست و 
دعاهایی را زمزمه فرمود. حضرت عمر <شك جلو رفت و پرسید: يا رسول‌الّه! شما ما 
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را از این کار (زیارت قبور و گریه بر مردگان) منع فرموده‌اید و اکنون خودتان این کار 
را کردید. حکمت چیست؟ رسول‌اله ‏ فرمودند: «وقتی این‌جا آمدم برایم منکشف 
شد که مادرم معلّب است و این مرا به گریه واداشت و خداوند متعال اجازه داد 
قبرش را زیارت کنم. اما برای استغفار اجازه نداد.» 

آیه به همین مناسبت نازل گردید."؟ 

لازم به یادآوری است که در مورد نجات و عدم نجات والدین رسول‌اله مد در 
روز قیامت اختلاف اساسی میان علما وجود دارد. از آن‌جایی که اين بحث یکك 
بحث مستقل و مهم است در اين مجال نمی‌توان راجع به آن بحث کرد. "" هدف در 
اين‌جا صرفاً آوردن روایت ابن عباس له بود که با موضوع آیه مرتبط است و بس. 

۲- سعید پن مسیب نك از پدرش روایتی نقل کرده که در پرتو آن» سبب نزول 
آیه موضوعی دیگر معلوم می گردد. در آن روایت آمده است: 

به هنگام م رگ «ابوطالب» رسول‌اله ثّْ بسیار کوشید تا وی کلمه‌ی شهادت را بر 
زبان بیاورد. آن حضرت ی به او فرمود: 

یا عم! قل: لا له الا + احاخ لك بها عندا.» (عموجان! کلمه‌ی «لااله الالّه» را بر زیان 
بیاور تا در بارگاه له تعالی به عنوان دلیل ایمان تو بدان احتجاج نمایم.) 

اما «ابوجهل» و «عبدالّه بن ابی‌امّیه» که در آن‌جا حضور داشتند» از این که او کلمه‌ی 
شهادت را بر زبان جاری کند. مانع شدند و گفتند: «ابوطالب! آیا از دین پدران و 


۱-به روایت طبرانی در معجم کبیر: ش ۱۱۸۸۱- وابن ابی حاتم در تفسیر از ابن مسعود عجلثته: ۰۱۴۱/۵ 
ش ۱۰۸۸۳- و طبری در تفسیر (مثل آن): ۴۸۹/۶ ش ۱۷۳۴۳ الیْ ۱۷۳۴۵- و واحدی در اسباب 
النزول: ۱۳۷- و بیهقی در «دلائل النبوة»: ۱۹۰/۱- ۱۸۹- و فاکهی در اخبار مکة: ذ کر فضل مفبرَة 
مکش ۲۳۷۲- و ... . ایضاً ن.ک: تفسیر کبیر: ۲۰۸/۱۶ (قول عمر «فثته از همین منبع نقل شده 
است)- تفسیر ابن کثیر: ۳۹۴/۲- ۳۹۳- روح المعانی: ۴۷/۱۱- مجمع الزوائد: ابوابٌ «فی الاسلام 
والایمان»/ باب ۶۵ «فی اهل الجاهلیة. ش ۴۵۹-.... 

۲مولف گرامی ۶ در اين خصوص قبلاً بحث شافی کرده‌اند و نظر خودشان را نیز اظهار نموده‌اند 
(تبیین الفرقان: ۳/ ۲۱۷ الی ۲۱۹) 
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گذشتگانات برم ی گردی؟!» (مبادا از ترس دوزخ به آیینی دیگر میل نمایی!) «ابوطالب» 
در آن لخظابت دز معرضض قلیفی عو طرفه قاز داشتت اما الا عره تار زا بر عاز ترتجیح 
داد و به صراحت گفت که نمی تواند تعییر و طعن فریش وا تحمل کند و آخرین 
کلامی که از زبانش خارج شد» این بود: «علی دین عبدالطلب.» (من بر دین عبدالمطلب 
ی 

آن‌حضرت ی پس از ناامیدی از ایمان عمویش, نیکی‌ها و فدا کاری‌هایی را که 
وی در طول حیات در حق ایشان مثلانجام داده بود به خاطر آورد و گفت: 

«لاسیعْفرنٌ لك ما 1 أنه عنْك.» (تا وقتی که من نشده‌ا» برای تو از خداوند متعال آمرزش 
می‌خواهم.) 

اما قبل از این که آن حضرت یا برای وی استغفار کند» آیه‌ی ما کارت لین ...» 
[توی:۰]۱۱۳ نازل و از استغفار در حتق عمویش منع گردید.!" 

سوّال: «عبدالمطلب» مش رک و بت‌پرست نبود و بلکه بر دینی قرار داشت که در 
آن زمان صحیح بود؛ دین حضرت ابراهیم خلیل لا که جدّ امجدش بود. پس وقتی 


گفت: «ولا آن تعیرنی قریش یقولون انما حمله علی ذلک الجزع لاقررت بها 
عینک.»(به وت مسلم در صحیح از ابوهریره خته: ایمان باب ۱۱ ش ۱۴۴- و ترمذی در سنن: 
ابواب تفسیر/ ومن سورة القصص» ش۳۱۸۸- و احمد در مسند: ش۹۶۰۸ -۹۶۱۰ و ۹۶۸۵ - 
۷- و بیهقی در شعب الایمان: مقدمه/ فصل «فیمن کفر مسلما»/ باب ش۴٩‏ و در دلائل 
لو و ابونعیم اصفهانی در المسند المستخرج: ایمان/ ش ۱۳۷- و ابویعلی در مسند: ش‌۶۱۷۸- 
وابن حبان در صحیح: تاریخ/ باب ۲ «بدء الخلق»/ ذکر الخبر المدحض قول من زعم آن آبا طالب 
کان مسلما ش ۶۲۷۰- و 

۲ به روایت بخاری در صحبح: جنائژ/ باب ۰ ش ۱۳۶۰ و مناقب/ باب ۰۳۰ ش ۲۸۸۴ تفسیر/ «سورة 
برآء:»/ باب ۱۶ ش ۴۶۷۵ و «سورة القصص»/ باب ۰۱ ش ۴۷۷۲ - و مسلم در صحیح: ایمان/ باب٩‏ 
«الدلیل علی صحة اسلام من حضره الموت ..» ش۳۹ (۲۴)- و نسایی در سنن کبری: جنائز/ 
باب ۱۰۲ «النهی عن الاستغفار للمش رکین» ش ۲۱۶۲ و در سنن مجتبی: جنائز/ باب ۱۰۲ «النهی عن 
الاستغفار للمش رکین» ش ۲۰۳۷- و عبدالرزاق در تفسیر: سوره‌ی مائده/ ش ۱۱۳۲- وطبری در 
تفسیر: ۴۸۸/۶ ش‌۱۷۳۳۸ الی ۱۷۳۴۲ و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۱۴۱/۵ ش ۱۰۸۸۴- و واحدی 
در اسباب النزول: ۱۴۷ - ۱۴۶- و ... . ایضاً ره کک: تفاسیر متداول. 
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ابوطالب» در لحظه‌ی مررگش گفته باشد: «من بر دین عبدالمطلب هستم» باید ناجی 
شمرده شود. با این وصف چرا آیه خلاف این مورد نازل گردید؟ 

جواب: درست است که تا قبل از بعشت پیامبر اسلام جر » دین ابراهیمی- که تا 
حدودی وجود داشت- معتبر و به جای خود صحیح بود» اما پس از بعشت آن‌حضرت 
ار تمام ادیان منسوخ و فاقد اعتبار شدند و دین مقبول و معتبر نزد ال تعالی» فقط 
«اسلام؛ معرفی شد و بنابراین؛ این دعوای «ابوطالب» که «انا مت علی دین عبدالطلب» 
بدین معنا بود که او بر دینی منسوخ و نامقبول ایمان آورد و به همین دلیل‌این سخن 
وی در آن وقت به دردش نخورد. 

برخی از اين که این واقعه سبب نزول آیه‌ی مذ کور باشد تردید دارند و آن را بعید 
می‌دانند؛ به این دلیل که آیه‌ی مورد بحث. مدنی است و جریان وفات «ابوطالب» 
پیش از آن در مکُه رخ داده است. 

اما باید گفت: عدم ارتباط این واقعه با آیه‌ی مورد بحث را نمی‌توان به صورت 
قطعی و یقینی پذیرفت؛ زیرا دو آیه‌ای هم که قبل از اين آیه قرار گرفته‌اند و در آن‌ها 
سخن از جهاد به میان آمده است. به اتفاق مفسران» مکی هستند و احتمال اين که این 
آیه دنبال‌ی همان دو آیه و مکی باشد را نمی‌توان بعید و غیرقابل قبول دانست.!٩‏ 

۳ مردی برای پدر و مادرش مش رک‌اش که از دنیا رفته بودند» به دعا و استغفار 
پرداخت. حضرت علی لته او را از این کار بازداشت. اما آن مرد با استناد از استغفار 
حضرت ابراهیم لو برای پدر مش رکک‌اش گفت: برای ما هم این کار جایز است. جناب 
علی خك این جربان را با رسول‌للّه ی درمیان گذاشت و در پی آن» آیه‌ی ما 


کارت یی ...)4 [تویه: ۱۳] نازل شد " که ضمن اعلام هت سار رای مش تن 


۱- بخوانید: تفسیر کبیر: ۲۰۸/۱۶- روح المعانی: ۴۶/۱۱- اسباب النزول سیوطی: ۱۵۱. 
۲ به روایت نسایی در سنن مجتبی: جنائز/ باب ۱۰۲ «النهی عن الاستغفار للمش رکین»» ش۲۰۳۸ و در 
سنن کبری: ش ۲۱۶۳- وحاکم در مستد رک: تاریخ/ ذکر براهیم النبی »ش۴۰۲۸ و ابن ابی 
تم در تفسیر: ۱۴۰/۵ ش ۱۰۸۸۲- و طبری در تفسیر: ۴۹۰/۶ش۱۷۳۴۸. ایضاً ن.کك: تفسیر 
کبیر: ۲۰۹/۱۶. 
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در آن علت استغفار حضرت ابراهیم خلیل اه 2 در حق پدرش هم توضیح داده 
له آنست: 

۴ یکی به رسول‌الّه یر گفت: «پدرم در زندگی‌اش روابط خویشاوندی را برقرار 
می‌داشت و میهمانان را اکرام می‌نمود و سخاوت عجیبی داشت. او با این عادات 
خوبی که داشته] حالا کجاست؟» رسول‌اله مد از آن مرد پرسید: «آیا در حال شرک 
وفات کرده است؟» گفت: «بله.» فررمودند: 

اي ضحضاح من الثار! (در آتش جهنم است!) 

آن صحابی درحالی که حزن و اندوه تمام وجودش را فراگرفت و می‌ گریست؛ 
رویش را بر گرداند و رفت. رسول‌اله 9 او را خواست و فرمود: 

«پدر من و پدر تو و پدر ابراهیم آهمه] در جهنم‌اند. پدرت درزندگی‌اش یک روز هم نگفته 
است: اعوذ باللّه من النار» 

(یعنی وقتی چنین است» گریه و استغفار تو در حق پدرت وجهی ندارد و نباید در 
حق پدرت دعای استغفار بکنی.) 

هو وان وی ان رل هه 


بهترین و راجح‌ترین قول از میان چهار مورد مذ کور قولی است که حاکی از 


جریان مرگ «ابوطالب» است و در صحاح روایت شده است.*؟ 


۱ به نقل امام رازی در تفسیر کبیر: ۲۰۹/۱۶. امام مسلم تحت عنوان «بیان آن من مات علی الکفر فهو 
فی النار ولا تناله شفاعدّ ولا تنفعه قرابةً المقربین» مثل این حدیث را بدون ذکر آیه آورده است؛ با 
این الفاظ: عن آنس آن رجلاً قال: يا رسول اله؛ آين آبی؟ قال: «فی النا». فلما قفی* دعاه فقال: «ان 
آیی وآباک فی النار» (صحیح مسلم: ایمان/ باب۰ ش۵۲۱- سنن ابوداود: السنة/ باب۱۸ 
ش ۴۷۲۰- مسند احمد: ش ۱۲۲۱۳ و ۱۳۸۶۱- صحیح ابن حبان: البر والاحسان/ باب ۱۴ ش‌۵۷۸- 
سنن کبرای بیهقی-....) 

۲ روح المعانی - تفسیر مظهری: ۳/ ۳۶۹. 
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2 صً -و مرب نز 
ما کارت للیی والذیرت عامنواآن بستفهرو... (۱۱۳) 


مان دی ورین امَتوا آن یستففروا لش کین - مفسران این بخش از آیه را به دو گونه 
معنی کرده‌اند: یکی به معنای نافیه و دیگر به معنای نهی. 

معنای نفی این است: مناسب و شایسته‌ی‌شان نبی لو مومنان نیست که برای 
مشرکان طلب آمرزش کنند. 

و اگر به مفهوم نهی باشد. چنین معنا می‌دهد: نبی لا و مژمنان اجازه ندارند و 
نباید در حق مشر کان به استغفار و طلب آمرزش پردازند."؟ 

عده‌ای «استغفار» را در این جا به معنی «نماز جنازه» گفته‌اند ٩۱‏ 
ولو انوا وی قَرْي - گرچه آنان (مشرکان) دارای رشته‌ی قرابت و خویشی باشند. یعنی 
اگر از خویشاوندان و نزدیکان مسلمانان هم باشند.نباید برای‌شان استغفار کرد. 

و رگ و و ۲ و 2 ۳ ۳ 
ص بغ ما تین لهُمٌ ... - مرجم ضمیر رت در طضه «الذیری ء موه است و 
۰ گِ ۳۳ ود ۳ هس 
ضمیر م4 به مج برمی گردد. 

می‌فرماید: بعد از این که برای مومنان روشن گردید که مشرکان اهل «جحیم»اند» 
شایسته با جایز نیست که برای آنان از خداوند متعال آمرزش بخواهند. 
ومّا کارت آاستغفاز |ترهیم لأبیه ... (۱۱۴) 

وقتی خداوند متعال مسلمانان را از استغفار برای مشرکان و کفار منع فرمود؛ برای 
آن عده از مسلمانان که در استغفار برای پدران و مادران خود از استغفار حضرت 


۱ تفسیر قرطبی: ۲۷۳/۸- تفسیر کبیر: ۲۱۹/۱۶ 
۲ البحر المحیط: ۵/ ۱۰۵- تفسیر قرطبی: ۲۷۴/۸- تفسیر کبیر: ۲۱۱/۱۶. 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء بازدهم ۰ 0 


رسول‌اله ی برای عمویش و استغفار حضرت خلیل اه در حق پدرش استناد 
کرده بودند؛ این شبهه پیدا شد که پس چرا حضرت خلیل 1 برای پدر مش رک‌اش 
از خداوند متعال مغفرت خواست؟ خداوند متعال با نزول این آیه» استدلال و شبهه‌ی‌شان 
را جواب داد و روشن فرمود که استغفار آن پیامبر بزرگ ملع برای پدرش نشأت 
گرفته از چیزهایی مانند قرابت و امثال آن نبود که بتواند مجوز و دلیل استغفار شما 
برای خویشاوندان مش رک‌تان باشد. بلکه: 


م )م م2 ی 9 ۳ 1 4 و | ۰ 2 ۰ ند ۱ 
ومَا ان استغفار راهم لابیه الا عن مَوعدَة وعَن یاه استغفار آن‌حضرت لب بر مینای 


یک وعده قرار داشت و وقتی بر کفر پدرش متیمّن گردید از استغفار با زآمد. اين دعا 
نیز به مفهوم خاص خودش بود؛ بدین توضیح: 

حضرت ابراهیم اظ زمانی که پدرش هنوز زنده بود» برای وی دعای هدایت 
می‌نمود تا بر اثر آن» اهل و مستوجب مغفرت شود. او با دعایش گویا از خداوند متعال 
می‌خواست پدرش را هدایت دهد تا گناهانش مغفرت شود و این جایز است؛ چنان 
که پیامبر اسلام ی برای اقوام کافر خویش در زندگی آنان از خداوند متعال هدایت 
و مغفرت می‌خواست و دعا می کرد: 

اللهم اهد قومی؛ فانهم لایعلمون.»" 

و 


«للهم اغفر لقومی؛ فانیم لایعلمو ۳۹ 


۱-به روایت بیهقی در شعب الایمان از عبید بن عمیر مرسللٌ باب۱۴ «فی خب الّبی ی 
و ضیاء مقدسی در الاحادیث المختار:- و ابونعیم اصفهانی در اخبار اصبهان: من اسمه 
«عبدالرحمن»/ ش ۴۰۶۳۹ و ۴۰۶۹۰ 

۲ به روایت بخاری در صحیح از عبداله جنه: الانیآًء/ باب ۵۲ ام حسبت آن آصحاب الکهف 
والرقیم...» ش ۳۴۷۷ و در الأدبٌ المفرد: الضیف/ باب ۱۴«من لم بر بحکاية الخبر بأساٌ» ش۷۵۷- و 
احمد در مسند؛ ش۴۲۰۳ ِ ۲ و ۱- و سعید بن منصور در تفسیر: ش ۲۸۴۳- و طبرانی در 
معجم کش ش ۵۵۶۲ و ۹ و بیهقی در شعب الایمان: باب ۱۴/ فصل ۵ه ش۱۳۷۶ و در 
دلائل‌النبوة: جماع آبواب غزوة آحد- و ابونعيم در حلية الاولیاء: تحت اسم «حماد بن زید»- و ... 
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دعای مغفرت برای کفار زنده در واقع معنایش این می‌شود: «بارالها! اينان را اهل 
مغفرت گردان که شایسته‌ی مغفرت. فقط هدایت یافتگان‌اند.» پس دعای مغفرت به 
این معنا برای کفار زنده جایز است و منظور حضرت ابراهیم ط نیز از دعای مخفرت 
برای پدرش» همان دعای هدایت بود و کلمات دعاییه‌اش نیز دال براین امراند. نه 
انز که او رت با شر کافرت هرا اوز داهن ی تیوه 

حال باید دانست که درباره‌ی مرجع ضمیر فاعلی اوعد" در «وَعَدَهَاً # و مرجع 
ضمیر مفعولی ریاد دو احتمال وجود دارد: 

() مرجع ضمیر 49 ابراهیم 2 و مرجع ضمیر فاعلی در «وعَدَهَام» پدر 
حضرت ابراهیم مق است. در این صورت وعده‌دهنده پدر حضرت ابراهیم 2 خواهد 
بود؛ یعنی: 

پس از دعوت‌های مکرر و مستمر حضرت ابراهیم لا پدرش به او وعده داد 
که پس از تدر» از شرک و بت‌پرستی دست می کشد و به دعوت توحیدی او ایمان 
می‌آورد. حضرت ابراهیم اظ که مشتاق ایمان آوردن پدرش بود. برمبنای همان 
وعده مرتباً برای وی به دعا و استغفار می‌پرداخت تا هرچه زودتر ایمان بیاورد. 


(۲) مرجع ضمیر در ی پدر حضرت ابراهیم لثّاست و ضمیر فاعلی در 
«وعَدَ ماه به حضرت ابراهیم 1 برمی گردد؛ یعنی 

حضرت ابراهیم ق همواره امیدوار بود پدرش مسلمان شود و از این رو به او 
وعده داده بود که در حقّش دعا و استغفار می‌نماید " و برای ایفای وعده‌اش در حتق 
او طلب آمرزش کرد. امّا پس از اي ن که ابراهیم ق از هدایت او نالمید شد و دیگر 


محلی برای این وعده نمانده دست از طلب آمرزش هم برداشت." 


۱- بخوانید: روح المعانی: ۴۸/۱۱- تفسیر ابن ابی حاتم: ۱۴۲/۵ ش ۱۰۸۸۸. 
۲-به دلیل این قول الهی: «قال سل یل سیر لک رنه (مریم: ۷ و تفن لك (ممتحنه: ۴. 
۳ البحرالمحیط: ۱۰۵/۵- تفسیر قرطبی: ۲۷۴/۸- تفسیر کبیر: ۲۱۰/۱۶- تفسیر مظهری: ۳۶۹/۳. 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء بازدهم ۶۲ ۰ 


بعضی از بزرگواران با اين توجیه» به اشکال قبل (استغفار برای مشرکث جایز 
نیست) جواب داده‌اند که مراد از «استغفار»» اسباب بخشش است که عبارت‌اند از: (۱) 
دعای ایمان و هدایت. (۲) دعوت به توحید و یکتاپرستی؛ که امید است دعا و دعوت 

اک و شاج ی یم ((] 

پذیرفته شوند و سب بخشش قرار گیرند. 

جریان آمرزش خواهی حضرت ابراهیم ‏ برای پدرش در چند جای «قر آن کریم) 
آمده است؛ در آیه‌ی «اوآغفز ی ار کان ین الضالین [شعراه: ۸۶] و آیه‌ی «رتا آغفز 
ی ولد ی ابراهیم:۴۱] و آیه‌ی سأسََفهر لك )4 [مریم:۳۷] و .... 


عم م عم 1 


تن که هروه - پس از آن که برای حضرت ابراهیم طث روشن شد 
که پدرش دشمن خداوند متعال است و دیگر قابل هدایت نیست از وی اظهار برائت 
نمود و ببزار شد. 

سوّال: جگونه برای حضرت ابراهیم ظ روشن شد که پدرش دشمن خداوند 
متعال است و ایمان نصیبش نمی گردد و متعاقباً از او اظهار برائت کرد؟ 

جواب ۱: برخی گفته‌اند: به حضرت ابراهیم م1 وحی و الهام شد که او ایمان 
نخواهد آورد و با کفر خواهد مرد. 

جواب ۲: برحی گفته‌اند: وقتی دید پدرش بر ش رک و کفر مرده در آن وقت برایش 
روشن گردید که او دشمن خداست و امیدش به مغفرت منقطع گردید و از استغفار 
برای او باز آمد. 

جواب ۳: برخی گفته‌اند: به ایشان لا الهام شد که مرگ پدرش نزدیک است و 
آن‌حضرت لو از اين که دید پدرش تا حال که دم موت است بر کفر اصرار ورزیده 
و توبه نمی کند» یقین پیدا کرد که او با کفر از دنیا خواهد رفت" 


۱ تفسیر کبیر: ۲۱۱/۱۶ ۲۱۰. 
۲-ر.کك: تفسیر کبیر- البحر المحیط - تفسیر بیضاوی. 
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جواب ۴: عده‌ای دیگر گفته‌اند: پدر حضرت ابراهیم ق در مرض موت بود که 
آن حضرت له او را به اسلام دعوت کرد و او در جواب گفت: در تمام عمرم اسلام 
را نپذیرفتم» حالا پپذیرم؟!با شنیدن این گونه سخنان» برای حضرت ابراهیم لق کاملا 
محرز شد که او با کفر از دنیا خواهد رفت و بنابراین» از وی اظهار برائت نمود. 
نایم له يم - می‌فرماید: حضرت ابراهیم لعْ انسانی متضرع و رقیق‌القلب و 
بسیار بردبار بود و در برابر اذیت و آزار دیگران صبر می کرد و از آنان عفو و گذشت 
می‌کرده است. ایشان ما به مقتضای همین صفت رحمت و «جلم» تحمّل تصور این 
که پدرش به جهنم برود را نداشت و مکرر او را دعوت به ایمان می‌داد و برایش 
دعای هدایت می‌نمود. 

در حدیث آمده است: حضرت ابراهیم مق که در اين دنیا از ایمان پدرش اامید 
شدند در آخرت باز برای پدرش شفاعت می کند و در دربار خداوند متعال عرض 
می کند: بارالها! من در دنیا خواسته بودم که روز قیامت مرا در مورد پدرم شرمنده 
نکنی! و[ تخرنی یر ییون 4 [شعراء: ۸۷] و اینک می‌بینم فرشتگانات پدرم را به 
جهنم می‌برند و شرمندگی بزرگ‌تر از این برای من چیست که مردم بگویند: او خود 
خلیل خداوند متعال است. اما پدرش را به جهنم می‌برند. در روایتی هست که همان‌جا 
و در همان لحظه که حضرت ابراهیم 1 اين سخن را می‌گوید خداوند قدیر پدرش 
را تبدیل به یک کفتار بسیار زشت و بدهیشت می کند و سپس به ابراهیم لق می‌فرماید: 
ابراهیم! آیا این پدرت است که در حق او سفارش می‌ کنی؟ حضرت ابراهیم 0 
وقتی چشمش به آن حیوان زشت می‌افتد» می‌گوید: نه پروردگارا! و از او تبری 
کی 

منظور این که حضرت خلیل لْ آن قدر رحیم و «حلیم» بودند که در روز محشر 
نیز مظاهر حلم و رحمتش آشکار می گردد. 


۱- بخوانید: صحیح بخاری: احادیث الانبیاء 22 / باب ش ۳۳۵۰ 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء بازدهم ۶۹۹ 8۱ 


نود از ماده‌ی (اه» اوه مأخوذ است و به شخصی می گویند که دارای دلی 
بسیار نرم و طبعی رحیم باشد و با دچار شدن صدمه و شدت. دچار غم و اندوه 
می‌شود و به (آم آوه) کردن می پر دازد. (اوواه» صیغه‌ی مبالغه و بر وزن «فعال» است؛ 
یعنی بسیار «آه» اوه کننده و حضرت ابراهیم خلیل ِا چنین بودند؛ به طوری که در 
حدیئی هه آواز سیئه‌ی ابراهیم ظ از فاصله‌ی یک میلی شنیده می شد! 

در حدیئی «اوّاه این گونه معنا گردیده است: «الاوّاه الخاشع التضرع.»۳٩‏ 

حضرت عمر وه از رسول اه 1 درباره‌ی معنای (اواه) پرسید؛ در جواب 
فرمودند: «الدعا.» " یعنی کسی که با فریاد و زاری دعا می کند. 

حضرت زینب تا یکی از همسران رسول‌اله ی در موضوعی» با لحنی تند با 
طرز کلام حضرت زینب تا ناراحت شد و او را از این گونه سخن گفتن با رسول‌لله 
باز داشت. آن‌حضرت ی خطاب به حضرت عمر له فرمود: 

«دُهاء فاتها واه ۲ (بگذارش که او یک زن زاری‌کننده است). 

یعنی او شب‌ها در با رگاه له تعالی به راز و نیاز می‌پردازد و با تضرع و زاری دعا 
می کند و از این بات او بخشوده شده است. 

امام بخاری طْه با ملاحظه‌ی همین معنی این شعر را آورده است: 

«ذا ما قمت أَرحلها بلیل ‏ تَأوه آهة الرجل الحزین»( 


۱-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از عبداله بن شداد خته: ۱۴۳/۵ ش ۱۰۸۹۴ -و ابن جریر طبری 
در تفیر: ۴۹۸/۶ ش ۱۷۴۳۰ و ۱۷۴۳۱ -و ابوالشیخ-و ابن مردویه (در منلور: ۲۸۵/۳). 

یه نقل این عادل حتبلی در تفسیر"- و رازی در تضیر کیز: ۶ و به روایت طبرانی در معجم 
کبیر موقوفاً از عبداله بن مسعود خجتنه: ۰۲۰۶/۹ ش ۹۰۰۴- و سعید بن منصور در تفسیر موقوفا: 


۹۹۰ 
ش ۹۹۰ 

۳ به نقل این عادل حنبلی در تفسیر- و رازی در تفسیر کبیر: ۲۱۱/۱۶- و قرطبی در تفسیر: ۲۷۶/۸- 
۲۷۵ 


۴ صحیح بخاری: تفسیر/ سورة التوبة / قبل از باب ۱. 
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علامه قرطبی عِ ۱۵ قول برای معنای اين کلمه («او00) نقل کرده است که همه 
متقارب المعنی هستند ""؛ از جمله: بسیار اومه اوه کننده؛ بسیار دعا کننده» بسیار نرم‌دل 
و رحم کننده بر بندگان و ... 


از این مسعود خجتعه معنای «دعا کننده) و «رحیم» مروی اش 


وَمّا کارت له لیِضل قوما بَعَدَ لد مَدَنهُم... (۱۵) 

در آیه‌های قبل مومنان از استغفار برای مش رکان منع شدند. این ممنوعیت موجب 
نگرانی برخی از آن دسته مومنان گردید که تا قبل از نزول اين حکم» برای مش رکان 
استغفار کرده بودند و بعضی از مومنان مستغفر هم مرده بودند که دیگر راه توبه 
برای‌شان مسدود شاه برد موسان سین اف که به سس ری اشفا رها عروهاق 
و برادران مرده‌شان مورد عذاب الهی قرار می‌گیرند. این آیه‌ها برای تسّی خاطر همین 
مان ازل فد وی آن) اس رشان کهسنکن کاه نان زفرت شرد و 
هر 
ماکان ان یْضل وم بَعن راهم ... - زیبای لطف و فضل خداوند متعال نیست که 
قومی را پس از عطای هدایت و قبول ایمان به گمراهی وصف کند و مورد 
مذمت قرار دهد و بر آنان قهر خویش را نازل کند. اما پس از تبیین حکم. چرا. 
یعنی اگر حکم یک مسأله نازل و تبیین شود و باز آنان چنین کنند. مرتکب گناه 
گردیده‌اند و با این کار به گمراهی وصف و قابل عذاب می گردند؛ چون وسیله 
و سبب تقوا و اجتناب» تبیین حکم است. پس» حال که برای مومنان حرمت استغفار در 
حق مشرکان تبیین شده اگر در حق آنان طلب آمرزش کننده مستوجب سخط الهی 
قرار می گيرند. 
۱-ن».ک: تفسیر قرطبی: ۲۷۶/۸ - ۲۵۷. 
۲ به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۱۴۳/۵ ش۱۰۸۹۵- و طبری در تفسیر: ۱۷۳۷۵/۶ ال ۱۷۳۹۲. 


ایضا: تفسیر قرطبی: ۲۷۵/۸- و سعید بن منصور در تفسیر: ش ۹۹۰ و ۹٩۱‏ 
۳ تفسیر کییر: ۲۱۲/۱۶ 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء يازدهم ۶۷۱ ۵۱ 


سوال: در آیه‌ای دیگر در مورد قوم مود آمده است: «فْاستَحَبُوا ی عَل 
هی [حم سجده: ۱۷] که از آن معلوم می‌شود انسان بعد از هدایت هم گمراه 
می‌شود. اما از اين آیه چنین برمی‌آید که بعد از هدایت» گمراهی نیست. تطبیق 
میان این دو نوع آیه چیست؟ 

جواب: هدایت قوم مود زبانی بود نه قلبی. یعنی به آنان راه هدایت نشان داده 
شد اما آنان بر آن راه حرکت نکردند و منظور در این آیه» هدایت کامل است که 
از جانب خداوند متعال می‌باشد و بعد از آن گمراهی نیست. 
ی ال کي لیم - خداوند متعال به تمام اشیا لعلیم» است؛ می‌داند که مسلمانان 
برای اجتناب از گناه و نجات از عذاب گناهان؛ نیاز به تبیین حکم دارند. پس؛ لازم 
است که برای این مومنان منع استغفار برای مش رکان نازل شود تا از آن آگاه باشند و با 
پرهیز از آن از گمراهی؛ به دور و از عذاب الهی» رستگار شوند. 


پوس دک اقلا ٍ ود 
نله ل. مك لسوت وَالاْرض... (۱۱۶) 
نالک اف برض ... - یعنی: خداوند متعال بر تمام ممکنات قادر است و 
همه تحت سلطنت و تصرف او تعالی قرار دارند؛ بدون آن که شریکی داشته باشد. 
کمن دون نلویو لولا نویر تما اساق در مشکلات و گیر ودارهای زد کر از 
دو گروه حمایت می‌شود؛ یکی اقوام و فامیل؛ و دیگری. دوستان. که البته از میان 

کلمه‌ی طِ در زبان عربی بیشتر برای اقوام و خویشاوندان به کار می‌رود 
و به ملاحظه‌ی همین معنا له تعالی این کلمه را آورده است. بعنی می‌فرماید: حامی 
حقیقی انسان- که در هر صورت توان حمایت از او را دارد- الط است و 
انسان جز او تعالی حامی و مدد گاری دیگر ندارد. 

#تصیره مطلق است و هر نوع کمک کننده‌ای را شامل است؛ چه خویشاوندان 
باشند و چه دوستان. یعنی برای انسان هیچ مددگاری از میان هیچ یک از دو گروه 
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خویشاوندان و دوستان وجود ندارد؛ جز ذات خد‌آوند نصیر. پس» در تمام موارد 
فقط باید به سوی اه روی آورد و از هر کس و هر چه غیر اوتعالی باشد» روی گرداند 
و تبری نمود؛ که آن‌ها همه مغلوب و مقهور قدرت اویند و هیچ کاری بدون 
خواست او تعالیْ از دست‌شان برنمیآید؛ برای انسان» ولایت و نصرت اله طِْ کافی 


است. 


علوم و معارف 


اقا آیا «ابوطالب» با ایمان فوت کرد؟ 

نظر اجماعی اهل‌سنت وجماعت در این مورد همان است که در سبب نزول آیه 
بیان داشتیم و مفهوم صریح حدیث صحیح بود."؟ 

«امامیه» معتقدند که «ابوطالب» با ایمان از دنیا رحلت کرده و برای اثبات این مطلب 
از روایتی استدلال می کنند که در کتب اهل‌سنت نیز با سند ضعیف آمده است. مضمون 
روایبت بدین قرار است: 

زمان پایانی حیات «ابوطالب» بود و «عباس» یه در کنارش نشسته بود. در همان 
لحظات «عباس» عبه دید که لب‌های «ابوطالب» تفر کیت مین کی کوشن‌اشن را نزدیکک 
دهن‌اش برد تا بشنود چه می گوید. لحظه‌ای گوش سپرد و سپس به پیامبر لا گفت: 
«شنیدم همان کلمه‌ای را می گفت که تو می‌خواستی.»"" 


حضرات «امامیه» با تکیه به این مطلب که شخصی مثل حضرت «عباس) حجلنعنه دروغ 
نمی گوید. از همین روایت استدلال می کنند. 


۱ همچنین بخوانید: روح المعانی: ۴۷/۱۱ ۴۶. 
۲ به روایت این عساکر در تاریخ ۳ دمشق از مین مت : تحت اسم «ابوطالب عبك مناف». (اين 
عساکر له در دنبال‌ی این حدیث آورده که رسول‌الهتٌّ به عباس لنثه فرمودند: «اما من 
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اهل‌سنت در جواب به این استدلال می‌گویند: بحث در مورد کذب بودن يا صدق 
سخن حضرت «عباس» «ْثته نیست. بلکه بحث این است که آیا اصللاً چنین روایتی از 
ایشان عقشغه صحیحاً ثابت است؟ و اين» یک مسأله‌ی مستقل است. تحقیقات اهل‌سنت در 
رابطه با حدیث مذٌ کور» در سطور زیر خلاصه می‌شود: 

اولا؛ تمام محدثان روایت مذ کور از «عباس؛ یه را «ضعیف» گفتهاند و بلکه نزد 
بعضی «منکر» است و برخی حتی آن را «موضوع» قلمداد کرده‌اند. بنابراین» نمی‌توان 
بر آن اعتماد و از آن به چیزی استدلال نمود. 

ان اگر فرضاً پپذیريم که روایت» صحیح است. اما بازهم استدلال از آن صحیح 
نیست؛ چون خلاف نصوص صحیح و صریحی است که در این مورد وجود دارد. از 
] نصوص یکی این آیه‌ی «قرآن کریم) ات۱ 

لا دی مَن أَحَبَبَتَ4 [قصص: ۵۶] 

که به اتفاق تمام مفسران» در مورد «ابوطالب» نازل شده است. 

نص دیگر حدیث صحیحی است که امام «بخاری» ع و امام «مسلم»ع در کتاب‌های 
«صحیح» خویش - صحیح‌ترین کتاب‌های حدیث- روایت کرده‌اند. روایت مورد نظر 
همان است که در قسمت «سبب نزول» آیات آوردیم. در آن قصه خواندیم که حضرت 
رسول‌الّه تک وقتی از ایمان «ابوطالب» ناامید گردید. به او گفت: «تا وقتی که منع نشدام؛ 
برای تو از خداوند متعال آمرزش می‌خواهم» و وقتی او مُرد و آن‌حضرت ال خواستند 
برایش دعای مغفرت نمایند» آیه‌ی ما کارت یی ...4 [توبه: ۱۱۳] نازل شد و ایشان 
3 از استغفار در حق او منع شدند. 

علاوه بر امام «بخاری» له و امام «مسلم» لك محدثان بز رگ دیگری هم این واقعه 
رابا سند صحیح روایت کرده‌اند و بنابراین اگر روایت مربوط به واقعه‌ی «عباس» «وفنته 
صحیح هم باشده در مقابل آیه‌ی قرآنی و این احادیث صحبح‌تر» مقبول و قابل اعتماد 


‌ 


سسبت. 


‌ 
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در روایات آمده که وقتی «ابوطالب» مُرد» پیامبر یک به حضرت علی عیِه دستور 
داد که‌بلون تغریفات معمول؛ زیر تا کک‌اش کند. ‏ ودربعضی روایات دذیکر آمده 
که به وی فرمود که پدرش را غسل دهد و کفن پوشاند "و در کنار جدش «عبدالمطلب» 
دفن کند. 

قز اتوطالتزافن آغرق فتاه الملی) کهسدا ازفرستان اضلی اه 
قرار دارد و پیرامون آن را دیوار کرده‌اند و در آن فرزندان پیامبر لا و بی‌بی خديجة 
الکبری با و آبا و اجداد ایشان مدفون‌اند. 


سب و لعن «ابوطالب» جایز نیست! 

اهل‌سنت وجماعت اگرچه معتقدند که «ابوطالب» به اسلام نمرده و بلکه با کفر از 
دنیا رفته است» اما متفق‌اند که لعن و طعن او مثل دیگر کافران از قیبل «ابوجهل» و امثال 
او جایز نیست و این نظر تمام ات سلمه و خصوصاً امل‌سنت وجماعت است. نزد 
اهل‌سنت حتی در محافل عمومی اعلام این که «ابوطالب» کافر بوده» مناسب نیست؛ 
چون آن مرد؛ بزرگ‌ترین حامی و پرورش‌دهنده‌ی پیامبر اسلام یر بوده است. 
خدماتی که «ابوطالب» در حق پیامبر 2 کرده» نظیرش را هیچ کس ارایه نکرده 
است. از لحاظ دفاعیات جانی؛ حضرت امیر حمزه؛ هه هم ایثا رگری کرده بود و 
چنان که مشهور است؛ او وقتی مشرف به قبول «اسلام» شد. در دفاع از رسول‌اله ‏ 
«ابوجهل» را زد» اما حمایت‌های او نسبت به حمایت‌های «ابوطالب» در مرحله‌ی بعد 
قرار دارد و به طور کلی» بیشترین خدمت و حمایت در حتق رسول‌لله ش مربوط به 
«ابوطالب» است و پس از او» متعلق به حضرت «امیر حمزه» وه است. حتی «صدیق 
اکیر» عِْنه که هرچند خدمات مالی‌اش با خدمات مالی «ابوطالب» برابری می کند. اما 
خدمات جانی او و هیچ کس دیگر با خدمات جانی «ابوطالب» برابر نیست. زمانی که 
تمام کفار قريش در مقابل رسول‌اله مر موضع گرفتند «ابوطالب» بسان سدّی در 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: همین سوره/ تحت آیه‌ی ۸۴). 
5 به روایت ابن سعد- و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق: تحت اسم «ابوطالب عبد مناف». 
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مقابل‌شان ایستاد و می گفت: من تحت هیچ شرایطی برادرزاده‌ام را رها نمی کنم؛ 
هرچند که مرا در مورد دینم ملامت کند! 

پیامبر ی به نزد او چنان محبوب بود که وقتی در خانه غذا آماده می‌شد به 
فرزندانش, علی» عقیل» جعفر حجه و دیگران اجازه نمی‌داد پیش از دُردانه‌اش» «محمد؛ 
وق غذا بخورند و می گفت: منتظر بمانید تا «محمد امین»(ف) بباید وتا او نیامده و 
همه برنداشته» شما حق ندارید کنار سفره بنشینید و لقمه بردارید! و در دوران کودکی 
ریت او که عقاو باتتوون م رو تا تیاه د رای 
خودش به وی گزندی برسد. 

به بر کت همین خدمات بی‌شایبه و بز رگ ابوطالب» به حضرت رسول کر است 
که عذاب آخروی او کمتر از همه خواهد بود. اصولاً هکس به جناب رسول‌اله مک 
خدمت کرده است؛ ولو اين که با کفر مرده باشدء در عذاب او تخفیف می‌آید و در 
مقابل» شدیدترین عذاب از آن کسی است که با جناب رسول‌اله لا بیشتر عداوت 
داشته است. اما خدمات چنین کسی نیز به آن حضرت مه موجب تخفیف در 
عذابش خواهد بود. مانند «ابولهب» که عموی پیامبر لا بود و با ایشان لا به قدری 
عداوت داشت که در «قرآن» هم عداوت او ذکر و سوره‌ای در ذم وی نازل گردیده 
است. در آن سوره آمده است: «َبَتَ ید1 ی هب وت 4 [لهب: ۱]: بریده باد دو دست 
ابولهب! ... تا آخر سوره. اما همین «ابولهب» که به سبب سرور حاصل از تولد نبی کر 
کنیزش «ثوبیه» را برای شیردهی آن‌حضرت نف آزاد نموده در جهنم عذابش تخفیف 
می‌یابد. در روایات آمده است که حضرت «عباس» مه او را در خواب دید که روی 
امواج آتشین جهنم به این طرف و آن طرف پرتاب می‌شود و داد و فریاد می کشد. از 
او پرسید: حالت چطور است؟ گفت: از روزی که از شما جدا شده‌ام به همین حالت 
سخت گرفتارم. پرسید: برایت فرصت استراحتی هست؟ گفت: بله! روزهای دوشنبه 


مرا از جهنم خارج می‌کنند و در کناره‌ای نگه می‌دارند(که به نظر من» آن روز روز 
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عیش و عشرت است) و این بدان علت است که من در روز دوشنبه‌ای که پیامبر ا 
از مادر متولد گردید. برای او کنیزم را آزاد کردم.!٩‏ 

عاقبت آخروی «ابوطالب» نیز متأثر از این خدماتش خواهد بود. در حدیث صحبحی 
که امام بخاری طْ و امام مسلم طِ روایت کرده‌انده آمده است که عذاب «ابوطالب» 


0۲) 


‌ 


در جهنم از عذاب تمام دوزخیان کمتر است. 

یعنی کفار به جای خود بلکه از تمام مسلمانانی که به سبب اعمال بدشان به دوزخ 
انداخته می‌شونده نیز عذابش کمتر خواهد بود. حتی اگر مسلمانی را فقط برای پنج 
دقیقه به دوزخ ببرند» عذابش از عذاب «ابوطالب» لک خواهد بود. در توضیح 
عذاب او آن‌حضرت طمْ فرمودند: 

اف ضحضاح من ریب کعبیه ی منه آْ دماغه!»۳۱ (در بستری کم‌عمق از آتش قرار دارد 
که فقط تا مچ پایش می‌رسد و از حرارت آن» مغزش می‌جوشد[و با فشار از دماغش خارج و بر 
پامایش سرازیر می‌شود ") 

و اين» کمترین عذاب جهنم است که می‌بینید چقدر سخت توصیف شده است! 
خلاصه. اهل‌سنت به هن خدمات و خلوص «ابوطالب»» بی‌ادبی نسبت به او را 


روا نمی‌دارند. 


چند مساله‌ی مستنبط 
۱- هرگونه دعایی که جالب خیر باشده برای مش رکان» منافقان و کفار مُرده جایز 


ست. 


‌ 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۳/ ۲۳ و ۵۵۵). 

۲- تخریج این حدیث گذشت (بیین الفرقان: ۲۳/۳ و ۵۵۵. ایضاً به روایت طبری در تفسیر: سوره‌ی 
قصص / آیه‌ی ۵۷ ش ۲۷۷۵۵) . 

۳ همان منابع. 

۴ این جمله را یونس بن بکیر در مغازی تخریج کرده است (البداية والنهایة: باب «هجرة أصحاب 
رسول الّه تک ؛ من مکة الی آرض الحبشة»/ فصل ٩‏ «وفاة آبی طالب عم رسول اه 
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مسأله: اگر پدر یا کسی دیگر از اقوام شخصی قبلاً فوت کرده و او خود یقین 
نمی‌داند که برچه عقیده‌ای مرده است. اما دیگران می‌ گویند که مسلمان بوده» در این 
صورت برای وی جایز است که در حق او استغفار کند؛ ولو اين که در واقع عقیده‌ی 
نیست برای او استغفار کند. : یت ید أي له وب 

۲-برای کافر و مشرکک و منافق زنده استغفار به نیت دعای هدایت جایز است. 

۳-لعنت کافر بالتعبین جایز نیست؛ چون امکان هدایت برای او باقی است. 

۳- این آیه آیه‌هایی را توضیح می‌دهد که در آن‌ها آمده خداوند متعال کافران و 
منافقان را هدایت نمی کند؛ با این بیان که وقتی کافران پیوسته در مسیر ضلالت حرکت 
می‌کنند و حق را قبول نمی کنند» خداوند متعال توفیق هدایت‌یابی را از آنان سلب 
می کند؛ زیرا ضلالت قساوت قلب را به همراه دارد و «قساوت» قلب را تاریکك و 
غیر قابل هدایت می کند و باعث می‌شود که بر قلب مُهر زده شود. 
مد کاب ال علی آلنّی وَمهُجریرت والانصار آلذیرت بو 
هر آئینه به رحمت متوجه شد اه بر پیامبر و آن مهاجران و انصار که از وی پیروی کردند 

نی سَاعَة العسَرة من ۱۳9 ما کا یزیغ قلوب فرب ينهُم ثم 
در وقت تنگ‌دستی بعد از آن که نزدیک بود که از جای برود دل‌های گروهی از آنان. باز 
تاب عم اند بهم روت رجیم (چه وعلی للع آآزیرت 
به رحمت متوجه شد بر آنان. هرآئینه وی بر آنان بخشاینده و مهربان است ه و بر آن سه کس که 
خفوا حَی دا ضاقت علض بما رَحبّت وضاقت علهم 


ِ داسته شسدند تا آن که ننک سد بر آنان زمین با وجود فراخی‌اش و9 ننک سد بر آنان 


انفسهم وضوا آن لا ملجَاً ین ألٍّ ال الیه ث تاب علیهم 
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جان‌شان و دانستند که پناهی نیست از الله مگر به سوی او و باز به رحمت متوجه شد بر آنان 
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رو 1 مگ و ات وه 7ب ً. ۳ 
ونوا[ له هو ارات ال چیم وچ یا زیر عامنوا نم 


تا رجوع کنند. هر آئینه الله توبه پذ یر 9 ممربان است ۰ ای مسلمانان! بترسید از 


لّ وَعوُوامع الط دقیرت 6 
الله و باشید با راست‌گویان » 

ربط و مناسبت 

در آیه‌ی قبل. الّه تعللی در توصیه به مومنان آنان را ملزم کرده بود که نسبت به 
مشرکان هم در حیات آنان و هم پس از مرگگ‌شان اظهار برائت و بیزاری نمایند. در 
این آیه‌ها سرنوشت دو گروه کلی از مومنان را که در غزوه‌ی «تبوکث» به دو شکل 
متفاوت عمل کردند. بیان می کند؛ عده‌ای از آنان کسانی بودند که همراه با تبرئه از 
منافقان» بدون تأمل برای شرکت در غزوه‌ی «تبوکک» آمادگی گرفتند و دوشادوش 
رسول اه 3 حرکت کردند. دسته‌ای دیگر کسانی بودند که به علت عدم تبرثه‌ی 
کامل از منافقان شکار فریب و دسیسه‌های آنان گردیدند و با ملاحظه‌ی اعذاری» از 
شر کت در جنگ تخلف ورزیدند. 


صر 


لد کاب ان علی لّ وَالمَُجریت والانصار... (۱۱۷) 

هراب ال ل اي المُاجرین وال نصا ... - «توبة» در عربی معانی متعددی دارد. معنای 
لغوی آن «رجوع کردن» است. «تات توبّ) یعنی: ارجع رجوعا. از این رو هر رجوع 
کردن را «توبه» می گویند؛ مساوی است که به سوی خداوند متعال باشد یا به جانب 
یک بنده. معنای مجازی آن «توجه کردن و از روی مهربانی به فریاد کسی رسیدن» 
است. می گویند: «تاب علیه"» یعنی بر وی مهربانی کرد. در این‌جا نیز به معنای توجه 
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کردن و لطف و مهربانی روا داشتن در حق پیامبر یک و مومنان مهاجر و انصار هه 
است. نه به معنای توبه از گناه. توجه خداوند متعال نسبت به رسول‌اله و آن بود که 
به ایشان 3 جمیع محاسن نبوت و امامت و جهاد را عطا فرمود و توجه او تعالی در 
حق مهاجران و انصار» در قالب کمک و نصرت آنان در بحرانی‌ترین لحظات و 
سخت‌ترین اوضاع تحقّق یافت و بالاتر از آن این که آنان را برای همراهی و خدمت 
پیامبرش انتخاب فرمود و نیز به آنان توان استقامت و پایمردی در سفر بسیار شدید 
جیش العسرة را عنایت کرد. 

جملهی «واهَچین ار 4 عطف بر 4 است. 

چنان‌چه معنای لد کَاك له 4 را همان معنای اصطلاحی (رجوع از معصیت و 
گناه) بدانیم» سئوالی به این شکل رخ می‌نماید: 

سوّال: پیامبر سك معصوم است و معصیتی از وی سر نمی‌زند تا نیاز به توبه داشته 
باشد. در این‌صورت رجوع از گناه در حق ايشان ل چه توجیهی را می‌تواند پذیرا 
باشد؟ 

جواب: «توبه»ها با مقایسه‌ی موقعیت و مرتبه‌ی هر شخص فرق می کنند و سلسله 
مراتب دارد. مثلاً توب‌ی یک فرد کافره رجوع از کفر توبه‌ی مجرم از جرمی است 
که مرتکب شده و توبه‌ی ولی از لغزش‌هایی است که از وی صادر گردیده است. در 
این میان توبه‌ی انیا له به معنی توبه از مکث در مقام‌های پایین‌تری است که با 
ارتقای لحظه‌به‌لحظه از آن‌ها درمیگذرند. یعنی هرگاه یک نبی از مقامی به مقامی 
فراتر می‌رسد» حس توبه و استغفار به او دست می‌دهد که چرا در آن مقام بانین نز 
قرار داشته است و ال؛ صدور گناه از پیامبران 9 به علت معصوم بودن‌شان یک امر 
تال اس 9۱ 


۱-ر.ک: تفسیر مظهری: ۳۷۱/۳ 
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من بر ما 26 یزيع قوب فریق مه ... - 9ایزیغ» یعنی «میل می کند». در غزوه‌ی 
«تب و کك» نزدیکک بود بسیاری از قلوب به شرکت نکردن میل کند؛ اما مرحمت و توجه 
خداوند متعال شامل حال‌شان شد و از هلااکت نجات‌شان بخشید. 


عکس ‌العمل مسلمانان در قبال غزوه‌ی «تبو کت» 

پیش از این نیز بیان کرده بودیم که مردم مدینه- اعم از ممنان و منافقان- در زمان 
غزوه‌ی «تب و ک» به چند دسته تقسیم شدند "و اینک به مناسبت آیه‌های جاری که باز 
راجع به همین غزوه هستند» بار دیگر و این بار موافق با مضمون آیه‌ها فقط گروه‌های 
مومن را برمی شمریم. 

وقتی در شرابط بسیار سخت جوی و اقتصادی و جسمی- که هنوز خستکی حاصل 
از وقایع فتح مکه و نبرد «حنین» از تن به‌در نیامده بود- برای غزوه‌ای دیگر در سرزمینی 
دور اعلام عمومی شد. مسلمانان به سه دسته تفسیم شدند: 

دسته‌ی اول کسانی بودند که ایمان در اعماق قلوب‌شان کاملاً ريشه دوانیده بود. 
این دسته» پس از صدور فرمان حرکت به سوی «تب وکک» بدون تأمل اظهار آمادگی 
کردند و آماده شدند. 

گروه دوم کسانی بودند که قصد مشارکت در جهاد کرده بودند» اما وسوسه‌ی 
عدم مشارکت نیز بنابر مشکلات مذکور دل‌های‌شان را فراگرفت. ولی سرانجام 
رحمت خداوندی آنان را دریافت و از تردّد بیرون آمدند و به سپاه «اسلام» پیوستند. 

گروه سوّم کسانی بودند که در اثر داشتن رابطه و نشست و برخاست با منافقان؛ 
شکار فریب آنان گردیدند و بنا به عذرهایی از قبیل رسیدگی به امور خانواده و عدم 
تحمّل دوری زن و فرزند. به غزوه نرفتند. تعداد ان گروه به ده نفر می‌رسید که 
جملگی از انصار بودند. (مهاجران همه در زمره‌ی گروه نخست قرار داشتند). از این 


افراده هفت تن قبل از ورود رسول‌اله با به مدینه در مراجعت از «تب و کث» به نشانه‌ی 


۱ ب رگردید به تفسیر آیه‌ی ۳۸ از همین سوره (همین جلد). 
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توبه خویشتن را به ستون‌های مسجد بستند و خداوند متعال پس از مدتی نسبتاً کوتاه 
توبه‌ی آنان را پذیرفت و جریان آنان در همین سوره قبلاً با تفصیل بیان گردید. سه تن 
دیگر که مورد بحث همین آیه هستند» چنان که می خوانید الّه تعالی حالت سخت آنان 
رابه تصویر کشیده و سپس پذیرش توبه‌ی آنان را هم اعلام نموده است. 

جمله‌ی تاب عَلیهمه [توبه: ۱۱۷] اشاره به گروه دوم دارد که پس از احساس 
اند کی وسوسه موفق شدند در جنگ شرکت کنند و جمله‌ی «وعَلی للع یرت 
خْفُوٍ» [تویه: ۱1۸] اشاره به سه تن از گروه سوم دارد که حکم‌شان تا پنجاه روز به 
تأخیر انداخته شد و پس از آن» قبولیت توبه‌شان وحی گردید. 

آن سه نفر عبارت بودند از: حضرات «کعب بن مالکك» و «هلال بن امیه» و «مرارة بن 
ربیع» جشتند. از این سه تن» دو نفر («هلال» و «مراره» عیتیذ) از اصحاب «عقبه» و «بدر) 
بودند و «کعب ين مالک» خشت از اهل «عقبه» بود و در جنگ «بدر» شرکت نداشت؛ 
چون آن غزوه به صورت اتفاقی پیش آمد و رسولالّه بر هم همه را دستور به شرکت 
در آن نداده بود و کسانی راهم که شرکت نکرده بودند» مورد ملامت قرار نداد. 

برای تنبیه این سه نف مجازات‌هایی اخلاقی و عاطفی در نظر گرفته شد و اعلام 
گردید که کسی با آنان سلام و کلام نداشته باشد. این وضعیت تا چهل روز ادامه 
داشت و پس از گذشت چهل روز به آنان دستور فاصله گرفتن از همسران‌شان هم از 
جانب رسول‌اله مك ابلاغ شد ... و بالاخره پس از گذشت پنجاه روز سخت. آیه‌ی 
«وعلی للع ریت خْفو [توبه: ۱۱۸] نازل گردید که حامل پذیرش توبه‌ی این 
گروه بود. 

در «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم) این روایت از خود حضرت «کعب بن 
مالکك» خعه که آدم باسوادی بود و همچون «حسان بن ثابت» خلعد در شعرسرایی 
مهارت داشت. مروی است که خلاصه‌ی آن بدین قرار است: 


حضرت «کعب بن مالک» ند تعریف می کند: 
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وقتی رسول‌الهتَ از «تب و کث» با زگشت. ما از کارمان پشیمان شده بودیم. من اول 
تصمیم گرفتم با ارایه‌ی یک عذر دروغین خویشتن را از خجالت دربیاورم. اما به فکر 
افتادم که من حقیقتاً عذری نداشته‌ام و دروغ با پامبر یار کار درستی نیست و بالاآخره 
از در صداقت وارد شدم. پس از حضور به خدمت رسول‌اله مک و اظهار حقیقت ام 
طبق دستور ایشان لا کلیه مسلمانان از سخن گفتن با ما ممنوع گردیدند. دو تن از 
همراهانم که به سرنوشت من مواجه شده بودند» اصلاً به بازار یا جایی دیگر 
نمی‌رفتند. امّا من جوان بودم و به مسجد می‌رفتم و نماز می‌خواندم و هميشه زیر 
چشمی نگاه می‌کردم که آیا رسول‌اله ی به من نگاه می‌کند یا خیر! گاه متوجه 
می‌شدم که ایشان 5 به من نگاه می کند و وقتی من ایشان 1 را می‌نگریستم» زود 
نظرش را برمی گرداند. 

بازار مدینه برای من خیلی تنگ شده بود. روزی تصمیم گرفتم برای دیدن دوستم 
«اپوقتاده» (خجه) به باغ او بروم. از دیوار باغ بالا رفتم و بر وی سلام کردم. امّا او 
وقتی مرا دید» نسبت به من بی‌اعتنایی نشان داد و چیزی نگفت به او سلام کردم اما او 
حاضر نبود با من چیزی بگوید. از وی پرسیدم: آیا می‌دانی که من خداوند متعال و 
رسولش را دوست دارم؟ در پاسخ کت له و رسوله اعلم» (خدا و رسولش بهتر 
می‌دانند) و ناکام از باغش بیرون آمدم. 

روزی در بازار راه می‌رفتم که متوجه شدم مردی از مردم سراغ رای کیرا9: بکی 
با اشاره به سوی من مرا به وی معرفی کرد. او قاصدی بود که از طرف شاه غان(٩‏ 
(از شام) حامل نامه‌ای برای من بود. شامیان خبر یافته بودند که محمد[ یذ ] چند تن از 
یارانش از جمله من را به منظور تلبیه در موقعیتی این چنینی قرار داده است. در آن نامه 
آمده بود: 


۱ شراح حدیث این شاه غسانی را «جبلة بن ایهم» و بعضی دیگر «حارث بن ابی‌شمر» نوشته‌اند. 
(ن.کث: فتح الباری(شرح «صحیح بخاری»): تحت همین حدیث- تکمله‌ی فتح الملهم(شرح «صحیح 
مسلم»): ۶/ ۴۱( کتاب التوبة/ باب ٩‏ ش ۵۳/ ۶۹۳۷)). 
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«ای کعب! به من خبر رسیده است که دوست‌ات بر تو جفا روا داشته است؛ 
درحالی که تو کسی نیستی که در معرض ذلت و تنگی قرار گیری؛ به نزد ما بیا که تو 
را گرامی خواهیم داشت و بر تو انعام خواهیم کرد.» 

(حتماً می خواسته دخترش را به نکاح او در آورد یا مسئولیت فرماندهی لشکرش را 
به وی بسپارد یا وزیر شام‌اش کند و ...! آن کافر فرصت‌طلب خیال می کرده که با این 
وعده‌ها صحابی رسول» آن حضرت ی را رها می کند و نزد او می‌شتابد!) 

«کعب» خله می‌گوید: وقتی نامه را خواندم به یقن دانستم که اين یک امتحان 
دیگر است. من آن نامه را در تتوری انداختم! 

(این» کمال ایمان و استقامت صحابهنِة بود.) 

«کعب» خه ادامه می دهد: چهل روز با همین وضعیت سپری شد. همسرم فقط 
به من غذا می‌داد و از سخن گفتن با من اجتناب می‌ورزید. روز چهلم رسول‌اله تک 
برای ما پیام فرستاد که پیش همسران‌تان نروید. به رساننده‌ی این حکم» «خزیمه بن 
ابت» خفته "" گفتم: آیا طلاق‌شان کنیم؟ گفت: خیر؛ تنها به فاصله گرفتن از آنان 
اکتفا کنید. قن ۵ قمسرم گفتم که تا صدور دستور جدید از سوی رب‌العالمین نزد 
پدر و مادرش برود و همان جا بماند. همسر «هلال بن امیه» ختت پیش رسول‌اله تک 
آمد و گفت: هلال پیرمرد ضعیفی است؛ آيا اجازه می‌دهید نزد او بمانم و کمکش 
کنم؟ آن‌حضرت ی به وی اجازه داد اما تذ کر دادند که مبادا با وی هم‌خواپی کند! 

سرانجام پس از گذشت پنجاه روز به هنگام نماز صبحء آیه‌ی مبا رکه‌ی لد 
کاب له یآ ... [تویه: ۱۱۷ تا تا آلنویرت انوا کقوا اه وکوئوا مَم 
لیر [توبه: ۱14] نازل گردید و توبه‌ی ما پذیرفته شد. آن وقت من پشت بام 
خانه‌ام بودم. سه نفر از صحابه برای پخش این خبر از مسجد بیرون آمدند. یکی با 
اسب به سوی من حرکت کرده بود و دو تای دیگر بر فراز جبل «سلع؛ با آواز بلند 


۱ فتح الباری: تحت همین حدیث. 


0 ۶ تبیین الفرقان / جلد بازدهم 


خبر پذیرفته شدن توبه‌ی ما را اعلان نمودند. (کسانی که بالای کوه رفته بودند» 
ابوبکر» خله و «عمره خلفسه بودند."*) صدا زودتر از اسب‌سوار به من رسید و من به 
سجده رفتم و از فرط خوشحالی تنها لباسی را که داشتم و بر تنم بوده انعم به کسی 
که صدایش را شنیده بودم دادم و خود لباس عاریت پوشیدم. بعد» برای ملاقات 
رسول‌اله ی به مسجد رفتم. در راه مردم گروه گروه مرا ملاقات می کردند و تبریکك 
می گفتند ... تا آن که به مسجد رسیدم. 

در مسجد از مهاجران «طلحه بن عبیداله» خه به استقبال من بلند شد و تبریکك 
گفت. رسول‌اله ی را دیدم که چهره‌اش از نور خوشی می‌درخشید. به ایشان 7 
سلام کردم. آن حضرت ی تسم کردند و قبول توبه و مخفرت از جانب رب العالمین 
را به من بشارت دادند. به شکرانه‌ی این نعمت و برای اظهار شادی و سرور؛ تصمیم 
گرفتم تمام اموالم را صدقه کنم اما آن‌حضرت ی فرمودند: 

«کافی است یک سوم آن را صدقه کنی» !۲ 


وعلی للع ویر خفوا ی لد ... (۱۱۸) 

وع لاک لین وا ... - این جمله عطف بر آیه‌ی قبل یعنی مد کاب له [توبه 
۷ است. یعنی: و همچنین توجه و مهربانی کرد خداوند متعال بر آن سه نفری که 
عذرشان قبول نگردید و توبه‌ی‌شان به تأخیر انداخته شد و به آنان گفته شد: در انتظار 
دستور خداوند متعال بمانند و صبر کنند ... . منظور از این سه نفر» چنان که آوردیم 


۱-همان- تفسیر مظهری: ۰۳۷۶/۳ 

۲ بخوانید: صحیح بخاری: مغازی/ باب ۸۰ «حدیث کعب بن مالک <ِنتث» ش۴۴۱۸- صحیح مسلم: 
توبه/ باب ٩‏ ش ۵۳(۲۷۶۹)- تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۱۴۶/۵ الی ۱۵۰ ش ۱۰۹۱۷- تفسیر طبری: 
۶ الی ۵۰۸ ش ۱۷۴۶۰ و ۱۷۴۶۱- مصنف ابن ابی‌شیبه: مغازی/ باب۱۳۹م۱ حفظ بو بَکْر فی 
عَرُْوة کی وک». ش ۳۸۱۶۲- مصنف عبدالرزاق: مغازی/ باب ۱۳ ش ۹۷۴۴- مسند احمد: ش ۱۵۸۲۷ 
و ۲۷۲۱۹-..( کلام نبوی در جمله‌ی اخیر ترجمه‌ی روایت ابن مردویه است(فتح الباری- تکملة فتح 


الملهم: ۸/۶ 
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«کعب بن مالکک» و «هلال بن امیه» و «مرارة بن بن ربیع) ججم تیه بودند که قصه‌شان به 

کلمه‌ی «خْفو به سه معنا تفسیر شده است: 

۱- عذر آنان مقبول نگردید و توبه‌شان به تأخیر انداخته شد و به آنان گفته شد؛ 
صبر کنید و منتظر دستور خداوند متعال بشوید. معنای مختار همین است. 

- الّه تعالی/ در حتی آن سه نفری که در غزوه‌ی «تب و کك» عقب گذاشته شدنده 
فضل و مهربانی فرمود. 

۳- آنان خلیفه‌ی مجاهدانی شدند که گفته بودند: ما به جهاد می‌رویم و شما به 
جای ما در مدینه بمانید."؟ 

حتْ لا مات یه اّض با عبت - «ما» در ۳ رَحبَت 4 مصدریه و به معنای 
«برحبها» است. می‌فرماید: سرزمین مدینه با آن همه گستردگی‌ای که داشت برای 
آنان و در نگاه آنان تنگگ گردید. 
ات عنهم نهر - وعلاوه بر تتگگ شدن مدینه که آن را بر خویشتن سنگین 
احساس می کردند. خودشان هم دق کرده بودند و حالت گرفتگی و تنگی روانی بر 
آنان مستولی شده بود؛ زیرا کسی از اهل مدینه حاضر نبود به آنان سلام کند یا جواب 
سلام‌شان را بدهد و اين وضعیت به حدی بر آنان سنگینی می کرد که نزدیکک بود 


دست به خود کشی بزنند. 
1 اآن لامج من اه له - و آنان دیگر یقین نمودند که پناه‌گاهی برای نجات و 


مصون ماندن از ماخذه و عذاب الّع » جز پناه بردن به درگاه خود او تعالی وجود 


ندارد. 


۱-رءک: روح المعانی: ۵۷/۱۱- البحرالمحیط: ۵/ ۱۱۰ ۱۰۹ - کشاف: ۳۰۷/۲ (قابل ذکر است که 
دو معنای اول الذکر طبق قرائت جمهور است که و4 را با تشدید «لام» و مبنی للمفعول 
می‌خوانند؛ اما معنای سوم طبق قرائت بعضی دیگر از قرا است که اين کلمه را با تخفیف دلام» و 
مبنی للفاعل - خلَموْا- می‌خوانند.) 
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ثم کاب عَیَهمُ وبا سپس توجه رحمت خداوند متعال شامل حال‌شان گردید تا از 
آن فعل خود توبه کنند. 


یب آلذیی ءامئوا آکقوا اه ... ٩۱4(‏ 

در آیه‌های قبل بیان خلعت خداوند متعال برای رسول‌الهمَّْ و اصحابش بود که 
در ضمن آن» عظمت مهاجران و انصارتة مفهوم می‌شد و در ادامه نیزه حال چند تن 
از مومنان مخلص بیان گردید که از غزوه‌ی «تبو کک» تخلف ورزیده بودند و خداوند 
متعال بر آنان رحم فرمود و توبه نصیب‌شان کرد و از آنان پذیرفت. حال باید دانست 
که علت عقب ماندن آنان از همراهی با رسول ات و ممنان» همنشینی و مصاحبت 
با منافقان بود و از طرفی» علت اصلی توفیق یافتن آنان به توبه دو چیز بود: یکی» تقوا 
و دیگری» رحمت خداوند متعال. بدین مناسبت در این آیه اول عموم مسلمانان را به 
تقوا از خداوند متعال دستور می‌دهد و سپس سبب و وسیله‌ی تقوا و خوف الهی را 
معرفی می کند که همانا مجالست و همنشینی با صالحان است.*٩‏ 
یب یناموت ال ... - می‌فرماید: ای مقمنان! از خدا بترسید و با راستگویان همراه شوید. 

آیه‌ی مبا رکه با این بیان تذ کری برای موّمنان است که از خداوند متعال بترسند و 
تنها با صادقان و راستان باشند و مواظب باشند که با منافقان رابطه ایجاد نکنند و از احتلاط 
با آنان اجتناب نمایند؛ زیرا عامل فریب خوردن تعدادی از مسلمانان- که به «تب وکك» 
نرفتند - منافقان بودند. 

پس. در این کریمه به دو نکته اهمیت داده شده و مسلمانان بدان توصیه گردیده‌اند: 

(۱) تقوا و ترس از خداوند متعال. 

(۲) همراهی با صادقان. 

از این ثابت می شود که پس از تلبس به «تقوا» مهم‌ترین عاملی که در تقویت 
ایمان انسان مر است. همانا «همراهی با صادقان و نیکان» است. 


۱-معارف القرآن: ۴/ ۴۸۵. 
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سوّال: حکمت این که «آلطٌدقی؟4 فرمود و «صالحین» نیاورده چیست؟ 

جواب: بدین حکمت تا بفهماند که علما و صلحای حقیقی فقط آنان‌اند که 
«صادق» باشند. یعنی ظاهر و باطن‌شان یکسان باشد و در نیت و اراده و قول و عمل و 
اعتقاد صداقت داشته باشند و در یک کلمه: «صدق احوال» نقد وقت‌شان باشد ٩(‏ 
«صادقان» چه کسانی‌اند؟ 

مقصود از «آلصٌدقی4 کسانی هستند که قول‌شان با عمل‌شان هم‌خوانی دارد 
و ظاهر و باطن‌شان آراسته به سنت‌های نبوی است. یعنی صادق و صالح بالستة باشد؛ 
صادق به قول سنت و صالح به عمل سنت و اولیا و صالحان و مصلحان چنین هستند. 

امروزه در جوانان ما اين مشاهده می‌شود که هر کدام‌شان ادای یکی از قهرمانان 
مطلوب خودش را در می‌آورد. 


علوم و معارف 
اا مساپلی که از واقعه‌ی «تبو کك» استنباط می‌شود 

از قضایا و رخدادهایی که پیرامون غزوه‌ی «تب وک به وجود آمده‌اند» علما مسایل 
متعددی استنباط کرده‌اند که پاره‌ای از آن‌ها به شرح زیر است: 

۱- عادت رسول‌اله یه در زمان حرکت برای جهاد این بود که جهت آن را در 
خود مدینه اعلام نمی کرد تا مخالفان مجالی برای سنگ‌اندازی و توطته نيابند. اما در 
غزوه‌ی «تب وکک» بنابر حکمت‌هایی که مد نظر بود. آن‌حضرت یی جهت حرکت‌شان 
را اعلان نمودند و فرمودند: «ما عازم تبوککث هستیم». 

از این طرز عمل رسول‌اله مر ثابت می‌شود که هر وقت لشکر مسلمانان اند کث و 
خوف این باشد که در صورت مشخص بودن مسیر» دشمن آنان را غافل گیر کند» 


۱-ر.ک: همان. 
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جهت و مسیر را مشخص نکنند. بلکه توربه نمایند. در «تبوکک» به علت قدرت و 
کثرت مسلمانان جهت اعلام شد تا در قلب کفار رعب و وحشت بییفتد. 

از همین نکته همچنین ثابت می‌شود که هرگاه مسلمانان قصد انجام یکک امر 
خحصوصی را داشته باشند» آن را پنهان نگه‌دارند و از علنی کردن آن اجتناب نمایند؛ 
مگر در مواردی که دانستن آن مهم باشد. مثلا اگر ببینند بدعات و خرافاتی رنگ 
نی داده می‌شوند و بدعت گرایان حاضر به دست برداشتن آن‌ها نیستند» در چنین 
شرایطی اگر به صورت پنهانی می‌پذیرنده مخفیانه گفته شوند. والا آشکار گردند. 

۲- آن‌حضرت ی همواره برای مسافرت» روز پنجشنبه را انتخاب می کردند. 
بنابراین» رفتن به سفر در روز پنجشنبه» مستحب است. 

۳-اگر مرشد و مقتدا یا استاد و یا پدر و مادر کسی از وی رنجیده‌خاطر و ناراضی 
شوند. نباید از راه دروغ و خلاف واقع در صدد جلب رضایت و توجه آنان بر آید. 

۴- در صورت ارتکاب جرم شاگرد یا مرید و یا سایر ماتحتان. جهت تنبیه آنان 
مصلحاًمیتوان با شیوه‌ی ت رک سلام آنان را مورد مواخذه قرار داد 

۵- ترکک سلام و اظهار ناراحتی رسول‌اله ک از شخصی, ريشه در نارضایتی 
خداوند متعال از آن شخص داشته است. ورنه» آن‌حضرت یف حقوق خودش را 
همواره می‌بخشيد و به خاطر آن از کسی ناراحت نمی گردید. 

۶- بر هر مسلمان لازم است نسبت به رهبر دینی‌اش محبت کامل داشته باشد و 
رستگاری‌اش را در گرو محبت و احترام نسبت به وی بداند؛ به حدی که اگر استاد و 
مقتدایش او را تنییه کند و در مقابل پادشاهی او را وعده‌های کلان بدهد» نباید هیچ 
گونه خللی در محبت و علاقه‌اش نسبت به وی پیش آید و خدای‌ناکرده از راه 


خلاف‌ورزی وارد شود. 
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از همین نکته این مطلب هم معلوم می‌شود که همان‌طور که انسان در ظاهر منقاد 
فرمان استاد و شیخ یا والدین خود است و سر تسلیم در مقابل آنان فرود آورده؛ در 
باطن و در غیاب او هم مثل «ابوقتاده» < پایبند و متعهد باشد."؟ 

۷- ه رگاه انسان در انتخاب دین يا دنیا بر سر دو راهی قرار بگیرده دین را بر دنی 
ترجیح دهد و جانب دین را بگیرد. 

۸-معذرت و درخواست عفو کسی که به اشتباه خود پی برده. قبول کرده شود. 

٩-پس‏ از رفع مشکل یک مسلمان مسلمانان دیگر او را تبریکک بگویند و با مژده 
دادن» خوشحالش کنند وخود نیز شاد باشند. 

۰- دادن خبر خوش به مسلمانان در امور» یک امر مستحب است. 

۱ -انعام و خلعت دادن به کسی که مژده دادم جایز است. 

۲- هرگاه انسان دچار اشتباهی شود علاوه بر توبهء مستحب است مقداری از 
مالش را تصدق نماید؛ زیرا صدقه کردن مال موجب از بین رفتن خشم و غضصب 
خداوند کل می‌شود. 

۳- هرگاه جهاد فرض عین قرار گرفت و اعلان شد مسلمانان نباید از آن شانه 
خالی کنند و بلکه باید همه تن آماده‌ی شرکت در آن باشد. 


8 همراهی با صادقان» یکی از بزرگک‌ترین عوامل تقویت ایمان 

هم ان‌ط ور که گفتسیم در کریم هی تا یرت مامتا وال ومع 
الصدقرت4 [توبه: ۰]۱۱4 به دو نکته اهمیت داده شده و مورد توصه قرار گرفته‌اند: 

(۱) تقوا و ترس از خداوند متعال. 


(۲) همراهی با صادقان. 


۱- «ابوقتاده» خجعه حاضر نشد در باغ خود با دوست‌اش «کعب» دنه هم کلام شود؛ چون رسول‌اله تِ 
از مکالمه و ایجاد هر نوع ارتباطی با آنان منع فرموده بود. (ب رگردید به ماجرای «کعب» نت ). 
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و از این ثابت می‌شود که پس از «تقوا» مهم‌ترین چیزی که در تقوبت ایمان انسان 
موثر است» «همراهی با صادقان و نیکان» است. 

حضرت مولانا لاهوری 4 همواره می گفت: 

«دین کامل از قدم‌های بزرگان تراوش می کند نه از قلم‌ها و کتاب‌ها.» 

وی می گفت: «سی سال انسان خون جگر بخورد و کتاب بخواند» نور قلبی را آن 
حد که یک شب به بر کت راست کردن کفش‌های یکث ولی حاصل می کند. نمی تواند 
به دست آورد.) 

شاه عطاءالّه بخاری 4 می گفت: «هیچ چیز در خود نمی‌بینم؛ اما خداوند متعال را 
شکر می‌گویم که علامه انور شاه کشمیری طِه گه گاه به چهره‌ی من نگاه می‌کنند و 
می‌فرمایند: «از تو بوبی به مشامم می‌رسد و امیدوارم خداوند متعال از تو کار بگیرد.» 
من غیر از این نگاه‌های لطف آن بزرگوار و نویدهایی که می‌دهده هیچ ندارم.» 

این شأن آن انسان های بزرگگ بود و ما به چشمان خود آنان را دیده بودیم و با این 
که به نظر ما تمام آن بزرگواران فرشته‌صفت و پیامبرگونه بودند» اما خودشان هميشه 
خویشتن را کم می‌فهمیدند و کمالات‌شان را ناشی از دعاهای اساتذه و مشایخ خویش 
و دیگر شخصیات وارسته و برجسته می‌دانستند. 

شخصی پیش حضرت علامه کشمیری 4 از وی تعریف کرد و گفت: ما شخصی 
مثل تو که حافظ الدنیا و صاحب کمال و جامع علوم باشد نمی‌بینیم. ایشان از وی 
پرسیدند: «آیا شما شیخ‌الهند را دیده‌اید؟» گفت: خیر. فرمودند: «پس بدانید که من در 
مقابل او خودم را کمتر از آن‌چه می‌پندارم که شما خودتان را پیش من می‌پندارید.» و 
حقیقتاً نیز او پیش شیخ‌الهند 4 و مولانا محمّد قاسم نانوتوی طه به منزل‌ی یک 
شاگرد بود. «وفوقَ کل ذی علم علیش» [یوسف: ۷۶. 

این شأن دوستان خداوند متعال است که خود را خاک‌تر از خاک و بلکه هیچ 
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حضرت مولانا لاهوری ۶ با آن شخصیت بز رگاش گاهی که نماز فرض‌اش را 
می‌خواند و برای خواندن سنت‌ها به حجره‌اش می‌رفت. در بیرون از مسجد به اطرافش 
نگاه می کرد و وقتی می‌دید کسی نیست. کفش‌های علما را راست می کرد و زود راهش 
را می‌گرفت و می‌رفت. من این واقعه را با چشمان خودم دیده‌ام. درحالی که حتی 
یک شاگرد معمولی ما نمی‌تواند این کارها را انجام دهد و به آن شرم می کند. 

مردم گاهی حضرت حکیم‌الامت ۶ را زیاد تعریف می کردند اما ایشان می گفت: 

«هرچه داریم» همه از بر کات حضرت شیخلهند 4 است. ورنه ما یک طالب‌العلم 
بیش نیستیم.) 

خلاصه. «وَکوُوامَعْ آلصدقیرت؟» امر الهی به مصاحبت با صادقان و صالحان است 
و از آن معلوم می‌شود که صحبت صادقان و صالحان» آثار و کیفیات عجیب دارد. 

پیرامون همین آیه‌ی کریمه بزرگی گفته است: 

۱ ی سر ول سر 1 لیم ندمت اسان بل است 

و شاعری دیگر باز در همین مورد گفته است: 


کم و 
4ست. ومی .سامت با اولیا ..."راز مزال طاخست: ل ریا 


8 همراهی با کاذبان» یکی از بزرک‌ترین عوامل تضعیف ایمان 
از اشارة النتص ابت می‌شود که برعکس مصاحبت با «صادقان» مجالست و اختلاط 
با کاذبان» انسان را از «تقوا» دور می‌سازد. 
«صحبت ناجنس جانکاهی بود» 
در زبان بلوچی ما ضرب‌المثل معروفی است که بدین معناست: 
«کنار ماه بنشینی» همچو ماه (سفید) می‌شوی و کنار دیگ بنشینی» همچو دیگک (سیاه) 


می‌شوی.) 
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مخت ماع و را مل کرحت نام و را ها کنر 
و به قول حافظ شیرازی ط. 
مت اولسن سر فروش ان است ۹ از من ۳ 
ی ۰ ما هه 
نباید فراموش کرد که آثار شوم صحبت انسان‌های نالایق» سریع‌تر از آتش به 
نسان اثر بسزایی دارد؛ چنان که مشاهده می کنیم افرادی فاستق به بر کت همراهی چند 
روز با علما و مبلغان فوراً اصلاح می‌شوند. بنابراین» مصاحب اقصان و فاسقان خیلی 
سریع ایمان و معنویت انسان را برباد می‌دهد و برعکس مصاحبت کاملان و صالحان 
اثر و برکت عجیبی دارد که: 
«وللارض من کأس الکرام نصیب» 
ها «علايم صدق» 
(صدق) در پنج چیز باید ظاهر گردد و بنابراین» «صادق» به معنای کامل خود کسی 
است که در هر پنج مورد دارای «صدق» باشد. این پنج موارد عبارت‌اند از: 


۱- «صدق در اعتقادیات»: یعنی نسبت به الّه تعالی و رسول او یله یکرنگگ و صادق 


باشد و نفاق نداشته باشد. 


۳0 م‌م ۰ هم و زر هه 7 
7 1 ولرار رش کارطرکان لوو و فروسان رام لوی ش‌فروسان راه مت 


۲- «صدق در اقوال»: هرجا و در هر مورد حق را بگوید؛ مگر در حالت اضطرار با 
در موردی که دروغ گفتن فرض و واجب باشد؛ مانند شرایطی که در آن جان یا مال 
یا آبروی مسلمانی در شرف نابودی باشد و جز به دروغ نجاتش ممکن نباشد و این 
خود در «صدق» داخل است و «کذب» نیست. 
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۳- «صدق در اعمال: افعال و عبادات شرعی را محض به رضای خداوند متعال 
انجام دهد و ریا نداشته باشد. پس» کسی که در انظار مردم نمازش را طولانی و در 
خلوت سیار سریع می‌خواند» «صدق» ندارد. «صادقان» برعکس این اغلب در انظار 
مردم به اختصار عبادت می کنند و در تنهایی بسیار زیاد و طولانی. 

6- «صدق در معاملات»: در معامله با مردم راست گوید و خلاف وعده نکند و ظاهر 
و باطنش را با همنوعان یکسان سازد. 

۵-«صدق در اخلاق»: با فقیر و مسکین همان‌طور برخورد کند که با امیر و ثروتمند 
و بلکه فقرا را بیشتر راضی کند. 

کسی که دارای این پنج صفت باشد» «صادق حقیقی» است که در اصطلاح عرفا 
(پیر کامل» نامیده می‌شود و مصاحبت اش ضروری است. 

سره اک سوام است 

در حقیقت مومن کامل اینان‌انده ورنه اصطلاح «مومن» یک اطلاق عام بر هر 

ایمان‌دار و برای معرفی خداپرستان و امتیاز آنان از مشرکان و کافران می‌باشد. به قول 


شاعر: 
مد واه سم نون مت نیست لفط «موس» ح رن عبر 
صورت‌های همراهی با صادقان 


همراهی با صادقان می‌تواند به چند صورت تحقق بابد: 

۱- در محضر آنان به کسب و طلب مشغول شود. 

۲-با تعلق و ارتباط با آنان» در صدد اصلاح و ت زکیه‌ی نفس برآید. 
۳- برای تبلیغ دین؛ همگام با آنان خارج شود. 


اساسا هر کس خویشتن رابا هر گروه مشاه بگرداند و معیت آنان را بر خود لازم 
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بگیرد روز قیامت در زمره‌ی همان گروه مبعوث خواهد شد.*؟ 
آ#ا ثبوت تقلید از ایمّه‌ی اجتهاد و وجوب آن 

علمای مذاهب اربعه از آیه‌ی تا یرت انوا اتقو له ومع آلصدرقیرت)» 
[توه: 4۱14 به ثبوت تقلید و بلکه وجوب آن استدلال کرده‌اند؛ بدین توضیح: 

خداوند متعال در اين آیه به مومنان دستور می‌دهد پرهی زگاری و توا اختیار کنند 
و با این وجود. ارتباط خود را با صادقان برقرار داشته باشند و خودرآی نباشند. و چنان 
که گفتيم «صادق کامل و حقیقی» آن است که دارای پنج صفات «صدق» باشد و 
ایمه‌ی اربعه تلِرٌ به اجماع امت چ: چنین افرادی بودند. لذا به اتفاق علما تقلید از آنان طبق 
دستور این آیه‌ی قرآنی واجب است. 

همچنین کسان دیگری که تقلید و اتباع آنان واجب است. اصحاب پیامبر 20 
هستند که مصادیق اولیه‌ی آیه‌ی مذ کور می‌باشند. 


آ] ثبوت فرضبت «تصوف» و «تز کیه» 

فا از آبه‌ی مبا رکه‌ی یبا یرت ءامئواً .46 [توبه: ۱۱۹] استدلال کردند که «تقوا» 
و «اصلاح نفس» و «همراهی با صادقان»- که در اصطلاح عرفا «معیّت» نام دارد- فرض 
است؛ چون در آن امر وتو آمده است و قاعدتاً امر الهی برای ایجاب می آید؛ 
مگر این که صارفی آن را به حکمی دیگر منصرف و منقلب کند و در این‌جا چنین 


۱-واین» مفهوم دو حدیث صحیح «المرء ء مع من احب» و «من تشیّه بقوم فهو منهم» است. 

حدیث «المرء مع من احب» : به روایت بخاری در صحیح از ابن مسعود «ته مرفوعا ادب/ باب ۶ 
ش۶۱۶۸ و مسلم در صحیح از انس عننته: البر والصلة/ باب ۵۰ ش ۱۶۱ الی ۱۶۵ (۲۶۳۹ و ۲۶۴۰) 
- و ابوداود در سنن: ادب/ باب ۱۲۳) ش ۵۱۲۶ و ۵۱۲۷- و ترمذی در سنن: ابواب الزهد/ باب ۵۰ 
ش ۲۳۸۵ الو/ ۲۳۸۷- و احمد در مسند: ش ۸۳۷۱۸ ۱۲۰۳۲ ۱۲۰۹۶ ...-و .. 

حدیث «من تشبّه بقوم هو منهم» : به روایت ابوداود در سنن از اين عمر نت : لباس/ باب ۵ه 
ش ۳۱ ۴۰- و طبرانی" در معی اوتبطد ش۸۳۲۷ و ابن ابی شیبه در مصنف: سیر/ باب ۸۰ ش ۳۳۶۸۷- و 
عبدالرزاق در مصنف موقوفاً : باب «حلق القفا والژهد»/ ش ۲۰۹۸۶- و معمر بن راشد در جامع 
موقوفاٌ باب حلق القفا والزهد/ ش ۱۵۹۹-و ... 
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قرینه‌ی صارفی نیست. پس. معلوم می شود که مصاحبت و معیت با صادقان و صالحان 
لازم و ضروری است. 

«معیت» عام است و شامل معیت «صوری) و «معنوی» هر دو می‌باشد. «معیت صوری؟ 
با «صادقان» همان صحبت و محجالست و «معیت معنوی» ألفت و دوستی با آنان است. 

این فرضیت به حدی است که اگر در محدوده‌ی زندگی شخصی چنین فرد 
کاملی نباشد برای اصلاح نفس خویش باید به مناطق دور و دراز سفر کند و خود را 
به صحبت صادقان و صالحان برساند و اگر دایم نمی‌تواند با آنان به سر برد چند 
صباح و مسایی و اگر این هم نشد» حداقل چند دقیقه‌ای در صحبت آنان بنشیند که 
در مجالس و انفاس‌شان فیض‌های زیادی وجود دارد. 

جناب رسول‌اله ی در حدیث مبا رکك» شخص فاجر و فاسق را به «حنظل ۹۹ 
تشببه فرموده که با آن مزه‌ی تلخ‌اش نه خورده می‌شود و نه بوبی دارد که قابل 
بوکشیدن باشد و سپس شخص صالح را به عطرفروشی مثل زده که اگر کسی در 
مغازه‌اش بنشیند حتماً یا عطر می‌خرد و یا اگر عطر نخرد باز هم از بوهای خوش 
محروم نمی‌ماند و بلکه بوی عطرهایی که برای فروش باز و بسته می‌شود» به او می‌رسد 
و معطر می‌گردد. و همنشین بد را به آهنگری تشبیه فرموده که اگر کسی نزدش 
تتشنده ا گر شنرازه‌های آنشی:به وی اضایت نکنده بای دود و رغال سو عته رانا به 


۱ جح (0۲ 
خود می گیرد. 


۱- در فارسی عامیانه» «هندوانه‌ی ابوجهل» و در بلوچی مکرانی» «گنج» و در بلوچی سرحدی» «کل 
کشتگ» می گویند. 

۲-به روایت بغوی در شرح السنة از انس لته مرفوعاً با الفاظ «متل لاجر الذی لا یقراً الفرآن کمتل 
له نها مر ولا ریح لها وتثل انجلیس الصایع کتثل صاحب السنک: ان لم بصیک من شید 
آصابک من ریحهٍ ومتل جَلیس وم ر کمثل صاحب الکیر: ان م بُصیک من شراره آصابک من دخانه» : 
فضائل القرآن/ باب ۲» ش ۱۱۷۵- وت دزد الستة/ باب ۸۲۰ ش ۴۸۳۱ الی ۳- و احمد در 
مسند: ش ۱۹۶۴۰ - ۱۹۶۲۴- ۱۹۸۵۳- و قضاعی در مسند الشهاب: باب «مثل الجلیس الصالح»» 
ش ۱۲۷۲. این حدیث از اشعری یه بدون ذکر مثال فاجر هم روایت شده است (به روایت 
بخاری در صحیح: البیوع/ باب۳۸ «فی العطار وبیع المسک»» ش ۲۱۰۱ ش۵۵۳۴ و الصید و 
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فرزانه‌ای به همین معنا گفته است: 

ان الا ی سر ول سر 1 ل جم ندمت اسان بل است 

با عنایت به فرضیت «ت زکیه» و «اصلاح نفس» و «معیت با صادقان» به موجب این 
آیه در مجموع فرضیت بیعت با مشایخ که مصادیقی از «صادقان» هستند به منظور 
اصلاح باطنء ثابت می‌شود. 

در همین حص رصن باید گفت که اتباع روش «صادقان» بالجمله مستحب است و در 
عین حال» آسان‌ترین طریق اصلاح نفس» صحبت صالحان و کاملان و کثرت ذکر له 
شتا که تهات نی فری انشهات آز6: از اشعت وی اس :۱ 

مثال بیعت در تصوف این است که شخصی برای زود رسیدن به مقصد وسیله‌ای 
اختیار می کند که در این صورت مطمئناً و با تضمین یشتری به مقصد می رسد. سالک 
نیز همین طور است؛ اگر او قبلا با کوشش‌های شخصی خود تنها و پیاده به طرف 
خداوند متعال حرکت می کرد با بیعت و نشست‌وبرخاست با مشایخ» در حقیقت برای 
این حرکت و سل وک وسیله‌ای به دست آورده است و دیگر زود رفتن؛ در اختیار 


ها خلاصه‌ی تصوّف 
همچنین از این آیات استنباط کردند که خلاصه‌ی «تصوف» سه چیز است: 
(۱) تقوا 
(۲) خوف و خشیت. 
(۳) همنشینی و اختلاط با صالحان. 


الذبائح/ باب ۳۱ ش ۵۲۱۴- و مسلم در صحیح: الب والصلة/ باب۴۵ ش ۶۸۵۹ و ۶۸۶۰- واحمد 
در مسند: ش ۱۹۶۷۷- و بزار در مسند: ۳۰۲۷ و ۳۱۹۰ - و طیالسی در مسند: ش ۵۱۱۷- و ابویعلی 
در مسند: ش ۴۲۹۵- و بغوی در تفسیر: سوره‌ی فرقان/ آیه‌ی ۳۰- و ...). 

۱ در همین خصوص بخوانید اثر دیگر مولف گرامی ت» «خلاصة التصوف». 
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۳ مر و صدم و صح کرد مر رگ 
ما کان لاْهل أَلَمَديتَة وم حوهم ین آلعراب آن یعحلفوا 


لایق نیست برای اهل مدینه و کسانی که در حوالی آنان هستند از اعراب که باز پس مانند 


با نت ری ی 0 مت وا که 
عن رسول ال ولا یرغبوا بانفیهم عن نفسه. ذللگ بانهمٌ 
از همراهی رسول‌النه و نه آن که رغبت کنند در حفظ خویش؛ اعراض کرده از ذات رسول‌النه خداء این به سبب 
و وو رم مم مس حه ام وو بر مسر ار سا 

و مه سم ای و ۰ يت ام ‌# م سیم 
همم ولا کصت ولا عمَصدق سیمل ولا بطهورت 
آن است که نمی‌رسد به آنان هیچ تشنگی و نه رنجی و نه گرسنگی در راه اللّه و نمی‌سپرند 
و رگ 4 ور بت اد سم و مر و نا 2 ال 


جایی که به خشم آورد کافران را و به دست نمی‌آورند از دشمن هیچ دستبردی؛ مگر این که 


مر و رز و رز کت ۱۹۹/0 7 ۵ («م 
نوشته می‌شود برای آنان به سبب آن, عمل صالح. هرآئینه الله ضایع نمی‌کند مزد نیکوکاران را ه 


ام 26 
مگ م 


ی خر و چم مه ری 6 72 # ۳ ی ی مر 199 
ولا ینفقورت نفقة صغيرّة ولا کبيرة ولا یقطعورت وادیا الا 
و خرج نمی‌کنند هیچ خرجی را- نه اندکی و نه بسیاری- و طی نمی‌کنند هیچ میدانی را؛مگر اي که 


ی ور هرز میوگ و مر م مس ور و ویر هل م2 
نوشته می‌شود برای آنان (عمل صالح) تا جزا دهد الّه بهآنان در مقابل نیکوترین آن‌چه می‌کردند 9 
ربط و مناسبت 
در آبه‌ی قبل خداوند متعال دستور داد که با صادقان همراه باشید. در این آبات 
مشخص می‌فرماید که صادقان» رسول‌اله ی و اصحاب او لا هستند. از این روی 
اعراب و دیگران را دستور می‌دهد که شما باید هر امر پیامبر لْ را اجرا کنید و به 
مناسبت دیگر این که: قبلاً به ذکر احوال متخلفان از غزوه‌ی «تب و کث» پرداخت و 


بیان کرد که چگونه له تعالی آنان را تنییه نمود و سرانجام؛ توبه‌ی‌شان را پذیرفت. در 
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این آیه‌ها با ملامت آن دسته از مومنان که از غزوه‌ی «تبوکك» تخلف ورزیدند- اعم 
از اهالی مدینه و ساکنان حوالی مدینه‌ی منوره - از آنان گلایه می کند؛ می‌فرماید: 
این خلاف شأٌن شما مسلمانان است که رسول‌اله بل به قصد مقابله با دشمنان خداوند 
متعال و رسول طل به سوی جایی حرکت کند و شما همچنان راحت و بی‌تفاوت سر 
جای‌تان بنشینید و خود و اموال‌تان را بر رسولالهتٌَ ترجیح دهید. متذ کر می‌شود که 
دیگر از اين گونه اعمال پرهیز کنید که نتیجه و انجام آن نفاق است. 

و در پایان این ملامت و تذ کر فضیلت شرکت کنند گان در جهاد را بیان می‌فرماید 
و می‌گوید: مجاهدان در قبال هر مشقت و تکلیفی که در این راه متحمل می‌شوند؛ 
برای‌شان واب ثبت می‌شود و هر ضربه‌ای که به کفار وارد کنند که باعث آزار و 


رنجش آنان گردد» جهاد محسوب می گردد. 


ما ان لاه ألَمَدیة وم وم ین آلذعرا... (۱۲۰) 
ما ان هل البرِِتَة ... - می‌فرماید: شایسته‌ی اهل مدینه و ساکنان اطراف مدیته نییست 
که تخلف کنند و خودشان را از رسول‌اله ث عقب بیندازند. 
«تخلف» یعنی: «عقب انداختن خویشتن از کسی دیگرا. 
اسهم من تیه - این جمله عطف است به ما کارت4. تقدیر جمله این 
است: «لایرغبوا بحفظ انفسهم اعراضااعن نفسه». 

«رغبت» در اصل به معنای «میل کردن» است. «راغب» یعنی «مایل». این لفظ از جمله 
الفاظی است که با تغییر صله‌ی آن معنایش هم عوض می‌شود. هر گاه در صله‌ی آن 
«لام» آورده شود معنای نفع و میل را می‌رساند و در صورتی که در صله‌ی آن «عن) 
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بیاید» معنای «اعراض عن الشیء» را می‌رساند. با ملاحظه‌ی این توضیح مفهوم آبه‌ی 
مبا رکه این می‌شود: 

شایسته نیست که اهالی مدینه و ساکنان اطراف آن از رسول‌اله ی تخلف کنند و 
جان‌های خودشان را از جان رسول‌الّه ح دوست‌تر دارند. (به حفظ و نگهبانی خودشان 
بپردازند و از مصاحبت با او ملٌّ در جهاد اعراض نمایند.) 


اف تب ای کهیس زغی فر ابر فهاه و مین از آن‌انبا بل تاش وسرای. آنان 


سر 


زیبا نیست که چنین کنند» به سبب آن است که نمی‌رسد به آنان هیچ مشقت و تشنگی 
و گرسنگی و ... مگر این که برای‌شان به مقابل آن, اجر ثبت می‌شود. 

ما6 مش ننشگی قلیلیی اس که در اف آ و اسان درمغرشن سر که افزار 
گیرد. 6 نی خستگی و کوفتگی و نی گرسنگی مفرط و طاقتفرسا 
که قریب مرگ برساند. می‌گویند: فلان کس از شدت گرسنگی و تشنگی در حالت 
مخمصه قرار گرفته است. پس «مخمصه» بیشتر به عاجز شدن بر اثر گرسنگی اطلاق 
می‌شود. «مَوَطء 6 اسم مکان است و مقصود از آن. مسیری است که در آن مکان 
پیموده می‌شود. اين لفظ از «وطيی وطتا؛ مأخوذ است و اصطلاحاً به معنای «پایمال 
کردن و زیر لگد گرفتن» می‌باشد. اين لفظ در این‌جا کنایه از پیمودن مسیر راه است؛ 
چون در حین راه رفتن؛ زمین زیر لگدها گرفته می‌شود و پایمال می‌گردد. به چیزی 
که زیاد از آن کار گرفته شود نیز با ملاحظه‌ی همین مفهوم امَوطیء» و اُوّطا» 
کو از کتاب‌های حدیثی معروف روط امام مالک عه» و «موطا امام محمد ع» 
چون پس از تصنیف. به کثرت مورد استفاده‌ی علما و محدثان قرار گرفتند» مُوْطا» 


نامیده شدند. 


...فیط الا -مرجع ضمیر فاعلی «یَِیظ» «وطی» است. می‌فرماید: همین پیمودن 


زمین و راه رفتن در مسیر خداوند متعال و تکثیر سواد که سبب خشم و نارضایتی کفار 
می‌گردد برای مجاهدان ثواب دارد. 
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ولا ینوی من عَرو نی - از «نال ینول نولاً* به معنای «رسیدن به هدف و مطلوب و 
دست‌یافتن به آن» و «حاصل کردن چیزی با دست خویش» است و مراد از آن در اين‌جاء 
پیروزی بر دشمن و به دست آوردن نوعی موفقیت در برابر اوست؛ مساوی است که 
این موفقیت کم باشد مانند تیراندازی به سوی دشمنء مرعوب ساختن و پریشان 
کردن يا زدن او» یا زیاد مانند کشتن یا به‌اسارت درآوردن دشمن و یا به دست آوردن 
غیت از او وشن شاوی اس که شمه انس میوقت ها با زیت اشنا 


راحتی و بدون زحمت. «نیل» بر همه‌ی این صورت‌ها عمومیت دارد و همه را شامل 
)0 


می‌شود 
لب لهم به ععل ال - استنء از تمام موارد یاد شده- از مه گرفته تا ولا 
یتالورت؟» است. و مرجع ضمیر در «بی کلمه‌ی «المذ کور» است که محذوف 
می‌باشد با مرجع آن» هریکی از موارد یاد شده به طور بدلیّت است." 

یعنی آنان به هیچ موفقیت و پیروزی در برابر دشمن دست نمی‌یابند؛ مگر این که به 
سبب آن (موارد مذ کور یا هر یکی از آن‌ها) برای‌شان عمل صالح ثبت می‌شود و بر 
آن ثواب مرتب می گردد. 

منظور کریمه این است: چنان‌چه مسلمانان کوچک‌ترین اقدامی علیه کفار مانند 
تیراندازی و ... انجام دهند. خداوند متعال به آن راضی می‌شود و به ازای آن برای‌شان 
پاداش نیک ثبت می‌فرماید. 
ناه یب جر النخسنیی - یعنی اگر آنان اين کارها را انجام می‌دادنده از محسنان 
به شمار می‌رفتند و خالق ذوالجلال اجر محسنان و نیک و کاران را ضایع نمی کند. 

پس» ثابت می‌شود کسانی که هر زمان با پیامبر 2 همراه می‌شدند و برای جهاد 
در راه خداوند متعال حرکت می کردند این کارشان» دلیل محسنیت آنان بود و او 
تعالی اجرشان را ضایع نمی کند. 


۱ روح المعانی: ۶۳/۱۱- المفردات فی غریب القرآن: ۵۰4- تفسیر قرطبی: ۲۹۱/۸- ۲۹۰. 
۲-روح المعانی: ۰۶۴/۱۱ 
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۳2 ۳2 
شم مم ۳ ح چم سم و 


ولا بُنفوقورت َفقَةٌ صَغیرة ولا کیره ... (۱۲۱) 

در آیه‌ی قبل» بیان فضیلت جهاد با جسم و جان بود و تصریح فرمود که اگر 
مسلمانان در راه خداوند متعال خارج شوند به هر قدم و در ازای هر مصیبت و مشقت 
و اقدام برای‌شان اجر و واب در نظر می گیرد. در اين آیه بیان می‌فرماید که خرج و 
نفاق مال در راه خداوند متعال هم دارای ثواب است و ضایع نمی گردد: 
وا یُنفقون لقع مََْة وا گیوةً - می‌فرماید: خرجی که آنان در راه خداوند متعال 
می کنند- اند کک باشد یا بسیار- در هر حال ثبت می‌شود و موجب بهترین اجر و پاداش 
برای‌شان م ی گردد. 
لا یقطفون او لیب له - و همچنین طی مسافت در روی زمین برای جهاد و اعلای 
کلمة الم موجب ثبت اجر برای‌شان در دربار اه تعالیْ می‌شود و به هدر نمی‌رود. 


(وادی» به معنی بیابان و روی زمین است. 


مومنان مجاهد را بیان می‌فرماید؛ می‌گوید: خداوند متعال آن‌ها را ثبت می‌کند تا در 
روز قیامت در ازای آن» بهترین اجر و پاداش رابه آنان بدهد. 

مشخص است که اعمال دنیوی فرد هرچند هم زیاد و عالی باشند» در مقابل اجور 
و پاداش‌هایی که خداوند متعال در آخرت به وی ارزانی می‌دارد» بسیار کم خواهند 
بود و اين» محض لطف و کرم او تعالی است. 
خلاصه و پیام آبه‌ها 

آن‌چه از مفاهیم و پیام‌هایی که از اين دو کریمه به دست می آیدء بدین قرار است: 

۱- ملامت متخلفان از شر کت در جهاد و هشدار به آنان تا در آینده چنین کاری 
مرتکب نشوند. 
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۲- تبین فضیلت و جایگاه بند گانی که در جهاد شر کت کرده بودند. (خداوند متعال 
هیچ یک از زحمات و کارهای آن مجاهدان را- زیاد بوده یا کم؛ ولو یکک کلام- 
ضایع نمی کند و هیچ چیزشان به هدر نمی‌رود و همه اجر دارد.) 

۳- شرکت در جهاد برای تکثیر سواد اسلام که سب بیم و هراس و غیظ دشمن 
می گردد هم ثواب فراوان دارد. ( کفار در این خصوص چنان حسّاس اند که اگر مسلمانان 
در جایی سلاحی بسازند. فوراً هشدارشان می‌دهند که نباید چنین اسلحه‌ای تولید 


کنند و این گونه هشدارها» ريشه در ترس آنان دارد. 
سم ۰ مر 
ار ان بار 2 ای رای در و نت 
۰ هه م .۰۰ 


نامرد» عادتاً مرد را می‌شناسد. کافران چون دیده‌اند مسلمانان دنیا را با چوب و عصا 
فتح کرده‌انده به خوبی از مردانگی و همت‌شان واقف‌اند و می‌ترسند که اگر آنان 
اسلحه‌ای مثل اسلحه‌ی خودشان در دست داشته باشند» کسی بارای مقاومت در برایر 
آنان را نخواهد داشت و بر مبنای همین ترس»آنان را از ساخت اسلحه منع می کنند. 
پس» ترسانیدن کفار خود یک عبادت بز رگ است.) 

۴- هر حرکت و حتی قول مسلمانان که سبب مرعوب شدن دشمن شود مثل 
ساخت اسلحه. تمرین نظامی و ...۰ عبادت است و باید آن را انجام دهند. 

من بارها بیان کرده‌ام که حضرت مولانا «تاج محمود امروتوی» له در مقابل 
استعما رگران انگلیسی که مجهز به توپ و سایر ادوات جنگی بودند» اسب پرورش 
می‌داد: تا کافران فرنگی فکر کنند او اسب‌ها را بذین غرض پرورش می کند تا 
آمادگی جنگ علیه انگلیس را داشته باشد و انگلیسی‌ها هم چنان ترسیده بودند که 
هر روز یکك جاسوس می‌فرستادند تا ببینند که ایشان چه زمانی اقدام به حمله می‌کند! 
وف نی قلوبهم لغب [احزاب: ۲۶ و حشر: ۲]. آنان با این که مجهز به برترین سلاح‌ها 
و ابزارهای جنگی بودند اما حقیقتاً از اسب‌های مولانا ترسیده بودند. فکر می کردند 
ممکن است او با همین حبوانات مردانه در مقابل تو‌های‌شان قرار گیرد و شاید هم 
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با اسب‌هایش به دریا بزند و ... ! هدف مولانا له هم همین بود؛ اگر نمی‌توانست جهاد 
کند» حداقل می‌توانست انگلیس را بترساند و خداوند متعال همین حر کت راهم از مسلمان 
می‌پسندد که خود فرموده است: 9 .. یُْفیظٌ الگفار ؟ [توبه: ۱۲۰ 


تا 
4 


و و ۰ 1 2 فرقَة 
# ومَّا کار له هون 1 لیدفروا کافة فلولا تفر من کل فر 
هت 
چم طایفةً یتَفقهوا ق‌ آللرین ولینذ روا قَوَمَهُم |ذا رَجعوَا رم 
ی و ره ی یا اش ما گردند به سوی آنان؛ 


۲ گپو ۳ 
لعلهممهذ زو () 


باشد که آنان بترسند 9 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های گذشته متخلفانی را که از شرکت در غزوه‌ی «تبوکك» سرباز زده 
7 و در ضمن آن» شرکت در جنگ و همراهی با رسول‌اله ی را بر 
مومنان لازم ؟ گفت و عقلاً و ظاهراً از آن حکم. » چنین برداشت می‌شد که هر گاه 
آن‌حضرت ی به جهاد خارج شود بدون این که نفیر عام (اعلان عمومی) باشد نیز 
بر همگان بدون استثنا اي خروج» فرض عین است و «جهاد» هم یکك حکم کلی 
است که عموماً در تمام دیا و برای هميشه و بر همگان و در هر حال فرض عین است. 
له تعالی در این آیه‌ی مبار که» این برداشت ذهنی را نفی می کند و به بیان تفکیکث 
(فرض عین) و «فرض کفایه» پیرامون این حکم می‌پردازد. (با متفاوت شدن حالات؛ 
حکم شرکت در جهاد هم متفاوت می‌شود و فقط در حالات بخصوصی بر همگان 
(فرض عین) وی کرک و عموماً افرض کفابه» است.) 

همین جا باید یادآوری کرد که با توجه به اين که «اسلام» دارای شعبه‌های متعدد 


خدمت و ترویج و تقویت است. اگر جهاد بر همگان در تمام دنیا و برای هميشه و در 
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هر حال فرض عین می‌شد» در آن‌صورت تکلیف دیگر شعبه‌های اسلام از قییل 
انتظام مدارس» انتظام مساجد. فریضه‌ی تعلیم تبلیغ» قضاوت. فتوا و غیره چه می‌شد؟ 
و چه کسی می‌توانست حتی به انتظام امور خانگی و خانوادگی‌اش بپردازد؟ بنابراین» 
جهاد با همه‌ی تا کیداتی که خداوند متعال برای آن آورده و متساهلان را ملامت نموده» 
باز هم عموماً فرض عین نیست و بلکه فرض کفایه است و فقط در چند صورت خاص 
فرض عین قرار می گیرد. 
سبب نزول 

وقتی برای «تب وکث» اعلام عمومی شد و همه ش ر کت کردند و آن عده که تخلّف ورزیده 
بودند مورد زجر قرار گرفتند» مسلمانان فکر کردند که «جهاد» فرض عین است. و برای 
همين از آن پسء همه در سرایا خارج می‌شدند و رسول‌الّه سك در مدینه تنها می‌ماند. 
این آیه حکم جهاد را در حالات مختلف برای آنان آشکار ساخحت."٩‏ 


وا اون اف وا اد .۰ ۱۲۲ 
ما ان تون ینفزوا كَفة... - تقدیر جمله چنین است: «وما کان علي الومنین- یا- 
للمومنین ...» یعنی: و بر مومنان لازم نیست که همه با هم خارج شوند. 

یروا از «نفر» است؛ به معنای «خرحَ» (خارج شد» بیرون رفت). «نفیر» در 
صورتی که مطلق و بدون صله باشد. در اصطلاح عرب بیشتر برای جهاد و خروج 


۱ تفسیر کبیر: ۲۲۵/۱۶- البحرالمحیط:۱۱۴/۳- اسباب التزول واحدی: ۱۴۸- ۱۴۷- اسباب النزول 
سیوطی: ۱۵۲- تفسیر مظهری:۳۸۲/۳. ایضاً تفسیر ابن ابی حاتم: ۵/ ۰۱۵۶ ش ۱۰۹۴۸ و ۱۰۹۴۹- و 
تفسیر طبری: ۶/ ۵۱۶. 
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ای کارزار به کا ۷ 
وراه ررانه ان ام و2 
مفهوم جمله‌ی کریمه اين است: بر مومنان لازم نیست در عموم حالات همگی- 
بدون استثنا- برای جهاد بسیج شوند. بلکه لازم است به دو دسته تقسیم شوند؛ یکی 
برای جهاد و مبارزه با دشمن خارج شود تا بدین‌وسیله روی زمین از لوث کفر» 
شرککه نفاق و دیگر فتنه‌ها پاک شود و اسلام جایگزین گردد. و دسته‌ای دیگر نزد 
رسول‌اله تْ بماند؛ زیرا مسلمانان نیاز دارند که همواره افرادی نزد آن‌حضرت 3 
حضور داشته باشند تا آیه‌ها و تکالیف جدید نازل شده بر آن‌حضرت کی را یاد 


۰ ۹ ۰ ۹ ۲ 
بگیرنل:وبعدنه آنان شین ند اشههاتلی باداوهت ٩۳‏ 


نزد علما طبق مفهوم عام آیه. در اين نفیر رفتن به جهاد. تحصیل علم. تبلیغ دین و 
هر کار دینی دیگر داخل است و بنابراين در جمله‌ی کریمه به اعتبار مفهوم» «لینفروا 
للجهاد»؛ «لطلب العلم» «لتحصیل الکمالات» «لبلیغ» و ... همه داخل‌اند. یعنی بر همگان 
لازم نیست که همه به طور دسته جمعی برای جهاد یا تحصیل علم یا کسب کمالات باطنی 
و یا تبلیغ دین از شهر و دیار خویش خارج گردند و به جاهای دور و دراز دیگر بروند» 
بلکه فقط باید گروهی برای این کارها بروند و گروهی دیگر بنشینند و کارهای ضروری 
دیگر را انجام دهند؛ چون همه‌ی اين موارد ذ کر شده دستور کفایی هستند و نباید از 
یاد برد که بعضی از احکام دین» فرض کفایی و بعضی دیگر واجب بالکفایه و پاره‌ای 
هم سنّت هستند و این‌ها را نباید با هم قاطی کرد. 
ولا رم کن فرکَة مهم یه ... - در اين منظور از «فرق6 ؛ خانواده و فامیل است. 


2 


یعنی از هر فامیل و خانواده» عده‌ای برای جهاد و طلب علم باید خارج شوند. 


۱ ر.ک: تفسیر طبری: ۵۱۶/۶. (شایان ذکر است که «نفیر» هم مثل «رغب» از الفاظ متضاد المعنی 
است. این لفظ اگر با «عن» به کار رود» به معنای «روی‌گردانی از چیزی و دور شدن از آن» 
است؛ چنا ن که م ی گویند: «نفر عن الشیء». و چنان‌چه با «الیْ» استعمال شود به معنای «خارج شدن 
و دویدن به طرف چیزی» است؛ چنان که میگویند: «نفر الی الحرب». (ر.کک: شرح لغات القرآن: 
۲ - المفردات فی غریب الق رآن: ۵۰۱). 

۲ تفسیر کبیر: ۲۲۵/۱۶. 


تن ۲ تبیین‌الفرقان / جلد یازدهم 


معلوم شد که «جهاد» تا زمانی که شرابط‌اش- که بنده آن‌ها را پیش از این بیان 
کردم - دیده نشوند» فرض کفایه است. 
یفن لس - اه مأخوذ از ماده‌ی «فقه؛ و به معنی فهم و ادراک است. 

این جا به جای «لیفتهوا» تفه آورد که از باب تفعّل است و بر انجام کاری 
با تکلیف دلالت می کند و می‌فهماند که طالب علم باید با مشقت و سختی علم بیاموزد؛ 
چون آن وقت خواهد بود که فهم در دین حاصل می‌کند؛ ورنه» تنها فقه و آگاهی 
محض در دین کافی نیست."٩‏ 

مام قرطبی طِ می فرماید:«اين آیه» در وجوب طلب علم دین؛ اصل است.:!؟ 

حال در مورد اين که تون یه به کدام یک از دو طایفه متعلق است؛ 
گروهی که برای جهاد خارج می‌شود يا آن که با رسول‌الهثَُّ می‌نشیند» و به عبارتی: 
کدام یک از دو گروه فوق الذ کر تفقه فی الدین حاصل کنند. دو احتمال وجود 
دارد: 

۱- بعضی می گویند: این جمله» درباره‌ی گروهی است که در ملازمت رسول‌اله ‏ 
می‌ماند و شاهد وحی می‌شود. یعنی این کسان باید تمام تکالیف نازل شده در این 
مدت را از آن‌حضرت ِا ضبط نمایند و تفقه در دین حاصل کنند و بعد به آنان که 
در این مدت به جهاد رفته‌اند و از محضر آن‌حضرت ی غایب بوده‌اند» بگویند و 
پرساتیل: 

در این صورت در آیه محذوفی پذیرفته می‌شود که تقدیر آن چنین است: «فلولا 
من کل فرقة طالًمنهم و یی طالفةً لوا فی الدین ...» 


۱-معارف القرآن مفتی محمد شفیع : ۰۴۹۰/۴ 
۲ تفسیر قرطبی: ۲۹۳/۸. 
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۲-برخی دیگر از مفسران می‌فرمایند: تفقه» صفت طایفه‌ای است که به جهاد رفته 
است."* (مجاهدان با شر کت در جهاد و مشاهده‌ی غلبه‌ی مسلمانان با تعداد کم بر 
کافران مجهّز به تمام ابزار و امکانات جنگی درک می کنند که پیروزی‌شان از قدرت 
و نصرت خداوند متعال سرچشمه گرفته است و هرکه برای نصرت دین و نفاذ 
شریعت خداوند متعال خارج شود. او تعالی نصرتش می کند و بدین‌وسیله دینش را 
حفظ می‌فرماید و همین مجاهدان پس از بر گشت از جهاد با گزارش کارشان کسانی 
را که در جهاد شرکت نکرده‌اند با تخلف کرده‌اند. تشویق به شرکت می‌نمایند و از 
نرفتن به جهاد می ترسانند.) 

در این جاء هر دو توجبه معتبر اند و مفهوم آن‌ها در «قرآن» آمده است. 

البته طبق نظریه‌ی دوم سوالی بدین شرح رخ می‌دهد: با این توجیه» آیه دلالت بر 
این می کند که تفقه در دین با خارج شدن به جهاد به دست می آید؛ حال آن که در 
نگاه عقل با نشستن در خانه» علم بهتر حاصل می‌شود و نافع تر است. 

جواب این است که: تفقه در دین» عام و یک موضوع کلی است و تنها مخصوص 
جهاد نیست. هدف آیه. سفر و خروج است. پس در هر سفری که انسان جهت انجام 
خدمات دینی خارج شود. به نوعی فهم دین حاصل می کند. 


جامعیت آیه در خصوص «علم» 

خداوند متعال در این آیه‌ی کریمه اولاً و بالاصاله شبهه‌ای را که درمورد فرض 
عین بودن جهاد در عموم احوال در فکر صحابه هه پیدا شده بود» دفع فرمود و ثانً 
به طور ویژه اهمیّت علم و تعلیم و تعلم را بیان فرمود. امام قرطبی طِْ می‌فرماید: 

«اين آیه بر و جوب طلب علم دین؛ یک اصل و بنیاد است.»" 


۱ ر.ک: تفسیر طبری: ۵۱۳ الیْ ۵۱۶- البحرالمحیط: ۱۱۴/۵ ۱۱۳- تفسیر قرطبی: ۲۹۳/۸ الیْ ۲۹۵- 
تفسیر کبیر: ۲۲۶- ۲۲۵- تفسیر مظهری: ۳۸۳/۳- ۳۸۲. 
۲ تفسیر قرطبی: ۲۹۳/۸ 
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خالق ذوالجلال در این آیه‌ی مختصر. هم حیثیت شرعی طلب علم را بیان فرمود 
حدیث آمده است) و هم نصابش را (حد فراگیری علم چه اندازه است و چقدر باید 
بخواند که عالم شود) و باز وظیفه‌ی عالم را پس از حصول علم متذ کر گردید (بر او 
چه وظایفی عاید می‌شود). 

بدین اجمال در اين کریمه‌ی مختصر گویا خداوند متعال تمام مراتب علم را بیان 
فرموده است. 

سوال: با توجه به عنایت ویژه‌ی الهی به «علم» و مقتضای محل و موضوع؛ ظاهرا 
به جای یتقو می‌بایست «لیتعلموا» آورده شود. به چه حکمت «یتعلموا» به کار 
نرفته است؟ 

جواب: اگر «یتعلموا» گفته می‌شد این طور برداشت می‌شد که تعلم دین» فرض 
عین و مقصد اصلی است؛ درحالی که چنین نیست. و از طرفی دیگر این کلمه فقط 
شامل ظاهر علم می‌شد؛ حال آن که در علم ظاهر شیطان از بزرگ‌ترین عالمان؛ 
عالم‌تر است! خداوند متعال با آوردن «قُه متوجه می‌فرماید که تنها یاد گرفتن 
مقصود نیست و «علم» فقط نام خواندن يا دانستن نیست. زیرا علم تنها و عاری از 
درک دینی را کفار هم می‌توانند فراگیرند. علم محض نزد خداوند متعال ارزش 
ندارد؛ مگر وقتی که همراه با فهم و درک دینی باشد و صاحب خود را به عمل آماده 

۰ (4) 
سازد. 


برای تحقق «علم»». فقط خواندن با دانستن کافی نیست! 

اگر کسی تمام علوم دنیا را بخواند و در تمام علوم ماهر باشد ولی تا زمانی که برایش 
در علم دین فهم و درک حاصل نشده به تعبیر قرآن و حدیث» چنین کسی «عالم 
نیست و بلکه فقط «عالم‌نما؛ است. به این گونه افراد می‌گویند: «جاهل عام‌نما». در 


۱-ر.ک: معارف القرآن: ۴۹۰/۴. 
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اصطلاح متقدمین نیز به اینان عالم نمی گفتند. از حسن بصری ۶ و امام ابوحنيفه طْ و 


دیگر تابعين مروی است که هر گاه از هر یکی از آنان سوال کرده می‌شد: اما تخل 
العلم؟» (مردم تا چه حد باید بخوانند که عالم شوند؟)» در جواب همین آیه را تلاوت 
می‌فر مودند: «تنتیران ی ( حدی که در دین تفقه حاصل کنند). 

باید دانست که «خواندن» و «دانستن» و «تفقه» (حصول فهم) سه امر جداگانهاند. 
چنان که می‌دانید امروزه بهود و نصارا که از منظر ما بی‌دین هستند هم تفسیر «قرآن» و 
شرح و فهرست حدیث می‌نویسند و تاریخ ما را به وجه احسن بازمی‌نگارند و حتی 
شما بروید کتابخانه‌ی ما را نگاه کنید؛ در آن جا کتابی هست که یک نویسنده‌ی 
انگلیسی به نام «وینسنک» نوشته است. او در اين کتاب برای تسهیل یافتن احادیث 
نبوی» فهرست اطراف تمام احادیث ما را با ترتیب حروف الفبا نوشته است. " و از این 
معلوم می‌گردد که او تمام احادیث دینی ما را چنان دقیق مطالعه کرده که به خوبی 
می‌دانسته کدام حدیث در کدام کتاب اه است! و البته این لطف خداوند متعال 
است که کافران را بر این کار واداشته است. او تعالی دیده که ما نمی‌توانیم اين کار را 
بکنیم و در وسع و همت ما نیست» همان کسان را برانگیخته تا این کار را انجام دهند! 
همین افراد تفسیرهای بزرگی هم نوشته‌اند. یکی از استادان ما از استاد خود تعریف 
می‌ کرد که به لندن رفته بود و در یک کتابخانه تفسیری چهل‌جلدی دیده بود. 
(درحالی که تفسیرهایی که ما در دست داریم هیچ کدام از سی جلد متجاوز نیست). 
تفسیر مذ کور به نظرش ناآشنا بوده است. او کتاب را برداشته تا ببیند مطالبش چگونه 
است و نویسنده‌اش کیست. او با کمال حیرت متوجه شده نویسنده‌اش یک ارویایی 
است و وقتی آن را باز کرده» تحقیقاتش را چنان عالی دیده که عقل را به حیرت 


می‌انداخت. از مسئول کتابخانه راجع به نویسنده‌اش توضیح بیشتر خواسته است. او 


۱ و ما خود در تخریج احادیث کتاب حاضر (تبیین‌الفرقان) تا قبل از ظهور امکانات کامپیوتری» 
همواره از کتاب مذ کور استفاده کرده‌ايم. 
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گفته است: نویسنده‌ی این کتاب هنوز زنده است و اگر می‌خواهی شما را به او 
یک مرد تقریباً جوان را که فقط بین چهل و پنجاه سال سن داشت. مشاهده کردم. او 
هم تعجب کرده بود که یک مسلمان به دیدنش آمده است. از او راجع به تفسیرش 
پرسیدم و بعد خواستم او را امتحان کنم که آیا از تحقیقات خودش است يا فقط از 
سایر کتب نقل کرده و روی هم انباشته است. من آیه‌ای که خود مطالب و تحقیقات 
مربوطه‌اش را می‌دانستم» تلاوت کردم و تفسیرش را از او پرسیدم. او در یک لحظه 
تمام اقوال تفسیری را مثل آب روان بیان کرد(شما طلبه هنوز ترجمه‌ی «بسم اله» را 
کما حقه نمی‌دانید» اما علم اين انگلیسی را ببینید را که چقدر است!) و بعد توضیح 
داد که درمورد این آیه فلان دانشمند حنفی چنین نوشته» فلان شافعی چنین گفته و 
فلان فقّیه مالکی و حنبلی این سخن را دارد و ... و در آخر نظر خودش را هم ارایه 
کرد که یک تفسیر مادی بود؛ چون آنان بیشتر به طرف مادّیات می‌روند. 

هدفم این است که فقط از خواندن و دانستن «علم» انسان «عالم» نمی شوداو اگز 
چنین بود؛ از علما بزر گتر از شیطان نبود. شیطان معلم ملکوت بود که فرشتگان بزرگ 
را درس می‌داد» یعنی استاد فرشتگان بود. پیامبری مثل حضرت عیسی لْفْ زمانی که 
با او مناظره می کند» از خداوند متعال یناه می‌خواهد و دعا می کند که: بار الها! مرا در 
مقابل این مخلوقات کمک کن ... . شیطان در علم با پيامبران خدا هم دست وپنجه 
نرم می کرد که البته ناکام می‌گردید. او با اولیا و علما چنان مباحثه کرده که گاه آنان 
عاجز و بی‌جواب می‌شده‌اند. قصه‌ی امام زار اه مشهرر استه ایا ان کمالات 
علمی و عقلی‌ای که داشت در وقت مرگ در مقابل تعلیلات و دلایل گمراه کننده‌ی 
شیطان چنان گیر کرد که از خود ناامید شد و ترسید که آن ظالم ایمانش را از وی 
سلب می کند. در همین لحظات اامیدی بود که هاتفی به او الهام کرد که: #فل هو 
لخد له الصَمَد چم لَمیلد وم یود و ولم یک له کفوا أحَد ( 4 [اخلاص: 
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جمله‌ی قرآن کریم را بر زبان بیاوری و بگویی: «من به اين فرمان توحیدی عقیده دارم 
و ایمان من همین است و بس و بیشتر از آن نمی‌دانم» و بیش از این چیزی مگو.) 

خلاصه. خداوند متعال این‌جا نفرمود: «لیتعلموا فی النّین» تا بگوید که «عالم» آن 
نیست که کتاب «خوانده» و کتاب «می‌داند»» بلکه «عالم» در نزد او تعالی کسی است 
که «فهم دین» حاصل کرده؛ ولو این که کم خوانده باشد. هیچ یک از صحابهتِة ولو 
صدیق اکبر خشه به اندازه‌ی امام ابوحنیفه 4 علوم فرا نگرفته‌اند و حتی به اندازه‌ی 
نصاب ما هم درس نخوانده‌اند. آنان فقط «قرآن» فراگفته و «حدیث» یاد کرده‌اند و 
غیر از آن هیچ علم دیگری نخوانده‌اند» اما به يقین ایشان «عالم» حقیقی‌اند و امثال من 
و شما در مقابل علم آنان» افرادی عامی بیش نیستیم. 

پس» با این بیان خداوند متعال ما را آگاه ساخت که «علم» فقط یاد گرفتن نیست و 
تعلیم و تعلم به تنهایی کمال محسوب نمی‌شود بلکه کمال» «تفقه در دین» است. 
یعنی آن است که انسان دین را بفهمد و درک کند. چون وقتی انسان چیزی را 
بفهمد. حتماً بر آن عمل می‌کند و تا وقتی چیزی را نفهمیده به آن اهمیّت و بها 
نمی‌دهد و بالتبع بر مقتضایش عامل نمی‌شود. خلاصه‌ی مطلب به عبارت دیگر اين 
است که اصالتا زینت «علم) و «عالم» «عمل» است و «علم» زمانی به معنی حقیقی علم 
می‌شود که توأّم با عمل باشد و این خود مبتتی بر فهم کامل دین است. به همین دلیل 
فرمود: نون آنی» و نگفت: «لیتعلموا. 
ولیُننروا قوْمَُمُ ادا جوا ایهم در این قسمت خداوند متعال وظیفه‌ی «عالم را بیان 
می کند؛ می‌فرماید که او بعد از تحصیل علم باید به «انذار» قوم خود بپردازد. 

در اصطلاح شریعت. انذار» به ترسانیدنی می‌گویند که بر مبنای محبت و شفقت 
باشد نه تخویفی که اصطلاحاً مفهوم می‌شود. 

«قوم» در این‌جا نزد بعضی عام است و همه‌ی مسلمانان را دربرمی‌گیرد و نزد 
بعضی دیگر فقط قوم خود عالم ملحوظ است. 
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سوّال: پیامبران هل در راستای مسئولیت‌شان در تبلیغ انسان‌ها همه موظف بوده‌اند 
به انذار و تبشیر- هردو- بپردازند و تنها به یکی اکتفا نکنند. چرا در اين آیه در تبیین 
وظیفه‌ی علما- که ادامه‌دهند گان راه پیامبران‌اند- تنها به ذکر «انذار» اکتفا شده و 
سخنی از «تبشیر) به مبان نبامده است؟ 

جواپ: اساسا هر چه که ضلدّی داشته باشد» با ذ کر آن. ضدش خود بخود منهوم و 
ملاحظه می‌شود. از آن‌جا که «انذار» و «تبشیر» ضد یکدیگر هستند» با ذکر «انذار. 
(تبشیر) هم فهمیده می‌شود. «تبشیر) خود تابع «انذار» و از وظابف علما است. 

انتخاب «انذار» به جای «تبشیر» در آبه از آن جهت است که در وهله‌ی اول وظیفه‌ی 
نبی و عالم ترسانیدن است و برای همین می‌بينيم که بیشتر سوره‌های مکیء شامل 
«نذار» است. و از طرفی «انذار» از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا عموماً 
بشارت‌های زیاد موجب تنبلی و بی‌تفاوتی انسان می‌شود؛ برخلاف «انذار» که انسان 
رابه فکر و اندیشه وامی‌دارد و سبب بیداری بیشترش می گردد. 

ضمناً با توجه به توضیحی که در خصوص اکنفا به «انذار» ارایه شد. علمای اصول 
از آیه قاعده‌ی «دفعٌ المضرة ام وافتمْین جلب المنفعة»(دفع مضرت از جلب منفعت 
مهم‌تر و مقدم است) را اخذ کرده‌اند. 
3 بیان محدوده و غرض آنذار و تبلیغ است. یعنی عالم دعوت را ادامه 


دهد تا در مردم خوف پیدا شود. 


معیاری دیگر برای تشخیص فرق باطل 

شما اگر همین آیه را خوب یاد کنید و به عمق‌اش برسید با تطبیق و مقایسه‌ی 
حقیقت حال تمام مدعیان «علم» با آن به راحتی می‌توانید دریابید که کدام یکث بر 
باطل و کدام بر حت قرار دارد. مثلا در آینه‌ی اين آیه به حال خوارج یا سباییه یا ناصبی 
یا غیرمقلد يا بریلوی و یا مودودی بنگرید؛ مجبور می‌شوید همه را رد و حکم بر 
بطلان‌شان کنید؛ چون هیچ یکک از اين فرقه‌ها تفه در دین ندارند و بلکه حتی دشمن 
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تفقه دینی هستند. فی‌المثل «غیرمقلدان» را می‌بینید که با ایمه‌ی اریعه‌ی فقه و اجتهاد و 
اصول و مسایل آنان عداوت دارند و دشمن اولیا و صالحان هستند» «مودودی‌ها» 
صحایه هه و علما را هدف انتقادات و سخریه‌های‌شان قرار می‌دهند» «بریلوته» 
عاری از اتباع سنّت و مشتاق بدعات‌اند ... و وقتی حال‌شان چنین است» چگونه در 
دین تفقه حاصل کنند؟! اينان در واقع دنبال مادیات رفته‌اند و هر کس این علم شریف 
را برای مادیات بخواند. مادی می‌شود. به همین حکمت‌ها هم خداوند متعال فرمود: 
وی لین و نفرمود: یآموافی لین 


تفقه دینی, ریشه‌ی تآثیر قول و فعل علما است 

بعضی از علمای کنونی شکایت می کنند: رفته‌ايم سال‌ها با تحمل زحمت‌های 
فراوان نزد اساتذه‌ی بزرگ درس خوانده‌ايم و همراه با توشه‌ی علمی به میان قوم 
خویش باز گشته‌ايم» اما هرچه وعظ و ارشادشان می‌کنیم» اصلاً متأثر نمی‌شوند و از ما 
در امور دین حرف‌شنوی ندارند! 

علت واضح است و آن اين که: «شما هنوز تفقه حاصل نکرده‌اید و در درک و فهم 
مطلوب دین. ناقص هستید!» تا زمانی که «عالم» در تفقه ناقص باشد» سخنش هم بویی 
از عطر سرمست کننده‌ی دین را نخواهد داشت و بالتبع موثر نمی‌شود. و اگر او حقیقتا 
بویی از تفقه برده باشد» پس مطمئن باشد که: 


کم ‌ 2 
وی موی ل دارو وی ووست ...ای را تشر ]| وی دووست! 


انسان‌های وارسته‌ای که سخنان‌شان در دل م می نشیند وموجبت انقلاب درون‌شان 
می‌گردد وبه جانب حی سوق‌شان می‌دهد. تفقه در دین داشته‌اند. 


سبدنا شیخ «عبدالقادر گیلحی» "9 1 مرد خدا- همین که برای سخنرانی تلند 


می‌شد و می‌گفت: (الحمد له نحمده و نستعینها؛ جان‌ها به لرزه می‌افتاد. و وفتی در اوج 


۱ شخصیتش معروف و برای همه شناخته شده است. مرید شیخ ابوسعید مخزومی ب و شیخ دباس با 
بود وبعدها طریقه‌ی سل وکی «قادریه»- یکی از چهار سلسله‌ی عرفانی معروف- را به وجود آورد. 
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وعظ وجد آفرین و تکان‌دهنده‌ی خود قرار می‌گرفت؛ دریای وجود خودش به تلاطم 
در می آمد و در طرف مقابل قلوب مردم در سینه می‌تیید و گاه جنازه‌های کسانی را 
که به اصابت تير سخنش جان باخته بودند» از وسط جلسه بیرون می کردند! روزی 
پسرش «عبدالرزاق» ع- که از پدرش بیشتر «علم) خوانده بود و در فن سخنوری 
ماهرتر بود- بلند شد و به ایراد سخن پرداخت. اما هیچ اثری در مردم ایجاد نشد. 
او تا دو ساعت سخن گفت و بحث‌ها را عوض می کرد تا شاید مردم متأثر شوند. 
اما خبری از تأثر و تحول نبود و حتی از چشم کسی قطره اشکی هم نچکید. پس از 
اتمام سخن, از پدرش پرسید: پدرا چه خبر است که وقتی تو بلند می‌شوی» همین 
که «امدله» می‌گویی؛ در مردم غوغایی بپا می‌گردد» ولی من تمام علوم را بیان 
کردم و در هیچ کس اثری مشاهده نشد؟ فرمودند: این جا رمزی دیگر است! 

ابشان با این سخن پسرش را متوجه فرمودند که تو تا زمانی که در دین تفقه حاصل 
نکنی» این فرق را نمی‌دانی. یعنی من در دین تفقه حاصل کرده‌ام و به همين دلیل یکث 
کلمه‌ی من دنیایی را منقلب می کند و تو که تفقه نداری؛ اگر علم‌ات بیشتر از علم 
من هم باشدء سخنان‌ات حالت هیچ کس را متغیر نمی‌سازد؛ چون وقتی اصلاً حالت 
خودت تغییر نکرده و با این وضع چگونه می‌توانی در دیگران تغییر به وجود 
آوری؟! 

در حقیقت این همان لهجه‌ی معطر به بوی دوست است که از قلب «مرد» به بیرون 
پخش می‌شود و این تغییرات شگرف را ایجاد می کند. 

در سخن خلاصه معنی «تفقه» این است که انسان با وجود «علم» آن را درک کند 
و کاملاًبر آن «عامل» باشد و اصل «هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد» را هم بفهمد 


در فقه. تابع امام احمد بن حنبل طِ بود و در اين مذهب؛ فقیهی بزرگ به شمار می‌رفت. بیشتر به 
طریقت و ارشادات اصلاحی‌اش معروف است و در زمان پنج خلیفه‌ی عباسی(مستظهر بامراه 
مسترشد» راشد» مقتفی لامر اه و مستنجد بال) می‌زیست و در سال ۵۶۱ وفات یافت. پیروان 
طریقه‌ی او در تمام جهان اسلام وجود دارند. 
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۰ 7 ۰ شم ی ح_ 
نی ام مت مکنی مرن حم بوسای بایر عام و ان اس 


امروزه عدم تأثیر سخن علماه ريشه در عدم تفقه در دین دارد. 


علوم و معارف 


اقا يت اصل در فرایض و خدمات عمومی دین را نباید فراموش کرد! 

این آیه اصالا برای جهاد نازل شده امّا- چنان که گفتیم- نظایر جهاد مانند تعلیم» 
تبلیغ و ... را هم دربرم ی گیرد. لذا؛ حکم مذ کور در آیه به منزله‌ی یک اصل و قانون 
کلی است. پس نباید این حکم قرآنی را فراموش کرد يا نادیده گرفت که: یکی از 
آداب جهاد. تحصیل علم. تبلیغ و ارشاد و ... اين است که همگی با هم و در یک زمان 
برای انجام هیچ یکث از این شعبه‌های مهم دین نباید خارج شد. بلکه از هر جماعت یا 
منطقه‌ای» دسته‌ای برای ادای این فرایض خارج شوند و بقبه بمانند تا به شعبه‌های مهم 
دیگر از جمله تعلیم تعلم تز کیه» گرداندن امور اجتماعی؛ رسیدگی به امور خانه و 
فرزندان و دیگر ضروریات مشغول شوند و بدین ترتیب هر یکی از اين دو دسته 


نایب آن دیگری می‌شود و به همه ثواب می‌رسد. 


ها سهم فرض‌های کفابی در خدمات و مسابل مهم دبنی 

علما از این آیه‌ی کریمه مسایل اصولی و فروعی متعددی [در خصوص فرض‌های 
کفایه ] استنباط کرده‌اند؛ از جمله: 

۱- از این آیه‌ی مبا رکه معلوم می‌شود که برای انجام دادن هیچ یک از خدمات 
دینی» اقدام همه‌ی مردان و زنان لازم یست؟ مگر مواردی که مشخصاً بر همگان 
فرض عین قرار گرفته است. انجام دادن بسیاری از مسایل و مهمات دینی فرض کفایه 
است که با اقدام بعضی, از ذمه‌ی دیگران ساقط می گردد و باید همیشه عده‌ای باشند 
که به آن همت گمارند. و از میان این اعمال و عبادات؛ رخ آیه بیشتر به سوی «جهاد» 
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و «طلب علم» است. 

از دیگر اموری که انجام آن طبق این اصل فرض کفایه است. می‌توان تبلیغ دین» 
نگهبانی از حدود و مرزهای اسلامی؛ بنای مساجد و نماز جنازه را نام برد. 

۲- همان گونه که گذشت «جهاد» فرض کفایه است؛ جز در چند مورد که ذ کر 
خواهیم کرد. "و در خصوص «علم» به این نکات باید توجه داشت: 

الف) در هر استان یکك کشور وجود یک عالم که دارای تمام کمالات علمی و 
بر تمام علوم مسلط باشد تا پاسخگوی همه‌ی سوالات دینی و دنیایی مردم باشد» فرض 
کفایه است. 

ب) تعلیم و تعلم دینی در میان مسلمانان فرض کفایه است. 

ج) مهمترین فرض کفایه در مورد علم بنای مدارس دینی است؛ خصوصاً در این 
دوران آخرالزمان. 

د) بر مسلمانان لازم است برای تحقق این فریضه(تعلیم و تعلم) فرزندان خود را به 
مدارس بفرستند و با اموال خود در تعاون مدارس بکوشند. 

۳- علومی که یادگیری آن طبق این فرموده‌ی پیامبر 1 : «طلب العلم فريضة علی 
کل مسلم» بر هر فرد فرض عین است. نیز چند مورد است: 

(۱) دانستن اصول و فرایض «اسلام»» 

(۲) تصحیح عقاید اسلامی» 

(۳) دانستن حلال و حرام [در زمینه‌های مختلف ‏ 

(۴) علم معاملات که آن را «علم الحال» می‌نامند. 

این موارد» فرض عین هستند. 

منظور از «علم الحال» علم راجع به مسایلی است که بر انسان پیش می‌آیند. یعنی 
علم آن» زمانی بر فرد فرض عین می‌شود که وقت آن رسیده باشد و شخص بخواهد 


۱ در عنوان بعد خواهد آمد. 
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انجامش بدهد. مانند کسی که بر او حج فرض گردیده و می‌خواهد به حج برود که 
در آن وقت یادگیری مسایل حج بر او فرض عین می‌شود. و اگرنه حج او هیچ 
ثمره‌ای برایش ندارد؛ ولو این که هزار بار حج کند! چون نمی‌داند احکام حج چیستند. 
حتی بر بعضصی پنج يا ده دم واجب می‌ شود ولی خبر ندارند! امروزه حاجیان 
بی‌شماری به حج می‌رونده اما اگر از آنان بپرسی که دم به چه چیزهایی بر انسان 
واجب می‌شود؛ اصلاً نمی‌دانند. حالا این فرد غیر از این که مرتکب گناهی شده 
و مال خویش را ضایع کرده و برگشته است» چه حجی کرده است؟! اما کسی که 
شرایط و علم حج را کما حقه می‌داند. اگر فقط یکث حج با اخلاص و شرایط کامل 
انجام دهد برای همه‌ی عمرش کافی است. 

منظور این که انسان هر کاری می‌خواهد انجام دهد» شرعاً فراگیری علم آن کار 
بر وی واجب می‌شود. مثلاً کسی که می‌ خواهد به تبلیغ برود؛ باید احکام تبلیغ را یاد 
بگیرد. و اگر می‌خواهد بنایی کند. علم ساخت و ساز و احکام آن را باید بداند و 
همینطور کارهای دیگر. بر مبنای همین اصل؛ حضرت «عمر فاروق» لته در زمان 
خلافت خویش بر اهل بازار و صاحبان حرفه وظیفه نهاده بود که قبل از اشتغال به 
کار باید علم و شرایط کار مربوطه‌شان را حاصل نمایند و حتی کسانی را مقرر کرده 
بود که از آنان امتحان به عمل آورند. 


2 «جهاد» چه زمان فرض عین می گردد؟ 

چنان که گفتيم, جهاد عموماً فرض کفایه است. البته بنابر اختلاف احوال گاهی 
فرض عين می‌شود. علامه «شامی»۶ نوشته که در چند حالت جهاد فرض عین 
م ی گردد که از جمله‌ی آن حالات یکی این است که: 

امیر مسلمانان حکم جهاد علیه کفار را بر عموم مردم صادر کند. (در اين وقت؛ 
جهاد بر همه فرض عین می‌شود و همه باید بجنبند.) 
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حالت دیگر این است که کفار بر مسلمانان حمله نمایند. (در این صورت هم جهاد 
دفاعی فرض عین می‌شود و زن و مرد» پیر و جوان» بچه و بزرگ و ... همه باید برای 

حالت دیگر این است که کافران بر قسمتی از مملکت و کشور اسلامی هجوم آورند. 
(در این صورت. فرضیت بر قاعده‌ی الاقرب فالاقرب» قرار دارد. یعنی اگر کفار به 
جایی هجوم آوردند. بر مردم همان دیار دفاع فرض عین می‌شود و در صورتی که از 
دفاع عاجز ماندند» بر مسلمانان منطقه‌ی نزدیکک آنان فرض می گردد که به پاری‌شان 
بشتابند و اگر اینان هم نتوانستنده بر مسلمانان سرزمین نزدیکک اینان فرض می‌شود و 
همینطور نزدیکک و نزدیک‌تر و اگر این شکست‌ها پی‌دریی شد و مسلمانان نزدیکک 
نتوانستند کاری از پیش ببرند» در آن‌صورت. بر مسلمانان سراسر دنیا فرض عین می‌شود 
برای حمایت آنان بیاخیزند و نگذارند مسلمانان مغلوب شوند یا خطه‌ای از سرزمین 


۱ ۲ ۱ 
«اسلام) به دست دشمن بیفد.)؟ : 


ناگفته نباید گذاشت که اين فریضه‌ی عین؛ اول بر حکومت عاید می‌شود و حاکم 
باید به این کار اقدام کند و سپاه خود را بدان سو بفرستد یا حداقل دوستداران جهاد را 
آزاد بگذارد و به آنان عده و عُده بدهد. چنان‌چه گروهی برای کمک برادران مسلمان‌شان 
بجنبند» ولی حکومت مانع‌شان شود. در این صورت. اینان معذور خواهند بود و از 
طرف الّه تعالی رستگار و آزاد می‌شوند و جرم ترکك این فریضه بر دوش حکومت وقت 
قرار می گیرد و در قيامت حاکم مسئول می گردد! 

سه حالتی که در آن جهاد فرض عین می‌شود. همین موارد بودند: نفیر عام» هجوم 
کفار» با مغلوبیت گروه مسلمان. 


۱ ر.کك: ردالمحتار: ۶/ ۱۵۲-۱۵۳(کتاب الجهاد/ مطلب هشتم(«فی الفرق بین فرض‌العین وفرض‌الکفایة»)). 
همچنین بخوانید: معارف القرآن مفتی محمد شفیع : ۴۸۷/۴ (ترجمه‌ی فارسی: ۶/ ۴۱۳۴۱۴- 
تفسیر مظهری: ۳۸۳/۳- |علاءالسنن: ۱۰/ ۴۶۴۶ الیْ ۴۶۴۸. 
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در غیر از این شرایط و عموما «جهاد» فرض کفایه است و توضیح فرض کفایه 
همین است که در آیه‌ی مورد بحث خداوند متعال بیان فرموده که چنان‌چه از هر قوم؛ 
عده‌ای برای فریضه‌ی «جهاد» خارج شوند» از بقیه این فرض ساقط می گردد و حکم 
سنت کفایه و هر عبادت کفایی دیگر همین است. مثلا «اعتکاف» در عشره‌ی اخیر 
ماه مبار کک رمضان» سنت مو کده‌ی کفایی است و اگر در محله‌ای یکک نفر این سنت 
را ادا کند. از بقیه ادا می‌شود و روز قيامت هیچ یکک از افراد محل مسئولیتی نخواهند 
داشت. اما اگر کسی معتکف نشد. همه باز خواست می‌شوند. 


8 فضیلت طلب علم 
رسول‌الّه ی در اهمیت «کسب علم» فرمودند: 
اطلبٌ العلم فریضهٌ علن کل مُسلم.»!٩‏ 
وبعضی با عطف لفظ «سلمة» بر «سسلم» هم آورده‌اند.*۲ 


امام ترمذی 4 از ابودرد <شتك حدیث مرفوعی روایت کرده که صاحب «مشکوة 
المصاییح» هم آورده است. در آن روایت آمده که رسول‌اله تٌّ فرمودند: 


۱-به روایت ابن ماجه در سنن از انس ننته: السنة/ باب ۱۷» ش ۲۲۴- و بزار در مسند: ش ٩۴‏ ۶۷۴۶ ۷۴۷۸ 
(و سند اخیر را بهترین سند روایت مذکور گفته است)- و ابویعلی در مسند: ش ۲۸۳۷ ۰۲۹۰۳ ۴۰۳۵- و 
طبرانی در معجم کییر از این مسعود عینته: ش ۱۰۲۸۶ و در معجم اوسط: ش 4 0۲۰۰۸ ۰۲۰۳۰ ۲۴۶۲ 
... و در معجم صغیر از انس «ْثته: ش ۲۲ و از علی ابن‌ابی‌طالب یه ش ۶۱- و بیهقی در 
شعب‌الایمان: ش ۱۵۴۳ الی ۱۵۴۷ و در المدخل: ش۲۴۳ و ۲۴۴- و ابونعيم اصفهانی در حلية 
الاولیاء: تحت «المفضل بن فضالة»- و قضاعی در مسند الشهاب: ش۱۶۶ و ۱۶۷- و ... .(حدیث مذکور 
با این که نزد محدثان و علمای رجال به اعتبار سند ضعیف است. اما همچنان که علامه سخاوی یادآور 
شده: از گروهی از صحابه مانند جابر ابن عباس» اي عم ابن مسعود» علی و آبوسعید خدری نت و 
حدود پیست نفر از تبعین بزرگ روایت شده و معنایش صحیح است(«المقاصد الحسنة: ش0۶۶۰ ابن عبدالبر 
هم به اين نکته تصریح کرده («جامع بیان العلم») و زرکشی و مزی آن را در درجه‌ی «حَسَن» قرار داده‌اند 
(اللالی المتتورة؛ و ار المنترت») . سیوطی از نووی نقل کرده که سنداٌ ضعیف و معا صحیح است و 
خود گفته که من پنجاه طرق آن را نوشته‌ا)؛ 

۲ این عطف. زیادتی از بعضی مصْفان است و در حدیث وجود ندارد؛ هر چند معنایش صحیح 
است (ن. ک: المقاصد الحسنة). 
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«هرکس که برای جست وجوی علم راهی بپیمایده خداوند متعال او را در راهی از راه‌های 
۱ 

یعنی همچنان که او را موفق به پیمودن راه علم کرده است. موفق به انجام اعمالی 
می کند که سبب رفتن به راه بهشت می‌شوند و به همان مقدار زمين که در این راه 
پیموده» از زمين بهشت به وی اختصاص می‌دهد. 


و در روایتی دیگر آمده: 
«کسی که برای طلب علم [با خلوص نیت راهی را بپيماید. خداوند متعال راه بهشت را برایش 
هد کی ۱ 


در ادامه‌ی همان حدیث (روایت حضرت ابودرداخجعه) آمده است: 

«و فرشتگان پرهای‌شان را زیر پاهای او اطالب علم | فرش می‌کنند.» 

یعنی فرشتگان- آن مخلوقات مقرب و معصوم خداوند متعال- به خاک پای 
طالب العلم افتخار می کنند و در اين که پای او بر پر یکی از آنان نهاده شود با هم 
رقابت می کنند! چه شرافتی بالاتر از این برای طالب علم هست! 


به روایت ابوداود در سنن از ابودردا خجتبا الفاظ «من سلک طریقا بطلب فیه علماه سلک ال به طریّا 
من طرق الجنة» : کتاب العلم / باب ۱ ش ۳۶۴۱- و ترمذی در سنن: ابواب العلم / باب ۱٩‏ 
ش ۲۶۸۲- و ابن ماجه در سنن: مقدمه/ باب ۱۷ «فضل العلماء والحثٌ علی طلب العلم» ش ۲۲۳- و 
دارمی در سنن: باب ۳۲ «فی فضل للم والعالم» ش ۳۵۱- و بیهقی در الاداب: ش ۸۶۲ و در 
المدخل: باب فضل العلم/ ش‌۲۵۵ و در شعب الایمان: باب هفدهم/ فَصلٌ فی فضل العلّم» ش 
۳ و ۱۵۷۴و در اربعین صغری : ش۳- و ابن ابی شییه در مسند: ش ۳۷- و ابن حبان در صحیح: 
کتاب العلم/ باب ۱» ش‌۸۸ - و طبرانی در مسند شامیین: ش ۱۲۳۱- و ابن اعرابی در معجم: ش ۱۵۶۴- 
وه 
۲ به روایت بخاری در صحیح(تعلیقا): کتاب العلم/ باب ۱۰ «العلم قبل القول والعمل»- و مسلم در 
صحیح از ابوهریرة نت : کتاب الذ کر والدعاء .../ باب ۰۱۱ ش‌۳۸ (۲۶۹۹)- و ترمذی در سنن: 
کتاب العلم/ باب ۲» ش ۲۶۴۶ و باب ۱۹ ش ۲۶۸۲- و ابن ماجه در سنن: مقدمه/ باب ۱۷ «فضل 
العلماء والحث علی طلب العلم» ش ۲۲۵- و احمد در مسند: ش ۸۲۹۹ و ۲۱۷۶۳- و ابن حبان در 
صحیح: العلم/ باب ۲۰» ش ۸۴- و حاکم در مستد رک: العلم /ش ۲۹۹ و ۳۰۰-و بیهقی در اربعین صغری : 
ش ۲-و بغوی در تفسیر: سوره‌ی احقاف/ آیه‌ی ۱۱- و ... 
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و باز در ادامه‌ی همان حدیث آمده است: 

«و تمام مخلوقات آسمان‌ها و زمین و حتی ماهیان در دریا برای عالم استغفار می‌کنند.» 

و در ادامه‌ی حدیث قبل آمده است: 

«فضیلت عالم بر عابده همچون فضیلت ماه شب چهاردهم بر سایر ستارگان است.» 

یعنی عالمی که به تعلیم و تبلیغ و اشاعت دین اشتغال دارده بر کسی که دایم به ذ کر 
و عبادت اشتغال دارد؛ روزها روزه است و شب‌ها عبادت می کند به مراتب بیشتر است. 

و چون این چنین عالمی بمیرد» فرشته‌ای اعلان می کند که فلان عالم از دنیا رحلت 
کرده است! و همه‌ی مخلوقات دنیا برای او به عزا می‌نشینند و حتی ماهیان در دریا و 
مرغان در هوا نیز در س وگ او قرار می‌گیرند؛ چون همه می‌دانستند که به بر کت همان 
عالم در دنیا از عذاب الهی محفوظ مانده بودند. 

در روایتی دیگر آمده است که از رسول الّه ی درباره‌ی دو کس سوال شد که 
یکی به ذکر و عبادت دایمی مشغول است و دیگری» عالم است. آن‌حضرت ی در 
جواب خطاب به صحابهتة فرمودند: 

«فضیلت عالم بر عابد, همچون فضیلت من ب رکمترین شماست»"٩‏ 

و این فضیلتی فراتر از عقل است؛ چون فضیلت آن‌حضرت ماع حتی از تمام ای 
و فرشتگان 9 هم بیشتر است؛ چه رسد به حقیرترین فرد امت يا حتی صحابی. 

و در ادامه‌ی آن روایت آمده: 

«خداوند و فرشتگان و امل آسمان‌ها و زمین و حتی ماهیان در دریا و مورچه‌ها در سوراخهای‌شان 
برای عالمی که مشغول تعلیم به مردم است. دعای خیر میکنند.» 

ناگفته نماند که در اين جا نیز منظور» عالمی است که برای اشاعه‌ی دین (تبلیغ و تعلیم) 
سعی و تلاش دارد؛ هر چند که بر خلاف عابد سجاده‌نشین و روزه‌دار و شب‌زنده‌داره 
۱ به روایت ترمذی در سنن از ابوامامه باهلیخشته: کتاب العلم/ باب٩۱»‏ ش۲۶۸۵ و گفته: «هذا 


حدیث حسن غریب»- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۷۸۳۶ و ۷۸۳۷- و این شاهین در الترغیب: 
باب ۱۶/ ش ۲۱۶- و ابن عبدالبرْ در جامع بیان العلم: باب ۱۳/ ش ۱۳۷. 


۵٩۲۲ 8‏ تبیین‌الفرقان | جلد یازدهم 


جز فرایض و و اجبات و سنت‌های م کده موفق به انجام عبادت‌های افله‌ی زیاد 
نمی‌شود. 

در حدیث نبوی- علي قالها ااصلة واسلام وارد است که «علم میراث انبا 92 
است.»"" پس؛ کسی که علم حاصل می کند. گویا میراث انبیا م2 را به دست آورده 
است و بر عکس. دنیه میراث افرادی امثال «فرعون» است و بنابراین» حصول دنیا به 
منزله‌ی حصول میراث «فرعون» است. 

وجود علما بر شیطان بسیار سخت میگذرد و عالم ربانی» پهلوانی است که شیطان 
از او هراس دارد؛ اما عابدان (بی علم)؛ اولیایی هستند که شیطان هیچ گونه ترس و 
واهمه‌ای از آنان ندارد؛ چون از ناحیه‌ی آنان احساس خطر نمی کند. این مطلب در 
منت راجاق کر ات 


1 ۳ ۲ 
خر فیک یه دز شیلان تکارت مسا مان اند اس ۲۱ 


شاعری این حدیث را در قالب شعر چنین آورده است: 
فقواحسمتسورع اش علی الشبطان من الف عاید 
(تحمل وجود یک عالم باتقوا بر شیطان. سخت‌تر و نا گوارتر از هزار عابد است.) 
در حدیثی دیگر تصریح شده که وقتی انسان می‌میرد» کارنامه‌ی اعمال او بسته 
می‌شود؛ جز در سه مورد که برای ثبت آن‌ها همچنان باز است و مرتباً به وی از آن 


ناحبه اجر و پاداش می رسد: 


۱ با الفاظ «اِن العلماء ورثة الانبیاء؛ ان الانبیاء لم یورثوا دیناراً ولا درهما انما ورثوا العلم. فمن آخذه أخذ 
بحظ وافر.» (منابع حدیث ابودرداجشت). 

۲ به روایت ترمذی در سنن از ابن عباس تین : کتاب العلم/ باب٩۱»‏ ش۲۶۸۱- و ابن ماجه در 
سنن: مقدمة/ باب ۱۷ «فضل العلماء ...4 ش ۲۲۲- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۱۰۹۳۶ و در معجم 
شامیین: ش ۱۱۰۹ و بیهقی در شعب الایمان: باب هفدهم/ ش ۱۵۸۶- و ابن عبدالبر در جامع بیان 
العلم: باب۸/ ش ٩۱‏ الی ۹۴- و خطیب بغدادی در الفقیه والمتفقه: باب۱/ ش ۸۱ الی ۸۳- و آجری 
در اخلاق العلماء: باب «ذ کر ما جاءت به السنن والاثار من فضل العلماء»/ ش ۱۰ و ۱۱. 
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(۱) صدقه‌ی جاریه. (از قبیل بنای مدرسه» مسجد. راه سازی» وقف زمین» وقف 
درخت و غیره.) 

(۲) علم نافعی که فراگرفته و آن را به دیگران آموخته است. (تصنیف کتاب هم در 
حکم علم داخل است. بسیاری در وقت م رگک مستحق عذاب می‌شوند. اما چون به 
درس و تدریس اشتغال داشته‌اند» روز قیامت در ردیف پیامبران 9928 و اولیا قرار 
می‌گيرند. علامه شامی عِ در جایی نوشته است مدرّسی که حتی کتب معقول مثل فلسفه 
و ریاضی و غیره تدریس می کند» اين کار او از حج و عمره‌ی نفلی افضل است.) 

(۳) فرزند صالح و نیک. "" (فرزند صالح پس از وفات پدر و مادرش تا زنده است 
برای آنان دعا و استغفار می کند.) 

درمورد فضیلت علم و علما احادیث زیاد دیگری هم روایت شده که در این جا 
مجال ذکر همه‌ی آن‌ها نیست. 


8 آ با علوم دنیوی همان علم شریف هستند؟ 
۹و 


لفظ تفه اشاره دارد که علوم دنبوی» «علم» گفته نمی‌شوند؛ چون به انسان 
تفقه دینی نمی‌دهند. 


اساسا از منظر «قرآن» و «سنّت» علوم دنیوی» علم نیستنده بلکه یکك سری فنون و 
هنر برای کسب منافع مادی هستند. 


۱- صحیح مسلم به روایت از ابو هربره «ه: الوصیة/ باب ۴ ش ۱۴ (۱۶۳۱)- سنن ابوداود: وصایا/ باب ۱۴ 
«ما جاء فی الصدقة عن المبت»» ش ۲۸۸۰- سنن ابن ماجه: مقدمة/ باب۲۰ «ثواب معلم الناس 
الخیرا» ش ۲۴۱ و به همین معنا: ش ۲۴۲- مسند احمد: ش ۸۸۳۱ - ۸۸۴۴ -۸۸۳۱ - سنن کبرای 
نسایی: وصایا/ باب ش‌۶۴۷۸- سنن کبرای بیهقی: وصایا/ باب ۲۳«الدعاء للمیت»» ش ۱۲۴۱۵- 
سنن صغیر بیهقی: ش ۱۷۹۷- مسند ابویعلی: ش ۶۴۵۷- تفسیر بغوی: سوره‌ی بقره| آیه‌ی ۲۲۲-... 
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علاوه بر اين» تعربف این علوم در «قرآن» و حدیث اصلاً نيامده و کلمه‌ی «علم) در 
این منابع بر علوم دینی اطلاق شده است. حتی ار کسی بکوید منظور از علمی که در 
اقرآن» و «حدیث» راجع به آن فضیلت بیان گردیده» همین علوم هستند؛ کافر می گردد! 

طلب علم دنیوی جایز است. اما واب و نزد خداوند متعال» اهمیت و ارزش ندارد؛ 


مگر این که هدف فرد ترقی «اسلام» و خدمت به آن باشد. 


نصاب مردمی تعلّم و حدود فراگیری علم 

خداوند متعال در اين کریمه حیثیت فراگیری علم دین را یکی از چیزهای بنیادی 
قرار داده و فضیلت و اجمالاً حد و نصاب آن را نیز بیان داشته و چهارچوب وظیفه‌ی 
عالم را هم مشخص کرده است. 

«#ومّا کارت لَمَوُون4» بیان گر حیثیت علم بود و از آن ثابت می‌شود که رفتن 
همه‌ی مردم برای طلب علم» فرض عین نیست؛ اگرچه تحصیل آن بر هر فرد فرض 
عین است. در نظر باید داشت که یکی حاصل کردن علم است و دیگری» طلب علم 
و این‌ها دو چیز جداگانه هستند. تحصیل علم» فرض عین است؛ اما طلب آن» فرض 
کفابه. 

چون این قاعده‌ی شرع مقدس است که وقتی یک حکم را بر جمیع امت لازم 
می‌کند» آن حکم بر فرد فرد مومنان فرض عین خواهد بود. و هرگاه آن را بر گروهی 
بدون تعیین حمل می کند» فرض عین نیست و بلکه فقط بر عده‌ای لازم می‌گردد. در 
این آیه که می‌فرماید: لین کل فرقة یمطاف منظور همین است و دلالت می کند 
که طلب علم. فرض کفایه است. 

در حدیث نبوی که آمده است: 


طلث | هر ,0 
«طلب لعلم فریضة علی کل مسلم.» 


۱- تخریج این حدیث گذشت (همین قسمت/ تحت عنوان «فضیلت طلب علم»). 
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منظورء علم حلال و حرام و فرض و واجب و سایر احکام ضروری دین است که 
طلب آن بر همه فرض عین می‌باشد و این» همان تحصیل علم ضروری است. 

«تفقَهُوا نی آللری)»» مین نصاب علم است. یعنی اگر در منطقه‌ای علم نیست» باید 
گروهی از مردم آن منطقه برای فراگیری علم به جاهای دیگر بروند. 

کاری که علمای چند دهه‌ی قبل در سرزمین ماء بلوچستان» انجام دادند» نمونه‌ی 
خوبی از تلاش در تعمیل این حکم قرآنی بود. در زمان گذشته؛ در بلوچستان ما" علم 
نبود» اما خداوند متعال در قلوب بعضی از بند گان خود شوق طلب و فراگیری علم را پیدا 
کرد و از این سرزمین به هندوستان رفتند و در دانشگاه بز رگ اسلامی» «دارالعلوم دیوبند»؛ 
درس خواندند و علم را با خود به ارمغان آوردند و در این دیار برای نشر و اجرای آن با 
جدیت تمام کار کردند که نتیجه‌اش را همه داریم می‌بينیم. 

نکته‌ای دیگری که در همین رابطه حایز اهمیت است. اين است که دانسته شود 
کسانی که به جست‌وجوی علم می‌روند تا چه میزان باید «علم» را حاصل نمایند؟ و 
بهتعبیری دیگر: اینان چه زمانی «عالم کامل» گفته می‌شوند؟ پاسخ اين سئال در خود 
آیه وجود دارد؛ می‌فرماید: فقو نی لزین4؛ یعنی کسانی که برای طلب علم خارج 
می‌شوند» باید تا آن مقدار بخوانند که «در دین فهم و درک حاصل کنند» و بتوانند این فهم 
و درک را به دیگران هم منتقل نمایند. 

از حضرت حسن بصری ۶ و امام ابوحنیفه طِْ وقتی سژال می‌شد: «ما حذ العلم؟» 
می گفتند: «ليتفقهوانی الدین». 


در اصطلاح. مردم به کسی افقیه» می‌گویند که از علم و آگاهی در امور و مسایل 
دینی برخوردار باشد؛ گرچه بر آن علم عامل نباشد؛ در حالی که این گونه افراد عالم 
و فقیه نیستنده بلکه جاهلانی عالم نما و شبیه فقها هستند. 


۱ منظور, بلوچستان ایران است و مراد از «علم» هم چنان که ظاهر است» علم دین و شریعت می‌باشد. 


۵٩۲۰۱ 8‏ تبیین‌الفرقان | جلد یازدهم 


از امام ابوحنیفه طِ در مورد «فقه؛ سوال شده فرمودند: 
«فقه؛ یعنی شناخت و تشخیص آن‌چه به نفع یا ضرر تفس است.»"٩‏ 

یعنی شخص از اموری که در دنیا و آخرت به نفع یا ضرر او هستند. آگاهی 
داشته باشد. بنابراین» ملااکک در فقیه بودن, تنها داشتن علم و آگاهی نیست. 

امروزه علما به مد رک گرایی روی آورده‌اند و نهایت فقه را داشتن مد رک می‌فهمند؛ 
در حالی که معیار اصلی و اساسی فقیه بودن؛ مهارت و عمل و فهم است. به همین 
دلیل هیچ یکک از علمای بنام و مشهور سلف مد رک نداشته‌اند. تنظیم سندها و مدارکك 
علمی» از قرن هشتم هجری به بعد رواج پیدا کرده است. 

گفتیم که سه کلمه‌ی «خواندن» و «دانستن) و «فهمیدن» در مفهوم با هم تفاوت فراوان 
دارند. انسان فقط با «خواندن» و «دانستن). «عالم» و «فقیه» گفته نمی شوده پلکه زمانی 


«عالم» گفته می‌شود که در ضمن «خواندن» و «دانستن» دارای فهم و تففه دینی هم باشد. 


ق فراگیری «علم تصوّف» فرض عین است 

علما از جمله‌ی نوا نی زین استنباط کردند که «علم تصوف» هم فرض 
عین است؛ و این را به خاطر سپارید! 

بیعت کردن» سنت است اما عمل کردن به علم تصوف فرض عین است؛ چون بر 
هر مسلمان ت زکیه‌ی نفس فرض عین است و او تا زمانی که علم تصوف را کما حقه 
حاصل نکند. تَفمّه حاصلش نمی‌شود. 


۱- ترجمه‌ی این جمله‌ی مختصر و جامع و معروف ایشان است: «معرفة الّفس ما لها وما علیها». 
(البحر المحیط فی اصول الفقه(زرکشی): فصل ۲/ مقدمات- المنثور فی القواعد(ز رکشی): مقدمه/ 
فصل ۱- کشف الاسرار (علاءالدین بخاری): افتتاح شرح- موسوعة الفقه الاسلامی(مصری): مبحث 
«معنی الفقه»- کشف اصطلاحات الفنون- ... . شیخ صالح بن حمید در «خطب و رسائل» اين 
سخن را به حضرت ابوهریره جنته منسوب کرده. اما مشهور آن است که از امام اعظم ۶ 
می‌باشد). 
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قاضی تناءلّه پانی پتی طه در «تفسیر مظهری» این فرضیت و ضرورت «تصوف» را 
تعلیل نموده است. خلاصه‌ی کلام او اين است که همان‌طو رکه دفاع از محرمات ظاهری 
فرض است. دوری از محرمات باطنی نیز لازم است. محرمات باطنی مثل کبر غروره 
حرص. حسد و غیره است که انسان باید قلب خود را از اين گندگی‌ها تصفیه کند و 
به جای آن در خود تواضع. قناعت» صب شک یقین؛ اخلاص و سایر صفات 
ضروری را بیاورد. ثمرات «علم تصوف». چیزی جز این اوصاف حمیده و ضروری 
نیست و هر کس این علم را نداند» نمی‌تواند از محرّمات باطن نجات یابد. ٩‏ 

فراگیری تصوف که همان تز کیه‌ی نفس است. سه درجه دارد: 

() فرض عین» 

(۲) واجب؛ 

تن 

و در «تفسیر مظهری» هم آورده است: آموختن تصوف سه درجه دارد: 

() فرض عین- اصلاح باطن و خارج کردن مفاسد درونی از قبیل کبر. غرور» 
حسد. کینه و ... که همه‌ی این‌ها از گناهان کبیره هستند. اين نوع ت زکیه» فرض عین 
است و نیل به این مقصود وابسته به صحبت انسان‌های وارسته کامل می‌باشد. 

(۲) واجب- لازم گرفتن صحبت و همراهی بند گان صالح و نیک خداوند متعال. 

(۳) سسّت- بیعت کردن با مشایخ کامل که بالاترین نوع آن دست در دست شیخ 


نهادن است و این مستحب است. 


[8] وظابف «عالم» 
از جمله‌ی کریمه‌ی «وینژوا قََهُمَ چند مطلب استنباط می‌شود: 


مساله‌ی اول: یکک عالم حقیقی سه وظیفه دارد: 


۱ تفسیر مظهری: ۳۸۲/۳ 
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(۱) تهذیب اخلاق؛ 

(۲) تدییر منزل» 

(۳) سیاست مدنبیه. 

عمل به این سه مورد سبب می‌شود که در عالم حسن غمخواری خلق ایجاد شود و 
در نتیجه‌ی آن او می‌تواند به صورت همه‌جانبه و فراگیر به حل مشکلات جامعه بپردازد. 

مسأله‌ی دوم: کسانی که در دین فقاهت داشته باشند» سخنان‌شان در مردم آثرگذار 

مسأله‌ی سوم: همانطور که بر استاد و معلی تعلیم طلبه ضروری است» تهذیب 
اخلاق آنان هم بر دوش اوست. 
۵ کار تبلیغ و ارشاد تا چه زمان باید باشد؟ 

جمله‌ی «لعَُ رورت اشاره به این مطلب دارد که عالم دین در راستای 
انجام مأموریت خویش- تبلیغ و ارشاد مردم- تا آن زمان وظیفه‌اش را ادامه دهد که 
مردم از لهج بترسند و از معاصی اجتناب کنند. 
ها مقدار علمی که بر هر فرد مسلمان فرض است 

خواندیم که رسول ال فرمودند: 


«طلبٍ العلم فریضه علن کل مُسلم.»!٩‏ 


۱- تخریج این حدیث گذشت(همین قسمت/ تحت عنوان «فضیلت طلب علم»). 
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صاحب «تفسیر مظهری» و صاحب «معارف الق رآن» از ابن عدی تب به سند صحیح از 
حضرت انس خیتك نقل کرده‌اند که: کسب علم به حدی که بتوان امور عبادی را بر 
پایه و اساس آن تنظیم کرد و حلال و حرام را از هم تشخیص داد و مسایل اعتقادی 
خویش را شناخت. بر هر فرد مسلمان لازم و ضروری است؛ ورنه؛ عندالله مسئول 
0 
پس مراد از علمی که فراگیری آن در این حدیث برای هر فرد مسلمان فرض 
گفته شده است آن قسمت از علم دین است که بتوان با آن عقاید را تصحیح کرد و 
احکام نمازهای پنج گانه 0« روزه» زکات و دیگر فرابض و احکام ضروری را 
یادآور شدیم که در زمان بحضرت فاروق اه یکی از بخش‌نامه‌های مملکت 
این بود که از تاجران» صنعت گران و صاحبان سایر اصناف ابتدا پیرامون پیشه‌ی‌شان 
امتحان به عمل آید و پس از مثبت درآمدن نتیجه برای‌شان جواز کسب صادر شود. 
امام ابوحنیفه طِّه خودش مغازه داشت. اما تمام احکام مغازه‌داری را بر یک ب رگه 
نوشته و بر روی دیوار مغازه‌اش نصب و به کار کنانش دستور داده بود طبق آن عمل 
نا 
متأسفانه امروز مردم هر کاری را کو رکورانه و به دلخواه خود انجام می‌دهند و بر 
اثر همین سهل‌انگاری است که کارهای‌شان هیچ فیض و برکت ندارد. 


رم چگ صّ ۳ از ۳ صّ زاین 7 ورد و 
تما لین ءامئوا لوا آآذیرت یلوتکم بر الکفار ولیجدُوا 


ای مسلمانان! جنگ کنید با آن دسته از کافران که نزدیک شما هستند و باید که کافران بیابند 


۱- تفسییر مظهری: ۳۸۱/۳- معارف القرآن مفتی محمد شفیع ْ: ۴۸۹/۴ (ترجمه‌ی فارسی: ۴۱۷/۶ 
خطیب بفدادی به سند خویش این توضیح را بر حدیث مذکوره مرفوعاً روایت کرده است (لفقیه 
والمتفقه به روایت از حضرت علی بن ابی‌طالب :تنه: باب۱۷«وجوب التفقه فی الدین علی کافة 
السلمین»/ش۱۵۸). 


8 ۵۳۰ تبین تن اجه بزدهم 
رم« پر زر رز هرد 
فیکم غلظة واَموا ن لمع المتفرت چ 


در شما درشتی را و بدانید که الله با متقیان است ه 


ربط و مناسبت 

در تمام این سوره بیان احکام «جهاد» بود؛ فتال و مبارزه‌ی عملی» با کفار و مبارزه‌ی 
زبانی؛ با منافقان. اکنون این آیه در موضوع جاری (جهاد) چند وجه مناسبت با گذشته 
دارد: 

۱- قبلا بیان جهاد با اقوامی بود که در غزوه‌ی «تب وکك» و «ختین؛ و غیره طرف مقابل 
مسلمانان قرار داشتند. حال که سوره دارد ختم می‌شود» در اين آیه خداوند متعال برای 
مسلمانان یک دستور و قانون کلی در مورد «جهاد» با کفاری که در نزدیکی‌شان قرار 
داشتند» صادر می‌فرماید. 

۲- از چند آیه‌ی قبل تا حالا بیان تفصیلی احوال منافقان بود و هم اینک خداوند 
متعال درمورد کفار مطلق که در حقیقت برادر منافقان هستند و همچون منافقان تخریب 
و محوساختن «اسلام» آرزوی قلبی آنان است» سخن می‌گوید و حکم به مقابله و برخورد 
مسلحانه و خشونت آمیز با آنان می‌دهد. 

۳ در آیه‌ی قبل بیان گردید که یکی از راه‌های «جهاد». «جهاد علمی» است که 
پس از حصول تفقّه دینی؛ با حجت می‌توان گروه‌ها و افراد باطل را مغلوب ساخت. 
در این آبه» «جهاد با شمشیر» بیان می‌شود. 

۴-در آبات گذشته مسلمانان ترغیب و تشویق شدند در «جهاد» شرکت کنند و در 
واقع فقط خود موضوع «جهاد» و اجر «مجاهدان» مطرح گردنك: در این آیه خداوند 
متعال مسلمانان را راهنمایی می‌فرماید که اگر می‌خواهند فاتح دنیا باشند» طریقه و 
ترتیب «جهاد» این است که از کفاری که در نزدیکی آثان قرار دارند. شروع کنند و به 


همین ترتیب پیش بروند. 
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لین ءامُوا لوا آآذیرت یلوتم یرت الگفار... (۱۲۳) 
زین منوا ایلوا زین پلوتگم .. ویلوتک» از «ولی» بلی» به معنای نزدیکی و 
فرب است. «ولی الّه» از همین ماده می‌باشد. خداوند متعال به ممنان امر می‌کند که 
جهاد علیه کفار را از نزدیکان- از حیث نسب يا از حیث مکان- آغاز کنند. به طور 
کی معنا اين است: اولا با زبان جهاد کنید و اگر جهاد زبانی موثر واقع شد» مقصود 
۰ 
جهاد کنید و در اين راستاء اول علیه آن دسته از کافران شمشیر بلند کنید که به شما 
نزدیک ترند. 

حال اگر منظور از «یُوتکم)» «یلونکم بالتّب» باشد» معنی چنین خواهد شد: اول 
با کافرانی بجنگید که از حیث تسب به شما نزدیک‌ترند» مانند پدران برادران 
فرزندان و ... ؛ چون وقتی اشاعه‌ی «اسلام» را از اينان شروع می‌کنید. برای همه ثابت 
می‌شود که شما در «اسلام» خویش و برای اعلای کلمه‌ی خداوند متعال» ملاحظه‌ی 
هیچ کس و هیچ چیز حتی رابطه‌ی پدری و فرزندی و خویشاوندی را هم نمی کنید و 
همچنین برای خدای یکنا ثابت می‌کنید که در دین اوتعالی» ربانیت و للهیت دارید و 
با این کار در حقیقت مژمنانی خالص خواهید شد. 

و اگر منظور» «یلونکم بالمکان» باشد» معنی اين است: اول به سراغ کافرانی که در 
جوار و نزدیکی تان هستند» بروید و پس از این که مهم آنان را به انجام رسانیدیده دامنه‌ی 
جهاد را به جاهای دیگر گسترش دهید؛ چنان که رسول‌اله لا عملاً بر این نقشه سلوك 
فرمود؛ اول «خببر» را فتح کرد و بعد شبه جزیره‌ی عرب رااز وث کفر و شرک پاک و 
صاف نمود. 
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قربان خداوند متعال را بروم که چگونه نظام و روش‌ها را به مردم تعلیم می‌دهد! در 
آیه‌های قبل روش «تبلیغ» را به ما تعلیم داد که اول قوم خودتان را تبلیغ کنید و چون 
قوم شما آگاه شد بعد درباره‌ی دیگران فکر کنید. در این کریمه» روش «جهاد» را تعلیم 
می‌دهد که باز به همان ترتیب است و این» همان مراحل و ترتیب سازندگی است که 
فلاسفه و حکما هم بدان تصریح کرده‌اند و گفته‌اند: ترتیب حصول کمال انسان و 
جامعه دایر بر سه چیز است که عبارت‌اند از: (۱) تهذیب اخلاق» (۲) تدبیر منزل» (۳) 
سیاست مدنیه. دعوت اسلامی هم در همین سه درجه ترتیب می‌بابد: فرد باید اول باید 
اخلاق خودش را مهذب و پاک کند که در کنار و دوشاش این وظیفه فریضه‌ی تَفمّه 
هم در «اسلام» هست و با اين دو کان انسان علماً و عملاً و اخلاقاً تهذیب خواهد یافت. 
شخص اصلاح گر پس از اصلاح خود در نوبت دوم باید اصلاح را از خانه و خویشان 
و بستگان و اقوام خود شروع کند. (به همین مرحله تصریح دارد این جمله‌ی کریمه: 
لیوا قََمهمه [توه: 1۷۷] و همچنین وقتی له تعالی حکم تبلیغ دین را به پیامبر 
ابلاغ کرد. به ایشان فرمود: ونر عبر ریت4 [شعرآء: 4۲۱۴ یعنی تبلیغ را از 
خویشاوندان درجه‌ی یک خود شروع کن.) وقتی شخص. قومش را اصلاح نمود» 
حالا وارد مرحله‌ی سوم می‌شود که باید پا را از خود و قومش فراتر بگذارد و شهر و 
کشور و جهان را به جانب صلح و نیکی و رشد و هدایت منقلب و متغیر سازد و اين؛ 
همان «سباست مدنبه» است. 


اقبال طِ با اشاره به همین درجات سازند گی گفته است: 


«علوست,آغاز است و علوت؛ ۳ ِ. 


۰ ‌ ۰ ۰ كٍ 
/ شّی دوس د سار دادم دن ون وی وو رام لت من 


چه سخن ارزشمندی! یعنی تا خودت پخته و کامل نیستی» نمی‌توانی کسی دیگر را 
منقلب سازی, اما وقتی خودت کامل شدی» می‌توانی مملکتی را هم دگ رگون کنی. 
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می‌بينيم که «قرآن» نیز همین درس را به ما می‌دهد؛ قبلاً روش «دعوت و تبلیغ» را 
دایر بر همین مراحل گفت و در اين آیه- پس از آن که قبلا بیان عمومی جهاد بود- 
ترتیب و مراحل «جهاد» را نیز چنین به ما درس می‌دهد و می‌فرماید که «جهاد» را از 
کافرانی که به اعتبار مکان یا نسب به شما نزدیک‌ترانده آغاز کنید. 

در عبارت خلاصه: نخستین چیز در مسیر دعوت و تبلیخ» «اصلاح نفس» و پس از 
آن «تدییر منزل» و سپس» «سیاست مدنی» است و به همین دلیل خداوند متعال به 
رسول‌الّهتَّ دستور فرمود که دعوت دین را از خویشاوندان نزدیک‌اش آغاز کند و 
درباره‌ی جهاد علیه کفار نیز همین قاعده را متذ کرشده است. 

اساسا خداوند حکیم هر کاری را که پیامبرش را مسئول انجام آن قرار داد روش 
صحیح و درست آن را نیز به ایشان لا آموخته است. 

در دنیا هرکاری نیاز به ترتیب و نظم خاصی دارد که در چهار چوب آن» کار مورد 
نظر ضمن برخورداری از سهولت. به خوبی و همراه با موفقیت پیش می‌رود. 

با نگاهی به غزوات رسول‌الهتَّ درمی‌يابيم که این اسلوب از طرف ایشان لق به 
وجهی بسیار نیکو رعایت و اعمال شده است. در غزوه‌ی «بدر» که نخستین غزوه‌ی 
«اسلام» بود» آن‌حضرت 35 ۳ قوم خودش قرش که شد. در غزوه‌ی «آخد» نیز 
جهاد پیامبر ی با قریش بود. در غزوه‌ی «احزاب» اکثر دشمنان و مهره‌های اصلی 
دشمنان را قریش تشکیل می‌داد. از آن پس. دامنه‌ی جهاد به سوی قبایل دیگر عرب 
کشيده شد و به تدریج سایر نقاط جزيرة العرب را درب رگرفت. غزوه‌های «خُنین» و 
«تب وکک» در ردیف غزوه‌هایی هستند که پیامبر یر در آخر عمر شریف‌شان انجام داد 
و در زمان خلیفه‌ی اول. حضرت ابوبکر صدیق خشه. دامنه‌ی جهاد گسترده‌تر شد و 


از سرزمین حجاز فراتر رفت. 
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حیثیت تشریعی آیه 

تشخیص جایگاه تشریعی آیه مبتنی بر تعیین زمان نزول آن است و در این مورد 
مفسران دو نظربه دارند: 

۱. گروهی قایل هستند که این حکم. قبل از اعلام حکم عمومی جهاد در آیه‌ی 

ولو امش رجیرت کَفةّ... [توبه: ۳۶ نازل شده است و با نزول آن حکم عمومی» 
ان تخصیص منسوخ شده است. می گویند: »جهاد» از احکامی است که به تدریج 
نازل شده است. 

۲ گروهی دیگر می‌گویند: نسخی در کار نیست و در اين آیه روش حکیمانه و 
موثر جهاد بیان گردیده که هميشه چنین باید باشد."؟ 

سوّال: چرا دستور داده شده که آغاز جهاد علیه خویشاوندان و همسایه‌ها باشد؛ در 
حالی که انسان باید سعی داشته باشد ضرر را از نزدیکان دفع کند و به حمایت آنان 
برخیزد؟ 

جواب: «جهاد» در حقیقت نفع است نه ضررا" و به همین دلیل باید از نزدیکان 
شروع شود که به آن مستحق ترند. 

بعلاومی حکمت‌های عدیده‌ی دیگری هم در پاسخ به این سژال قابل ذکر است 
که به بیان پنج مورد اکتفا می کنیم: 

حکمت اول: انسان نمی‌تواند با تمام جهانیان به یکباره مقابله کند. بنابراین» بر 
مسلمان لازم است اول به دعوت و تبلیغ نزدیکانش بپردازد. «جهاد» چون شعبه‌ای از 


شب ؛امربه معروف و نهی از منکره است " باید در نزدیکان شروع شود. 


۱- تفسیر کبیر: ۲۲۸/۱۶- البحرالمحیط: ۱۱۴/۵- روح المعانی: ۶۸/۱۱. 

۲ توضح آن که: هدف از جهاد و قتال اسلامی» برچیدن بساط انواع فتنه‌ها و انفاذ شریعت و قوانین 
الهی است و اين» امنیت و دیگر منافع دنیوی و آخروی را به ارمغان می‌آورد. 

۳به حدیث من رأي منکم منکرا فلیغیره بیده ...! اشاره دارد و چنان که ظاهر است. در آن اولین مرحله 
«تغییر بالید» گفته شده که همان «جهاد» است. 
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حکمت دوم: آغاز جهاد از نزدیکان, نیازمند اسلحه و بودجه‌های کلان نیست؛ به 
خلاف مبارزه با کفار دورتر که نیاز به امکانات و ابزار پیشتری دارد. 

حکمت سوم: در صورت اشتغال به جهاد با کفار دور احتمال مورد تهاجم قرار 
گرفتن خانواده‌ها از پشت سر توسط نزدیکان و همسایه‌های کافر وجود دارد. 

حکمت چهارم: اگر کفار مجاور قوی هستند» باید هرچه زودتر با جهاد آنان را 
ضعیف کرد و چنان‌چه ضعیف اند بازهم بهتر است علیه نابودی کامل‌شان قیام کرد 
که نیاز به امکانات کمتر است و زود می‌توان به هدف دست یافت. 

حکمت پنجم: معمولاً نسان از قدرت جنگی و میزان تجهیزات دشمن نزدیکت» 


ت ا تا دارد. و ... ۳ 


یروا فبکم له مراد از له که لغتا به معنای «قوت» و «شدت» است. در این 
جا جوانمردی و شجاعت است که ضد آن. «رقت» (نرمی) می‌باشد. «ولَیجدُو4 یعنی 
کافران باید در شما جوانمردی و شجاعت را ببینند» نه شّتی و ضعف را و حتی اگر 
کاری دیگر نمی‌توانید بکنید. حداقل به زبان؛ قوی و زرنگ باشید. 
مومنان این صفات را مشاهده کنند» بلکه خداوند متعال موّمنان را به اتخاذ روشی در 
برخورد با کفار دستور می‌دهد که کفار در مسلمانان هم در میدان جنگ و هم در رفتارهای 
عادی‌شان نسبت به خود» خشونت و سختی احساس کنند و آنان‌را برای مبارزه مصمّم 
و قاطع و متین و توانا و صبور ببینند و ضعیف و ترسو نباشند که دشمن از برخوردهای 
نرم و محافظه کارانه‌ی‌شان سوء استفاده کند. 

در این جا معنای «غلظت» همین است. 

در جاهای متعددی از «قرآن» به برخورد سخت و خشونت آمیز با کفار تأأکید شده 
شتا مثلا در جایی آمده است: «واغلظ عم [توبه: ۷۳] و همچنین می‌فر ماید: ر 


۱ وجوه دیگر را بخوانید در: تفسیر کبیر: ۲۲۹/۱۶. 
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تهنوا ...4 [آل عمران: ٩‏ و وضع مسلمانان را در رابطه با کفار» چنین توصیف کرده 
است: .. أَعرة عّی الکفر؛ ین [مانده: ۵۴] و أشدآء عَل الکفار ...6 [فتح: ۲٩‏ 

در حدیثی آمده است که وقتی کافری را می‌بینید و از کنارش م یگذرید. پاهای‌تان 
را محکم بر زمين بکویید تا بترسد. 

بر مبنای همین هدف است که فقها گفته‌اند: اگر ریش و موهای سر مسلمانی سفید 
شده باشند» به هنگام جهاد می تواند زک سر اشاهه که فرط کفان شرا و 
تلوزشنن. | زك: 

در صدر اسلام اين نوع تداییر و احکام توسط مسلمانان و در رأس همه اصحاب 
رسول‌اله ثْ کاملاً اجرا می‌شد و برای همین دشمنان جرأت نداشتند حتی نگاه چپ 
به مسلمانان و سرزمین‌های اسلامی بیندازند. 

در روایات آمده است که حضرت ابودجانه» خه در یکی از جنگ‌ها"رجز 
می‌خواند و در مقابل کفار با حالتی پرغرور و قهرمانانه راه می‌رفت. آن‌حضرت 3 
با دیدن رفتار او» فرمودند: 

«اين طرز راه رفتن را خداوند متعال نمی‌پسندد؛ مگر در اين موقع آدر میدان جهاد و مبارزه 
باکفاآ( 

در جریان فتح «خیبر؛؛ قهرمان خیبره «مرحب» با آمادگی کامل برای مقابله بیرون 
امتو ان اشعان رات رود 


رهق تن ِ و ‌ ب 5 
|ذا الب وث آقبلت تلف واخحَمّت عن صولة المغلت 


در جنگ «آحد». 
۲ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱۳۸/۱۰). 
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از طرف مسلمانان حضرت «علی) اعد قدم به میدان نهاد و در جواب رجزهایش» 
کرت 


۰ ۳ ۳ تم 
انا الذي سمتني اي حبدره کلیث غابات شدید الشسوره 


آکیلکم بالصَاع کیل السندره 

پس از تبادل ضریه‌هایی متقابل در میان آنان» قهرمان اسلام» حضرت «علی» له 
ضربه‌ای کاری بر سر «مرحب» فرود آورد؛ چنان که شمشیر تا به اضراسش رسید و او 
نقش بر زمین شد و این» مقدمه‌ی فتح «خیبر» گردید."٩‏ 

اولین شمشیری که مسلمانان توسط «خالد بن ولید» ختثه بر ارویا"" فرود آوردند» 
تا به امروز پس‌لرزه‌هایش بر تنه‌ی فکر و خبال اروپا ایجاد رعشه و ترس می کند و روی 
همین بیم و هراس هرجا مسلمانی شمشیرش را حتی فقط برای حفظ کیان و دفاع از 
حقوق و هستی‌اش بلند می کند. با عناوین مختلف مثل مبارزه با خشونت و ... شمشیرش 
را بر زمين می‌کوبند که مبادا این خالدی دیگر باشد! این اثر شجاعت همان مردان 
است که تاکنون کفار دنیا را لرزه بر اندام نگه‌داشته است. 

این رفتار قهرمانانه‌ی مسلمانان؛ در هر عصری اعجاب و برای اهل «اسلام» افتخار 
آفریده است. 


ی ۳ اد (۳) و ۳ ۳ ی 
حضرت «سیّد احمد بربلوی) ‏ در جنک پیشاور زخمی شد و در بستر قرار گرفت 


و با این حال دستور داد او را بر روی اسب ببندند و به میدان جنک ببرند تا در آن‌جا تکبیر 


۱ البداية والنهایة: ۲۲۱/۴(حوادث سنه‌ی۷). 

۲ منظور مستعمره‌ی بز رگ روم شرقی» شام بزرگ است که روم با از دست دادن آن, از تسخیر یا 
شکست نیروهای «اسلام»» ناامید و درباره‌ی سرنوشت خود» شدیداً بیمناک گردید. 

۳ معروف به «سید احمد عرفان». با رهبر و مسس فرقه‌ی مبتدعه‌ی «بریلویه»» «سید احمد رضا خان 
بریلوی» اشباه نشود. شرح زندگی و فعالیت‌های احیاگرانه‌اش را بخوانید در تاریخ دعوت و 
عزیمت (ترجمه‌ی عربی: رجال الفکر والدعوة و ترجمه‌ی فارسی : تاریخ دعوت و اصلاح)- 
جب ایمان کی بهار آثی (ترجمه‌ی عربی: اذا هبّت ریح الایمان). 
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گوید و بدین‌طریق به دشمنان بفهماند که فرمانده‌ی مجاهدان کنار نرفته و در میدان 
حضور دارد. ایشان اين تدییر را جهت تقویت مسلمانان و تضعیف دشمن پيشنهاد کرد و 
ای هش رش ان تنل 

زمانی که علمای دیوبند اطلاع یافتند که انگلیسی‌ها مصمّم شده‌اند چند نفر کشیش 
بزرگ و ممتاز به هندوستان گسیل دارند تا با علمای اسلام مناظره کنند. خود فوراً قبل 
از آمدن آنان کمر آمادگی بستند و مبارز طلبیدند! حضرت مولانا ابوالکلام آزاد» 4 به 
انگلیس پیام فرستاد که شما نياییده ما خود خواهیم آمد! شما به هر تعداد که می‌خواهید 
کشیش و مناظر مذهبی جمع کنید. فقط اجازه دهید از ما چهار نفر به نزدتان بيایند و 
اگر این باب طبع شما نیست. فقط به خود من اجازه دهید آن‌جا بیایم! وقتی از طرف 
علمای دیوبند این اعلام شدء همه خاموش شدند! درست مثل زمانی که رسول‌اله ‏ 
در مقابل تهدید رومیان با سپاهش آماده شد و به سوی «تبوکك» حرکت کرد که این 
اقدام شجاعانه در دل رومیان ترس انداخت و وادار به عقب گردشان نمود. انگلیس 
هم از اين آمادگی مسلمانان هند که هیچ انتظارش را نداشت» از عاقبت مناظره ترسید 
و نه کشیش‌هایش را فرستاد و نه به علما اجازه داد به انگلستان بيایند. مولانا «آزاد» 
اصرار می کرد که اجازه دهند فقط خودش آن جا بباید و فقط یک ساعت و حد اقل 
پانزده دقیقه سخن بگوید و دیگر هیچ اما می گفتند یک دقیقه هم اجازه نمی‌دهیم! 
آنان در جواب کسانی که پرسیده بودند: چرا شما به او اجازه نمی‌دهید؛ در حالی که 
قانوناً در دنیا هر کس مجاز است با پاسپورت و ویزا به هرجا که بخواهد برود؟! گفتند: 
اینان انسان‌هایی انقلابی هستند و ما می‌ترسیم که همین صورت‌شان هم وقتی ظاهر 
شود در اروپا انقلاب بزرگی به وجود آورد! از مولانا «ابوالکلام آزاد» 4 پرسیدند: 
جناب مولاا! شما در عرض ۱۵دقیقه چه می‌گفتید؟ فرمودند: من اولاً با این سخن آنان 
را ترساندم و ثانیً اگر خداوند متعال توفیق می‌داد در عرض همین پانزده دقیقه کاری 
می کردم که نقشه‌ی سیاسی و مجرای فکری اروپا را عوض می کرد! 
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حضرت مولانا (محمد فاسم نانوتوی» یف بنیان گزار دانشگاه دیوبند» در ستر بیماری 
قراز داش وان مش ود ههار رای مارهش اه مر همم ال اسان 
خبر رسید گروه «آریایی» می‌خواهند با مسلمانان در مورد وجود خدا مناظره کنند. از 
مردم پرسید: مناظر شما کیست؟ آنان چند نفر از شاگردان ایشان را نام بردند. گفت: 
قاسم) آمده است. شما مناظره را خودتان انجام دهد ولی من باید حضور داشته باشم. 
مسلمانان چنین کردند و وقتی در جلسه‌ی مناظره اعلام شد که مولانا (محمل قاسم) 
خود حاضر شده‌اند» طرف مقابل دچار ترس و دودلی شد و در آخر گفتند: ما مناظره 
نخواهیم کرد! و بدین ترتیب مشرکان باختند و با شرمساری میدان را ترکک کردند. 

اين» جربوزه‌ی دینی و علمی و مردانگی علمای ما بود و به این می گویند غلظت 
شجاعت و مردانگی! 
فراموش نشود! 
فقط در میدان جنگ درست است. و در راستای دعوت و تبلیغ دین» این کار قطعاً 
قراءات در «وغلظةگ: 

علامه زجاج له می‌فرماید: هه را با فتح و کسر و ضم «غین» (به هر سه طریق) 
می‌ خوانند. اما لغت معروف و مشهور؛ کسر اغین» است که در «قرآن» آمده است ٩!‏ 
الوا ی الة مع تین در آخر متذ کر می‌شود که: اين را بدانید که مدد و نصرت 
خداوند متعال با تقواپیشگان است. 


۱ تفسیر کبیر: ۲۳۰/۱۶- البحر المحیط: ۱۱۵/۵-.... 


تن ۰ تبیینالفرقان | جلد بازدهم 


اشاره به این است که انسان در جهاد با کفار باید تقوا داشته باشد و رضای خداوند 
متعال همواره مد نظرش باشد؛ زیرا نصرت خداوند متعال شامل حال متقبان خواهد 
بود. پهلوان و تنومند بودن, ملاکک نیست و به تنهایی کفایت نمی کند. 


چند مساله‌ی مستنبط 

۱- ترتیب «جهاد»- برابر است که با شمشیر باشد یا در قالب تعلیم و تبلیغ- این 
است که پس از تقویت خویش, ابتدا باید «تدبیر منزل» شود (خویشاوندان و بستگان 
نزدیک ارشاد گردند) و در درجه‌ی انی» «تدبیر مدنی و اجتماعی» اتخاذ گردد. 

۲-قانون طبیعی ترقی در امور دین و دنیا از ادنی به اعلی است. 

۳- مسلمانان باید قبل از برخورد قولی يا فعلی با دشمنان خداوند متعال» آمادگی 
لازم را بگیرند؛ چون در غیر این صورت. امکان شکست و ذنّت وجود دارد. 

امام شافعی طِْ می‌فرمایند: در مناظره با کفار اگر فرد مسلمان با وجود داشتن دلایل 
و دستاوین در روش سُست و ناوارد باشد اقدام به مناظره نکند؛ چون امکان دارد به 
دلیل ضعف خود شکست بخورد. 

۵- اساس و محور کلی ترقی در امور دین» «تقوا» است؛ زیرا نصرت خداوندی 
شامل حال متقیان می‌شود. 
ادا ما ارت سور قمنهُم من یِفْولْ أیکم اه 
و چون فرود آورده 1 منافقان کسی هستکه می‌گوید: در حق کدام یک از شما افزون کرده است 
ار هن مور عم رو اه مار حو 2 
هُذه یمتا فاما آلذیرت عءامَنواً فزادتهم ایمَْا وه 
این سورت ایمان را؟ اما اهل ایمان پس به تحقیق زیاد کرده است در حق آنان ایمان را و آنان 
یرون (چ) وم آلریرت نی فلویهم مر فراْم رجا 


شادمان می‌شوند ه و اما آنان که در دل‌سان بیماری هست. پس زیاد کرده است در حق آنان پلیدی را 
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م2 ۳ 5 2 ۳۹ ۳ مم وم گگو 
رل رجسهم وماتوا وم کفرورت «چ ولا یرون أَهُم2 
همراه پلیدی‌شان و آنان مُّردند در حالی که کافر بودند * آبا نمی‌بینند که آنان 
و مرو 2 7 رو و 
یُفتلورت نی کل عاممَرة مرت نم لا یئوبورت ولا هم 
ی 
0 ) چم واذا ما منرت سور ربهر بَعَضٍ 
پند می‌گیرند 6 و چون فرود آورده شود سورتی, نگاه 0 بعضی از آنان به بعضی 
| ‌ 4 9 
از جهت شرمندگی و می‌گوین:) آیا می‌بیند هیچ یک از آنان ما را سپس باز می‌گردند. بازگردانیده است الله دل‌های‌شان 


رت 


را به سبب آن که آنان گروهی هستند که نمی‌دانند ۰ 


مفهوم کلّی آیه‌ها: نزول سوره‌های «قرآن» باعث تقویت ایمانی مثمنان و در مقابل» 
موجب ازدیاد پلیدی کفر در منافقان می گردید. چون آنان به جای این که صادقانه 
ایمان بیاورند» مسلمانان را به سبب باوری که به «قرآن» کریم داشتند» مورد تمسخر 
قرار می‌دادند و به همین دلیل کافر زیستند و کافر مُردند. آنان عوامل تذ کُردهنده‌ای 
را که سالی چند بار بدان روبرو می‌شدند» به چشم بی‌عبرتی می‌نگریستند. در حقیقت 
آنان فهم و شعور نداشتند و به همین سبب خداوند متعال قلوب‌شان را از قبول و 


درک حق بر گردانده بود. 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های قبل از حیث مجموع بان احوال و قبایح منافقان بود و در آیه‌ی قبل» 
برنامه و روش جهاد و مبارزه با کفار مطرح شد. اینک مجدداً به بعضی از قبایح و 
اعمال زشت و بی‌وقوفی منافقان می‌پردازد. 
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وذا منرت شوره فمتزر ی تقو ۱۲۳۰ 
5 رکف شور قیابقم تن َو ... - ضمیر در همه ر6» راجع به منافقان است. یعنی 
بعضی از منافقان می گفتند .. . و (مذه» یعنی: این سوره. 

در مورد این که این عده از منافقان به چه کسانی چنین می‌گفتند» دو قول وجود دارد: 

۱. بنا به قولی مخاطب منافقان» مسلمانان ضعیف‌الایمان بودند. طبق این قول. به 
دنبال این عبارت. کلمه‌ی «للمسلمین» محذوف است. یعنی می‌فرماید: وقتی سوره‌ای 
نازل می‌شود. عده‌ای از منافقان از روی طعن و تمسخر از مسلمانان سوال می کردند: 
«نزول این سوره ایمان کدام یکک از شما را افزایش داد؟!» آنان برای گمراه‌سازی 
مسلمانان ضعیف‌الایمان و منصرف کردن‌شان از ایمان» به آنان چنین می گفتند. 

۲. برخی گفته‌اند: مخاطب. عده‌ای از رفقای آنان بودند و کلمه‌ی محذوف امع 
رفقائهم» است. یعنی آنان برای تثبیت عفاید منافقانه‌ی خود. در جمع دوستان و رفقای 
ی انهستهان را بر انم رات ۳ 

محذوف دانستن «للمسلمین» مرجح است. 

۳ ری منوا قرنَهُم ٍیمانا - خداوند متعال می‌فرماید: کسانی که ایمان آورده‌اند» 
نزول سوره بر ایمان آنان می‌افزاید. (اين امر یک حقیقت حسّی و درونی است و فقط 
مسلمانان آن را حس می کنند؛ به خلاف منافقان که چون درون‌شان بیمار است» این 
موضوع را درک نمی کنند.) 

وم یرون - یعنی مومنان به نزول سوره خوشی حاصل می کنند؛ چون می‌دانند 


که سبب ترقی کمالات و رفع درجات‌شان می‌گردد و اين» علامت ایمان است. 


۱-روح المعانی: ۶۸/۱۱. ایضاٌ- تفسیر کبیر: ۲۳۱/۱۶- البحرالمحیط: ۱۱۵/۵. 
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آیا ایمان کم و زیاد می‌شود؟ 

در این آیه موضوع «زیاد شدن ایمان» مطرح شد و در توضیح این مطلب نظر ایمه 
مختلف است. به طور خلاصه باید گفت: 

ایمه‌ی ثلائه (امام مالک و امام شافعی و امام احمد تِ ) و بسیاری دیگر از این 
آبه‌ی مبار که به کم و زیاد شدن «اصل و ذات ایمان» استدلال می کنند. 

امام اعظم بط و شاگردانش به کم و زیاد شدن «ذات ایمان» قایل نیستند و در پاسخ 
به گروه اول می گویند: اصل ایمان» پذیرای کمی و زیادتی نیست. امّا به اعتبار انوار و 
تجلیات کم و زیاد می‌شود؛ همان گونه که چون تخمی را در زمين بکارند و او را 
مرتب آبیاری کننده نتیجه‌اش به شکل درخت نمودار می‌شود. با این توضیح. ایشان 
راد تَهُم یمتا را اين گونه معنا می‌کنند: نزول سوره. صفات و فیوضات و اسباب 
غرقی ایمان آنان را افزانشن می‌دهد ٩۳.‏ 


در جلسات دینی همیشه باید حضور داشت 

انسان هیچگاه نباید از شنیدن آیات قرآنی و وعظ و نصیحت ولو این که تکراری 
باشد. خسته شود؛ زیرا اگرچه ممکن است معنا و مفهوم آیات و مواعظ را بداند. اما 
همین نشستن در این جلسات و استماع سخنان دینی باعث ازدیاد ور ایمان و ترقی 
آن می‌شود. پس» نباید بدون ضرورت این جلسات را ترکك کرد؛ زیرا نشستن در این 
جلسات از ذ کر و تسبیح افضل است و برای همین در اثنای موعظه و تدریس» اشتغال 
به ذکر و تسبیح مکروه است. 


واما انس ق فلوم مرس .(0۲۵) 


۱ در این مورد مولف گرامی لد قب 5 بحث‌های مفصّلی ایراد کرده‌اند (تبیین الفرقان: ۰ + 
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مین فلوروم مش و اقا کسانی که در دل‌های‌شان بیماری نفاق؛ فسق فجور 
کیت اب وجود دارد» به سبب آن, نه نزول سوره و نه پند و اندرزه تاثیری بر 
دل‌های‌شان نمی گذارد و بلکه: 


۳ 2 


رادم رجمّاال رجسهم همین نزول سوره به جای جلا دادن و پا کیزه کردن قلوبت 
آنان» به دلیل عدم صلاحیت احیت‌شان» بر خبث و ناپاکی همیشگی درون‌شان افزود و سبب 
گندگی بیش از پیش قلب‌های‌شان گردید؛ چون آنان هنگام نزول سوره مسلمانان را 
وود قمسیگر فراز مین قافن ورف کند: یم رات مذه- یماگ [تویه: 6]۱۲۴! 

مقصود از این که آیات و سوره‌های «قرآن» به گندگی و ناپاکی آنان می‌افزاید این 
است که وقتی آیات قرآنی نازل می‌شوند. آنان انکار می کنند» و ظاهر است که در 
انکار هر آیه و سوره کفر بیشتر می‌شود. 

حضرت علی کَرَ ره در اين رابطه می‌فرماید: 

«ایمان در قلب یک نقطه‌ی سفید ابجاد ی کنان: هر گاه ایمان بیشتر شود این 
ا ‏ ( و نفاق» یک 
لکه‌ی سیاه در قلب بر جای می‌نهد و هر اندازه نفاق بیٌ تفر کف اسان اس 
می‌شود تا آن که تمام قلب را سیاه می‌سازد ٩۳»...‏ 

یعنی مسلمان هر بار مطلبی قرآنی و دینی می‌خواند یا به او می‌رسد. نقطه‌ی سفیدی 
بر سفیدی پیشین قلب اضافه می‌گردد و رفته رفته تمام قلب مجلاً و سفید و صاف 
می‌شود. و منافق بدبخت هر گناه و نفاقی که می ند یکک لکه‌ی سیاه بر سیاهی قلبش 
اضافه می‌شود تا آن که قلبش کاملاً سیاه و تاریکک می گردد. همین است معنای 


5 روایت یهمی دز شم | بمان؛ باب لول فی زيادة یمان ونشصانه»» ش ۳۷- و مروزی در 
تعظیم قدر الصلوة (به اختصار): مب مبحث «غلو الخوارج والمعتلة والرافضة فی تأویل الاأحادیث... » 
ش ۶٩۱‏ بقل اب متس لام در غریب الحدیث- و زمخشری در الفائق: باب اللام - وبفوی در 
تفسیر: سوره‌ی توبه/ آیه‌ی ۱۲۴- و قرطبی در تفسیر: سوره‌ی آل عمران/ آیه‌ی۱۷۳- و پانی‌پتی در 
تفسیر مظهری: ۳/ ۰۲۸۳ 
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«فراچم رجما لل رجسهم؟. یعنی همین انکار و اعتراض. در قلب آنان رجسی پیدا 
می کند که رفته رفته با انکارهای مکرر بیشتر می‌شود. 

بحضرت عمر فاروق <لعه به همین معنا گاهی دست دوستانش رام ی گرفت و می‌فرمود: 
باییدبه ایمان خحویش بیفزاییم.(٩‏ 


منوا وم کافژون - در این محل فعل ماضی- #مَاتواه- معنای مضارع را می‌رساند. 
یعنی: و آنان (منافقان) می‌میرند؛ در حالی که کافراند. 


7 محر سر( سر تور وی سم 2 و مود 
۳ رون نم یوت ی کل عام مرو مرت ... (۱۲۶) 

در آبه‌ی گذشته در جمله‌ی وتا وم کفزورت 46 به عذاب آخروی منافقان اشاره 
فرمود و در این آیه عذاب‌هایی که در دنا گرفتارش می‌شدند را بیان می کند؛ می‌فرماید: 
رس مر ور و و و مو ۳ سم 
ولا یرو هم یعون کل عام ...؟ - مگر آنان نمی‌بینند که هر سال یک يا دوبار با دچار 
دشمنی بردارند؟ 

مراد از هم و مرت » تعدد و گنت است. بعنی سالی چند بار. 

۱. حضرت عبدالّه بن عباس خافْعه می گوید: منافقان هر سال چند بار مبتلا به «وبا» 
می‌شدند و اين مرض عده‌ای از آنان را به کام مرگ می‌کشید. این درحالی بود که بر 
مسلمانانی که در مجاورت و همسایگی منافقان می‌زیستند» هیچ آسیبی وارد نمی‌شد. 


۱ به روایت بیهقی در شعب الایمان: باب ش۳۶- و ابن ابی‌شیبه در مصنف: کتاب الایمان والرژیا: 
باب ۶ ش ۰۳۱۰۰۳ عين این سخن از کسانی دیگر از صحابه و تابعین خن نیز مروی است. (به روایت 
ابن ابی‌زمنین در اصول السنة از عبدالّه بن رواحه‌خنث: باب ۲۷«فی تمام الایمان وزیادته 
ونقصانه»» ش ۲۱۷(۱۴۲)- و بیهقی در شعب الایمان از علقمه : باب ۶ ش ۵۶- و ابن ابی‌شیبه در 
مصنف از همو: کتاب الایمان والرَژیا: باب ش ۳۰۹۹۹- و خطیب در الفقیه والمتفقه از همو: 
ش ۱۴۲ و ۱۴۳). 
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۲. مجاهد له می‌فرماید: مراد از آن» «قحط:« و «گرسنگی» است؛ باران می‌بارید و 
خرماهای‌شان را خراب می کرد و چون چیزی دیگر نداشتنده بدین ترتیب بسا اوقات 
به گرسنگی مبتلا می‌شدند. 

۳ قتاده طِ گفته است: این فتنه و امتحان» غزوات بودند. منافقان از شهر مدینه ظاهراً 
به قصد همراهی مجاهدان بیرون می‌رفتند» اما پس از اند کی» مخفیانه برمی گشتند و با 
این کار خودشان را مورد ملامت و لعن و نفرین مردم قرار می‌دادند و چنان‌چه 
برنمی گشتند و به جهاد شرکت می‌کردند» از آن‌جایی که کافر بودند و عمل کافر 
ثواب آخروی ندارد» در حقیقت بدون هیچ سودی خودشان را در معرض هلاکت 
قرار می‌دادند و اموال‌شان را مفت خرج می کردند. 

۴ مقاتل طٌِ می‌گوید: له تعالی منافقان را با نزول «قرآن» و فاش کردن اسرارشان؛ 
رسوا می کرد. رسول‌اله ‏ با تلاوت آیات این خبرها را به اطلاع مردم می‌رساند و 
ام که کف شان ورفلا می: هن ورد بالات بر ایرآ شان دود ٩‏ 
لاپثوبون ولا هو یل رون اما آنان با این همه رسوابی عذاب‌دهنده» بازهم نه توبه 


فرق میان «توبه» و «تذ کر» 

فرق اول میان «توبه؛ و «تذ کُر» این است که اگر انسان پس از اين که عمداً مرتکب 
گناهی شد» ندامت و پشیمانی گریبانگیرش شود و این سب گردد که از گناهش رجوع 
کند. به این «توبه» می‌گویند. امّا «تذ کر» آن است که شخص خود متوجه خطایش 
نمی‌شود و پس از اين که کسی دیگر اشتباهش را به وی ید آوری می کند متوجه و از 
کارش منصرف می گردد. 

فرق دیگر این که: «توبه» از گناهان صورت می گیرد و «تذ کر» به خروج از غفلت 
با آمادگی برای عبادت. اطلاق می‌گردد. 


۱ تفسیر کبیر: ۲۳۳/۱۶ 
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منافقان نه اعتراف به گناه می کردند تا از گذشته‌ی‌شان توبه کنند و نه پند خداوند 


متعال و رسولش را می‌پذیرفتند تا از غفلت بیرون آیند و راه عبادت را در پیش گیرند. 


ولد ما أنرکت سووة نطربَعضَهُمٍلَ بُعَض... (۱۳۷) 

در این آبه ذکر یکی دیگر از قبایح و اوصاف شنیع منافقان ات میرن 
رسول اه ی از آنان صادر می‌شد؛ می‌فرماید: 
ما رکف مضه ... - هر گاه سوره‌ای جدید نازل می‌شد و منافقان در آن‌جا 
حضور داشتند» از ترس این که مبادا حکم جهاد نازل گردد يا اسرار آنان بر ملا شود؛ 
به همدیگر نگاه می کردند و می‌گفتند: «آ یا کسی از مسلمانان خروج شما را از مجلس 
می‌بیند؟» و با فراهم شدن فرصتی که هیچ یکک از مسلمانان متوجه خروج آنان نمی‌شد» 
آرام و آهسته با با بهانه‌هایی از جمع خارج می‌شدند. 

آنان چنین می کردند تا سوره‌ی نازل شده را که باعث رسوایی‌شان می‌گردید و توان 
شنیدنش را نداشتند» نشنوند. 

برای توضیح بیشتر مقصود آیه باید گفت: وقتی بر رسول‌الهثَ سوره‌ای جدید 
نازل می‌شد» به حضرت بلال خعنه دستور می‌دادند تا اعلان کند: «لصّلاٌ جامعةّ!» 
(نماز جمع کننده است!) یعنی با اين اعلام به مردم می‌رساندند که مجلس داریم و باید 
حاضر گردید و جمع شوید. و مردم وقتی صدای بلال خته را می‌شنیدند. جمع 
می‌شدند و از آن جایی که حضور در این جمع ضروری بود و اگر کسی نمی‌رفت؛ 
مورد ملامت قرار می گرفت و معین و مشخص می‌شد. منافقان هم حاضر می‌شدند و 
در یک گوشه می‌نشستند. حضرت پیامبر کر در آن جمع سوره‌ی نازل شده را تلاوت 
می کرد و می‌فرمود که اين سوره دیشب يا امروز بر من نازل شده است. در آن حین 
که ایشان لطْ سوره را می‌خواند. منافقان تاب نمی‌آوردند و از یک‌دیگر با اشاره"؟ 


۱ «نگریستن منافقان در آن جمع اشاره و شبیه آن بود ... و به قول بعضی دیگر: قول در این جا به 
معنی نظر استفهام است.» (تفسیر طبری: ۶/ ۵۲۱). 
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می‌پرسیدند: آیا مسلمانان ما را می‌بینند؟ و اگر جواب مثبت بوده در این صورت یکی 
به دیگری می‌گفت: کمی جلوتر بایست تا من از پشت سر تو خارج شوم. و وقتی او 
می‌رفت» یکی دیگر از منافقان همین کار را می کرد و بدین ترتیب همه‌ی منحوسان از 
جمع خارج می‌شدند. خداوند متعال در این آیه همین کار منافقان را ییان می‌فرماید ٩٩‏ 
صَرّت اه قلوبَهُم - این جمله‌ی کریمه» خبریه و معنایش این است: خداوند متعال به حسب 
انصراف منافقان از مجلس قلوب‌شان را از پذیرفتن ایمان بر گردانید ٩!‏ 

بعضی گفته‌اند: جمله‌ی دعائبه ات ۳ 


2 
و و و 


باتهم وم لَایْفْقَهُونَ - این صرف قلوب بدین سبب است که آنان قومی هستند که 
نفع خودشان را که در مجلس نبی ی بوده نمی‌دانند و برای همین خارج می‌شوند. (و 
لذا به سزای اعمال خود رسیدند و خداوند متعال قلوب‌شان را از قبول ایمان منصرف 


کرد!) 


2 و ره )و رود ۹1 2 و م ٩‏ عل< #7 
لقد جاءکم رَسولث ین انفسکم عزیز علیه ما عنتمٌ 
(ای مسلمانان!) آمده است به نزدتان پیامبری از قبیله‌ی خودتان؛ دشوار است بر وی رنج سما؛ 
مد و ومد ور و مر که و مر 
7 2+ ی ۵و عم دم مهسا| دا وم | و 
خریص علیکم بالموّمییرت روف ریم( فان تولوا فقل 
حربص است بر هدایت شما؛ بر مسلمانان بخشاینده و مهربان است ه پس اگر باز گردند. بگو: 
صد 


9 
مر 


عد 
۲ و ِِ ۳9 ۳ تب ی 4 
بس است مرا الْه! هیچ معبودی نیست به جز وی؛ بر وی توکل کردم و او خداوند عرش 


۹۹ ۰ جح 
العظیم (ج) 


بزرگ است ه 


۱ البحر المحیط: ۳/ ۱۱۷. 
۲-روح المعانی: ۸۱۱ 
۳ یعنی: خداوند ب رگرداند قلوب‌شان را از قبول حق(موفق به ایمان‌شان نکند)! 
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ربط و مناسبت 

این دو آیه آخرین آیات سوره‌ی مبار که‌ی «توبه؛ هستند و به منظور تسلی رسول‌لله 
و امّت وی در قبال مشقت‌ها و سختی‌ها در راستای انجام مسئولیت و نشر دین 
الهی نازل شده‌اند و از سویی دیگر, کل امّت و به خصوص امت آن زمان را متذ کر 
شود کف دای 26 فیک با تسس کت روت اف 

مناسبت این دو آیه با کل سوره به چند وجه است؛ بدین شرح: 

اول این که: خداوند متعال در طول سوره‌ی مبا رکه حالات منافقان و همچنین در 
مواردی؛ احوال ممنان مخلص را بیان فرمود؛ خصوصاً در جریانی که مربوط به غزوه‌ی 
«تب و کک» بود و در آن» مومنان واقعی و منافقان برای همه مشخص گردیدند. فضل و 
بزرگی مومنان» که خالق ذوالجلال به آنان عطا کرده بود و در مقابل» رسوایی و مردودیت 
منافقان در حقيقت همه به وسیله‌ی جناب رسول‌اله مک بود؛ مومنان به سبب اتباع از آن 
ذات گرامی ی افتخار حاصل کردند» و منافقان به علت سرپیچی از اوامرش, به بلای 
نفاق گرفتار گردیدند. به همین مناسبت در آخر این سوره» شأن و مقام و عظمت این 
پیامبر بزرگوار را که گروهی در دنیا و آخرت به سب فرمان‌برداری از او کامیاب و 
سرخ‌رو و گروهی دیگر به سبب نافرمانی از وی رسوا شدند» بیان می‌فرماید. 

مناسبت دوم این که: در طول این سوره بیان «جهاد» بود. اکنون ما مسلمانان را متوجه 
می‌فرماید که هدف پیامبر بزرگوار از جهاد و قتال با کفار و مشرکان- العیاذ بالّه!- 
دنیاطلبی و حکومت و اظهار کمال خویش نبود بلکه همین جهاد او مظهری از شآن 
رأفت و رحمت وی برای بندگان بود و از ذات سراپا رئوف و رحیم وی ناشی می‌شد 
که رحمهً لعالمین بود. در حقیقت ایشان ملْ نمی‌خواست بعد از بعثتش» حتی یک 
نفر از انسان‌ها به جهنم برود و طوری تعلیم‌شان نماید و به ره آورد که هیچ یکک از آنان 
منحرف و به سوی دوزخ رهسپار نگردد. اگر به نظر واقع‌بنانه نگاه کنیم رسول‌اله تک 
با این حرکات و اقدامات جهادی» در حقیقت رحمتی برای کفار هم بود؛ رحمتی که 
می‌خواست به زور هم که شده آن را با «جهاد» بر آنان غالب نماید. 
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مناسبت سوم این که: قبلاً صورت نهایی دعوت جناب رسول‌اله بیان شده بود 
و در این آیه‌ها؛ صورت ابتدایی دعوتش مطرح شده است. توضیح آن که: انبیا ال 
از جانب رب‌العالمین به دو روش دعوت مآموراند؛ یکی دعوت زبانی که همان تبلیغ 
بند گان به راه خداوند متعال و ایمان و اسلام و سپس تعلیم احکام دین به آنان است 
که رحمتی بز رگ برای بندگان است. امّا در صورتی که بندگان نافرمانی می کردند و 
این رحمت بزرگگ را که به زبان و با مهربانی به آنان می‌رسید تحویل نمی گرفتند» از 
جانب الّه مأمور می‌شدند صورت دوم دعوت را که به شمشیر بود» در پیش گيرند. 
پس» «تعلیم و تبلیغ!ا» روش نختین دعوت پیامبران نملط بود و «جهادا. آخرین 
صورت دعوت‌شان. چنان که توضیح دادیم همان طور که «دعوت با تعلیم و تبلیغ» 
رحمت است؛ «دعوت با جهاد» هم رحمتی بز رگ است و بدین حکمت مشروع شده 
تا نافرمانان بترسند و از کفر و شرکک دست بردارند و با قبول دعوت انبیای الهی» از 
عاقبت شوم که همانا خلود در دوزخ است. نجات يابند و مستحق بهشت گردند. 

چنان که خواند بد» از اول سوره تا این حدود» اغلب در بیان روش اخبر دعوت 
جناب رسول‌اله تک (جهاد) بود و در اين‌جا بیان می‌فرماید که انیا ی در اصل به 
عنوان رحمتی برای بند گان پیدا و ارسال شده‌اند و به همین دلیل آنان دوست ندارند 
مردم را بزنند و بکشند و در دل‌شان ترس بیندازند. و از همین روی, به مقتضای شأن 
رآفت و رحمت خویش» اول مردم را با مهربانی و دلسوزی خاص و به زبان دعوت 
می‌دهند. اما وقتی بندگان به راه نیایند» آن وقت مجبور می‌شوند برای اظهار دعوت 


فد جءُم سول ین أنفسکم عَریز عّه... (۱۲۸) 
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در اين آیه. خداواند متعال پيامبرحٌِ را به پنج صفت که از صفات انسان‌های کامل 
کل جام کر سول من یسك - این صفت اول است؛ یعنی پیامبری بز رگ که از خود 
شنم اشبت: 

خطاب در # جاءکم4؛ نزد بعضی از مفسران؛ خود عرب‌ها و بالخصوص قریش‌اند 
۳ ۱2 ی و ی 9 
و نزد بعضی دیکر تمام امت خر الزمان. و تنوین 9رَسُولك 4 هم برای تفخیم و 
عظمت است؛ یعنی «پیامبری بس بز رگث». 

در صورت اول معنا چنین می‌شود: 

به تحقیق آمد برای شما عرب‌ها و خصوصاً قریش رسولی از خود شما.» 

و در توضیح این که اين پیامبر بزرگ از میان کدام مردم برخاسته و متعلقی به کدام 

ین سکم #» یعنی از خود شما عرب‌ها و از بطن قریش به نزدتان آمده است. 
پس,» اجنبی نیست که شما او یا آبا و اجدادش را نشناسید و بلکه کمالات حسبی و 
نسبی او را به طور دقیق می‌دانید؛ چون از خود شما است. 

پس» در صورتی که خطاب «کُمْ» متوجه عرب و قریش باشد» منظور از #رَسُولك 
ین نف نفیکم4» تبین عظمت نسب جناب رسول‌اله ثّْ و شأّن شخصی ایشان 2 
خواهد بود. یعنی می‌گوید: شما عرب‌ها که هر کدام به نسب خویش افتخار می کنید 
و یکی می گوید: «من عدنانی‌ام» و دیگری می گوید: «من قحطانی‌ام» این وا 
بدانید که این پیامبر بز رگ‌مرتبه هم مثل شما عرب و از قريش است که برترین طایفه 
از طوایف مختلف شما است. 

گویا در اين جمله مجموعاً بیان می‌دارد که پیامبر هم از نظر کمالات؛ عالی است؛ 
آن چنان که نظیر او هیچ پیامبری پیدا نشده و این رسول از همه‌ی آنان بالاتر است و 


۱ البحرالمحیط: ۱۱۸/۵- تفسیر کبیر: ۲۳۶/۱۶. 
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هم به اعتبار نسّب» از خود شما عرب‌هاست. معنا مذکور این نکته را هم تداعی 
می‌کند که آن‌حضرت طلْ نسباً یک فرد خالص و تمام عیار است که هیچ عارضه‌ای 
از عوارض زمان جاهلیت که منافی با عفت بودهء به آبا و امهات ایشان ‏ اصابت 
نکرده و به این اعتباره نسب‌اش از نسب همه‌ی شما پا ک‌تر است. (چنان که خود 
آن‌حضرت ی متذ کر شده‌اند که نسب ایشان مْ هميشه به پا ک‌ترین طریق که مثل 
نکاح اسلام است» شکل گرفته تا آن‌که به ایشان ِا رسیده است."" یعنی از 
حضرت آدم لا گرفته تا پدر ایشان َّْ. حضرت عبداله یه بر هیچ یک از آبا و 
امهات وی فا پستی و نقصی- زنا- عارض نشده است و حتی نزد بعضی, آبای 
رسول‌الّهَّ از کفر صریح هم پاک بوده‌اند؛ مگر آن‌چه که از روی بی‌علمی و سادگی 
و نه بر مبنای تمرد و دشمنی با خداوند متعال به صورت میل به طرف پاره‌ای از موارد 
کفریه در برخحی ایجاد شده است؛ ورنه آنان قلباً متدیّن به دین جد امجدشان» حضرت 
ابراهیم خلیل لق بودند.) 

پس در این صورت. منظور آیه بیان شأن و عظمت نسبی او لعْ است. یعنی این 
شتخصن کی است که به اعتار :و شخصیتت دای (نقسی) شماء پزر گفترین و 
برگزیده‌ترین‌تان است و شما نمی‌توانید در این خصوص (نسب و شخصیت ذاتی و 
خانوادگی) بر او عیب و خرده بگیرید. این درحالی است که آبا و امهات شما در این 
خصیصه مطمئن نیستند؛ چون بعضی از آنان مشرکک و کافر خالص بوده‌اند و از 
بعضی. گناه‌های بز رگک و نازیبا هم صادر شده است. اما رسول خداوند متعال» 
نطفه‌اش همواره از پدران طاهر به طریق نکاح صحیح به مادران طاهره‌اش منتقل شده 


۱ به روایت بغوی در تفسیر از ابن عباس ایند مرفوعاً با الفاظ «ما ون من سفاح آهل امحاهلية شيء» 
ما ون لا ناخ کنکاح لاسلام سوره‌ی توبه/ آیه‌ی۱۲۷- و بیهقی در سنن کبری: کتاب النکاح/ 
باب ۱۷۸ «نگاح هل الش رک وطلاقهم» ش ۱۴۴۵۶- و طبرانی در معجم کبیر: ش۱۰۶۵۹- و 
ابن‌عسا کر در تاریخ کبیر دمشق: من اسمه احمد/ احمد سیدنا رسول اهب ذ کر طهارة مولده و طیب 
اصله ی و ابن ابی شیبه در مصنف با الفاظ مشابه: کتاب الفضائل/ باب ۱» ش ۳۲۲۹۸- و ابونعیم 
در دلائل النبوة: فصل اول/ ذکر فضیلته تّ ش۱۴ و در الحدیث عن ابی علی الصواف: ش٩.‏ (وبا 
الفاظ مشابه و متقارب دیگر در تمام کتب سیرت و شمائل). 
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تا آن که در قالب این ذات گرامی متبلور شده است. در حدیثی دیگر به این حقیقت 
بیشتر تصریح صورت گرفته است؛ آن جا که فرمودند: 
«از زمانی‌که از کمر آدم خارج شده‌ام. هیچ زن زانیه‌ای مر امتولد نکر ۱ 


این سخن, مربوط به توجیهی بود که طبق آن, مراد از ضمیر «کُْ» در جا کم 
عرب‌ها بودند. طبق توجیه دیگر که مخاطبان آیه را تمام امت تا قيامت می گویده معنا 


ینمی شود 
«به تحقیق رسولی عظیم الشأن برای شما آخرین امت آمده که از خود شما و مثل 


۱۳ 


یعنی این پیامبر بزرگ فرشته نیست که نقیض طبع شما باشد و اگر فرشته می‌بوده 
با دیدن اولین انکارها و خودسری‌های‌تان» نابودتان می کرد؛ چون فرشتگان مثل 
پیامبران و خصوصاً پیامبر عالیقدر اسلام ی در مقابل نافرمانی بنده صبر ندارند که 
معصوم محض هستند و اگر گناهی ببینند و در اختیار خود باشند» همان لحظه دمار از 
رو زگار گناهکار درمی آورند! همچنین از جن‌ها هم نیست که طبیعت و روحیه و طرز 
زیست و رفتارش با شما هماهنگ نباشد. بلکه مثل خود شما بشر انتخاب شده تا تمام 
جوانب زندگی او- در طبیعت. دلالت اخلاق و .. - موافق خودتان باشد. آیه طبق 
این توجیه قالبی دیگر از آبه‌ی مك بر یل [کهف: ۰ است که در آن 
رسول‌اله ّر (به زبان الهی) به بشریت خویش تصریح و تأأکید می‌فرماید. طبق این 
ترجمه» آیه گویا در بیان نبوت عامه است و اشاره به ختم نبوت به پیامبر اسلام تک 
می‌کند و بنابراین» یکی دیگر از دلایل قرآنی ختم نبوت می‌باشد؛ چون خطاب به 


۱-به روایت ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق از ابوهریره جنئته با الفاظ «ما وَلدتنی بغی قط مذ خرجت من 
صلب آدم.»: من اسمه احمد/ احمد؛ سیدنا رسول ال ثْ/ ذکر طهارة مولده و طیب اصله تٍ. ایضاً 
ن.ک: اللر المنثور: تحت همین آیه. 

۲ تفسیر خازن: تحت همین آیه. 
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تمام انسان‌هاست و این ثابت می کند که بعد از ایشان ّ» پیامبری دیگر نخواهد آمد و 
عَزیو یه ما نتم - صفت دوم رسول ال است. لفظ «#عَریژ4 به معانی «شد ید)» 
«ثقیل»» «غالب» و «عزت‌دار) می آید. وقتی به عنوان صفت الهی آورده شود به معنای 
غالب القدرة خواهد بود؛ یعنی ذاتی که تمام کاینات با تمام مخلوقاتش مغلوب و مقهور 
قدرت خداوند متعال هستند و او کل بر همه غالب و قاهر است. در این جا که برای 
رسول‌اله که به کار رفته» به معنای شدید و تقیل است. یعنی آنحضرت لا کسی است 
که مصایب و مشقاتی که بر شما امتش وارد می‌شود بر وی سخت م ی گذرد و حتی از 
خودتان هم بیشتر ناراحت می‌شود. (همیشه خواهان منفعت شماست و نمی خواهد در دنیا 
و در آخرت دچار زحمت و مشقت شوید.) 
:7 ۱ لا سکف کی و رو وس هی و 

ماب در این جا مصدر به است. ما عیُر یعنی «ما عنتکم» بعنی: ازیج و مشفت 
شما بر وی دشوار است و سخت م یگذرد» و از «عنت. یعنت» به معنای «رسیدن مشقت 
و تکلیف» است. «عنت الرجل عنتا» یعنی «وقع في شدة و مشقة» اين لفظ به معنای 
مذ کور در جاهای متعددی از «قرآن کریم) آمده است. معنای لغوی آن» «مشقت» و 
(شدت») و «مصیبت) است. به معنای «انکار» «سر کشی». کارهای ناروا و «گناه» هم 
اه ات ۱ 

در این جا همان معنای اول مراد است. 

این معنا هم در جمله‌ی کریمه ملحوظ هست که می‌بیند اگر دست از دعوت شما 
بردارد یا شما دعوتش را اجابت نکنید. گرفتار عذاب جهنم می‌شوید و همین هم بر وی 

ی گز ۳ 
سح می زد. 


۱-روح المعانی: 2-۱ 
۲-ر‌ک: روح المعانی: ۷۱/۱۱- ارشاد الساری (شرح صحیح بخاری): ۰۲۸۰/۱۰ 
۳ تفسیر کشاف. 


سوره‌ی ٩‏ (توبه) | جزء بازدهم 60۵ 8۱ 


صفت ری یه ما یر به مفهوم کلی‌اش دلالت می‌کند که رحمت آن ذات 
گرامی مر بر قوم يا بر امتش- به اختلاف تفسیر در خطاب #جءکمه - چنان غالب 
اششت کهدود‌ها و مایب ضما رای شرین 4 اندازه‌ای اسان می کند که کون اما 
بر خود وی وارد شده‌اند و اين انتهای کمال بشر در رتبه‌ی انسانیت است؛ چون کسی 
که دردهای دیگران را نه مجازاً و بلکه حقیقتاً عين درد خود احساس کند بدون شکک 
به درجه‌ی نهایی انسانیت فایز شده است. در حقیقت این یک مقام عجیب است که 
عقل ما و شما در درک و توجیه آن لنگ می‌ماند. مثلاً تصور کنید دست يا پا با ستر 
گس که و و هجهل کروو و باکر دورو وشات وزرا ندازهی 
خود آن کس احساس کنید! قبول کردن این امر به ظاهر خیلی مشکل است: ام نی 
رئوف و رحیم ما یر در حق امتش حقیقتاً چنین بودند و حتی درد ما بر وی بیشتر از 
خود ما فشار می آورد. 

در این خصوص یک حقیقت باریکک هست و آن این که خداوند متعال وجود 
انبیا ای را متعلق به همه‌ی ما و شما کرده و رشته‌ی باطن آنان را در باطن ما و شما 
قرار داده است. به همین معنا بز رگان فرموده‌اند که هیچ ممنی نیست؛ مگر این که 
یک رشته‌ی نورانی او به وجود پیغمبر ی وصل است؛ چنان که اگر یک لحظه آن 
رشته‌ی ایمانی از پیامبر 2 قطع شود آن مزمن همان لحظه کافر می‌شود! این همان 
تعلق شدید لطف و رحمت آن‌حضرت لمْ بر امت می‌باشد. 

این مقام «مقام ترحم) نام دارد که متعلق به انسان‌های کامل است و هر کدام از 
آنان به فراخور کمال و قرب خویش این ترخم را در خود درک می‌کنند. عارف 
وقتی به این مقام می‌رسد درد دیگران را حقیقتاً درد خود احساس می کند. این مقام 
برای انبیا م2 بالاصالة حاصل است و برای عرفای امت. بالتبع و به طفیل آنان لا . 

وقتی مولانای روم له به این مقام رسیدء چنین حالتی به وی دست داده بود. مشهور 
است که روزی با یاران در مجلس نشسته بود که مردی سوار بر الاغی از آن‌جا گذشت. 
آن مرد یکک تازیانه محکم بر الاغ زد که بر اثر آن مولانا در مجلس خود پرید و گفت: 
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( این مرد مرا کشت!» حاضران از این سخن مولانا حیرت نمودند. در آخر جلسه 
یکی پرسید: شیخ! آن مرد چوب را بر الاغ زد و شما این‌جا پریدید و آه درد کشیدید! 
این به چه علت بود؟! گفت: تا همچو ما شوی, تو هم بدانی و بنالی. ایشان برای وی 
توضیح دادند که شفقت بر مخلوق در وی چنان غالب است که حتی آزار حبوانات 
هم به وی آزار می‌رساند و تازینه‌ای که مرد بر حیوانش نواخت بر او هم اثر کرده است 
و آن گاه پیراهنش را کنار زد و بدنش رابه وی نشان داد. او با کمال حیرت دید که 
ثر تازیانه چنان قرمز بر بدن ایشان نقش بسته که گویا آن مرد اصلاًتازینه را بر بدن 
خود مولانا فرود آورده است. 

به همین دلیل عرفا به سیب دردها و زحمات و پریشانی‌های امت. زیاد و حتی 
بیشتر از خود صاحبان زحمت و پریشانی دردمند و غمگین می‌شوند. اين مقامی است 
که ما و شما آن را نمی‌دانیم و در اصطلاحی دیگر عارفان به آن «فناء الُلٌ» می گویند. 
این مقام نسبت به پیامبر ‏ چنین تفسیر می‌شود که گویا تمام امت در وجود ایشان 
فنا شده و وجود دارند و بنابراین» درد و رنج هر یکک از آحاد امت. بر وی همان 
اثر را می‌نهد که در خود شخص رنجدیده و حتی بنابه کمال شقفت و رحمت‌اش» 
بیشتر از او! چون در آیه می‌فرماید که یک نشان و وصف پیامبر عم این است که برای 
امتش, از پدران و مادران‌شان هم شفیق‌تر است. یعنی هر چند که مادر و پدر به سبب 
درد فرزندشان دردمند می‌شوند اما مجازاً و نه حقیقتا ولی پیامبر ْ چون اولی و 
اشفق و ارحم است» حقیقتا و عين همان درد را احساس می‌کند. این حالت شگرف 
برای رسول‌اله ثلْ پس از موت دنیوی در قبر مبارک هم برقرار است. طبق روایات» 
فرشتگان هر صبح و شام احوال و اعمال خوب يا بد امت را به آن‌حضرت لا در قبر 
اطهر گزارش می کنند و ایشان لطْ به سب بدی‌ها یا نابسامانی‌های امت» کماکان 


۲ ۳ ۵( 
ناراحت می‌شوند. 


۱- به مجموعه‌ی این احادیث که به الفاظ و اسانید مختلف و مفهوم مشترک روایت شده‌اند» احادیث عرض 
اعمال می‌گویند و محدثان صحیح گفته‌اند. (بخوانید: مسند بزار: ش ۱۹۲۵- مسند حارث (بفية الباحث): 
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در جمله‌ی کریمه‌ی #عرٍیز علیه یه ما عَتم 4 » رمزی از این حقایق هم هست. 
کریش عَلیِ - صفت سوم است. یعنی اين رسول, به ایمان آوردن شما فوق‌العاده 
مشتاق است و حرص فراوان دارد. 

«حرص) قدرتی است که انسان را وادار به اخذ چیزی که مورد نظرش است. می کند. 
خداوند متعال می‌فرماید که این پیامبر ی به حدی برای نجات شما بند گان حریص است 
که می‌خواهد به زور هم که شده. وادار به ایمان‌تان کند. امّا چون خداوند متعال به 
ایشان چنین دستور نداده» این کار را نمی کند. او به آنحضرت مطْل فرموده است: 
لبم تفسک عَل ءاثرهم ان لیوا بدا ریت سم (کهن: 4۶ یعنی 
فقط باید دعوت‌اش را ابلاغ کند و بب بیش از آن خودش را زجر ندهد! 


خریص به معنای ابخیل» هم می‌آید. اگر اين و ی ری نا 
چنین می‌شود: رسول‌اله 3 در مورد رفتن شما به جهنم بخیل است. | 
شما به دوزخ بروید و باید همه ایمان بیاورید.) 


وم و 0 14 هب ی ۲ ص ال 
تالومینن رعوفر حیو - صفت چهارم و پنجم آن حضرت یه است. 


در جمله‌ی قبل» لیم عام بود و شامل همه‌ی بندگان- اعم از نیک و بد و 
کافر و مسلمان- می‌شد» اما در این جا وصف «رأفت» و «رحمت» آن حضرت الا را 


علامات بو 5 باب۱۴» ش۹۵۳- مسند احمد: ۱۶۵/۳- مسند ابوداود طیالسی: ۲۴۸- وفاءالوفاء: 
۲ ایضاً ر.ک: مجمع الزوائد: ۳۲۸/۲ و /۲۴- شفاء السقام(بکی: ۳۴- الخصائص 
الکبری(سیوطی): ۲۸۱/۲- > ام الصغیر: ۱۵۰/۱- تخریج احیاء علوم‌الدین(عراقی): ۴/ ۱۲۸(لصبر 
والشکر: + ش0۵- شرح المواهب(زرقانی): ۳۳۷/۵- طبقات(ابن سعد): ۱۹۴/۲- المطالب العالیة(ابن حجر 
عسقلانی): مناقب/ باب ۰۱۱ ش۳۸۲۴- المنحة الوهبية فی رد الوهابیة: ۱۵- فتاوای عزیزی(شاه 
عبدالعزیز دهلوی): ۶۹/۲ (ترجمه ی اردو: ۱۴۶/۲)- کنز العمّال(ابن متقی هندی: ش ۳۱۹۰۳ و ۳۵۴۷۰- 
السراج جالمنیر : ۲۳۳/۲- الصارم المنکی(بن عبدالهادی): ۱۶۸- فهرست عقيدة الاسللام(علامه انورشاه کشمیری): 
۱- فتح الملهم: ۰۴۱۳/۸ گزیده‌ی جامعی از الفاظ مختلف این حدیث را می‌توانید در 
«احسن‌الفتاوی»(۱/ ۵۱۸ الیْ ۵۲۰) بخوانید). 
۱- البحر المحیط: ۵/ ۱۱۹ ۱۱۸- تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۰۲. 
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فقط برای مومنان گفته است. می‌فرماید: این رسول برای اهل ایمان» دارای رأفت و 


«رترت» ‌ «تَجم4 35 صفت جداگانه به شمار می‌روند. زیرا صفت «رأفت» 


(مهربانی) بیشتر به امور دنیا تعلق دارد و صفت «رحمت» عام است. 


یکی دیگر از خصوصیات رسول‌الله تا 

لّه تعالی به هیچ یک از پيامبران بل دو اسم خودش را عطا نکرده؛ مگر رسول 
له لد که به وی این دو اسم خود («رژوف»و ارحیم») زا ان سارت ۷ 

حضرت عبدالله پن عباس خدتك در این رابطه می‌فرماید: «سیاه الّه تعالی باسمین من 
اسائه» " (خداوند متعال [در اين آیه] پیامبر ی را به دو اسم از اسمای مبارکش مسئا 
گردانیده است). 

در این آیه چنان که گفتیم» پنج صفت رسول‌اله بیان گردید. " به نظر بعضی؛ 
« رموك4 و «یّن هکم 4 ه ردام صفتی مستقل است؛ یعنی اين پیامبر هم 
دارای «رسالت» است و هم صاحب نسّب عالی از میان شما عرب‌هاست و به این حیث؛ 
مجموعاً شش صفت ایشان طلْ بیان گردیده است. 

قراءات در من انفسکم: این لفظ دارای دو قرائت است: 

۱- به فتح (فا) («نقیکم»)؛ بعنی: «من آشرفکم و افضّلکم». «َفُس؛ به معنای «نفیس تر) 
و «شریف ترین) و ابرترین» است. طبق این قرائت معنای آیه چنین می‌شود: «به تحقیق 
آمد به نزدتان پیامبری که از نفیس ترین و شریف‌ترین افراد شما است.» 

گفته شده که خود آن‌حضرت مب و بی‌بی عايشه و فاطمه شید و کسانی دیگر 
به همین قرائت تلاوت می کردند. 
۱ البحرالمحیط: ۱۱۹/۵- تفسیر قرطبی: ۳۰۲/۸- روح المعانی: ۷۱/۱۱ 


۲ تفسیر کبیر: ۲۳۷/۱۶- تفسیر لباب(ابن عادل حنبلی). 
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۲-به ضم «فا) («َشیکم»)؛ چنان که خواندیم و تفسیر نمودیم "و خلاصه‌ی آن‌چه 
که از این قرائت بر آمد نیز این چند مطلب زیر بود: 

(۱) رسول‌اله ی مانند شما بشر است و از ملایکک یا جن‌ها نیست که استفاده‌ی 
دینی از وی لا برای شما مشکل باشد. 

(۲) آن حضرت ما مثل شما عرب است. 

(۳) همچنین او معا از خود شما اهل مکه و از طایفه‌ی خودتان است و کمالاتش 
را می‌دانید و صدق و امانت‌اش را تجربه کرده‌اید. بنابراین باید بهتر او را قبول داشته 
باشید و به نوت و کرامت خدادادی‌اش حسادت نکنید» " و بلکه باید به وی افتخار 
کنید و قدرش را بدانید. " (گفتیم که طبق این معنا؛ این وصف. بیان گر شآن و 
عظمت نس آن‌حضرت لقّا است.) 


ان تلا فقل مب له ... (۱۲۹) 
ان کول کشي ال - می‌فرماید: ای پیامبری! چنان‌چه کافران و منافقان از قبول 
دعوت تو سر باز زنند» بگو: الُه(ع) مرا کافی است. 
الا هو * یه توت وَمورْ عرش العظيمم - خدایی که جز او معبودی دیگر نیست 
و پروردگار «عرش عظیم» است (و به هر چیز قدرت دارد). 

له لا هو عین کلمه‌ی توحید است. بسا اوقات به جای اسم جلاله‌ی > 


فقط اسم ضمیر «هو) می آورند؛ مثلاًبه جای الا الّه» لا هو» می گویند. پس» له له 
۷ هو » همان «لااله الا انُ» است. 


۱-البحر المحیط: ۵/ ۱۱۸. 
۲- تفسیر ابن ابی حاتم: ۱۶۳/۵ ش ۱۰۹۹۲- تفسیر طبری: ۶/ ۵۲۲ ش ۱۷۵۲۱. 
۳ تفسیر کبیر(امام رازی ط در این کتاب» مورد سوم را در دو فقره‌ی مجرا توضیح داده است). 
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فرمود: «وَهو رب عرش الَعظِیم». خداوند متعال» عظمت سلطنت خود را بیشتر 
در رابطه با «عرش) بیان می کند؛ زیرا «عرش» بزرگ‌ترین مخلوق و تجلیگاه خاص 
او است. 
قراءات در «العظیم: در این لفظ دو فرائت وجود دارد: 

() به ضم «میم) («العظیم»). در این صورت» صفت رب قرار می گیرد. 

(۲) به کسر (العظیم»). در این صورت. صفت عرش خواهد بود و قرائت 
جمهور همین است. 


راجع به دو آبه‌ی بابانی «سوره‌ی تویه» 


به قول ریس القراء حضرت اب بن کعب اه و همچنین حسن ط و گروهی 
دیگر از صحابه و تابعین شب این دو آیه بهاعتبار نزول آخرین آیات «قرآن» هستند."؟ 
در این مورد اقوال دیگری هم هست؛ بدین قرار: 
از براء بن عازب خلند مروی است: آخرین آیه‌ای که نازل شد. آیه‌ی «کلاله» یعنی 


«یسَتَفتُوکك قل 1 ُفتیکم ق‌ اتلد [نساء: ۱۷۶] و از میان سوره‌ها» «سوره‌ی توبه) 


)0۳ 
است. 


۱- تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۱۶۴/۵ ش ۱۱۰۰۴- تفسیر طبری: ۸۵۲۴/۶ ش ۱۷۵۲۹ ال ۱۷۵۳۲- مستد رک 
حاکم: کتاب التفسیر/ تفسیر التوبته ش ۳۲۹۶- زوائد مسند احمد: ۸۱۷/۵ ش۲۱۳۳۰- الاحادیث 
المختارة (ضیاء المقدسی): ش ۱۱۵۵- المصاحف (ابن ابی‌داود): باب جمع القرآن/ جمع عمر بن 
الخطاب» ش ۲۷ و باب أخبار آیات متفرقة فی المصحف ش ۸۱ و ۸۲- المطالب العالیة: ش ۳۶۱۷. 
معجم کبیر طبرانی: ش ۵۳۴- ایضا ن. کک: تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۰۵- ۴۰۴- تفسیر کییر: ۱۶/ ۲۳۸- 
تفسیر مظهری: ۳/ ۳۸۵ ۳۸۴-... 

۲ به روایت بخاری در صحیح: تفسیر/ باب ۱۴۳ ش ۴۶۵۴ و فرائض/ باب ۱۲» ش ۶۷۴۴- و مسلم در 
صحیح- و ابوداود در سنن: فرائض/ باب ۳ ش ۲۸۹۰- و نسایی در سنن کبری: تفسیر/ سوره‌ی توبه. 
ش ۱۱۱۴۸ ایضاً ۶۲۹۲ و ۱۱۰۶۸- و طبری در تفسیر: سوره‌ی نساء/ آیه‌ی۱۷۶ ش ۱۰۹۳۹ ایضاً 
ش ۱۰۹۳۶ الیْ ۱۰۹۳۸- و بغوی در تفسیر: سوره‌ی نساء/ آیه‌ی ۱۷۵- و ابویعلی در مسند: 
ش ۱۷۲۳- و ابوعوانه در مستخرج: المواریث/ باب۴؛ ش۴۵۳۴ الی ۴۵۴۰- و بیهقی در دلائل 
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از عبدالّهابن عباس شید مروی است: آخرین آیه‌ی نازل شده» آیه‌ی «و ویو 
ترَجَعورت فیه ٍل .46 [یقره: ۲۸۱] می‌باشد. " و این قول نزد جمهور راجح است. 

حضرت ابن عباس شید فرموده‌اند: آیه‌ی «وْقو یم تجَعورت فیه ل لو ...4 
[یقره: ۷۸۱] زمانی نازل شد که از عمر پیامبر مطلٍْ ۸۰یا ۸۱ *-و طبق روایتی فقط ۳۹ 
روز مانده بود و پس از آن هیچ آیه‌ای نازل نشد. 

در جمع این روایات گفته شده است: بعد از آن آیه‌ی «وَانقوا یا ترَجَعُورت فبه 
۷ ...4 [بقره: ۲۸۱]» این دو آیه‌ی «سوره‌ی توبه» و پس از آن» آیه‌ی «کلاله» نازل شده 


است و از سوره‌های بز رگ آخرین سوره «توبه» و از سوره‌های کوچکک» «سوره‌ی 
(۴) 


در هر صورت می‌توان گفت: این دو آیه» از زمره‌ی آخرین آیات «قر آن» هستند. 
در روایات آمده است که در زمان خلفای راشدین وقتی «قرآن» را جمع آوری 
می‌کردند. اين دو آیه را گم کردند تا آن که صاحب الشهادتین» حضرت «خزیمه بن 
ثابت انصاری» خلْعنه که آن‌ها را نزد خود داشت این دو آیه را ارایه کرد و در آخر 


۵ 
«سوره‌ی توبه) کون ره ۲ 


النبوة: جماع آبواب کيفية نزول الوحی/ باب «آخر سورة نزلت وآخر آية نزلت» و در سنن کبری: 
فرائض/ باب ۰۱۲ ش ۱۲۰۴۹- و ابن ابی شیبه در مصنف: فضائل الق رآن/ باب ۵۰ ش ۳۰۸۳۹-... . 
۱به روایت طبری در تفسیر: سوره‌ی بقره/ آیه ۰۲۸۱ ش ۵۳۵۰ و ۵۱و ۶۳۵۴ - و طبرانی در معجم 
کبیر: ش ۱۱۸۷۲. 

۲-به روایت ابن منذر در تفسپر: سوره‌ی بقره/ آیه‌ی 0۲۸۲ ش ۶۵. ایضاً ‏ .کک: در منلور: سوره‌ی بقره/ 
آیه‌ی ۱- روح المعانی. 

۳به روایت طبرانی در تفسیر- و ابن ابی‌حاتم در تفسیر از سعید بن جبیر: سوره‌ی بقره/ تحت آیه‌ی ۰۱۸۱ 
ایضاً ن. کک: تفسیر بغوی: سوره‌ی بقره/ آیه‌ی۲۷۸- تفسیر ابن کثیر: سوره‌ی بقره آبه‌ی۲۷۸-... . 

۴ در این مورد بخوانید بحث مستقل و جامع خود مولف گرامی نت را در همین کتاب (تبین الفرقان : 
4۷۰۸ چاپ دوم). 

۵ - المصاحف(ابن ابی‌داود): باب ۴ ش ۲۷ و باب ۵۷ ش ۸۲- کنز العمال: کتاب الاذ کار من قسم الافعال/ 
باب۸/ جمع القرآن ش۴۷۵۹- جامع الاحادیث: قسم الافعال/ مسند العشرة/ مسند عمر بن 
الخطاب خشته» ش ۲۱۱۴۹. ایضاً ن.کک: در منثور: تحت همین آیه. 
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در «اسلام» برای اثبات یک مطلب» گواهی و شهادت دو نفر لازم است و شهادت 
یک نفر مقبول نیست؛ مگر حضرت «خزیمه بن ثابت انصاری» خه که به تصریح 
ی ۳ و از ری اه هروه زب مس ۳ ۱۳76 
«ذوالشهادتین» می‌گفتند. "" ورنه از زمان ابوالبش حضرت آدم لا تا نفخه‌ی صور 
اسرافیل 2 شهادت هیچ یک از بندگان حتی صدیق اکبر خقعه. به تنهایی قبول 
نیست تا آن که دو نفر باشند. 

مشهور است که به طور معما می‌پرسند: بٍ پس از انسا علی هواس شهادت کدام 
انسان نزد خداوند متعال به تنهایی هم مقبول بود؟ برای جواب این سوال اسم حضرت 
«خزیمه ین ثابت» خنعنه را به خاطر داشته باشید. 

به همین دلیل زمانی که نیاز به جمع «قرآن؛ پیدا شد. حضرت «فاروق» و حضرت 
«عنمان» شید آیه‌ها رابه گواهی حداقل دو نفر صحابی که می‌بایست خود از رسول‌الّه مر 
شنیده باشند. ضبط می کردند اما وقتی اين دو آیه‌ی پایانی «سوره‌ی توبه» از طرف 


۱ جناب مولف گرامی ب؛ وجه تشرّف حضرت «خزیمه» را به اين لقب چنین توضیح دادند: 
قصه‌اش مشهور است. در روایات آمده که رسول‌اله2 از یکی چیزی خرید و بعد آن مرد انکار کرد و از 
آن‌حضرت مت پرسید: شاهد تو کیست؟ حضرت «خزیمه» خْعه گفت: من شاهدم که جناب 


رسول‌اله2 از تو آن چیز را خریده است! او خحجالت زده شد و راهش را گرفت و رفت. رسول‌اله 2 
از «خزیمه» پرسید: خزیمه! در آن وقت که من و اين مرد معامله را انجام دادیم تو حاضر نبودی» پس 
چگونه شهادت دادی؟ گفت: با رسول‌اله! ما تو را در اخبار آسمان تصدیق می‌کنیم و به سخنانات 
ایمان می‌آوریم» حال در یک خبر زمینی باورت نکنیم؟! آن‌حضرت 1 از این سخن «خزیمه» خ«عه 
مسرور گردید و فرمود: از این به بعد شهادت تو در نز الّه تعالی به جای شهادت دو نفر است. 

از آن وقت حضرت «خزیمه» خلت به «ذوالشهادتین» ملقب گردید و در شهادات» گواهی وی به تنهایی 
منتموع مي‌شان. 

(بخوانید: سنن ابوداود: اقضیه/ باب ۲۰» ش ۳۶۰۷- سنن نسایی: الببوع/ باب ۸۱ «التسهیل فی ترکك 
الاشهاد علی تم ش ۴۶۴۷ مسند احمد: : ش ۲۱۹۳۳ -سنن کبرای بیهقی: کتاب النکاح/ باب 
2۷ یح له من ام تفه ه وقبول شْهَادة من شهد له بقوله» ش ۱۳۷۸۶ و الشهادات/ باب ۰۱ ش 
۰ و سنن صغرای بیهقی: ش ۳۲۸۳ و معرفة السنن والآثار بیهقی: ش ۶۰۴۸ - و مستد رکك 
حاکم: البیوع/ ش ۲۱۸۷ - الاصابة: ش ۲۲۵۳ و ۳۵۷۹ - طبقات ابن سعد- اسد الغابة- بفية الطلب 
فی تاریخ حلب- ...) 
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ذوشهادتین خ«فعنه ارایه شد» از وی گواه 2 نخواستند. حضرت عمر فاروق خونعنه به 
ایشان گفت: «هرگز از تو گواه نخواهم خواست.» و فرمود: گر این‌ها سه آیه بودند؛ 
به عنوان یک سوره‌ی مستقل ضبط شان می کردم.»!٩‏ 


علوم و معارف 


8 دو وصف ضروری در علما و مبلّغان 

وصف اول -از جمله‌ی «عریر ی [توب: ۱۳۸] اين مطلب فهمیده می‌شود که مب 
باید درد امت داشته باشد و برای نفع‌رسانی به مردم» مصایب و مشکلات را تحمل 
کند. گفتيم که این حالت را «مقام ترخم» و در اصطلاح عارفان مرتبه‌ی «فناء الکل» 
می‌نامند؛ در این مقام فرد در خود درد دیگران را هم احساس می کند. 

وصف دوم - جمله‌ی «حریصٌ علیک مه [تبه: ۱۲۸] اشاره به این نکته دارد که علما 
و مبلغان دینی برای هدایت مردم بابد حریص باشند و خشنودی‌شان در اشاعه‌ی دین 
باشد. 


اقسام کلی صفات خداوند متعال 
۰ ۰ ۳ 1 مد 9 7۶ و مو ی ۳1 
فرمود: «... خریصل علیکم بالموّرت موف رَحیم [توبه: ۱۲۸] علما با مد نظر قرار 
دادن این نکته که در این آیه‌ی مبا رکه» برای پیامبر جل صفاتی ذکر شده که ظاهراً 
اوصاف خود باری تعالی هستند به این استنباط دست يافته‌اند که اقسام صفات الهی به 


قرار زیر است: 


«صفات خاصه» صفاتی هستند که مخصوص اله ع می‌باشند و هیچ کس در آن‌ها 
با او تعالی شریکک نیست و توصیف کسی دیگر بدان؛ حرام و کفراست. مانند لفظ 


۱ر.ک: در منثور: سوره‌ی توبه/ تحت همین آیه- سایر تفاسیر. 
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جلاله‌ی «لّ» که اسم ذات و نزد بعضی صفت ذاتی او تعالی است و همچنین «ا[» 
از «علیم)» «الحیٌ القیوم؛ «ذوالجلال والا کرام» «واجب الوجود» و ... که 
مخصوص ذات خداوندی هستند و اطلاق آن‌ها به غیراله مطلقاً حرام است. 

«صفات مشت رکه» صفاتی هستند که علاوه بر ذات باری تعالی» اطلاق‌شان بر بنده 
نیز جایز و صحیح است. مانند «سمیع» «بصیر» «رژوف» «رحیم) (که این دو 
وصف در این آیه‌ی مبا رکه برای رسول‌اله ‏ به کار رفته‌اند) و ....با این توضیح 
ضروری که: مفهوم و معنای «صفات مشتر نست به خداوند متعال متفاوت با 
مفهومی است که در توصیف کسی دیگر مثلاً پيامبر جر به کار می‌رود. به طور 
مثال هرگاه به پیامبر ی «رئوف» گفته شود معنایش این است که آن‌حضرت اط 
هرگاه ندی‌های امت را بینده نوغی رأفت به وق دست می‌دهند و شدیدا دلش 
می‌خواهد امت اصلاح شود و دست از بدی و فساد بردارد. اما خداوند متعال بدین 
معنا برای بندگان «رئوف» است خالق و رازق و حافظ و مدیّر تمام امور آنان است؛ 
درحالی که پیامبر مق دخالتی در این کارها ندارد. 

با مثلاً خداوند متعال و رسول‌الّه نك هر دو «رحیماند؛ اما رحمت در او تعالی به 
معنا و مفهوم و میزانی است که مخصوص و شایان شان الهی است و در پیامبر لْ به 
معنا و میزانی دیگر که فراخور مقام خودش است. 

به همین صورت» انسان هم «سمیع» و ابصیر» گفته می‌شود؛ چنان که در «سوره‌ی 
انسان»(دهر) درباره‌ی او آمده: ۵... سَهیکا بصیرامه [دهر: 4۲ امّا سمیع و بصیر بودن 
انسان در محدوده‌ی خودش که متسم به داغ مخلوقیت است می‌باشد؛ درحالی که 
این دو صفت برای خداوند متعال عام و محیط بر تمام کاینات هستند. 
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8 بک مسأّله درمورد نام گذاری‌با اضافت به صفات الهی 

چنان‌چه کسی را به نام‌های «عبدالرحیم» یا «عبدالرئوف» یا «عبدالسّمیع) فما کننکن 
و از اوصاف یاد شده (رحیم» رئوف» سمیع) رسول‌اله مه را مراد بگیرند» این کار 
حرام و ش رک است؛ زیرا عبدیت انسان فقط برای ذات یکتای الهی است. 


ها عظمت عرش پرورد گار 

در روابات آمده است که زمین با تمام وسعت خویش در برایر آسمان دنیا» به 
منزله‌ی یک گوی در بیابانی بز رگ است و آسمان دنیا نسبت به آسمان فوقانی هم 
همین اندازه است و همین طور هر آسمان در مقابل آسمان بالاترش تا آسمان هفتم. 
باز هفت زمین و آسمان‌ها مجموعاً در مقابل «کرسی» به منزله‌ی یک گوی کوچک 
هستند و «کرسی» همراه با تمام هفت آسمان» هفت زمین؛ بهشت» دوزخ و ... در 
برابر «عرش» به یک گوی می‌مانند." 

این مطلب از حضرت ابن عباس خفه نیز مروی است"" و ايشان در سخنی دیگر 
درمورد عظمت «عرش» فرمودند: «هیچ کس قادر به تعیین و بیان اندازه‌اش نیست.» ‌ 

پس» در مورد «عرش»- چنان که حضرت ابن عباس خاش فرموده‌اند- کسی 
نمی‌تواند حد و اندازه‌ی معینی برایش بیان دارد. در بعضی روابات ضعیف از این 
عباس خِه آمده است که فرضاً اگر پرنده‌ای با سرعت برق از یکی از پایه‌های 


(عرش) پرواز کند» پس از چهار صد سال به پایه‌ی دوم می‌رسدا! سرعت برق هم 


۱- تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۳۱/۵). 

۲-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر: سوره‌ی بقره/ تحت آیه‌ی کرسی. 

۳ به روایت حاکم در مستدرک: التفسیر/ من سورة البقرته ش۳۱۱۶ (با موافقت ذهبی)- و ابن 
خزیمه در کتاب التوحید: ش ۱۵۵ و ۱۵۷- و مقدسی در الاحادیث المختارة: ش ۳۳۱ الیْ ۳۳۳- و 
اپن جوزی در العلل المتناهیة: باب ۳ ش ۴- و عبدالرزاق در تفسیر: سوره‌ی احقاف/ ش ۳۰۳۰- و 
ابن منده در الردٌ علی الجهمیة: ش (۱۵)- و ابوالشیخ در العظمة: ذکر عرش الرب تبارک وتعالی/ 
ش ۷ ایضاً ن. ک: روح المعانی: ۷۲/۱۱ 
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چنان است که در عرض ساعتی» هفت بار زمین را دور می‌زند. و این هم یک تخمین 
برای عظمت «عرش)» است و نه تحدید واقعی. 
در «قرآن کریم» آمده است که روز قيامت هشت فرشته یا هشت گروه از فرشتگان- 
ه اتخفلاف تقاسیرخارغرشن وا عمان .هی کند. از یی برمین ابا که عرش هار 
پایه دارد؛ چون در آن آمده که حمله‌ی عرش فعلاً چهار فرشته هستند و روز قيامت 
چهار فرشته‌ی دیگر به آنان اضافه می‌شود که جمعاً هشت خواهند شد.*؟ 
«یوسف گدا» شاعر خوش‌سلیقه و صاحب «تحفه‌ی نسایی»» مضمون این حدیث 
و اثر را در شعرش چنین منعکس کرده است: 
: ِ 2 
ی براوه س رام رو ر اش طامرکی . چلن مق سال جارصن وانط رسربار ولر 


خلاصه «عرش» بزرگ‌ترین مخلوق خداوند متعال است و هیچ مخلوقی در عظمت 
با آن برابری نمی کند و بلکه چنان که گفتیم. تمام کاینات در مقابل آن به قدر یکك 
حلقه‌ی کوچکک در بیابانی وسیع هستند. «عرش» به قول ما و شما تخت ساطنت پرورد گار 
عالمین است و او تعالی احکام و اوامرش را از آن جا به تمام کاینات صادر می‌فرماید. 


خداوند متعال برای اشاره به همین عظمت مافوق تصور «عرش» فرمود: وه رل 


عرش العظیمه ! 


فاصله‌ی «عرش» تا زمین و عظمت آن 


اهل رصد» حدس و تحقیقات خویش را چنین ارابه کرده‌اند: 


۳ 


۱-منظور این آیه است: # حول عرش ربلک فوقهم یمین یه 4 (حاقه: ۱۷). 

۲ رسول‌اله یی این سخن را در تفسیر همان آیه از «سوره‌ی حاقه» اراد کردند.(به روایت طبری در 
تفسیر از ابن زید: سوره‌ی الحاقة/ ش ۳۵۱۱۴ و از ابن اسحاق بلاغاً ش ۳۵۱۱۵- و ابن ابی حاتم در 
تفسیر: سوره‌ی زمر/ آیه‌ی۶۸- و ابن ابی‌زمنین در اصول السنة: باب۴/ ش ۳۳(۱)- و ابن راهویه 
در مسند- و ابو الشیخ در العظمة- و طبرانی در الاحادیث الطوال: ش‌۳۸- و بیهقی در البعث 
واللشور: ش -۵٩۳‏ و ابن حجر در المطالب العالیة: ش ۳۰۸۶-...) . 
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فاصله‌ی مرکز عالم که «تحت الریُ» است تا مقعر «َلکٌ الأفلااک» (اصطلاحی 
دیگر برای «عرش»» سی و سه ملیون و پانصد و بیست‌وچهار هزار و شش‌صد و نه 
(۳۳۵۲۴۶۰۹) فرسخ است که همان ده میلیون و پانصد و هفتاد و سه هزار و هشت‌صد 
و بیست‌وهفت (۱۰۵۷۳۸۲۷) میل خواهد بود؛ یعنی: یست‌ویک‌میلیون و یک‌صد 
وچهل‌وهفت‌هزار و شش‌صدوپنجاه وچهار (۲۱۱۴۷۶۵۴) کیلومتر. و اين» نصف قطر 
سطح مقعر است و از آن‌جا تا محلّب بر اهل رصد نامعلوم است. واه یعلمه و هو بکل شيء 


علیم 


خواص و آ ار دو آبه‌ی پابانی «سوره‌ی توبه» 

ه رکس برای هر مشکلی- چه دینی و چه دنیوی- این دو آیه را روزانه هفتاد مرتبه 
بخواند» حل خواهد شد. 

ابوداود از حضرت ابودردا خه روایت کرده که جناب رسول‌اله تاد فرمودند: 

«ه رکه صبح و شام هفت بار بخواند: لقن توا قفل عبت له لا له لا هو له توصکلت 
هو رب لش الط 46 . خداوند متعال تمام پریشانی‌های دنیا و آخرتش را کفایت خواهد 
1 

در روایتی دیگر ده بار در روز آمده اس" اما صحیح هفت بار است. 


این درس هم در حدیث آمده است که هر گاه کسی را از یکث حاکم ظالم با 
گروهی ستمکار ترسانیدند مثلابه او گفتند: بر تو بسیار خشم گرفته و درصدد انتقام و 


۱ به روایت ابوداود در سنن: ادب/ باب ۱۰۱«مَا قوذ آصبح» ش ۵۰۸۱- و ابن السنی در عمل الیوم 
والیلة: باب ۱۳/ ش ۷۱- و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق: تحت «عبد الرزاق بن عمر بن مسلم؛. 
ایضاً ن. کک: جمع الجوامع (الجامع الکبیر): ش ۵۹۵۹- کنز العمال: ش۳۵۸۸ و ۵۰۱۱. 

۲ حکیم ترمذی در نوادر الاصول این دعا را با الفاظ مخصوصی که در آن «حسبی الّه» ده بار تکرار 
می‌شود» روایت کرده است. (ن.کك: تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۰۳- کشف االخفاء: ش ۱۱۳۴). 
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اضرار تو هستند. فوراً بگوید: «حسبنا له ونعم الوکیل» که به بررکت این کلمه» صد در 
صد مشکل او برطرف می گر ده ٩۱‏ 

در روایات آمده است: سریه‌ای برای جهاد به سرزمین روم رفت. یکی از سواران 
از م رکب افتاد و رانش شکست. همراهان نتوانستند او را حمل کنند و به همین سبب 
به همراه مر کب‌اش و مقداری آب و غذا در همان نقطه گذاشتند و خود به سوی هدف 
رهسپار ک نا لحظاتی پس از آن که قافله‌ی مجاهدان ناپدید شد» شخصی بر 
بالین آن مجاهد ظاهر گردید و از او وضعیت‌اش را پرسید و سپس به او گفت: دست 
روی محل دردت بگذار و نخوان: «قَن توا فقل حنبی ...46 [توبه: ۹ او چنین 
دیهان له یه باق و تسوا ام تاو راهان یی ۲ 

من در بعضی کتب تعویذات و عملیّات مثل «مجربات دیربی» و «شمس المعارف 
کبری» دیده‌ام که نوشته‌اند: اگر کسی در روز اين آیه‌ها را بخوانده در آن روز مرگ 
به سراغش نمی آید و اگر شب بخوانده در آن شب نمی‌میرد.۲ 

لبته اين» فول ارباب عملیات است و حدیثی در اين مورد وجود ندارد و اين 
بزررگواران در جواب به این سئرال که «چگونه م رگ نمی آید» در حالی که موت برای 


هر کس قطعی و مشخص است؟» یادآور شده‌اند که منظور ا ین است که اگر مر گش 


- وی و ی ار تیم ای او ی ای یر و 
آمده است؛ می‌فرماید: این فا هم لاس ان آلناس قَد جوا لکم فاخشوهم فزاکهم یمَها وقالوا 
حسبکا له وَنعم لول #(آل‌عمران: ۱۷۳).(مجموعه‌ی این روایات را بخوانید در الدر المنثور). و با 
حدیثی که در آن دستور داده شده: «ذا غلبک آأمُر فقل خنبی ال ونغم گیل .»(به روایت ابوداود 
در سنن از عوف بن مالک خجتت: اقضیه/ باب۲۸ ش۳۶۲۷- و احمد در مسند: ش ۲۴۰۲۹ - 
2-2۳ ۲۴۴۸۳- و بزار در مسند: ش ۲۷۴۹- و نسایی در سنن کبری: ش۱۰۳۷۸- و بیهقی در سنن 
کبری: ۲ و ۲۲۱۴۵- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۱۴۵۶۴- و...) و همچنین حدیثی که در آن 
آمده: «ذا وقعتم فی الامر العظیم فقولوا: «حسبنا ال ونعم الوکیل». » (به روایت این مردوبه از 
ابوهریره خه) و یا حدیث: «حسبی الّه ونعم الوکیل مان کل خائف.» ( به روایت بو نعیم در اخبار 
اصفهان از شداد بن آوس خذنته: ش ۱۰۶۳- و دیلمی در مسند: ش‌۲۶۸۸). 

۲ب روایت ا نشج ار بخبد ین کمب خوفته (در منثور- روح المعانی: ۷۳/۱۱). 

۳رکک: مجربات دیربی : ۱۱۰ -۱۰۹(طبع دار المحجِة البیضای سال ۵۱۴۲۳ .). 
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معلق است؛ در آن روز با شب به تأخیر می‌افتد و اگر مبرم باشد» در آن صورت. موفق 
به خواندن این آیه نمی‌شود و فراموش‌اش می کند. 

شیخ احمد دیربی ۶ پس از ذکر خاصیت مذ کور تصریح کرده که روزی که 
قرار است بمیرد. آن روز موفق به خواندن اين آیه‌ها نمی‌شود.!؟ 

و به توجیهی دیگر: مرک ناگهانی به سراغ او نمی آید. 

در همین جا (روستای «پادیک») زنی از من اين فضایل و خواص آیه‌های مزبور را 
شنیده بود و هميشه آن‌ها را می‌خواند. یک روز ماری خطرنا ک نیش‌اش زد و بعد به 
مردم گفت که امروز هرچه سعی می‌کند آیه‌ی همیشگی‌اش را بخواند؛ یادش نم ی آید. 
مردم آیه را به او تلقین کردند. اما او به کلی فراموش کرده بود و نتوانست بخواند و 
بالااخره در اثر همان عارضه فوت کرد. او حتماً چون عمرش تمام شده بود» اين آیه‌ها 
را فراموش کرده بود و موفق به خواندن‌شان نگردید. 

ی ی 
مشکلات بز رگ او حل می‌شوند. 

ختم سیدنا حضرت شیخ «عبد القادر گیلانی» لد هم «حسیا له و نعمٌ الوکیل» بود. 
منظور از ختم بزرگان و مشایخ این است که هر کدام از آنان معمولاً در زندگی خویش 
روزانه به وردی پاییند بودند. عادت بر این است که اگر پس از مرگ بزرگی؛ ورد 
مخصوص او را بخوانند و به روح‌اش ایصال کنند و بعد به حرمت او از خداوند متعال 
رفع حاجات خویش را بخواهند» ان شاءله برآورده می‌شود. 

شیخ «عبدالقادر گیلانی» ۶ هر شبانه‌روز ۱۰۰۰ مرتبه این دعا را می‌خواند؛ ۵۰۰ 
بار شب و ۵۰۰ بار روز. حالا هم اگر برای کسی مشکلی پیش آید اول ده مرتبه درود 


شریف و بعد پانصد بار همین دعا و باز ده مرتبه درود بخواند و وابش را به روح 


۱-همان. 
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حضرت «گیلانی» 4 ببخشد و در دربار ال تعالی به حرمت ایشان حل مشکلش را 
بخواهد. خداوند متعال مشکلش را حل می کند. و ما این را تجربه کرده‌ايم. 
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برست مطالب 
مشخصات سوره ی ی و ی و ی ی تین ها 
ربط و مناسبت با «سوره‌ی انفال» ی مور ون مو ام ایو وتات رای ۴ 
مطالبی پیرامون عدم ذکر تسمیه در آغاز این سوره ده اهب ۶ 
تفسیر آیات االی ۵ ی و ی سس وی ها و ی 3 
گروه‌های مشرکان در موضوع معاهده با مسلمانان یه 1 
زمان و مکان اعلان برائت و مهلت یی ۱۶ 
علوم و معارف مب ی ام ما ام مکی هه رم تا تس و تم هه ی مت اه هه نمی اوه ۱۱۷ 
حکم قیام کفار و مشرکان در سرزمین حجاز و و در و اه اد توس ۱۱۷ 
عبور و مرور کفار از سرزمین حجاز از نگاه ایمه رد 
ان چه از این ابه باید اموخت ی ی بو وم مق وه و ی هه هی ی 11/21 
تفسیر آیات ۶ الی ۱۱ تب مت و ی و و ی و و عون و وگن 3 ۱۲ 
علوم و معارف ی ی ی و وس هت ۱۲۰۱ 
دلیل صدیق اکیر خقنته در قتال با مانعان زکات ی 
درباره‌ی حضور کافر در دارالاسلام رز 
چند درس و مسأله‌ی مستنبط دیگر از آیه‌ها ای یا هو 0 ی 0و یی ۲ 
درسی بزرگ برای اصلاح محیط‌های آموزشی ی ی 0یا 8ب 9 ی ای ویس ۱۳ 
تأثیر اخلاق خوب در فتح قلوب و ترویج «اسلام» و و او و بر وود ویو یو تم ۱۲۰۱۳ 
تفسیر آبات ۱۲ الی ۱۶ ره رت ۲ 
چه کسانی قصد اخراج رسول‌الله سل را داشتند؟ سس 
علوم و معارف ی 2 ی و وت ۱۳۱۲ 
طعن از کفار تحمّل نمی‌شود. امّا بحث و مناظره. آری! ی ۰ ۴۱۲ 
اوّل دعوت به اسلام. بعد حزبه و در آخر. پیکارا موی نوی وف اس مد ها ۳۱ 
جهاد با کفار معاهد چه وقت جایز می‌شود؟ وس ۲ ۱۲ 
فرق اساسی میان جهاد اسلامی و سابر جنگ‌های دنیا رت ترس ۱۶۱ 
مستدل امام ابوحنیفه 4 در معتبر ندانستن سوگند کافر دیاس سا اس سا یاه ۲ ۲ 
تفسیر آیات ۱۷ الی ۱٩‏ ور ده ار سدع لمع اهبش ۱۲ ۱۲ 


عمران مساحد چگونه است؟ 1 
انواع خشیّت و و ره ور وی و زوا و و بر و3 ی وب و زو یی ۲ ۵ 
علوم و معارف هو و یک کم ی ۵ 
احادیثی در فضایل آبادانی و عمران مساجد و و و ی و 3 ۲ ۵ 
تفاضل در اعمال و ملاک خسن عمل 2" 
آن‌چه از این آبه‌ها مورد استنباط قرار گرفته است 0 
مسایلی چند مربوط به مسجد زیم وک کرک و و ی رز ٩‏ ۵ 
تفسیر آیات ۲۰ الی ۲۳ ی ی ۶ 
طبقات صحابه نتم در جنبه‌ی فضیلت ی هر که مک تاه ترس تمهت ۶۲ 
شش وعده‌ی خداوند ع به صحابه هنت ی ی ۶۱ 
علوم و معارف وم ویو نویه خی ره وی نا و وه هیام ددجم یعیطم وتو یعمج وحن هنن ۶ 
آن چه از این آبه‌ها استدلال می‌شود ی یت ۶ 
عمارت مسجد افضل است با حجهاد؟ هب مه مه مه داب موه باه وه مب موب بو هدب مهو وی ۷ ۶ 
یک نکنه‌ی مهم در خصوص ترجبح عبادات ی 
تفسیر آبات ۲۴ الی ۲۷ هو هه 3 هه و یت ٩‏ ۶ 
چگونه حلاوت ایمان را مزه کنیم؟ که ی ی ی ۱۷ 
یکی از شدید ترین احکام قرآنی هیا ی هی اس ی ۵ ۱۷ 
فتح مکه و غزوه‌ی «خحُنین» ی رو و و او کی موم و ود ومع و۱۷ 
خوبان سوه فصن یه حارن ز سول الط وله فرغتین:# ی ۱ 
علوم و معارف ۱ 
فرضیت هجرت به مدینه تا چه زمانی بود؟ موم لمکم ایو هجو با موطموو جوم ولمم عونت :2 ۸۱۲ 
شرط و نشان ایمان کامل 4 
گرفتن اسلحه از کافران به عاربت جایز است ی ۳۵ 
درس‌هایی که از آبه بر می‌آید ی ی ی و یی وی یز 
تفسیر آیه‌ی ۲۸ ی مزر و و وس و ور رت روت وت وی یی 
انواع نجاسات وج یبوط دی ویدیو دیب سوم درو یبیط ویک یه یدوجو نیو مهوت :۱۷ 
علوم و معارف ی 6 ٩‏ 
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علت اخراج مشرکان از «جزیر:العرب» هه ی ام او وس ٩۲‏ 
محدوده‌ی جزیر:العرب تا کجاست؟ و و و 2 ٩۲‏ 
درس بزرگ آبه ی ی عم وی ی ی ی 9 
تفسیر آیات ۳۹ الی ۳۰ 11 1///11,1111111/ اس ۹۳ 
علوم [ معارف همم که موم همم مهم میم موجه یه گم مه ما دعوم وطمه ماو هه وود جوم هبو م موه هجو وگو ٩۱۹‏ 
حلال دانستن حرام. کفر است ی 
فلسفه‌ی «حزیه» ره 
پرداخت جزیه باید با ذلت هرچه بیشتر باشد و تروصرد ی ۹۹ 
جزیه از مشرکان جزیره‌ی عرب. هر گز! ٩‏ 
پاسخ به اعتراض مستشرقان در مورد «حزیه» ی ی ۱۳ 
مقدار «حزبه» چقدر است؟ هن یمس یی توب ماه مور وه هعرزم دی میدیم اه همه ۵ ۱۵ 
تقلید مردود کدام است؟ مخ مهم موه مه میا ام همه حطکهم اه ام موم هه میاه تک ما امه بو تفه تخبون[ 19 
تفسیر آیات ۳۱ الی ۳۳ 0[ ۱۰۲ 
رسول‌الله مَ از مفهوم آیه رفع ابهام می‌فرماید ی 
تحلیل و تحریم. فقط حق خداوند متعال است و و وی وا و ایو وا تین ۱۶ 
کج‌فهمی غیرمقلدان مه هه همع مد همع ومع میوقت مه وه مهم هنوهب همم وی ۶ 113 
منظور از «ئُور ألّه 4 چیست؟ ی 
تفسیر آیات ۲۴ الی ۳۸۵ یوآوه مرو وک مضه و تمه ام خبط یووم و ماو مرول یو مین 1۱۱۸ 
کمک‌بگیران دروغین هم تحت وعید آیه داخل هستند رت ۱۱۱ 
رخ بیان و محمل آیه‌ی کریمه از نگاه مفسران هم ای ام بمم وا تم هو اه ای هش ۰ ۱۱۳ 
مقصود آبه از «کنز» و یه وی هه هر و شم وم و مهس میت( 11 
نظر حضرت ابوذر خفته درباره‌ی مقصود آبه ۱ 
حقوق مالی واجب بر بندگان هه ی فد اه ره مه ی هه ام ی ی هی هی ۱۱۸/2 
تفسیر آیات ۳۶ الی ۳۷ | 
چند مسأله‌ی مستنبط و و 1 
تفسیر آیات ۳۸ الی ۴۰ 1 ۱۳۰ 


موانعی که در غزوه‌ی «تبوک» سر راه مسلمانان قرارداشت 


جانشین رسول اه کل در مدینه هنگام غزوه‌ی «تبوک» ۱ 
۳۹ هه ۳ 9 ‌ 
محمل آیه‌ی «وَیِمتَبُدلقَوَمّا کم چه کسانی هستند؟ ۳ ۱۳۹ 
فضایل ابوبکر صدیق خشه در آیه‌ی غار ۱۱۳ 
رمزی به خلافت بلافصل ابوبکر صدیق خلت در آیه‌ی غار و 
چند مسأله‌ی فقهی ی و ی ۱ 
تفسیر آبات ۴۱ الی ۴۲ و وت ی و و ی و ۱۳۷ 
عکس ‌العمل بعضی از صحابه نتم برای تجهیز «جیش‌العسر:» و 2 ۱:۳ 
عاشقان برای وصال معشوق بی‌پروا هستند یددع و من نی ۳ 1۵ 
استنباط یک مسأله‌ی عقیدتی ی یر دتم ی 2 1 
تفسیر آیات ۴۳ الی ۴۸ ۱ 
عکس‌العمل منافقان هنگام خروج برای غزوه‌ی «تبوک» ی 
استدلالی بی‌بابه برای تردبد عصمت انبیا هلو 1۱ 
برای انبیا (93 اجتهاد جایز بوده است ور رو ۱۰۲ 
یل ما له مفستخیط ۱ 
تفسیر آیات ۴٩‏ الی ۵۲ ی ی ۱۱۲ 
ملک‌الموت 3 یک مأمور صرف است ور میتی تیم 11 
چند مسأله‌ی مستنبط ی ارت ماه سوام سول سس کوش یو ارام اه او و انس وا 1۶ 
دو طریق الهی در تزکیه‌ی نفوس بندگان 2 
تفسیر آیات ۵۳ الی ۵۵ وه رو را اس 1/۲ 
داستانی آموزنده ز 
تصحیح اعمال با صحّت عقبده ممکن است ۱ 
تفسیر آبات ۵۶ الی ۵۷ 2 
توضیح کلمات سه‌گانه و مفهوم آیه در پر تو معانی کلمات رت ی 1 13 
تفسیر آیات ۵2۸ الی 2۹ رم۹۰ه۰۱۰م:۰م:۰م:۰م,هم,م,«م,م«,م,مپس,مص111/1/1 اس ۳۰۰ 
مراتب رضا به قضا و امر خداوند متعال و یو ایوگ ۱۳ 
قصه‌ای از عبادت غشاق الهی ی ۱۳ 
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مسایل سلوک و عرفان وا وا اما او اما وا اما ما ماد 122 ۵/۹ ۱۳ 
تفسیر آبه‌ی ۶۰ و 
تفاوت بین «فقیر» و «مسکین» یووم وه ویو :22212 [  [‏ 
پاسخ به چند پرسش راجع به «زکات» و عاملان حمع آوری آن ۳ ۱۲۱ 
گروه‌های «مولفة القلوب» ی هی هت وا ی رگ ی ۲۱۱ 
آبا حکم قر آنی «مولفة القلوب» برای همیشه است؟ 9 ۱۲۱۲ 
مصادیق اصلی «سبیل‌الله» ها و و ما وهای ۵ ۱۲۱۲ 
علوم [ معارف مه مه مه مه ماع مه هم مه ماه مه وم مهب بخ مه مه موه اجه مه وه وت هه ی ۱۳۰۲۳۸ 
چگونگی ذخیره کردن اموال در بیت المال 2 
شرایط ادای مال زکات ای اش رها کف ۱ 
حکمت الهی در تأمین ارزاق موجودات و و ۱ 
دلیلی که اهمیت زکات را روشن می‌کند ی سای وهی مت و تا وا وا تک نی[ ۲[ ۲ 
زمان و مکان فرضیّت زکات ی 
نصاب زکات م مب میم همم بو موه بمب بجوم بو ماما مه جیوه بمب مه بوهمجبم هت بو بت وی دام وه 2 ۲ ۳ ۱۳ 
نزد فقهای حنفیه. برای ادای زکات اباحت جایز نبست را 
مسایلی راجع به زکات 2 
تفسیر آیه‌ی ۶۱ / ه 
پاسخ به بک پرسش نحوی 1( 
صورت‌های آزار رسول ار ۱ 
صورت‌های آزار لسانی 1۱ ۳۴۵ 
یادآوری دو نکته هن ترا مره ی در ی مق ری موی ۶ ۱۳۰۱۳ 
تفسیر آیات ۶۲ الی ۶۳ وج هوق هوجو بت هدنج دوس و دوم سای وی ۳۶ 1۳ 
تفسیر آیات ۶۴ الی ۶۶ نب ۳۵۰ 
حکم توبه‌ی منافق و مرند ی اه اس ی ی و ی ۵ ۲ 
تفسیر آیات ۶۷ الی ۷۰ «پدسدسدسبچچچچچچچدچ_ ۳۵۹ 
مثال انسان عاقل و بی‌عقل و و هیاپ رواب سوک بو ی ویو دراه بو روا او تیصو وب 9 ۱۳۰۱۷ 
تفسیر آبات ۷۱ الی ۷۲ ها ها اه ۲۱۱ 


بزرگ‌ترین خدمت دینی هه رد و 2[ ۱۲۲ 
شعبه‌های امر به معروف 
زن هم می‌تواند معلم و مبلغ دین باشد ۱۸۲ 
انجام خدمات دینی باید توآّم با دلسوزی باشد ۱ 
تفسیر ایه‌ی ۷۳ کی ۱۲۰۹۱۲ 
تفسیر ابه‌ی ۷۴ و و و مت جوم وه یه مود وه و وه وس وتو هدوب سوه ٩۶‏ ۱۳ 
تفسیر آیات ۷۵ الی ۷۸ 1۱ ۳۰۳ 
حب دنیا؛ منشاً تمام گناهان است! وه ی و و و و او و یی 3[ ۳ 
حب دنیا گاه به کفرو نفاق می‌رساند ( 
ثواب عبادات هیچ کس با ثواب عبادت صحابه نت« مساوی نیست! 2( 
تفسیر آیات ۷۹ الی ۸۰ 10 ۳۳ 
تفسیر آبات ۸۱ الی ۸۳ ی 
تفسیر آبه‌ی ۸۴ هت نمی ۷ ۱ ۱۳ 
پاسخ به دو سوال علمی ( 
نفسیر آیه‌ی ۸۵ ی 
تفاوت این آیه با آبه‌ی مشابهی که گذشت ای خی ۳ ۱۳۲ 
تفسیر آیات ۸۶ الی ۸۷ ی 
تفسیر آیات ۸۸ الی ۸٩‏ ی ی 
تفسیر آیات .۹ الی ۹۳ 17 ۳۳۴ 
تفسیر آیات ۹۴الی ۹٩‏ ی 
چگونگی اعراض از منافقان ی ها هام ۳ 1۵ ۵ ۱۲ 
از باب تنوع بخوانید و ی 
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تفسیر آیات ۱۰۰ الی ۱۰۱ و سس وی سس ۲۳ 
نخستین مومن هت اتف میت ( ۱۳۰۱۷ 
«احسان» چیست؟ از 
همه‌ی صحابه نت بهشتی‌اند بح و عم میم ومیل موی میم مهم وک دوم و ایهم وم :1 ۷۱۸ ۱۳ 
خیرالتابعین چه کسی است؟ ی ی ی ی ص ص وب ۱۳۹۳ 
رسول‌الله 4 منافقان را به وحی می‌دانست نا 
تفسیر آیات ۱۰۲ الی ۱۰۶ یی ی ور وا روط وود ماو که نون موه ۱۳۹۱۷ 
حکم صلاخ بر غیر پیامبران 22 و وه میم هو مه هم مه موم یه وهی هم وخ وم موه 39 ۱۳۰۱۸ 
مسایل مستنبط از ابه 1 
پاسخ به یک اعتراض بر عدالت صحابه جت مه دم دی هه مه هدمع ۳ ۱۳۱ 
تفسیر آیات ۱۰۷ الی ۱۱۰ او سوام سا موس ۳ ۱۲۱۱ 
خلیل‌هابی از بتخانه‌ی کفر و نفاق! رو ماو موش وس ارس هط 3 ۳۱۷ 
علوم و معارف هب 
اولین مسجد در «اسلام» ی ی ی ی اس 1:9 ۳۰۲ 
فضیلت نماز در «مسجد قبا» ی ی ی ی ی و هی و عم ۵2۵ ۱۳۰۲۰۰۲ 
«ضرار». وصف کدام نوع مساجد است؟ رب 
سفن خساللام مسخفرظ رو ۳۱۱۲ 
مسأله‌ای در مورد طهارت و یی مومسم اوسماو سا اس ۱۳۱۰۶ 
مسایل سلوک و عرفان رز 
تفسیر آیات ۱۱۱ الی ۱۱۲ ی ۳۱۱۲ 
«جیهاد» هميشه بوده و مبتنی بر حکمت الهی است 1 
تأکید روی تأکید و مه و ی هه ات دنق ۱۳ ۳۲ 
سیاحت در امت‌های پیشین ی ی هس ات | ۱۳۵ 
استنباط حضرت جعفر صادق ی از آبه کرک ۱۳۱۳۰ 
تفسیر آیات ۱۱۳ الی ۱۱۶ ررض ۴۵۲ 
علوم و معارف ی ی و رن ۲ ۳۱۷ 
آبا «ابوطالب» با ایمان فوت کرد؟ ی ۱۳۷/۱۲ 


سب" و لعن «ابوطالب» حایز نیست! ح هی شمه عم نی و رهم و خی 


تفسیر آیات ۱۱۷ الی ۱۱۹ ی ۳ 


عکس‌العمل مسلمانان در قبال غزوه‌ی «تبوک» و 
«صادقان» چه کسانی‌اند؟ و و و و و و 


مسابلی که از واقعه‌ی «تبوک» استنباط می‌شود وم ویو تن 
همراهی با صادقان. یکی از بزرگ‌ترین عوامل تقویت ایمان اه 
همراهی با کاذبان. یکی از بزرگ‌ترین عوامل تضعیف ایمان ی 
«علایم صدق » و و و 
صورت‌های همراهی با صادقان ی و یر و وت و 


ثبوت تقلید از ایمّه‌ی اجتهاد و وحوب آن و ویب وی وه 
ثبوت فرضیت «تصوف» و «ت زکیه» و بو و مه با و وه بو رو 


تفسیر آیات ۱۳۰ الق ۱۳۱ 0[ 
خلاصه و پیام آیه‌ها و( 


برای تحقق «علم». فقط خواندن با دانستن کافی نیست! مه 
معیاری دیگر برای تشخیص فرق باطل ی مه اد عم دوع 
تفقه دینی» ربشه‌ی تأثیر قول و فعل علما است بیش نید 


یک اصل در فرایض و خدمات عمومی دین را نباید فراموش کرد!... 
سبهم فرض‌های کفابی در خدمات و مسایل مبهم دبنی موه 
«جهاد» چه زمان فرض عین می‌گردد؟ و مهس و و 


آیا علوم دنیوی همان علم شریف هستند؟ ی بت بو ید 
نصاب مردمی تعلم و حدود فراگیری علم رآ 
«فقبه» حقبقی کیست؟ هب و وم مه 


فراگیری «علم تصوّف» فرض عبن است مد بو هدعو اهب وه موب ما 


2 


و و و ۳ ۱۳۷ 


و ۱۳۸۷ 


1 


ها همه مه یو ۵ | ۵ 


و مب ۵۱۱۷ 


۵۲ ۲ 1 


وله ۲ ۸۵ 
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وظایف «عالم» وه یووم ام دی هو یم همهم موه لاه مزع ایهم موه ده همق موه مه اه با طمه تاه ده ۸۵۲۰۷۲ 
کار تبلیغ و ارشاد تا چه زمان باید باشد؟ ۸ 
مقدار علمی که بر هر فرد مسلمان فرض است که ی و و ۱ 1۲ 
تفسیر آیه‌ی ۱۲۳ و ی و ال و و ای ی بت 3 
حیثبت تشربعی آیه | 
فراموش نشود! ی ری ی ی ری را و ما ماع ی ۳۰۱ ۵ 
چند مسأله‌ی مستنبط و و و او و و و او ی ۳3۲ ۵ 
تفسیر آیات ۱۲۴ الی ۱۲۷ ی ی | 01 
آبا ایمان کم 9 زباد می‌شود؟ یم ی ۵۱۳۰۱۲۰ 
در جلسات دبنی هميشه بابد حضور داشت مه مک ی تمه مه وه مهب همه وه توف لهج و مدع دی ۲۱۰ ۳ مه 
فرق میان «توبه» و «نذکر» هم یمهم موه له همه موه وه توهعومه یه وق دتم له اه موه دی ۳۶ ۵ 
تفسیر آیات ۱۲۸ الی ۱۲۹٩‏ ی 0۵۱۳ 
یکی دیگر از خصوصیات رسول ال کل ی از 
راجع به دو آبه‌ی پایانی «سوره‌ی توبه» 0 
علوم [ معارف 1۱ 2۶۳ 
دو وصف ضروری در علما و مبلغان یج 
اقسام کلی صفات خداوند متعال و ود و هو و و و وگ و نو ۲ 13 
یک مسأّله درمورد نام گذاری با اضافت به صفات الهی هک ی 3 ۶ 3 
عظمت عرش پروردگار ی ی هن ی هه ده مه ده مه ها ی ده دی ده مهد مهدفه داشعه موه فاه هدفه فط هه موه فده مد و 2۶۵ 
فاصله‌ی «عرش» تا زمین و عظمت آن سک ری بت ی 
خواص و آثار دو آیه‌ی پابانی «سوره‌ی توبه» ی 0 ۵۳۱۲ 


